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المآخل 


سيا سكزارى 
تصحيح و تحقيق اين كناب با يارى بسيارى از دوستان و همكاران به انجام رسيده است. در اينجا 
لازم مىبينيم از همة عزيزانى كه هر يك به كونهاى در به انجام رسيدن اين كتاب سهم داشتهائد 
سيا سكزارى كثم. 

١‏ نخستين آشنابى من با شمس الدين سمرقندى از طريق دوست و همكار كرامى خالد 
الرويهب از دانشكاه هاروارد بود. اودر ايميلى به تاريخ * تير 1185 110 زوئن ١101م‏ 
به من اطلاع ذاد كه سمرقندى در مباحث شرطيات نوآورىهاى جندى دارد. با ابن 
راهثمابى؛ دو نسيخه كتابخانة مجلس شوراى اسلامى از شرح القسطاس را از سايت 
كتابخانة مجلس دانلود كردم و با مطالعة آنء به اهميت نوآورئهاى منطقى سمرقندى بى 
بردم. حاصل اين مطالعات نشر نوآورئهاى سمرقندى در مباحث شرطيات در وبلاك 
منطق در ايران به تاريخ 7١‏ خرداد 1191 زيرعئوان ااقياس اقترانى شرطى نزد شمس الدين 
سمرقندى» و سبس به طور كاملثر در نشرية منظقيئوهى 15918 شمارة ٠١‏ با عئوان 
امنطق ربط نزد شمس الدين سمرقندى» ودر نشرية جاويدان خرد 11917 ش شمارة. 37 
ياعنوان «كميت قياس شرطى نزد شمس الدين شمرقندى». 

2 همججنين» سياس كزارى م كثم اؤندوسست و همكار كران منيد حسين موسويانة 
رسالة دكترى نجم الدين بهلوان و تصحيح او ازسمرقندى رادر دى ماه در اختيارم 


كه فابل 


كذاشت. 
دوست و همكاز كرامى» على اصغر جعفرى ولثىء كه سفارش ين جائب براى ايان 
تصحيح بخشهايى از شوح القسطاس به عنوان بايانثامة ارء إشد دانشجوياتى در دانشكاه 


شهيد مطهرى و راهنمايى اين باياننامهها را بذيرفتند. 


؟ سباسكزارى 


1 


الء 


دوئن از دانشجويان دانشكاه شهيد معلهزئ فاظمه شعسى كوشكن و سيد مجملا حي 
دولت آبا كه به ترتيب تصحيح بخشهاى قضايا وقباس از شرح الفسطاس را به انجام 
رساندند ودر سالهاى 1848 و1848 از باياننامههائ خود دفاع كردئد. 

همجنين نجم الدين بهلوان كه در شهريور +18 نسيخحة جاب شدة قسطاس الأقكار راكه 
در 1015م منتشر كرده بود برايم فرستاد وبعلدها ؤستنوشتة كتابخانة فيض الله اقندي از 
شرح القسطاس را نيز در اختيارم قرار داد. 

در اين ميان؛ دوست و همكار كرامى» غلامرضًا دادخواء. نسخهاى از تصحيح كتاب 
سمرقندى را باعنوان علع الأقاق و الأنقس كه در سال 15" 1م: در انتثارات مزذاى آمريكا 
منتشر كرده بود در اختيارم نهاد. مقدمة تفصيلى ابن كتاب در بارة زندكى سمرقندى و 
نوشتهها و انديشههاى او.بعدها بسيار به كارم آمد.و در مقدمة اين كتاب در بخش 
زتدكى نامة سمرقندى و آثارش از آن بهرة فراوان بردهام. افزون بر اين آقاى دادخواه بخش 
تصحيح قسطاس الأفكار رادر يكى از مراحل ميانى از نظر كذرائده؛ بيشتهادهاى ارزندءاى 
براى ارتفاى كمّى و كيفى آن ازانه داد. 

دوست و همكار كرامى؛ مهدى عظيمى؛ كه در دانشكدة الهيات ذانشكاه تهران بخشس 
قياس شوح الفسطاس را به عنوان بايائنامة ارشد به يكى از دانشجويش» اشكان باقرى: 
سبردند كه درسال 17*47 ازآن دفاع شد. 

استاد ارجمندء حسين معصومى همدانى؛ كه راهنمانىهايش در برخى مباحث طبيعيات 
كتاب بسيار ارزئده بود. 

دوست كرامى احمدرضًا رحيمى ريسه كه افتخار آشنايى با اورا به تازكى يبدا كردهام؛ سه 
دستنويس قسطاس الأفكار از كتابخانههاى تركيه (اياضوفيه و عاطفانندى) را 
سخاوتتمندانه حر اختيارم نهادئد كه در تصجيح اين كتاب از ذو مورد از آن سه بهره بردم 


'. دوست و هعكار كرامى و معاونت محترم بزوهشى موه حكمت و فلسفه. سيّد محمود 


يوس ف ثانى, كه برخى خطاهاى نكارشى را كوشزد كردند و يشتهادهايى براى ارتقائى 
تصحيح بك بيشنهاد نمودند. 

در بايان: از مسؤولان مؤسسة بزوهشى حكمت و فلسفة ايران سبا سكزارم كه با حمايت 
مادى و معنوى از اين اثرء امكان نشر آن را فراهم ساختند. 


دربارة سمرقئدى! 

شمس الدين محمد بن اشرف حسينى سمرقندى (حج1-8148لاق.) يكى از منطقدانان بنام اما 
مغفول دورة طلايى منطق اسلامى و فعاصر منطقذاثان بزركى مائند خواجه نصير طوسى (/891- 
'الاتأق.). نجم الدين كانبى (:٠2-هلاعق.):‏ سراج الدين ارموى (81-09عق.): قطب الدين 
شيرازى (217-١٠لاق.)‏ وعلامة حلى (16-274لاق.) است. سمرقندى از برخى از اين بزركان نام 
مى برد و آراى برخى ديكر را بدون نام مىآورد و بررسى و نقد مىكند. او يكى از تاثيركذاران بر 
انديشههاى منطقى قطب الدين رازى (*-غعلاق.) در كتاب شرح مطالع اسث. هرجند قطب 
رازى هركز از او امى ثمىبرد اما به مناسبت» انديشههاى او را طرح:؛ بررسى و نقد مىكند. هماكتون 
نسخداى از كتاب شرج القسطاس سمرقندى به خط قطب رازى موجود است كه تشانكر اهميت 
سمرقندى از ديدكاه رازى است. اين نسخه در سال ١1لاق.‏ (17؟ سالكى قطب رازى) كتابت شده و 
هنم اكنون در كتابخانة تيزه» نجيب باشاء در سليمانية تركيه نكهدارى مىشود. " 
زندكانى 
سمرقندي جنان كه از نامش بيدا است زادة سمرقند يا شهرى در ماوراء النهر است. دربارة زندكانى 
سمرقندئ اما اطلاعات بسيار اندكى در دست است وحتى دربارة تاريخ تولد ودركذست او اختلاف 
بسيارى. وجود ذارد؛ براى نمونه: براى تولد او سالهائ 2٠٠‏ و 8اق.. را نوشتهائد و براى 
دركنشتاش سالهاى 1044 عع ملاع موعن ؟لزى ة«لاء 11لا وسالهاى ديكر راد 

كويا دربارة تاريخ تولد سمرقندى هيج سئد كهتى وجؤد ندارد و برخى از معاصران با حدس و 
كمان سالهاى ياد شده را براى تولد أو بيش نهاذهائذ؛ براى نموئه يكلاس رشر” و محمد مهران» 


250 
.١‏ بيشتر مطالب ابن بخش بركرقته إز مقدمة غلامرضا دادخواه بر كتاب علم الآقاق و الأنفنس سمرقندى و كفتكوهاى 
حمتوزى وتويك 4 اوست. بابت همة آنجه از او دربارة سمرقندى آموختهام سياس كزارم. 
؟. ششن 881[ ص 016؛ دادخراء 1197 ص 5١‏ 

ص 016؛ 

5 (-1928) طعت عدامر 3.101 


* ذربارة سمرقئدى قل مت 


مترجم كتاب رشر به عربى در يك بائوشت, به ترتيب: سالهاى 11م (78*.) و 4١15م‏ 
(٠7ق.)‏ را مطرح كرددائد!' 

اما دريارة سال دركذشت سمرقئدى؛ جنان كه كفتيم؛ اختلافها به مرائب بيشتر است؛ براى 
نمونه؛ ادوارد فنديك” سال دركذشت سمرقندى را با هر دو تاريخ ميلادئ و هجرى به سالهاق 
0 1(م. و044ق. ثبت كرده است.؟ نيكلاس رشره در مقابل؛ سال دركذشت را م لاق.) 
دانسته ؟ و محمد مهران: در بانوشت 1751م. (740ق.) زا بيش كشيده است.* نوشتهاى بدون ناريخ 
از رمضان ششن” در وب هست كه كزارش م ىكند كه در نسخة خطى يكى از كتابهاى كلامى 
سمرقندى در كتنابخانة لالهلى در سليمائيه به شمارة 717 (ص 1118) جنين نوشته شله أست: 
«وفات المصئّف في اليوم الثاني و العشرين من شهر شوّال سنة اثنتين و سبعمانة» ودر كثار آن نوشته 
شده است: «عشرين صيع». از اين روه ششن دركذشت سمرقئدى را به صورت قطعى 11 شوال 
'لق. دانسته واز اين رو» تاريخهاى ديكر را رد كرده است. " غلامرضا دادخواه در مقدمداى كه بر 
كتاب عللم الآفاق و الأنفس اثر سمرقندى نكاشته است, در تاييد سخن ششن:؛ در بيش از شش 
صفحه همة اين تاريخها را بررسى كرده و با استناد به نسخة خطى لالهلى دركذشت سمرقتدى را 


شوال ١‏ الاق. دانسته و دلايل متعددى بر نادرستى تاريخهاى ديكر آورده أست.* بر باية اين 


٠١‏ رشره يكلاس» تطور المنطق العريي» ترجية محمد مهران. ض وع8؟, 
(1846-1938) فيرط مدلا نامطاطق لممسلة .2 
7. اكتغاء القنوع يمهو مطبوع من أشهر النآليف العريية في المطابع الشرقية و الغربية (جاب 1858م. ص 140). ابن 
كتاب آثار جاب شدة مسلمانان تاسال ع89ام. را كزارش مىكند. 
4 تطور المنطق الغربي ص 525 
0. همان؛ بالوشت. مهران اين مطلب را از طوقان دركتاب تراث العرب العلمي صن 714 تقل مىكندد 
(-1937) وهو مستدسد..6 
5 رمضان» «مجموعنان من مؤلفات أثبر الدين الأبهري وشمس الدين السمرقندي», ص 4: 17.15 اين 
كوناء 15 ضفحهاى كه نه تاريخ دارد ونه محل نشر- از بيوندهاى زير قابل دائلود ست 
7زم هاناعم تممتموط لاملا 
868 | امهنا ر[اعاعاموطاعه مولد باطقا 


722724٠‏ مناص لشعم اروم ناك .لين بتار كطزااط 
8 دادخواء 11 ص 14-17 5 سيان 


تتفت دربازة سمرقندق 8 


بؤوهش هاء تايافئن سند هاى قطعى ديكر, ما زندكانى سمرقندى را از حدود #14ق. تا 17 /اى. فرض 
مىكليم. 

سمرقندى در برخى از آثارش از حضور خود در تبريز در سال 384ق. و ديدن هالهاى 
رنكينكمائى به دور خورشيد در آن شهر و ديدن هالهاى رنكينكمانى به دور ماه ذر ماوراء النهر ياد 
كرده است.' او هم جئين از حضور در خجندة ماوراء النهر (شهرى در تاجيكستان امروزى) در سال 
ا/اق. ياد كرده است و دادخواه احتمال داده كه او نا بايان عمر در همان جا بوده ودر آنجا دركدشته 
نبت" 

ججنان كه از سفر سمرقندى به تبريز برمىآيد بعيذ نيست كه اوكتاب قسطاس الأفكاز وشرح خود 
بر آن را در آنجا نكاشته باشد جه آنكه دستنوشتههاى فراوان اين دو كتاب در منطقة آذربايجان و 
تركيه كوا برآن است» هم اينكه اواين دو كناب را به ترتيب در 1/*ق. و 417*ق. نوشته در حالى كه 
در سال 64عق: در تبريز بوده است. آيتكه در بايان قسطاس الأفكار مىنويسد كه در هنكام نككارش 
أين كتاب دركير فراكيرى دانشهاى ديكرى بوده است «و هذا آخر ما أمكننا في هذا الأوان من 
الأبحاث المنطقية و الجدلية مع اشتغال القلب و استيعاب الفكر بتحضيل علوم أخرى.0 هيج بعيد 
نيست كه او تحضيلات رياضى خود را در تبريز يا مراغه كذرائده باشد ودر همين هنكام به آموزشس 
منطق به طلاب جوان وسبس نكارش كتابى در همين زمينه روى آورده باشد. 
اساتيد 
تنها استادى كه براى سمرقندى نام بردهائد برهان الدين نسفى (ح. ٠٠‏ 00-8لم*ق.) است كه اهل 
نسف يا نخشب از شهرهاى قديمى ازبكستان فعلى بوده و كتابهاى زير را كاشته است: شرح 
الساس الكياسة (7018م. با تضحيح غلامرضا دادخواه وعباس كودرزنيا)؛ الفصول يا مقدمة في 
الجدل و الخلاف و النظر (1:18م: با تصحيح نجم الدين بهلوان و هادى انصار جيلان) و شرح 
الإشارات ابن سينا. به كفته دادخواة» شاكردى سمرقندى نزد نسفى مىبايست بيش از 0/ا#ق. باشد 
سالى كه نسفى به حج سفر كردة وسبس در بغداد سكونت كزيده استه" 


11١ سمرقندئ 1751 ص‎ !١ وص 14 بانوشت‎ ١ فأدخواه 11847 ض 17 يانوشت‎ .١ 
14 دادخراء 18817 ص‎ 1 
14 دادخراء 1731 ص‎ 


ع دربارة سمرقتدى 


رشر احتمال داده اسث كه سمرقئدى نزد قطب الدين شيرازى دزس آموخته باشد.' اين احتمال 
بسيار صُعيف است جه آنكه قطب شيرازى در درّة التاج فضيه حقيقيه و خارجيه را از خرافات متاخران 
نكرده ويه نفى و انكار آن نبرداخته 


دائسته است؟ وسمرقندى در آثارش هيج اشارهاى به اين ديدكاء 
است با اينكه شيوة او اين بوده كه معمولا نظرات معاصران را (هرجند بدون ثام) م ىآورده و خطاهاى 
ايشان را نشان مىداده است.* يلكه بايد توجه كرد كه شايد يس از افضل الدين خونجى هيج 
منطقدانى يه اندازة سمرقندى به قضايائى حقيقيه و خارجيه نبرداختهه جه آنكه او تنها منطودان 
مسلماتى است كه به قياس هاى مختلط از 
خود برمىشمارد. اى يسا نظر قطب الدين شيرا 


قضاياى حقيقيه» خارجيه وذهنيه مىبردازد وآن را نوآورى 


ازى به همين نوآورىهاى سمرقندى باشد كه از ديدكاء 
او خرافاتى بيش ثم ىآمده است! 


شاكردان 

ازشاكردان سمرقندى در جايى ياد نشذه است؛ هرجند جعقر زاهدى و ذبيح الله صفا به اشتباه كاتبى 
قزويتى (* ٠ع-لاءاق.)‏ راكه اذ نظر سنى در حكم استاد سمرقندى است از شاكردان او برشمردهاند 
(زاهدى 170 ص #علاء صفا لاع1( ج. اص 100). مخمدتقى دائشيزوه: اماء كتاب الرسالة 
الشمية و ديكر كتابهاى كاتبى وا الكوبردارى از قسطاس الأفكار سمرقندى دائسته است 
(دائعئيذوه 1781 ص 15). اين در حالى است كه سمرقندى قسطاس الأفكار خويش را دست كم 
8 سال يس از دركذشت كاتبى نكاشته و81 سال بس از كاتبى دركذشته است. 


81/٠ تطور المنطق العربي؛ ترجمة محمد مهران» صن‎ .١ 

,1//-( قعلب الدبن شيرازى» در الناجء ص 4ع‎ ١ 

. اكر تاريخ تولد قطب شيرازى را جنان كه در برخى منابع آورداند, ١/1*ق.‏ بدائيم و احتمال رشر دز تولد سمرقندى 
در #18ق, راجدى يكبريم شاكردى سمرقندى نزد قطب شيرازى يسى نامحتملتر هم مىشود. اما واقعيت اين است 
كة به سالهاى تولد منقول يا مختمل يه هيج وجه نمىتوان اعتماد كرد. شايد ثنها راه معتبر تطبيق و مقايسة آثار 
نويسندكان وربط ونسيت برقرار كردن ميان محتواى آنها باشد. 


مقدما مصبّح قبا بز * 


آثار سمرقئدى 


غلامرضًا دادخواء براى سمرفئدى سى كتاب و رساله كزارش كرده كه نسخ خطى آن امروزة موجود و 
در كتابخانههاى جهان براكنده است,١‏ 


آثار منطقى 
كتابهاى منطقى شمس الدين سمرقندى به نقل از منبع ياد شده عبار تاند از شش كتاب زير كه سه 
كتاب نخست» بخشى ار كتابهاى جامع بوده است: 

١‏ بخش منطق در المعتقدات؟؛ 

؟. يخش منطق در الأنوار الالهية 

5 بخش متطق در شرح الأنوار الالهية: 
جم الدين بعلوان در وبكاه خود از تصحيح اثر نخست خبر داده كه كويا منتشر نشده است. 
غلامرصًا دادخواه نيز تصحيح دواثر بعدى را انجام داده است و اميد اتتشار آن به زودى مىرود: 

*. بشارات الإشارات (البشازات في شرح الإشارات) (تأليف ١٠معق.)"‏ 
نجم الدين بهلوان در وبكاه خود از تصحيح اين اثر نيز خبر ذاده كه كويا اين هم منتشر نشده است. 
على اوجبى نيز ! 
كتاب را در يادنامة ابن سينا در سال 1197 منتشر كرده الست. 


ع كتاب زا تضحيح كرده آما به نشر نرسائده؛ هرجند يخش تصورات از منطق اين 


3 دادخزاه 17837 ص 150-11 

؟. كناب هاى جندى باعتوان «البشارات في شرح الاشارت» توشته شده ست كه برنخى شرح إشارات ابن سينا دز منطق 
وفلسفه وبرخى شرح إشارات الافصول فر ذائش اضول و حنديث اثر ابراهيم كرياسى (كلباسى) اصفهائى ست كه فرزقه 
او ميرزا ابوالمعالى آن را در سه جلذ شرح كزده و البشارات في شرح الاشارات ناميده است. 

+ صفحة 111 مىكريد: «البشارات في شوح الإشارات ... للحكيم أوحد 


همجنين, آقا يزرك نهرانى در الذريعةج 
اني» كه دركذشتة 061ق. از حكما و منطقدانان 


الدين علي بن إسحاق الملقّب في شعره ب«أنوري» الأببوردي الخاووا: 
عاسم برق ند به كفتة على اوجبى, اكبر ثقفيان تضححيح شرح انؤرى را در سه جلد در سال 1741 اش به 
اتقام وسائذه وه زودى منتشر بخواهد كرد.((ت؛ مججموعة نقالات لبن سينا بزوهى, تهرائء خانة كتاب؛ 741 اش, 


ض 181). 


دريارة سمرقتدى مقدنة تضحُح 
الأسرار (ناليف #امعق.)1 
ثامهاى ديكرى مائثد «الفسطاط»؛ «قسطاس الميزان4: يا «القسطاس 
اشتباه إسست, ادوارد فنديك در كتاب اكتفاء القنوع بما هو مطبوع 
الميزان انام مىبرد و اشاره مىكند 
ور كلكتة هند به جاب رسائدء 


0 فسطاس الأذكار في تحقيق 
براى اين كتاب در برخى منايع 
في المنطق» آور: ده شده كه همكى 
الدين سمرقندى وكتاب قسطاس 
كتاب رادر سال لام 
؟ ئلاشهاى بسيار نكارئده براى يافتن اين جاب 


(جنان كه كنشت) از شمس 
كه آلويس اشبرئكرا ملل -115).' اين 
است. نيكلاس رشر هم به اين جاب اشاره مىكند. 
هركز به تتيجه ترصيد. 

نجم الدين بهلوان اين كتاب رابه عئوان رسالة دكترى در دانشكاه آنكارا در تركيه در سال ١151م.‏ 
تحقيق و به زبان تركى ترجمه وشرح كرده استء 
البته با خطاهاى فراؤان منتشر كرده است كه به اين 
ما در يانوشتهاى تصحيح خود به اختلاف نسخ تصحيح 
بهلوان» على احمد اسماغيل محمد در سال 018 1م. در كروة 
) قسطاس الأذكار رابا واهتمايى عبد الراضى محمد عبد المحسن به عئوان 
كرده است. با تأسفء اطلاعاتى بيش از اين دريارة اين تحقيق به 
ذير است كه مربوظ مىشود به مركزى به نام «اتحاد مكتيات 


اودر سال 14١1م,‏ اين كتاب را با ويرايشى نوو 
خطاها در بخش جداكائهاى اشاره خواهيم كرد. 
بهلوان باتصحيح خويش اشاره كردهايم. 
بمو أن فلسقه اسلامى دانشكاه 
قاهره (دانشكدة ذار العلوم. 
ايان نامة كارشناسى ارشد تحقيق 
دست ما نرسيد. آنجه يافتهايم در بيوئد 
الجامعات المصري رق (وءفطعطنآ دعقتو سنمتا ممنام رع 3): 
20111111101127 بعلن /عة. ملع مع لتمدعطنا 
در صفحة جستجوى كوكل زير اين بيوئد آمده است: «قسطاس الأفكار في المنطق لشمس الدّيْن 
محمد بن أشرف الحسيئي السَمَوْقنْدِي توفي 244ه : دراسة وتحقيق /. محمد علي أخمد 
إسماعيل. كه نشانكر بررسى و تحقيق على احمد اسماعيل است, اما آيا يه معناى تصحيح 


آن هم هست؟ نمىدائيم.' 


1813-8937 ) ععومعمة درداة 1١‏ 
؟. اشبرتكر شرق شناس اتربشى و بؤوهشكرى بسيار بركار در حوزة نسيخ خطى بوده أست. دو آدرس زير آثار اويا 


كزارش كرددايمة 
.424 لاذهم 11م حكعماط. مد نهمل لاط 


5. تطوو المنطق العربي ص 185, 
!. تمام اطلاعات ابن بيوند براى آكاهى خرائتدكان در زير أمده استه 


مقدما مصحّح 


دربارة سمرقندق 8 


بخشهابى ناقص از قسطاس الافكار در ضمن بخشرهابى از شرح الفسطاس در اين 
بايانثامههاى ارشد در ايران تصصحيح شده است: 

:)148 فاطمه شمسى كوشكى (بخش قضايا) (دانشكاه شهيد مطهرى‎ ٠ 

:)17840 سيد محمد حسينى دولت آباد (بخش قياس) (دانشكاه شهيد مطهرى‎ ٠ 

.)17* 2 اشكان باقرى (بخش قياس) (دائشكده الهيات دانشكاه تهران‎ ٠ 


الموضرع: 
مزلف قرعية 
الهيئة المشرفة: 


محمد علي أحمد إسماعيل. 
قسطاس الأفكار في المنطق لشمس ادن محمد بن أشرف الحيني التَّمَرْقدي توفي /115ه: 
دراسة وتحفيق | 


٠:‏ علي أحمد إسماعيل محمد ؛ إشراف عبد الراضي محمد عبد المحسن. 


ليده 


ص. 4 

لصي 

أطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة. كلية دار العلوم. قسم الفلسفة الإسلامية. 

هذه الدراسة بعنوان: قسطاس الأقكار في المتطق لشمس الدَيْن محمد بن أشرف الحيني 
السَّمرْكنْدِي توفي 144ه دراسة وتحقيق ٠‏ , تضمن هذا البحث دراسة عن كتاب “ قسطاس الافكار 
في تحقيق الأسرار” في علم المنفلق لشمس الدين محمد بن أشرف السمرقيدي المتوفى 
(4ةة/اه). وقد اشتمل على قسمين: الأول قسم الدراسة؛ وتم فيه التعريف بالمصنف وأهم 
مؤلفاته وعصره وظررف تصتيفه لهذا الكتاب» , ثم ثلاثة فصول تناولت أهم المؤضوعات الني جاءت 
بهذا التكتاب: التصور وحاجة المنطق إلبه- التضديق وأهم ما يتعلق به من الفضابا وكيفية تركيب 
القياس بانواعه ‏ قضية المنهج في الكناب وكيف تناولها المصئف؛ وجاء بعاد ذلك قسم التحقيقة 
وبه مقدمة للتخقيق ثم عرض النع والنعريف بالمصطلحات وتخريج النصوص ثم خائمة البحث 
وبها أهم النتائج والترصيات وأعمال الفهرسة. 

الفلسفة. اعلمصصمة 

عبد اليحسين, عبد الرائي محمد. | مشرق. 

جامعة القاهرة. /كلية دار العلرم. -فسم الفلسفة الإسلامية, 


مقادمة مصححخح 
٠‏ دربازة سمرقتدى 


5 ت. از آنجا كه اين بايان نافدها 
تكارنده استاد مشاور بايان نامة نخ نخست وداور بايان نامه دوم يوده أست. از آنجا كه ابن ايان نامه 
«اند و تسيخة جاب شده و نهابى دوبايان نامة اخير در هنكام تكارش ابن 


به صورت رسمى منتشر نشد 
هيزان درستى يا نادرستى اين 


مقدمه در دستوس نكارئدة اين سطور تبوده» ترجيح مىدهيم دربارة 
تصحيحها بيش از انتشار رسمىشان جيزى در اينجا تنويسيم» 
ع. شرح القسطاس في المنطق (تأليف 97 عق.)؟ 
اين كتاب شرحى است از سمرقندى بر كناب بيشين خود. أذ 
و ديكر كشورها موجود است. نجم الدين بهلوان و تكارندة اين سطور اين كتاب را نيز جداكانه 
تصحيح كرده و قصد انتشار آن زا دارتد. جنان كه بيشتر اشاره شدء بخشهابى ناقض از شرح 
القسطاس در ياياننامههاى ارشد فاظمه شمسى كوشكى (بخش قضايا)» سيد محمد حسينى دولت 
آباد (بخش قياس)ء واشكان باقرى (بخشهاى قياس و توابع قياس) تصحيح شده أست. جنان كه 


اين كتاب نسخدهاى قراوانى در ايران 


كفتيم؛ اين بايان نامدها به صورت رسمى منتشر نشدهاند و از اين رو درباره مبيزان راستى و كاستى 


آنها در إينجا نمىتوان سخن كفت. 


آثاردرعلم جدل و آداب البحث 
سمرقندى در يايان دوكتاب اخير خود علم جدل از منطق وعلم خلاف از اصول فقه را به هم آميخته 
وعلم جديدى به نام «آداب البحث و المناظرة» بىريزى كرده وسبس تر براى آن آثار جداكائهاى را 
به نكارش درآوردة است كه در اينجا به آنها مى بردازيم: 

١‏ وسالة في آذاب البحث و المناظرةة 
كناب آداب البحث سمرقندى شارحان و محشيان يسيار دارد كه خود نشانة اهميت اين كتاب و نيز 
نويستدة آن نزد دانشمتدان بسين است.' اين كقاب دست كم دو بار جاب شده است: براى نخستين 


.١‏ نام برخى از شارحان آداب البحث به تقل از سابت ويكى فقه (11.1و11110) و مقدمة دادخواه در زير قهرست شدء 
است: 


51870996849031 8968:796089088_71 816216108907910 حاذك ما طوع]تطابه. بدسبوال قاط 
اقخطكة م5 


١‏ علاءالدين ابوالعلاه محمد بن احمد بهشتى اسفرايثى معروف به «فخر خراسان» (م. 4]/اق/174م), 
نام شرح: المآب في شرح الآداب؛ 


مقدما مصخح 
دربارة سمرقاءي 1١‏ 


بار در قاهره؛ در سال ١161‏ قى. (1011اش., 


4م)) با تصحيح محمود الإمام المنصوري و براى 


يار دوم در سال 418 1فى. (1041اش., 5 1م.) با تصجيح عُرْفْه عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن 


محمد بن محمد خبوشانى؛! نكاشتة #ءلاق. در مديئة دار السلام؟ 


علاء الدين على بن محمد شاهرودى يسطامى؛ معروف به مصنفك (م. 41/0): 


قطب الدين محمد كيلاتى كه شرح خود را در 178/3451م نوشته اسث؟؛ 
عيداللطيف بن عبدالمؤمن بن اسحاق. نام شرح: كشف الابكار في علم الأفكار؛ 


النادى. 
د 

حميد الدين شاشى (سدة هشتم)؛ 

+ محمد بن شاهرخ الغ بيك (م. «0مق.) 

ك3 

ع كمال الدين مسعود مخقق شيروائى (م, 408 ق/1544م): 
2 

4 

20 يرهان الدين ابراهيم بن يوسف بلغارى؛ 

لذ 


حسين بن معين الدين يزدى ميبدى (ذ ٠1/341١‏ 18م). 


بر شرح كمال الدين شيروانى حاشيههاى فراواني تكاشته شدء است كه علامة دوائى مشهورترين حاشيهنكار بر ابن 
شرح است. در زير نام حاشيههاى ابن شرح و تكارئدههاى آنها به كوتاهى مىآيدة 


با ال احا ع از اط 


آن). 


احمد جنيد؛ 
أميرحسن رومى؟ 

عبدالرحيم شروائى؛ 

عبدالمؤمن برزيتى معروف به نهارى زاده (م. ٠‏ 52ق/1507م.)! 

جلال الدين محمد بن اسعد صديقى دواتى (5 7/3554 16م)! 

عصام الدين ابراهيم بن محمد اسقرايتى (دركذشتة سمرقئد در 1877/3511م) 

محمد بن أبى سعيد تاج السعيدى (د. *حوق.)! 

احمد ديكقوز (از دانشمندان هم روزكار سلطان محمد قاتح واز درباريان وى)؟ 

علاءالدين على بن محمد معروف به مصتفك (م. امار ق/ع112م.) (زمان نكارش: عالحهق/1111م.)؛ 
عماذالدين يحيى بن احمد كاشى (سدة ١٠اق:)‏ لأشرح معروف به «احاشية سياه» به دليل شيوة بسيار بيجيدة 


دربارة سمرقتدى عقدمة مصسّح 


؟. شرح آذاب البحث؟ 
اين كتاب شرح رسالة آداب البحث از اسحاق بن ابراهيم شاشى (م: ”اق ) است كه كويا نخستين 
كسى است كه در آداب بحث و مناظره كتاب نكاشته است.١‏ 

ع مفتاح النظر في شرح «مقدمة في الجدل و الخلاف و النظر» (تأليف ٠وءعق.»‏ 
إين كناب شرحى است بر مقادمة يكى از كتابهاى برهان الدين نسفى دربارة جدل و مناظره. 
وسالة بعدى رسالة زير است كه والتر ادوارد باذك به تاؤكي آن را تصحيح و به صورت برخط منتشر 


كرده استة 
. عين النظر في علم الجدل؟ (2019 تلمجوععصدة) 


ديكر كتابهائ مستقل سمرقندى در اين زمينه اينها هستند: 
5. المنية و الأمل في علم الجدل؟ 
ع. غيب النظر [في علم الجدل]. 
دريارة اين دواثر جندان نمىدانيم وحتى احتمال اين هست كه يك اثر ويا حتى همان اثر جهارم 


باشتد. 


آثار فلسفى - كلامى 
از كتابهاى فلسفى - كلامى سمرقندى مىتوان به آثار زير أشازه كردة 
.١‏ الصحانف الإلهية (1580م. كويت» تحقيق أحمد عبد الرحمن الشريف؛ ١٠١1م‏ 
بيروت» تصحيح أحمد فريد المزيدي)؛ 
؟. المعارف في شرح الصحائف (1010م. تقديم نظير محمّد النظير؛ ترجمة و تحقيق عبد 
الله محمّد عبد الله المكتبة الأزهرية للتراث)؟ 
*. الأنواز الإلهية؛ 
5 شرح الأنوار الإلهية؛ 
6. بيان مذاهب أهل السئة؛ 
*. تحقيق كلمة الشهادة؛ 


14 فادخواه 18417 ص‎ ١ 


يتدنا بسع دربارة سمرفتدى 1 


حل الهداية (في شرح هداية الحكمة لأثير الدين الأبهرى) 
8 شرح القصيدة الر روحانية (شرح القصيدة القافية) 

4 شرح القصيدة الغينية؛ 

.٠‏ الرسالة الإسلامية؛ 

١ل‏ مطالع السعادة؛ 

.١7‏ المعتقدات. 


آثار طبيعى - رياضى 


از كتابهائ طبيعى - رياضى - نجومى سمرقندى نيز مىتوان به آثار زير اشاره كرد: 


يم ا خامة 


لا 


علم الآفاق و الأنفس (17اش.». 1015م: آمريكاء تصحيح غلامرضا دادخواه)؟ 
أشكال التأسيس فى الهندسة (124اق. تركيه؛ 1987م. تونس» تحقيق محمد سوئيسى؟ 
٠‏ م. ترجمه به انكليسى؛ كرك دى يوئك')؛ 

أنواع السحاب في أنواع الحساب؟ 

التذكرة فى الهيثة؛ 

شرح تحرير مجسطى؛ 

عمل تقويم كواكب ثابتة؟ 

لطائف الحكمة (تجوم به زبان فارسى). 


شوربختاه؛ بيشتر اين آثار منتشر نشدءائد و آنها كه منتشر شدهاند بيشترشان در دست نكارندة اين 


سطور تبوده است. 


نوآورىهاى سمرقندى 


سمرقندى در قسطاس الافكار نوآورىهاى ريز و درشت: ودرست ونادرست بسيارى دارد كه بررسى 
تك تى آنها در اينجا ممكن نيست. برخى از اين نوآورىها جنان دامنهدار و كستردهاند كه بررسى 
تنها يكى از آنها جندين مقالة علمى م ىطلبد. براى نمونه: درباره ديدكاءهاى سمرقندى راجع به 
قياسهاى اقترانى شرطى و تحليل نوآورانة اودر مورد شرطى متصل الزومى جزئى»؛ نكارئده دو 


ناهلاءه ووعرن . 1 


مقدءة مصخح 
1 نوأورىهاى سمرقندى ح 


مقاله تكاشتة اسث واز منظر خود ديذكافها وتحليلهاى إوراكزارش و ارزيابى كرده است (فلاحى 
كاه ضد و نفيصْى كه سمرقندى در مورد قضاياى حقيقيه. 


1 لوه قد ن ١‏ 0 5 
خارجيه و ذهنيه مىكويد - و بزاى اولين و آخرين بار در تاريخ منطق ذر جهان اسلام به قياسهاق 


روم و/1ة17)ء مطالب بسيار ثوآورائه د 


مختلط از اين سه نوع قضيه مىبردازد نباؤمند بووهشى مستقل است. 


15 اين مدهل كدناه صرفا به فهرستى أزنوآورىيهائ سمرقتنى شر قسطئ الأفكار بسئده خواهيم 


كرد و بزوسى تفصيلى و موردى آنه ريه ينده وكيتدكان خواهيم سيره 


مبحث تصورات 


موضوع منطق 
١‏ معقولات ثالثه ورابعه (افزون بر معقولات اولى وثائيه» 
ه. مرضوع منطق - معقولات ثانيه (ابن سينا)» 
محمول مسائل منطق - معقولات ثالئه ورابعه و... (سمرقندى» 


شبهة مجهول مطلق 
31 حل شبهه ب تفكيك قطية ذاتيه ووصفيه (احتمالاً تحت تائير بهرى در خلاصة الأفكار 
ونقاوة الأسرارص ٠٠١‏ س 12-18). 
مباخث دلالت 
تعريف دال ودلالت 
3 تقسيم دلالت به وضعى؛ عقلى و ظبعى (- وضعى؛ حسّى و حدسى) 
0. قراردادى بودن مهجوريت دلالت التزام 
نسبتهاى جهاركانه 
ع. باسخ جديد يه معماى كاتبى بر باية كاربرد «عدمى» و «وجودى» به جاى «معدول» د 
«محصل» به بيروى از فخر رازى و خونجى 
انكار شرط بودن «دوام» و «فعليت» در نسبتهاى جهاركانه 


مقدمة مصخحح 
توآأورىهاى سهرقندى ١8‏ 


كلى طبيعى 
ائكار وجود «كلى طبيعى» دز خارج 
برداختن به اجزاى محمول و نامجمول 
.٠١‏ تفكيك ميان مركب خارجى وعقلى 
١‏ أتقسيم مركب به حقيقى و اعتبازى 
د شبهه درحقيقى يا اعتبارى بودن تركيب انسان 
باسخ به اعتراض فخر رازى بر علم اجمالى 
77. اسناد مغالطه صورى به فخر رازىق 


. ياسخهاى نويه اعتراضات به تعريف اجنس» 
0. دقاع از جنس بودن «جنس» بزاى جنسهاى عالى» سافل؛ متوسط و مفرد 


18. بيروى از رواقيان در انحصار مقولات در جهار مقوله 


باسخ به اعتراض به جنس بودن مقولات 


8. نقد تعريف #فصل» در اشارات ابن سينا ونقد خونجى وارموى 
٠‏ نقدى تازه بر عليت فصل براى حصّة نوع از جنس (بر باية اين نظر ارسطوكه بدن شرط 


حدوث نفس از عقل فعّال است) 
ويه مخالفت با فخر رازى در ضفت بودن فصل در ماهيات حقيقى 


تعريعن 
.١‏ اثكار حد ناقص بوذن فصل به تنهابى 
نظ انكار رسم ناقص بودن خاصه به تتهابى 
لذ ديرش حد ناقص بودن تركيب فصل و خاصه 


3 نوآورىهاى سمرفئدى‎ ١8 


7؟. تعريف نابذيرى مركبات اعتبارى به جنس و فصل 
لزوم تركيب از جنس و فصل براى امور مركب از اجزاى امحمول 


مبحث تصديقات 


2). مجازى بودن نامكذارى قضاياى سالبه و منفصله 


17 مخالفت با فخر رازى و خونجى در جزء قضيه بودن «موضوعيت» و «محموليت» 


8. تصريح به ايتكه موضوع حقيقى اذات موضوع» است نه «عئوان موضوع»" 
4 بيان جكونكى امكان حمل وصف بر ذات (مائند «ازيد كاتب است») 


| أيراد أين أست كه حمل متغايرين جايز نيست. ياسخ سمرقندى اين است كه دو 


وصف «احركت» و «متحرك؛ با هم فرق دارند اولى قأبل حمل نيست اما ذومى 
قابل حمل است زيرا دومى در حقيقت «ذات مقيد به وصف» است و نه ضرفا 
وصف» جون به معناى «اذات ثيت له الحركة» است. 


موجبة سالية المحمول 


٠‏ موجبة سالية المحمول ااكل ج هو ليس ب" (خونجى و ارموى) 


أصطلاح «موجبة سالية المحمول» از خونجى.است كه در بحث عكس نقيض 
و قضاياى حقيقيه وخارجيه طرح كرده است. (كشف الألسرار ص 1517). 
ارموى اين اصطلاح را وام كرفته ودر بحث از اين قياس ابن سينا به كار مىبردة 
هيج الف ب نيست»ه هر آنجه ب نيست اج استء بس هر الف ج است. ارموى 
ادعا م ىكند كه ضغرى نه موجبة معدوله است و نه سالبه يلكه موجية سالبة 
المحمول است. (أرموى ص 0181). 


> سمرقندى اين اصطلاح را براى تعايز برقرار كردن ميان دو معناى جملة ابن سينا: 


«كلّ ج ليس ب» («هرج, اب نيست») به كار مىبرد و مىكويد «اكلّ ج ليس 
هوب» سالب كليه است و «كلٌ ج هو ليس ب» موجبة كلية ناسالبة المعدول» 
است. او لين تمايز وا در مبحث اعكس نقيض» براى حل برخى مشكلاتى به 


ديحت نوآورىهاى سمرقندى 11 
كار مىبرد كه فخر رازى و خونجى و بيروانشان در عكسنقيضهاى ابن سينا 
يافتهاند. 
1" همارزى «موجية سالبة المحمول» يا «سالبة محصّله»ه 
والحقٌ أثها «موجبة سالبة المحمول؛؛ وهي في قوّة السالبة بمعنى تلازمهما. 
(قسطاس الأفكار) 0 
ياسخ يه اعتراض فخر رازى به تفاوت موجيه و سالبه در نياز يه وجود موضوع يا بىنيازى 
ازآن 
.0 وأما بالنسية إلى الوجود الذهني؛ فقد يدق السلب عند انتفاء الوجود الذهتي 
أيضاً دون الإيجاب, كقولنا: اليس المعدوم مطلقاً بمتصوّر». و لا يقال: 
«[المعدوم مطلقاً هو] لا متصوّر» بالعدول لِما مرّ من اقتضانه وجود الموضوع. 
(قسطاس الأفكار» 


قضاياى منحرفه 
5 بيان ضابط براى صدق وكذب قضيههاى منحرفه (- داراى سور محمول» 

قضاياى طبيعيه 
]7 عدم تعدى حكم دز قية طبيعيه إبر خلاف خؤاجه نبي ركه عددم تكرار حد وسط را مطرح 

مىكيد) 

موضوع قضاياى محصوره 
0". تراشيدن دودليل براى اخواج مسشى از موضوع از سوى ابن 
ع" يافتن دو تالى فاسد بز رك براى اخراج مسمّى از موضوع 
/. قرارداد براى جلوكيرى از دو تالى فاسد ياد شده 


مهطلة 


8*. انكار همارزى مهمله وجزئيه 


سينا 


مقدمة 
/ جين - 
4 ترآورىهاى سمرقندى 


قضاياى خارجيه. حقيقيه و ذهنيه 
م, بيان وجه حصر قضايا در خارجيه» حقيقيه وذهنيه 
٠؟.‏ بيان نسبت قضاياى خارجيه: حقيقيه و ذهنيه 
.6١‏ دفاع تمام قد از قضاياى ذهنيه 


5 لزوم وجود موضوع در سالبة مشروطه و عرفيه و وقتيه 


حدها 
51. دو قسم براى ضرورى ذاتى 
515. دوقسم يراى امكان ذاتى 
هع. امكان وقوعى 
ع؟. اقسام متعدد براى مشروطة عامه 
/6. مخالفت با خونجى در مثال جهت حمل و جهت سور 
8..بيان نسبت هيان ضرورت وامكان ذهنى 
]. لزوم وجود موضوع در سالبة مشروطه وعرفيه 
تناقتض 
6١‏ تعميم روش خونجى در به دست دادن تقيض موجهات مركبه 
.0١‏ شك در تناقض قضاياى حقيقيه و خارجيه 
عكس مستوى 
01. افزودن قيد «افي الذكر» به تعريف عكس مستوى 
.0٠"‏ تفكيك دو معناى عكس: 
٠‏ عمل جابجا كردن طرفين 


قطضيه حاصل ازاين غمل 
07. عدم انعكاس سالبة كليه در خارجيه و حقيقيه 


+ هيج انسان شريك البارى نيست (ضادق) 
هيج شريك البارى انسان نيست (كاذب؟) 
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0 نقد باسخ خونجى به نقد فخر رازى بر عكس سالبة كلية دائمة حقيقيه 
02, شبهه در انعكاس قضاياى طبيعيه و شخصيه 

67 شبهه دز اتعكاس شرطيات 

8 توجه به نسبت در مغالطات عكس 

افزودن قيد «محصل؛ در مغالطات عكس 


٠غ.‏ دفاع از ابن سينا در عكس تقيض (صلبى بودن طرفين به نجاى عدولى بودن آنها 
١ع.‏ عكس نقيض موجبة كليه: تفكيك ميان سالبة الموضوعها وغير آنها 
سالية الموضوع لا تتعكس؛ 
.0 غيز سالبة الموضوع تنعكس إلى سالبة المحمول 
2. عكس نقيض موجية كليه: تفكيك ميان خارجيه؛ حقيقيه و ذهنيه 
خارجيه و حقيقيه عكس نقيض ندارئد 
0 ذهنيه به ذهنيه عكس مىشود 
8 باسخ به اعتراض خونجى در عكس نقيض سالية كلية خارجيه و حقيقيه 


#ع. كتجاندن تضايف از اقسام عليت 
هع. شرطية اتفاقية بشرط لا 
عع مخالقت با خوتججى در شرط «عدم منافات مقدم و تالى8 در شرطية متصلة اتفاقيه 
.. تصدق الاثفاقية على أأخد معنييها ... بشرط عدم المنافاة (كشف الأمسرار ص 


“لاس 01-1 
يجب أن يكون ذلك بالنسبة إلى الصادق الذي لا يكون مناقياً للمقدّم الكاذب 
(كشف الالسرار ص 17س 15217 


الموجبة الضادقة يضدق التالي مع متافاته للمقدّم (كشف الالسرار صن 17س 
2( 


٠‏ توآورىئهاى سعرقندئ 
5 فكلم من كلامه [أي الشبخ| أن معد المنافاة» ليس بشرط بين المقةم ب التاليي 
5 الاتفاقية. (قسطاس الأفكار)ء 
توجه به دو معناى «انفصال حقيقى» 
8 منع جمع هر دو جزء + منع خلو هر دو جزء 
م منغ جمع هر ذو جزء + منع خلو همة جزءها باهم 
ع. جهت در شرطيات در حقيقت جهت تالى هستند 
ع شرطى شبيه به حطلى 
المّصلة تبقى بمعناها دون المنفصلة 
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(- انفصال حقيقى هر دو جزه) 


./٠‏ انكاز عكسن مستوى شرطيات 


مباحث قياس 


تعريف قياس 
الا تقسيم مقدمة غريبه يه اجنبيه و لازمه 
/. تقسيم قياس با مقدمة غريبه به قياس يا مقدمة اجنبيه يا لازمه يا هر دو 
.7٠“‏ يذيرش قاعدة حذف عاطف 
ع*/. اتكار قاعدة حذف عاطف 
0/. حصر سخن در حد وسط مكرّر 
علا بداهت وعدم بداهت قياس مساوات 
د بداهت قياس مساوات (فخر زازى؛ شرح الإشارات» ج. ١ض‏ 182) 
عدم بداهت قياس مساوات (قسطاس الأفكار) 
.0 بداهت قانون مساوات (مساوى المساوى مساو) 
. اعتراض به خونجى در تحليل قياس مساوات 
8/. شرط «تكراز حد وسظ» 
0 ليس في تعريف القياس ما يشعر بوجوب تكرار الوسط 
5 القياس غير مشعر بتكرّر الاوسط 


مقدمة مصحّح نوآورىئهاى سمرفئدى ٠7١‏ 
أقسام قياس 
4 انكار برخى فياسهاى افترانى شرطى (فلاحى 17*47 و 417 11) 


8. قياس هاى مختلط از خارجيه؛ حقيقيه وذهنيه 


ها قيائى تسبت 


توابع قياس 
87 اتكار شرايط ارسطويى براى برهان 
7. افزودن آداب البحث (تركيبى از دوعلم جدل وخلاف) 
85. مثالهاى نو براى مغالطهها 
ه. مغالطة تامستيوس در طبيعيات 
0 مغالطة راس تكويى در لوازم 
0. ياسخ جديد به شبهة «كل كلامى كاذب» 


تاثيريذيرى سمرقندى از ييشيتيان 

سمرقتدى از بسيارى از منطودانان بيشين؛ ايجابى يا سلبى؛ تائير بذيرفته است. بيشترين تائيرها از 
اين سه تن است: ابن سيناء فخر الدين رازى و افضل الدين خونجى. اين تاثيرها جتان كسترده و 
بربسامدند كه ذكر همة آنها اين مقدمه را به درازا مىكشاند و از اين رىئ از برداختن به آنها 
درم ىكذريم. أما منطقدانائى كه تاثير مستقيم كمترى داشتهاند و سمرقندى به طور خاص (هرجند 
در بسيارى موارد يدون نام بردن) به آراى آنها برداخته؛ عيارتاند از: كسنوكراتس؛ ارسطره رواقيان» 
بطلميوس» تامستيوس؛ فرقوريوس» فارابى» غزالى؛ ايوالبركات بغدادى» سهلان ساوى؛ زين الدين 
كشّى؛ نجم الدين نخجوانى؛ اثير الدين ابهرى؛ نصير الدين طوسى؛ شمس الدين شهرزورى؛ وقطب 
الدين شيرازى. 

در ادامهء كزارشى كوتاء از تاثيركذارى اين منطقداثان بر سمرقندى خواهيم آورد. ناكفته بيدا است 
كه اين كزارش بر باية اطلاعات بسيار ناقص مادر اين دورة تاريخ يؤوهي منطق در جهان اسلام استوار 
است و بسى محتمل است كه بؤوهشهاى آينده تاثيركذارىهاى ديكرى از اين بزركان يا غير آنها را 


مقدما بعكم 
ح 


فا ثائبرييرى سمرفنادى از ب 


بر ماآشكار سازئد» جنان كه ممكن است أشكار شود كه برخى ال ناثبرهاى ياد شده در اين بخش در 


واقع از منطق دانان بيشينئر بوده أسث» 

سمرقتدى ذر بسيارى از موارد» بس 
أعلم» را م ىآورد كه مى توان آن را دال بر 
هم بايد آن راانشائكر ترديد در رأى خود در برا 


از بيان ن نوآورىها يا اثتقادهاى خود به ديكران؛ عبارت «والله 
فروتنى در هنكام اشاره به نفظلر خويش به شمار آورد وشايد 


برابر بزركان دائش برشمرد. 


كسنوكرائس (كسائقراطيس) 


.١‏ كتاب تعريف به كمك برهان 
ذهب أتكساقراطيس وقرم من المتقدّمين إلى أن الحدّ يكتسب بالبرهان رذكروا 


فيه وجوهاً ضعيفة نذكرها في موضعه إن شاء الله. 
الحدٌّ لا يكتسب بالبرهان خلافاً لأنكساقراطيس و قوم من المتقدّمين فإثهم 


5 


برهنوا عليه. 


ارسطو 
١‏ ناميدن ايجاب وسلب به «ايقاع» و «انتزاع» 
.عدم بحث از قياسهاى شرطى 
_اتكار شرايط ارسطويى براى برهان 


بطلميوس 

0.١‏ وكل واحد من أصلّي «التدوير» و«الخارج المركز» لحركة الشمس 
تامستيوش 

١‏ بيان مخالملى بودن استدلال تامستوس 


ودأخل البعض مكان الكلٌ» كقوله «الفلك ليس بِعَدَسيٍ و إلا لوتحرّك على 
النطر الاملول لازم الخلاء فلا يكون عدسياً» فقد أخِدٌ بعض المقدّم مقذماً. 
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فرفوريوس 
١‏ شبهه در حقيقى يا اعتبارى بودن تركيب انسان از نفس و بدن 
د. و لعل هذه الشبهة ذعت المتأله إلى اتحاد النفس بالبدن إلا أن يقال: الحبوان 
يسيب تعلق النفس به يصير ناطقاً. وهذا قريب من الح لكنّه ما سمع ذلك من 
كلامهم, 
تعريف فرفوريوس از انوع» و ايراد ابن سينا براو 
د ورسمه المتألّه صاحب الكلّيات بأنّه «المربّب تحت الجنس»ا. 


بساطت تصديق ويرابر بودن با حكم 

7 هذهب فارابى در أخذ امكان در عقد الوضع 

عكس وقياسات بنايه مذهب قارابى مبنى بر اخد امكان در عقد الوضع 

3 مذهب فارابى در فروكاستن وحدتهاى هشتكانه در تناقض به سه وحدت ويه يك 
وددت 

ه. كنار كذاشتن شكل جهارم 

انتساب كتابى برخطا در قياسات شرطى به فارابى 


ابو البركات يغدادى 
١‏ ياسخ به اعتراض ابو البركات به ابن سيئا دربارة اينكه در كزارة (اانسان عالم است» محمول 
حقيقى همان «علم» است؛ 
ه. واعترض عليه صاحب المعتبر يأنّ لفظة «ذو» للنسبة و هي خارجة عن 
المحمول: فالمحمول بالحقيقة هو «العلم/. 
5 باسخ به اعتراضن ابوالبركات به ابن سينا دربازة اين اختمال كه ارسطو قياس هلى شرطى را 
بيان كرده است: 


0.٠‏ وقال الشيخ «العلّ المعلّم ذكرها و لم قل إلى العربية». و اعترض عليه صاحب 
المعتبر بأئه الو ذكرها لَُقِلَ إلى العربية» وذلك غير لازم. 


مخليعة ممهم 
9 تائير ياريرى سمرقادى ار بيشينيان 


غزالى 
ؤلالت الننا 
١‏ 00 اوعد 1 المراد بالاءلالة الوضعية ما يكون بواسدلة الوضع ما ابئداء 
و هي المطابقة أو بواسدلة و هي النضْمّن و الالتزام »»٠‏ (شرح القسطاس) 
«د ثم قال الغزالي بل سبب كوتها مهجررة كون اللرازم شير متحصرة إذ السقف 
يلز مه البحانئا و البحائطط الاش و الأ الأرضٌ, فباعتبار الادلالة الالتزامية يوجب 
أن يكون للفنظ_ واحدٍ مدلولاتٌ غير متناهية. (شرح القسطاس) 


سهلان ساوى 
١‏ تبود فعل در زبان عربى 
. ومن هذا بالغ بعض المتاخّرين وقال: الا كلمة في لغة العرب», (قسطاس 
الأفكار) 


سهروردى 
0١‏ ارجاع قول به «انحصار مقولات در جهار مقولة» به صاحب بصائر 
سمرقندى قول به حصر مقولات در جهار مقوله را به برخى منطؤدانان نسبت داده اسث و كويا 
مقصود وى يكى از منطقذائان مسلمان است نه به رواقيان كه بعيد است با ديدكاه آثان آشنا بوده 
باشد: 
«. ويعضهم جعلها أربعاً: الجوهر و الكمّ و الكيف و النسبة. و هذا القول قريب 
من الحق لأا لو أمْنًا النظر في مفهوم النسب السبع تعلم أنَا لو رفعنا مفهوم 
«التسبة! عتها لما بقيت حقيقتها. و هي متخالفة بالحقيقة. فيلزم أن تكون 
«النسبة» داخلة في ماهيتها. (قسطاس الأفكار) 
بعض الحكماء جعل المقولات أربعاً: الجوهر والكمٌ و الكيف والنسبة. فجمل 
النسبة جنساً للسبع. و هذا حقٌ لأنا لو أمعنا النظر في مغهوم النسب السبع تعلم 
أنا لو رفعنا مفهوم النسية عنها لما بقيت حقيقتها. (شرح القسطاس) 
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به نظر مىرسد اين ديدكاه را از سهروردى كرفته باشد كه نظريه «اجهار مقوله» را به نادرستى به سهلان 
ساوى صاحب بصائر نسبت ذاده است؛ 


3 و لما حصرنا المقولات المشهورة في كتاب النلويحات في خمسة وجدنا بعد 
ذلك في موضع لضاحب البصائر حصرها في أربعة: في الجوهر و الكمّ و 
الكيف و النسبة, و اذا اعتبرت: هذا الحصرالذى اذكرو الا تجده صحيحا 
(سهروردئ: المشارع و المطارحات صن 0617/8 

د و صاحب البصائر قد حصرها في أربعة في بعض المواضع: في الجوهر والككخ 
والكيف والنسبة. وخرج عنها الحركة فإتها ليست بكقية وإن عرض لها تكتم؛ 
ولا نسبة و إن عرض لها نسبة؛ و لاشيء متنا عدّوا. أما نحن ققد حصرناها في 
خمسة على ما بِينًا في التلويحات و قصّلناة في المظارحات. (سهروردى: 
المقاومات ص 1#). 


ما در هيج يك از آثار سهلان ساوى اين قول را نذيدهايم خرجدد ظاهر تبويب و فصل بندى كتاب 
بصائر جنين برداشتى را به ذهن متيادر مىسازد. 


زين الدين كشّى 


ل 
3 


مغالطهاى در ياب عكس مستوى (حدائق الحقائق, ص 81-71188.) 
تبعيت نتيجه از جهت صغرى در شكل اول با صغراى ضروريه و كبراى دائمه (جذائق 
الحقائق» ص .).17-1١19٠‏ 
انتاج شكل اول با صغراى ممكنه و كبراى دائمه يا عرقية عامه يا خاصه (حدائق الحقائق» 
ص 91آ11-19). 
عدم انتاج شكل اول با صغراى ممكنه و كبراى مشروطه يا عرفية خاصه (حدائق الحقائق. 
ص احت18-15), 
جهت نتيجه در صورتى از صور شكل جهارم 

ه. وزعم الكنّي أنّ النتيجة في القسم الثاني [- ما كانت الكبرى من الوضفيات 

الأريعه أي المشروطتين و العرفيتين] ما «مطلقة عامة» أو «وجودية لا دائمة»: 


مقدمة مصخ 
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و ليس كذلك لأله قد يكون حينيةٌ مطلقة لا دائمة. ا(حدائق الحقائق؛ ص 
0-1 


ابن بديع بندهى 
0.١‏ اعتراض به انقسام تصور وتصديق به علم 
راغب ياشاص 169ب5-17). 
١.6‏ ماين هه مضه يودب لي مرددة المحمول (شرح المقدّمة الكشية ص 587 س 11- 
0 


وجهل (دستنويس به شمارة 152١1‏ كتابخانة 


نجم الدين نخجوانى 
. افزايش ضربهاى منتج شكلهاى جهاركانه 


أثير الدين ابهرى 


١‏ دوتعريف براى علم در مقسم تصور و تصديق 
ه. مطابق تعريف فارابى: 
ا العلم إمَااتصوّر... و إمَا تصديق وهو الحكم (منتهى الأفكار في إبانة 


الأسرار ص 0794 
6. و قد يقال التصديق على مجرّد الحكم (منتهى الأذكار في إيانة 
الأسرار ص 158). 


٠‏ مطابق تعريف فخر رازى: 
العلم ... إما تصوّر ساذج... و إقا تصوّر معه حكم ويسقى المجموع 
تصديقاً (منتهى الأفكار في إبانة الأسرار ض 148). 
العلم ... إمَا تصوّر فقط ... و إمّا تصوّز معه تصديق (خلاضة الأفكار 
و نقازة الأسرار ص 57! تنزيل الأفكار ص .)118٠-184‏ 
سمرقندى اين تعريف دوم را با بيالى نزديك به بيان خواجه نصير در تلخيص المحضّل (ص 1) 
م ىآورد كه نشائة تاثيربذيرى احتمالى از اين كتاب است: 
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». «العلم إمّا تصوّر إن كان إدراكاً بدون الحكم, أو تصديق إن كان معهة (تسظاس 
الأفكار) 
«العلم إمَا تصوّر إن لم يكن الحكم داخلاً فيه أو تصديق إن كان داخلأه 
(قسطاس الافكار) 
يساطت تصديق (منثهى الأفكار في إبائة الأأسرار ص 1/4 و0198 
تفسير معقولات ثائيه به احكام تقييديه يا خبريه (خلاصة الأفكار و نقاوة الأسراز ص /817) 
موضوع منطق تصورات و تصديقات است (اخلاصة الأفكار و نقاوة الأسراز ص 8١1؟‏ 
تنزيل الأفكار ص 111) (به بيروى از خونجى در كشف الالسرار ص /-4) 
خل شبهة مجهول مطلق با تفكيك قضية ذاتيه و وصفيه (خلاصة الأفكار و نقاوة الأسرار 
ص ١٠س‏ #(دع1) 
تعريف «معرّف0: 
ه. المعرّف لماهيّة الشيء هو الذي يوجب تضوره تصوّرها أو تميّزها عن كل ما 
عداها. (الأبهري؛ كشف الحقائق في تحرير الذقائق» ص 517). 
قضْية طبيعيه (منتهى الأفكار ص ٠١9‏ و 12!؛ خلاصة الأذكار ص 117/8) 
قضية ذهنيه» شرط امكان ذر حقيقيه (منتهى الأفكار ص 1١4‏ و71/6؛ خلاصة الأفكاز ص 
8 تنزيل الأفكارص 121) 
انكار قضاياى ذهنيه (منتهى الأفكار» ض 1١4‏ سس 17-1١١‏ 


)11-1 استنتاج از مقدمة اجنبيه (عنوان الحق و بزهان الضدق: ص 041 س‎ ٠ 


5 ياسخ به اعتراض خواجه به ابهرى در يذيرش «استلزام از كل به جزءة (تعديل المعيار في 


نقد تنؤيل الأفكار: ص 117/8 


. باسخ به ابهرى در اعتراض به شرايط صدق شرطى ثزد ابن سينا (كشف الحقائق في تحرير 


الدقائقء ص 49/17 منتهى الأفكار في إبانة الالسراره ص 115-1117 2171 


٠‏ دليل - برهان ان كه اوسط در آن معلول اصغر است. 
. اعتراض به منفصله بودن حملية مرددة المحمول (عنوان الحق و برهان السدق ص 04) 
. قاعدة «امنع تقدير» نزد جدليان زمان (منتهى الافكار. ص 1015؛ كشف الحقائق» ص 


0 -102؛ خلاصة الأفكار ص *127؛ تنزيل الأفكارء ص 115-1176) 
0.٠‏ اشتهر بين الجدليين في هذا الزمان منع الأمور (منع التقدير) 


8 ثائيريذيرى سمرقندى از بيشيئيان مع 


18 انكار غكس تقيض شرطيات (خلاصة الأذكار: ص 1158-1788 منتهى الأذكار؛ ص 
عل م0817-1811 

.سه ضرب ابداعى ابهرئ براق شكل جهارم (خلاصة الأفكار صن 11/1 و 23170 

4, باسخ به انكار قياس شرطى اقترانى (منتهى الأفكار؛ ص 07؟! كشف الحقائق: ص 
60١-10؛‏ خلاضة الأفكارء. ص 173 تنزيل الأفكار. ض 115-111 


برهان الدين نسفى 
جنان كه بيش تر كفتيمة برهان الدين نسفى كتابى دارد به نام شرج أسامس الكياسةكه در سال ١18‏ 1م. 
تصحيح و منتشر شده أست. نكارئده دربارة تاثير اين كتاب بر سمرقندى ترديد دارد زيرا بسيارى از 
ديدكاءهاى مطرح در آن مخالف نظرات سمرقندى است وبا وجود اين: سمرقندى در آثارش با آنها 
مخالفت نكرده است. با اين حال» شباهتهاى اندكى نيز ميان شرح الساس الكياسة وآثار سمرقندى 
وجود دارد كه احتمال دارد سمرقندى از استاد خود به طور شفاهى ونه از كثاب شرح أساس الكياسة 
كرفته ياشد. اين موارد عبار تاند از: 

١‏ _بساطت تصديق در مخالفت يا فخر رازى (شرح أساس الكياسة. ص ع7) 

اعتراض به انقسام تصور و تصديق به علم وجهل (شرح أساس الكياسة ص 58 

7 رجوع مطالب فرعى به مطلب هل و أي (شرح اساس الكياسة ض 11#) 


نصير الدين طوسى 


3 بساطت تصديق در مخالفت يا فخر رازى (تلخيص المحصّل ص ؟؛ تعديل المعيار في 
نقد تنزيل الأذكار. ص )151-15٠‏ 


الذانى لا يعلل (شرح الإشارات, ج١‏ ١ص 8١‏ 
٠5‏ حد تام بغير جنس و فصل 
٠‏ وقال الشيخ في الاشارات: «الحدّ الثاَ لا بد و أن يكون يتركب من الجنس و 
الفصل". واضطربت أتوال الشارحين فيه: فذهب الأكثرون إلى الإنكار ونقضوا 
ذلك بالأجزاء الغير المحمولة كما للعدد و البيت فإنّه يتم الح بذكرها مع أن 
شيئأ منها ليس بجنس ولا فصل. (قسطاس الأفكار) 


ست ناث ريذيرى سمرفندى از بيشينيان 51 

وقال الإمام نصير الدين الطوسي: إنّ مراد الشيخ بهذا بعض الحدود لا كلّها. 
(شرج القسطاس) (شرح الإشارات و الننبيهات مع المحاكمات؛ ج. 1 ض 
يلكا 

0 انكار قضية ذهنيه (تعديل المعيار في نقد تنزيل الأذكار. ض 188 

ع مثال «كاتب» و «اتى» (أساس الاقتباس ص 177 وص 180) 

. دو تفسير از مانعة الجمع و مائعة اللو (تعديل المعيار في نقد تنزيل الأفكار ص 11/4 
اس 10-1؛ ضن 17/4 س 418-118 صن 173 مس 119/12 


سراج الدين ارموى 
١‏ موجبة سالية المحمول بودن صغرى در قياس «اجزء الجوهر ليس بعرض» 
ولقائل أن يقول: لِمَ لا يجوز أن تكون [هذه الصغرى] موجبةٌ اسالية المحمول» 
لا معدولة؟ فلذلك أنتجت. (قسطاس الأفكار) 
.0 اعتراض بر ابن سينا در بيان حصر شرطيات 
اعتراض بر ابن سينا در عدم انتاج دو منفصلة حقيقيه 
؟: بيان قانون نيكو براى انتاج قياس اقترائى شرطى مركب از حمليه و متصله با اشتراك در 
مقع 7 
.2 وقد وجدنا من كلام بعض أفاضل الزمان أدام الله إياهم ضابطا حسنا قنيئنة مع 
ما زاد عليه رويّتنا. (قسطاس الأفكار) 
2.٠‏ وقد وجد من كلام صاحب المطالع ضابطاً حسناً فنذكره هاهنا مع ما زاد عليه. 
(شرح القسطاس) (مطالع الأنوارء بتكريد به لوامع الأسرار في شرح مطالع 
الأتوا ص ١عع-2817).‏ 


نجم الدين كاتبى 
1 معماى كاتبى (تقيض الاعم أخصٌّ) (المطارحات المنطفية. در منطق و مباحث ألفاظ» 
ص 4181-1417 شرج كشف الألراره دسّنويس شمارة /1117 كتابخانة فاضل أحمد 
باشاض 17-17 وع11) 
". افزودن شرط «اكليث استثنا» در قياس استشدائى (الرسالة الشمسية ص 187).) 


فده ممتشع 
*" ناثيريذيرى سمرقندى از بيشينيان 5 


6 ثعريف وجدس» به #سرعت التفال از مبادى به مطالب» (الرسالة الشمسية صن 0128# 
5 ايراد به قضية ذهنيه 
ه. واعترض صاحب الجامع بأنّ قولنا «دشريك البارئ ممتنع" إنّما يصدق بالاعتبار 
الذهني لما ذكرتم أنّ الحكم على المعدومات و الممتنعات إِنْما يصدق بهذا 
الاعتبار. و كذا قولنا «كل ممتنع معدوم»» لكن لا يصح أن يقال: «اكل ما هو 
شريك البارئ في الذهن هو ممتنع في الذهن»؛ لأنّ الحاصل في الذهن لا 
يكون ممتنعاً فيه. و كذا قولنا «كلٌ ممتنع معدوم». و إذا كان كذلك؛ فيجب أن 
يقال: الاعتبار الذهني معناه كلّ ما هوج في الذهن فهو ب في الذهن أر في 
الخارج؛ وحينظ تصدق هذه القعنيئة, إذ يصدق «كلّ ما هو شريك البارئ في 
الذهن هو ممتنع في الذهن أو في الخارج». و كذا قرلنا #كلّ ممتنع معدوم». 
٠‏ هذاما ذكره. ولا حاجة إلى هذاء لأنّ المحمول في قولنا «شريك البارئ ممتنع» 
هوقولنا «ممتنع في الخارج6؛ فحينئذ يكون معناه كلّ ما صدق عليه في الذهن 
آله شريك البارئ صدق عليه في الذهن أنه ممتئع في الخارج. وكذا المحمول 
في قولنا «كلّ ممتنع معدوم» المعدوم في الخارج. (شرح القسطاس). 
شمس الدين شهرزورى 
تعريف «اتعريف/ به #آنجه تصورش سبب تصور شىء يا تمايز شىء است" (الشهرزوري»ه 
شرح حكمة الإشراقء صن 01) 
1 تعريف #حدس» به ااسرعت انتقال از مبادى به مطالب» (رسائل الشجرة الإلهية في علوم 


الحقائق الربّانية ص 0718/1 


أله كاربرد در اصطلاح «شرط» و«شظرها (شرح حكمة الإشراق ص )18١‏ 


تعريف «تعريف» به «آنجه تصورش سبب تصور شىء يا تمايز شىء است» (قطب الدين 


الشيرازي. شرح حكمة الإشراق» ص 81). 


مقدمة مصحُح تاليزيلبرى سمرفندى از بيشينيان 75١‏ 


تحير دانشمندان 


در بايانٍ بخش «تاثيربذيرى سمرقندى از بد 


» نكتهاى كه كفتن آن خالى از للف نيست اينكه 
زدكى؛ براكندءكربى: ار 
در بهت و حيرت قرار كرفتن منطقيان در ياسخ به دشوارءهاى منطقى اشاره كرذه است. كوبى با اين 
كار: مى خواهد ارزشمندى و اهميت ياسخ خود را برجسته سازد. مواردى از اين دسث رادر اينجا 


سمرقندى دز مواردى براى بزرك نمايى و نشان ذادن اهميث بحث يه 


م ىآوريم: 
١‏ تعريف مركب حقيقى تنها به جنس و فصل ممكن اسث 
8 وقال الشبخ في الإشازات: «الحدّ الام لا بد و أن يكون يتركب من الجنس و 
الفصل. 
0 و اضطربت أقوال الشارحين قيه: قذهب الأكثرون إلى الإنكار و نقضوا ذلك 
بالأجزاء الغير المحمولة كما للعدد و البيت فإنه يت الحدّ بذكرها مع أن شيناً 
منها ليس بجنس و لا فصل. 
كزارة حملى حكم بر موضوعيت است يا بر محموليت؟ 
. واضطرب آراؤهم في أنّ جزء القضيّة هل هو المرضوعية أو المحمولية؟ 
٠"‏ تعداد وحدتهاى معتبردرتاقض 


ع 


2. وإِنّما اعتّبر [الفارابي] وحدة الزمان دون المكان؛ لأنّ وحدة المكان تتدرج 
تحت وحدة الزمان دون العكس. 
0 هذا مما تحيّر في تحقيقه جميع المتأخرين. 
؟. تشكيك ابهرى در قياس اقترانى شرطى 
8 والمنطقيون تحيّروا في جواب ذللك. 
جكونكى باسخ هنكامى كه جدلى مستند م ىآورد 
3. ولهذا قال المحمّقون «المسعّد لا يُجاب عنه ولا يُبحث عليه». 
0 وتحيّر قوم من المحصّلين؛ أنه إذا الم يُفِد ذفمٌ المستند ولا يجوز البحث عليه» 
فكيف يمكن الجواب عن المنع مع بقاء المستتّد؟ 


3 


مقدمة مصتح 
3 ثائبريذبرى سمرقنادى از بيشيئيان 


*. بارادوكس دروغؤكو (شبهة «كلّ كلامي في هذه الساعة كاذب») 
وهذه المغالطة مشهورة تحير جميع العلماء في حلّْها و سؤدوا فيه أوراثاً وما 


وقع شيء منها ثقنعاً. 
تاثير كذارى بريسينيان 


تاثيركذارى سمرقندى بر منطقدائان بس از خود شايستة بررسى است جه اينكه به نظر مىرسد 
هرجند در تركية عثمانى و شمال آفريقا يسيار به او توجه شدهء اما به دلايل ناشناختهاى در دوروهاى 
مناخر دز ايران جدان توجهى را جلب تكرده است. شايد اقبال كسترده به شرح مطالع وشرح شمسية 
قطب الدين رازى در اين زميئه بى تاثير نبوده باشد. بررسى ارتباط ميان سمرقندى و منطقدانان يسين 
كارى نيست كه از عهدة اين مقدمه برآيد و ما صرفا به مواردى از تأثير سمرقندى بر قطب رازى 
خواهيم برداخت. تنها استنناء موردى از يكى از منطقدانان غربى به نام والثر برلى است كه به صورت 
اتفافى به آن برخورديم ودر اينجا به آن ترجه مى دهيم. 
والتربرلى (1/6١١-114م.)‏ (0-717/4؛لاق.) 

2.3 مغالطه راس تكوبى دربارة لوازم (؟) 
والثر برلى' فيلسوف و منطقدانى اهل مدرسه (5120125006) از يوركشاير در شمال انكلستان است. 
اودر كتاب الرسالنان الصغر: ى و الكبرى في تهذيب المنطق"؟ مغالطهاى را طرح و بررسى كرده ات 
كه شباهت يسيارى دارد به مغالطة اراس تكويى دربارة لوازم» كه نخستين بار سمرقئدى در جهان 
اسلام طرح كرده است. براى مقايسه: هر دورا با هم ذكر مىكنيم. مغالظة سمرقندى جنين است: 

«كل من قال بأنّ النسان حجر فهو قال بألّه جسم» 

و كل من قال بأله جسم فهو صادق» 

ينتتج: ا#كل من قال بأنّ الإنسان حجر فهو صادق». 
مغالطة برلى نيز اين است: 


مسيمسستت ح--2 1 


(1275-1344) طيرفعابن8 بعولاقا. [ 
,كعكذاقث11 بعنرلاما لانسععاروراى © عنهما اه نبل عدا اه برنقبس| ع( و0 .2 
:2000 ككع7” لإأأكمع نازولا علدلا توملمما ين معداز 


عل ,عقدم5 .م ليع يق ركطاطا 


نام عرين كتاب از ما استء 


مقدمة مصحّح اثبر كذارى بر فطب رازى 77 


من مى كويم كه تو خرى! بس من م ىكويم كه تو حيوانى! 

من مى كريم كه توحيوانى؛ بس من راست مىكويم! 

من مى كويم كه تو خرى! بس من راست م ىكويم! 

[يس توخرى!]' 
جنان كه مى بينيم؛ اين دو قالب استدلالى بسيار نزديك به هم هستند مكر در دو ويؤكى فرعى: نخست 
إينكه قالب استنتاجى سمرقندى قياس حملى است (به اين معنى كه مقدمات و نتيجه همكى 
جملههاى حملى هستند) وقالب استنتاجى برلى قياس شرطى (يا قياس استنتاجى) (يعنى از عباراتى 
مائند «اكر ... آنكاه ...0 يا دقيقتر («... بس ...4 استفاده مىكند) ودوم اينكه مثال سمرقندى از تركيب 
هر كه بكويدء انسانء جسم؛ صادق» ساخته مىشود و مثال برلى أز تركيب لامن مىكويم: توه 
حمار صادق». جز ابن دو جنبه» اين دو قياس از ديكر جهات كاملا شبيه هم هستند. 

از آنجاكه والتر برلى معاصر جوانتر سمرقندى است احتمال تاثيريذيرى او از سمرقندى هست؛ 
هرجند دورى مكائى اين دو انديشمند احتمال اين تاثيريذيرى را بسيار يايين م ىآورد. احتمال اينكة 


هر دوى أينها از يك نياى مشترك (براى نمونه؛ اثير الدين ابهرى؟) كرفته باشئد نيز وجود دارد. 
قطب رازى 

تطب الدين رازى» جنان كه در آغاز سخن كفتيم؛ شرح القسطاس سمرقندى را در 17 سالكى 

(١الاق»)‏ براى خود كتابت كرده و خوشبختانه نسخة دستنويس آن موجود است.' اين شان 

مىدهد كه تاثير سمرقندى بر قطب رازى نبايد دور از انتظار ياشد. بؤوهش بسيار اجمالى مادر اينجا 

أبن نكنه را تابيد مىكند. بيش از بررسى تاثيرات سمرقندى :بر قطب رازى القاب سمرقندى را:در 

كتاب شرح مطالع قطب بررسى مىكنيم: 


عبارت والتر برلى كه بخخش استدلال مغالطى آن را برجسته كردءايم جثين اسكة 


لمع فكأ “لمساهد موعمة سور مط نردز [ بغجم]ءم»1) بككة سمعمة نمز )هط ترمد 1" ععمعممكما عطا م (26) 
اأعمة] بامعلعععامة عط جوم] سوالة] امم ععول نمطا أمعب وتكوم عط نم1 كاعرو أأه) ومأطاعتمه؟ عير لم رعوه 
رهد ]" توملا )مد عوك )أ اع ركهم .'طتبها عطا برهىا بعمماع معطا بأمسامة مم عمة مر عع نرهى ]' بوعرملام) 

أطابم ف عط نردى لبعمم]غمع اا بككة ممععه نامز )هط 


'..شكن 1481 ص 416؛ ذاذخواء 18917 صن ,7٠‏ 


مادم مسر 
؟" تائير كذارى بر فطلب رازى وت 


القاب سمرقندى در شرح مطالع 

قطب رازى در شرح المطالع از سمرقندى باعنوانهاى زير ياد كرده است: لاقوم»؛ «بعض الأفاضل», 
«الفال المتصّف». «بمش الخخواطرة و «بعض الأذهان».! (در ديكر مواردء يا با افعال مجهول 
مائند «لا يقال» و «أوردواة مطالب سمرقتدى را مىآورد و نقد مىكند ويا بدون هر كونه اشارداى 
مطالب سمرقتدى را (ظاهراً به نام خود) طرح مىكند.) از همين جهار عثوانى كه قطب رازى به 
سمرقندى داده است: ثا اندازءاى عىتوان قدر و اعتبار او را نزد قطب به دسث آورد: ظاهر عبارائى 
مائئد #فاصّل» و «ابعض الأفاضل» نشانة احترام وتحسين است! اما تعليقة يكى از نسخههاى خطى 
در تصحيح ابوالقاسم رحمائى, وازة «تصلّف» را به معناى «لاف زدن» كرفت است (لوامع الاسرار 
في شرح مطالع الأنور مقدمة رحمانى ص 168 بانوشت 1» ج١١‏ ص 1١41‏ بانوشت 11) كه در اين 
صورت؛ «الفاضل المتصلّف؛ معنايى بارادوكى و تناقضئما مىيابد: «دانشمئد لافنزن»! دو 
اصطلاج #بعض الخواطر» و«بعض الأذهان»: اماء معلوم ثيست كه بار مثبت دارد يا منفى| «خواطرة 
-جمع «خاطرة يا #اخاطره؟ امت كه در صورت أول همان معناى «ذهن؟ را دارد ودر ظاهر دارى بار 


مثبت است ولى مىتواند تعبير كنابى هم به شمار آيد. 


رد باى انديشههاى سمرقتدى در شرح مطالع 

تاثي ريذيرى قطب رازى از سمرقندى نكتهاى است كه قبلا مورد توجه قرار نكرفته بود و در در 
تصحيحى كه به تازكى از شرح مطالع قطب رازى در سال 1797 انجام شده مواردى از اين دست 
مورد اشاره قرار كرفته است. براى نمونه؛ ابوالقاسم رحمانى ١١‏ مورد از ارجاعات قطب رازى به 
سمرقندى را كزارش كرده' وعلى اصغر جعفرى ولنى نيز دست كم در 7 بائوشت به أين موارد اشاره 


118 عن 101 سن 10-7 من 7018 سس‎ :1١-8 لوامع الامسرلر في شرح مطالع الأتوار ص 117 من 1-1 صن 51 من‎ ١ 
ص 150 س4‎ 
؟. لوامع الاشرار مي شرح مطالع الأنور تصحيح ابوالقاسم رحمائى (11.45) مقدمة مصخح ص 108-181 تفصيل‎ 
ابن موارد به شرح زبر استة‎ 

ج١٠‏ (؛ مبحث اعراض غريبه ص 21 س ١1؛‏ شبهة مجهول مطلق صن ١6س‏ 8, وجود كلى عقلى ص 0184 
رابطة جنس منطقى و نوع طبيعى صن 105 س آخره تعريف «معرّف» ص 761 من آخره (اعتراض مربوط به زابطة 
جنس منطقى و نوع طبيعى مربوط به فشر رازى است در منطق الملخض ص 971). 

( أقضيه هاى متحرفه‎ :1 ٠ 
على جرد داراى سور محمول) ص لم بند آخره تعريف ماده و جهت ص 18س آخره‎ : 3 1 
تعريف #ضرؤرت» ص 108 س ١؛ عكس مستوى (سالبة كليه خاضتان) ص 81س 1, عكس نفيض (مرجهات‎ 
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مىكند.' برخى أز آين موارد را به همراه موارد ثازءاى كه تكارندة اين سطور يافته اسث در آينجا كزارش 


م ىكليمة 


مبحث تصورات 
.١‏ كرفتن عارض به واسطة امر مباين (مانند داغى به واسطة آنش) به عنوان قسمى از 
اقسام «عارض غريب» 
سمرقندى سه قسم عرض ذاتى و سه قسم عرض غريب معرفى مىكند: اقسام عرض ذاتى: .١‏ 
بىواسطه: ؟. با واسطة جزء ذات: 17. با واسطة خارج مساوى؛ و اقسام عرض غريب: .١‏ يا واسطة 


خارج اعم 1 با واسطة خارج اخص؛ 5. با واسطة خارج مباين؛ كه اين قسم سوم از عرضى غريب 
را خود او براى نخستين بار طرح كرده است. أو ذربارة سه قسم عرضى غريب م ىكويد: 
وسموا القسمين الأؤلين اعرضًغريبً». والظاهر أنْ الثالث أيضاً مبه. فهذه سنّة 
أقسام: ثلاثة منها عرض ذاتي و ثلاثة غير ذاتي. و الحصر ظاهر. (قسطاس 
الأفكار). 
0 وهاهنا قسم آخر ما ذكروه وهو ما يكون بواسطة أمر «مباين» -كالحرارة للجسم 
بالمسيْين من النار أوشعاع الشمس -فهذا بالأولى أن يكون عرضاً غريبً. (شرح 
قسنطاس). 
قطب رازى به همين نكنه صريحا اشاره م ىكند و مىكويدة 
وزاد بعض الأفاضل قسماسادساً رأى عَذَّهِ من الأعراض الغريبة أولى وهو أن 
يكون بواسطة أمر مباين كالحرارة للجسم المسحّن بالثار أو شعاع الشمس. و 
الصواب ما ذكره. (لوامع الالسرار في شرح مطالع الأنوارص 5* س .)1١-8‏ 


بسيطه) ص 144, ص 18/6 (اعتراض مربوط به عكس مستوى مربوظ به افضل الدين خونجى است در كشف الالسرار 
ص .0/١‏ 

,5817-18017 ,الال٠ لل,‎ ١١ لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار جعفرى على اضغر جغفرى ولنى (15815) صن‎ ١ 
ها1ل!؛ فهرست اعلام صن 7/14 وفهرست كتب١ 7لا‎ 0 


عغدمة مصيُم 
ع6 تاثير كذارى بر فطب راذى 59 
اعتراض اول به يخونجى در تغرير موضوع منطق از اامعقولات ثانيه! به #نصورو 
0 هذا ما ذكروه. و لعلّهم غفلوا عن كونها من المبادئ كما قزرنا. (قسطاس 
الأفكار). 
5 هذا ما ذكروء وقد عرفت مئنا مر أنّ البحث عن المعقولات الثانية في المنطق 
نما هو لكونها من المبادئ لا من المسائل لأنّها تثبت في علم آخر أعم. فلا 
يجب أن يؤخذ الموضوع أعم: (شرح القسطاس). 
5 هذا تقرير كلامهم. وفيه نظر لأتهم إن أرادوا بأنّ المنطقي يبحث عن الكليةو 
الجزتية والذاتية والعرضية أله يبيّن تصؤراتها فهو ليس من المسائل ... لا نكم 
أتَهَا من مسائل المنطق... بل إنّما يبحث عنها إمَا على سبيل المبادئ أو ... 
(لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار صن /5! س 18-48). 
. اعتراض دوم به خونجى در تغيبر موضوع منطق از «معقولات ثانيه» به (اتصور و 
تصديق») 
ومع ذلك يلزمهم فسا آخرٌ: و هو أنّ كل ما يبحث المنطق عنه فهو إمَا معلوم 
من المعلومات التصوّرية أو التصديقية. فلو جُعل موضوع المنطق المعلوماتِ 
التصوّرية و التصديقية لصار بحت المنطق عن نفس الموضوع لاعن عوارضه 
(قسطاس الأفكار). 
ومع ذلك يلزمهم فساد آخر و هو أنّ كل ما يبحث المنطق عنه ما تصوّر أو 
تصديق من الحيثية المذكورة فلو جعل موضوع المنطق التصوّرات و التصديقات 
بتلك الحيثية صار بحث المنطق عن نفس الموضوع لا عن عوارضه فلا يكون 
الموضوع موضوعاً. (شرح القسطاس). 
+ لايقال: كلّ ما يبحث عنه المنطق إمَا تصوّر أو تصديق من الحيثية المذكورة فلو 
جعل موضوعه التصورات و التصديقات يكون البحث عن نفس الموضوع لاعن 
عوارضه» لأنا تقول: ... (لوامع الاأسرار في شرج مطالع الأثوار ص 51س 7- 
2 
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؟, انكار حد ثافص بودن فصل به تنهابى + انكار رسم ناقص بودن خاصه به تنهابى 

».0 ثم جوّزوا تعريف الشيء بالفصل المجرّد و بالخاضّة كذلك. و ذلك غير 
صحيح؛ إذ المفرد لا يصلح أن يكون معرّاً. (فسطاس الاذكار). 

٠‏ و الإشكال الذي استصعبه قوم بأله لا يتناول التعريف بالفصل وحده و لا 
بالخاصّة وحدها ‏ مع أنه يصمح التعريف باحدهما على راي المتاخرين حتى 
غيّروا التعريف إلى تحصيل أمر أو ترتيب أمور - فليس من تلك الصعربة في 
شيء. (لوامع الامسرار في شرج مطالع الأنوار ص 17س 07-1, 

0. عدم استلزام ميان علم به وصف موجوديت و علم به موجودات 
آيا «شناختن» لازمة «دانستن» است؟ براى نمونه؛ آرش مىدائد كه هر انسان جيزى اسث ولى 
بسيارى از انسانها را نم ىشئاسد. فرض كنيد آرش بهمن را نمىشناسد؛ آيا آرش مىدائد كه «بهمن 
أنسان اسث»؟ آيا مىذاند كه «ابهمن جيزى است»؟ آيا مىذائد كه «بهمن موجود است»؟ نخستين 
منطقدانى كه به رابطة شناختن و دانستن توجه كرده: تا آنجا كه ما يائتهايم؛ سمرقندى است: 

ه. وجود الشيء في الخارج لا يوجب العلمٌ به (قسطاسس الأفكار). 

« لا نسلّم «أنّ كل ما وجد في الخارج كان معلوماً بأنه موجودٌ وشية» لجواز أن 
يكون في الوجود أشياءٌ ما تويّه إليها عقولنا قظ (شرح القسطاس). 

وبه نظر مىرسد كه قطب رازى اين نكته را از او كرفته أست: 

». وما يقال من أنّ العلم بصفة «الموجودية» و «الشيئية» لا يستلزم العلم 
بالموجودات - لما ظهر من الفرق:بين العلم بوجه و بين العلم بالشيء بوجه - 
فكلام سديد. (لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار ص 07 س /8-1). 

ع تباين جزئى و دو معئاى آن 
تباين جزنى مفهومى است كه تا ييش از قطب الدين رازى تعريف نشده بود وبه صورت مبهم به كار 
مىرفت وبه نظر مىرسد كه سمرقندى هم به دليل اين ابهام دجار مغالطه شده باشد. كويا «تباين 
جزئى» دو معنى دارد: .١‏ دوسالبه جزئيه به صورت تركيب عطفى (على التعيين)» ". دو سالبه جزئيه 
به صورت تركيب فصلى (على البدل / لا على التعيين). به نظر مى رسد كه سمرقندئ معناى ضعيف 
دوم رادر نظر كرفته وقطب رازى معناى قوى نخست را. براى اين؛ سخن قطب رازى را ببيئيدة 

.لا معنى ل«المبايئة الجزئية» بين الأمرين إلا «صدق كلّ منهما بدون الآخر في 
الجملة». (لوامع الأأسرار في شرج مطالع الأنوارض 117 .س 6-17). 


مقدمة مسح 
88 تائبر كذارى بر فطلب رازى 


ومدق كلّ واحد من المغهومين بدون الآخر في 
, كما أنّ مرجع التباين الكلي سالبئان 
الرسالة الشمسية ص لام س -٠١‏ 


د الثباين قد يكون جزنياً وهر 
الجملة». فمرجعه إلى سالبتين جزئيثين 
كليتان. (تحرير الفواعد المنطقية في شرح 
_- اين أستتكه بين آنها يا تبلين كلى أست يعرم 

آنجه امروزه از تباين جرّنى ميان دو مفهوم مىفهميم اين اس ٠١‏ * ش 
! بنابراين» نسبت ميان دو مفهوم رابه صورت زير مىتوائيم دستهبندى كنيم: 


و خصوص من وج 
تساوى كلى 
تساوى جزنى 
عموم وخضوص مطلق 
نسبت ميان دو مفهوم 
عموم و خصوص من وجه 
تباين جزنى 
تباين كلى 


اما سمرقندئ جنان سخن مىكويد كه كوبى ميان عام و خاص مطلق نيز تباين جزئى برقرار است. 
سخن سمرقندى را ببيئيدة 7 8 
والأعع فن وجه يباين نقيصٌ صاحبه [تبايئا] جزثيا؛ إذ هو غير مستصحب له 
و إلا امتتع صدقه مع صاحبه. فيكون أعمّ منه مطلقاً أومن وجه. وعلى التقديرين 
يباينه جزئياً. (قسطاس الأفكار). 
در اينجاء سمرقندى ادعا م ىكند كه دو مفهوم عام و خاص من وجه را كه در نظر بكيريم نقيض هر 
كدام با عين ديكرى تباين جزنى دارند زيرا بين آنها يا عموم و خصوص مطلق هست (مائئد لاحجر 
و لاشجر كه عام وخاص من وجه هستند اما بين حجر و لاشجر عموم وخصوص مطلق برقرار است) 
يا عموم و خصوص من وجه (مانئد سفيد و شيرين كه عام و خاص من وجه هستئد و بين سفيد و 
اشيرين هم؛ عموم و خصوص من وجه برقرار است). از اينجا معلوم مى شود كه سمرقندى ميان اعم 
و اخص مطلق يز تباين جزئى مىيابد. ايراد كار در اين است كه ما به بيروى از قطب رازى «تباين 
جزنى» را به تركيب عطفى دو سالبة جزئيه مىشناسيم, 
يكا راه توجيه سخن سمرقندى اين است كه بكوييم تباين جزتى به معناى لاعطف ميان دو صالية 
جزئيه» نيست بلكه به معناى «فصل ميان دو سالبة جزييه» است. يعنى «الف با ب تباين جزنى 
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دارد» أكر و ئها أكر «يا برخى الف ب نباشد يا برخى ب الف نباشد (يا هر دو)ة. به عبارت ديكرء 
اجنين نباشد كه هم هر الف ب است و هم هر ب الف است». در اين صورت» تباين جزئى به 
معئاى «عدم تساوى» يعنى نقيض «اتساوى» خواهد بود وسه قسم .خواهد داشت: عموم و خصوص 
مطلق؛ عموم و خصوص من وجه. و تباين (و نه فقط دو قسم اخيرا). بنابراين» تسبت دو كلى به 


صورت زير دسئهبندى مىشودة 
تساوئ كلى 
نسبت ميان دو مقهوم عموم و خصوص مطلق 
تباين جزنى | عموم و خصوص من وجه 


تباين كلى 


توجيه ديكر سخن سمرقندى اين است كه بكوييم تباين جزئى به معناى لايك» سالبة جزئيه است و 
نه ادوة سالبة جزئيه! بنابراين» الف با ب تباين جزئى دارد اكر وتنها اكر برخى الفها ب تباشتد. در 
اين صورت» تباين جزنى در برابر تساوى و خصوص مطلق قرار م ى كيرد و شامل سه قسم مىشودة 
عموم مطلق؛ عموم من وجه و تباين كلى ودستهبندى زير را خواهيم داشت: 


تساوى كلى 
تساوى جزئى: هر الف ب است 
خصوص مطلق 
نسيت الف بهب 
عموم مطلق 
تباين جزئى: برخى الف نيست | عموم و خصوص من وجه 
تباين كلى 


54 وابسته كردن بحث در وجود اكلّي عقلى/ به بحث در الوجود ذهنى0: 
0.٠‏ وأا وجود العقلي فموقوف على تحقق الوجود الذهني. (قسطاس الأفكار)؛ 


"٠‏ تاثير كذارى بر طب راذكا نميهم 
وأا وجود الكلي العقلي وموقوف على الوجود العقلي: فمن ألكر الوجود 
سق لكر عقن تلن بلقنو اهز لق ترف هااليضتة 
عن الود لمق موك إلى نر احكيم: (شرح التسطلى». 
فإن قلت؛ العقلي أيضا قرع الإضافة ... والأولى حمل الاختلاف على الاختلاف 
الواقع في وجوده الرهئي يناد على مسالة الوجود نقوله .. أا حمل 
اإنخعلان على الذهني لاتوجيه ل إذ لا يختصّ به ولا بالكلبات؛ بل يعم سائر 
الأشياء. (لوامع الإقمرار في شرج مطالع الأنوار ص 118 س 18-11 
4 نقد دليل خونجى براتحصار جزء ماهيت درجنس و فصل 
8 ولك مهيف لأنه لوكان جز المهئة] تم المشترك ما يكون جص إن لو 
كان ذاتياً لذلك النوع أيضا و محمولاً عليه: لجواز أن يكون [جزءٌ الماهيّة] من 
اللجزاء الثي لا تحمل على ذلك النيع. و أيعأعدم التناهي غبر لازم لأنه يكفي 
في كونه عاقاً وجدائه في تمام المشترك. (قسطاس الأفكار). 
4. بيان انحصار جزء ماهيت دجتس و فصل (كوناهترين بيان براى اتحصار ذاتى در 
جنس و فصل): 

بل الطريق في ذلك أن يقال: «الجزء المحمول»: إن كان مقولاً على الماهيّة و 
نوع ما مخالب لها ني جواب «ما هو؟ فهو الجنس» و إلا فهر الفصل لأنّه لا 
يكون جزءا لجميع الموجودات لبساطة بعضها. فحينئذ يمير الماهيّة عما لا 
يكون جزءاً منه. (قسطاس الأفكار). 

د و الأخصر من التقريرات أن يقال: الذاتي إن كان تمام المشترك بين الماهيّة و 
نوع ما مباين فهو الجنس؛ و إلا فالفصل؛ لاستخالة أن يكون جزءً لجميع 
الماهيّات؛ فهو يميّز الماهيّة عن بعضها فيكون فصلا لها. (لوامع الأسرار في 
شرح مطالع الأنؤارض 114 س 18-/[1). 


مقدمة فصخّح 


ناثير كذارى بر فطب رازى ١؟‏ 
.٠‏ اشكال به فخر رازى در جنس بودن #جنس» براى جنس هاى عالى؛ سافل؛ متوسط 
و مفرد أبه ليل لينكه سه تلى اولى عدم هستند و جهارمى بهتتهاى تمر توا 
جنس داشته باشد) 


وفيه نظره أجداذ أن يكون هذا التعريف رسما لا حذأ و لاله يصع تعريفها 
جردي كم يقال «البنس العالبي مواعم الإجناس» و#السافل هوالأخضه 
و ا المغرد هو القريب البسيط». (قسطاس الأفكاز). 

وفيه نظر لأنًا لا نسم أن [الجناس] الثلاثة [الأولى] مركبة من الوجود والعدم؛ 
و إِما يكون كذلك لو كانت تعريفائها حدوةها و هر ممتوع لجواز أن يكون 
التعريفات رسومأو تلك الأمور العدمية لوازم لفصول لها وجودية أقيمت مقامها 
كما يقال «الجنس العالي أعمٌ الأجناس» وهو مستلزم لآن لا يكون فوقه جنس 
وتحته جنس و «الجنس السافل أخصٌ الاجناس» و هو مستلزم لأن لا يكون 
تحته جنس و يكون فوقه جنس و «المفرد [هو] القريب البسيظ» و يلؤمه أن له 
يكرن تحته جنس لقريه ولا فوقه جنس لبساطته. (لوامع لاسرا في شرح مطال 
الأتوارص 12٠‏ س ١-ع).‏ 


١١‏ تعريف «نعريف» به «آنجه تصورش سبب تصور شىء يا تمايز شىء است» 
مفهوم اتعريف» يأ امعرّف0 (به معنابى اعم از حد ورسم). تا آنجاكه ما جستج و كرددايم: تا بييش 
أذ خونجى تعريف نشده بود و به نظر مىرسد كه خونجى نخستين تعريف را براى «تعريك» ذكر 
كرده است. منبس شهرزورى قيد أو يميّزه عن' كلّ ما عداه» را به تعريف خونجى افزوده و قطلب 
الاين شبرازى اين قيد را به صورت «لتمييزه عن كل ماعداة» بيان كرده است. اكنون؛ سمرقندى كلمه 
امعرفه» در ابن تعريفها را با ااتصوّر» جاىكزين مىكند و قيد شهرزورى و قطب شيرازى را به 
صورت كونادتر «التمبيزة»! بيان م ىكند و قطب رازى هم عين تعريف سمرقندى را به كار مىبرد: 

5 المعرّف للشيء هو ما تكون معرفئه سبباً لمعرفة الشيء. (كشف الاأسرار. ص 
اعس 1). 


١‏ عن: در مئن ااعلى» آمده اسك 


1 تائبر كذارى بر فطب رازى اباسح 


71 المعّف للشيء هو ما تكون معرفته سيباً لمعرفة الشيء أو يميه على كلى ما 
عداء. (الشهرزوري؛ شوح حكمة الإشراق» ص 81). 

> معرّف الشيء ما ... تكون معرفثه سبي لمعرفة ذلك الشيء أو لتمييزه عن كل ما 
عداه. (قطب الدين الشيرازي؛ شرج حكمة الإشراق؛ صن 81). 

7 قال قوم من المتأخَرين «المعرّف» للشيء «ما يكون نصوره سبباً لتصؤر الشيء 


أو لتمييزه». (قسطاس الأفكار). 
معرّف الشيء «ما يكون تصوّره سببا لتصور الشيء أو لتمييزه». (لوامع الأسرار 
في شرج مطالع الأنوار ص 18 س 4). 


در اذامه مىيينيم كه سمرقندى اين تعريف را ثمى بذيرد و تعريف ديكرى را بيش م ىكشد كه همان 
قيد افزودة شهرزورى و قطب شيرازى است و اما قطب رازى با اين هر دو كار سمرقئدى مخالف 
أاست: 
. اتتقاد به تعريف «تعريف» به آنجه تصورش سبب تصور شىء يا تمابز شىء است» 
ه. قال قوم من المتأخَرينَ: «المعرّف» للشيء «ما يكون تصوّره سبياً لتصور الشيء 
أو لتمييزه». و فيه نظر: لأنّه يوجب أن تكون الملزومات معرّفاتٍ للوازمها البيّنة 
- ك«السقف» للجدار و «الدخان» للنار - لكون تصوراتها أسباباً لتصوّرات 
لوازمها. (قسطاس الأفكاز). 
لايقال هذا التعريف غير مانع لدخول الملزومات البيّنة اللوازم فيه لآنْ تصوؤراتها 
أسباب لتصوّرات لوازمها كالسقف للجدار و الدخان للتار مع آنّها غير معرّفة. 
لأنّا تقول ... (لوامع الالسرار في شرح مطالع الأنوار ص 148 س 18-15). 


17. تعريف جديد براى («معرّف) 
وإذا عرفت ذلك فنقول: «المعرّف» هو #القول الذال على ما يميّز الشىء عمًا 
عداهة. (قسطاس الأفذكار). 


وليس لقائل أن يقول: إن لا نرسم «المعرّف» بما ذكروه: بل بأنّه اقول دالٌ على 
ما يميّز الشيء عن جميع ما عداء» ... لأنا تقول ... (لوامع الأسرار في شرح 
مطالع الاتوارض 7٠١‏ سس آخر-ص 7١١‏ سن .)١‏ 

قطب رازى در ادامه هرجند بحث را بحثى مربوط به اصطلاح و قرارداد مىدائد ودر قرارداد خطا معنا 
ندارد! اما يا استناد به سخنى أز سمرقندى همجئان اورا در جايكاه خطا معرفى مىكثل: 
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١5‏ خطا بودن تغيبر اضطلاح بدون نياز ضرورى 

ه. و تخصيص اصطلاح القوم الذي تلقّته العقول بالفبول بلا ضرورة تدعو إليه في 
قرْة الخطأ عند المحصّلين - كما ذكره هذا الفاضل المتصلّف في مطلع كتايه 
- بل خطأ هاهنا. (لوامع الالسرار في شرج مطالع الأتوار ص 7١1‏ سس 8-1). 

عبارث سمرقندى در مقدمة كتاب در ميحثى ديكر جنين است: 

ه. وهذا الخلاف و إن كان راجماً إلى الاصطلاح ‏ و لا مشاحّة في الاصطلاحات 
- لكنّ ترك الأولى بلا ضرورة مستقبح. بل في قرّة الخطا عند المحضّلين. 
(قسطاس الأفكار). 

> فلت: لا مشاححة في الاصطلاحات لكن ترك الأولى الذي تلقّته العقول بالقبول 
بلا ضرورة مستقبحٌ بل ذ قرّة الخطأ عند المحصّلين إذ فساد الاصطلاح وخطأء 
نما يكون بترك الأولى بلا ضرورة. (شرح القسطاس). 


0. لزوم تركيب ازجنس و فصل براى امور مركب از اجزاى نامحمول 
جنان كه قبلا هم كفتيمء سمرقندى اين نظريه را كه همه امورء مركب از جنس و فصل هستند 
(حتى امورى كه جزءهاى نامحمول دارند مانئد خانه كه از جَزءهاى نامحمول مانتد سقف و 
ديوار ساخته مىشود) صراحتا به ابن سيئا نسبت مىدهد و از آن دفاع مىكند: 
يكون لكل مركب جنس وفصلء سواء وجدت فيه الأجزاء الغير المحمولة أولم 
يوجد. [هذا] ك«العدد» مثلاً: فإنّه مع كونه مركباً من الاجزاء الغير المحمولة 
فهر أيضاً مركب من الأجزاء المحمولة؛ إذ «العدد» مندرج تحت «الكمّ»: فيقال 
في تعريفه: إنّه «كمٌ مركب من الآحاده. ف«الكخ» جنس و«المركب من التحاد» 
فصل. و كذا «البيت» مندرج تحت «الجوهر» و «الجسم»! فيقال في تعريفه: 
نه جسم مركب من السقف و الجداره. فعلم أنّ كلّ مركب لا بِدّ و أن يكون 
مركباً من الجنس و الفصل. (قسطاس الأفكار). 
قطب الدين رازى با اين نظريه به شدت مخالف است وآن را نقد مىكثدة 
ومن الناس من زعم أن كل مركب فهو مركب من الجنس و الفضل؛ لا المركب 
العقلي نقط. و أمَا المركب الخارجي فلاندراجه تحت جنس من الأجناس 
العشرة. و إذا كان له جنس كان مشتملاً على الجنس و الفصلء و تركبه من 


مقدمة مصخم 
؟؟ تاثير كذارى بر قطب رازى - 


الأجزاه الغير المحمولة لا ينائي تركبه من الأجزاء المحمولة فانْ العدد مثلأ مع 
كونه ذا أجزاء غير محمولة مركب أيضأ من الاجزاه المحمولة فإنه يندرج تحث 
مقوله الكيف؛ فحدّء أنه كم مركبٌ من الوحدات. والبيت مندرج تحت الجرهر 
وتحت الجسم. فإذا كان تمام حقيقة المركب مجموعٌ الجنس و الفصل فما لم 
يجتمعا لم يتم حدّه. هذا. 
> و فيه نظر؛ لانّ المرقب إذا ترقب من الأجزاء الغير المحمولة و جعل تلك 
الأخزاء بأسرها في العقل فلا شاك أنه تحصل ماهيّةٌ المركب في العقل. فالقول 
الدال على و تلك الأجزاء لا بد أن يكون حداً تاتاً. ثم الأجزاء المحمولة 
إن لم تشتمل على تلك الأجزاء لم تحصل منها صورةٌ مطابقةٌ لماهيته. ضرورة 
أن الصورة المطابقة هي الملتثمة من صور تلك الأجزاء. وإن اشتملت عليها فإن 
لم تشتمل على أمر زائد فهي تلك الأجزاء و إن اشتملت على أمر زائد فذلك 
الأمر الزائد إن دل في حقيقته يكون الحدٌ التامٌ - بل حقيقةٌ المركب ‏ قابلاً 
للزيادة والنقصان وهوعحالء و إن لم يكن له دخل في الحقيقة لزم اعتبار الأمر 
الخارجي في الحدّ التامّ؛ هذا خلف. و الحاصل أنّ مجموع الأجزاء الغير 
المحمولة تمام حقيقة المركب في العقل: كما أنه تمام الحقيقة في الخارج. فلو 
كان له أجزاء محمولة مغايرة لثلك الأجزاء بوجه ما لكان مجموعٌها أيضاً تمامّ 
حقيقة المركب في العقل [و] يكون لشيء واحد حقيقتان مختلفتان في العقل و 
نه مخال. 
د الا يقال: المركب من الأجزاء الغير المحمولة يلتنم من جزء يخصّه كالجزء 
الأخير ومن جزء مشترك بيئه وبين غيره. و الجزء النخاض إذا اشتق يكون فصلاً؛ 
د العام اذا اشتق يكون جنساً. فكل مركب خارجي إذا اعتبر بالقياس إلى العقل 
يكون مركباً من الجنس و الفصل. لأنًا نقول: الاشتقاق يُخرج النجزء عن الججزئية 
أنه اعبار الجزء مع نسبة هي خارجة عن مفهوم الكله ضرورة خروج النسية 
بين الشينين عنهما! و الجزء مع الخارج خارج. نعم إنما يصبحح الحمل فقط. 
فقد بان أنّ الماهيّة المرقبة من الأجزاء الغير المحمولة لا تكون مركبة من الأجزاء 
المحمولة و بالعكس, بل الماهية المرقبة من المجزاء [الغير] المحمرلة لا تكون 
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إلا بسيطة. (المحاكمات بين شرحي الإشارات» انظر: هامش شرح الإشارات و 
التنبيهات مع المحاكمات: ج. ١‏ ص 7و-هرة.) 
شبهة منون يا شبهة فخر رازى 


فخر الدين رازى در آثار منطقىاش شبههاى دارد كه به شبهة منون بسيار نزديك است و امام شرف 
الدين مراغى به شبهة فخر رازى باسخى داده است. قطب زازى» نا آنجاكه ما يافتهايم, خستين كسى 
است كه به ريشة شبهة فخر رازئ در شبهة منون اشاره كرده است: ا أقول أل من أورد هذا الشكٌ مانن 
مخاطباً به لسقراط في إبطال الاكتساب8 (لوامع الأسرارفي شرح مطالع الأتوار ص 117 س 3-8), 
(يكى ازدو مصحّح كتاب» على اصغر جعفرى ولنى: نام #مائن» زا «مائن» ثبت كرده ودر نسخهيدال 
«ماتن» راهم آورده است كه آشكارا هر دو نادرست ائد.) 

خونجى و بيروانش باسخ شرف الدين مراغى را نبستديده و هر كدام براى آن باسخى دست ويا 
كردهائد. سمرقندى و قطب رازى هر كدام ايرادى به ياسخ خوتجى وارد كردءاند اما باسخى كه خود 
به مراغى ذاذهائد بسيار نزديك است و مثال «ماهيت فرشتهة در هردو تكرار مىشود: 

.٠8‏ ياسخ شبهة منون 

.وجراب الأزل أنّ المعلوم من وجه؛ للعلم يبعض اعتباراتهء يمكن النوجه نحوهه 
كمافي طلب ماهيّة «المّلك» و«الجنّ». (قسطاس الأفكار). 

وجواب الشك أن نختار كون المطلوب معلوماً من وجه دون وجه. قوله دلا 
يمكن ترجه الطلب نحو الجهة المجهولة» قلنا: لا نسلّم؛ لجواز كون الجهة 
المجهولة هي ماهيّة المطلوب و الجهة المعلومة شيء من خواصٌ تلك الماهيّة 
قيمكن توجّه الطلب نحوها بواسطة العلم بذلك العارض؛ كما أنَا نطلب حقيقة 
«المّلّك» بواسطة علمنا بأّه موجود سماوي عايد خير؛ و كذا تطلب ماهيّة 
االحِنٌ» بواسطة علمنا بالله موجود قادر على تشكّلات مختلفة. (شرح 
القسطاس). 

و الجواب عن الشكٌ أن لا نسلّم أنّ المطلوب إذا كان مجهولاً من وجه معلوماً 
من وجه يمتنع طلبه بالوجه المجهول. و إِنّما يكون كذلك لو كان الوجه 
المجهرل مجهولاً من كل وجه. و ليس كذلك فإنّ الوجه المعلوم من وجوهه 
كما إذا طلينا حقيقة «الملّك» بواسطة العلم يعارض من عوارضه فالوجه 


+1 نائير كذارى بر فطب رازى جيعا سبع 


المجهول - و هو حقيقة الملّك - معلوم من جهة العارض فيمكن توجه الطلب 
تحوه. (لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوارص 1*5 س 017-8. 
مبحث قضايا 
. افزودن قيد «اختلاف معنوى»" در قاعدهاى براى تعبين نتيجه در قياس مركب از 
قضيههاى منحرفه (- داراى سور محمول) 

8 صدقت القضْيّة في جميع الموادٌ إن اختلف الطرفان في دخول السلب ا«معنئ»: 
يأن يكون [السلبُ] في أحدهما دون الآكّر أويكون [عددٌ السلب] في أحدهما 
فرداً وفي الْآخَر زوجأً. وقولنا «معنئ» احترازعن اختلافهما لفظاً لا معنئ؛ فإنّه 
حينئل يكون كاذباً كقولناة اليس ليس الإنسان كل الحيوان» فإنّ اختلاقهها 
بحسب اللفظ دون المعنى» لأنّ سلب السلب إيجاب. (قسطاس الأفكار). 

5 لا يقال: المراد اختلاف طرفي القضيّة في الاقتران معنى و لا خفاء في أنْهما إذا 
اختلفا معتى في دخول حرف السلب تكون القضّيّة سالبة ... ضرورة أنّ سلب 
السلب إيجاب. (الوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار ص 01س 0-7). 

8. دو دليل براخراج مسمى از موضوع 
ابن سينا در شفا ادعا كرده است كه در قضية «كل ج ب مراد از «ج» مصاديق واصناف وانواع 
مندرج در زير لاج» است اما خود «اج» مقصود ئيست. سمرقندى دو دليل براى بيرون كذاشتن 
خود اجة ارائه كرده است: )١(‏ موافقت با عرف و لغتء؛ (1) مخالفت مقهوم با عصاديق در 
مجرد و مادى و نيز در معين و نامعين بودن. 

وإنّما أخرجه [1] ليؤافق العرفٌ و اللغةً لأنا إذا قلنا مثلاً اكلّ إنسان ضاحك -أور 
نائم - بالفعل»؛ فإنْما يفهم منه عرفا و لغ أنّ كل فرد من جزئياته التي توجد 
خارجاً أوذهناً مركذلك؛ [1] ولأّه أخذ المسمّى [أمراً] مجرداً [عن الماّة]: 
فحكمه قد يخالف حكمه مع التعيّن» فيكذب كثير من القضايا الكلية كقولنا 
«كلّ إنسان نائم بالفعل»» لأنّ المجرّد الممتنمٌ في الخارج يمتنع أن يوصف 

بأحكام المعيّات. وإن أخل [المجرّدُ] من حيث هو قالحكم عليه يكون الحكم 
على الجزئيات؛ إذ هو- من حيث هو- موجودٌ في الجزئيات؛ فحينئظٍ لا فائدة 
في إدراجه. (قسطاس الأفكار). 
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قطب رازى همين دو دليل را از سمرقندى (البنه بدون نام) نقل مىكندة 

وإنّما أخرجه عن الكل ليوائقٌ العرفٌ و اللغة لأنّ قولنا «كلّ إنسان ضاحك » 
إنّما يفهم منه عرفاً ولغةٌ أنّكلٌ واحد واحد من جزئيات الإنسان ضاحك؛ ولأنّه 
لولاه لكذب أكثر الأحكام | لكلية على الخواصٌّ و الأعراض لكذب قولنا «كل 
كاتب إنسان» أو «كلّ ماش حيوان»: ضرورة أنّ مفهوم الكاتب و مفهوم الماشي 
ليس بإنسان و حيوان. و قال بعضهم لو أخذ المسمّى مع الجزنيات فإن أخذ 
مجرّداأ يلزم كذب كثير من القضايا الكلية لآنّ الحكم المجرّدٌ يخالف حكم 
المعيّن؛ و إن أخذ [المجرّدٌ] من حيث هو يكون الحكم عليه هو الحكمٌ على 
الجزئيات: إذ هو - من حيث هو - في ضْمن الجزئيات؛ و حينئلٍ لا فائدة في 
أخذء مع الجزئيات. (لوامع الأسرار في شرج مطالع الأنوار ص 18٠‏ س ات 
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5 دو تالى فاسد براى اخراج مسمى از موضوع 
سمرقندى در مخالفت با ابن سيناء بر اين باور است كه بيرون كذاشتن مفهوم؛ سه قاعدة منطقى را 
نامعتبر مىسازد: عكس مستوى سالبة كليه عكس مستوى موجية جزئيه و ضرب جهارم از شكل 
أول: 

د لكن يلزْم منه فساد عظيم؛ وهو؛ ]١[‏ عدم انعكاس «السالبة الكلّية» و «الموجبة 
الجزنية»: [1] وعدم إنتاج «ضرب من [الشكل] الأؤل». و ذلك لله حينتث 
[يصدق] بالضرورة: «الااشيء من الإنسان بنوع» ضرورة أودائماً. مع كذب: «لا 
شيء من النوع بإنسان0: يصدق تقيضه وهو: «ابعض النوع إنسان». و علم منه 
أنّ الموجبة الجزئية أيض الا تنعكس» إذ يصدق «بعض النوع إنسان» ولا يصدق 
اابغض الإنان نوع». و كذا في كل قضيّة طبيعية مثل قولنا: «لا شيء من 
الحيوان بجنس». و أيضأ صَدَقٌ: «بعض النوع إنسان» و «لا شيء من الإنسان 
بنوع» مع عدم الإنتاج. (قسطاس الأفكار). 

قطب رازى اما به اين ايرادها باسخ مىدهد: 

وبهذا القدر يتكشف لك فساد الشبهة التي أوردث على إخراج المسقى من 
الموضوع و هي أنه يبطل ثلاث قواعد: انعكاس «السالبة الكلية» و «الموجبة 
الجزنية» وإنتاج [الضرب ال]رابع [من الشكل] الأول». وذلك لأنّه لواتحصر 
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ماصدق عليه وج» في جزنياته يصدق: «لاشيء من الإنسان بنوع ولا يصدقه 
«لاشيه من النيع بإنسان», ِصدق نفيضه و هو قولنا: "يعض النوع إنسان». و 
أيِضاً يصدق هذه الموجبة الجزنيه مع صدق نقيض عكسها وهو «لاشيء من 
الإنسان بنوع». و أيضاً يصدق: «بعض النوع إنسان» و «لااشيء من الإنسان 
ينوع» مع كذب التتيجة. (الوامع الأسرار في شرح مطالع الأولر ص 11906 من 
آخر- صن 175 س 00 
.٠٠‏ بيان نسبت ميان قضاياى حقيقيه و خارجيه 
سمرقندى خارجيه را اخص مطلق از حقيقيه مىدائد و حقيقيه را اخص مطلق از ذهنيه: 
والقضيّة باعتبار الأؤل سمّيت «خارجية0» وباعتبار الثاني «حقيقية»: وبالثالك 
«ذهنيةة. و الأؤل أخصٌّ من الثاني وهو من الثالث إذا كانت موجبة و بالعكس 
إذا كانت سالية: (قسطاس الأفكار). 
اما قطب رازى اين حكم را تنها يراى موجبههاى جزئيه مى بذيرد و براق موجبههاى كليه عموم و 
خصوص من وجه را يشنهاد مىكند: 
٠‏ الخامس في بيان النسب بين الخارجيات و الحقيقيات: أنا المتفقتان في الكمْ 
و الكيف فالموجبان الكليتان بينهما عموم و خصوص من وجه ... و أما 
الموجبتان الجزئيتان فالحقيقية أعمّ من الخارجية مطلقاً ... و أمّا السالبتان 
الكلّيتان فالخارجية أعم ... وأما الجرئيتيان فبينهما مبايئة جزنية. (لوامع الاأنوار 
في شرج مطالع الأنوار ص 2 س 1١‏ - ص /1887 س 11). 
١‏ . باسخ به ايراد كاتبى (صاحب الجامع) به قضية ذهنيه 
د هذاماذكره [صاحب الجامع]. و لا حاجة إلى هذاء لأنّ المحمول في قولنا 
لاشريك البارئ ممتنع 6 هو قولنا «ممتنع في الخارج»؛ فحيئئل يكون معناه كلّ 
ما صدق عليه في الذهن أنه شريك البارئ صدق عليه في الذهن أنه ممتنع في 
الخارج. و كذا المحمول في قرلنا «كل ممتنع معدوم» المعدوم في الخارج, 
لشرح الفسطاس). 
0 ديمكن أن يجاب عن الأول بأن الححمول في قولن شيك البارئ ممتنع» هو 
الممتع في الخارج. و معناه كل ما صدق عليه في الذهن لله شرييك البارئ 
صدق عليه في الذهن أله ممتنع في الخارج؛ و كذا المحمول في قرلا كل 
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ممنئع معدوم») المعدوم في الخارج و معناه ها ذكرثا ولا فساد فيه. (لوامع 
الامسرار في شرح مطالع الأنوار صن ٠‏ /10اس 3-/). 
1!, شرايط صدق قضاياى سالبة خارجيه حقيقيه و ذهنيه 

فالسالبة الخارجية تصدق؛ ثارةٌ بائتفاء الموضرع؛ و إن كان المحمول نفسّه أر 
لازماً له كقولنا: بدلا شيء من الخلاء ببعد/1 و تارة بائثفاء الحكم: و السالبة 
الحقيقية تصدق: باثتفاء الشرائط المذكورة؛ و بامتناع الطرف. وكذلك السالبة 
الذهنية. (قسظاس الأفكار). 

د فصدق السالبة الخارجية إما بانتفاء الموضوع في الخارج حتّى يصدقٌ سلب 
الشيء عن نفسه كقولنا: «لا شيء من الخلاء بخلاء»؛ و إمَا بانتفاء المحمول 
كقولنا دلا شيء من الإنسان ببحجر». و كذا صدق السالبة الحقيقية ما بانتغماء 
موضوعها في الخارج تحقيقاً أو تقديراً أو بانتفاء الحكم. و كذلك في الذهنية. 
(لوامع الأسرار في شرح مطالع الأتوار ص 1/8/.س 01١-19‏ 

1. شرط «وجود موضوع» در قضاياى سالبة خارجيه و حقيقيه 

وهافنا بحث: وهوآله: إن سْرِط في السالبة الخارجية وجودُ الموضوع؛ فيجوز 
ارتفاعٌ الموجبة الكلّية مع السالبة الجزنية: و [ارتفاعٌ] السالية الكلية مع الموجبة 
الجزنية: لو كان الموضوع معدوماً. و إن لم يُشترط» يلزم أن يكون موضوع 
السالبة أعم من موضوع الموجبة؛ لجواز السلب عن المعدوم حالة العدم؛ فيجوز 
صدق الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية: فينتفي التناقطن. (قسطاس الأفكار). 

لايقال لو اعتبر وجود الموضوع في الموجبة فلا يخلو إمًا أن يعتبر في السالبة 
أيضأ أولم يعتبر. وَأ ما كان يلزم أن لا يكون بين الإيجاب و السلب تناقض. 
أمنا إذا اعتبر وجود الموضوع في السالبة فلجواز ارتفاعهما عند عدم الموضوع. و 
أنا إذا لم يعتبر فلجواز اجتماعهما و ذلك لأنّ موضوع السالبة أعمَ حيئئذ من 
موضوع الموجبة فيجوز صدق الإيجاب الكلّي على جميع الأفراذ الموجودة و 
السلب الجزني عن الأفراد المغدومة. (لوامع الامسراز هي شرح مطالع الأنوار 
ص 157 س -11). 


٠‏ ناثبر كذارى بر قطب رازى مقدمة مح 
؟؟. وارد كردن قيد «نفس الأمر» در ثعريف «مادءة در برابر نجهت»: 
ولابد للنسبة المادية من كيفية في نفس الأمره ... و سيت الكيفية وماق ... 
و لكون الماذة بحب نفس الأمر و الجهة بحسب العقل قد تخالف جيه 
الفضيّة مادّتّهاه كقولنا «كلّ إنسان كاتب بالضرورة» فإنّْ المادّة ممكنة و الجية 
ضرورية؛ وقد توافق كقولنا «بالضْرورة كلّ إنسان حيوان». (قسطاس الأفكار). 
د لايقال: المادة هي الكيفية الثابتة في نفس الأمر ... فلو خالفت المادة الجية 
لم تكن دالة الكيفية في نفس الأمر. (لوامع الامسرار في شرح مطالع الأتولر ص 
عس /11-7). 
0». افزودن وازة «نسبت» درتعريف #ضرورت» 
«الضرورة هي استحالة انفكاك التحمول عن الموضوع». و هذا تعريف 
الضرورة الإيجابية دون السلبية» و التعريف الشامل للضرورتين أن نقول: 
«الضرورة هي امتناع زوال "نسبة* المحمول إلى الموضوع». قلنا: انسية 
المحمول إلى الموضوع» لتعمّ الإيجاب و السلب. (شرح القسطاس). 
٠‏ فلئن قلت: هذا التعريف لا يتناول ضرورة السلب فلا يكون منعكساً فتقول: ... 
أو المراد «استحالة اتفكاك ”نسبة" المحمول عن المؤضوع» فيدخل فيه ضرورة 
السلب. (لوامع الأسرار في شرح مطالع الأتوارص 74/4 س 11-4). 
*؟. ضرورى ذاتى لأجل الذات وما دام الذات 
الضرورة الذاتية: قد تعتبر بحيث يكون منشأها «الذات من حيث هي ؛ كقولنا: 
الله تعالى موجود بالضرورة» و «ليس بممكن بالضرورة» و «الإنسان حيوان 
بالضرورة» و «ليس بجماد بالضرورة»! و قد تعتبر بحيث تكون «دائمة يدوام 
الذات»؛ سواء كان منشأها الذات أو لحوق أمر آخَرء كقولنا: «بالضرورة كلّ 
كاتب بالفعل غير أني» و «بالضرورة لاشيء من الكاتب بأتّي» فإنٌ ذلك ليس 
لذاث الكاتب بل للحوق الكتابة. (قسطاس الأقكار) 
أقول؛ الضر ورة #استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع» سواه كانت ناشئة عن 
ذات الموضوع أو أمر منفصل فإنّ بعض المفارقات لو اقتضى الملازمة بين 
أمرين يكون أحدهما ضروريا للآتر و إن كان امتناع اتفكاكه عنه من خارج 
(لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار ص 18س 8-8). 
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". نقد «ضرورى ذائى لأجل الذات» 
فلو اعتبرنا في الضرورة الذائية القسمّ الاؤل؛ بطل اسستدلالنا ب«الإمكان» على 
«أنّ الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محالٌ»؛ فإنّ كون الإنسان الكاتب مغلا 
أميا نظراً إلى ذانه أمرٌ ممكنٌ: مع أنه لو وقع يلزم المحال. أما إذا اعتبرنا القسم 
الثاني فيصم ذلك الاستدلال» لأنه إذا لم تكن ضرورة أصلاً لا بحسب الذاتو 
لا بغيرهاء فلا يلزم من الوقوع محال. (قسطاس الأفكار) 
«. ... لأنّقوماًيفسرون [الضرورة] بأخصّ منه وهو استحالة انفكاك المحمول عن 
الموضوع لذاته. وهذا التفسير ليس بمستمرٌ في موارد الاستعمال فإنّهم يذكرون 
للممكن خاصّة: و هي أنه ٠لا‏ يلزم من فرض وقوعه محال» و يستعملونها قي 
الأحكام. فلو فسّر الضرورة بما فسسروا به كان الممكن ما لا يمتتع اتفكاكه عن 
الموضوع لذاته» فيجوز أن يمتنع انفكاكه عنه لأمر خارج: فلر فرض وقوعه لزم 
المحال. (لوامع الامسرار في شرج مطالع الأنوار ض 14س .)15-1١‏ 
8 جملة «كل مغتذ زائد فى مقداره وقت الاستغناء 
د كقولناة كل مفتل زا في مقداره "وقت الاستغناء عن البدال* لا دا وكقولنا: «كلٌ 
نام طالب للغذاء "وقنا قا" لا دائمأة. (قسطاس الأفكاز). 
«كل منغذ نام في وقت زيادة الغذاء على بدل ما يتحلل» و«كل نام طالبٌ للغذاه وقتأما 
من أوقات كونه نافيأة. (لوامع الالسرار في شرح مطالع الأنوار ص ٠15‏ اس 01-1. 
اين مثال را در آثار بيش از سمرقئدى نيافتهايمء 
مبحث تناقض 
دليل عدم اندراج وحدت زمان و مكان در وحدت محمول 
وإثما لم يُعتبر [الفارابي] اندراج الزمان و المكان تحت وحدة المحمول -كما 
اعتبر قوم من المتأخرين - لأنّ تعلق الزمان و المكان بالقضيّة إنَما يكون 
بالظرفية؛ إذ لا بدّ لنسبة المحمول إلى الموضوع من أن يقع في زهان و مكان إن 
كان الموضوع زمانياً و مكانيً. و الظرفية إِنّما تتحمّق بعد حصول النسبة المتأخّرة 
عن المحمول؛ فيكرن كلّ منهما خارجاً عن المحمول. فلو اعتبر دخولهما في 
المحمول؛ يلزم أن يكون للزمان زمان آخَر و للمكان مكان آخر. وذلك محال. 


١ل‏ اليم كذارى بر لطب وازق قبع ةمصع 


بشلال ال اران لاعن هراض المحمول و إذا كانا خارجين من المحيل 
اتحث وحدة المحمول (قطاس الأفكار). 


ابنالا لزمان خارج هن طرفي الفحلئّة الفطئة لأخ نسية المحمول إلى الموض لاب 
ام ا وي نسبة ذلك المحمول 
الموضيع واقعة في زمان نيكون للزمان زمان آ+ 


د والكث لوه اج إلا بعد تحثق د بوم 


بحسب ظرفية النسبة 
الزمان متا خأ عن النسية المعاخرة 
لكان متاخْرأ عن تنسه يمراتب. ء إله محال عد كروي 5 شرح مطلم 
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*. دليل عدم ثنافض ميان در جزئى 
فإن قلث: #عدم التنانض يبن الجزنيتين إنما كان لعدم الحاد الموضيع. فلو 


جعل متحدا. تناقطتا.» قلته 
في مطاتهاه. (قسطاس الأفكار). 
لا يقال: «تصادق ال 
صدقهما» لأنا تقول: «النظر في جميع الأحكام إلى مقهوم الد 
المرضيع أمر خارج عن مفهومها. فلا يُعبأ به». (لوامع الاشرار في شرح مطائع 
الألوارض 0183 سس *-ق). 


١‏ تعميم روش خونجى درنفيض مرقبات جزئيه 
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وإذاعرنت ذلك, فنقول: يمكننا أن لخطل احدة تاوي تقيض المركبة. 
كلية كانت المزثبة أوجزنية. وذلك لان كل مرقبة كلية كانت أوجزنيةٌ مرجب 


أوسالبةٌ ‏ ترجع إلى قَضَْةٍ واحدة موجبة: جهها جهةٌ الجزه الأول من المركبة. 
بجعل الموضوع قدا بنقيض المحمول. و المحمول محمول. إذاكانت المركبة 
موجبة. و بجعل الموضرع مقيدا بالمحمول. و يجمل المحفول تقيض 
المحمول. إذا كانت سالبة. (قسطاس الأفكار). 

وهذا طريق بديع. ومن فوائده أله يت حينئل برهان الخلف بإبطال قضئة واحدة 
دين ما ذكروه. (شرح القسطاس). 
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وقد سبق لبعض الخواطر أله يمكن تحصيل تضْيّة بسيطة تساوي نفيض 
المرقبة - كلية كانت أو جزلية ‏ لأنْ كل مركبة ترجع إلى قضيّة واحادة موجبة ... 
ثْمْ عد من فوائد هأءا العلريق أنْ برهان الخلف يتم بإبطال قضيّة واحدة بخلاف 
ما ذكروه فإله لا يتم إلا بإبطال قطيّتين أو ثلاث. و هذا في الكليات سهر ... 
(لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار ص 1018 س 118 ص 05س 11). 

عكس مستوى 
”ا. اشكال به ارموى در اثبات عكس مستوى به كمك شكل سوم 

«. واستعان بعضهم في هذا البرهان بالشكل الثالث. و ذلك إثبات للأجلى 
بالأشفى. (قسطاس الأفكار). 

٠‏ واستعان صاحب المطالع في هذا البرهان بالشكل الثالث؛ وذلك إثبات اللي 
بالخفي لان العكس يثبت بهذا القدر الذي ذكرنا دون الشكل الثالث؛ فإنّه 
يحتاج إلى البرهان في مقامين: لزوم النتيجة وجهتها. (شرح القسطاس). 

فإن قلت إنتاج الشكل الثالث موقوف على عكس الصغرى ليرت إلى [الشكل] 
الأؤل؛ فلوبيّن العكس بالشكل الثالث لزم الدور. فنقول: من بين الانتكاس بهذا 
الظريق لا يبن الإنتاج به بل بطريق آخر. نعم فيه سوء ترتيب لأنّه بيان بما لم 
يتبيّن بعد. و الأولى أن لا يحال إلى الشكل الثالث بل يقرّر كما قزرناه. (الوامع 
الاسرار في شرح مطالع الأنوار ص 705 س ع-8). 


عكس نقيض 
“". دفاع از عكس نقيض ابن سينا (1. حمل نقيضٍ به معناى سلب و نه عدول؛ 7. 
سالبة الطرفين) 


.0 ولكن هاهنا دقيقة أوقعهم ذهولها في الاعتساف؛ وهي أنّ الشيخ قد أخذ نقفيض 
الطرفين بمعنى «السلب لا بمعنى «العدول»؛ لأنّ نقيضٌ الشيء «نفيِه و 
سلئه» فقط الا نانفل مع صدقه على شي ٠*٠‏ لأنّ ذلك أخخض من النفيض. ومن 
ذلك عُلِمَ أنّ ما أخذه المتأتخرون ليس بعكس النقيض؛ بل لازم آخَر. وعلى هذا 


مقدمة مص 
؟3 ناثبر كذارى بر فطب رازى 3 
تزول جميع الشبه لألّه حبنا إذا صدق قولناة اكلرج بم يفكي إل تون 
«كل ماليس ب ليس ج» موجبةٌ سالبةً الطرفين؛ ... و من العجب أنهم اعترفا 
بلزوم هذه السالبة للأصل وسلّموا أنّ تلك الموجبة في قزّة السالبة - لاستغناتها 
عن وجود الموضوع و مع ذلك منعوا لزومها للأصل. و أما قولهم «إنه جَمْلَ 
عينَ الموضوع ميحمولاً في السالبة» فليس كذلك» لأنّه إذا ضدق قولنا الاشيء 
من الإنسان بحجر» ينعكس إلى قولنا: اليس كل ما ليس بحجر ليس بإنسانه 
سالبةً الطرفين؛ لكثّه لمتاكان بمعنى قولنا «بعض ما ليس بحجر إنسان8 وَضّمَهُ 
الشيخ موضعٌ العكس تخفيفاً في اللفظ. فعُلِمَ أله لا تتاقض في كلام الشيخ 
أصلاً. وإذا عرفت أنّ هذه الموجبة تساوي تلك السالبة فلزومُها للأصل يوجب 
لزوتها له. فَمَن جَعُلَ تلك السالبة عكساً فلا مناقشة معه. (قسطاس الأفكار). 
0.0 ومناط الشبهة هاهنا آنْهم حملوا التقيض على المعدولة. و ليس كذلك فإِنّ 
تقيض الباء سلبه لا إثبات اللاياء. فالمأخوذ في عكس الموجبة موجبة سالية 
الطرفين و في عكس السالبة سالبة سالبة الطرفين. لكن لما حصّل مقهوبها 
كانت موجبة محصّلة المحمول لأنّ سلب السلب إيجاب. فلهذا أخذها نقيض 
الموجبة وعكس السالبة. و من تأمل في عبارة الشيخ يتقدح في ياله أنّ مراده ما 
ذكرناه. (لوامع الامسرار في شرح مطالع الأنوار ص +77 س :015-1١‏ 
". باسخ به اعتراض خونجى به ابن سينا درعكس نقيض سالبدهاى مطلقه 
2 لا نسلم أن معنا كذلكء بل معناه: اليس شيء من الجيمات مسلوباًفي الخارج 
عنها البا» لأنه أخذ موضوع العكس سليياً كما عرفت» فحيئٍ تلزم الموجبةٌ 
السالبةً. (قسطاس الأفكار). 
وهذا المنع ضعيف :لما مر أنّ المراد من التقيضن السلتٍ و سلب السلب 


إيجاب. بل المنع على موضع آخر. (لوامع الامسرا ني شرح مطال الأنوار ص 
اس 1للل), 


مقدمة مصبّح تاثير كذارى بر فطب رازى 8080 
شرطيات 
0" شرايط صدق متّصلة «موجبة جزئيه» (ضرورت امر زايد برمقدم) 

٠‏ حصول ذلك الأمر للمقدّم لا يخلو من أن يكون ضرورياً في تلك الحالة أولاء 
فإن لم يكن [ضرورياً] لا تتحقّق الملازمة الجزنية؛ لأنّ من خاصٌ الملازمة 
وجوبٌ انتفاء المقدّم عند انتفاء التالي. و ذلك غير لازم هاهناء لجواز أن ينتفي 
ذلك الزائد عند انتفاء التالي: كما إذا أَخِدّ المقدّم مع «ملزوم التالي»: كأخذ 
الحجر مع الإنسان فإتّه لا يلزم استازام الحجر للحيوان: أو أَخِدٌ المقدّم مع 
«التالي»؛ كأخذ زيد على .وضع أن يكون مع عمرو؛ فإن اجتماعهما لا يوجب 
تلازتهما؛ أو أَخِذّ مع «شيء يصير معه مستلزماً للتالي»: كأخذ الثلاثة على 
وضع أن تكون مجتمعة مع السنبعة؛ لأنّ ذلك لا يوجب الملازمة بين الثلاثة و 
العشرة. و أيضاً لو لم يعتبر كون ذلك الأمر ضرورياً للمقدّم: تلزم الملازمة 
الجزنية بين أيّ أمرين كاناء فإنّ زيداً مثلاً على تقدير كونه متصفاً باجتماعه مع 
يكر يلزم أن يكون حينئلٍ مستلزماً لبكر. ويلزم كذب السوالب الكلية؛ مع أنّهم 
صرّحوا في كتبهم بصدقها. (قسطاس الأفكار). 

وقد سنح لبعض الأذهان أنّ ذلك الأمر الزائد لا بدّ أن يكون ضرورياً للمقدّم 
حالة اللزوم فإنّه لولم يكن ضرورياً لم تتحقق الملازمة لأنّه شر للزوع التالي 
للمقدّم؛ وجوادٌ زوال الشرط يوجب جواز زوال المشروط. وأيضاً تلزم الملازمة 
الجزئية بين الأمور الني لا تعلّق بينها فإنّ زيدا بشرط كونه مجتمعا مع بكر 
يستلزمه وكذا شرب زيد لأكل عمرو وكذا الحجر للحيوان؛ فيصدق «قد يكون 
إذا وجد زيد وجد بكرا و(اقد يكون إذا شرب زيد أكل عمرو» و ااقد يكون إذا 
كان الحجر موجوداً كان الخيوان موجوداً». وحينئذ يلزم كذب السوالب الكلية 
اللزومية و كذب الموجبات الاثفاقية الكلّية مع أنّ جمهور العماء أجمعوا على 
صدقها. ثم بنى عليها [ذلك البعصٌ] خيالاتٍ ظنَّ بسبيها اختلال أكثر قواعد 
القوم. و هو في غاية الفساد (لوامع الأسراز في شرح مطالع الأنوار ص 1188 س 
10-4). 


8 8 
تا 
ع0 تاثبر كذارى بر فطب رازى 


مبحث قياس 98 
ع". انتاج ضروريه ازضروريه و مشروطة لأجل الوصف (درشكل دوم وجهارم) 


أنا إذا كانت الصغرق ضروريةٌ و الكبرى مشروطة: بين يكز للرصف 
مدخل, لز الج شروريةٌ لأ امناقة حنن تقع بين ذات الأصخر ووصف 
الأكبر. (قسطاس الأفكاز). 

5 مع الور صرى مع المشروطة لجل الوصف أتجت منرورية 
(لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار ص 075 س 7). 

0 و هذا الكلام مشعر به لو اعتبر المضرورة لأجل الوصف أنتج الضرورية بع 
المشروطة في الشكل الرابع. وفيه مافيه. (لوامع الالسرار في شرح مطالع الأنوار 
ص :09س 18-15), 

. دفاع ازعفيم بودن قياس مركب ازدو منفصلة حقيقيه نزد شيخ 

قلته هذا دل على أنْهم ما فهموا كلام الشيخ؛ فإلّه صرّح في الشفاء: أنّ 
الحقيقيتين لا تتتجان «احقيقية» لأنّ الطرفين إن تغايرا فلا يمكن أن تكون بين 
الأصغر والأكبر «منافاةٌ حقيقيةً» ... وإن لم يتغايرا فلا تتبج أيضأ «حقيقية», 
و إلا يلزم عناد الشيء لنفسه. (قسطاسس الأفكاز). 

هكذاتقلوامن الشيخ واعترضواعليه و المذكور في كتاب الشفاء ليس ذلك بل 
أن المحقيقيتين لا تتجان «حقيقية» لأنّ الطرقين إن اتّحدا عاند الشيء نفسه و 
إن تغايرا كذبت المنفصلتان لوجود قسم ثالث خارج عن طرفيها. (لوامع الأسرار 
في شرح مطالع الأتوارص لالاع س .)1١-8‏ 

"ا عدم استنتاج نتيجه با طرف معبن از دو منفصله -خقيقيه 

و إذا كانت [إحدى الحقيقيتين] سالبةٌ كلَيةٌ كانت أو جزنيةً لا تتتج نتيجة 
[متصلة] «مقدّمُها من طرف معيّن», للاختلاق: أما من طرف [الحقيقية] 
الموجبة» فإنّه يصدق قولنا: «دائماً إما أن يكون الشيء إنساناً أولا ناطفأ» و«ليس 
البة إما أن يكون الشيء لا ناطقاً أو لا إنسائأة مع معائده الطرفين. وإذا بلت 
الكبرى بقولنا: «ليس البئّة إنا أن يكون الشيء لا ناطق أو لا فرسأً» يكون الحنّ 
استلزام الأضغر للأكبر. وأما من طرف [الحقيقية] السالبة؛ فإَه يصدق: «ليس 
لبثة إما أن يكون الشيء ناطفأ أو إنسان» و «دائماً إما أن يكون الشىء إنساناً أو 


بسع تاثير كذارى بر قطب رازى /ان 
لا ناطفأ» مع التعائد أبين الأصغر و الأكبر]. و إذا يلت الصغرى بقولنا: «ليس 
لبّة نا أن يكون الشيء لا حيوانً أد إنسائأه يصدق القياس مع الثلازم بين 
الأصغر و الأكير). بل تنتج [متصلةً] سالبةٌ جزنيةٌ «مقدّمُها ما طرف 
[الحقيقية] الموجبة و ما طرف [الحقيقية] السالية»؛ لأتها: لولم تصدق 
[السالية الجزئية] يه من هذا الطرف ولا من ذلك نلزم مساواةً الأصفر للاكين 


و تنقلب [المقدّمة] السالية موجبة حقيقيةً. هذا خلف. (قسطاس الأفكاز). 
8 و إن كانت [الحقيقيتان] إحداهما سالبة فقط أنتج إحدى متصلنين سالبتين 


زليتن لا على الفعيين قم اهما طرف المرجية وفاليها طرق انايو 
الأخرى عكسهاء فإنّه إن كذب المتّصلتان صدق نقيضاهما نيكون كل من 
الطرفين ملزوماً للاآخخر فيكونان متساويين؛ وحينئذ كذبت السالبة المنفصلة لأقّ 
الأوسط معائد لأحد الطرفين عتاداً حقيقيا؛ فيكون معاند للطرف الآخرء ضرورة 
نّم عائد أحد المتساوين يكون معاد لمساري الآخره لم الناد الحقيقي 
بين جزئي السالبة. وإما لم ينتج إحداهما على التعيين لجواز تحقق الملازمة 
الكلية بين ما يعاند الشيء و بين ما لا يعانده: كالإنسان فإنه يستلزم اللافرس 
كلياً مع أنه يعاند اللأناطق: و هو- أي اللافرسٌ - لا يعائدة. (لوامع الأسرار فت 
شرح مظالع الأتوارصض 288 اس 12-11), 


اينها مواردى است كه ما با نكاه اجمالى به قتبظطاس سمرقندى و شرج مطالع قطب رازى ياقتدايم و 
به نظر مىرسد كه جستجوى دقيقتر موارد بسيار بيشترى را آشكار كند. 


دربارة قسطا سس الأفكار 


اكنون بايد دربارة كناب قسطاس الأفكار ودوتصحيحى كه ازآن شده است سخن بكوييم ونيازمندى 
أن به تصحيح مجدد را نشان دهيم. از آنجا كه تصحيح اشبرنكر را به دست نياورديم دربارة آن به 
كوناهى سخن مىكوييم و آنكاه به تصحيح نجم الدين بهلوان و ايرادهاى فراوان آن اشاره مىكنيم. 


08 تصحيح الشبرنكر دربارة قسطاس الأفكار عقدما وصيحح 


تصحبح اشبرئكر ازقسطا سالأفكار 
جنان كه كفتيم آلويس اشبرئكر قسطاس الأفكار رادر سال 4 180م. در كلكنة هند به جاب رسائد, 
است. تلاش هاى بسيار نكارئده براى يافتن اين جاب هركز به نتيجه نرسيد. تنها ردى كه از ين جاب 
توانستهايم بكيريم به كناب ديكرى با تصححيح اشبرئكر برمىكردد كه البته از آن هم نكتة جندانى به 
دست نيامد و كزارشى از اين تلاش را در اينجا مىآوريم. اشبرنكر در همان سال 1/85م., كتاب 
كشّاف اصطلاحات الفنون اثر محمد على تهانوى (زنده به سال 118ق.؛ از دانشمندان مسلمان 
هندوستان) را در كلكته منتشر كرده ودر آغاز بيوست آن ودر قالب زير نوشته است: 

الذيل الأول وفيه رسالتان في علم المنطق 

الرسالة الأولى وهي الرسالة الشمسية 

لنجم الدين ابن بكر بن علي 


بن عمر الكاتبي 
القزريني 
أشبرنكر سبس هتن عربى رساله شمسيه را به همراه ترجمة اتكليسى آن م ىآورد. اطلاعات 


كتابشناختى رسالة شمسيه در اين ببوست در اينترنت به شرح زير موجود أمست؛ 


5ععمع ك5 عط مل لمكن وصك 1" لق نم61 مقصمناء دآ عط مغ عت معم مل عمرزع 
تمدثلتة8 لمومعء8 ركممتطدسم عل ؟ه عنومآ عط ومتمتضهمء ,كممسلموده ]8 عمل ]هم 


.1854 قغنمله0) رومعع] مقطام0 
در نسخههاى الكترونيكى از اين كتاب كه يه دست تكارنده رسيده أست اين بايان كتاب أست و 
رسال دومى درآن وجود ندارد و نمىدانيم كه ذر متن جابى وجود داشته 


يا نه. أكر باسح اين برسش 
مثبت باشد احتمال مىدهيم همان قسطاس ١‏ 


الأفكار ياشد كه ادوارد فنديك به آن اشاره كرده است. 


تصحيح نجم الدين بهلوان ازقسطاس الأفكار 

جثان كه كفتيم؛ نجم الدين بهلوان قسطاس الافكاز را به عتوان رسالة دكترى خود در سال ات 
١‏ 1م. دردانشكاء آنكارا تصحيح وبه زبان تركى ترجمه وشرح كرده استث. إين رساله با جستجوى 
واذكان ععلاء أتافم؛ 6 'سوؤنوزن ذل وب به دست م ىآيد.' جهار سال بعد بهلوان تصحيح 
كاملترى از اين كتاب را به همراه ترجمة ددبردبه زبان تركى در استانبول به نشر رسائد, 


سس سي 
.١‏ آدرس أبن ييوئد: 


«1/397482.51 587 عوبر يو ريز ين . ومسلمف ب زوسسلتقة الال 


مقدما نصح دربارة قسطاس الأفكار تصحيح اشبرئكر 31 


مقلع من قوق ملل سدع - بعماوت! متمععمتونت2 مذ خا السمتودت]1 
شوربختائه؛ تصحيح مجدد يهلوان همجنان با خطاهاى فراوان همراه بود, جه در خوانش وازدها 
وعبارتهاى متن و جه در ثبت نسخهبدلها. اين تصحيح حتى در افزودن نشانههاى ويراستارى و 
تقطيع بئدها و باراكرانها أيرادهاى فراوانى دارد كه در مجموع خواندن متن را با دشوارىهاى فراران 
روبرو مىكثد و خوائندة جدى را خسته و دلزده و كاه متحيّر ويا ختى كمراه مىكند. از آنجا كه 
تصحيح مجدد اثرى كه بيشثر جاب و منتشر شده است نيازمند دليل و توجيه نيرومندى است تا آن 
را از اتهام دوباردكارى ميرًا سازد ناكزيريم يه خطاهاى كوناكون و برشمار تصحيح يهلوان اشارههايى 
كنيم تاخوائنذه از اين انذك بى به تفصيل ماجرا ببرد. 


خطامهاى نجم الدين يهلوان در تصحيح قسطاس 


درتصحيح بهلوان» جنان كه كفتيم: كونههاى جندى از خطا صورت كرفته است كه در زير نمونههايى 
از آنها رابه صورت جداكانه مورد اشاره قرار مىدهيم. بيش از اين؛ فهرستى از برخى خطاهاى ضبط 


وازكان را به همراه صورت درست آنها مىآوريم وسيس به دستهبندى خطاهاى تصحيح بهلوان 


.١‏ خطاهاى ريشهاى 


در بسيارئ از موارد؛ بهلوان كلمهها وعبارتهايى از متن را جنان مغلوط و نامربوط ثبت كرده است 
كه كل جمله را بى معنا مىسازد. برأى ثمونه» به جدد مورد از آنها اشاره مىكنيم: 


١‏ نخستين موردى كه م ىآوريم در رابطه باعليت ميان جتس ونوع است. در تصحيح بهلوان» 
اين عليت ميان جنس و خاصة نوع مطرح شده است: 


الفصل . بالقياس إلى ما هو خاصّة النوع عله لوجودهاء ... وإن أراد بها الأعم فلا نسلّم 
أله لوكان الجنس علّة يلزم الاستلزام؛ ولا نسلّم أنّ الخاصّة ليست بمستلزمة له و الكلام 
فيها. (تصحيح بهلوان ص 151 س 17 - ض 1517 سس 07. 

كويى بحخث دربارة عليت ميان جنس و عرض خاص است و نه ميان جنس و نؤع: با مراجعه به 

دستنوشتهها معلوم مىشودكه وازة درست (احصّة النوع» است: 
بالقياس إلى ما هو حصّة النوع [من الجنس] علَةٌ لوجودهاء ... و إن أراد بها الأعم [من 
العلّة النامة و الناقصة]: فلا نسلّم أنه لو كان الجنس علّة يلزم الاستلزام [للفصل]؛ ولا 
نسلّم أنّ الخصّة ليست بمستلزمة له والكلام فيها. 

«اخصّة نوع" يعنى «بهرة نوع از جنس» كه اتقاقا در آثار بيشيتيان هم سابقه داشته و ما در يانوشت 


متن آوردهايم, 


مقدما ممصم 


21 روش تصحيح 5 
1 مورد ديكر مغالظه در تعريف ااخشمة است يه «اشتياق به انتقام نا حدى كه خون انسان 

به جوش بايد در حالى كه لابه جوش آمدن خون» در مفهوم «خشم» اخذ نشده اسك 

در تصحيح بهلوان در ادامة مطلب آمده است كه #هرجند جايز است كه قلب يا آن حر 


بشودة: 


الغضب موضيع بإزاء التشّق الانفعالي للانتقام وإن جاز أن تح معه القلب. (تصحيح 
بهلوان ص ١21/‏ س "0 


آشكار است كه «حد شدن قلب؛ معنايى ندارد. با مراجعه به نسخهها معلوم مىشود كه درست آن 
اين است: «منجمد شدن ويخ زدن قلب» در برابر ابه جوش آمدن خون»: 
«الغضب» مرضوع بإزاء «التشوّق الانقعالي للانتقام» و إن جاز أن يُحَمَدٌ معه القلب. 
(قسطاس الأفكار) 
و من هذا القبيل حدّ «الغضب» بأته شوق انفعالي إلى الانتقام يغلي منه دم القلب» فإنّ 
ااغليان دم القلب» سبب للغضب و غير محمول عليه و اسم «الغضب» موضوع بازاء 
«التشّق الانفعالي للانتقام» سواء يغلي دم القلب أويجمد. (شرح القسطاس) 


مورد بعدى؛ مبحث مربوط به رابطة ميان «موضوع»؛ «مجمول»؛ «رابطه» و ااجهت» ابت 
ونيز جاىكاه هر كدام نسبت به ديكرى. در تصحيح بهلوان جنين آمده است: 

و موضوع جهة السور الطبيعي أن تقرن بالسوره و موضوع جهة الحمل الطبيعي أن تقرن 
بالرابطة. (تصحيح بهلوان ص 117 س 18-18), 


ظاهر ين عبارت ابن است كه «موضوع جهثٍ سور طبيعى اين است كه كنار سور باشد جنان كه 
الموضوع جهت حمل طبيعى اين است كه كنار رابطه ياشد 
جيست؟ مكر جهت موضوع دارد؟ مكر جهت محمول امت 
ثكاهى در منطق جديد است كه 


اما مقصود از «موضوع جهت» 
كه موضوع داشته باشد؟ (اين يادآور 
ادات هاى منطقى از جمله ججهت را محمول كزارءها در نظر م ىكبرئد 
وكل كزاره رابه مثابت موضوع آن أخذ م ىكنند). أما با مراجعه به دست نوشتهها معلوم مىشوذ كه در 
هر دو مورد, درست (موضع» أست نه (موضوع»: 
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و موضع جهة السور الطبيعي أن تفرن بالسورء و موضع جهة الحمل الطبيعي أن تقرن 
بالرابطة, 


بنابراين» معناى جمله اين مىشود كه لاجايكاه طبيعى براى «#جهت سور اين است كه كثار سور 
باشد» جتان كه «جاىكاء طبيعى «جهت حمل» اين است كه كنار رابظه باشد». 


؟.. اكنون بحث «وضعيتهاى ممكن» در تفسير سؤرهاى كلى براى شرطيهها را در نظر 
بكيريد. ابن سينا شرط كرده است كه در تفسير اين سورها بايد تنها وضعيتهاى ممكن 
با مقدم» رادر نظر بكيريم نه مطلق «وضعيتها» را. در غير اين صورت»؛ اوضاعى وجود 
دارد كه مستلزم تالى نيست و با فرض مقدم با عدم تالى يا با عدم معاندت؛ منافى عناد 
ميان آنها است: 


لو لم يعتبر ذلك لا يصدق الكلية: لأنّ ههنا أوضاعا للمقدّم لا يلزمه التالي كما في 
المتصلة: إذا فرض المقدّم مع عدم التالي أو مع عدم المعاندة تنافي العتاد بينهماء 
(تصحيح يهلوان ص 1/8 س .017-1١‏ 


اما مقضود جيست؟ (اعدم معائندت» و لاعناد» و اامنافات» يا ااتنافى» مطرح شدء در اين متن به جه 
جيزى اشاره م ىكنند؟ مرجع ضمير در «العناد بينهما» در بايان عبارت جيست؟ عناد ميان مقدم و 
تالى؟ عناد ميان مقدم وعدم تالى؟ عناد ميان فرض مقدم بدون تالى و فرض مقدم بدون معاندت؟ 
اينها برسشهايى است كه در متن بالا هركز ياسخ درخورى نمىيابند. با مراجعه به دستئوشتهها 


مىبيئيم عبارت جنين بوده استة 


لو لم يعتبر ذلك لا تصدق الكلّية؛ لأنْ هاهنا أوضاعاً للمقدّم لا يلزمه التالي؛ كما في 
المتّصلة إذا فرض المقدّم مع عدم التالي أو مع عدم اللزوم. و كذا في المنفصلة إذا 
فرض المقدّم مع التالي أو مع عدم المعائدة ينافي [هذًا الفْضٌ] العنادّ بينهما. (قسطاس 
الأفكار). 
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جنان كه با مقايسه مىىبينيم در تصحيح بهلوان دو خطا رخ اده است: يكى اينكه بخشى از آن حذق 
شده (يعنى عبارت «أومع عدم اللزوم. وكذا في المنفصلة إذا فرض المقدّم مع التالي9) وديكر اينكه 
فعل ل#ينافي؛ به صورت مصدر «ثناي» (يا فعل مؤنث «تثناني 6) خوائده و نككاشته شد لست برباية 
متن تصحيح شله اكنون عبارت معناى خود را مىيابد و برس شهاى ياد شده هركز طرح نمىشرند 
ثادر بى باسشى باشند. مقصود اكنون اين است كه أكر همة وضعيتها را در نظر بكيريم از جملة 
آنها وضعيتهابى است كه مستلزم تالى نيستند و اين به آن مىمائد كه مقلدم را در متّصلهها يعدم 
تالى يا باعدم لزوم تالى در نظر بكيريم: يا در منفصلهها (براى نمونه در مانع جمع)؛ مقدم را همراه 
تالى يا بدون معائدت با تالى اخذ كنيم. 
عبارت سمرقندى در شرح قسطاس از اين هم واضحتر استة 
وكذا في المنفصلة: إذا فرض المقدّم مع التالي - أوعع عدم العناد بينهما في الحقيقية و 
المانعة الجمع و مع غدم العناد بيد [تقيضي]نهما في مائعة اليخلوٌ - استحال تحقّق العناد 
يهما. (شرح القسطاس). 


0. در ارتباط با منفصلههاى مانع جمع و مائع خلو؛ سمرقندى م ى كويد كه هر كدام مستلزم 
ديكرى است به شرط آن كه مقلام و تالى از هر كدام نقيض مقدم و تالى از ديكرى باشد. 
دليلى كه در تصحيح بهلوان آمده است جملهاى است كه از نظر دستورى درست ساخت 
نيست و معناى محصلى ندارد 


و كل مائعة الجمع و مائعة الخلق تستلزم الأنتر من نقيضّئ جزأيه؛ لأنّ منع الجمع بين 
الشيثين نقيضي منع الخلق بين نقيضهما و بالعكس. (تصحيح بهلوان ص 017+ س 6- 
2 


با مراجعه به دست توشتهها مىبينيم كه بهلوان فعل «يقتضي» را كه ستون جمله اسث به صورت 
«اتقبضي» نوشته و جمله را بى معنا كرده است: 
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وك ين املتمة اليج وبنالغة الخلو؛ تستلزم الآخر من نقيضي جزليه! لأنّ منع الجمع 
بين الشيئين ينصي منع الخلو بين نقيضيهما و بالعكس. 


اكنون دليل استلزام ياد شده را به آسانى درمىيابيم: اجون منع جمع بين دو جبز مقنطى و مستلزم 
منع خلو ميان تقيض آن دو جيز است و بر عكس». 


#. در مبحث قياسهاى مختلط؛ در يك مورد سمرقندى «مطلقة وقتيه» را همان 


عرفيه! معرفى مىكثد: 


نعم لوكانت الصغرى مطلقة عامة أو احدي الوجوديتين: يلزم النتيجة مطلقة وقتية أي 
عرفية عن الضرورة. (تصحيح يهلوان ص 01س ١-18‏ 7). 


اما آشتايان با منطق سيئوى مىدانند كه ااوقتيه) و «عرفية» دو كونة متفاوت هسشد وبا هم جمع 
نمىشوند. تفاوت آنها به تفاوت قضية ااشخصيه» و (محصورة كليه» مى مائد. در وقتيه؛ يك زمان 
جزنى حقيقى مانند «(أمروز) يا اوقت قرار كرفتن زمين بين ماه و خورشيد» و مانتد آن اراذه مىشود 
ودر #عرقيه» همة زمانهايى كه ذات موضوع داراى وصف موضوع باشد. اينجا نيز با مراجعه به 


دستنوشتهها دشوارى برمى خيزدة 


نعم؛ لوكانت الصغرى مطلقة عاتّة أو إحدى الوجوديتين: نلزم تتيجةٌ مطلقةٌ وقنية أي 


وقتية عريّة عن الضرورة. 


اين عبارت مىكويد «مطلقة وقتية؛ ‏ نه به معتائ عرفيه - بلكه به معناى «وقتية عارى از ضرورت» 
است وازاين روه قسمى از اقسام «مطلقه» است ونه قسمى از اقسنام #ضروريهة. 
يل خونجى به شبههاى از ابن سينا دربارة قياس اقترانى شرطى ازدو شرطية متصله جئين باسخ 


مىذهاء: مىتوان از اين دو منفضله - به روشى كه شرحاش مىدهد - يك منفصله يه دست 
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آررد. كاه مافزايد كه جيزى اين منفصله را به مقصلة مورد نفلر برمىكردائد يا ين 
اوردء 4 0 


منفصله را همان مطلوب قرار مىدهد: 

> :غ٠‏ هزه المنفصلة إل المتصلة المذكورة أو يجعل هذه المنفصلة نذ 
ع إن شيئا بر هذه المنفصلة إلى المتصلة كورة أو يجعل تقس 
المطلوب. (تصحيح بهلوان صن 111 س 8-0). 


اما بى درنك اين برش بيش مىآيد كه آن جيست كه منفصله را به متصله برمىكردائد يا منفصله را 
همان مطلوب قرار مى دهد؟ فيج اشارداى در متن براى يافتن اين شىء ديده نمى شود و بايذ به حدس 
وكمان روى آورد؛ ولى «إنّ لظن لا يفني من الحق شيئأ». إينجا نيز دستنوشتهها به كمك م ىآيند: 


ثم إن شئنا نردٌ هذه || المنفصلة إلى المتّضلة المذكورة أو نجعل هذه المنفصلة نفس 
المطلوب. 


اينجا معلوم مىشود كه مقصود أين بوده است كه «أكر بخواهيم» اين منفصله را به آن متصله 
برمىكردائيم يا آن را خود مطلوب قرار مىدهيم. هيج «اشىء» مرموز و ينهاتى در اين ميان نهفته 


نيست مككر لاخواست» و«مشيّت» ماء 


8 در بحث مغالطات: سمرقندى جاىكزين كردن جزء و كل در يك استدلال را موجب 
مغالطه دانسته؛ مثال زير را براى آن ذكر م ىكندة 

و «َأخْذُ البعض مكان الكلّ» كقوله «الفلك ليس بعد شيء و إلا لو تحرّك على 
القطر الأطول للزم الخلاء فلا يكون عدميً» نقد أَخِذَ بعض المقدّم مقدّما. 
(تصحيح بهلوان ص 878 س ,)10/-١6‏ 

با جندين و جنل بار خواندن ابن مثال» مفهوم آن به دست نمىآيد. متن صحييح به صورت زير أست: 
د «أخذ البعض مكان الكلّ» كقوله «الفلك ليس بعَدَسِيَ و إلا لو تحرّك على 
القطر الأطول للزم الخلاء فلا يكون عدسياً» فقد أَخِذٌ بعض المقدم مقدّماً. 

بااين تصحيح؛ مى ببنيم كه استدلال به صورت معقول زير درم ىآيد كه از باب قياس استثنائى «رفع 

تالى» است: 
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أكر فلك به شكل عدسى باشد وبه دور قطر بزرك غدسى بجرخد خلا لازم مىآيد. 
خلا محال است. 
يس فلك به شكل عدسى ئيسست. 

ابراد اين استدلال اين است كه رفع تالى رفع كل مقدم را نتيجه مىدهد ونه رفع بخشى از مقدم زا. 


. خطاهاى حاشيداى (درشاخ و برك) 
در مواردى نيز بهلوان كلمهها را هرجند به ضورت مربوط اما جنان مغلوط ثبت مىكند كه فهم متن 


را بسيار دشوار مىسازد. جند نمونه از اين موارد را در زير م ىآوريم: 
9 


١‏ دربحث نسب اربع» عبارت زير را مى بينيم كه مى كويد در ميان نقيض اعم من وجه تباين 
جزنى برقرار است! جون نقيض هر كدام با خود ذيكرى صدق مىكندة 


وبين نقيض الأعم من وجه مبايئة جزنية: إذ يصدق نقيض كلّ واحد منهما مع عين الأنخّر. 
فإن صدق مع تقيضه أيضا تباينا جزتيا وإلا فكلياء فالجزئية لازمة. (تصحيح بهلوان ص 
٠س‏ 0-14 1). 


اما جكونه مى شود در ميان تقيض يك مغهوم تباين جزنى برقرار باشد؟ تباين جزئى ميان جه وجه؟ 
افزون بر اين؛ ادامة عبارت كه مىكويد «نقيض هر كدام با خود ديكرى صدق مىكند» مقصود كدام 
دو جيز است؟ و نقيض كدام رايا خود ديكرى بايد صادق كرد؟ با مراجعه به دستنوشتهها معلوم 
مىشود كه يك «ياى تثنية» ناقابل و ناجيز اينجا از قلم افتاده است: 


وبين نقيضّي الاعع [و الأخصٌ] من وجه مباينة جزتية إذ يصدق تقيض كل واحد منهها 
مع عين الآخر. فإن صدق مع تقيضه أيضأ تبابّنا جزنياً و إلا فكلياً. ف[المباينة] الجزنية 


لازمة. 


اكنون آشكار مى شود كه دو مغهوم كه اعم و أخص من وجه باشند ميان تقيض هايشان تباين جزئى 
برقرار است. البته برائ خوانتدهاى كه با مياحث منطق سينوى آشنا است كشف اينكه دز اينجا 


مقدية مضع 


دشوار نباشد اما خوائندهاى كه آشنابى كمترى 
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عيضي مقصود است و نه «نقيص» شايد جئدان 
دارد ممكن است كاملا سردركم بشود. 

سينا تعريفى براى «ذاثىة باب ايساغوجى كزارش مىكند و مىكوير 


1 سمرقتدى از ابن 
قيدى درآن هست كه «لزوم» را خارج مىكند: 


كل كلي إذا رض معدوما لشيء من جزنياته لا يبقى ذات ذلك الجزئي بسبيه. وذلك 
القيد يخرج اللزرم. (تصحيح بهلوان ض 111 س .)1١-4‏ 


نخست اينكه معلوم نيست عبارت «ذلك القيد» به كدام قيد اشاره مىكند ودوم اينكه آن قيد 


وجرا «الزوم» را خارج مىكند. با تصحيح عبارت بر باية دستنوشتهها به عبارت زير مىرصيم: 


«كلّ كي إذا فض معدوما لشيء من جزئيانه ل بََى ذاتُ ذلك الجزني بسييه”». وذلك 
القيد يخرج اللوازم. ١‏ 


ازاين متن تصحيح شله؛ به آسانى مى توان دريافت كه قيل (ابسبيه6 در تعريف ااذاتى» براى اين است 
“رقم لمش امراش لمان لوي رالا ريف برو كند ون عر لأ هري اعد 
تيا 1 ع براى موضوع خود ضرورى هستند و نبودشان مستلزم تبودن موضوع خواهد 
برد لدان رايط ا طرف نيلت يلوم بست فرعتس يعنى نابود شدن ذاتيات است كه سبب 
مشود لوزم - بلكه همه اعراض شىء تابود شوند اما تابود شدن لوازم سبب نابود شدن ذاتيات در 
خارج نمىشود, 0 1 


در تقسيمات عرضى غير لازم؛ عبارت د 
ات عرضى غير لازم؛ عبارث زير در تصحيح بهلوان آمده اسث: 


وغير اللازم إما مفارق بالفوة 

زم إما مفارق بالقوة كسواد الحبشى أو يالة 
5 الحبشي أ بالفعل سهل الزوال كان أو عسرة سريعة 
أوبطينة ” تصحيح بهلوان ص ١١6‏ سس ,)18-١0‏ مية 
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بىدرتك اين برسش مطرح مىشود كه تأنيث سه قيد بايائى به جه دليل است؟ همة وازءهاى بيش از 
آن سه قيد به صورت مذكر آمدءائد و وجهى براى تأنيث آنها وجود ندارد. به نظر مىرسد كه عبارث 
درست مىبايست به صورت «عسرأ. سريعاً أو بطيئأ» مىبود. اما با نظر به دستنوشتهها مىبينيم كه 
عبارت درست جدين اسبت: 


وغير اللازم: إما مفارق بالقّة ك«سواد الحبشي»: أو [مفارق] بالفعل: سهلّ الزوال كان 
أو عسرّه» سريعّه أو بطيئّه. 


بااين تصحيح: درمىيابيم كه همة موارد 50) در اين سه وازه بايد مير مذكّر «ه» باشد كه به «زوال» 
برمىكردد و معناى جمله اين مىشود: «سهلٌ الزوال كان أر عسرّ الزوال: سريعَ الزوال أو بطي 
الزوال» يعنى: «ازوال عرض آسان باشد يا دشوارء سريع باشد يا كنذ». 


. خطاهاى افزايشى و كاهشى 
همة اينها جداى از مواردئ است كه كاه كلمه يا عبارتى - كوتاه يا بلئد ‏ در تضحيح بهلوان نابجا 
أفزوده ويا كاسته شده است. يك مورد از اين كاستنهاى نابجا رادر بخش خطاهاى ريشهاى (مورد 


جهارم) نشان داديم. جند نمونة ديكر را در اينجا ذكر مىكنيم: 


١‏ درعيارت زير به نظر مىرسد كه عبارت «يُتعذّر الزقوف عليه ما لم يُسمَع؛ وصف 
«تكلّف» أست يعنى تكلفى كه تا شنيده نشود آكاهى از آن دشواز است: 


يكون بحيث إذا سْمعَعُلِمَ من غير تكلف يَتَعذّر الوقوف عليه ما لم يُسمَع (تصحيح بهلوان 
ص فلاس 8-0). 


اما با رجوع به دستنوشتهها مى بينيم كه عبارت صحيح جنين است: 


يكون بحيث إذا سِعٌ علِمَ من غير تكلف و يتعذّر الوقوف عليه مالم يُسمّع. 


5 مقدمة مضب 
٠‏ روش تصحيح 


با لفزوده شدن حرف «راوة أشكار مى شود كه عبارت بعد از آن وصف «تكلف» تيست بلكه مفهرم 
مخالف جملة شرطى «إذا مع عُلمٍ من غير تكلّف» بوده؛ به آن عطف شده أست. مىبينيم كه با 
حذف تنها يك حرق» معناى جمله كاملا تغيير كرده است٠‏ 


مشابه خطاى بالا درعبارت زير نيز صورت كرفته است: 


و يكفي تصورها بوجه ماكما نحكم على جسم معين بأنه شاغل لحيز معين ليس بشافل 
لحيز آخر. (تصحيح بهلوان ص ١8س‏ 8-7). 


در اينجا كمان مىرود كه عبارت اليس بشاغل لحيز آخرة وصف «حيز معين» است در حالى كه 
در متن اصلى حرف واو ميانشان وجود دارد: 


ويكفي تصوّرها بوجه ماء كما نحكم على جسم معيّن بأنّه شاغل لحيّز معيّن وليس بشاغل 
لحز آخّر 


و بثابراين» عبارت ياد شده وصف «حيز معين» نيست بلكه به كل جملة قبل عطف شده و در واقع 


وصف لاجسم معين» أسث. 


درعبارت زير جند خطا با هم صورت كرفته است كه تئها به حذف دو وازة كليدى در آن 
اشاره م ىكنيم: 


و دلالة لفظ المركب ناخلة في المطابقة» إذ المعنى من وضع اللفظ للمعنى وضع عينه 
لعينه أو أجزانه لأجزائه بحيث يطابق أجزاء اللفظ. (اتصحيح بهلوان ص 88 س .)17/-١6‏ 


در بايان اين عبارت؛ مقصود از «يطابق أجزاء اللنظ» آشكار نمىشود زيرا معلوم نيست فاغل و مفعول 
فعل مذكر «يطابق» كدام انست. بنا به ظاهرء «لفظ» يا «معثى» بايد فاعل اين فعل باشد و مفعول آن 
«أجزاء اللفظ! اما با مراجعه به دستنوشتهها درمىيابيم كه اولاء مفعول يعنى «أجزاء المعنى» در 


مقدما مصححح روش تصحيح الا 


عبارت بالا خذف شده استث, ثائياء 


أجزاء اللفظ» فاعل أسته و ثالثاء فعل «يطابق» به همين دليل 
بايد مؤنث باشد. عبارت تصحيح شده به صورت زير خواهد بود: 


و دلالة اللفظ المركب داخلة في [دلالة] المطابقة إذ المعنئ من «وضع اللفظ للمعنى»: 
وضع عينه لعينه. أو أجزائه لأجزائه بحيث تُطايق أجزاء اللفظ أجزاءً المعنى. 


4. خطاهاى باراكرافبندى 
افزون بر آنجه كذشت» باراكراق بندى متن ذر تصحيح بهلوان در يسيارى از موارد كاملا خظا است- 
در موارد بسيارى؛ يكك ياراكراف از ميانه به دو باراكراف تقسيم شده و در مؤارد ديكر دو باراكراف كه 
مىبايست جدا مىبودند بىدرنك درون يك باراكراف جاى ذاده شدءاند. براى نمونه؛ بدكريد به دو 
باراكراف زير در تصحيح يهلوان: 
بل جوايه: أنا قد بينا في العكسن المستوي أن السالية السالب الموضوع المعدوم المحمول 
لاينعكس قلا ينعكس قولنا: 'لاشيء مما ليس بج دائما' إلى قولنا: 'لا شيء منج ليس 
ب دائما' لجواز كون الجيم معدوما كما في النتقض هذا إذا كان العكس بحسب الخارج 
أو الحقيقة. أما إذا كان بحسب الذهن فلا يرد النقض, 
ولعُلَ الشيخ إنما اعتبر هذا القسم كما عرفت من قبل و أيضا برهن على انعكاس السالبة 
الجزئية إلى السالبة الجزئية السالب المحمول بأنه ... (تصحيح بهلوان صن /7217 س 9- 
). 


تكته اين است كه بند نخست .نود دو بند جدا است و از عبارت «هذا إذا كان العكن ...؛ بحث 
جديدى آغاز مىشود ودر واقع ادامة باسخ به ابن سينا نيست. همجئين» جملة نخست از بند دوم در 
واقع مربوط به بخش بايانى بند بيشين است و جملة دوم آغاز مبحثى جديد است. بنابراين» دو بند 
بالاء در حقيقت: سه بند نسبتا جدا هستند ودر تصحيح ما با عنوانبندىهاى مناسب جنين آمدءائد؛ 


9 روش تصحيح‎ ١ 


إجواب المصئف عن انعكاس السوالب عند الشيخ|._ 
بل جوابه: أنا فد بِيْنًا في العكس المستوي أنّ السالبة «السالبة الموضوع المعدرمة 
المحمول» لا تتمكس, فلا ينعكس قولثا: الاشيء مما ليس ب ج دائماً» إلى قولنا: له 
شيء منج ليس ب دائمأة: لجواز كون الجيم معدوماً كما في النقض. 

هذا إذاكان العكس بحسب الخارج أو الحقيقة؛ أما إذا كان بحسب الذهن؛ فلا يرد 
التقض. فلعلٌ الشيخ إنّما اعتبر هذا القسم كما غرفت من قبل, 
[عكس نقيض السالبة الجزثية عند الشيخ] 
و أيعناً برهن [الشيخ] على انعكاس السالبة الجزئية إلى السالية الجزنية «السالبة 
المحمول» بِأنّه:. 


موارد مشابه اين در تصحيح بهلوان بسيار است و اين يكى از مهمترين مواردى است كه باعث 
سردركمى و كمراهى خوائئده مىشود. 
بكذريم كه كاه بندها جنان طولانى مىشرند كه حوصلة خوائنده را سر مىبرئد (براى نمونه. ص 
6-117 بئد 76 كه يك صفحة كامل استء صن 140-188 بند 7175 كه بيش از يك صفحه اسث» 
صن "177 بند 747 كه حدود يك صففحه أست» صن 1786 بند 1٠لا‏ وض 415-417 بند 44لا ض 
"4/1 بند 416 كه هر كدام يك صفحة كامل است؛ وص *817 بنل ٠١١‏ كه بيش از يك صضفحه 
است). هر كدام از اين بندها مى بايست به بندهاى كوجكتر و متناسباتر و مفهومتر تفسيم مىشدئل. 
افزون بر اين» عنوان نداشئن بندهاء به نظر نكارئده» يكى از اشكالهاى مهم تصحيح بهلوان و 
بسيارى از تصحيحهاى موجود است كه به بهائه دست نبردن در متن مصدّف, خوائتده را با انبوهى 
از بندهاى بدون عنوان رها مىكنئد ودر اين عصر كه دانشها فراوان وفرصتها بسيار اندك است 
خوائتده را اكزير م ىكنند كه براى يافتن موضوع مورد نظر خويش تك تك بندها را بخوائد و بند مورد 
نظرش را آيا بيابد وآيا نيايد. 
5. خطاهاى ويراستارى 
ذر بسيارى از موارد, قرار دادن نقطهها وكاماها در متن بهلوان جنان مغلوط است كه معناى جملات 
كاملا تغيير م ىكثد. براى نمونه بنكريد به متن زيرة 


مقدمة مصحّح 


روش تضحيح "الا 


831 لمق الج تركب بر قط والعتن مر قر ريسع اموي 
ارتفاعهما ف يجوز تركبها من أجزاء كثيرة. 


١‏ د إن شرطنا منع اللجمع بين كل جزنين لامتتاع 
الجمع بين كل معنيين ضرورة. كون كل معين أخص من تفيض الآخر كقولنا [85-]: 
الشيء إما أن يكون إنسانا أو فرسا أو عقابا. (بهلوان ص 19087 سس 017-4, 


از خوائتدة مى خواهي يتن أذ أغامة فادق» يدبالا ماقت بخان عكر معلى مين زا دزوابداى 
كردوضاات الاش كمد من زايا نكري بوبعراندبية كا بااكوازى آبو مدن دز لق لسن كة فد 
ل قوبازنقطة ويك لاقن كارف ليت كع رت وكابلا فرت دنحه وم تقلاكذاري 
نادرمبت سبب نامفهوم شدن متن سمرقنددى شده است: خوانش ما از اين متن به صورت زير است: 
[صنف التقابل بين جزثي المانعة الجمع] 

د المائعة الجبيع تتزقب من قشية و أخض من تقيضها ليتع اتتمائهما و يجوة 
ارتفاغهما. 

تركب مانعة اللجمع من أكث رمن جزئين] 

د يجوز تركبها من أجزاء كثيرة - و إن شرطنا منع العجمع بين كن جرد ن - لامتناع الجمع 
بين كل [نوعين] معينين؛ ضرورة كون كلّ [نوع] معيّن أخصٌ من نقيض الْآخّره كقولنا؛ 
«الشيء إمنا أن يكون إنساناً أو فرساً أوعقاباً». 


جنان كه ديده مىشود بند ياد شده در واقع دو محتواى متفاوت را بيان مىكند و جايكاه نقطه. خط 
تيره و كاما با آنجه در تصحيح بهلوان آمده كاملا متفاوت اسث و عبارت سمرقندى را معتادار 
هىسازد. قرار دادن دو خط تيره نشانكر آن است كه عبارت «الامتناع ... دليل است براى عبارت او 
يجوز ...») ونه براى «و إن شرطنا ...6. 

”. خطاهاى جابجابى وازدها 

در برخى مواردء برخى عبارات در تصحيح بهلوان كاملا نامفهوم و از ديدكاه نحوى كاملا ثادرست 
هستند. براى ثمونه بنكريد به عبارت برجسته شدة زيرة 


مقدمة مصحّح 


روش تصحيح 
وذلك إنْما يتصوّر أن لوكان أحد طرفي إحدى المقدّمتين شرطية و هي المقدّمة الأخرى 
مشاركان فى أحد طرفيها. وثلك الشرطية إنا متصلة أو منفصلة. (بهلوان صن ٠0‏ ؟ سن 
لا), 


اين عبارت از ديدكاه نحوى نافرست است ومعلوم نيست كلمة «مشاركان» جه جايكاهى در جمله 
ذارد. أز سوى ديكر مقضود از «المقدمة الأخرى» كه ينا به عبارت يالا همان مقدمة شرطيه است 
جيست. تضحيج عبارت بر باية نسخههاى خطى دشوارى را كاملا از ميان برمىدارذ: 


وذلك إتما يُنصوّر إن لوكان أحد طرفي إحدى المقدّمتين شرطية هي و المقدّمة الأخرى 
تتشاركان في أحد طرفيهما. و تلك الشرطية إما متّصلة أو منفصلة. 


روش تصحيح 
عادر تصخيح خود تلاش كردهايم تا متن راء به كفتة سقراط: در مفصلهاى آن بخش بددى كنيم ونا 
جايى كه ممكن است با افزودن عنوانبندىهاى مناسب و شمارهكذارىهاى مطالب بتدهاء خوائئدء 
رادر رسيدن به مقصود مصئف يارى برسائيم. براى رسيدن يه همين هدفء از افزودن نشائههاى 
ويراستارى واعرا بكذارى وقرار دادن حركتها براى حزوفى كه ممكن است يا حركتهاى مختلفى 
خوانده شود دريغ نكردهايم, خوائئدة محقق كه نيازى به اين كمكها ندارد و شايد اين افزودهها را 
نامناسب وحتى محل فهم بيابد مى توائد به سادكى افزودهها را ناديده بككيرد و قرانت خود را از متن 
داشته باشد؛ اما خوانندهاى كه بر حسب نياز ناكزير از مراجعه به بخشهايى از متن است با 
افزودههائ ما مىتواند سريعتر به مقصود خويش برسد وبهرة خود را از انديشههاى نويسئدة كتاب 
بركيرد. در اين دنياى برشتاب و زودكذر؛ ابن جارهاى است كه ما انديشيذهايم: تا كه قبول افتد و كه 
در نظر آيد. 
١‏ حركات حروف و اعراب كلمات 

در مواردى كه به نظر مىرسيد كلمهاى به جند صورت خوائده مىشود (مانند ملك؛ مُلك. مُلَّك) يا 
اعراب حرف آخر در آشكار كردن معناى جمله تاثير داشت يا اختمال اشتباه مىئرفت از كذاشتن 
حركات دريغ نكردهايم. با ابن كار خوانش خود را در معرض ديد تيزبين منتقدان قرار دادهايم نا دز 


قينا مصتيح روش تصحيح اقلا 
موارد خطاء اشتباهاتمان را كوشزد كتند و از اين رهكذر بر دانش مان بيغزايند؛ و اكر در آن صوابى 
هست از به اشتراك كذاشتن آن ثوابى برده باشيم. 
؟. وازدها وعبارتهاى افزودءها 
برخى از نويسندكان روان وروشن مىنويسئد و خوائئده به آسانى ازعهدة فهم متن ايشان برم ىآيد. 
اما برخى ديكر از نويسندكاه فشردهنويس ودشوارتكارند. سمرقندى در قسطاس الأقكار از اين دست 
دوم است. عبارتها در بسيارى از موارد جنان فشرذه و با حذفيات نكاشته شده است كه خوانتد» 
اكزير است براى فهم دقيق متن: آن را جندين و جند يار بخوائد. در بسيارى از اين موارده تلاش 
كردءايم مرجع ضميرها و عبازنتهايى را كه يه هنكام عطف و براى برهيز از تكرار حذف شدءائد 
درون [] به متن بيفزاييم. براى ثمونه» عبارت زير را بتكريد: 
و الضابظ فيه أحد الأمرين أحدهما اشتمال المتشاركين على تأليفٍ متتج مع إيجاب 
المّصلة الشرطية العالي والنتيجة حينئذ كلّية إن كان المشاركُ من المتصلة الشرطية الجزء 
تاليها و إلا فجزئي .. و الأمر الثاني إنتاج نتيجة التأليف أو عكيها يكليته مع المتصلة 
البسيطة مقدّم المتصلة الكلية الشرطية الجزء من الغالث على التقدير الأول و الأول على 
التقدير الثاني أو إنتاج تتيجة التأليف مع المّصلة البسيظة لتالي المتّصلة السالبة الشرطية 
الجزء. 
دراين متن؛ براى تمونه؛ عبارت «ممَدّم المتصلة الكلّية الشرطية الجزء من الغالث على التقدير الأول 
والأؤل على التقدير الثاني" كاملا نامقهوم است ويادآور عبارتى از شيخ بهايى است ذر كتاب نخوى 
صمديه كه طلّاب علوم ديتى أكزيرند در سال نخست طلبكى بخوائئد: «إن كان كيونس فكيونس و 
إلا فكالخليل. اين جملهها در حقيقت عمر و جؤانى طلاب را به هدر مىدادئد. ما در تصحيح 
نلاش كردءايم عبار تهابى مانند عبارت سمرقندى در .بالا را به صورت زيريا افزودههايى انك 


مفهومتر سازيم: 
و الضابط فيه أحد الأمرين: 
أحدهما: [1] اشتمال المتشاركين على تأليفٍ منتجء مع [1] إيجاب المتصلةٍ «الشرطية 
التالي. والتتيجة حينئذ: كلَيةٌ إن كان المشارك من المقصلة «الشرطية الجزء» تالتهاء و 
إلا فجزنية. 
و الأمر الثائي: ]١[‏ إنتاج نتيجة ة التأليف أ عكسها بكلّيته مع المتصلة البسيطة مقدم 
المتّصلة الكلّية «الشرطية الجزء». من [الشكل] الثالث على التقدير الأؤلء و [من الشكل] 


+7 روش تصحيح مقلم جوع 
الأول على التقدير الثاني؛ [1] أو إنتاج تنيجة التأليف مع |المتصلة] البسيطة لتالي 
المتصلة السالبة «الشرطية الجزء: 
آشكار است كه با اين افزودءهاء مفهوم متن بسى آشكارتر مىشود. در آخرين مرحله بيش از التشار. 
ينابه صلاحديد مسؤولان مؤسسه. على رغم نظر مصحّحح. اين افزودءها حذف شد. 
. عتوانبتدىها 

در نوشتههاى بيشينيان: كل كتاب يك بند و باراكراف بيش نبوده است و به جز فصل بندى اصلى 
كتاب» هيج كونه عنوانبندى براى مطالب فرعى در نظر كرفته نمىشده است. در تصحيح امروزين 
اين نوشتههاء نه تنها فصلها وبابها از هم جذا مىشوند بلكه بسيارى از معصححان امروزى بتدها 
و باراكرافها ابه سليقة خود از هم جدا مىكنتد هرجند معيارهاى واضح و مشخصى در اين زمينه 
براى خود ندارئك. 

با وجود اين؛ تنها اندكى از مصححان هستند كه به عنوانبندى مطالب فرعى كتابها فىبردازند 
و بسيارى از ايشان اين امر رأ تايسند مىدانتد. يك دليل آن مى توائد اين باشد كه مطالب يك فصل 
يايك باب در كتابهاى بيشينيان معمولا جدان بههم بيوسته است كه تفكيك دقيق مطالب فرعى كاه 
بسيار دشوار وحتى ناممكن به نظر تمىرسد واكر قرار باشد كه تفكيك انجام شود ناكزير سليقهاى و 
منعندى خواهد بود. افزون بر اين: خود عنوانهاى بيشنهادى براى بارهاى از يك فصل دجار همين 
دشوارى است. كافى است يك فصل از كتاب را به دست ده مصحح بدهيد و از ايشان بخواهيد كه 
متن را بخش بندى وعنوانيندى كنند وده شيوه بسيار متفاوت تحويل بكيريد. همين نتيجه را هنكامى 
كه كار را با يك مصحح در جئد زمان مختلف انجام دغيد به دست خواهيد آورد. 

با همه اينهاء به نظر مئرسد سودى كه از بخش بندى و عنوانبندى براى خوانتدكان حاصل 
مىشود بسى بيشتر أززيانى است كه براى آن متصور است. جنان كه كفتيم. خوائندة محقق به آسانى 
منىتوائد عنوانهاى افزوده را ناديده بككيرد و متن را يككيارجه بيدكارد؛ اما خوانندكان عمومىتر يا 
صرف وقت بسيار كمتر مىتوائند مطالب مورد نظر خود را بيابند و ديدكاءهاى نؤيسنده را در مورد 
مطلب مورد نظرشان به آسانى به دست بياورند. 

؟. شمارهكذارىها 
دربارة شمارهكذارىهاى خود سمرقندى در كتاب, اين را بكوييم كه برخى نسخهها از حروف ابجد 
و برخى از ارقام رياضى (1ء 5 “7, ...) و برخى از اعداذ ترتيبى (الأزل» الثاني, الثالث» ...) استفاده 
كردهائد. مادر مورد شمارة فصلها و بابها از اعداد ترتيبى ودر همة موارد ديكر. از-خروف ابجد 


مقذما معصحُم روش تسميح ثلا 
استفاده كردهايم: بتابراين: هبمة ارقام رياضى كه در اين تسصيح دياه فى شرد جه انها كه در ميان || 
فرار دارنك و جيه أنها كه جداكائه أمدهائد همككى از مسح مسنيد و براى تكمكك به يشش بلاق أجزاى 
من آمددائد. فاعدهاى كه ثلاش كردهايم مراهاث كنم اين بوده كه اكر شعارهها را ذر عبائة يك معار 
أررد»ايم درون || قرار داذايم اما انها راكه در أنماز سارها الزودهايم بددون | | كلناشتهايم: از أنجا كه 
در مرارد بسيارى اكزير از دستهيتادى و شمازهبلدىهاى ب دربي ار تودرتر بودهايم و از 
شماردكذارىهاى ثرمافزار [11/6016 استنادة كردهايم كاه سروف انكليسى لبز براى ابن مخسود به كار 
رفتهائد. براى ثمونه؛ بنك زير در مورد شرايط استنتاج سمليه از در مننصاه را بببثيك؟ 
و شرط إنتاجه: إنتاج نفيش نتيءجة التأليف بين درفي مائعة الاق مع تقيض أحاءهما لعرن 
الآخّر إن كانت سالبةٌ. و لنفيضه إن كانث موجبة و بين طرفي مائعة الجمع مع “بن 
أحدهما لنقيض الآخْر إن كانت سالبة؛ أو لعينه إن كالث موجبة, ثم اشتمال نتيجتي 
التاليفين على ثاليف منتج للحملية المطلربة, 
درك و فهم اين متن و متنهاى بيجيدهتر ديككر به دليل فشردكى بيش از حا. آنها بسيار دشوار اسار 
تيرو و ثوان بسيارى را از خوائئدة به بود مروف مىدارد. براى سادهسازى مئن و صبرفهجربى در 
وقث خوانتدكان: اين بئد را با شمارهك.ارىهاى ثودرثو (به هدراه آشكار كردن مرجع رهاق 
بنهان) به صورت زير شكستهايم! 


و شرط إنتاجه: 
١‏ إنتاج تقيض نتيجة: 

8 التأليف بين طرفي مائعة الخاوٌ مع تقيض أحدهما: 
لعين الآخْر إن كانت [مانعة الخاو| سالبةٌ 
ولنقيضه إن كانت إمائعةٌ الخلو] مرجب 

:0 و |التاليف] بين طرفي مائعة الجمع مع عين أحدهما: 
٠.‏ لنقيض الأخّر إن كانت [مائعةٌ الجمع| سالبةه 
أو لعينه إن كانت [مائعة الجمع| موجبة, 

: لم اشتمال نتيجتي التاليفين على تأليف منئج للجملية المطلوية, 


8 روش تصحيح 


1000 ناكدي از كمك كرفتن از شمارءكذارئهاى ترعافزار 50لا يا حروف 
0 0 00 كارا 0 أست جه آنكه اين كار سبب شده است تا از 
جز يكت يا حررك وى برهيو شود حر مكاي روث أن ادق كه جه مرب تماق (0 
و 5 أتدداتد هفكى مفعول هستند براى مصدر «انتاج» كه يس از شمارة )١(‏ آمده استاو 
عبارتهابى كة در بى شمارههاى (3) و (ا) آندءائد همكى مضاف اليه وازة «نتيجة» در عبارت 
«إنتاج نقيض نتيجةه يس از شمارة (1) هستند. 

با اين شماردكذارىهاء به آسانى معلوم مىشود كه استنتاج حمليه از دو منفصله از ديدكاء 
سمرقندى دو شرط دارد كه شرط نخت به ظور فشرده براى دو حالت بيان شده است» ا(يعنى هم 
براى مانعة الخلو و هم براى مائعة الجمع)؛ ودر هر حالت؛ ميان دو حالت ديككر (يعنى ميان ساليه 
و موجبه) تفكيك شدء است. اكر مى خواستيم از تركيب اعداد و 1[] وخط تبره (به صورت -١[ .]١[‏ 
:]١‏ [1-ات١]‏ و ...) استغاد: كنيم معجون بسيار ناهماهتى و دشوارتر ا متن اصلى به دست 


مىداديم. 


تا آنجا كه نكارنده جستجو كرده: بيست تسخه از قطاس الأفكار در كتابخانههاى جهان موجود 
است كه تنها بنج نسخه از آنها در دسترس تكازئده بودء است. در اينجاء به معرفى تفصيلى اين 
تسخدها مىبردازيم وسبس به اجمال از نسخدهاى ديكر بردء برمىداريم. 
١‏ نسخة آستان قدس رضوى به شمارة * ١٠8‏ ٠اءداراى‏ خط نسخء 47 7 برك صفحات 19 

سطرى (با كوتهنوشت ق) 

اين تسخه متن و شرح قسطاس رابا هم ويه صورت باردهاى جدا و بىدربى دارد. هر ياره از متن 
با وازة «قال» آغاز مىشود و سبس شرح آن يا وازة «أقول» در بى مىآيد. از آغاز يك برك و از بايان 
جتد برك افتادء است و ينابراين: اطلاعاتى دريارة نويسنده وزمان كتابت آن دردست نيست. 

آغاز: امن مقالة العلماء المتقدّمين و الفضلاء المتأخَرِين؛ مشحونة بزياداتٍ شريفة و اعتراضات 
عَرِيبقٍ مشيرا إلى مواضع الخلاف؛ و معينألما هو أحرى بالقبول و الاعتراف»اد 

بايان: «المغالطة الثامنة: قي أخذ ما بالقوّة مكان ما بالفعل: الجزء الذي لا يتجرّى موجود لأنّ 
الجسم إن أن يكون منقسماً إلى غير النهاية بأن تتصفه ونتصف تصفه وتتصف تصف تصفه لا إلى 
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نهاية ويكون مننهى القسمة. لا جائز أن يكون منقسماً إلى غير النهاية وإ لزم انحصار ما لا يتتاهى 
بين الحاصرين لأنْ ما لا يتناهى حبننذ يكون بين جاتبي ذلك الجسم فحبنئظ يتعيين أن يكون منتهى 
القسمة». 

ابن نسخه از آغازٍ متن فسطاس در حدود سه سطر را فاقد است واز بايان در حدود دو هفتم متن 
را. به طور دقيقترء تنها تا بايان مبحث قياس اقترائى شرطى از دو منفصله (با حد وسط جزء نام در 
هر دومقدمه) رادر بردارد وادامة قياسهاى اقترائى شرطى ونيز قياس استشئائى وكل «توابع القياس" 
را حذف كرده است. آخرين يارة متن در برك 1١8‏ از 17 برك نسخه واقع است. بس از اين مانند 
بيشتر نسخههاى شرح القسطاس؛ متن يه صورت جكيدة «اقال ... إلى قوله ...4 يا «قال ... إلى آخره» 
آمده است كه معمولا به جاى ... يك تاسه كلمه م ىآيد. با نظر به بيشتر نسخههاى شرح القسطاس» 
يه نظر مى زسد كه اين شرح به همين شيوة اخير (يعنى بدون متن قسطاس الأفكار و تنها با اشاردهاى 
جند-كلمهاى به باروهاى آن) نكاشته شده و نسخة آستان قدس تا برك 1١8‏ به جاى اين اشاردهاى 
كوتاهء يارءهاى متن قسطاس الأفكار را از نسخهاى كه در دسترس بوده جايكزين كرده است. 

اين نسخه از ميانة سطر ششم از صفحة 151 تا بايان صفحة 61ب در وافع تكرار بخشى بيشين 
ازكناب است (با آغاز ازسه كلمة بايانى سطر جهاردهم از ضفحة اب تا بايان سطر دهم از صقحة 
٠‏ ب). به نظر مى رسد كه اين بخش تكرارى در واقع دو روى يك برك از نسخداى بوده كه نسخة 
آستان قدس از روى آن كتابت مىشده و به اشتباه دو بار نسخهبردازى شده است. أكر اين احتمال 
درست باشد آنكاه جون اين بخشن مكرر دو باره از متن قسطاس الأفكار را در ميان سه باره از متن 
شرج القسطاس دارده مى توان نتيجه كرفت كه نسخة رونويسى شدة أصلى نيز تركيبى از متن و شرح 
قسطاس بوده است. 

اين نسيخه اغلاط كمى دارد ودر كنار متن جابى تجم الدين بهلوان تنها متبع تصخيح حاضر بوده 
اسث. از آنجا كه متن جابى بهلوان» جنان كه نشان داديم: خطاهاى فراوانى داشتء اين نسخه در 
تصحيح مهمترين نفش را ايفا كرده است؛ هرجند براى دو هفتم بايانى و مفقود متن در اين نسخه 
تنها منبع ما متن جابى بهلوان بوده و تنها به كمك شرج القسطاس و برداشت هاى خويش تصبحيح 
را انجام دادهايم هرجتد ثيمنكاهى نيز به نسخهبدلهاى ياد شده در بانوشتهاى بهلوان داشتهايم. از 
آنجا كه ميزان دقت و امانت بهلوان در ثبت نسخهبدلها براى نكارنده معلوم نشده استه اعتماد 


جندانى به آنها نكردهايم. 


١‏ نسخدهاى قسطاس الافكار عا بمنع 


.١‏ نسخة مجلس شوراى اسلامى به شمارة 184 داراى خط نسخ» ٠/١‏ صفحه. صفحاتن 

0" سطرق 

ابن نسخه خوش خط و متأخر اما بسيار مغلوط است, به كواهى اشتراكات قراوان در كاستىها و 
قزوئىها نسبت به ديكر تسخههاء اين نسخه به احتمال بسيار از نسخة آستان قدس رونويسى شده يا 
نياى هر دووبه يك نسخه مى رسد. برك نخست أين ثسخه نيز افثاده است وبه جاى آن, با خط وكاغز 
ديكرى؛ مقدمة شرح القسطاس (يدون مقدمة قسطاس الأفكار) در يك صفحه كتابت وبه نسي 
افزوده شده است. بنابراين: آغاز اين نسخه را بايد صفحة ١‏ داتست كه با اين عبارت آغاز عىشود: 
ااقال و هو مرتّب على مقدّمة و مقالتين: الأولى في التصوّرات و الثانية في التصديقات: أقول: 
شكفت اينكه بايان اين نسخه همان بايان نسخة آستان قدس است جز اينكه سطر يايانى اين نسيخه 
ذرآن تيامده است: 

بايان: «المغالطة الثامنة: في آخذ عا بالقيّة مكان ما بالفعل: الجزء الذي لا يتجرّى موجرد لأنّ 
الجسم إما أن يكون منقسماً إلى غير النهاية بأن تنصفه و نتصف تصفه و تتصف تصف نصفه لا إلى 
نهاية و يكون منتهى القسمة. لا جائز أن يكون منقسماً إلى غير النهاية وإلّا لزم انحصار ما لا يتناهى 
بين الخاصرين لأنْ ما لا يتناهى». 

با مقايسه معلوم مى شود كه عيارت «احينئذ يكون بين جاتبي ذلك الجسم فحيننذ يتعيّن أن يكون 
منتهى القسمة! كه در بايان نسخة آستان قدس هست در بايان نسيخة مجلس نيست. تكنة ديكر اينكه 
بايان نسخة مجلس سطر هشتم از صفحه 1/١‏ آن است و يايين صفحه سفيد مائده است. از اينيجا 
مى توان حدس زد كه نسخة روثويسى شدة نسخة مجلس ماندد نسخة آستان قدس تا همين قسمت 
را داشته است. آيا ين نشان مىدهد كه نسخة مجلس از نسخة آستان قدس رونويسى شده است؟ ابا 
مراجعه به متن ذكرارى در نسخه آستان قدس مىبينيم كه اين تكرار در نسخة مجلس نيست واز اين 
رو احتمال رونويسى از آن نسخه - كه در بالا به آن اشاره شد از ميان مىرود. ناكزير بايد اين دو 
نسخه را بركرفته اززيك نسخة ديكر دانست كه اطلاعاتى ازآن در دست نيست. 

به دليل خطاهاى بسيار زياد اين نسخه از مقابلة متن با آن برهي كرديم. 


''. نسخة اياصوفيا به شمارة 578 1, داراى خط نسخ. 54 برك. صفحات ١5‏ سطرى (با 
كونهنوشت ضص) 

نسخة كتايخائة اياصوفيا با شمارة 0 مجموعةاى از دو كتاب سمرقندى به ناوهاى الصحائف 

الإلببية (در علم كلام) وقسطان الأفكار في العنطق است كه اولى در بركههاى ١ب-183‏ با تاريخ 
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كنابت اواسط ربيع الآخر سال 184ق. است اما كناب قسطاس الأفكار از برك 18ب آغاز مىشود 
ودر انتهاى برك 1197 به بايان مىرسد. در زبر خط آخره با قلم ريزترى تاريخ اتمام كتابت سال 
*معأق. نوشته شده است كه بنج سبال بيش از تاريخ كتابت الصحائف الإلهية در همين مجموعه 
است! به نظر مىرسد كله اين تاريخء تاريخ تصئيف كتاب است نه تاريخ استنسا آن. 
ميان بركهائ /11 و1584 يك برك (حدودا 8٠٠‏ كلمه) افتادكى دارد. 
. نسخة عاطف اقندى به شهارة 121/1» داراى خط نسخ» 47 برك» صفحات ١١‏ سطرى 
(باكوتهتوشت ع) 
نسخه كامل است و تاريخ كتابت آن يكشنبه 7 ذى القعده 54لاق. است و كاتب آن محمد بن كمال 
المحمود فى باشد. 
0. نسخة عاطف افندى به شمارة ؟/21219 داراى خط نسخء 84 برك. صفحات 11 تا 1 
سطرى 
نسخه كامل است و كاتب آن على بن محمد بن على؛ اما تاريخ كتابت ندارد. بهلوان در مقدمة 
تصحيح خود آورده است كه همين محمدعلى در شرح قسطاس در همين نسخه: در يايان ضفحه 
ابه تاريخ بنجشنبه ماه شوال سال ١6‏ /اق. را به عتوان تاريخ كتابت ثبت كرده است. 
اين نسخه كويا يه دست دو يا جند نفر (و احتمالا در زمانهاى كوناكون) نوشته شده است جه 
اينكه بركهاى ١آ‏ تا /!11همكى داراى بيست وسه سطر حدودا بانزدهكلمهاى است اما بركهاى /ااب 
تا 11177 داراى سى و يك سطر حدودا بيس تكلمهاى و طبيعنا بخش بيشترى از كاغذ را يوشائدهائد. 
بركهاى دستة نخست كم و بيش رتك بريدهاند وبرخى از عنوانهاى آن به رك سرخ؛ اما بركهاى 
دستة دوم تماما مشكى و كاملا بررنك. سب بركهاى 71ب نا /77آداراى بيست و ينج سطر حدودا 
بيس تكلمداى با هعان رنكبريدكى دستة نخست اما بدون عنوانهائ سرخرنك مىآيند البته با 
استتناهايى در برخئ بركها كه در تعداد سطرها يا مساحتى كه از صفحه اشغال مىكنند. از برك 
اكاب تا 00ب كه بايان قسطاس الافكار است مشابه دسته دوم ياد شدء در بالا است. 
اين دستنوشته در بيشعر نسخهبدلها شبيه نسخة اياصوفيا است و احتمالا به نياى مشتركى 
هى رسلك. 
ءع. مجموعة راغب ياشا به شمارة 1١12١‏ 
أين مجموعه در صفحات 108 سطر ١‏ ا 1704 سطر ٠١‏ بخش «مغالطات عاته» از بايان كتاب 
قسطاس الأفكار را دارد. .م جنين» بخش «مثالهاى مغالطات» از اواخر كتاب شرح القسطاس رادر 


طفق عش الا عقدعة ع 


ابن منفحاات از آيْن مجتموعه مىئ نينم الز:ضن 707ب سطر 17١قأ‏ 0]اب منطر 13 وكيز 
+0'اب سطر آخر ص 17017.س 8,. 


قرايوم عه؛ دست كم دو بار نام سمرقئدى (يك بار با عنوان «شمسس الدين السمرقندي» و 


بار ديكر صرفا باعنوان «السمرقندي») آمده است: مورد نخست در آخرين مغالطهانى است كه از 
شرج القسطاس نفل شاده است (ص 707ب سطر آخر). نويسندة مجموعه يس از ذكر مغالطة جذر 
أصمٌ كه مغالطه بيست ويكم در شرح القسطاس است ابتذا يه ياسخ نجم اللدين كاتبى مىبردازدر 
سبس مىتويسد: ااو أمَا ما ذكره شمس الدين السمرقددي» قهو ...0 و باسخ سمرقندى رأ بعينه 
م ىآورد. موزد دوم اما در فايدة زير است كه مغالطة جهاردهم سمرقندى است: 
فائدة: #الإنسان ناطق من حيث هو ناطق! و «لا شيء من الناطق من حيث هو الناطق 
بحبوان» ينتج ١١الإنسان‏ ليس يحيوان». أجاب السمرقندي: بمتع الصغرى لدخول زيادة 
في المحمول لا مدخل له في النحمل إذ الإنسان ناطق لا أنّه ناطق من حيث هو ناطق. ((ص 
4س 04-17 ١‏ 


اصل مغالطه و باسخ آن در قسطاس الأفكار يدون هيج تغييرى آنده الستة 
[المغالطة الرابعة عشر| يد: 
الإنسان ليس يحيوان؛ إذ يضدق؛ 
[الصغرى:] الإئسان ناطق من حيث هو تاطق» 
[الكبرى:| و«لاشيء من الناطق من حيث هر الناظق ببحيوان)/ 
ينتج ««الإثسان ليس بحيوان». 
أنْ الصغرى كاذبة بسبب زيادة قيدٍ لا مدخل له قي الحمل. 


حله: 

أما نريسئدة آن قانده بىدرتك ايراذى بر سمرقندى م ىكبرد كه نشان مىذهد اهل فضل است: 
قلت: كونه لا مدخل له في الحمل بمعتى أنّْ الحمل بدونه صادق عسلم و يمعنى أن 
الحمل كاذب معه فلا إن مفهوم الناطق من حيث هو هو من غير اعتبار قيد آخر معه لا 
شاك لله يصدق على الإنسان. 


بل الجواب أنه إن أخذ قوله «من حيث هو ناطق؛ في الكبرى جزءأ 


عتن الموضرع يمعنى 
أن ماصد 


دق عليه الناطق من حيث هو ناطق لا يضدق علية الخيوان منعنا الكبرى. و إن 
أخذ متعلقاً بالحمل - بمعتى أنّ ها ضندق عليه الناطة طق ياعتبار كونه ناطقاً لا يضدق عَلَيْه 


الحبوان - - سلما الكبرى ولكن يكون معتى النتيجة أن الإنسان باعتبار كرته ناطفأ لا يضادق 
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عليه الحيوان. وهو أمر صادق. كيف و حينئذ لا يكون الوسط مكزرأ إن محمول الصغرى 
الناطق من حيث هو ناطق و موضوع الكبرى الناطق فقط. و قوله «من حيث هو هو ليس 
جزءاً من الموضوع» نعم لمما كان موضوع الكبرى جز ءأ من محمول الصغرى لم يمكثا منع 
الإتتاج فعدلنا إلى متع النتيجة. (ص 75س ١4‏ صن 44 "اب سن .)١‏ 
در اين نسخه نامهاى بزركان ديكرى نيز مىآيد كه درون عبارت هاى بيرامونى شان ذر اينجا م ىآوريم: 
«افائدة لعرّ الدولة ابن كمونة» (111897)؛ «أجاب عنه العلامة المحقق كمال الدين البحزائي رحمه 
الله» (0215110)! لاو قد تكلف ابن البديع رحمه الله» (1؟7انب١1)!‏ «قال بعض المحققين» 
(4؟”اب١٠)؛‏ «قال الكاتبي» (64"اب11)؛ «أجاب السمرقندي» (151584)! «قال البندهي» 
(155ب1)؛ او أجاب صاحب المطالعة (89اب/7)؛ لاقال الجمهور» (154ب115)؛ ااقال نجم 
الدين النخجوائي» (٠8"اب١١1)!‏ «أما ما ذكره نجم الدين الكاتبي» (02اب11)؛ «و أمّا ما ذكره 
شمس الدين المرقندي» (02*"ابٍ آخر)؛ «هذه مغالطات نقلت من بعض الكتب التي صتّفها 
الإمام نجم الدين الكاتبي و قد أجاب عنها ولي في بعض أجوبته نظر كما سياتي» (5-8781) 
«اأفضل العلماء المحمّقين جمال الملّة و الدين الحلي طيّب الله ثراه و جعل الجّة مثواه») (ص 
)16١‏ كه كويا به #علامة حلّى» اشاره دارد كه معاضر سمرقتدى بوده است؛ «قال بعض أكابر 
العلماء» (411*217)كه ظاهراء به قريلة متنى كه در بى مىآيدء اشاره به زين الدين كشّى است؛ اأجاب 
عن هذه الاعتراضات أستاذ المحقّقين نجم الملة والدين» (111285)؟ «و أمّا ما تقله عن يعض أكابر 
العلماء و هو زين الدين الكنّي رحمه الله» (1678؟)؛ «هذء رسالة تأليف العلآمة المحمّق لسان 
الحكماء و المتكلّمين أثير الح و الملّة والدين الأبهري رحمه الله مشتملة على ثماني عشرة مسئلة 
في الكلام وقع فيها النزاع بين الحكماء و المتكلّمين وأرباب الملل و الأديان» (6ع21١-/1١1),‏ 
از آنجا كه نسخة ديكرى ذر دست نداشتهايم به اطلاعاتى كه دربارة ديكر نسخدهاى موجود 


قسطاس الأفكار در آثار ديكران هست براى اطلاع خوانئده ارجاع مىدهيم: 
در مقدمة قسطاس الأفكار تصحيح نجم الدين بهلوان بنج نسخة زير معرقى شده است كه سه 
مورد نخست آن در بالا معرفى شدئدة 
١‏ كتابخانة اياصوفيا با شمارة 5020, تاريخ كنابت 41*ق.. تعداد يركدها: 8ع (/18- 
01 
كتايخاثة عاطف افندى با شمارة /ا12, تاريخ كتابت يكشنيه ع ذى القعده 4فلاق.ء 
كاتب: محمد بن كمال المحمود. 


+8 نسخدهاى قسطاس الأفكار اعمج 


كتابخانة عاطف الندى با شمارة 181/5؛ بدون تاريخ كتابت؛ تعداد بركيها: وى وو 
0 
اما اظلاعات دو نسخة بعدى كه به آنها دسترسى ثداشتهاي بنا به آنجه در عقدعة بهلوان آمده جين 
امست؛ 
*. كتابخانة احمد ثالث طوبقابى سراى 8775849؛ تاريخ كتابت 41 جمعه 5 رمضان, 
تعذاد بركهها؛ /21 (7-/اع]). 
0 كتابخانة مائيسا (مغنيسا) باشمارة 1017» ناريخ كنابت ربيع الآخر ٠8‏ لاى., 505 
تبريز تعداذ بركهها: م2 (8-11). 
غلامرضًا دادخواه: در مقدمة علم الآفاق» أين موارد رأ افزوده است: 
ع. كتابخانة خدابخش (هند) باشمارة 25171 تاريخ كتابت يكشنبه ع ذى القعده 07 
كاتب؛ محمد السوسكى:؛ تعداد بركمها: .١7‏ 
كتابخانة احمد ثالث طؤيقايى سراى 471848 تازيبخ كتايت: ٠‏ *لاق. 
8. كتابخانة دانشكاه استانبول با شمارة 2111/1 تاريخ كتابت ١الاق.‏ تعداد بركدها: 14 
(اآسذطاب). 


الاقب 


آقاى ذادخواه در مكاتبه دو نسخه زير را نبز به نويسئدة اين سطور معرفى كرده است: 
5 كتابخائة حسين جلبى به شمارة 7 تاريخ كتابت: سدة هفتم تعذاد بركدها: 174 
.٠١‏ كتابخائة احمد ثالث: طوبقابى سرائ؛ به شمارة 61 تاريخ كتابت 81اق. تعداد 
بركدها: 40. 
مركز فرهذك و ميراث جمعه المجيد (دبى ‏ امارات) در بيوند زير سه نسخه أز قسطاس الأذكار را 
معرفى كرده است: 
مام كنايععم ممع ريده مع معع ل تزمتصله. بح مقاط 
.١‏ كتابخانة دار الكتب الظاهرية به شمارة 1/891. تاريخ كتابتة ١777‏ كاتب: على بن 
مصلح السمعانى» تعداد بركدها: “47 
.1١‏ كتابخانة معهد الاستشراق به شمارة 710/614 0 تاريخ كتايت: جمعه ١١‏ محرم 
8 كاتب: بدر بن محمد الفاسينى: تعداد يركدها: 46 


مقديا مصخح نسخههاى قسطاس الأفكار 43 


11 كتابخانة معهد الاستشراق با شمارة 1 تاريخ كنابت: بشنبه آخر صفر 291 


كاتب: احمد بن عبدالمجيد جمشيد؛ تعداد بركدها: ع10. 
خزانة القراث (فهرس مخطوطات) در بيوند زير بنج نسخه زير را معرفى كرده است: 
5م عودم 5678#- امهنا /مخامعو سمط /وتداء مممعطى/ إنصعط 
15 كتايخانة رضا (سن يترزبورك) به شمارة 11 
0 كتابخانة سباط (مصر) به شمارة 4178. 
18. كتابخانة سليم آغا (تركيه) به شمارة ./17١‏ 
.١/‏ كتابخانة الظاهريه (دمشق) به شمارة 1/1 (0195 .)5١‏ 
8. كتابخاثة راميبور (هند) به شمارة .)1١2( 1/580١‏ 


نسخدهاى مورد استفاده 

در آغاز كار؛ تنها سه نسخه در اختيار داشتيم: يكمء نسخة دستنويس آستان قدس (با شمارة 
00 با تصاوير بسيار كمكيفيت ولى از نظر متن نسبتا قابل قبول؛ دوم؛ نسخة دستتويس 
مجلس (با شمارة 78094) با تضاوير بسيار ياكيفيت و نسبتا خوش خط اما متأسفانه از نظر متن با 
اغلاط فراوان؛ وسوم؛ نسخه جابى بهلوان. نسخة مجلس را از همان آغاز به دليل خطاهاى يسيار 
فراوان آن كنار كذاشتيم و كار را با دو نسخة ديكر انجام داديم. در موارد بسيارى ناكزير بوديم تا به 
دستنوشتههاى شرح القسطاس نيز مراجعه كنيم. هرجند عبارتهاى متن و شرح كاه بسيار به هم 
نزديك شدده ودر مواردى عيئاً يكى مىشدند؛: در مواردى هم از يكديكر دور مىكشتند وكاء متن و 
شرح با هم نمى خواندند وهمين مسئله. كار تطبيق و مقابله رادشوار مىساخت. 

خوشيختانه» بس از مقابله و تصحيح اوليه به كمك دو نسخة قدس و بهلوان؛ به لطف دوست 
كرامى آفاى احمدرضًا رحيمى ريسه؛ به سه دستنويس از كتابخانههاى تركيه (اياصوفيا 50280 و 
عاطف افندى 121/7 و 121/5) دسترسى بيدا كرديم كه مقابله با دو نسخه اياصوفيا 1088 وعاطف 
افندى 181/1 را در دستور كار قرار داديم واز آنجا كه نسخة عاطف افندى 121/5 فاقد تاريخ كتابت 
بود وكويا دويا جئد تويسندء آن را استنساخ كرده بودئد ودر موارد بسيارى به نسخة اياصوفيا شياهت 
داشت از مقابله وتصحيح آن برهيز كرديم. 

در بانوشتهاء براى دستنويسهاى آستان قدس؛ اياصوفيا و غاطف افندى كرنهنوشتهاى 
الق»اء «ص» و «اع» را و براى جاب بهلوان كوتهنوشت «ب» را يه كار بردهايم» 


نسخدهاى استفاده شده 


تصوير صفحاتى از 


صفحة نخست از دست نويس آستان قدس شن. 1088 


525 


ير صفحاتى از نسخههاى استفاده شده /ل4 


صفحة بايانى از دستنويس آستان قدس ش. 1١20٠‏ 


8 تصوير صفحائى از تسخدهاى استفاده شدء 


5 


ذال, اك * : 


المتعرواك وعئاء_الطاعيت َو در هرسا رجام لإتتي** 


َّ 


والغتلزادتوسمزجرة زاح تسطونه واعثلضا تيه 


خا للا تار ا والاذائته سق ونه ولق بوعلما وميناوك و" .*: 
لافار ةويا إد وهوءزت علم ليو وشا لس اص : 
الصورات و22 الشرتاب؟ آنا الئل تسيياضلان ٠‏ 

. "اللأناهي المنلنووجباهاى. اليو مالا الحم أمانتورانا 
لكا ردن لم وام دين ارنيا زمحدواججج صلق .: - 
لم نوبي المع لالون شرراونرهابزةلين ٠.‏ 
ذتلرااإحزاداتهورانيتا زا «النرون اغبايم اوكا : 
انجحانناعاواجي عزجلا للحت باواط كد ..' 
انتال الح/اناشور انل[ < ذلاب وض س ازكال 
ذاطلامزاه اا وريتيك نحنز لماش وآم] التزمار والى ينا . ٠.‏ 

. ع زا إنامؤن دزهبوا الى ان السسلنت هليم مغط وكهوزالفلات> 

0 نعط إملاططر وعل الهس الاوك ب لعلمن ونردعل انفات 8 ١‏ 

> .. اعشت اقيم الاجتياعم يذهو المكورات الدلث مامص ٠٠.‏ : 

عل الوك بالبرنع ل ئها الم الاحداءك لبت علا ياوه ١‏ 
٠.‏ ليون لعلف لق الادربواحل والخلاء ةط وازاعضنا... . 


صفحة نخست از دستنويس اياصوفيا 1028 


مقدمة مصسشل 
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ٍ الاتاة ين زه ينل يني ٠‏ 


اران 0 للئتاز لان 8 


03 ثانا 0 
0 0 2 
اموا فاك حص انكام ارخ ١‏ 
ا لدبحاجاف ران :لل بإنسا ركو نالور 
0 
ثإنلاز يناغال عسي لات وتديرتنلم 
للد ااذلات اننا نان رين الي 
داشت عر كلادب عن ص يز لالدرد التاعي الوع :' 
يحل زلا فزي 00 ا 
بطرم راستارالرت عاد اشر نزوعرم ارهق 
در ان فاك لاا مار اشاجبا شار 
انا )تتفت لاساط غير لتر 52 اوت لد 
شاع مل لانت وراسررينم” 
نس صإسهاالالسي) وشعك ز بخل لاقن ابنج 0 
سنوت للد ميزه لصيل عل 
حنأ< لابه عولض لديا 8 مع 
شين اننا 0 99 : 
ا مسر ادا ا ووهاعوصا ىا 
بيهلا الزوا دل امل ٍ' 
ا حزق ون 
إذان لض لقان 1 
ليوك سا2 
ا وقد اولي نعط راا” 1 


1 ب 


0 00-0 


قدا مم 


از نسخهاى استقاده شادء 


اتضوير صفحاثى 


صفحة نخست از دستنويس عاطف افندى ش. 121/7 


مقدمة مصحّح 


تصوير صفحاتى از نسخهدهاى استفاده شدء إلا 


1 عن 5 
:زات لافنالا امير »كل 
مكنذا ملا للاران من ا مباك 
؛ المنطمَيم ولج رلي_خاشتوازاليلب 
"لخر ونرتوان مملناالريان )ل 
إززاتبانم ويضاخبناالمرذيق' 
مرح (بتوبدا مين اعاداتبحرعوين ' 
وسقي رلي رار العا مين رساراه 
:قلغو دخا عالمسن رلعريرا/ية0 ٠‏ 


م 
5 5 


صفحة باياتى از دستّنويس عاطف افندى ش. 121/8 


قسطاس الأقكار في المنطق 


قسطاس الأقكار في تحقيق الأسرار 
شمس الدين محمد ابن أشرف السمرقندي 


سم الله الرحمن الرحيم 
رب وفّق١‏ 
امد لله الني تميّرت العقول في إدراك هوبتهء و اعترفت الثهى' يكال ألوهيتهء و شهدت 


الحوادث على وجوب” أزليته. 

و السلام على ذويي الأنفس القدسية و الشيم؛ المرضية؛ خصوصاً على خير البرة و* صاحب 
الآيات البهّة ممّد. و على' آله و أصحابه الطاهرين. 

و بعد فهذا الكتاب جام لقوانين المنطق أوردنا” فيه جملاً وافيةٌ و أصولاً كافيةٌ من مقالة 
العلياء المتقدَمين* و الفضلاء المتأخرين»" مشحونةٌ بزياداتِ شريفة و اعتراضات عريبةٌء مشيرأ إلى 
مواضع الحلاف. و معينأ"' لا هو أحرى بالقبول و الاعتراف. 


.١‏ رب وثّق؛ رب ثم و يشر صء 

. الثهى: أي العقولء جمع الثهية بمعنى العقل. 

. وجوب: وجود ض. 

. الشت: جمع الشيام أي التزاب و الطينة. 

.و -صء 

١‏ على: - ضء 

. أوردنا: أوردات ع. 

8 المتقدّمين: المتأخرين ض. 

5. المتأخرين: المتقدّمين ص. 

.٠‏ معيناً: معينا ع. الظاهر أن «معينا». بحذف التشديد يوافق المعطوف عليه «مشيرأ» في الوزن و أن 
«مخثنأ» بالتشديد يوافقه في المحنى؟ فلك منها وجه. 


وقد 
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و المرجو' تن سلك محجّة الإنصاف و بد عن طريق الاعتساف أن يُمعن في دقائقها و 
يمل في حقاتقهاء و أن لا ميل إلى جاني تعبا و ل يرفض جانب المق تقلأ و إلا لله بيني 
و بينه وكتى به علياً. 

و يناه «قسطاس الأقكار فيتحتيق الأسرار ».و هو مريّب على مقدّمة و مقالتين. الأولل: 
في التصؤرات:” و الثانية: في التصديقات. 


در المرجو: فالمرجقع. 
عتقيتأهة حتيتهاع. 
. التصورات: التصوّر ع٠‏ ب 


المقدّمة 
نيا فصلان: 


الفصل الأول 
في ماهيّة المنطق و وجه الحاجة إليه 


[التصور و التصديق] 


[التصور و التصديق عند المتأخرين] 
قالوا: 
«العلم إِمَا تصوؤر إنكان إدراكً بدون الحكم: أو تصديق إن كان معه! 


.١‏ راجع منطق الشرقيون و المدخل من متلق الشفاء للشيخ إذ يقول فيها: 
1 الأشياء التي تحصل في أوهامنا و أذهاننا لا بد لها أن تمثل في أذهائنا فنتصوّرها: و حيدئذ لا 
يخلو: 

١‏ إما أن تكون قد تصوّرنا منها تصؤرأ لا يصحبه تصديق, 

. أو تكون تصورنا منها تصؤرأ يصحبه تصديق. 
و التصور الذي لا يصحبه تصديق مثل تصورنا معنى قول الفائل «إنسان» و قولنا «الحيوان الناطق 
المانت» و قولنا «هل نمثي ؟4. 
و التصؤر الذي يصحبه التصديق هو مثل تصوّرنا قول القائل «الأربعة زوج» إذا صدّقناه أيضأ 
فإّه لا حالة مما يحب أن يعنقد صدئه. (منطق ا مشرقيين ص 8). 


الشيء يعم من وجممين: 
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و #الجموع تصديق». 5 
فلريم أن تصور طرفي القضئة حينهذ' لا يكون تصورا. فهربوا من ذلك و قالوا: 
«العل إما تصور إنكان إدرآكا بدون اعتبار المكم» أو تصديق إن كان مع اعتبارد». 


١‏ أحدها أن يوصور فقط؛ حتى إذاكان له اسم فثيلق به تمل معناه في النهن و إن لم 
يكن هناك صدق أوكذب.كا إذا قيل مإنسان» أو قيل اذمل كذا» فك إذا وقنت 
على معنى ما تَاطبُ به من ذلك كنت تصوّرته. 
والناني أن يكون مع التصر تصديقٌ. فيكون إذا قبل لك مثلأ «إنكل بياض عرض» 
ل يحصل لك من هذا تصوُرُ ممثى هذا التول فقط بل صثقت أله كذلك. (الشقاء, 
المدخل: ص 1١س‏ /11-97). 
.١‏ قال قر الدين الرازي في منطق اللخص ص 7و في الرسالة النطقية ص 7١‏ ما هذا نضه: «إن تضورأ 
ما إذا حك عليه بتي أو إثبا ت كان الجموع تصديقأ». 
؟. حينشل: أي حين التصديق؛ أي إذاكانا مع الحكم. 
؟. قال نخر الدين الرازي في كتابه حل أقكار القدماء والمتأخرين: 
إذا أدركنا حقيقة فإنا أن نعتبرها من حيث هي هي من غير حكم عليها لا بالنقي و لا بالإثبات و 
هو التصور؛ أو نحكم عليها بنني أو إثبات و هو التصديق. (نلخيص امحل ص 2). 
و قال نصير الدين التلوسي عن هذه العبارة مفشرأ إتاها: 
أقول: خالف المصتف سائر الحكياء في التصديق, فاه عنده «إدراك مع الحكم», كي أنّ التصّر 
«إدراك لا مع الحكر», و عندهم أن التصديق هو الحم وحده؛ من غير أن يدخل التصوّر في 
مفهومه, دخول الجزء في الكل و التصؤر هو الإدراك الساذج. فكاتمم قستوا المعاني إلى نفس 
الإدراك و إلى ما يبحقه. و قنشموا ما يلحقه إلى ما يجعله حملا للتصديق و التكذيب: و إلى مالا 
يجعله كذلك. كالبيآت اللاحئة به في الأمر و النهي و الاستنهام و المتّى و غير ذلك و عقوا 
القسمين الأؤلين بلعل . 
و ضير «هو» في لفظ المصتف في قوله «و هو التصديق» يرجع إلى مصدر «أدركناء كنا هو في 
لنظه: «و هو التصور»؛ و لا يجوز أن مرجع إلى مصدر «نحكم» في قوله: مأو تحكم عليها» لأ ذلك 
يقني كان التصديق هو الك وحده. (للخيص ا خضل ص *). 
و نحن نقول: ليس اللزاع إلا لنظليأ لآ الرازي استعمل اصطلاح «التصديق» هنا يمعئى «القضيّة المعتولة» 
الثي تترقب من ثلاث تصورات: لا بممنى الحم الذهني» الني لا جزه له. و العلاقة هي علاقة الحأي و 
لحي أو علاقةالتعلق و المتمأق لأ القضيئة متم التصديق إذ التصديق لا يكون إلا تصديق قضيّة كا أن 
التصؤر لا يكون إلا تصؤز معنئ. و الشاهد .ما ذكرنا هو أن تقسيم المنطق إلى مياحث التصؤرات و التصديقات 


النصل الأؤل: في ماهيّة المنمطق 95 


و يكن التعبير عن هذا المذهب بعبارة أجلى و هي أن يقال: 
«العم ما تصور إن لم يكن الحم داخلاً فيهء أو تصديق إنكان داخلا».' 
هذا هو المشهور عند يعض المتأترينء" 


[التصور و التصديق عند القدماء و المأخرين] 
و أمَا القدماء” و الحتّقون من المتأخرين* فذهبوا إلى أنّ التصديق هو الحم فقط و تضور الطرفين 
شرط [ه لاشطروثة 

و على المذهب الأول بالعكس." 


ليس إلا إلى مباحث المداني و التضاياء و أن المعاني هي محكيات التصؤرات و متعلقاتما و التضايا هي حكيات 
التصديقات و متعلقاتحا. 
.١‏ داخلاً: + فيه ب. 
؟. بعض المتأخّرين: راجع أفضل الدين الخونجي فيكشف الأسرار عن غوامض الأقكر ص ء! أثير الدين 
الأبخري منتهى الأقكار في إإنة الأسرار ص 155؛ خلاصة الأقكار و نقاوة الأسرار ص 37؛ سراج الدين 
الأرموي في مطالع الأنوار (انظر لوامع الأسرار في شري مطالع الأنوار ص !)1١‏ نجم الدين الكاتي في الرسالة 
؟. ا منطقيات لافاربي؛ ج. ١‏ ص 168: «التصديق في الجملة هو أن يعتقد الإفسان في أمر حك عليه بحكم أنه 
في وجوده خارج الذهن على ما هو معتقد في الذهن». 
خ. راجع أثير الدين الأبحري منتهى الأقكار في إبإنة الأسرار ص 7/4 و 48١؛‏ نصير الدين الطوسي تلخيص 
ا حقل ص ء. 
9. شطره: شطر قء, 
1. شرط له أو شطره: لم نجد هذين الاصطلاحين في آثار من هو قبل المصئفء بل وجدناهها من معاصري 
المصتف في شسريح حكن اليشراتى لقطب الدين الشيرازي: 
قالتصؤر هو حصول صورة الشيء فى المقل مع قطم النظر عن الم. لست أقول «مع التجزد عن 
المكم» -كيا قال جاعة من المتأخرين "إن الأمر الحاصل فى العقل إن لم يكن معه حكم فهو التضوّر 
و إنكان معه حكم فهو التصديق» - فإنَ ذاك ينافي كون التصور شرط التصديق, كا هو عند 
الأقدمين؛ أو شطره. كيا عند الحدثين (شرريح حكمة الإشراق ص .)*١‏ 
/. على المذهب الأول بالعكس؛ أي التصوّر شطر للتصديق لا شرطه, 


قسطاس الأتكار في النطق 


٠‏ المقدمة 
1 ن للتصؤّر التصديق] 
[إبرادان على تعريف المتأخرين للتسؤر بو في هذه التصؤرات الثلاثة' لم يكن التصديق 


هد إ. اعتيرت البيئة الاجتاعية 
يد 0 تب لبسث علأ بل معلومة وللا يكون التصديق علوم 
احداً. و الكلام فيه. 
يا رد كاله بأحكام التصديق لانم اثنقوا على 
أن بداهة التصديق وكسبيئه و صدقه وكذبه و يقييقه و غرَ يقينيته إيا تعتبر بالقياس إلى الحم 
فتط. جل «التصديق» عبارةٌ عن «الجموع» لا يناسب ذلك إذ يتعذّر' جعلٌ الشيء يدبميا أو 
يقني أو صادقا مكون بعض أجزائه كدبيأ و غز يقيني و غير صادق. 
و هنا الحلاف و إنكان راجعا إلى الاصطلاح - و لا مشاخة في الاصطلاحات - لكن 
عرك الأول بلا ضرورة مستقبح: بل في قؤة الخطأ عدد الحضلين. 
فنختار ما ذهب إليه الحتّقون. فنقول: 
[معنيان للعلم] 
يجب أن تعلم أن المراد ب«العلم» هاهنا: 
.١‏ ليس «العم» المفسّر ب«الاعتقاد الجازم المطايق»” الذي هو قسيم «الجهل», 
؟. بل ما هو أت من أن يكون مطابقاأ أو غير مطابق.* و هو عبارة عن «حصول صورة 
من الشيء عدد العقل». 


.١‏ الثلاثة: الثلث ض» ع» ق. 
يتعذّر: ق؟ يبعد صء ع ياه 
". الاختطاد الجازم المطايق: أخذ المظابقة في تعريف «التصديق» من آراء الأحرى: «التصديق هو أن يخصل 
في العقل صورة هذا اتيف مطابقة الأشياء أثفسها». (نزيل الأفكار (العطوسي, تعديل العيار في تقد تنزيل 
الأتكارء ض .))17١‏ و اعرض عليه نص الدين الطوسي بأن المطابقة مأخوذة في «الصدق»لا في «التصديق» 
:أ من أن يكون مطابتأ أو غير مطارق: صرح بهذا الكلام نصير الدين الطلوسي: 
إن قيد «المطابقة» إِنْا يعتبر في تفسير «الصدق» لا في تفسير «التصديق» حذا المنى 
[الاضطلاحي ]» فإن التصديق مذا معنن ريا لا يكون مطابقا أو لا يعثبر فيه المطابقة. (الطوسي؛ 
تعديل ا معيار ف ند تنزيل الأقكار. ص .)١١١‏ 


الفصل الأزل: في ماهية المطق 1١1‏ 


و حيتئذ خرج جواب من قال «إنّ العم إذا انقسم إلى التصّر و التصديق و هيا ينقسبان إلى 
العم و الجهل فيلزم انقسام العلم إلى العام و الجهل».7 


[اتقسام العم إلى التصوّر و التصديق] 
و هو إمَا تصور إنكان ذلك الشي+ غير وقوع النسبة الإيجابية و لا وقوعهاء أو" تصديق إنكان 
أحدها. 


فالتصديق هو مأن يحصل عند القل أن تلك النسبة وقمة أو ليست باقعة». وها المنى 
هو بعينه حقيقة «الحك» فالتصديق هو الحكم. 


[الإيجاب و السلب] 
و الأول «ليجاب» و الثاني «سلب». و سقاها الم «إيقاعا» و «انتزاعأ».* 
و هذا المعنى هو الك العقلي؛ و الافظ الدالَ عليه الحكم اللنظلي. 


١.فيلزم؛‏ ق٠ع؛‏ فلزم صء 

". نقل عن ابن البديع البندهي ما يشابه هذا القول؛ 
فائدة: قيل: العلم إِمَا تصوّر إنكان إدراك ساذجا و لما تصديق إنكان مع حكم بدني أو إثبات. 
قال البيدهي: إن أراد ب«الساذج» الإدراك المتيْد بعدم الحكم فيجب أن لا يوجد التصوّر في التصديق 
مع اثناتهم أن كل تصديق فيه ثلاث تصورات. أو «الإدراك» فيكون مرادفا العم فيلزم تقسيم 
الشيء إلى نفسه و غيره و جعل قسم الشيء فسيأ له وكلاها باطلان. 
أجاب: بأنّ «التصوّر» لفظ مشترك بين المعنيين. و المراد هاهنا الإدراك اليد بعدم الم» و في 
قوهم مكل تصديق فيه ثلاث تصورات» «التصور المطلق». (مكتبة راغب باشا الخطوطة رق 
111 ص 85اب7-1), 

ون أو:تورص. 

.و ستاهاة فستاهاع. 

5. أرسطو, كتاب العبارة» الفصل الخامسن 17221 منطقى/رسطو 158٠‏ ص .٠١7‏ حيث يقول: «و أما 

الحم البسيط الكانن من هذه قمنزلة بتاع شيء على شيء أو انع شيء من شيم». 


المتدمة قسعلاس الأذكار في المملق 
نّم الإيجاب على السلب في التعّل] 58 
فق أن السلب إي يمقل بعد تعمل الاب إذ عدم الوقرع نا يتصور بعد تصور الوقوع. فلهنا 
قال الشيخ في الشفاء: «إق اللسلب لا يهقل و لا يذكر' إلا بعد تعّل' الإيجاب»," 


[وجود العلوم الضرورية و النظرية] 1 
و ليس الكل م نكل منها ضروريا لا نحتاج في حصوله إلى فكرء و إلا لا تملنا شيئاء و لا نظريً 
يحتاج إليه» و إلا لما علمنا شيئا, للروم الدور أو التسلسل, فالبعض من كل منهها ضروري و 
البعض الآخر نظري. 

أو نقول:؟ 

«ليس الكل ضرورباً إذ قد تختاج في البعض إلى نظر و فكر, و لا كسبيأ إذ قد يحصل 
البعض بلا زونة* و فكر». 


١‏ يذكر: يدرك قى. 

؟. تعقل: ع 

٠“‏ إن السلب لا لمعقل و لا ييذكر إلا بعد تعقل الإيجاب: لم تخد هذه العبارة في كتاب الشفاء بل وجدنا عبارات 

قرببة منها في كتب المونجي و الأردوي: 
و أبسلها المليةالموجبة لا قيل أن الموجبة م نكل واحدة من القضايا أبسط من السالبة بمنى أنّ 
سل بكل شيء يعقل و يذكر مضافا إلى ما يقابله من الإيجاب. فهو مسبوق بالايجاب تعلا و كر 
(المونجي ٠كشف‏ الأسرار ص ؟١7).‏ 
و أبسطها الموجبة لأ سل ب كل شيء لا يعقل ولا يذكر لا مضافا إلى إيجابه فهو مسبوق بالإيجاب 
في التعثل و الذك (الأرموئي, مطالعالأنوار, شرج المطالع ص 18؟). 

و الذي وجدنا قرنباً من هذه العبارة في كناب الشناء هو هذا: 
و أما السلب فلله يحصل من منسوب إليه و منسوب و رفع وجود النسبة. وكلٌ عدم فإله يتحدّد 
و يتحثق بالوجود. و الوجود لا يحتاج في تق أن يلتفت إلى العدم, فالسلب لا يتصور إلا أن 
يكون عارضاً حل الإيجاب رافعا لله عدمه؛ و أما لجاب فهر وجودي مستفن عن أن يعرف 
بالسلب. فيكون السالب بعد الموجب. (الشفاء» العبارة: القالة الأوى, الفصل الحامس ص 68). 

4 أو نقول: أقول قله 

5. روية؛ روية ب. 


النصل الأزل؛ لي ماهزة الممملق ؟١1‏ 


[شكان في وجود العلوم الضرورية و النظرية] 
فإن قلت؛ على الأؤل شكان؛ 

الول لله على نقدير أن يكون الل كسبيأ يكون فول «لوكان الل كسا بام م الدور 
أو التسلسل» أيضأ كسبيً. فكيف مكدك الاستدلال على رطلان هلا القسم؟ 

الثالي؛ 

٠١‏ إن أردتم ب«الضرورتي» «البدصميع» فلا نسل الله لكان الكل سكير بدتمريم مارم الدور 
أو التساسل؛ لجواز أن ينتهي إلى حسّي أو تجربي أو حدسي أو ير ذلك من 
الضروريات. 

فإن قلت: نحن نقول «ليس الكل كسبيأ» و حيطل يام, 
قلت: يم و لكن لا ينمج ما لعيم, 

و إن أردتم به «الضروري» كيف كان فلا نسل أله لوكان الكل ضروريً ما عملنا شيئأ 

لجواز التوئف على الإحساس أو التجربة أو الحدس أو غير ذلك. 


[الجواب عن الشكين] 
و الجواب؛' 

عن الأول أن تلك القضية' معلومة في نفس الأمر. فلاخو من أن كون معارة مل هلا 
التقدير" أو لم تكن فإن لم تكن يلزم انفاء التقدير لاستازامه حلاف الواقرة و إلا فيتم ما ذكرنا 
و يلزم انتفاء التقدير أيضأ. شم كل تقدير يلرم التفاء التقدبر و هو المطلوبم 

و عن الثاني أنا نقول: لوكان الكل ضروريأ كلف كان لما اختحجدا إلى كسب1 لتتدقع الشبهة, 
أو نقول: 

ليس الكل كسب و إلا امتنع للآكتساب للدور أو النسلسل كرا ذكر. و التالي بأطل. فلا بل 
من الانتهاء إلى ما هو حاصل مجرّد العقل أو بالحسٌ أو بالتجربة أو بالتوائر أو بالحدس أو 
بالشهرة أو بالاصطلاج أو بالظن أو بالغلط. 

فعلم أنّ البعض م نكل منه| مكتسب و البعض ظير مكنسبء 


.و الجواب؛ بالجواب ع: 
؟. تلك التضية: أي قوله «لوكان الكل كسبيأ بازم ما الدور أو التسلسل», 
. هذا النقدير: أي تقدير أن المتصود من «الضرورة» هو «البدشمي». 


7 المندّمة قسطاس الأفكار في اطق 


[شك ثالث] 
فإن قلت: ل لا يجوز أن يكون انتهاء الكل إلى الغلط؟ و حينئذ لا يكون التالي باطلاً. 

قلت: هنا و إن كان جائزأ في بعض الصؤر و أمّا في الكل فغير جائزكيا في الرياضيات و 
اليقينيات.١‏ 


[شك رلع] 
و لنائل أن يقول: 
-١‏ إنكن المراد ب«التصور» و الشيء «بوجه ما» ذلا نسل أنّ الكل ليس بضروري. 
و إنكان المراد ب«التصور»' تصور الشيء «بمتيتته» فلانل أن الكل لوكان كسييا 
يلزم الدور أو التسلسل. إن يلم إن لوكان تصوث كمه كل منها متوقنا على تصؤر 
كنه الآخر, لجواز حصول معرفة كنه الشيء بمعرفة شيء آنخر بوجه ماء كعرفة اماهيات 
المركبة بمعرفة بسائطيا المعلومة بوجه ما - إذ هي مرسومة” بالعوارض و الإضافات - 
و يكون ذلك الوجه أيضأ معلوماً بوجه مّا. 


[الجواب عن الشكين] 
البعض النظري من كل منها يمكن تحصيله من البعض الضروري بالفكر و هو «ترتيب أمور 
حاصاة للتأتي إلى مجهول». و اناك الؤتيب طرق معيّنةٌ و شرائط” مخصوصةٌ لا تُعرف بالضرورة 
و إلالما وقع التناقض في متعضى* الأقكار. 

فاحتيج” إلى قانون يفيد عرفان تلك الل و الشرائط. و الإحاطة بالصحيح و الفاسد منها 
وهو «المنطق» ٠‏ و رسموه أله «آلة قائونية تعصم الإنسان مراعاتا عن أن يضل في فكرو».* 


.١‏ انظر المخوئجي كشف الأسرارء ص لاس لا 

". بالتصور: -ع:قءه 

5 مرسومة: + باطؤاتن ع. 

. مقتطى: متتضيات ع. 

3 فاحتيج: فاحتاج 55 

”. هذا التعريف للشيخ في الإشارات و التبيهات. انظر: الطومي . شري الإشارات والتنبييات مع الفاكات. 
ج. اص اق 


النصل الأؤل: في ماهية المنطق ٠١3‏ 


[لإشكالات ثلاثة على المنطق] 
فإن قيل: 
.١‏ [امتناع تعلم المنطق:] 

لو توّف الككتساب على المنطق لامع لامتتاع تع المخطق؛ لأله لبس ضروريا يجبيع 
أجزائه و إلا أمتنع الغلط في الأقكار لكون المبادئ بأسرها و كون' العلم يجميع طرق 
الاتتقال' منها” إلى النظريات حيددذ ضرورباً. فهو؟ إذن نظري إما بكل أجزائه أو 
يعضها.” فلا بد من النظر الموج إلى ما ذكتم من التانون؛ و يلزم إما الدور أو 
التسلسل,3 


٠‏ [عدم الفائدة في تعلم المنطق] 
و لأن سأمنا جواز تمه لكته غير مفيد إذ غير المنطتي قد يصيب في أقكاره” و المطتي 
قد يُخطع .* 


- 


لدع دضل] 
ثم يقال: لا يجاب عن الأول بأنّ «البعض هنه بدحيي و البعض كسييٌ مكتسبٌ من ذاك البدحي 


لأله لوكان كذلك يلزم ما امتناع الغلط في الأفكار أو الاحتياج؛ لأن البعض البدكخي مع 
الطريق البدكحي: إن كان بدي الانستازام البعض الكسبي» اشترك العقلاء في المنطق قامتم 
الغلط في الأقكار. و إلا احتاج إلى قانون آخر. 


الكون + جوع 

؟. العم يجميع طرى الانتقال: أني علم المنطق. 

"'. منها: أي من المبادئ. 

فهو: أي فمل المنطق. 

5. يبعضيا: أي ببعض أجزائه. 

انظر الموئجي كشت الأسرارء ص لاس 7د8. 
'. انظر المونجي ٠كشف‏ الأسرارء ص اس 18:17 
8 انظر المونجي»كشف الأسرار. ص لاس .1١‏ 


ع0 المقثمة قسطاس الأفكار في النطلق 


"'.. [عدم بناهة الخلف و المكس] 
كيف و عمدة الطرق التي يكتسب حما' الكسيئ' من المنطق من البدكمي منه" هي؟ 
الخلف و التكس و هيا كسبيان: أمَا الخلف ذلتوقنه على معرفة القضيّة و السلب و 
الإيجاب و الجهة و غبرها وكل ذلك كسبي. و أما المكس فكذاك لأنه مبرهن.* 


[الجواب عن امتناع تعلم المنطق] 
فالجواب عن : 1 من «كون البعض” بدتمي بدتميئ الاستازام للبعض الكسبي» «كو 
الكل عالا بالمنطق» لأه قد يتوّف على تصوّر أطراف القضايا و وجه التأليف بين القضايا وعلى 
تصور" البعض الكسبي لأنّ القضيئّة و إنكانت بدحية لكن لا يلزم العم ما إلا بعد تصؤر طرفيها. 
[الجواب عن الدور و التسلسل] 
و لا يعود الإشكال لأ تصور الأطراف قد يحصل بأدنى أشارة و تنبيه على وضع و اصطلاج 
سالم عن الغلط؛ إذ العلوم النظرية على قسمين: 

3١‏ ما تمل الغلطء 

1 و مالا يحقله» بل يكون بحيث إذا يع عل من غير كلف و* يتعذّر الوقوف عليه ما 

مسج 


اماد قبع 

'. الكسبي: 5 

"1 منه: أي من المنطق, 

غ.شي: هو صء ق, 

5. لأله مبرهن: أي لأنّ المكس مبرهن بالحلف أو الافتراض. 
١‏ الببش: امجموع صء ب. الجتوع ى. 

لااتصور: «ببه 

4و -ب, 


النصل الأوّل: في ماهية المنطق 7١/‏ 


كالترفات من الموضوطت و المصطلحات' مثل معرفة الكليات المسة' ذه إذا قيل 'نعني 
بءالجنس» هنا المعنى و ب«الفصل» اله“ فقد يقبل العقل بلاكلفة. و أكثركتاب الكليات من 
هذا القبييل. 

وكذا تعريف القضايا و التناقض و العكوس. و وجهُ تاليف الأقيسة من هذا القييل. 


[الجواب عن عدم الفائدة لما المنطقي] 
و الطريق في الكل هو الخلف و هو بدمي. و التوف إنْا هو الأطراف لا للنسب." 
و العكس - و إن كان كبيأ كته - مكتشب من الخلف و غيره من الطرق اليقينية؛ 


فاعقدوا عليه. 
[الجواب عن عدم الفائدة لإصابة غير المنطقي] 
وعن : أن الإصابة: 


١‏ قد تكون لوقوع القكر على التزتيب البدحيئ الانستازام مثل الأول و الاستثنائي؛ 
0 و قد تكون مطل للمؤيد من عند الله؛؟ و استغناؤه لا يوجب استغناة الغير.* 


[الجواب عن عدم الفائدة لخطأ المنطقي] 
و عن : أنَّ الغلط قد يقع عن 5 لا عن الصورة التي هي من وظائف المنطق. 


١‏ المعفات من الموضوعات و المصطلحات: أي الموضوعات و المصطلحات المعؤفةء أي المصطلحات التي 
يف عادة في المنطق. 
؟, النسة:؛ الس صء. 
*'. للأطراف لا للنسب: أني لأطراف التضيّة من الموضوع و الحمول و السور و الجهة, لا للنسية الحكية 
ينها 
غ. للمؤيّد من عند الله: استثناء +المؤيّد من عند الثه» من الحاجة عن تعأم المنطق مقتبس من كلام الشيخج 
في مدخل الشفاء هذا: 
و أنا هذه الصناعة فلا غتى عنها للإنسان المكتسب للعلم بالنظر و الرونة؛ إلا أن يكون إنساناً 
مؤيناً من عدد الله: فتكون نسبته إلى المروين نسبة البدوي الى المتعريين. (الشفاء: المدخل» المقالة 
الأول تماية الفضل الثالث. ض :)5١‏ 
5. انظر الحونجي كشف الأسرارة ص 8س 11-1 


الفصل الثاني 
في موضوع المنطق 
موضوع كل علم ها ييحث فيه عن «عوارضه الذانية». 


[العوارض اللانية] 
و هي ما يكون منشأ عروضه الناث. و ذلكة 
.١‏ إما أن يكون بلا وس طكالتعجب للإنسان» 
. أو بوسط مسا وكالضحك بواسطة التعجب» 
7 أو بجزئه! كالحركة بواسطة أله جسم إذ منشأ عُروض هذه الأقسام هو اإنات. 


[العوارض الغرية] 
وأا ما يعرض بواسطة أمرٍ خارج: 
.١‏ أخضٌ كالضحك للحبوان لكرنه إنسانأء 
1 أو أعمكالمركة الأبيض لأله جسم» 
فلا يكون عرضاً ذائيأ إذ ليس لإنات مدخل في إنشاء هذا الغروض. 
. وكذا ما يعرض بواسطة أمر مباي نكالحرارة للجسم بالمسكّن”.” 
و نسموا القسمين الْأوَلين «عرضاً غريبً». و الظاهر أن الثالث أيضأ منه.؟ 


.١‏ بجرئه: لجزله ب. 

؟. بالمسحجن: المسكن ى. 

"'. المسكن:كالنار و الشمس. 

قطب الدين الرازني استحسن هذا الرأي: 
و زاد بعض الأفاضل قسبأ سادسأ رأى غدّه من الأعراض الفرببة أولى و هو أن يكون بواسطة 
أمر مب نكالخرارة للجسم المسخن بالنار أو شعاع الشمس. و الصواب ما ذكره. (لوامع الأسرار في 
شري مطالعالأنرار ص الس .)1٠١-8‏ 


واه 


الممل الالي! في مرضيع املق 101 
فهذه' سكة أقسام؛ ثلائة منها' عرض ذالي و للالة لير ذالي, و اطصر سلأهر, 


[موضوع المنلق عند الشيم] 
و قال تون من المتقدّمين و المنأطرين: لكان المنملق نلسه ببحث عن الكلي و الجرلي و 
الثاني و المرضي و الموضوع و الحمول أي الممقولات الثلية" - لامن حيث هي فإن ذلك على 
الفلسفة الأول؛ و البحث عنها في المنطاق من المبادئ لا من المسائل؛ بل - من حيث [إلما' 
كيف يمكن التأدّي بواسطتها من المعلومات إلى الجهولات و على أن وجه, 

كي أن البتاء مثلا إذا بحث عن الأعمدة و اللبن فلا يبحث علها من حيث إلا بسيلة أو 
مركب حازة بالطبع أو باردة» نامية أو جامدة؛ بل من حيث إن البيت كيف يلتام منها و من 
حيث يتوقّف عليها الثم البيث ككونما صلبة و رسهوة, مستقئة و معوجمة, كير و صغيرة:* فكذا 
المنطق يَبحث عنها من حيث يحتاج إلبها في أمر الموصل, 

فالمعتولات الثانية" في موضوع المنطق," 


,١‏ فهذه: هذا ق, 
١‏ منها: > ق. 
٠"‏ المعقولات الثائية: أل من بحث عن المعقولات الثانية هو الفارابي في كتابه الخروف (ص 2#) ثم الشيخ 
في التعليقات (بدوي ص !١8/‏ موسويان ص /)8:7-8٠1‏ 
خ. إنما انوع 2 
ه. مثال الببت و البثاء (باني البيت) من الشفام؛ المدخل, ص 17, 
. فالمعتولات الثانية: هذا جواب «للأكان المنطق», 
. فالممتولات الثانية هي موضوع المنطق: أؤّل من اتخذ الممتولات الثانية كالموضوع للمنطق هو الشيخ في 
التعليقات (بدوي ص ١120؛‏ موسويان ص :)801-8٠1‏ «موضوع المنطق هو الممقولات الثاني المستئدة 
إلى المنتولات الأؤل: من حيث يتوضل ما من معلوم إلى مجهول»: ثم تبعه فر الدين الرازي في منلتق احص 
(ص١٠):‏ دو موضوع المنطق الممتولات الثانية من حيث إنه يمكن أن يتأذى بواسطتها من المملومات إل 
المجيولات». 
أنا الشيخ في مدخل الشفاء جعل موضوع المنطق «ماهيّات الأشياء» من حيث هي ممولات و 
موضوعات و غيرها: 
و كذلك صناعة المنطق فإتّما ليست تنظر فى مفردات هذه الأمور, ... و لا أيضا فى ماهيّات 
الأشياء من حيث هي ماهئات, بل من حيث هي مولات و موضوعات وكليات و جزئيات و 
غير ذلك با إنَا يعرض لهذه المعاني من جمة ما قلناه فيا سلف. (الشفاء: المدخل؛ ص 118), 


٠‏ المتدية انسطاس الافكار في المنطق 
[تنسير المعتولات الثالية] 
و معنى المعقولاث الثانية: 5 
1 إذا تؤرن هيات و المائق من ححيث هي فهبي المعقولات الأولى. 0 
21 و إذا حكنا عليها بأحكام تقيدية أو خبرية! بأ هذا مثلأ كي و ذاك ذاتي و ذلك 
عرضي - إلى غير ذلك من الأحكام - فكونما كذاك معقولات ثانية. 
3 و لو حك على المعقولات الثانية بأحكام تقييدية أو خبرية فكرثماكذلك في الدرجة الثالئة. 
و بحث النطق وقع في هذه النرجة و ما بعدها؟ إذ يحث عن كنا" جنسأ و فصلا و نوتأ 
وخا و عرضا عاناًو حدا و رسمأ وكبما قضية و عكس قضيّة و نقيض قضية و قياسأ و 
تثيلا إلى غير ذاك. و هي الحيثيّة الثي تبحث المنطق عنها في المنقولات الثانية و يستعين بحا في 
أمر الموصل. و هي أعراض ذاتية للمعقولات النانية إذ «الجنسية» و «الفصلية» نا تعرضان5 
لاناتي" من حيث هو ذاتي؛ و «الخاضة» و «العرض العامٌ» تعرضان* للعرضي من حيث هو 


و للشيخ في منطق المشرقيين كلام آنقر غير هذا يجعل موضوع المنطق «المعاني» لا «الماهيات» و لا 

«المعقولات الثانية»: 
و موضوعه «المعالي» من حيث هي موضوعة للاليف الذي تصير به [المعاني] موصلة إلى تحصيل 
شيء في أذهانا ليس في أذهائناء لا من حيث هي أشياة موجودةٌ في الأعيان» كجواهز أو كرات 
أو كيفياتٍ أو غرٍ ذلك. (نطق الشرفيين ص .)٠١‏ 

.١‏ تفسير المعقولات الثائية ج«تحكام تقيبدية أو خبربة» من الأكري في خلاصة الأقكار و نقاوة الأسرار ص 

ف 

. انظر الرازي» منطتق الملخخص» ص .٠١‏ 

*. وما بعدهاة -ب. 

غ.كوتجا: أي كون المعقولات النائية, 

3.كنها: م نعرف مرجع الضمير في «كرنما» لأ الأمثلة التي ضرب للمعقولات الثانية و الثالثة لا تكون قضابا 

ولا عكوسا و لا نقائض و لا أقيسة و لا تمثيلات. لكته سيقول آلف إن القضية «تعرض لمجموع الموضوع و 

الحمول و المك» و لكن لا يضرّح بأن الموضوع و الحمول و الحم هي من المعقولات الثانية أو الثالفة أو الرابعة 

أو غيرها. 

1. تعرضأن: عرض ق» يعرض ص» ع» ب. 

. لاناتي: الناتي ب. 

8. تعرضان: -ق؛ يعرض ص ع نباء 


القصل الثاني: في موضوع المنطق 1١١‏ 


عرضي؛ و «القضّة» تعرض مجموع الموضوع و الحدول و المكم من حيث هي موضوع و مول و 
حك؛ و هالقياس» يعرض لجموع القضايا. 
هذا ما ذهب إليه الحتقون. 


[موضوع المنطق عند الحونجي] 
و خالفهم قوم من المتأخّرين' و قالوا: 
المنطقي قد يبحث عن «الكلي» و «الجزثي» و «الناتي» و «العرضي» و «الموضوع» 
و «امحمول» فهي من المسائل. فنأخذ موضوع المنطق أت من المعقولات الثانية تعدرج 
هذه الأحوال في المنطق. فالصواب أن نقول: موضوع المنطق المعلومات التصؤرية و 
التصديقية لا من حيث هي بل من حيث إتّحا توضل: 
.١‏ إلى مطلوب تصوّري: 
2 إيصالاً قربي و بحذا الاعتبار تستى قولاً شارحاء 
. أو بعيدأ ككوثماكلية و جزئية و ذاتية و عرضية و جنسأ و فصلا و 
خاصّة و عرض عاماء 
أو إل مطلوب تصديقي: 
.. إيصلاً قرياً و تهذا الاختبار تسقى حة, 
ط. أو بعيدأ ككوتما قضيّة و عكس قضية" و نقيض [قضيّة]' أخرى و 
أمثال ذلكء 
أو أبعد ككوتا موضوعات و ممولات و أشباهها. 


هذا ما ذكررة.؟ 


.١‏ قوم من ا تأترين: هم أفضل الدمن ال خونجي و من تابعه كأثير الدين الأتخري. 

1. قطئّة: - بء 

. [قضيّة ]: الزيادة من شبررح القسطاس. 

.. انظر الخونجي*كشف الأسرار ص 9-4 و الأتخري, خلاضة الأقكار ونقاوة الأسرار ص .١١8‏ 


قسعلاس الأقكار في المعلو 
7 المندمة كارا لفق 


[خللان في رأي المونجي] 

و لعليم غنلوا عن كونما' من المبادئ كبا قزرناء 
ومع ل يرم فساة تر وهو كل ما ببحث التاق عنه فوا ملوم من لألومات 
التصورية أو التصديقية. فلو جعل موضوع انلق المداوماتٍ التصورية و التصديقية لصار بحث 


المنطق عن نفس الموضوع لاعن عوارضه. 
هذا تحتيق هذا الموضع, 
نقتم اقول الشارج على الية] 
و القول الشارج يستحق التقدم' على الحجّة وضعاء لوجوب تقدّم التصوّر على التصديق طبعأً. 
إذكلٌ تصديق مسبوق يثلاث تصوّرات» لامتناع الحم 5 جمل أحد هذه الأمور.؟ 
[حاجة الحم إلى «التصور بوجه»] 
و يكني تعوره بوه ما دكا" حك على جسم م به شاضل ير مين و* ليس بشاظل ير 
آخر, مع أنا لا نعم حقيقته بل نتصؤره بوجه مار 


[شبهة الجهول المعللق] 
فإن قيل: لو استدعى الك على الشيء تصوره يوجه” ما َصَدّق "كل مجهول مطلقا يمتنع الحم 
عليه». و التالي باطل لأ الحكوم عليه فيه: 

.١‏ إنكان مجهولاً مطلتا فقد أمكن الح على الجهول مطلقا فتناقض. 


١كنما:‏ الظاهر أن المتصود من الضمير هو المعاومات التصورية و التصديقية. أو التصؤر و التصديق فَإتّما 
من مبادئ المنطق و لا بيحث عنها في المنطق: 

" التقديم: التقدم ب. 

؟. ا خونجي :كشف الأسرار ص 4 س ]-0. 

أدكا: + اوع, 

16 بيني 

”. الخوخي :كشف الأسرار ص 8 س 8-ة. 


لا يوجه: أوجه ب. 


القصل الثاني: قٍِ موضوع المنطق يننا 


٠”‏ و إن كن معلوما بوجه ما - وكلٌ جه 5 ع 
ا سوه ما أمكن المكم عليه - فالحكوم عليه 


[جواب الحرنجي عن الشبهة بانقسام القضية إلى الحارجية و المقيقية] 
فأجابوا" بأنّ: 


.١‏ التالي" إن أخذ خارجيا' منعنا استازام امقدم إاه لانضاء موضوعه في الحارج: لأنّكل 
موجود في الخارج فهو معلوم يأنّه فوجود و شيء! 
و إن أخذ حقيقيأ فالاستازام حقٌ؛ لكن التناقض مدفوع لأا حكنا عليه حال كينه 
معلوماً بأله «لو وجد وكان مجهولاً مطلتا امتتع اليم عليه» و لا تناقض فيه.* 
[وجوه الخلل في جواب الونجي] 
أقول: هذا الحل ضعيف من وجوه: 
ف: لو أخذ التالي سالبأ لبطل هذا الحلٌ كا يقال «لاشيء من المجهول' مطلقاً يصع الحم 
عليه» لأله حينئذ عَنيٌ عن الموضوع فيصدق خارجياً. 7 
ب: وجود الشيء في الخار لا يوجب العام به؛" و العام بوجود الطرفين غير شرط" في 
القضيّة الخارجية: بل وجوذهها.' فيجوز كونه خارجيا"٠‏ أو كينه مجهولاً مطلقاً. 


.١‏ ا مونجي :كشف الأسرار صن س .17-٠١‏ راجع أيضأ الرازي, منطق الميخصض ص +؛ الأكري؛ خلاصة 

.٠١ ١-948 الأقر ص‎ 

. فأجابوا؛ و أجايوا ب. 

7. التالي: أي تالمي هذه القضيّة: لو استدعي الحكم على الشيء تصوّره بوجه ما لد مكل مجهول مطلتا يمع 

لمكم عليه». 

4. خارجيا: خارجا ب. أي قضيّة خارجية. 

5. المؤغجي: كشف الأسرار ص .٠١‏ 

. الجهول: يمول ع ق. 

. وجود الثيء 4 امارج لا يوجب العام به: استحسن: هذا القول قطب الدين الرازي: 
و ها يقال - من أن العم بضفة الموجودية و الشيئية لا يستلزم العلم بالموجودات؛ لما ظهر من 
الفرق بين العلم بوجه و ين العم بالشيء بوجد - فكلام سديد. (لوامع الأسرار في شرح مطالع 
الأنوؤر ص "هس /-8). 

6. شرط: مشروط ص. 

.بل وجوذها: أي بل الشرظ وجودها لا العم بوجودها. 

غارجيا: خارجا ب 


7 المتثمة نظا الاقكاز ىلق 


ج: لو جازكونه معلوما بوجه فل لا يجوز أن يكون خارجيا؟ و إن م يز فكيف يمكن هذا 
الل 


[حلٌ المصتف للشبهة بانقسام القضيّة إلى الوصفية و ااناتية] 
بل حله أنّ التالي' قضيّة وصفيّه لأ ذات الموضوع' لا يقتضي امتناع الحكى؛ بل المتتضي هو 
الوصف, معناه كل مجهول مطلقا نع الحم عليه ما دام مجهولاً مطلتأء” فيكون نقيضه قولنا: 
«بعض الجيول؟ مطلتاً لا متتع الحم عليه حين هو مجهول مطلقا». و حينثذ لا يلزم التناقض لو 
كان المحكوم عليه معلومً بوجه ماء سواء أُخذ التالي موجبأ أو سالبأء 
فإن قلت: 
نحن نقول هكذا: لو صم ما ذكتم لضدق كل مجهول مطلتا دم متنع الحكر عليه دامأ». 
و الت يكاذب لأله حينشذ لا يمكن أن يكون الحكوم عليه معلومً بوجه - و إلا يلزم أن 
لايكون مجهولاً مطلقا دائاً و هو خلاف المقدّر - فيكون مجهولاً مطلقاأ و يازم التتاقض. 
قلت: 
«كون الموضوع معلوما باعتبار لله مجهول مطلتأ» مر ضروري» سواء فيد الموضوع 
بالدوام أو” بالضرورة أو لم يقيْد. بل تكون أمثال هذه القيود جارية مجرى جعل الشيء 
موصوفاً نقيضه. 


.١‏ التالي: أي قولنا: »كل مجهول مطلنا نتم الحكم عليه» لأله تالي هذه القضة الشرطية: «لو استدعى الحكمْ 
على الشيء تصوزه بوجه ما لَصدَق “كل مجهول مطلنا متنع الحم عليه"». 

. فات الموضوع: أي الشيء الذي هو مجهول مطلناً. 

”'. راجع الأتحري خلاصة الأفكار وثقاوة الأسرار ص ٠١١‏ س 1-18 

4. الجهول: مجبول ع٠‏ ق. 


6.أو: وني. 


المقالة الأولى 
ف أكتساب التصوّرات 


و فيها فصول: 

[الفصل] الأول 

في دلالة الألفاظ 
و فيه مباحثة 

[المبحث الأول] 

[أقسام الدليل و الدلالة] 

«الدليل»' هو الذي يازم من العلم به العلم بوجود المدلول. و «الدلالة» هي كرنه بحيث يلزم من 
العم به العلم يوجود المدلول. 
[أقسام الدليل] 
و الدليل ما لفظ أو غيره. 


١‏ مالدليل»: لنظ «الدليل» يستعمل في المنطق في ثلاثة معان: عام و خاصضٌ و أخض. أما العام فهو يمعنى 
«الدالَ» المذكور في المتن هاهنا. و أمَا الحا فهو يمعتى «الاستدلال» أو «الحجة» المبحوث عنه في مباحث 
التصديقات. و أمَا المنى الأخض فهو قسم من «البرهان الإني» و هو الذي يكون الحدٌ الأوسط معلولاً 
للنتيجة, أي لنسبة الأكبر إلى الأصغر. نا الماصرون قد يستعملون «الدليل» في قبال «العلة». ما الدليل و 
العلامة عند أرسطو هر ««مآعبروم» (ممتسعة) و ««مرم اتروع (ممتمعمساءا) (راجع أرسطوء 
التحليلات الأول: امالة الثائية, الفصل 137, تصحيح عبد الرحمن بدوي صص 518-811). 


عقللء 


18 المقالة الأول في أكتساب التضور فسطاس الافكار في المنطق 


والثاني ما غير وضعي و يستى «دليلآ عقليأ» كالأقيسة؛ أو وضعي و يستى «[دليلا] 
حشياً» كالعقود و الإشارات و الشب. 1 

و الأول إمًا وضعي أو غير وضعي. و ما هو غير وضعي' إنكان بالطبع كت على الوجع" 
يستى «طبيعي»؛ و إلا ف«حدسياً» - و سقاه بعضهم «عقلي» أيضأ -كاللفظ الدالّ على اللافظ..* 


[أقسام الدلالة الوضعية] 

و إن كان وضعيا فدلالته على تمام ما وضع له «مطابقة» و على جزئه «تضمّن» و على الحارج 
«التؤام»” لكن «من حيث هي كذلك»,٠‏ احتراز عن اللفظ المشترك بين الكل و الجزء و بين 
الملزوم و اللازم. 


١‏ و مأ هو غير وضعي: -ق. 

".كمان» كلاخ قءكأج ب 

'. «آخ» على الوجع: هنا المثال للشيخ من دون أن يسقيه بالدلالة الطبيعية (الشفاءء العبارة: ض 8). 

. تقسيم الدلالة على الوضعية و العقلية و الطبيعية (أو كي يقول المصتف؛ الوضعية و الحدسية و الحية) 

كأته يرجع إلى الإمام الرازني لكنه يطايق الوضعية بالمطابقة و العقلية بالتضقنية و الالتزامية: 
ذلالة اللفظ على المعنى إما أن تكون وضعية أو عقلية. و الأول دلالة اللفظ على تمام مستاه لأنا 
نعلم بالضرورة أن دلالة كل لفظ على تمام مستاه غير واجبة عقلاً. و الثاني دلالة اللفظ على لازم 
مستاهء و ذلك اللازم إن كان داخلاً فيه فهو التضتن و إلا قبو الالثرام. (نطق الملخص؛ ص 
40 
الألفاظ الدالة قد تكون دلالتها بالطبع - لا بالاصطلاج - كن يقول «آتخ» فيدلٌ على الوجع. (شريج 
الإشارات. ج١١١‏ ص 75). 

لكنَ الذي يفرق بين الدلالتين العقلية و الطبيعية هو الأزموي: 
اللفظ الدالّ على معنى بالعقل كدلالته على اللافظ أو بالطبع كدلالة «أق» على الضجر و «آخ» 
على الوجع خارج عن هذه الأقسام. (بيان ا حق ولسان الصدبى, ص ؟7١).‏ 

و نجد هذا التتقسيم في در التاج لتطب الدين الشيرازني: 
آكر دلالت بر معنى بتوسط علم بوضع تباشذ آن را دلالت عقلى خوائند. جون دلالت صوت بر 
مصوت, يا دلالت طبيى جون دلالت ) لك) برتاذى (دزة التاج. ص ع70). 

5. تقسيم دلالة الألفاظ إلى المطابقة و التضمن و الالتزام من إبداعات الشيخ. دل بعض مشكلات المنطق 

(الشفامء المدخلء ص 917). 

”. من حيث هو كذلك: هنا قيد زاده كر الدين الرازي إلى تعريف دلالة التضئن في منطق الملخص: 


الفصل الأول: في دلالة الألفاظ. /111 


[شرائط الغلالة] 
و في الدليل الوضعي يشترط الع بالوضع, 

و شرط الالقاميةاللروم الذهني - و إلالم ؛فد - دون الحارجي» لعدم التوئف عليه كدلالة 
لفظ العدم على الملكة.' 


[دلالة الألفاظ المرَكّبة تكون دلالة مطابقة] 
و دلالة اللفظ" المركّب داخلة في المطابقة إذ المعني من «وضع اللفظ للمعنى»: 
.١‏ وضع عينه لعينه" 
؟. أو أجزائه لأجزائه بحيث تُطايق أجزاغ اللفظ أجزاغ المعنى؟.* 
و دلالة هيئة التركبات أيضاأ بالوضم؛ و إَا لا اخنلفت بالأم» لأ في لغة قد يقدّم المضاف و قد 
يؤخّر في أخرى'. 


[الاستلرام بين الدلالات] 

و التضقن و الالتزام يستازمان المطابقة. و لا تستازم المطابقةٌ التضقن لجوازكون المستى بسيطاً 
ولا الالتزام لجواز أن لا يكون له لازم بيّن." و «كزنه ليس غيرّه» غير بين بالمعنى الأخض المعتبر 
في ذلك. 


إدلالة] اللفظ الميد إمَا أن يعتبر بالقياس إلى مام مفهومهء أو إلى ما اندرج فيه من حيث هو 
كنلك: أو إلى الحاريج عنه اللازم له في الذهن. فالأؤل المطابقة: و الثاني التضمن. و الثالث الالقزام. 
(منلق ا ملخص ص .)١8‏ 

.؟١ انظر الرازي» منطلق التق ص‎ ١ 

اللفظ: لفظاع» 5-5 

".كي في اللفظ البسبيط. 

. أجزاء المعنى: - ب. 

دكا في اللفظ المركب. 

7 تقدم المضاف على المضاف إليه كا في العربية و الفارسية (كتاب حمد) و تأخيره عليه كيا في الرَكِة و 

الإنجليزية (متدين كتاينسه عأدمط 5" قناه1), 

/. انظر الميونجي ,كش الأسرر: ص ١١‏ س 18-8. 

8 انظر الخونجي كشف الأسراره ض ١7‏ س .1-١‏ 


المثالة الأولل: في أكتنساب التقمور فسطاس الأقكتار في المماق 


[تحجورية دلالة الالتوام في العلوم] 
وقيل: 
لالة الالتزام ممجورة في العلوم: 


.١‏ لاما قيل: «إتما ليست وضعية بل عقلية»' لأن المراد بالوضعية ما تكون بواسطة 
الوضع إما ابتداغ أو بواسطة» و إلا لكان التضتن أيضأ تمجوراً؛ 

؟. ولالما قيل: «إن اللوازم' غير متناهية فاعتبارها يوجب أن يكون للفظ. واحدٍ 
مدلولات غِرُ متناهية»' لأن المتبر هو اليّة و هي متناهية؛ 

؟.. بل لأله لولم يعتبركون اللازم يتأ م يفد. و إن؟ اعتبر لم يكن المدلول متضبطاء 
به ريّاكان بن بالنسبة إلى ششخص دون شقص,” 

و قيل عليه: يخوز أن يعتبر ما يكون بين بالنسبة إلى الكلّكدلالة لفظ أحد المتضايفين على 
الألعر" 


1 انظر معيارالعلم للفزالي حيث يقول فيه:‎ .١ 
و المتبر في التعريفات دلالة المطابقة و التضمن. فأما ذلالة الالتزام فلا لأتما ما وَضعها واضع اللفة,‎ 
.).57 بخلافها. (الغزالي» معيا رالعلم»‎ 

5 اللوازم: اللارم 5 

؟. انظر الغزاي» معيار العلم و تحاف النظر حيث يقول فها: 8 
و اممتبر في التعريفات دلالة لطابقة و التضمن. فا دلالة الالتوام فلا لأتما ما وضعها واضع اللنة 
- بمخلافها - لأن المدلول فيها غير محدود و لا محصورء إذ لوازم الأشياء و لوازم لوازتما لا تتضبط 
ولا تتحصر فبؤي إلى أن يكون الافظ دليلاً على ما لا يتناهى من المداني. و هو محال. (الغزاليء 
معيار الع 89.). 
و إناك أن تستعمل في نظر العقل من الألفاظ ما يدل بطريق الالزام أو تكن خصقك؛ بل اقتصر 
على ما يدل بطريق المطابقة أو التضقن؛ فَإنْ الدلالة بطريق الالترام لا تنحضر في حي إذ المائط 
يلزم الستف و الأ يلزم المائط و الأرض تلزم الأش و يتداعى هذا إلى غير تملية. (الغزالي» 
حك النظر ١17‏ 00-3 1). 

4 و إن: فإن قله 

5. منضبطأ كا رأينا في الهامش السايق؛ يقول الغزالي في معيار لعار: 
لوازم الأشياء و لوازم لوازما لا تنضبط. (الغزاليء معيا رالعلره *8.). 

". انظر الرازي» منطق اللخصء ص .1١‏ 

انظر الموئجي»كشف الأسرار. ص 11س 11/18 


الفصل الأؤل: في دلالة الألناظ 1215 


و قيل: إن أريد بكوتما بمجورة عدمها' فذلك باطل لأنَا قد يتا وجودها. و إن أريد به 
الاصطلاح على عدم استعيالها فلا حاجة إلى الااستدلال على بطلانما.” 

و لقائل أن يقول: لع لا يجوز أن يكون بالاصطلاح و ما قالوه في معرض الاستدلال يكون 
تنبيهاً على سبب الاصطلاح؟ 

فإن قلت: أ ليس دلالة المدّ الناقص و الرسم” على الماهيّة بالالتزام؟ فلا تكون الالتزامية 
تمجورة. 
قلت: سلمنا أن دلالتها' على الماهيّة بالالتزام لكن لا يقصد الراسم و الحدّد بالحدّ الناقص” 
هذا التعريف” الماهيّة بل مدلولما لأنّ في أمثال هذه التعريفات إِنّا يقصد ما بز الماهية عَنَا عداها 


و ذلك هو مدلولها" المطابقي. 

تذنيب 

[الخاض و العام] 

الافظ ما أن يكون موضوعا لشيء مشخُص أو لغير مشخص: 
و الأؤل هو «القلم» و أكثره بالوضع الجديد. 


و الثاني إمّا أن يصح إطلاقه على المشحُصات أو لا يصع: 
و الأو لكأكثر المشتمات و أسياء الإشارات و المضمرات و غيرها؛ فإنَ «المتحرزك» مثلاً وْضِع 
لشنيء له المركة؛ فك" شيء حصل له المركة صم إطلاقه عليه و «هفا» وضع للإشارة إلى 


.١‏ غدمُها: أي عدم وجود الدلالة الالتزامية في العلوم. 

». انظلر الخونجي ٠كشف‏ الأسرارة ض ١‏ س 3١-17‏ و الأزموي مطالع الأنوار: 
فإن أريد يه عدم الدلالة فقد بان بطلانه إذ لا معنى إدلالة اللنظ على المعتى إلا فهمه منه؛ و إن أريد 
به الاصطلاح على عدم استعال اللفظ في مدلوله الالترالي فكيف يطلب بالحجة؟ (الأرموي» 
مطالع الأنوار شرج ا مطالع ص ,0/١‏ 

الرسم: + الناقض ص, 

. دلالتها: + دلالتها ص. 

5. الناقص: + و الرسم ب. 

. هذا التعريف: م اعرف صض. 

/ا. مذلولم|: مدلولها ع. 

. فكل: و كل ض. 


قسطاس الأذكارى 1١‏ 
٠‏ المتالة الأوى: في أكنساب التضور 0 


: إنا» للمتكلم و «أنت» للمخاطب؛ فكلّ شىء كزإر 
مين الحاضر و سهوء مير للقايب و عأنا» للمتكلم و فك شيء كنال 


يصج إطلاقيا عليه. 1 اقلق الالقاقظ سات القع 
و الأشبه أن دلالتها على المئيات من جمة كنا معني لهذه الأفاظة بطريق التيقة و من 


جم ةكنما معاني معّنة بطاريق الجاز. فدلالة «أنت» على زيد الخاطب من جمة أله خاطب بالجنيتة 
و من جمة لله مخاطب منيّن بالجار. وكذا في البواقيه 
و الثاني مثل لفظة «العامٌ» و «المطلق» و غيرهاء 


[المبحث الثاني] 


[لمفرد والمركب] 

الدالّ' بالمطابقة: 

.١‏ إن قصد بجزئه لدلالة على جزء معناه فيو «المركب»» 

5 و إلا ف«المفرد». 
و إنَا قيد ب«المطابقة» لأ اللفظ الواحد قد يكون بالنسبة إلى التضقن مفردأ و مركبا منا'فلا 
ينضبطان. و ذلك في مثل قولنا: «الحيوان الماثي »: 

.١‏ فإن هذا الجبوع يدل على «الحيوان» بالتضمن و لا تدل أجزاؤه على أجزاء المننى؟ 

[بالمطابقة أو التضقن ]؛ فيكون مغرداً.* 

؟. و أيضأً يدل على «الجسم الماثي» بالعضتن مع دلالة الأجزاء؛ فيكون مركباً.ة 
لكن يخرج هذا القيد مثل قولنا: «تكلم بدل» و «رمى أسلدّ»” مع أنّ الفصيح من الكلام - نلأ 
كان أو ثرا - أكثره من هذا القبيل. 


١‏ الالٌ: + على الماهية ب. 

معأ دق 

؟'. أجزاء المعنى: أي أجزاء معنى «اللبيوان». 

4: [بالمطايقة أو التضقن ]! الزيادة من شرح القسطاس. 

5. فيكون مفرد: ني فيكون قولنا «الحيوان الماشي» مفرداً. 

”. فيكون مركب: ني فيكون قولنا «الحيوان الماشي» مركبً. 

/. هنا خاط اللصتف التايز بين الحقيقي و الجازيي بالقايز بين المطابقة و التضقن و الالتام: و هذا خمأ لأ 
كلا من الحقيقي و الجازني ينقسم إلى هذه الدلائة. 


النصل الاؤل: في ذلالة الالفاظ. 753١‏ 
[المبحث الثالث] 
[قسمة اللفظ المفرد إلى الاسم و الكلمة و الأداة] 
المفرد ما اسم أ وكلمة أو أداة, 


[تعريف الاسم و الكلمة عدد الشيخ] 
قال الشيخ في الشفاء: 
الاسم لفظ مفرد وْضِعَ لمعنئ تجرد عن الزمان.' 


و 
الكلمة انظ مفرد يدل - مع ما يدل عليه - على الزمان و يكون أبدأ دليلاً على ما 
يقال على غيره.' 
يعني ننعلى ما يقوم بغيره»." 
فأدخل الأداة في حدّ الاسم و قال: 


الأدوات توابع الأسباء كالكليات الوجودية للأفعال,؟ 


.١‏ الشفاء. العبارة» المقالة الأولى: الفصل الثالث ص /!: «قالاسم لفظة دالة بتواطؤٍ محزدة من الزمان و ليبن 
واحد من أجزائحا دالا على الانفراد». 
١‏ الشفاء. العبارة» المقالة الأوى؛ الفصل الثالث ص 17 
5'. ما يقوم يغيره: فسّر المضتف هذه العبارة في شرج القسطاس ب«الحدث». و الظاهر أله أخذ *ما يقال على 
غيره» بمعنى «ما يوجد في غيره» فإنْ الأول هو «الحمول» و الثاني هو «العرض» و «الحدث». راجع الفرق 
بين «المقول على موضوع» و «الموجود في موضوع» في الشفاء» المقولات» ص 171 
. الأدوات توايع الأسماء كالكليات الوجودية للأقعال: لم تجد هذه العبارة قي كتاب الشفاء بل وجدنا عبارة 
قريبة منها: 
الأدوات و الكلبات الوجودية توايع الأسباء و الأفعال. فالأدوات نسيتها إلى الأسياء نسبة الكلرات 
الوجودية إلى الأفعال. (الشناء» العبارة» امقلة الأولى؛ الفصل الثالث ص 14). 


11 المثلة الأولى؛ في أكنساب النشور قسطاس الافكار في املق 
[اعتراضات على تعريف الكلمة] 
و مُيِض حدّ الكلمة بمثل «المتقدّم» و «الضبوج» و «الماضي» و «أمس» و أسياء الأفمال وكثر 
من المصاد ركهالضبح»٠‏ و «الشرة ى»؟ و ما يُشتق منها” من الأسماء ك«الصاخ» و «الساري». 
و أجاب الشيخ* بأن: 
المخبر الدلالة على زمان ليس هو نفس الممنى و لا جزءا منه. و الزمان فيا" إما نش 
مفيوئماك«أمس» أو جزؤهكهالمتقدم».5 
ومنع صاحب الكشف خروج الزمان عن نفس الكلمة".* 
م“ قال؛ 
يمكن أن يجاب عن ذللك؟ «بتلخيص القيود التي ذكرها الشيخ في حدّ الكلمة»."' 
فقال: 
.١‏ إن لفظة «ققى» تدلّ على وجود المشي و نسبيه إلى موضوع و زمان تلك النسية. 
و لأا شلك أن الزمان خارج عن ذلك الخحدّث و عن تسبته إلى الموضوع* و إنكان 
داخلاً في مدلول «قنقى». و ذلك هو المراد بروج الزمان. 


.١‏ الضبح: صب القوم يصتح بحا ني أثاهم صباحاً. 

1 الشرى: سرى يسري شرئ و سَربةُ و سرب و بسرايةٌ و سيان و مسريئ أي سار ليلأ. 

كل منها: متها اع. 

4. الشغام» العبارة» امقالة الأولى: الفصل الثأتي ض 1-18 

5. فيها: جاء فيكشف الأسار للخونجي: دفي تلك الأساني». 

". هذه الفقرة ليست فيكتاب الشفاء بل منقولة م نكشف الأسرار للخونجي ض ١‏ س .1١-4‏ 

. نفس الكلمة: الظاهر أن في ضبط هذه العبارة وقع خطأ في جميع النسيخ فإنَ كلام اخونجي هو هذا *إن 
ذلك إِنَا يصمح إن لو خرج الزمان من مقهوم الكليات و ذلك ممنوع». و الظاهر أنّ تلك العبارةكانت «نفس 
معنى الكلمة» أو سفنى الكلمة» أي «ممنى الثيل». و يؤيْد هذا بكلام الشيخ المنقول في المئن إذ يقولة 
«نفس الممنى» (العبازة ص )١2-16‏ و بكلام للمصئف يأتي من بعدُ: «بل الحقٌ أنّ مراد الشيخ بخروج 
الزمان عن الممنى أن الرمان خارج عن المنى الذي دل عليه لفظ الكلمة بمائته». 

8 الخونجي اكشف الأسرارء ص 12س 115. 

. عن ذلك؛ -ق. 

.٠١‏ المونخي »كشف الأسرارء ص ١١‏ س 5. ماجاء ين [] زبادة من مت كشف الأسراره 


القصل الأؤل: في دلالة الأنناظ 13 


1 و لاكنلك «المتقدّم» فإنه يدل على خذث و هو التقدّم و على نسبته إلى موضوم 
و لا يدل على زمانٍ لتلك النسبة خارج عن ذلك الحدث و تلك النسبة. 

1 و «الصبوخ» و أمثاله لا تدلّ على النسبة إلى الموضوع لأن المراد منه النسبة 
نسبة ' تصدق على الموضوع صدق «مَطى» على زيد ٠‏ وهو اراد بتوله' «و وكين 
أبدأ دليلاً على ما يقال على غيره» .و لاكذلك «الصبوج» فإنه يِل اسأ الشراب 
الذي يُشرب وقت الصباح أو لشرب الشراب في ذلك الوقت. 

هنا ما ذكره." 

و فيه نظرة 
1 لأنّه حينئذ يصير حدّ الكلمة أتما «لفظ مفرد يدل - مع ما يدل عليه على الزمان و 
على حَدَتْ تكون نسبته إلى الغير نسبة ”ضكى“ إلى زيد». و ذلك تعريف الشيء 

بالأخنى* أو بنقسه. 

و أيضاً لو يفيد ذلك فلا حاجة إلى ما ذَكره أولاً. 

. و لثن سآمنا ذلك و لكن كيف يخرج عنه «هيهات» و أمثاله من أسماء الأقعال؟ فإتها 

أيضأ كذلك. 


[دلالة الكلمة بماتنه على الحدث و حيثنه على الزمان] 
بل المقّ أنّ مراد الشيخ بروج الزمان عن المعنى: 
.١‏ أن الزمان خاريج عن المعنى الذي ذلّ عليه لنظ الكلمة ب«مادته».* لأنّ لنظ الكلمة إن 
يدل بمادنه على حَدَثِ مّا.” 


.١‏ نسبة: + حاق, 

.و هو المراد بقوله: جاء فيكشف الأسرار للخونيي: «و هذا ممنى قول الشيخ: و يكون أبدا دليلا على ما 
يقال على غيره» [كشف الأسرار. ص 17 س .)٠١‏ و نجد هذه العبارة في العبارة من الشفاء (ص ١7‏ و 
1). لكتا جد نفس العبارة فيكلبات أرسطو: «و هي أبدأ دليل ما يقال على غيرها» (بإري إرمينياس» 7ا16, 
راجع نط قأرسطوء تحتيق عبد الرجمن بدوي عخقاج. اص .)0١١‏ 

7 ا حوغي ءكشف الأسرارء ص ١17/‏ اس 11-5. 

. بالأخفى: بأخفى ى. 

ه. بمادّنه: - ق. 

ها - ق. 


قسطاس الأاقكار في المعلق 
*11 امثالة الأرل: لي أكتساب النشور ار في اعطق 


؟. و أما الدلالة على الرمان و النسبة فليست لمادته. بل ل«صيغته»': إنا بالنام” أو 
ببعض المركات و السكنات؟ أو بزيادة و نقصان” أو مع الماذق.3 
.٠"‏ فيكون الزمان خارجا عن معنى ماذّة الكلمة. 
و حيدئذ سقط جميع النقوض إذ في الكل تدل المادّة على الزمان. 


هذا هو تحتيق ما ذكره الشيخ. 1 ١‏ 
لدي لل | جني هيه من انا لف قد دل اله عل لزان 2 
لماكان التعريف جامعأ. 


و قد بعضهم دلالئه بصيغته و وزائه على الزمان» لتندفع النقوض* لأنما إن تدل بالمواة.* 

و لثائل أن يقول: هذا في لغة العرب صحيح. و أمَا في الكل فلا؛ إذ قد توجد في بعض 
اللغات صيغة و زنة مشتركة بين الماضي و المستقبلكيا يقال في الفارسية «اقد» يمعنى ٠١‏ «جاء» 
و «أند» بعنى «يبيء» و الصيغة مشتركة ينها. و نظر المنطق في الأمر الكلي.' 


اءلمائنه: بمادته ع. 

.'١‏ لصيفته: بصيغته ع 

؟. بالنام: أي بجميع المركات و السكنات» كي في ضيغة «فقل» التي تدلّ على النسبة إلى الماضي في العربية. 
(من شريح القسطاس). 

.كما في «خوزذ» الدالَ على الماضي و «خورذ» الدال على الحال في الفارسية. (من شرح القسطاس). 
د.كر في خزذ» الدالَ على الماضي و «زلذ» الدالٌ على الخال في الفارسية. (من شرح القسطاس). 

".كا في «آمذ» الدال على الماضي و «آيذ» الدالٌ على الحال في الفارسية. (من شريع القسطاس). 

لاكنا في «آنذ» الدالّ على الماضي و «آيذ» الدال على الخال في الفارسية. (من شرح القسعلاس). 

8. النقوض: أي «المتقدّم» و «الصبوح» و «الماضي» و «أمسن» و أساء الأفعال و كثيرٌ من المصادر 
ك«الضبح» و «الشرى» و ما مُق منها من الأسماء ك«الصاع» و «الساري». 

3 زين الدين الْكَنِْيء حدائق الخقائق, امخطوطة رق *88 بمكتبة فاضل أحمد باشاء نماية الباب الأول «في 
مباحث الألناظ» ص 1-11(8. 

٠١‏ بمعنى: يعني باء 

١١ س 17 إلى ص 17س‎ ١8 الخونجي كشف الأسرارء ض‎ ١ 
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و قال صاحب الكشف: يمكن إصلاح ذلك بأن نقول: «لا شلك أنّ الكلمات العربية تدلّ 
على الزمان بصيغتها». فيزئذ نقول: «الكلمة لفظ مفرد دالّ على معنئ تام مع١‏ دلالته على الزمان 
بصيغته و وزانه أو مأ يرادف هذا اللفظ»".” 

و في هذا الإصلاح أيضاأ نظر: لأنّه تعريف الماهيّة بالأفراد. و لو جعلناه تعريف الأفراد لا 
الماهيّة يلزم تعريف الشيء بالأخفى» لأنّه حيندذ يكون تعريف الكلمة الغير العربية أتما: «لفظ مفرد 
مرادف للف ظ كلمةٍ من لغة أخرى دل بصيغته على الزمان». و لا شاكٌ أن العلم بكون اللفظ 
الغير العربية مرادفا للف ظكلمةٍ من لغة أخرى دل بصيغته على الزمان» أخفى من العلم كانه 
كلمة في تلك اللغة». 


[أقسام الكلمة] 

و الكلمة: 
.١‏ إمَا «حقيقية» تدلّ على حَدَتُْ و نسبته إلى موضوع و زمانحاء ك«مَطّى»: 
2 و إمَا «وجودية» تدلّ على الأخيرين فقطء كمكان». 


[نسبة «الكلمة» في المنطق و «الفعل» في النحو العربي] 

و قال الشيخ* في الشغاء: 
ليس كل «فعلي» عند العرب «كلمةٌ» عند المنطقيين؟ فإنَ لفظة المضارع غير الغائب فم 
عندهم و ليس كلمةٌ عند المنطقيين لكونه مركبأء لاحتاله الصدق و الكذب و إدلالة 
الهمزة و التاء و النون على معنى زائد. وكذلك في الماضي غير الغائب.”* 

وقال: 


١د‏ -بء 

. أو هأ يرادف هذا اللفظ: أي الألفاظ الغير العربية المرادفة للأفعال العربية. ك«آمد» و «آيد» في الفارسية» 
المرادفين لسجاءه و مييء» في العربية. 

*. الونجي كشف الأسرارء ص 18 س ١-5؟.‏ ما جاء بين [] زياذات من مت نكشف الأسرار. 

6. الشيخ: -ب. 


ه:الشناء. العبارة, المثالة الأولى؛ الفصل الثالث ص 18م 


5 المماية الأول: في أكتساب ضور قسطاس الأفكار في الممطق 


لو ملك أن الياء في «يمشي» أيضأ تدل' على موضوع ماء و التعيّئ' بحسب الأفراد ليس 
بشرط في أن يكون الدال دالً - لأن العام أيضأ معنئ متعٌ في نفسه - فيكون معنى 
«يشي» «شيء ما يمشي» فيكون مركبأ.' 

فيجيب باله: 
لوكان معنا كذاك لا حي مله على زيد. بل معناه أنّ ما حصل له المي شيء متعيّن 
في نفسه معلوم عند القائل دون السامع و ليس لِلنَ دلالةٌ عليه. فا لم يصرّح يه لا 


يقل الصدق و الكذب.؟ 
أقول فيه نظر: 1 
لأّه لا يلزم من كن الشيء موضوتاً لشيء متكرٍ امتنا حمله على معي كيا مر من مثل 
«المتحرّك ». 


و أيضاً إن اعتبر احتال الصدى و الكذب مطلتا لا بالنسبة إلى السامع فلا شلك في احقاله. 
وإن اعتبر بالنسبة إليه يلزم أن لا يكون مثل قولنا «جاء واحد» متيلا للصدق و الكذب أيضأء 
لعدم علمه بالموضوح. و ذلك باطل اثقاقً. 


أكون الكليات و الأسياء المشقّة من اللفظ المرّكّب] 

و قال أيضاً: 
الماضي و الاسم المشتق - لتكّبه من المصدر مع صيغة خاضة” يد لكل واحدة منها 
على بعض ا معنى - يجب كنه مركأ" 


.١‏ أيضأ تدل: تدل أيضأ ص. 
التعيّن: التعيين _ع. 
الشفاء. العبارة. امقالة الأول الفصل الثالث ص 15 
4.الشفام» العبارة» امقلة الأولى؛ الفصل الثالث ص 14, 
٠‏ لوقه من ار مع صيغة خاضة: يقول الفاراي فيكناب ا حروف: 

8 مشتق فإله تل ته [- صيغته و هيئته] - في ما يدل عليه - [1] موضوتا لم يض 
5 اا الصثر كن مع ساق يقال اليدوم ثاب المزوفه, حي ٠ 611١‏ 
و الظاهر من هنا أن الفارابي من القائلين بن المشتق بل أكل مء ذاء إلا أنه ستء اه 
عنام لمي من ار المشتقٌ بل أول من قال تحذا إلا أله يستثي «الموجود. من 
واحد: - ق. 
.الشفاء: العيازة» المقالة الأول: الفصل الثالث ص 18 
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و أجاب عنه: 
أن المعنيّ من التركيب أن يكون هناك أجزاء متعاقبة' ما ألفاظ أو حروف أو مقاطع 
مسموعة يلتم منها جملة.' و المصدر مع الصيغة ليس كذلك. 
و قال أيضأ: «اإنم معرب مرَكّبٌ لدلالة الحركة الإعرابية على معنى زائد».* 
و من هذا بالغ بعض المتأخَرِين و قال؛ «لأكلمة في لغة العرب».* 


[انحصار الإخبار بالامم] 
قالوا: و من خواضّ الاسم أن يصح الإخبار عنه” دون الفعل و الحرف. 

و قيل: لو ص أنّ «الفعل لا يخبر عنه» يلزم كذبهة لآنَ الخبر عنه فيه إن كان اسم كذب؛ 
و إن كان فعلا تناقض.” 

و أجيب بأنّ المراد أنه لا يكون عخبراً عنه* بمجرد لنظه." 


.١‏ متعاقبة: - صء ب. 

؟.الشفاء. العبارة» امالة الأولل: الفصل الثالث ص .1١‏ هذا نقل بمضمون و نض كلام الشيخغ هو هذاه 
وأنا حديث الهيئة التي اقتزنت بمادة حروف «المثي» في «مشّى» أو في «ماش» فكان جزءا من 
الجملة يدل على موضوعء فلا يجب أن يلتغت إلى مثل هذا الجزءء فإته نا يُننى ب«الجزء» هاهنا 
جزةة من جملة أجزاء تريب فتلتثم منها الجملة قهي أجزاء المسموع ألفاظأ أو مقاطع أو حروقا مصوتةٌ 
أو غَبرٌ مصوتة. (الشفاء : العبارةء ض .)7١‏ 

ليس: - نيم 

؟.الشفاء» العبارة: المثالة الأولى: النضل الثالث ص 17 

5. راجع سهلان الساوي: و إذ تحّق هذا فلمل لفة العرب تخلو عن الكلرات اللمستقبلة فإتما بأسرها مركبة لا 

بسيطة. (البصائر النصيرية. (تمد عيده ص 8س 5)» (رفيق العجم ص 14-917), (حسن المراغي ص 

مع ). 

”. الخونجي 'كشف الأسرار: ض ١1س .١‏ 

| الرازي» منطق ا ملخُض. ص 58. 

8 عنه: + معبرا ص. 

كشف الأسرارء ص ١١‏ س ١٠-1١؟‏ مال عالأثوار (لوامع الأسراز في شرح مطالع الأنوار ض 4 س 

.) 


قسطاس الاقكار في م. 
4 المثالة الأول: في أكتساب التضور اس الأفكار في المنط 
يض ذلك بتولنا «مشرت* لا يبر عن معناد» فإنه' يلزم الإخبار عن معنى الفعل ممأ 
2-9 7 : 
بمجرّد لفظه؛ سواء صدق هذا القول أو لم يصدق* 
- . | 1 
و أجيب بأن الخبر عنه لنظ «ضْرَت» لكون الضمير عائدأ إليه. 
ع نيِض يقولنا: «معنى "طبرت" لا يخبر عنه». 
90 8 8 أنظلة « 6 كين 
و أجيب بأله منضع مع غره و هو لفظة «معفى" > ى 
ثم ميض بقولبا «”صررتٍ* فعلٌ ماضٍ و "في" حرف جر». 
و أجيب بأن الخبر غنه مجموع اللفظ و المعنى» لا المنى فقط. 


[المبحث الرابع] 
[أقسام اللفظ المفرد] 
[أقسام امفرد ذي معنن واحي] 
المفرد: 


3 إن اتحد معناه بالشخص: فهو «عَل»: و لا يرد عليه «المضمر» لأنّه واحد بالنوكا مرّ. 
؟. و إن اتحَد لا بالشخص: فإن استوت أفراده المتوشّة في معناه فهو «المتواطئع» و إلا 


فهالمشكك». 
[أقسام الفرد ذي معان متعتدة] 


و إن تعدّد معناه بالوضع الأؤل - و يندرج فيه «المرتجل» و هو ما ؤضع لمعنئ ثم قل إلى الثاني 
لاالمناسبة بينهها - سبي بالنسبة إليهها” «مشتركا» و بالنسبة إلى كل واحد «مجملا». 


١‏ فإله: بانهع. 

كمف الأسارة ص 17س !١ 081١‏ مطال ع الأنوار إلوامع الأسرار في ششريح مطالع الأنوار ص الس 
,)١ 21‏ 

'. معنى: المعنى ب. يقصد لنظة «معنق» في؛ «معى "صُرَبٌ“ لا يخبر عنه». 

1 مطالع لأنوار (لوامع الأسرار في شرح مطالعالأنوار ص لالس 11218), 

كشف الأسراز صن 1١‏ سن 7ن 

5. إليها: إليها ب. الاير أن الأفضل أن يكون *إليها» بضمير التثنية راجعاً إلى المعنيين الأول و الثاني؛ و 
إنكان الممكن إرجاع ضمي التأنيث في «إليها» إلى امعاني المتعتّدة للف 


الفصل الأؤّل: في دلالة الألناظ ١54‏ 


و إن وضع لأحدها م نقل إلى الثاني للمناسبة:١‏ 
.١‏ فإن غلب استعياله في الثاني حتي لفظأ «منقولآ»: شرعياً أو اصطلاحياً أو عرفياً 
باختلاف الناقلين 
". وإلا سني بالنسبة إلى الأول «حقيقة» و إلى الثاني «مجارا» - و «مسعارا أيض - 
إن كانت المناسبة للاشتراك في بعض الأمور. 
[اللفظان ذوا معني واحدٍ أو معنيين] 
ثم المفرد إن وافقه لفظ آخر في الحقيقة سيا «مترادفين» و إلا ف«متباينين». 
[المبحث الخامس] 
[أقسام المركب] 
أمَا المركب فهوة 


7 إمَا كلام»: إن أفاد المسيع » بمعنى صم السكوت عليه».‎ ١ 
فإن احتمل الصدق و الكذب شُتِي «قضية» و «خبرا» و «قولاً جازمأ»؛ و‎ . 
هو الذي يفيد في أكتساب التصديقات.‎ 
و إلا فإن دل على طلب شيء دلالة أوليةً:‎ 8 
فإن دل على طلب الفهم فهو «الانستفهام».‎ 4 
لله و إن دل على طلب الفعل فهو:‎ 
مع الانستعلاء «أمر» و «نمي»:‎ 3 
و مع التضوع « ثال» و «دعام»‎ 1 
وم التساوي «الهاس».‎ 7 
وإلا فهو «التعبيه» و يندرج فيه «الكي» و «التزجي»‎ .5 
و «القسم» 5 «التداء».‎ 


. و إِمًا غ ركلام: إن ل يفده. و هو: 


١‏ للمناسبة: لمناسية ع. 


". بمعنى ة السكوت عليه: لا يظهر من هذه العبارة أن المقصود «سكوت المستهع, «أسكزة لل» 
و إنكان الأظهر هو الأول لأنّ لفظة «المستمع» موجودة في المثن دون «المتكلم». 


٠‏ المثالة الأول: في أكتساب التضور قسطاس الأقكار في انعطق 
د. إمَا حك تقييدي» إن تركب من أسمين» أو اسم و قعلء قيِدَ الأؤل بالثاني. 
و هو الذي يُستعان به في اكتساب التصؤرات» 
ط.. أو لا يكون كذاكء كالمركب من اسم وأداة؛ أو فعل و أداة. 


[أجزاء الكلام] ى 
و قيل: إن الكلام لا يتألّف إلا من اسمين أو اسم و فعل. 
و نْيِضَ بالنداء. 
و أجيب بأنّ النداء في تقدير الفعل.” 
و اعبُْض عليه" بأله لوكان كذاك لاقمل الصدق و الكذت' و لجاز الخطابُ مع الثالث.* 
و أجيب بأنّ ما في تقدير الفعل إن يكون كذلك إن لوكان إخبارأء لا إفشاء مثل «بعث» 
وأمثاله.” 


, الإمام الرازي ينسب هنا القول إلى المشهور (نطق اللتّخض» ص ؟١) و تجد في الإشارات ما يقرب‎ .١ 
مله‎ 
و المركّب هو ما يخالف المفرد» و يسى قولا: فنه قول تام و هو الذي كل جزء منه لفظ تام‎ 
.)6١ الدلالة: اسم أو فعل. (شر الإشارات ج١١ ص‎ 
77 منطق الألخص؛ ص‎ 
يو اعترض عليه؛ أجيب عنه صء ق.‎ 
غ. منفلقق ا ملكض»:ص ؟8.‎ 
هكشف الأسرارء:ض 11 ش ل.‎ 
إلى ص 17س 5. و سند المونجي هنا الجواب إلى مبيض الحقلين‎ ١ “.كش الأسرار: ص 11 س‎ 
من أهل العربية».‎ 


الفصل الثاني 
في الكلي و الجرثي 


[المبحث الأؤل] 


و فيه مياحث: 


ملهوم الشيء: 
.١‏ إن منع نفس تصوره من الشركة فهو الجرئي. 
7 و إلا فهو الكلي. 
امتتع وجود أفراده المتوهمة في الخارج» 
ط. أولم يمتنع؛ ولم يوجدء 
ع. أو وجد واحدٌ فقطء مع إمكان مثله أو امتناعه؛ 
4 أوكني: متناو أو غير متناو 


[المبحث الثاني] 


[حمل المواطاة و حمل الاشتقاق ١]‏ 
المعتبر في حمل الكلي على جزثياته: 


١‏ حمل المواطأة و حمل الاشتقاق: تقسيم المل إلى المواطأة و الاشتقاق من الشيخ (الشغاء, المدخلء ص 
8) لكنه يرجع إلى بداية كناب القولات لأرسطو حيث يفزق بين هذه الثلاثة: .١‏ المثفقة أنياؤهاء ؟. 
المتواطئة أسباؤهاء و *. المشعمّة أسماؤها (القرلات . 1-15هلء راجع منعلق أرسطو. تحقيق عبد الرمن 
بدري 1540 ١.‏ ص 17-51). و لكنّ هذه لا تنعآق بالل بل هي صفات الأشياء ذات اسم مشتزل 
الفطلي أو مشتركٍ معنوي أو ذات اسبمين أحدهما اششعق من الآخر. فالذهب و البصر و الينبوع مثفقة أسباؤها 
لأن لفظة «عين» مشتركة لنظية بنهها؛ و الإنسان و الفرس و الثور متواطئة أسراؤها لأنّ لفظة «الحيوان» 
مشتركة معنوية بيتها؛ و الشجاعة و الشجاع مشتق اسياهها لأن اسم الثاني اشتق من اسم الأولى. 


حفاكت 


11 امثلة الأوول: في أكنساب التضور قسطاس الأقكار في اطق 


.١‏ حل المواطة و هو أن يصل الشيء على الشيء ببسهو هو»؛ كتولناة «الإنسان هر 
حبوان». 5 0 
و معناه أن الشىء الأني هو الموضوع! هو بعيئه امحمول»' سواء كان ذلك الشييء أمرأ ثانا أو 
أحدها. و يلزم أن يكون هناك شيء واحد هو بعينه كل واحد منها. 
؟. لا حمل الاشتقاق و هو أن لا يحمل ب«هو هو» بل يحمل ب«هو هو ما يشتقٌ منهه 
أو «المركب مته و من النسبة». 
كملعل » بالنسبة إلى «الإنسان»؛ فإنه لا يصح أن يقال «الإنسان هو عم» بل «هو عا» أو 
«ذو عل لين لا يقال ل«الإنسان» إله من جزئيات «العم»» بل لما يحمل عليه بامواطاق' 


[اعتراض صاحب المستبر] 
و اعترض عليه صاحب المعتبر بأق لفظة «ذو» للنسبة و هي خارجة عن الحمول. فالحمول بالحتيتة 


هو «العلم».؟ 


5 الموضوع: إنسان ع 5 
المحمول: حيوان ع نبا. 
ا لما يجمل «العلل» عليه بالمواطاة:كالطت و النحو و المنطق و الحكمة, فإتما من جزئيات «العامء و يخمل 
مالعل » عليها بالمواطأة. 
امعتير في الحكمة. ج ١‏ ص ؟؟. راجع أيضأ منطقق اللخصء ض 88 حيث عدّ هذا النزاع بجنأ انظيا. 
و الظاهر أن هذا النزاع معلول لزعتهم أن «البياض» غير #الأبيض» في المنى و أن معنى الأؤل جزء من معنى 
الثاني. و هنا الزع ياظل لأنّ «البياض» هو نفس «الأبيض» إلا أنّ الأؤل يستعمل في موضع الموضوع و 
الثاني في موضع الحمول» كي نقول: «زيد أبيض» و #البياض وضك لزيد» بدلا من قولنا «الأيض وصف 
لزيد». و ما زعموا من أن قولنا «زيد يياض» قو لٌكاذبٌ. معلول للطيم بين الممل الأّلي الذاتي و المل الشئع 
الصناعي؛ لأنّ قولدا «زيد يياض» يمكن أن يفسر بمعنيين: 

.١‏ بالحل الأّلي الناتي: «زيد هو البياض» («زيد > البياض»)؛ 

؟. بالممل الشائع الصناعي: زيد موصوف بالبياض و مصداق له. 
و الكاذب في هنا امثال هو امل الأولي و الصادق هو المل الشائع: فنا لم يتضح للشيع و تابه الفرق يبن 
الجلين الأوّلي و الشائع حق الاتضاح, التجأوا إلى الفرق بين اللجلين المواطأة و الاشتقاق. فالحق أن الميز بين 
الملين امواطأة و الاشتقاق هو من خطأ الشيخ و تابعيه لعدم نيلهم إلى الفرى بين الملين الأزلي و الشائ. 


الفصل الثالي؛ في التلي و الجزلي 155 
و جرابه أن الحارجة ما يرط الحمول بالموضوع؛' و هذه جزه الحدول: فهي طيرهاء' 


[المبحث الثالث] 
و الجزني قد يقال على كل أخض نحت أن و يستى -جزثيا إضافيأ و الاول؟ حتيقيا. 


وهذا: 
3. غم الأول لإمكان كرنهكليأ دون الأول» 
. و أعم منه لاندراج كل جزثي تحت ماهينه؟ الكلية, 
3 و ليس جنساً له لإمكان تعثّله دونه, 
1 و بينه و يبن «الكلي» حموم من وجه. 


[النسب الأرع] 

وكلّ مفهومين: إما ينها مساوأة؛ أو عموم مطلق أو من وجه. أو مبايدة كلية:* لاله: 
١‏ أوصد قكل منها ع كل ما صدى علي الآخر ساوباء 
".. و إلا فإن صدق أحدها علىكل الآخر فبينبها عموم مطلفاًء 


.١‏ أن الخارجة ما يربط المحمول بالموضوع؛ أي أن اللفظة الخارجة عن الحمول هي الرابطة؛ أي ما بريط المحمول 
بالموضوع. 

". راجع الخونجي كشت الأسرار. ض 14-17, و الحق أن الفرق بين الرابطة و بين «ذو» و الاشتفاق 
ليس إلا أمرأ لنظيا لا مستئد له في البرهان العقلي كبا صرح به لخر الدين الرازي؛ فإن اللفات قد أخناف في 
هذه الأمور» كيا أن اللغات الصباعية تختلف فيها فإن لغات «المنطق الرياضي» المتعدذة تأخط الرابطة و «ذو» 
كجزه من الحنول حيث يرجم فييا قولنا «ريد أبيض» :د 10/ و أما لفة «نلرية الجموعات» تأخد الزابلة و 
«ذو» خارجأً عن الحمول و يُترجَم فيها ننش القول ب ل/ © 0 

. الأؤل: أي المنى الأول ل«الجري» الذي قد سبق في المبحث الأؤل حيث فال: «مفهوم الشي»: إن منع 
نفش تصوره من الشركة فهو الجزئي»: 

4. ماهيّته: ماهية ص. 

0 تقسم النسب بين الكليين إلى الأريع المشهورة المذكورة في المئن نجدها عدد الغاراني (الألفاظ ااستمملة لي 
المنعلق ص 4ن-21) ثم عند ا خوني (كثف الأسرار. ص .)1١8‏ لكن الإمام الغزالي ذكر أربعة غير مشهورة 
في معيار العام (إسليان دثيا 1321 ص 310) و (أحمد مس الدبن ص 217). راجع للبحث عن نارهم اللسب 
الأبع إلى مقالة اسدالله فلاحجي. «تبارشنامى لسبتهاى جهاركانة», «دماقبروهى» السنة السابعة, العدد 
الأؤل, هة1اش.. ص .1171١1‏ 


*7 المقالة الأولى: في أكتساب التضور قسنطاس الأقكار الحطق 


و إلافإن صدق على البعض فبينه| حموم من وجهء 
*. و إلا فتباينا بالكلية.' 
[النسب بين النقيضين] 
١‏ و نقيضا المتساوبين متساويان»' 1 
و نقيض الأعم مطلقاً أخض من نقيض الأخض مظلتا.” 


[شبهة الكانني] 

فإن قلت: 
نا يتساوى نقيضا المتساويين إن لو صدق كل منها على كل ما صدق عليه الآخر. و 
إنا يعم نقيض الأخض إن لو صدق على كل ما صدق عليه نقيض الأتم. و ذلك غر 
لازم لبوا أن يكون المساوتي و الأعم أعم الأشياء تحقيقً و تقديرأ ك«الإمكان العاة» و 
«الشيئية»؛ فلو فرض التفاؤه ما بتي شيء يصدق نقيضه عليه * 


المساوتي أو الأعم لا يخلو من أن يكون عدميا أو وجودياً: 
8 فإنكان عدمياً يكون نقيضه وجودياً فيصدقان عليه. 


.)1٠١ مطالعالأنوار (انظر لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار ص‎ .١ 

'. الخونجي كشت الأسرارء صض 58 س ع 

*. الشفام, العبارة». ض 18 

. الكتي: امتطارمات امنطقية؛ راجع منطق و مباحث الفاظ, ص 187-188: شر جكثف اللسراره 
المخطوطة رم ١11‏ يمكتبة فاضل أسمد باشاء ص 737217 واع11ء 


الفصل الثاني: في الكلي و الجرني 7158 
و إنكان وجودياً فيكون نقيضه سلبيا' و السلب يصدق على المعدومات.؟ 
و ستعلم تحقيق ذلك في عكس النقيض" إن شاء الله تعالى.؟ 
[النسب بين النقيضين] 
٠‏ و بين نقيضي” الأعم من وجه ميايئة جرئية,7 


إذ يصدق نقيض كل واحد” منها مع عون الآنر. ذإن صدق مع نقيضه أيضا تباينا جزثيا و إلا 
فكليا. فالجزئية لازمة. 


١و‏ إنكان وجوديا فيكون نقيضه سلبيا: الظاهر أن المصتف يخلط بين معنيين ل«العدي» و «الوجودي»؛ 
لأنّ المقصود إمَا أن يكون «المعدوم» و «الموجود» أني فاقد المصاديق الموجودة و واجدها و إمًا أن يكون 
«المعدول» و «الحضل»: و الذي يظهر با سيجيء في الفصل الرابع «في العدول و التحصيل» أن المقصود هو 


هنا المعنى الثاني: 
فحمول القضيّة إن كان وجودياً “ميت القضيّة «محصلة» و «نسيطة»؛ و إن كان عدميأ مقيت 
«معدولة» و «متغيرة». 


و أيضكلامه هاهنا في المتن - أني «و إنكان وجودا فيكون نقيضه سلبيً» - يوافق هذا الاصطلاح لأ 
معناه حينئذ «و إن كان محصّلاً فيكون نقيضه معدولاً». و هذا لا يوافق المعنى الأؤل لأنّه لا يصدق قوله 
السابق في المتن - أي «و إن كان موجودا فيكون نقيضه معدومأ» - لأله يجوز أن يكون الحمول و نقيضه 
موجودين كالحيوان و اللاحيوان فإنَ كليه| موجودان. و لكنّكلامه السابق في المثن *فإن كان عدميأ يكون 
نقيضه وجردب» لا يوافق هذا الاصطلاح لأنّ المعدول لا يكون نقيضه محضلاً بل سلبيً؛ لآن ليس بفير 
ناطق» لا يغلازم مع «الناطق» لأنّ تصريم المصتف في المتن هو أنّ «السلب يصدق على المعدومات» و لكنّ 
«الناطق» لا يصدق على المعدومات على رأيه. 
؟. هذا الجواب يغير مقن الخلط المذكور في الهامش السايق. و الحق أنّ شبهة الكاتبي واردة و دعوى المنطقيين 
للنسب المذكورة بين نقيضي المتساوون و بين نقيضي الأعم و الأخض مطلفا غير صميح. 
. راجع ص 7175 البحث الأول تحت العنوان [الذبَ عن الشيخ] في الفصل التاسع «في عكس النقيض» 
من المقالة الدانية, حيث يقول فيه: 

نقيض الشيء ننئه و لبه فقط؛ لا نفيّه مع صدقه على شيء. لأنّ ذلك أخص من النقيض. 
.إن شاء الته تعالى: -ق. 
0 نقيضي: تقيض ابه 
*. ال خونجي كشف الأسرارء ص 1 


لا. واحد: - ق. 


الأفكار 
ع1 المالة الأول: في أكتساب النشور تكلم لزي اسن 
و ليس ينها وم إلا مطلنا و لامن وجه] لأن نقيض الحاش قد يكون أنم من عين الام 
منوبة؟ 5 المباينة الكلية بين 0ن 


و بين نقيشي التبايين مباهة جزئية*كا تا بين نقيضي الم من وجه. 


[النسب بين أحد المنهومين و نقيض الآخر] 5 
.١‏ و بين نقيض” أحد المتساويين و عين الآخرء 
ونقيش الأ وحن الأخش مطقا: 
مبايدةكلية.' 


.١‏ الزيادة من شرج القسعلاس, 

1 قيض الاش و بكرن من عن نغ من وعدي فيض الحاض ملفا قد يكون أل من وجه من 
عين العم مطلقاء كا في الإنسان و الحبوان فإن اللاإنسان أثم من الحبوان من وجه. و قال «قد يكون» ول 
يقل «يكون البئة» فلعله يقصد مفاههم أخص و أعم مطلقا ليس بين نقيض الأخض و عين الأعم عموم من وجه, 
بل مطلتا كما في «الإنسان* و هالشيم» فإن «اللاإنسان» أخص مطلقاً من «الشيء»» لأن «الشيء» من 
المفاهيم الشاملة يشمل جميع الناس و غيرهم, 

نقيضيه|: نقيضي| ب. 

ع. مع امباينة الكلية بين نقيضيه|: ني الماينة الكلية بين مالإنسان» و +اللاحيوان» الذين هم نقيضا «اللاإنسانء 
و «الحبوان» المذكورين في الهامش السايق. 

. المونجي.كشف الأسرارء ص ع1. هنا أيضأ نجد شبهة مشائمة بشبهة الكاتبي و هو أن لو اعترنا 
«الامصاعء و «اللاشيئية» - اللتين ها نقيضا المفيرمين الشاملين «الإمكان العام» و مالشيئية» - وجدناها 
متباينين لأنما لا يصدقان على شيء فضلاً أن يصدقا على شيء مشترك. لكتا نجد نقيضيها - أي المنهودين 
الشاملين #الإمكان العا» و «الشيئية» - وجدناهما متساوبين لا متباينين بالماينة الزثية. 

و كذلك إن اعبرنا الامتنا» و «اللاججرية» - التين هي نضا امفهوم الشامل «الإمكان الاة» و 
هوم غير الشامل بالمجريةة - وجدناهها متباينين لآ الأؤل لا يصدق على شيء فضلاً أن يصدق على 
شيء مشترك ينه و بين الثاني. لكنا مجد نقيضيها - أني المنهوم الشامل «الإمكان العا» و لمثهوم غير الشامل 
«الحجرية» - وجدثاها أع, و أخ مطلفا لا متابين بالباينة الزثية: 

1 قبطن - نيه 
زين الدين الكْتيء حدائق ا حقائق, الخطوطة رق 81 مكتبة فاضل أمد ياشاء ص #8اب10-11. 


الفصل الثاني: في لكي و الجزني 1507 
".و بين عن الم و نقيض الأخض ٠‏ عمومٌ و خصو من وجها' 
. و الأعم من وجه يباين نقيض صاحبه [تباينا] جرثيا:؟ 
3. إذ هوغ 71 تع دق 
: غير مستمحب له, و إلا امع صدقه صاحبه. 
6 فيكون أتم منه مطلقاً أو من وجه. 8 
©. و على التقديرين يباينه جزثيا » 
و المباين بالكلية” أخض من نقيض الآخر أو مساو له. 


.١‏ هنا أيضأ تجد شبهة منشاحة بشبهة الكاتبي وهو أنّا لو اغتبرنا المنهوم الشامل «الإمكان العام» و المنهوم 
غير الشامل «اللاجرية» وجدناها عم و أخص مطلنا. لكتا ند بين عين الأؤل و نقيض الثاني - أي المفهوم 
الشامل «الإمكان العام» و المفهوم غير الشامل «الحجرية» - أع و أخض مطلتا لا من وجه. 

".و الأعم من وجه يباين تقيض صاحبه [تبايبً] جزئيً: هذا خطاء لأ «اللاإنسان» و «البوان» ينها موم 
وخصوص من وجه و ليس بين عين أحدهيا و نقيض الآخر [كاللاإنسان و اللاحيوان» أوكالحبوان و الإنسان) 
إلاعموم و خصوص مطل فليس ينها تبان جزفي أوكلي. 

؟.غير مستضحب ه: الظاهر أن المقصود «غير مستلزم [4»؟ أبي الأتم من وجه غير مستازم لنقيض صاحبه. 
4. و على التقديرين يباينه جزئيً: الظاهر أنّ هنا منشأ الخطأ المذكور في الهامش السابق لأنّه ليس بين الأتمّ 
و الأخص مطلتا تباين جري؛ لأ التباين الجزئي ليس إلا بين الأتم و الأخض من وجه أو بين المتباينين 
بابي الكلي. و .لو أخذنا «التباين الجزفي» بميث يشمل الأعم و الأخض مطلتا أيشاكان خلافا لاصطلاح 
التأخرين كقطب الدين الرازي الذي عرفه بالعين جزثبتين فإن هانين لا تصدقان بين العم و الأخض مطلقاء 
وحينئظ يجب أن نعزف «التباين الجزفي* بسالية جرئية واحدة خلافا لقطب الدين الرازي. فنعلم من هذا أن 
لالتاين الجري» اصطلاحين في كرات الطقيين: امطلاحا لتطب الدين الرازي الذي هو بمعنى الوَكِب 
العلفي بين سالبتين جزثية و الاح آخر لشمس الدين السمرقندي التي هو من اركب الفصلي 
(امانع من الحاو) يين سالبتين جزئيتين» 

5 بالكلية: بالكلي صء عء.ق؛ ب١‏ 


المتلة الأول؛ في أكتساب التضور قستطامن الاقكار لي المنطق 


[عدم اشتراط الدوام و الفعلية في اللسب الأريع] 
يحب أن تعلم أن امراد بالمنهومين و النسبة أعم من أن يكون «دائا» أو «غيرٌ دائم». و «بالفعل» 
أو «بالتؤة»! و إلا لم تتحصر الأقسام في الأربعة؛ إذ: 
.١‏ قد يكون الطرفان دامين' كصدى «الخيوان» على «الإفسان»» 
بواقد لا يكون: 
كضدق «النائم بالفعل» على «الإنسان»» 
ط. و كصدق «الكاتب بالقؤة» عليه؛ 
ع. وكصدقهها على «الضاحك بالفعل و القؤة».؟ 


[وجوب رعاية شرائط التناقض في النسب بين نقيضي المنهومين] 
و تجب أيضأ رعاية التناقض بين نفيضي الطرفين فإنَ عدم الالتفات بذلك يضر في كثير من 
المواضع. 


اودب 
]1 دائين: داميا ص٠‏ ع؛ ق» ب 

كدت عل اشام بلعل ال“ يكن قاد هذه لبا كذ كدق عل مالشاك بلع 
و «[الضاحك ب] القؤة»)؛ و إنكان ما أثبتناه فى امن أر ‏ هذا الماك لقنا ةا 
»ا وان ان مانت في لآق رح إلا إذا نا اجتا نعل و ات في شيء واد 


النصل اليالي: في التلي و لمر 154 
المسث الرلع] 
[الملي الملبيبي و المنطقي و العثلي]' 


هوم «المروان» ٠-‏ مذلا" ٠.‏ مر مكنم كأيأ» 1 و إلا فالنسسية ثفن المننسب! قثي مركب' متها 
و الأول" عو اللي الطريعي و الثالي.' ماقي و الثالث* المقلي,؟' 


ا هذا التسيم الارئي ل" هده قبل الشريم ذ/ إن الفارابي مث من الملمافي و الطبيعي و الهندسي و ايرها: 
فده عي الأجبدلس ١(ابذاس,‏ العلة الثى امم بميم الاشياه الممسوسة» و هي أ معتولاث الأشياء 
المسوسدة,و هذه اسداس و الأنوام الى حت مل واعدد منها فد تؤنخط هلي لما ممثولات للاشياء 
اممسوسة الموجودة» و مثالاث ل الس لللأمور الموجوذة: فاذا أت حكذا كانت عه الموجودات 
المقولة, و ل يكن ململئية, ٠و‏ متى أعذت نل نما ممتولا ت,كلية مرف الا: أشياء الحسوسة؛ و من 
حيث ذدل يها لاط ونث منطفية, و تتميث مقولات. امرد ذلك تكو له! تسبنان: فسبة 
ال الأشساص و نسسوة الى الفا » و ماني النمسبتين سبو منطائية, و كثاك متى أعذت على 
أن بعضها أمم من بعض» بو بمنها خش من ومضش» أو أشذث كواة أو موضوة» أو أخث من 

حروث يعضها ممرف ليمش باعبر ألماء التماريف التى ذكرناهاء و هو تعريف ما هو الشيء و أي 
شيء عو ءانث ملطئوة, و أما اذا أخذث بجردة معن خزه التعاريف لها بأن تغط ممئولاث الأمور 
الموبودة1 كانت مطبيعية أو «ندسية او في طيره) من السنائم الطارية, و ل تسم مثولات. 
(للاسلقيات للنارال» جج' ص 41), 

الشيم أورد الطببعي و المنطني و المثل لأقسام لبدالمئس» ر الإمام الرازي أورتهاكأقسام مالي » فتيعه 

من بمذه في إبرادها في عباحث «الكلي دي 

١‏ مرب الركباع 

؟, الأوؤل: أي اريوان», 

الثاني أي مكونه مليأء. 

0 الثلث: أي اركب من «الحبوان * و مكانه مأيأة, 

5م جد المي المقلي, (أو المنس المدلي) أبرأ فيكلرات الفلاسفة و المنطقرين من قبل الشيي و يدو ليا أله 

من متزعاره. ذكنا جد «الجتس المساقي» و «الجنس الطب في كلمات معاصري الشبيخ تحسين ين سنوار 

(91للق.) وابو المرج ابن الطنب (م, فكالاى,). 

جماة ما أورده فرفوربوس لي أمر «الجلس المنطئي » عو هذان قال: «إثه الحمول عل كثيرين مخنازين 
النوم من طريق ما هو ». (حنسن بن سبوار في دمن في كناب من أرتسملو بره ا 1١‏ 
#صعيم علد الرمن ودوك ). 


١‏ المثلة الأولى: في أكتساب التضور قسطاس الأقكار في اللطق 
[وجود الكلي الطبيعي في الخارج عند الإمام الرازنيي] 

قالوا: 
وجود الطبيعي يقن لأن في هنا الحيوان الموجود مثلاً حيوانً ما موجود. فهو إمّا نفس 
«الميوان» من حيث هو أو هو مع قيد آخرا و يعود الكلام. ف«الحيوان» بلا شرط 
شيءٍ موجودٌ و تصوره لا نع من الشركة. فقد وجد في الخارج ما لا يكون نفس تصوره 
مانعا من الشركة؛ فالكلي موجود في الحارج.' 

أقول: هذا تصرخع بأنّ الحيوان الموجود في الخارج كلي. 


[عدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج عند المصتف] 

و ذلك ضروري البطلان لأنّ الموجود في زيد مثلاً: 
.١‏ إنكان هو عين الموجود في بكر فقد وُجد” جسم واحدٌ في آنٍ واحدٍ في مكانين؛.* 
و إلا قكيف يكون عاتا؟ إذ العام شيء واحد. 

و لعلهم ما عرفوا أنّ «الوجود الحارجي» من جملة القيود التي تنافي العموم. 


فاسم «الجنس» يستى به اثنا عشر معنئ: ... و الثالث: الجنس المنطقي؛ و هذا هو الصورة الحاصلة 
في النفس التي من شأتما أن «يريّب تحتها الدوع». ... و المعنى الثاني عشر من معاني «الجنس» هو 
الهبولى التي فرضها أرسطوطاليس قابلة لسائر الصور الطبيعية ... و هذا ينظر فيه الرجل الطبيعي. 
(أبو الغرج ابن الطتب. نفس ركتاب إيساغوجي لفرفوريوس. ص ٠ع-1*.‏ تحتي قكواي جيكي). 
١‏ آخر: -ص»ع: ب. 
لخر الدين الرازي, منطق المخصء ص ١‏ حيث قال: 
أما الكلي الطبيعي» فلا شك في وجوده في الأعيان. لأنّ «الحيوان» جزه من «هذا الحيوان»؟ و 
عت كان المركب موجود كان الببسيط موجودا؛ و إلاكان الموجود مركب من المعدوم. 
وجد؛ بوجداع. 
خ. مكانين: المكانين بء 
0. فقد جد جسم واحدٌ في آنٍ واخدٍ في المكانين: الخطأ في هذا البيان هو أنّ وجود الوصف الكل في 
موصوفين و في مكانين لا يستلزم وجود موصوف واحد في مكانين. فوجود الوضفين الكليين «الحيوان» و 
«الجسم» في زيد و بكر لا بيستازم وجوة حيوان واحد أو جسم واحد في مكانين. و الظاهر أنّ الخلط وقع في 
استمال الوصفين «المبوان» و «الجسم» بالملين الأؤلي الذتي و الشائع الصناعي؛ لأ «اليبوان» يطلق على 
نفس «الميوان» با حمل الأؤلي الناني و على زيد و بكر بالحمل الشائع الصناعي. فالميوان و الجسم بالمهل الأؤلي 
يقعان في مكانين و لكن الحيوان و الجسم باحمل الشائع لا يكونان في مكازن. 


الفصل الناني: في الكلي و الجزفي 171 


و الشيخ قدكرّر في مواضع بأنّ معنى قولنا «الكلي موجود في الحارج» أن: 
243 الطبيعة التي تعرضها اللي في العقل ‏ على معنى أتما شيء واحد مشتك فيه بين 
الكثيرين - موجودةٌ في الحارج١٠'‏ 
3 ما وجودها في الخارج مع هنا الوصف تع 
ف أن اللدعى غير ما توه ولا حاجة فيه إلى ذلك الإرهان؛ بل وجود الكلي حذا المنى يقين. 


لرجرد كني السقي] 


و عرف من ذلك أنّ وجود المنطقي متنع في الحارج. 


[وجود الكلي العقلي] 
و أما وجود العتلي فوقوف على تحقّق الوجود الذهني.؟ 


سل م 

.١‏ ما وجدنا هذه العبارة في آثار الشيخ إلا ما يقرب منها في عيون الحكة و هو ذا: 
الكلي لا وجود له - من حيث هو واحد مشترلد فيه فى الأغيان ‏ و إلا لكانت الإنسانية الواحدة 
بعينها مقازنة الأضداد. (عيون الحكمة, تحقيق عبد الرحمن بدوي ١138م.‏ ص ٠١‏ في رسائل 
ابن سنناء انتشارات ببدارء ١٠*اق.‏ ص *ف, شريح عيون ا حكة. تحقيق ممّد حمازي أحمد 
غلي سقّاء 737#اش.ج: اص /317), 

و قريب محنا البيان ما جاء في إلهيات الشغاء: 
و ليس يمكن أن يكون معنى هو بعينه موجودأ في كثيرين؛ فإ الإنسانية لني في عمرو إ كانت 
بناتها - لا معنى الحدّ ‏ موجودة في زيد, كآن ما يعرض لهذه الإنسانية في زيد لا محالة يعرض ليا 
و هي في عمروء إلا ماكان من العوارض ماهيعه معقولة بالقياس إلى زيد. (الشفاه. الإلهيات, طبعة 
القاغرة, صن .)07١8‏ 

. راجع منطق الملخص ص 13. قال المصتف في شرح القسطاس: 
و أمًا وجود الكني العقلي فوقوف على الوجود العقلي: فن أتكر الوجود العقلي أنكر تميق الكلي 
العقلي و من أقر يه - و هو الحقّ - اعترف به. و البحث عن الوجود العقلي موكول إلى نظر 
الحكيم. 

و اعترض عليه قطب الدين الرازية 
فإن قلت: العقلي أيضأ فرع الإضافة ... فالأولى حمل الانختلاف على الاختلاف الواقع في وجودة 
الذهني بناءأ على مسالة الوجود, فنقول: ... أمَا مل الاختلاف على الذهئي لا توجيه له إذ لا 
يختض به و لا بالكليات؛ بل يعم سائر الأشياء. (لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار ص ١١8‏ 
اس 19-15). 


161 الفزة الأول: في أكتساب التضور قسطاس الاذكار في اطق 


[الكلي قبل الكثزة و مع الكثزة و بعد الكثزة] 
و الكلي: 
.١‏ إما قبل الكثزة و هو الصورة المعقولة في المبدأ الفتّاض.' 
؟. و إمامعها وهو الذي في ضمن الجزئيات." 
إل و إتا بعدها و هو المنتيع من الجزئيات يحذف المشخصات.” 


.١‏ الصورة المدتوأة في البدأ التياض: هذا البيان هذه العبازة بمينها هأخوذ من الخونجي فيكشف الأسرار ص 
8س ١١؛‏ و هو مأخوذ من كلام الرازي هنا: 
فالني قبل الكثزة. زعمرا أنه الصورة المحتولة للمغازقات النياضة. (منطق اللخص: ص ,)97١‏ 
و الظاهر أنّ هذا مأخوذ من كلام الشيخ في مدخل الشفاء: 
فيكون ما هو في عل الله و الملاتكة من حقيقة المعلوم و المدزك من الأمور الطبيعية موجوداً قبل 
الكثزة. (الشغاء المدخل ص 58 س .)17-١١‏ 
؟. في من الجزثيات: يبدو لنا أله يجب أن يكون فرق يبن «الكي في الكثزة» و «الكلي مع الكثزة» - و إن 
م نجد هنا الفرق فيكلات المنطقيين - فإنْ الأؤل موجودٌ في الحارج و مشتركٌ يين الكثبرين واقعٌ فييا و الثاني 
موجود في الذهن حال عن الكثيرين الموجودة الحاضرة. فإ نكان هذا الفرق صحيحأ فنقول إن الشيخ صريج في 
مدخل الشفاء بن المقصود ليس هو «الكلي في الكثزة» بل «الكلي مع الكثرة»: 
ث يحصل ليذه المعاني الوجود الذي في الكثرة فيحصل في الكثرة. و لا يتحد فيها يوجه من الوجوه 
إذ ليس في خارج الأعيان شي واحدٌ عام بل تفريق فقط. (الشفاء المدخل ص 28 س 117- 
16). 
فهنا الكلام يدلّ دلالة واضة على أن الكلي في الكثرة ليس واحدأ في الحارجء فليس عامأ في الحارج» فليس 
كليا في الخارج؛ بل ما هو في الكثزة الحارجية ليست إلا جزئيات أو تعخصيات. فعى هفاء لا بد أن ننشر 
«الكلي في الكثزة» في كلمات الشيخ بءالكلي مع الكثزة» الذي هو في العقل. إن أردنا أن نورد وجبمأ مقبولاً 
لنسمية «الكلي في || » ب«الككي». و إلا لا بد لنا أن تقول باشتراك لفظي لأنظ. «الكلي» في اصطلاج 
عالكلي في الكثزة» لأنّه أطلق على الجزئيات لا على الكليات. 
؟. قسمة «الكلي» إلى ما قبل الكثره و ما معها و ما بعدها مأخوذة من قسمة «الجنس» إلى هذه الثلاثة في 
كات الشخ في مدخل الشغاء و في كات الما الرازي في منطق الصو أل من اعبر هذه القسدة 
لي وقلها من بعد مباحث «النو» و «الجنس» إلى مباحث «الكلي» هو المونجي فيكشف الأسرار 
ص 18 
و أيضأ قسمة «الكلي» إلى ما قبل الكثره و ما معها و ما بمدها زم قسم منطتي و إما تقسم لنفلي. 
فإن كان الثاني فعناه أن لنظ مالكلي » مشتزك بين ثلائة معان؛ و كن اليل 2 أن 0 
مشترك معنوي بين ثلاثة أقسام. 


و بين التسجين بون بعيد فإن في القنسم فلي لا يلم أن تكون أنه مناسية بين مالي الف المشتزلك» 
لاني المنهوم و لا في المصاديق؛ و لكن في التقسم المنطتي لا بد من مناسبة بين الأقسام في المنهوم و في 
المصاديق» كهالتباين بين الأقسام» في المصاديق و «التساووي بين المقسم و مجموع الأقسام» في المصاديق و 
غيرها. أكنا لا نجد هذه الماسبات بين أقسام «الكلي» الثلاثة: دما قبل الكثزة» و خما معهاء و «ما بعدهاء: 

.١‏ أنا #التساوي بين المقسم و مموع الأقسام» فلأ هدا د كلياتٍ خارجة عن هذه الأقسام الثلائة: 

كالكليات المستنعة (كشريك الباريئ) و المعدومة دائا [كلمنقاء) و المفردة (كراجب الوجود) فاق 
هذه إِمَا معدومة أو ليست بكثرة فلا ككون قبل الكثرة و لامع الكثزة ولا يعدها. و أيضأ ليس 
لهذه الكليات صورةٌ معقولةٌ في البدأ الفياض لأنما لم تنشأ من مبدأ فياض لاما ًا معدومة (كالثالين 

الأؤلين) أو غير معلولة (كواجب الوجود الذي لا مبدا له انيضه). 

٠‏ وأما هالتباين بين الأقسام» فلأ بعض الكليات تكون «قبل الكثزة» و «معهاء و «بعدها» ككثير 

من المصنوعات البشرية التي تصوْرّها صائقها قبل ضندها و حينه و بعده. 
على هذاء يبدو لنا أن تقسيم «الكلي» إلى ما قبل الكثزة و ما معها و ما بعدها ليس إلا تقسيأ لنظيا يدل 
على أن لنظ «الكلي» مشترك بين معان علدّة. 

و أيضأ لم ينعرض المناطقة على النسبة بين قسمة «الكلي» إلى الطبيعي و المنطقي و العقلي و قسمته 
إلى ما قبل الكثرة و ما معها و ما بعدها؛ إلا أن إبراهيم مدكور صرح بأ التقسهين واحدة 

و من هنا نشأت الأقسام الثلائة للجنس: طبيعي قبل الكثرة, و عقلي في الكثزة» و منطقي بعد 
اأكثرة. (مدّعة مدخل الشفاء ض ##). 
و الذي يخطر ببالنا نحن بدوأ غير هنا و هو أنه 
الكلي الطبيعي - الكلي في الكثزة - الكلي مع الكثزة؛ 
الكلي العقلي - الكل قبل الكثزة + الكلي بعد الكثرة؛ 
ٍ 


المنطتى > ؟. 
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هنا مبني على أنّ «الكلي في الكثزة» هو «الكلي مع الكثزة». فإن خالفنا هذا و فرقنا يين الكليين و أخذنا 
«الكلي في الكثزة» الكبي الموجود في المصاديق في الخارج و مالكلى مع الكثزة» الصورة الممقولة منها في اأذهن 
في زمان وجود المصاديق (لا قبلها أو بعدها) قكانت النسب ين التقسهين هكنا؛ 

الكلي الطبيعي - الكلي في الكرة؛ 

الكلي العتلي - الكلي قبل الكثزة + الكلي بعد الكثرة + الكلي مع الكثرة؛ 

الكلي المنطتي - ؟. 

لكنّ في كلا البيانين ضعفا فإ «الكلي المنطفي» له مصاديق كثيرة (إما في الذهن أو في الخارج؛ على 

اختلاف الآراء في وجود الكليات (التي هي مصاديق «الكلي المنطتي» بالحقيقة))؛ فلا بد أن نصفه مصداقاً 
لملكني في الكثرة» أو «الكلي مع الكثرة». 


معررة 


١‏ وعلوكل حال, جب ماقا يخلف ظاه كلام الشيخ في المدخل من الشفاء بيد أن يهم الطبني 
تقسيأمنطتيا إلى ما قبل الكزة و فيا و معاة 
لكنَ الشيء الذي هو طبيعة الجنس العقول قد يكون على وتمينة 
1 فإله رتتاكان معتولا أؤلاً ثم حصل في الأعيان و حصل في الكثرة ة.الخارجة. كن يعقل ألا 
شيئأ من الأمور الصداعية ثم يحضله مصنوماً؛ 
و رباكان حاصلا أؤلا في الأغيان ثم يتصور في العقلء كن عرض له أن رأى أشخاص 
الناس و استثبت الضورة الإنسانبة. (الشفاء المدخل ض 8ع س #-ع). 
فالمقسم هاهنا هو «الثيء ٠‏ اأذي هو طبيعة الجنس المعقول» و يبدو لنا أن المتصود من هذه العبارة هو «الجنس 
الطبيعي» لا «الجنس العقلي*, و إنكان للتفسير الثاني أيضأ وجه. . الذي نستنمج م نكل هنا أن في البحث 
غموضاً لا ينيه ما قلناه هاهنا؛ فعلى الأذَكاء أن حمدونا السبيل, 
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الفصل الثالث 
في الماهيّة و أجزائما 


و فيه مباحث: 
1 
[المبحث الأؤل] 
سيلة» الوم ص ما به الشيء هو هوء! و ترادقه «الذات» و «الحقيقة» و «الجوهر». و قد 
محص «الذات» بالموجودات و «الماهية» بالمركبات. 
[الماهيات البسيطة و المركبة] 
و كل حقيقة: 


١‏ إِما بسيطة وه التي لا تكون عبارة عن مختلفات' الحقائق» 
3 و إمَا مركبة و هي التي يكون كذاك. 
[الأجزاء الحمولة و غير الحمولة] 
وأجزاء المركب: 
١‏ قد تكون مولة عليه؛ كهالحيوان» و «الناطق» على «الإفسان», 
". وقد لاتكونء ك«الستف» و «الجدار» على «البيت». 
و ليس في كتب القوم بيان ذلك. 


لكب اللحقيقي الحارجي و الاعتباريي العقلي] 


و تحقيقه أنّ الماهية: 


.هوهو هو هوع. 
'. مختلفات: الختلفات ب. 
م2008 
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17 الثلة الآول: في أكنساب لتر السطاس الاتكار في المعلق 


.١‏ إذاكانت عبارة عن «الشيء لجع من عدّة أشياء»! - و هو التزكب الحتيقي المتمارن 
عند القوم - تجتع سمل تلك الأجراء عليهابالمواطأة! إذ يمتنع أن يقال: «إن هذا الك , 
المع من هلا الختلنات هو بعينه هذا الجره»؟ بل إنا' يصخ بالاشتقاق أو اركب .> 

3 و أما إذا م تكن كذلك بل تكون عبارة عن «الشيء الموصوف هذه الأشياء»٠‏ ضدق 
عليها أجزاؤها. و هلا الرَكِب ليس إلا في العقل إذ ليس في الحارج إلا شيء واحد 
صدق عليه أله هنا و ذاك و ذلك. بل العقل يركب هذه الماهية من هذا الجموع.* 


[اإناتيات و العرضيات] 
و أمَا كفيته صيرورة الشيء موصوفا تمذه المحاني أنّ الشيء: 
.١‏ إذا حصل له معان و أمور صل منها منهوماتٌ صادقة عليه ب«هو هو»؛ و هو يصير 
باعتبار حصولها «ماهية» و «حقيقة», 
1 و هذه المنهومات قد تستتبع منهومات أخرى” و هي تكون من «الصفات». 


222 كت 
١‏ كفهوم «الإنسانية» الجممة من «الحياة» و «النطق» و كهالبيت» نجع من الجدران و الستف, 
5 إنا: إتحاب. 
'. بالاشتقاق أو التركيب: ك«الناطق» و «ذو النعلق»: و في مثال «الإنسائبة» لا يمكن إلا الزكب: «ذو 
الإنسانية» اللي هو معنى «الإنسان» الذي هو مبدأ لنظ «الإنسانية» و مائته. 
كنهوم «الإنسان» الموصوف بهالحبوان» و «الناطق», 
0 الظاهر من هذا البيان أنّ الفرق بين اركب الحقيقي و الاعتبارني (أو بين اليب الحارجي و المقلي) 
الثرق بين حمل «ذو هو» و حمل «هو هوء (أو حبل الاشتقاق و حمل المواطاة). أو إن لم يكن القرقان 
واحدأ بالحقيقة فبينه| ارتباط وليق. و أيضاً هناك فرق آخر مرتبط بالفرقين المذكورين و هو الفرق بين اعتبارات 
الماهيّة «بشرط شيء» و «بشرط لا» و “لا بشرط», الني طرجما الشيخ الرئيس أؤلا فيا نعلم. 

لكتا نرى - خلافاً للبصتف - أن هذه الاعتبارات و الفروق لا ترتبط بالفرق بين الأجزاءالحمواة و 
الأجزاء غير الحمولة؛ لأن هناك أجزاءا غرَ مولة لا مل بالاشتقاق أو بالتركيب أو بشيء من الحيل ك«بشرط 
شيه» أو «نشرط لا» أو هلا بشرط». 

فثلا لاحظ مثال المصتف؛ «الييت» المرَكُبٍ من «الجدار» و «السقف» الذين لا يخدلان بوجه على 
«الببث». أو أنظر إلى المفاهيم السلبية كهاللامتناهي» و «بلا واسطة» الذي لا يبل عليهها جزآها الإيجاييان 
بوجه. أو تأقل في تعريف «المدلث» د«شكل محصور بين ثلاثة أضلاع» فإله لا يجمل عليه «الضلو» أو 
«الأضلاع» أو «الثلاثة» بوجه من الرجوه. 
.١‏ أخرى: أخر ص,. 
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و ذلك كلإنسان مثلاً فإنّ له مادّة: 
.١‏ حصل لها عدّةٌ من المعاني ك«الاستغناء عن الموضوع» و «الأبناد» و مالفؤء و 
«الحس» و «المركة بالإرادة» و «النطق» فصارت كما «جوهراً جسالني ناميا حشاساً 
متحركاً بالإرادة ناطقأ». 
؟. وه استتبعت معان أخرى كهالمتعجبية» و «قابلية الصناعات» و غيرها' 
و المتبوعات هي الناتيات و التوابع ' العرضيات. 


[الاشتراك اللنظي في معنى الكل و الجزه] ' 
فافظ «الركب» - و «الهزء» - متو بالاشترالك على المرَكبٍ الحتيقي و العقلي - و على 
[أعنية مركب الاغتباري العقلي من اركب الحقيقي الحارجي] 
و العقلى أ من الحتيقي إذكل مركب مندرج تحت مقولة عند المكاء. فلا بدّ [ه من الجنس و 
الفصل الحمولين عليه بالمواطأة, 
[إتشكص اماهيّة في الخارج بالأعراض] 
ثم الماهيّة إذا وجدت في الحارج فلا بدو أن يخالليا معان و أموث أخرى يتحضل” ماك وأحد 
واحد من أشخاص تلك الماهية. 
هذا هو تحقيق هنا الموضم. 
[شبهة فيكؤن الإنسان مركب حقيقيا أو عقليا] 
لكن يشكل ذلك بالماهيات؟ النفسانية ك«الإنسان» مثل؛ فإله: 


.١‏ غيره): غيرها ص» عء نب. 

.هي وابباء 

؟. يتحضل: فيحصل ض. 

. ذلك بالماهتات: ذلك في الماهيات صء في ذلك الماهيات ب. 


اقستطاس الأفكار فى ان 
4 المثالة الأول: في أكتساب النشور اس الاثكار في اعطق 


.١‏ لو أريد به «الحيوان الذي هو الناطق» فقد جعل «الحيوان» ناطف. لكن «الناطق.ء 
عندهم جوهر مجرّد؛! هذا خلف. 
". و إن أريد به المركّب من «الحيوان» و «الناطق» فمتنع حمل الأجزاء عليه بالمواطاة. 
و لعل هذه الشبهة دعت المتله' إلى اتاد النفس بالبدن إلا أن يقال: الحيوان بسسبب تعلق النفس 
به يصير ناطقاً." و هذا قريب من الحقٌ لكته ما مع ذلك من كلاجم. 


[المبحث الثاني] 
[الجزه المتقدّم على الكل و الجزء المتأخر عن الكل] 


جزء الشيء إِما أن يكون منقدّمأ عليه أو متأخّرآ عنه. و الأول كأجزاء الماهيّة و الثاني كأجزاء 


لمقارية إن قلنا إن اله متع. 
[المبحث الثالث] 
في الفرق ين الناتي و العرضي 


و نعني ب«الناتي» هاهنا جزه اماهية و ب«العرضي» الخارج عنها. 


.١‏ تجرد «الناطق» و جوهريته عند الشيخ الرئيس يعلم م نكليات له في كثير من المواضع تجمل «الناطق» 
وصفا لشن التي هبي جوهر جرد عن الملدة: «مثل كونه ناطتاء أي ذا نفس ناطقة»: (الشفام: المدخل. ص 
3) هذه الكلرات كلها تدلّ على أن «الباطق» عنده جوهر يرد 
؟. المخاله: المتأكن ق, يقصد منه فرفوريوس كيا صرح به في شبريع القسطاس. 
"؟. الحيوان إسبب تعآق النفس به يضير ناطقا: تجد مثل هذا الكلام في آثار الشيخ أيضأ: 
و هذا كهالتطق» ل«الإنسان» إن القؤة لني تسكى «نفسأ ناطقة» .ا اقتزنت بالمادة فصار حينلك 
«الحيوان» ناطقاً. (الشغاء, المدخل, ص 8-98 0), 
فنجد الشيخ هاهنا يضف «الحيوان» د«الناطق» لاقتران النفس الناطقة يه. 
4. عدم سراع ذلك من كلام المكيا, مجيب فإن ما حكينا عن الشيخ في الهامش السايق يخالفه. 
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3 و قد قيل في ابيز بنهأ: «أنّ الناني ما لا يصح توهمه مرفوعاً مع بقاء الماهية ماهية».' 
لخرجت اللوازم لأنّ رفعها إن يمتنع مع بقاء الماهية موجودة لا مع بقاء الماهيّة ماهيّة. و 
أشار الشيخ بذلك في الإشارات: «و ما لا يمكن تصور الماهئة إلا بعد تصوّره».” 

3. فالناتي يتقدّم” على الماهية في الوجود الذهني و العيني؛ و كذا في العدمين* 
لكن بالنسبة إلى جزء وأحر.* 

دا. بخلاف العرضي اللازم فإله لا يتحمّق إلا بعد تحمّق الماهية و لا ينغي إلا.و 
أن تنتفي الماهيةُ أولاً ك«الفردية» ل«الثلاثة» مثلاً. 

وقيل أيضاً: «إنَ الذاتي ما لا تحتاج الماهيّة في اتصافها به إلى حلّة مغايرة إناتحا كاللون 
للسواد مثلا فإنَ السواد اناته لون لا لشيء آخر يجعله لونأ».” و هذه خاضة إضافية 


١.الشفاءء‏ المدخل..ض 57. 

ما وجدنا هذه العبارة في الإشارات٠‏ و لكن وجدناها في لباب الإثدارات لفخر الدين الرازي حيث يقولة 
فلهنا السبب قالوا: «الناق هو الذي لا يمكن تصور الماهية إلا بعد تصوّره» (لياب الإشارات .حصن 
0 

7 يتقدم: يقذم بء 

. العدمين: أي العدمين الذهني و العيني, أي عدم الماهيّة في الذهن و عددما في العين. 

«. بالنسبة إلى جزء واحد: الظاهر أن المصتف يقصد في جانب الوجود أن الكل إن يتحّق إذا تحنّق جميع 

الأجزاء و في جانب العدم أن الكل نا ينعدم إذا انعدم بعض الأجزاء (أي جزء واحد على الأقل). بقول 

المصتف في شرج القسطاس: 
يكون الناتي متقدّمأ على الماهيّة في الوجود الذحني و العيني. أما الذهني فلأ عرف من تعريفه؛ و 
أمَا العيني فظاهر لأنّ الجزه ما لم يتحقّق لم يتحّق الكل. 

و كنا عدم الثاتي يكون متقدماً على عدم الماهية في الذهن و العين لامتناع عدم الكل مع 

تحقّق جميع الأجزاء. لكن يكفي عدم جزء واحد. بخلاف الموجود فإله ما لم يتحيّق جميع الأجزاء ل 
يتحقق الكل, 

. ما وجدنا هذه العبارة إلا في شرح نصير الدين الطوسي ل«الإشارات»: 
و ثانيها أنّ الشيء لا يجتاج في اتصافه يما هو ذاتي له إلى عل مغايرة إثاته فإنّ السواد هو لون إنانه 
لالغيء آخر يجعله لون فإنّ ما جعله سوادا جعله أؤلاً لوناً. (الطوسي, شرح الثسارات؛ ج. ١‏ 
ص 80), 

كن الملا هادي السبزواري نسب هذا القول إلى الشيخ: «قال الشيخ ما جغل الله المشمش مشمشأ و لكن 

أوجده». (شرح المنظومة. سج. ل ص '13172111). 


قسطاس الانكا و 

وو مزق تلب قوع اس الاقكار في المنطاق 

إذ بيض الموارض كذلك كلروجية إلاربمة هِإنما إناتما روج؛ لا لشيء آخز يجعلها 
كذلك.' 


الض 

ع بي سي الشىء قد يكون ملحوظا إليه في العقل و لم ثلحظ أجزاؤه على 
التفصيل و إن كانت داخلة في ماهيته».' لعل اليلم على قسمين: تفصيلي و إجالي. 

و الإمام أككر الإجا و وال: يكل واحد من أجزائه إنكان معلوما فقد تيز عن الآخر في 
الذهن و إلا لبطل «وجوب تصوّر الأجزاء قبل تصور الماهية»؛ لكنّ هذا" ضروري».* 

و ذلك ضعيف: 

لاما قيل: «إلّه يستدعي العم بالامتياز و امتياز 
الذهن لا يوجب العم بامتيازه»*' لأ العم «حصول 


تقنسه». 


الامتياز لأ امتياز الثنيء عن غيره في 
صورة الشيء في الذهن» لا «حصول 


١من‏ هنا نعم أن هذا اريف ليس بجناة حقية لهالناني» بل هو عرض عام أنه مشمل بعس ارض 
أيضا (ني العرضيات اللازمة). لكن لقائل أن يقول إن المتصود من هنا التعريف ليس تعريف «الناتي» من 
باب إيساغوجي بل هو تعريف ل«الناتي» من باب البرهان الذي شمل الذاتيات و العرضيات اللازمة. 
فالتعريف خاضة حقيقية لهالذاتي* من باب البرهان. 
”.زاجم الشفاء» المدخل: 
و قد علمث أل لست أعني في هذا التعمّل أن تكون إذا تصّرث الشيء بالفعل ملحوظا إليه 
تكون مع ذلك تصورث أفراة المقؤمات له أيضا بالفعل» فريا لم قلحظ الأجزاء بذهنك. (المدخل» 


ص 16). 
". هذا: أي لزوم تصور الأجزاء قبل تصور الماهية. 
4 راجع منطلق الألخص: 


و فيه نظر؛ لأ نكل واحد من بسائط الماهية المركبة إنكان معاوما فلا بدَ و أن مير عن غيره في 
الذهن» لأنا مت عقلنا ماهيتون مختلفتين فن المتنع أن لا يعقل امتياز إحداهها عن الأخرى حال 
علمنا ا؛ و إن م يكن معلومة مع أن نم النات» فذلك يقدح في أنّ تصر لانات متوئف على 
تصوّر أجزائماء مع أن ذلك معلوم بالضرورة. (منطق اللخص ص 57). 

6. بامتيازه: - ق. 

”. الخونجي ٠‏ كشف الأسرار. عبارة الخونجي يختلف عن هذا لا في قليل؛ 


الفصل الثالث: في الماهية و أجزائها 781 


بل لأنّ الضرورة' في العم التفصيلي حقٌ و أما في الإجالي فلا؛ و البحث فيه. 


[المبحث الرانع] 
[معاني «الناتي» في غي ركتاب إيساغوجي] 
و في غي ركتاب إيساغوجي قد أطلقوا «الناتي» على الحبول. و على الخل» و على إيجاب السبب» 


و على الموجودية. 
١‏ أمَا الحمول [الناتي] قكلّ ما: 
يمتنع انقكاكه عن الشيء ٠‏ ك«المتعيّن» للموجود» 
ط. أو عن ماهيته. ' ك«تساوي الزوايا» للمدّث؛ 
ع أو يتنع رفعه عن الماهيّة » أن إذا تصور مع الماهيّة عمتنع سليه عنهاء 


كهالزوجية» للأربعة؛؟ 
4. أو يجب إنباته لهاء أي لا يمكن تصور الماهية إلا مع تصوؤره ك«الخيوانية» 
للإفسان. 
وكل منها أخض نا قبله.؟ 


؟. و أما المل اللاقي فإذا: 
استحقٌ الموضوع موضوعية الشيء» 
ط. أوكان الحمول: 


و جوابه أنّ ذلك غير لازم لأله يمكننا تصوّر الشيء مع الذهول عن امتيازه عن غيره. و لو لزم ذلك 
لزم العم بامتياز ذلك الإمتياز أيضا لمفايرته الامتياز الأول و هكذا إلى غير النهاية. يجب حصول 
علوم غير متناهية عند العم بشيء واحد. [كشف الأسرإر. ص .)7٠‏ 
.١‏ الضرورة: أي وجوب تصوّر الأجزاء قبل تصور الماهيئّة. 
.'١‏ ماهيته: ماهية ب. 
.لم تعرف الفرق بين «امتناع الانقكاك» عن الماهّة و «امتناع الرفع» عن الماهيّة كيا لم نعرف الفرق ين 
«تساوي الزوايا للمثأث» و «الزوجية للأربسة». و الذي أشار إليه في شري القسطاس هو أنّ «امتناع 
الاتفكاد» هو في الأعيان و «امتناع الرفع» هو في الأذهان, فالفرق هو أن الأؤل يعم البدهمي و غير البدسهمي 
و لكنْ الثاني يختض بالبدمحيات. 
4 كشف الأسرار: ض ٠‏ سن 1128 


5 امذلة الأولى: في أكتساب التضور الوسر 


م مله؛ 
11 أو حاصلا له بالنات» 
111 أو باقتضاء طبعة» 
ا أو دائاء 
أو بلا وسطء 
أوكان متوما له. 
ند أولاحتا لالأمرأعم أو أخض.' 
و يقال لهذا الأخير في كناب البرهان «عرضا ذاتيأ».' 
*. و أما الإيعاب [الناي] فإذاكان يريب الأثر على السبب دام أو أكثري.' 
و «العرضي» ماكان بمتابلات هذه الأشياء.؟ 
5 . الوجودية [الناتية] ف«القائم بذاته» موجود بذاته و «القائم بالغير»” موجود 
بالعرض. 


١‏ يعدّ الشيخ في الشفاء معنيين للعرض الذاتي في البزهان: 
و ب ليو «النائيه و يغنى به «العارض المأخوذ في حدّه الموضوع أو ما يقؤمه» 
7 قله رقا بل عل مت اخصرو شه متها رق به هنا عرض لوم أو ل ليه 
ولا هواهوء. ا 2ج أ منهء خم فأجايع 
1 جل أمر أم منه. ولالأجل أمر أخض منه. (الشفاء, البرهان. ص 
لكنّ هذة العبارة دالة على أن ةر , 
بارة دالة على أن قيد «لا لأمر أ أ, أخص» ليس من تعريف «اإثاق 
حي . خارج لاز 
2ع وا عي جين بل هو خارج لازم. 
؟كشف الأسرارء ص :17١‏ س 87. 
كشا الأسرار. ض 7١‏ س ؟. 
8 بالغير: بغيرووع, 
لكش الأسرارء ص الأ س مدع 


الفصل الرابع 
في تقس الكليات و ما يتعأق بحا 
[أقسام الكلي] 


الكلي: إمَا تنام ماهيةٍ الشيء أو جزؤها أو خارج عنها. 


[١][أقسام‏ تام الماهيّة] 
و الأول إِمَا تمام ماهية شيء واحدٍ أو أشياة أوكليها.' 
.١‏ و الأؤل هو المتول في جواب ما هو بجسب الخصوصية الحضة ك«الحد» بالنسبة إلى 
المحدود. 
؟. و الثاني بجسب الشركة الحضة ك«الجنس» بالنسبة إلى أنواعه. 
1. و الثالث بحسب الشركة و الخصوصية معاك«النوع» بالنسبة إلى أقراده. 
و يستى هذه الثلاثة دالا على الماهيّة. 


.١‏ هذا التقسيم للشيخ الرئيس أورده مبهأ في الشفاء» المدخل. ص ,١٠ ١-١‏ و صرحأ في الإشارات و 
التبيات: النيج الأول الفصل السادس عشر (راجع شرج الأبشارات للطوسي ص )١0-88‏ و في منطق 
الشرقبيين. ص 1. ثم أورةه الإمام الرازي في منطتق الللتخص ص ع٠‏ ؛ إلا لله غير القسم الأول (يجسب 
الخصوصية الحضة): 

..١‏ من #الحدّ المقول في جواب السؤال عن ماهيّة مفهوم كلي واحد 

5. إلى «البيع» المتول في جواب السؤال عن ماهية شيء واحد جزفي. 
و لم يتبعه في هذا غبر تلميذه زين الدين الكتبي في جدائق الخقائق ص 18ب 15-15 و رجع الخوني و 
الأزبوي و المصتف في هذا الموضع من نقسيم الأمام الرازي في منطق الالخص؛ إل نقسم الشيخ في الإشارات 
و منطق ا مشرقيين. 


لعقرء 


87 المثالة الأول؛ في أكتساب التضور قسطاس الأفكار ف المطن 
[11][أجراء الماهية] 


[انحصار جزه الماهية في الجنس و الفصل] 
و أما الثاني - و هو أن يكون جزء الماهية - فهو إِمَا جئس أو فصل. 


[وجوة في انحصار جز الماهيّة في الجنس و الفصل] 
[الوجه الأّل] 
لأنه: 


1. إن م يكن مشكأ بين الماهية و نوم ما مالف لها في الحتيقة كان فصلا لاه يصلم لقيير 
الذاتي عما يشاركها في الجنس أو الوجود. 
و إنكان مشؤكا 
2 فإن كان «قام المشترك بيهيا» كان جلساً لصلاحيته أن يقال في جواب مأ 
يحسب الشركة؛ 
و إلا فكان «بعضأ من تام المشترك»: 
أ. فإنكان مساوياً لهام المشترلدكان فصلا و١‏ 
أل و إلا لصار مشركا بين الماهية و نوم آخر لا يشاركيا في مام لمشتلد 
المفروض. و لا يجوز أن يكون «مام المشترك بينها»' - لأن المقثر 
خلافه - بل «بعضه». و يعود الكلام. 
١‏ فإمَا أن يذهب إلى غير النهاية , 
٠‏ أو ينتمي إلى ما يكون مساو له» فيكون فصل جلين؛ و هو 


هو 


يصلح أن مير الماهيّة في الجلة فيكون فصلا.” 

[ضعف الوجه الأوّل] 

و ذلك ضعيف: 

ادب 

"١‏ بنها: منها ب, 

كنت الأسزار. ص الس ١1لاو‏ 1-3١؛‏ مطلع الأثوار (لوامع الأسرار في شرح مطالعالأنوار ص 
مكلعل 


الفصل الرايع: في تقسم الكليات دنا 


..١‏ لأله لوكان تام المشترك فيا يكون جنسا إن لوكان ذايأ اناك النوع أيضأ و مولا 
عليه» مجواز أن يكون من الأجزاء التي لا تحمل على' ذلك النع. 
؟. وأيضا عدم التناهي غير لازم لأله كفي في كونه عات وجدائه في تمام المشترك.' 


[الوجه الثاني في بيان انحصار الجزء في الجنس و الفصل] 
بل الطريق في ذلك أن يقال: «الجزم المحمول»: 
5 إن كان مقولا على الماهية و نوم ما مالف لها في جواب «ما هو ؟» فيو الجنس. 
3 و إلا فهو الفصل لأله لا يكون جزم لميع الموجودات لبساطة بعضها. لخينظ عي الماهية 
عا لا.يكون جزءأ منه.؟ 
و هو المطلوب. 


[الوجه الثالث في يبان انحصار الجرء في الجنس و الفصل] 

و نقل عن القدماء: 
أنّ الماهيّة إذا تركبت من الأجزاء الحمولة تركّبت من الجنس.و الفصل؛ لأا شارك 
أحدّ جزئها في طبيعته و تُخالفه في طبيعة الآخر. و جرؤها مغاير لها. فقد اشتركت مع 


١‏ على: في ص ءانب 

؟. المشترك: المشتركين صء ع. قال المصتف في شرحه على هذه العبارة: 
قوله: و يعود الكلام فإِما أن ينتبي إلى ما يساويه أو يذهب إلى غير نملية. 
قلناء لا نسل أله لوم ينته إلى ما يساويه ذهب إلى غير نماية! إذ العام يكقي لعمومه فردان قصاعداً؛ 
فيكفي في كون ذلك البعض أتم من تام المشترك الثاني أن يوجد في تمام المشترك الأول بدونه. و 
حينئذ يكون منتهي إلى ما يساويه و إلا يذهب أيضا إلى غير حلية. 

فهاهنا يبحث عن مشتركين: المشترك الأول و المشترك الثاني. 

*. نجد قطب الدين الرازئي أخذ هنا الوجه الثاني كاخصر التقريرات لبيان وجه الاتنحصار: 
و الأخصر من التتريرات أن يقال: الذائي إن كان تام المشترك بين الماهّة و نوع ما مباين فهو 
الجنس؛ و إلا فلفضل, لاستحالة أن يكون جزيا لمع اماهيات» فهو جب اماهية عن بعضها فيكون 
فصلا ليا. (لوامع الأسرار في شرج مطلع الأنواز ص 1س 214لا1), 


هد . 


18 المثالة الأول؛ في اكتساب النضرر قنطاس الالكار في اعطق 
غيرها في ذاتي و تخالفت في ذاتي. ا به الاشتراك هو الجنس و ما به الامتياز حو 
الفصل,١‏ 
أقول: 
. لو اشتُرط' أن يكون لذلك الغير فصل زائد على ما به الااشتراك ليصير نوت آنقر ذاه 
يكون مثل هذا المشترك جنساً؛ 
3 و إن لم ُشترط فيكون جنساً؛ و هذا يوجب أن يكون لماهية بحسب طبيعة كل جز 
جنس و فصل." 
[أقسام الجنس و الفصل] 
و الجنس: 


١‏ إِمَا قريب: إن كان الجواب عن الماهيّة و ع نكل ما يشاركيا فيه واحداً؛ 
أو بعيد: إن تعدّد.* 

وكا زاد جواب زاد مرتبته في البعد؛ وكل|” تباعد الجنس كان الجواب بذاتيات أقل. 
و الفصل أيضأد 
-١‏ إما قريب: إن مَيٌْ الماهيّة عن كل ما يشاركها في الجنس أو الوجود؛ 


سس سس 
رما وجدا هذا لنقل كرات المطفي كيال نهد اافل أو الناتين. وللكن وجدنا قري من هنا ليان 
فيكليات الرازي: 
إشارة: الماهيتان إذا اشركنا في بعض الذائيات و امتازت إحداهها عن الأخرى من 
النانيات .فقا ما به الاشتاك هو الجنس» و مام ما به الامتياز هو الفصل. الننن 
هوكيال الجزء المشترك و الفصل هو كيال الجزء الممئر. (لباب الإشارات . ص 11). 
"..اشترط: اشترك ق. 
5.جنش و فصلٌ: جنسأ وفصلا:ق, ب, 
غ.أونوع؛ قءب. 
0 كمالجسم» فإله جنس بعيد ل«الإنسان» لأن الجواب د«ما هو؟» عن الإنسان و الفرس هو «الحيوان» و 
هو غر الجواب عن الإنسان و الشجرء الذي هو «الجسم النالي». و غير الجواب يعن الإنسان و الحجره 
الذي هو الجسم 
“كلكا 


الفصل الابع: في تقسم الكليات 017 
". أو' بعيد؛ إن مُيرُها عن البعض, 
[تفسير «الدال على الماهية» + الثاني الأع»] 


و نقل الشييخ عن الأقدمين أتمم قالوا: «الدال على الماهية هو الناتي الأعر».' زاعمين أن الدال 
على اماهية إمَا نوع أو جنس؛ و كل منها ذاتي أغ: أما دوع فبالقياس إلى الأشخاص" و أثنا 


الجنس فظاهر, 
[معنيان ل«اإناتي»] 
و هذا فاسد لأنّ «الذاتي»: 
.١‏ كما يطلق على «جرء الماهية». 


فقد أطلق المنطقيون - بحسب الاضطلاح - على معنئ أت من ذلك. و أقاده؟ الشيت 
في الشفاء: «و هو كل كلي إذا فرض معدوما لشيء من جزئيانه لا تبئى فاث ذاك 
المزي "بسبيد". تبه 


.تونوأ.١‎ 

1. تفسير «الدال على الماهيّة» ب«الناتي الأ» جده في الإشارات: 
فإن اشتهى بعضهم أن عب كان الذي ينول إليه قوله هو: أن «المتول في جواب ما هو» من جملة 
الذاتيات ماكان مع ذائنته أعم. (الإشارات والتسبييات» انظر: المطوسي , شري الابثدارات والتدبيهات 
معالفاكات: ج. ١ص‏ /8). 

وأنا في الشفاء ا وجدناه فيه و إن وجدنا تفسيره بعبارات قربية ك«ااذاتي المشتركد» و ماع النائيات 

المشركة» (راجع الشفاء, المدخل. ض لاس 8! ص 18س 4), 

و الأشخاص: أشخاصض ب 

4 أقادمر أي أفاد «المنى الأعم» الذي أطلق عليه المنطقيون لفط «اإناتي» بحسب الاصطلاج, 

0 بسببه: أي يسبب فرض الكلي معدوماً. 

1 ما وجدنا هذه العبارة أو قربية منها في الشفاء. و لكنْ المحنين الذين كه المونئجي و نسب كليها إلى 

الشيخ فها «جزء الماهئّة» و «ما لنس بعرضي». [كشف الأسراره ص 8س 5-ع), 


قسطاس الأقكار 0 
4ن الماالة الآول: في أكنساب التضور ر في الممطق 
و ذلك القيد' بخرج اللوازم' لأن ارتفاع اللوازع لايكون سبي لارتفاع الماهيّة بل بالعكس كك ميق 
فعلى هذا يكون الماهيةُ «ذاتية»." 

َه تذ ل يه الأم»] 
[عدم صمّة تسبي «الدالٌ على الماهية بعالائي 3 :ً50ظ 
و عل كل تفسير , لا يسيع تفسير +الدال على الملهية» +. قِ ع 5 

١‏ أمَا بالممنى الأوّل؟ فلكون ادال على الماهيّة» أعم فن «الناقي الأعبءت 7 معن 
وجه لأنّ «الناطق» و «المشاس» عندم ذاتي أعم1 و لسن شيء منها دالا على 
الماهية. 51 ١‏ 
5 وأثا بإلمنى] الاي" فلكون «الئاتي الأع» أعم من «الدال على اماهية» مطلتا./ 
و لا يكن دلاله على اماي بالالوا لأن اراد بهالقول في جواب "ما هو؟”» ما دمل 
على اما بالعابقة؛ وكل جه منه مقول في طريق "ما هو" إن ذكر مطابقة و داخل في 
جواب "ما هو؟" إن ذكر تضتناً. 
[][أقسام الخارج عن الماهيّة] 
و أَا اثالث و هو أن يكون خارجأ عن اماهتة فهو: 
.١‏ ما خاضة إن اختض بطبيعة واحدة» 
". إلا فعرض عام 


و أيضأ فهو: 

.١‏ ذلك القيد: الظاهر أنّ المقصود قيد «سببه». 
. اللوازم: الأروم ب. 

". ذانية: ذأنه ب. 


ع. بالمعنى الأوّل: أي بالمنى الأول ل«الذاتي» و هو «جزء الماهية». 

ه. لاعن ب 1 

0 0 عندم ذائي أعر: هذان عند حكاء يونان كفرفوريوس فصلان بعينان لأنما 
'ن للجنسين؛ «الحيوان الناطق» و «الحيوان» لأتمم يعرقون «الإنسان » بدهالحيوان الناطق المأنت» لا 

ب«الحيوان الناطق» فقط. ف«الحيوان الناطق » جلس عندم لا 1 

لت اناي في بال الل لعانائي» و حو تدرف الصيه ني مك كني إذا فرض معدومأ لني 

من -جزثياه لا ثبئى ذات ذلك الجزفي بسبيه». انع اواطل ني اياي 

كشف الأسرارء ص 18س 18-18 


الفصل الرابع: في تقسمم الكذيات ونا 
١‏ إمَا لازع إن امتنع انذكاكه عن معروضهء 
و إتاغر لالع إن ل يسم, 
[أقسام اللازم] 
و اللازم: 
.١‏ إتا للوجود كالأسود الحبشي, 
". أو لياهية. 
أوكل منها:]' 
.١‏ إما بوسطء 
أو بغيرو:1 
كا نتتضي الماهيّة - من حيث هي - صفةٌ و تلك الصف [صفةٌ]" أخرىئ. و «الوسط» ما يقرن 
بقولنا «لأنّه» حين يقال «لأتّه كذا». 


[وجود اللازم بوسط و بغير وسط] 
وها" موجودان؛ و إلا: 
3 لا ِل حمل الشيء على غيره إنكان الكل بخير وسطاء 
أوًا عم إنكان بوسطء للزوم التسلسل حينئذ في الأوساط التي ههي” المبادئ للعلم. 
و ذلك لأنّ اللازم الخارج : 
8. خارج عن الوسطء” 
. أو الوسط خارجٍ عن الماهية." 


١.أوكل‏ منها]: الزيادة من شريح القسطاس. 

". بغيره: أي بلا وسط. 

[صنة]: الزيادة من شريح القسطاس. 

4 قمأ: أي اللازم بوسط و اللازع بلا وسط. 

© هي: من دبا 

. لخيئئذ يحتاج الحارج اللازم إلى وسط بينه و بين الوسط, 
. خيلئذ يحتاج الوسط إلى وسط بينه و بين الماهية. 


قسطاس الأقكاز فى المنمل: 
٠ع‏ امثالة الأول: في أكتساب التضور 50-5 


فيعود الكلام في الخارج الآخر.' 


يط يتا الم الأ لا بالمنى الأخش] 
أكون اللازم بغير و تضق 0 
و لام ريب - في بغر وسط - ين ابوت للماوم معنى «أن تصؤره] كني في الوم 
بنسبعه إليه»؛' و إلا احتاج إلى وسط.” 

و غبر القريب غير بّن؟ و إلا لم يكن بوسط.” 

[احتجاج الإمام الرازني] أن ما ءُ 
و احتج الإمام يله لو لم يكن ككل لازم قريب يننأ» لامتع تعرّف امجهول» لآن ما يجهل نبوله 
الإظوية كان ارجا عنه. فهو إن يهلم بوسط. خارج عن الموضوع أو خارح عنه' احمول؛ فيفر 


إلى وسطٍ شاه ذإك و تساسل,7 

جراه: ل يلم 0 تالوجب الكليت»* «السالبةٌ الكليةء* بل «الجزثية» "١.١‏ فقد 
ينتهي إلى لازم بن. 
.٠١‏ منطق الملخّص. ص 07. 


. تصؤرهها كفي في الجزم بنسبته إليه: راجع المقلة الثانية «ني أكتساب التصديقات» الباب الثاني «في 
القياس» مماية النصل الأؤل «في تعريف القياس» تحت العنوان [جواب الشلك الثاني] ص 599 

شف الأأسراره .صن سن 1237# 

4. غبر القريب غير بّن: هذا عكس النقيض لهذا الحم مكل بيّن قربب» أو «كل بن النبوت لازم قريبٌ» و 
م عكس الحكم السايق: "كل لانم قريب ينه 

فكشف الأسرازء ص لاس 19/218 

". عنه؛ عن ب. 

منطق ا ملخص. ص 87 

8 الموجبةٍ الكلية: كل لازم قريب بن الثبوت». 

5. السالبةٌ اليك «لا شيء من اللازم القرد يب بين الثبوت» المفهومة من العبارة «لامتنع ترف الجهول». 
.٠١‏ السالبة الجزثية: «بعض اللازم القريب ليس ببيّن الثبوت». 

18-11 قس هذا الجواب يجواب الحوئجي فيكشن الأسرارء ص 71س‎ ١ 


الفصل اربع في ننسم الكليات 181 
[غدم اشتراط كون اللازم بير وسط يتنأ بالمنى الألخض] 
و قيل: «تصؤر الملروم يقنضي تصور لازمه الثريب لأله معاول لماهية و تصؤر الدأة يوجب تصؤر 
العلول».' 
و فيه نار لأله حيننط يازم من تصؤر لازهه الثريب تصؤر لازم ذلك" اللازمبو عل هذا.و 
حينئذ لا يجهل ثبوث شيء لشيء لأله إنكان قربي له ذناك و إلا فيكون قربي لاثريب ليكون 


أيضأ معلومً.؟ 

[التسلسل في اللروم] 

و شكّك الإمام في نفي اللزوم بأن لروم الشيء لغيره غرها لكونه نسبة بينها. فإن لزم أيضأً 
تسلسل و إلا أمكن انقكاك الملروم عن اللازم. 


و أجيب بع امتناع مثل هذا التسلسل فإله في الأمور الاعتبارية؛ إذ «الواحد» يلزمه كوثه 
«نصف الاثنين» و «ثْلث الثلاثة» و هأم جرا.؟ 
و لفائل أن يقول: اللزوم لا يخاو من أن يكون في الحارج أو لا: 
.١‏ فإنكان؛ يلزم التسلسل في الأمور الحتيقية من طرف المبدأ؛ إذكل لزوم حيندل 
يفتقر إلى لزوم آخر قبله؛ 


١‏ نجد لهذا القول قائلاً و إن وجدناه منقولاً في متلق //الخص: 
د: في أنّكل فن ضور الماهية فإته لا بدّ و أن يعقل لازئما القريب, قبل: لأن الماهيّة علة للازئما 
القريب و العم بالعلة علة للم بالمعلول. (نلق املخص ص 07-81). 

ذلك: + الملزوم قء. 

؟. نجد في منطق الالخص أن الرازي يذكر هذا الجواب و يجيب عنه؛ 
لا يقال: «لازم اللازم لازم قرببٌ إذلك اللازم. فلوكان اللازم بين الثبوت للشيء و يلزم من العم 
به العلم بلازم اللازم فيلزم أن يكون جميع اللوازم ينه الثبوت». 
لأ نقول: نا ني أن كل لازم قربب فيو بن الثبوت للملزوم إلا بشرط حصول تصوره في الذعن. 
و لالم يجب ذلك لم يجب كون اللوازم بأسرها يتّة. (نطلق احص ص 88.817). 

4. ما وجدنا الشاكٌ و الجواب هذين في منتلق لص و أقرب ما يوجد فيه هو هذه الفئرة: 
د اللوازم منها حقيقية«كالعرض للجوهر! و منها اعتبارية,ككون الواحد نصنا للاثنين و ثلا للثلاثة 
و هل جرأ. و الأؤل موجود في الخارج و متناه في العدد. و الثاني لا وجود له في الخايج و إلا لز 
حصول صفات غير متاهية في الشي» مع أن لكل واحد مها أيشأ صفات أر غير متتهية. (منطلق 
اللخص ص ا). 


قسطاس الا: ا 
61 المثالة الأول؛ في أكنساب التشور أس لكار في النعلق 


213 وإن ل يكن في الحارج فبو المّعىء 5 
بل جوابه أن «لزوع اللزوم ننشهء كما أن «وجوة الوجود عيله», 


[اللروم لإنات و لمفصل] 1 
و اعل أنّ لزوم الشيء لشيء آنثر» بسيطاكان أو مركبً: 
.١‏ قد يكون إنات أحدها؛ بوسط أو غيره» ١‏ 5 
1 و قد يكون لمنفص ل كلزوم نول التالي لموضوعه بواسطة ثبوت المقدّم. 


وما قل «أق نسبة المفصل إل الكل واحذ» دوع" و لان سانا فل لايحوو أن يتان 
يسبب القابل؟ 


.١‏ وجود الوجود عيئه: هذا قريب بآراء صدر التأهين في حككه بأصالة الوجود و أن الوجود موجود بذانه. 
. راجع منطقق ا ملحض حيث يقولة 
فا اللازم: 
1. قد يكون لزومه لنفسهكالعرض: فإله أناته يلزم الجوهر؛ 
وقد يكون للملزوم و هو إذاكانت طبيعة اللازم عَمية عن ذلك الممزوم و لكن طبيعة للمزوم 
تمة الاتكاك عن اللازم: اروم إذا اقتضى اللازم عرض لذلك اللا كن لاا ناك 
الملزوم. و لزوم ما فيكلّ نوع من الجنس لفصله ليس إلا على هذا الوجد. 
1 و قد يكون لآمر منفصلء كالوجود للعام عند من يرى وجوب تأثير المؤتر فيه. (منطلق 
اللخض ص 6), 
؟. راجع مطالع الأنوار للأرمري: «و قيل هلا لزوم لأمر منفصلي لأنّ نسيعه الها كنسبعه ثم غيرها». و جوابه 
منع تساري النسبتين». (انطر لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار ص .)١88‏ 
غ. سل سلمناق. 


لفل اليه في تضم ليت +17 


[امتتاع اسعارام البسيط للارو] 
و ما قيل «أنّ البسيط لا يلزمه لازم و إلا لصار مصدرا لأرين»' منوع؛ لأنا لا نسل فاطلية 
الروم»' و بتقدير تسلهه امتناع التالي.؟ 


ا 1 
١‏ البسيط لا يلزمه لازم و إلا لصار مصدراً لأثرين: الظاهر من هنا الدليل الذي جاء به المضتف أن المقصود 
هوأن «البسيط لا يازمه لازمان» لا أنه لا يازمه لازم». لكنّ ما في شريج اتمسطاس لا يوافق هذا الظاهر. 
قال قي الشرج: 
و قال قوم من الحكراء: إن البسيط لا يجوز أن يلزمه لازم و إلا لصار مصدر لأفرين: فلك اللازم 
وكيله قبلا له. و ذلك مخال. و قد ينوا ذلك في الحكة بجا لا متمد عليه. 
وم نجد من التزم بأ «البسيط لا يازمه لازم» بل وجدنا منقولاً أن بعضهم اعضدوا يأنّ «البسيظ لا يلزمه 
لازمان» و مسب الرازي هذا الرأي إلى المشهور. راجع منطقق اللخص: 
ز: في أنّ البسيط هل يلزمه لازمان مع؟ المشهور إتكاره, «لأنّ البسيط لا يصدر عنه أكثر من 
واحد». و هذه المقدّمة عندنا باظلة؛ و لئن سلناها لكن لِم لا يجوز أن يازمه لازمان أحدها إثاته 
و الآخر لعموم الفيض المفارق [أي العقل الفقال]؟ (منطق الملخص ص 88), 


و جمع الأرموي صاحب الطالع بين الرأبينة 
و قيل: «لا يلزم البسيط لازم و الا لكان قابلا و فاعلاً» و «لا يازمه لازمان و الا لكأن مصدرا 
لأثرنن معأ و نهو محال». 
و جوابه منع امتناع التالي؟ و بتقدير تسلهه منع وججوب فاعطليته. (انظر لوامع الأسرار في شرج 
مطالع الأنوار ص .)١88‏ 


لافسل فاعليةٌ المازروم: قال في شبريح القسطاس: 
و الجواب أله نا يصير مصدرا للازم إن لوكان فاعلاً له و هو ممنوع. و لأن سلمنا أله فاغل لكن 
لا نسل أله لا يجوزكون الببسيط مصدرا لأثرين. و ما ذكروه في الحكة ممنوع. 
1. امتناع التالي: الظاهر أن المتضود من «امتناع التالي» هو قاعدة الواخد: «البسيط لا يصدر عنه أكثر من 
واحد». و نجد الجوايين المذكورين في المئن في مطالعالأنوار للأرموي: 
و قيل: «لا يلزم البسيط لازمٌ و الا لكان قابل و فاعلاً» و «لا يلزمه لازمان و الا لكان مصدراً 
لأثرين فعا وهو محال». 
و جرابه منع امتناع التالي؛ و بتقدير تسلهه منع وجوب ذاعلينه. (انظر لوامع الأسرار في شرح 
مطالعالأنوزر ص 1128). 


فسطاس الاقكار في الممل. 
+18 المقالة الأولى: في آكتساب التضور ل 


هنا لروم الميل و أما لزوم الاتصال فسيجي» د 


[أقسام غير اللارم] 
غير اللازم؛ 
١ 1‏ 7 مفارق بالقوَّة ك«سواد المبشي»» 
”. أو بالفعل: ن 
. سيل الزوالكان أو عَسِرَهء 
. سزيقه أو بطيئه 7 
ك«التعود» و «العشق» و «التجل» و «الشباب». 


[خلاصة الفصل: انقنام الكلي إلى الكليات امسق 
فظير أن الكليات خمس: نيع و جنس و فصل و خاصة و عرض عام 


.١‏ راجع مباحث الشرطية المقصلة في المة الثانية «ني أكتساب التصديقات» الفصلين العاشر ص 159 .و 
الحادي عشر ص 88". أما التتكيك بين لزوم الحل و لزوم الاتصال -كيا أشار إليه في شريح القسطاس - 
تعريض بخلط هذين عند الإمام الرازي حيث يقول: 
فآ: في حدّ اللازم الحارجي. قال الشيخ «إنه الي يصحب الماهيةٌ و لا يكون جزم منها». وهو 
منقوض بالمفارق إلا أن يفهم من الصحبة دواماء و حينئذ ينتقض بالأشياء التي يدوم كل واحد 
منها مع الآخر على سبيل الاتفاق كتولك مكلا كان الإنسان ناطتأ فا مار ناهق». إلا أن يخمل 
ذلك على الصحبة الدامة الواجبة. (منطق الملخص ص .)0١‏ 
نتول: لزوم المل لا يفارق لروم الاتصال؛ بل الأؤل لا بدّ و أن يفسشر بالثاني لأنّ قولنا «الناطق يستازم 
الضاحك» لا يعني إلا «أن كون الشيء ناطق مسستازم لكون ذلك الشيء ضاححكا». فنرى أن المق مع الإمام 
الرازتي لا مع المصئف. و ترى أيضأ أن منشأ الخطأ هو تفكيك الشيخ الرئيس لمباحث التصورات عن مباحث 
التصديقات (أو لمباحث المناهم عن مباحث التضابا)؛ هذا التقسيم - و إن استحسته كثير من معاصرينا 
- نجده منشأ لاخطاءكيرة في مباحث المنطق. 
عسيره: عسرة بب. (عسره: أي عسر الزوال). 
:؟: سريعه أو بطيه: سريمة أو بطيئة ب: (سربعه أو بطيئه: أي سريع الزوال أو بطليء الزوال). 


الفصل الخامس 
في الجنس 


و فيه مباحث: 
[المبحث الأول] 
[تعريف «الجنس»] 
ذآ: في ' تعريفه 


رُم بأّه «المقول على كثيرين مختافين بالنوع في جواب “ما هو؟*». 
ف«المقول»كالجنس البعيد' و «المقول على كثيرين»كالجنس للخمسة. 
و قولنا «يختلفين بالنوع» 23 التو و «في جواب "ما هو؟"» الثلاثة الباقية. 


[شكوك على تعريف «الجنس»] 
و على التعريف شكوكة 
فَآد لوكان «المتول على كثيرين» جنسا ل«الجنس»” لكان: 
١‏ لكونه جنسأ للخسة, أخصٌ من مطلق «الجنس». 
1 والكونه جنسا له؛ أع منه. 
وجوابه: أن الأعم هو الطبيعي و الأخش المنطلتي.* 


لقي -به 

". البعيد: - ع. 

؟. الشكود الثلاثة الأولى من الفسة التي في المتن راجعة إلى كون «المقول على كثبرين » جنا ل«الجنس» و 
جميعها متكذة من شك لرحه الشيخ في مدخل الشفاء (ص )3٠‏ بعبارة مغلتة جدّا تحمل معاني متعدّدة و 
جوابه عن الشلكٌ (ص 1١0١‏ 3) أكثر إغلاتأ و إتخامً. فراجع. 

.هذا الجواب يمكن أن يفسر بتفسيرين: 


.١‏ إن الأتم هو [الكلي| الطبيبي و الأخض [هو الكلي] المنطفي. 


له 


غ18 المثلة الأول؛ في أكتساب التضور قسطاس الافكار في المطق 


ب؛ لوكان جنساً لكان متقدّمأ على مطلق «الجنس» لكونه جزءأ له فيازم تقّم «الجنس. 


المظلق على نفسه, 
و جرابه أن المنقدّم على مطلق «الجنس النطتي» هو الطبيبي و كزنه جنسا منطتيأ نسبةٌ يندو 
بين مطلق «الجنس» فيتأخر. 
ج: لوكان جنسا فيعرضه «الجنس المنطقي» فيكون هو جنسا لعارضه فلا يكون العارض 
عارضاً. 
و جوابه أن جنس العارض عرضه لا هو' أن المركٌب من المعروض و العارض عارض.' 
تت ب 
. إن الأعع هو [الجنس] الطبيعي و الأخض [هو الجنس] المنطقي. 
لكنَ ما في شري القسطاس يوافق الثاني. و الظاهر أنكلا التفسيرين له وجه. 
١‏ أنما على الأول, فالكلي المنطتي - أي «المقول على كثيرين» - أخض من الجنس المخطني لأله 
مصداق إه و موصوف بد؛ و أت منه لآنَ الجنس المنطقي مصداق للكلي المنطقي و موصوف يه؛ 
و ليذاكان الجنس المنطتي كليأ طبيعياً (إثي مصدافا للكلي المنطتي) فيكون أخض منه. 
13 أما على الثاني» فالكني المنطقي جنس طبيعي (أي مصداق للجنس المنطتي؛ لأنّه جنس ل الجئس») 
قهو أخص منه فالجنس الطبيعي أعم من اللي المنطقي. وكذلك» الجنس المنطقي أخض من الكي 
المنطتي لأّه مصداق له و موصوف به. 
و الظاهر أن الجواب الحقيقي عن الشلك المذكور في المتن هو القييز بين معنيين ل«العموم» و «الخصوص», 
لأنّ العموم و الخصوص بين «الحيوان» و «الإنسان» يختلف عن العموم و الخصوض بين «التوع» و «الإفسان»؛ 
أو بين «الإنسان» و «زيد» المتشخص في الخارج؛ فإنَ العموم و الخصوص بين «الحيوان» و «الإنسان» يكون 
بمعثى الدراج الإنسان في الحيوان (أي اتصاف جميع مصاديق الإنسان بوصف الحيوانية) لكنَ العموم و الخصوص 
بين «البوع» و «الإنسان»: أو بين «الإنسان» و «زيد» المتشخص في الخارج يكون معنى اتصاف نفس 
الإنسان (لا مصاديقه) بالنوع و اتصاف زيد الخارجي بالإنسان. 
فإذا يتنا هذا النايز أمكننا أن نقول العموم و الخصوص بالمعنى الأول لا يُتمعان فكي واحد بالنسبة إل 
كلي آنخرء أي لا يمكن أن يكو نكي أ و أخص مطلتا هذا المدنى م نكلي آنكخر. لكنّ العموم و الخصوص 
بالمعنى الثاني #تقعان فيكلي واحد بالنسبة إىكلي آخرء أي يمكن أن يكو نكي أمّ و أخض نا الننى من 
كلي آنخرء بل يمكن أن يكو نكلي أمم و أخض ذا المنى من نفسهء أي يقصف بنفسه» كيا نقول «الكلي 
لمنطقيكلي» أي مصداق لنفسه و موصوف ما 
0 عرضه لاهو: -.ع؛ ق! + هائش ع. 
'. المركّب من المعروض و العارض عارض: - ص. و أما فض شري القسطاس مختلف في النسخ و مختاف 
ايام جك ف للك بكر صء و أما نض ريج رتفت ولج 


الفصل الحامس: في الجنس /181 
د: انوع يعرف بالجنس فتعريف الجنس به دور. 
و أجاب الشيخ في الشفاء: أن امراد بهالنو» «الحقيقة» إذ «النوع» قد يقال لحتيقة كل شيء 
و صورته.' 
1 الجنس: 
١‏ أن كان موجودا ل يكن مقولاً ع ىكثرين لتشخصه. 
و إلا م يكن مما للجزي الموجود في الحارج. 
و جوابه أله موجود في الخارج و قد مر معنى «وجود الكلي في الحارج»' و كيفيته و" صدقه على 


[تعريف الجنس حدٌّ أم رسم 5] 
و قال الشيخ في الشفاء: +هذا التعريف حدٌّ لأا حضانا معنى هذا التعريف و جعلنا لفظ 
"الجنس" اسما له»,؟ 


و جوابه لا نسم أن الجنس المنطقي العارض لمطلق «المتول» عارض بتامه.كيف و فيه حص من 
مطلق «المقول» و الحقّة مشتلة على المطلق ضرورة؟ (ق. ص 8اب١-؟؛‏ راغب باشا 
1). 
و جوابه: لا نسم أله لوكان جنسا للجنس المنطتي أيضأ لكان جنسا لعارضه. بل جنش غارضه 
أيضأ يكون عارضه لأله متى عَرَضّه الجنس المنطقي - أي «المقول على كثيرين عختلفين بالنوعه - 
عَرْضَه «المقول على كثيرين». فهذا «المقول على كثيرين» جنس لعارضهء لا هو. (فيض الله أفندي 
8-178؛ برإين 54718 
و تمل نحن أنّ اختلاف النسخ قد برجع إلى تغيير في رأي المصتف في زمان متأّر فادخل رأيه الحديث في 
.١‏ الشفاء. المدخل ص .07-8١‏ أقول: هذا الشلكُ و جواب عنه كنا من فرفو ريوس صاحب إبساغوجي 
(راجع الترجمة العربية في منطق ارسطوء تحقيق عيد الرجمن بدوتي 158٠‏ ج. 7 ص ٠١28‏ و الرجمة 
الفارسية في ايساغوي ىتأليف فرفوريوس و مقولات تصنيف ارسطوء عرجمة مد خوانسارى. 117١اش.‏ 
ص 27 ). و الشيخ بعد ما ين الأخطاء في جواب فرفوريوس أنى يجواب عنه. 
". راجع نماية «الفصل الثاني في الكلي و الجزئي». المبحث الع «في الطبيبي و المنطقي و العقلي» ص 
وللء 
انوا عق 
غ. الموجود في كتاب الشفاء هو هذه العبارة: 


8 المفالة الأولى: في أكتساب النصور لطاع الف المطق 
و منهم من منع حديئه؛! فلعله ما هم كلام الشيخ. 
[المبحث الثاني] 


[في تقويم الجنس للنوع]' 


وكل جنين موصوفٌ تمذه الصفة؛ لأا حضلنا معنى هذا الحدّ و جعلنا لفظ «الجنس» اميا له 
تقول: نجد الشيخ غير ممم بالفرى ين هلله و «الرسم» في تعريف المفاهم المنطقية فإله يقول في تعر 
«الجنس»: 
5 و يرسموله بأله «المقول على كفيرين مختلفين بالدوع فى جواب ما هو». و قبل أن نشرع فى شرج هذا 
التحديد, فيجب أن نشير إشارة خفيفة إلى معنى الخد و الرسم. و نؤخّر تحقيقه بالشرج إلى الجزه 
الذي نشرح فيه حال البرهان. (الشفام؛ المدخل: ص 010-107 
و الظاهر أنّ أؤل من اهم محذا البحث في تعريف «الجنس» هو الرازي في منطق اللخ إذ يقول: 
ب ق أنّ هذا التعريف حدّ أو رسم. 
المشهور في الكتب أنه رسم فإتهم يقولون «يرعم الجنس بكذا وكذا». 
و اعلم أنّ هذا التعريف ليس الا لجنس المنطقي وكأته لا ماهية له وراء هذا القدر. فإله لاعمنى 
أكون «المزان» جنسا اكه مقولاً على كثيرين تلن بالقائق في جواب «ما هو»؛ قو 
بالحدود أشبه لأته نا يكون رسيا لوكان الجنس المنطقي حقيقة مغايرة لهذا الاغتبار و ملزومة إ4, 
أكته ليس كذاك. (منطق اللخض..ض ؟ع-7ع): 
.١‏ راج كشف الأسرار للخوغيي (ص 71) و مطالعالأنوار للأرموي (لوامع الأسرار في شرح مطالع لأنوار 
ص 180). 
؟. الظاهر أنّ هنا البحث نشأ من هذه العبارات في مدخل الشفاء: 
فالجنس المنطقي تحته شيثان: 
.١‏ أحدها ألواعه من حيث هو جئس» 
٠1‏ و الآخر أنواع موضواته التي يعرض [الجنس المنطقي| لها. 
أماه 
١‏ أنواعه: فلن «الجنس» المطلق أ من «تجنس عال» و «جنس سافل» فهو يعي كل 
واحد ما تحته من الأجناس المتقزرة حدّه و اسقه؛ إذ يقال لكل واحد منها «إله جنس» 
وَيحدَ بحدّ «الجنس». 


وأماء 


الفصل الحامس: في الجن 184 
ب: في تومه انوع 
«الجئس المنطقي» لا يقؤم: 
1 النوع || ١‏ لأَه" و 5 5 2 50 
ع الطبيني' لأله' نسبةٌ ينه وبين الجنس الطبيعي فيتاخر عنه؟ 
ولا التو المنطقي : د أتنتت 
3 أمَا الإضافي فلتضاينها؛.5 


أن أنواع موضوعاته: فلا يمطيها لا اسمه و لا حده. و ذلك لأن #الإنسان» التي هو نوع 
الميوان من ججمة أله حيوان فلا يحمل عليه مع الحيوانية ما عرض لاحبوانية من الجنسية 
لاااسم] و لاحدا؛ فإن «الإنسان» لا يجب أن يصير جنسا من جمة حمل الحيوانية عليه 
لا باسم و لا بحدء كبا يجب أن يصير جسيأ من جمة حمل الحيوائية عليه باسم و حد. 
فإن صار شيء من الأنواع جتساً. فذاك إه لا من جمة طبيعة جئسه الذي فوقه بل من 
جمة الأمور التي تحته. (مدخل الشفاء. ص /ا-8ع). 
١.الشناء,‏ المدخل. ص /اء سن 18 إلى ض 8ع س ع. 
؟.لأه: أي لأنّ اهنس المنطقي. 
منطتق اللحّض ض ١‏ في عبارة المصئف هاهنا غموض ليس فيكلات الإمام الرازي: 
النوع الطبيعي هو الإنسان مثلاً و مفهوم الجنسية ليس جزءأ من منهوم الإنسان لوجمين: 
١‏ أمَا أؤلً: فلآ الإنسان - من حيث إِه إنسان - غيرٌ مضاف و الجنس - من حيث 
هو جنس - مضاف: و غير المضاف لا يتقوم بالمضاف. 
أما ثانيا: فلأي الجنس المنطتي حالة نسبية تعرض للجئس الطبيعي بالنسبة إلى النوع 


الطبيعي. و العوارض متأخّرة عن المضافين. 
فالجنس المنطقي متأخر عن تحتّق النوع الطبيعي. و ال تأر عن الشيء لا يكون مقوماأ له (منطق 
اللخص ص :)/١‏ 


6 فلتضاينها: أي لتضايف النوع و الجنس المنطقيين. 
5. منطق املتحص صن /١‏ وكششف الأسرار للخونجي ص 54 يقول الإمام: 
النوع المنطتقي و الجنس المنطتي حالتان نسبيتان: 
١‏ الا تجتمعان في الشيء الواحد من الجهة الواحدة» 
". والمتقابلان لا يتقوم أحدها بالآخز. (منطق الملخص ص .)7١١‏ 
كن هذا ليل ضيف من ينه 


قسطاس الأقكار في ١‏ 
المذللة الأولى: في أكتساب التشور رفي املق 


و لابرد عليه «الجرء» و «الكلٌ»؛ لأن الداخل' هو الطبيعة, و المضاف هو الوصف.” 
ط. و أمًا الحقيقي فلإمكان تصوره دوله.؟ 


" أنه ليس جميع العضاطين من الةالين؛ بل يعض العضاينين مدان في الشيء الواحد من اجهة 
الواحدةة 
و كمالجت» و «المحبوب» فإن إنساناً واحدا يمكن أن يحت نفسهء 
6 وكدالرائي» و «المري» فإن إنسانً واحدا يمكن أن يرى نفسه, 
وك«الضارب» و «المضروب» فإن إنساناً واحدا يمكن أن يضرب نقسه. 
وكهالقاتل» و #المتتول» فإ إنساناً واحدأ يمكن أن يقتل نفسه. 
و لأن كثيرأ من المتقابلين يتوم أحدها بالآنخركا في المتناقضين: الإنسان و اللاإنسان. و الملكة و 
العدم: البصير و الأعمى؛ فَإنَ الوجودي منها جزء ممم من السلبي منها. 
نعمء يبدو أن المضافين لا يتنوم أحدهها بالآخر و هذا كالبدصمي. و يمكن أن يسعدل عليه بأنّ المضاقين ليسا 
إلا المركب من نسبة و سور جزفي وارد على أحد مَوضِعيه؛ فئلآ لاحظ نسبة الحت: «ودط (أي ديحت '(). 
فالمضافان «لجت» و «الحبوب» ليسا إلا هذين الحمولين: «وسارتجة (ثي شيء يحت شيما) و ولعو 
(أي شيء يحبه شي*) و معلوم أنّ أحدها ليس بجزء للآخر. 
.١‏ الداخل: أني الداخل منها في الآخر؛ أي الجزء الذي هو ذاخل في الكلّ. 
'. هنا إشكال مقدّر و هو أن «الجزء» و «الكل» متضايفان و الأول يقوّم الثاني؛ فالحكم الكلي بأنّ "كل 
متضافين فلا يتقّم أحدهيا بالآخر» خطأ. و جواب المصئف هو أنّ هذين «الجزء» و «الكل» وصفان لما 
موصوفان؛ أما الوصفان مضافان و لكنّ الموصوفان أحدهه| يتقوّم بالآخر؛ فلا يتم مضا معضايفه. 

و على وتبرة الخال السايق؛ لاحظ نسبة الجزثية: ,ود (أني + جزم لمر). فالمضافان «الجزء» و مالكن» 
ليسا إلا هذين الحمولين: بوتصمرةحه (أي شيء هو جزه لشي») و «د/.3برة (أأي شيء له جزء) و معلوم أن 
أحدها ليس يزه للآخر. 
كف الأسرار ص و مطالع الأنوار للأرموي الوامع الأسرار في بشريح ملالع الأنوار ص .)١88‏ و 
لكنّ عبارة المونجي تختلف عن عيارة الأرهوي و المصلف في دقيقة لطيفة: 

0 الحتبقي فلإمكان تصو ركلّ من الاعتباين مع الذهول عن الآخر. [كشف الأسرار ص 
1 5 
و أما [النرع] الحتبتي فلإمكان تصؤره دونه. (مطالعالأنوار في لرامم الأسرار في شريح مطالءالأنا 
168 بن ونه. (مطالعلأنوار في لرامعالأسرار في شرح مطالعلأنوار 
يدر أن هاا رقم خلط للريوي و المصتف ين مقو +الونس التي » و الدع المطتي لتقي 
و مصاديتها؛ فإن لاحظنا منهوميها تجد أ نكل واحد منها م5 
كلّ واحد منها يمكن تصوره دون صاحبه كا تفن إليه الخونجي؛ 


النصل الحامس: في الجنس 3721١‏ 


1 ولا العقلي ليكب من أمرين هذا خارج عنها':؟ 
و «الجنس الطبيعي»: 
١‏ يقؤم النوٌ الطبيعي الإضافي" دون الحقيي راز كونه بسيطا. 
ولا يقم النوع المنطقي لأن مقوم المعروض لوكان متم للعارض لا يكون العارض 
بالحقيقة عارضاً بل بعضه. 
و يقم النوع العقلي لكونه جزءا ليزئد. 
و «الجنس العقلي» لا يقوم شيئا من الأنواع و إلا لقؤمه «الجنس المنطقي».؟ 


[المبحث الثالث] 


[في مراتب الجنس] 
ج: الجنس: 
.١‏ إنا فوقه و تحته جنس و هو «الجنس المتوشط». 
". أولا فوقه ولا تحته و هو «[الجنس] المثرد», 
ور أو تحته فقط واهو «جلس الأجناس», 
*. أو فوقه فتط و هو «الجنس السافل».* 


و أما إن نظرنا إلى المصاديق - كرا يبدو م نكلات الأرموي و المصئف - وجدنا أله يمكن أن يكون بعض 

مصاديق «النوع المنطقي الحقيقي» أنواع مفردة لا جنس فوقها و لكن لا يمكن أن يكون مضداق ل«الجنس 

المنطقي» دون أن يكون تحته مصداق ل«النوع المنطقي الحقيقي». 

.١‏ لَه من أمرين هذا خارج عنها: أي ليكب النوع العقلي من النوع الطبيعي و النوع المنطقي؛ مع أن الجنس 

المنطقي خارج عن النوع الطبيعي و النوع المنطفي فهو خارج عن المركب منها. و هذا الدليل أيضأ ضعيف لأ 

الثيء يكن أن يكون خارجا عن كلا الجزثين و داخلاً في مركب منهاء 

؟. مطالع الأنوار (لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنواز ص ١08‏ س 0-؟). 

؟.الشفامء المدخلء ص ممع س ع-/1. 

خ. مطالع الأنوار (لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار ص ١9#‏ س .)٠١‏ هذا خلاف ما جاء في الشفاء: 
وأا [الجنس] العقلي ففيه أيضأ موضوع و جنسية و تَرككِبٍ. و حكم جميع ذلك في العقل كحكم 
[الجنس] الطبيعي. (الشفاء ؛ المدخل. ص مع س 14-17). 

4. هذا التقسم الرياعي مراتب الجنس من الإمام الرازي فإله يصيرح بان المتطقيين ترك الجنس المفرده 


المنالة الأول: في أكتساب النشور قسطاس الافكار بي اطق 
أكون «الجئس» جلساً رانب الجلس] 
قال الإمام رحمه الله:' 
الجنس ليس جنساً لهذه الأربغة لأ 
.١‏ ثلاثة منها عدمية فلا تكون نوعا؟ : 
1 و الشيء لا يكون جنسا بالنسبة إلى نوع واحد. 
و فيه نظر:" 0 
.١‏ لجواز أن يكون هذا التعريف رسمأ لا حناٍ 


فى مرلتب الأجناس, و هي أربمة؛ لأنّ الجننن إما [1] لا يكون فوقه جنس و كون تحتد جنس 
و يسعى جنس الأجناس, و إما [1] أن لا يكون تحته جنس؛ و فوقه جنس و هو الجئس الآخير. 
إنا[؟] أن ل يكون تحته جنس و لافوقه جنس وهو الجنس الخرد, و هذا القس ما ركد و 
إما [؟] أن يكون فوقه جنس و تحته جنس و هو التوتط. (منطق المخص. ص *8). 
.١‏ ره الله: -ق. 
'. عبارة الإمام بتضه هي هذه: 
لايوز جعل «الجنس» المطلق جنسا لهذه الأربعة لأ 
.١‏ الأول و الثاني لا يتتزران إلا بأمرين أجدهيا عدي, و المجموع مركب من الثبوت و 
العدم لا يكون نوع للأمر الثبوتي. 
٠‏ و أما الثالث فليس ه إلا أصل الجنسية مع سلب وضفين آخرين عنه» فيكون القول 
فيه كا فيها. 
بقي الرابع لكنَ الشيء لا يضير جنساً بالنسبة إلى التوج الواحد. (منطيى الللتخض: ص 
ع 
و الظاهز أن هنا البحث نشأ عن هذه الفقرة من مدخل الشفام: 
فالجنس المنطقي تحته شيئان: 
١‏ أحدها أنوامه من حيث هو جنس» 
. والآخر أنواع موضواته التي يعرض [الجنس المنطقي] لها. 
أنا أنواعه: فلأ «الجنس» المطلق أتمّ من «جنس عال» و «جنس سافل» فهو يعتلي كل واحد 
ما تحته من الأجناس المتقزرة حدٌه و اسقه؛ إذ يقال لكن واحد منها «إله جنس» و يحدَ يحدْ 
«الجنس». (مدخل الشفاء. ص /اع). 
و يبدو أن الرازي خالف الشيخ في هذا الموضم. 
؟.كشف الأسرار ص 75 و مطل ع الأنوار للأرموي (لوامعالأسرار في شرح مطالعالأنزار ص )١91‏ 


ين 
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.و لله بصخ تعره بالوجودي كا يقال «الجنس العالي هو أث الأجناس» و «السافل 
هو الأخض» و «المفرد هو القريب البسيط». 


[لوازم أكون «الجنس» جنساً مراتب الجنس] 
ذاو قنا: إل جنس لها فكانت هي أنواعا ه. وكل' منها عارض لطبائع مختفة: 
١‏ فإن اقتضى اختلاف المعروضات تنوم العوارض كان لكل منها أنواع أخيرة؛ 
وللا لكان كل منها نوتأ أخيراً و فوق كل منها «الجنس» و فوقه «المقول على كثيرين» 
و فوقه «المقول» و فوقه «المضاف». ف«المضاف» جنس الأجناس؛" و الأربعة” اما 
أنواع أخيرة أو متوشطةب 
و هنا البحث كما أق في الأجناس الأربعة فيو آتِ في سائر الكليات المنطقية من النوع و 
الفصل و غيرهها. و الإمام خصصه بالجنس العالي. 


١وكل:‏ فكلع: 
. هل النقرة منقول من كلام الإمام الرازي في منطق الل ص كلوازم فاسدة على كلام الشييخ في أخذه 
«الجنس» جنسأ مراتبه: 
ثم إن جعلنا هذه [المراتب] الأربعة أنواعا ل«الجنس» ق«جئس الأجناس» لا ينقسم إلا إلى جنس 
أجناس هو «جوهر» و جنس أجناس هو م و غيرها. 
.١‏ فإن قلنا إن اختلاف معروضات الأمور الإضافية تتتضي تن الإضافات, لم يكن 
«جنس الأجناس» نوع أخيراً. 
5 و إن لم نقل بذلك, كان نوع أخيرأ و فوقه «الجنس»» و فوقه «المقول على كثيرين 
مختلفين بالحقائق», و فوقه «المقول على كثيرين بالفعل». و فوقه «المقول على كثيرين 
بالصلاحية» و هو «الكلي». و فوقه «المضاف». فمالمضاف» جنس الأجناس و 
«جنس الأجناس» نوع الأنواع. (منطق ا ملخص» ص *ع-هع). 
و الظاهر أن الرازني يتنج من الجبلتين الأخيرتين جملة لم يذكرها و هي؛ «فالمضاف نوع الأنراع؛ هذا خلف». 
و الجدمر بالتكر أن الخونجي و الأرموي نقلا كلام الإمام من دون أن تله بالقبول أو الرة. لكن بيدو أن 
المصتف نقل كلام الرازتي كلوازم لكلام الشيخ لاكلوازم فاسدة لآنّ المصتف لا يرى كلام الشيخ فاسدأ و 
لألّه م قل كبرى قياس الرازتي: هو "جلس الأجناس" فوع الأنواع». 
"'. الأربعة: للأربعة ق. 
.و [المرانب] الأربعة ما أنواع أخيرة أو متوسشطة: هذا الكلام يدل على أن المصتف لم يتلق الفقرة المنقولة 
من الإمام كلازم فاسد لكلام الشيخ. 


الأفكار في الممل 
1 المثلة الأول: في أكتساب التضور قسطاس الأفكار في المنطق 
أكون «الجنس» من مقولة «المشاف»] : 
فعل أن الكليات اللفسة المنطقية من مقولة «المضاف». ا 
فإن قلت: لوكان «الجنس المنطتي» من مقولة «المضاف» لكان أخض منه. لكته أعم, لصدقه 
على المضاف و على غيره. 
قلت: «المضاف»: | 
.١‏ أع من «الجنس» لا بشرط شيء» 
و أخض منه بقيد الإطلاق؛" 
فلا مثافاة.” 


[المبحث الرايع] 


د: في المقولات 
و البحث عنها و إنكان خارجا عن المنطق؛ لكنّ معرفتها تفيد زيادة تُمكّن* على تحديد الأشياء 
لأله إذا علم أنّ المطلوب في7 تحت أي جنس من الأجناس فلا شك أله يمصيّر معرفة" ذاتياته 
أسهل.4 


١.أعم‏ من «الجنس» لا بشرط شيء: أي مفهوم «المضاف» - من حيث هو - أتم من «الجنس». (من شريج 
القسطاس). هذا الكلام يدل على أنّ لا بشرط شيء» قيد ل«المضاف» لا ل«الجنس»! 

. أخص منه بقيد الإطلاق: إِذ المضاف ما لم يوجد مطلتا لا يصدق عليه الجئس. (من شريح القسطاس). 

.ل نعرف جواب المصتف لأا م تعرف الفرق بين القيدين: «لا بشرط شيء» و «الإطلاق»! و الظاهر أن 
«المضاف» و «الجنس» ليس أحده) أعم أو أخصض من الآخر بلكل واحد منهها مداق للآخر؛ و هناك 
فرق بن بين «المصداقية» و «الأخضية» فإن المضداقية نسبة يمكن أن تتحقّق بين شيين من المانين (بل 
بين شييء و نفسه) بجلاف «الأخضية» فإنها لا تتحّق بين شيئين من الابين (و لا بين شيء و نفسه). 


خ. الشفاء: المقولات. ص ©-0. 
5 زيادة تسيّن: يكن قراءة هاتين الكلمتين هكنا: «ريادة تفكن». 
5 في: -ب, 


صر معرفة: يمكن قراءة هاتين الكلمتون هكذا: متصير معرفة». 
8 لكن الشيخ يذكر في فائدة البحث عن المقولات - مدل «لتكن على تحديد الأشياء و التسهيل في مدرقة 
النائيات» - «الإخاطة بلأمور و الاقتدار على راد الأمثلة». (إلشغام المقولات, ص ف س 18-11). 


الفصل الخامس: في الجنس 10/3 


1 


وي عبر 
إحداها الجوهر: و هو موجود لا في موضوع. 
و البائيةكلها أعراض. و سيمت بأنّ العرض: 
.١‏ إنا أن يقتطي قسمة» 
ا أوانسبة, 
"ا أو لاهنا ولاذاك. 
والأول هو الم و هو الذي يقبل الانقسام إذاته.” 
و الثالث الكيف و هو العرض الذي لا تكون ماهينه بالقياس إلى الفير و لا تقتضي الانقسام 


إذاته. 
و الثاني سبعة أقسام؛ منها: 
.١‏ المضاف و هو النسبة المتكزرة" كالأيؤة. 
.١‏ عشر: عشرة ق, 
". إنانه؛ بذائه ب 


"؟. النسبة المتكررة: هبي النسبة التي تكون في مقابلته نسبة أخرى. و هذا مأخوذ من المقولات من الشفار: 
و ليس كل نسبة إضافة ... فإن أخذت النسبة مكرّرة في كل شيء صارت له إضافة. و معنى 
قولي «مكررة» أن يكون النظر لا في النسبة فقطء بل بزيادة اعتبار النظر إلى أن للشيء فسبة 
من حيث له فسبة؛ و إلى الملسوب إليه كذلك؛ فإنّ السقف له نسبة إلى الحاتطا, فاذا نظرت إلى 
السقف من حيث النسبة التي له قكان مستقرأ على الحائط و نظرت من حيث هو مسر على 
الحائط صار مضاذا لا إلى الحائط من حيث هو حائط, بل من حيث هو مستقز عليه؛ فعلاقة 
السقف بالحائط - .من حيث الحائط حائط - نسبةٌ. و من حيث تأخذ الحائط منسوبا إليه 
بالاستقرار عليه و السقف بنفسه منسوبء فهو إضافة. و هنا معنى ما يقولون: «إنّ النسبة تكون 
لطرف واحدء و الإضافة تكون للطرفين». (لشغام؛ المتولات؛ ض ع7١).‏ 

الظاهر من هذا البيان أنّ الأضافة هي اللحمول ذو موضعين (6اهه1لع:م نمهاط) كالأبوة و البنوة و الظطرفية 

و المظروفية. و لكنْ النسبة أم من هذه و تشمل الحمولات ذات موضع واحد (0168145ةمم ءال قممس) 

الني حضلت من الحمولات ذات موضعين بجعل أسم في أحد الموضعين كمابوة زيد» و «بنؤة عمرو» و 

«المظروفية في المكان» (و هو الأين) و «المظروفية في الزمان» (و هو المثى) و «المظروفية في المامة» (و هو 

التعقم) و «المظروفية في القميص» (و هو التققص) (و هذان الثالان الأخيران من مقولة الملك). لكن يشكل 
هذا في الفعل و الاتفعال (كالقطم و الانقطاع) فإنما يشبهان «الإضافة» لأتما نسبتان متكزرتان. و الأشبه 

أن ليس فرق حقيقي بين الإضافة و النسبة و ما يكلف الشيخ في هذا الموضع غير مرضي. 


قسطاس الأفكار في النمن. 


172 المثلة الأو: في اتساب العضور 


9 الحصول' في المكان. 
9 1 رارع ا ك«الغتاقة»' و قله 
5 و الوضع و هو هيئة تحصل للجسم بسبب فسية بعض اجزائه إفى البعض و إلى 
الأمور الخارجة ك«القيام» و «القعود». 
5. و الللك و هو نسبة الثيء إلى ملاصق ينتمّل بانتقاله كالتعقم و التقض. 
غ. و أن يفعل و هو العثي ركالقطم. 
ا و أن ينفعل و هو التك ركالانتطاع. 


و لادليل على الانخصار فيها سوي الااستتراء. 
[حصر المقولات في أيع] 


و" بعضهم؟ جعلها أربعأ: الجوهر و الك و الكيف و النسبة. 


.١‏ الحصول: حصول الجوهر ع. 
العتاقة: أي القِدَمٍ أو القدمة, 
و + قء 
ع. بعضهم: المشهور أن الرواقبين اعتقدوا بالمقولات الأريع. راجع: 
لقاعلا دا كعتساك لم0 “,كع مهعلةت) آه برمرمع !1 عأماك عال* ,ز1999) ,وعطتماك ,ملك 
215-47 ,مم ,(كععرم لإانقاع انملا 01010 بل,هلء0) 1١ ١999,‏ اللا عمس ان ٠/‏ ,برتادررهوم زرا 
116 و امأهمنصم) رمم 11 ,'كمتويرمسعاة عنماك' ,(2003) دعدوعقل بيرط عخممع 
.228 .م بكىع ”1 راتلسع الملا عل ,طدست ,لممسما 140ة] .لك ,تآملك 
و الشيخ شهاب الدين السهروردي صاحب الإشراق اقترب من هذا الرأي في كتبه المقائية» إلا لله جعل 
المتولتين «الفعل» و «الاتفعال» تحت مقولة خامسة و هي «ا حركة.. (التلويحات اللوحية والعرشية ص !١١‏ 
ا مشارع و ا مطارحات ص .11/5-50/1! المقاومات ض .)١18‏ لكنّ السهروردي في كداييه الأخيرين نب 
إلى ضاحب البصائر القول بتقليل المقولات العشر إلى الأريع: 
و لأ حصرنا المتولات المشهورة في كداب التلويعات في خمسة وجدنا بعد ذإك في موضم لصاحب 
البصائر حصرها في أربعة: في الجوهر و الك و الكيف و النسبة, و اذا اعبرت هذا الحصر التق 
ذه لا يجده صميحا. (ا مشارع و ا مطارحات ص 010). 
و صاحب البصائر قد حصرها في أربعة في بعض المواضع: في الجوهر و الكل و الكيف و النسبة. 
و خرج عنها المركة أنه ليست بكنية و إن عرض لها تكلم, و لا فسبة و إن عرض لها نسية؛ و 
لاثي ما عتوا. أمانحن فقد حصرناها في خمسة عل ما بيت في الملوينات و فشلنه في الطازطات: 
(القاومات ص .)١188‏ 


الفصل الخامس: في الجنس /113 
و هذا القول قريب من الم لأا و أمتنا النظر في مفهوم النسب السبع تع ا لو رفعنا 
منهوم النسبة» عا ما بقيت حقيقته. و هي متخالفة بالحقيقة, فيلم أن تكون «النسبةه.داخلة 
في ماهيتها. 
و حينئذ يكننا الحصر في هذه الأريع لأنّ الموجود: 
١‏ إن! وجد لا في موضوع فهو «الجوهر»؛ 
". وإلا فإ ن كانت ماهيته بالقياس إلى الغير فهو «النسبقه؛ 
٠‏ و إن لم يكن فإن قل الانقسام لذانه فيو «الك»؛ 
آم 


وإلا فهو «الكيف». 
أكون «الجوهر» جنساً للجواهر] 
فإن قلت: 


١‏ لا يجوز أن يكون «الجوهر» جنسأ للجواهر؛ 
.و إلا لكان لها فصول جوهرية أيضآ - لأن جز الجوهر لا يجوز أن 
يكون عرضا و إلا لاحتاج الجوهر إلى موضوع لاحتياج جزئه - 


أكنا نحن ما وجدنا في البصاعر ما يدل غلى ما فسبه إليه السهروردي؛ بل وجدنا ما يخالفه حي يقول في 
«الأين»: 
و هذا أشدّ اشتباهاً ب«المضاف» هن سائر ما عدذناه. و في التحقيق ليس هو مخز «نسبة إلى 
المكان»: بل هو أمر و هيئة تم ب«النسبة إلى المكان». فإذا أخذت تاك النسبة وحدها كانت 
مضافا حقيقيأ وهى «كان المكّن وتأ». (البصائر النصيزية: (ممد عنده ص 6٠س‏ ع-ة), 
(رفيق العجم ص لاس ك١1)ء‏ (حسن المراغي ض /11)). 
و هذا يدل صراحة على أنّ «النسبة إلى المكان» هو من المضاف الحقيقي؛ لكنَ هذا ليس هو الأين فإن الأسن 
هو «هيثة تت بالنسبة إلى المكان». فالظاهر أنّ السهروردي ل يتثته لهذه الدقيقة في البصائر النصيرية أو وجد 
ذلك القول في موضع من كناب آخر لصاحب البصائر. و الله أعلم. و أخيرأ اهتم مود هدايتافزا يأن ييرّر 
أكلام السهروردي و يجد في البصائر ما يدل على تقليل المقولات إلى أريع. لك سعيه مخيب غير واف بالمقصود,. 
(راجع: هدايتافزا و تمشتى 148١ش.‏ «ييشينهها و نوآورىهاى سهرودى در نقليل مقولات» ص /151- 
54ا). 


١.إن:‏ د ب. 


قسطاس الاقكار فى ١‏ 
المثالة الأولى: في أكتساب التشور باللا في لفق 


نا و حيديل يكون «الجوهر» أيضأ جنسا لتلك الفصول: فلها فصول أخرىى 
وصلطل. 
.٠‏ وكذا القول في سائر الأعراض. 
ص فيلزم نفي المقؤلا تكلها. 


«الجوهر» الذي هو الفصل هو بعينه «الجوهر» الذي هو الجنس. و التغاير بينها ) 
يكون بالأعراض إذ «الجوهر» الذي هو الحشاس مذلا هو بعينه «الجوهر» الذي هو 
الجسم؟ لكته باعتبار حصول الحسش صار حساساً.' و قد مرّ تحقيق ذلك في الأجزاء 
الحمولة:' و الله أغلم.؟ 


.١‏ هذا الجواب لا يرتبط بالسؤال في بادئ النظر لأ السؤا لكان عن جنسية «الجوهر» للجواهر جيأ و 
للفصول الجوهرية خصوصاً و لكن الجواب لبس إلا وحدة الجواهر الجنسيه و الفصلية. و الذي زاده الممتف 
في شرح القسطاس يفيد الازتباط بين السؤال و الجواب: 
و الجواب: لا نسل أنّ «الجوهر» جنس للفصول ا مر في الأجزاء الحمولة [من] أنّ الجنس خارج 
عن ماهيّة الفصول لأنّ «الحشاس» مثلاً «شيء ذو حٌ» وكونه جوهراً أو جسياً خارج عنه.و 
لنن سلمنا أن «الجوهر» جنس للفصول الووهريه لكن لا تسل لوم الفصل لها بل الفصول إن 
تكون للانواع لا للفصول لأنّ «الجوهر» الذي هو الفصل هو بعينه «الجوهر» الذي هو الجنس ... 
(من شرح القسطاس). 
و الظاهر أن الجواب الحتيقي هو أنّ «الجوهر» ليس بجنس نيع الجواهر بل لبعضها فقط؛ أي للجواهر 
الشخصية و النوعية فقط. ف«الجوهر» ليس بجنس للجواهر الفصلية و هذا يقلع أصل السؤال. 
1. راجع ص 1118 المبحث الأول «ني الماهّة و أجزائما» من الفصل الفالث «في اماهيّة و أجزئماء. 
.الله أعم: -ق. 


الفصل السادس 
في النع 


و فيه مباحث: 
[المبحث الأوّل] 
[عريف النوج] 


ام «النوع» قد يطلق على معنيين بالاشتراك يستى أحدهه| «حقيقيأ» و الآخر «إضافيا». 

و ربعم «[النوع] الحقيقي» بلله «المقول على كثيرين, مختلفين بالعدد فقطء في جواب “ما 
هوت ' و القيد الأؤل يخرج الجنس و الأخير الدلائة الباقية, 

ورَسَمّ الشيخ «[النوع] الإضافي» بأله' «الكلي, الذي يقال عليه و على غيره الجنس في 
جواب «ما هو؟». قولاً أؤليأ»." و القيد الأخير يخرج «الصيف»* و هو «النوع اليد بقيد 
عرضي». 

و سمه المتأله صاحب الكلياتن* بأله «المرتب نحت الجنس»." و زيقه الشيخ في الشفاء باله: 

١‏ إن عنى ب«المريّب تحت الجنس» ما يكون «أخص منه»" فيدخل فيه الشخص و النوع 

و الفصل و الخاضة. 


.)٠١8* فرفوريوسء البيساغوجي (راجع منط قأرسطو تصحيخ عبد الرحمن بدوي, ص‎ .١ 

". بأله: أنه ق. 

". الإشارات و التعبييات: (شريح الإشارات و لسببيات مع الماكات: ج. ١ض‏ 58)!الشفاء. المدخل, 
ص #فاس عاعلااء 

ككش الأسرار.:ص 8١١‏ سن 1129 

9 مله صاحب الكيات: هو فرفوريوس صاحب الإيساغوجي. 

”. فرفوريوس؛ الإيساغوجي (منطق أرسطو. ص .)١١87‏ 

/: أخض منه: أي «أخض من الجنس». 


لقالاع 


٠‏ المقالة الأول في اكتساب النضور قسطاس الأقكار قي المعلق 


؟. و إن عنى به «الكلي » فتّد عنى ها هو خارج عن متتضى اللفظ و بقيت الثلائه 


. وإن عنى به ما هو أخض' و لا متوسشط بينيها بي النوع و الفصل.” 
*. و إن عنى به «خاضأ مركب من الجنس و الفصل»* فاختض حينئذ ب«النوع». لك 
لفظة «المرتّب» لا تدلّ على هذا المعنى لا بالوضع و لا بالنقل. 
هذا ما ذكرو.* 
و يمكن دفع هذه الأسئلة بتحرير" قيود التعريف بأن نقول مقهوم «المرتّب تحت الجنس» ما 
يوجد يعد الجنس» ملاصتاً له». و حينئذ يخرج الكل دون النوع: 
١‏ أمَا الفصل فلكونه إمَا معأ أو متعَدّماً” بالعلّية*كيا ذهبوا إليه. 


.١‏ الثلاثة الأخيرة: أي النوع و النصل و الحاّة؛ لأ الشخص خرج بهالكطي». 
.ها هو أخض: أي أخض من امراد في النقرة السابقة؛ أي أخض من «الكلي الأخض من الجنس». 
؟. هذا خلاف ما جاء في الشفاء فإنّ المضتف ص قترتين من الشفاء في فترة واحدة. و أما نض الشيخ هو 
هنا: 
و إن لم يعن ب«المرتّب» هذاء بل عنى به ما هو «أخصض و ملاصق لا بتوشط شيء 
ينه|» و هو «ما يتلوه في المرتبة». خرج الشخص أيضأ و دخل الخاضة و الفصل. 
و إن عنى د هالمرثّب» ماكان «ملاصتأء - ليس في ترقيب العموم فتط بل و - «في ترقيب الممنى 
أيضلى. خرجت الخاضة و دخل الفصل. (الشقاء؛ المدخل. ص ١ع‏ س 7-ع). 
؟. هذا أيضأ خلاف ما جاء في الشفاء فإنّ الممتف خص عبارة مطؤلة من الشفاء في عبارة ملخصة جتأ. و 
أما نص الشيخ هو هذا؛ 
و إن عنى بهالمرتّب» ما يكون «خاضأ مدخولاً في طبيعته». أعني «ما يكون ما فوثه مضمثا في 
معناد». اختض هنا الرسم بالنوع. فإن الجنس ليس داخلاً في طبيعة النصل و لا [في طبيعة] 
الخاضة؛ بل هو شيء كالموضوع للما ليس داخلاً فيها. و نسبته إلييها نسبة الأمر اللازم الذي لا بد 
هنه ليس نسبةٌ الداخل في الجوهر, على ما علمت. (الشفاء. المدخل؛ ض ١ع‏ س ع-١1).‏ 
5. الشفاء. المدخل. ص ٠ع‏ س ١٠8‏ إلى ص ١ع‏ س 17 
. بتخرير: بتلخيص ضء بتجويز ق. 
/. متقدّما: + ماب. 
8. إنا معأ أو متقدما بالعلية: أي مع الجنس في الرتبة أو متقدّما على الجنس في الرتبة بأن يكون غلة للجنس. 
فعلى التقديرينء ليس الفصل «بعد الجنس» لأنه ما معه أو قبله. 


الفصل السادس: في النوع 141١‏ 
". و أما الحاة و الشخص فلكو النوع متوشطا' ينها و بين الجنس.” 


[وجوه الفرق بين النوع الحقيقي و الإضافي] 
و الحقيقي و الإضافي متغايران: 
١‏ لجواز تصو ركلَ منه| دون الآخخرء 
٠‏ و لأنَ الأؤل مقيس إلى ما تحنه و الثاني إلى ما فوقهء 
٠‏ و لوجوب تركب الثاني من الجنس و الفصل دون الأل» 
٠‏ والتحتقه في البسائط دون الثاني» 
٠‏ و بالعكس في الأجناس المتوسّطة". 


[المبحث الثاني] 
[في مراتب النوع] 


ا لت كن 


ب: في مراتبه: 
أمَا الإضافي فراتبه أربع كيا في الجنس؛* إلا أ السافل نوع الأنواع فإنَ نوعيته بالقياس إلى ما فوقه 
و جنسيّة الجنس بالقياس إلى ما تحته.” 

و القول في كون النوع المطلق جنساً لهذه الأربعة مع ما يتبعهكالقول في الجنس,"” 


[النسب بين مراتب النوع] 
و النوع الحقيقي: 


١‏ متوسّطأً: متوسط بء 

". النوع متوسط ينها و بين الجنس: أني الحاضة و الشخض ليستا «ملاصتأ للجنس». 

؟. المتوسّطة: المتوشط ى» ب. و بالمكس في الأجناس المنوسّطة: أي لتحقق النوع الإضافي دون النوع الحقيقي 
في الأجناس المتوسطة. 

كشف الأسرار. ض 51-8١‏ 

5. راجع المبحث الثالث «قي مراتب الجنس» من الفصل السابق؛ و أيضأ منطق اللحخض؛ صن 89. 
“كشف الأسرار. ض لاس ف-/ا. 

. راجع المبحث الثالث «في مراتب الجنس» من النصل السابق؛ و أيضأمنق الملحض؛ ص 84. 


7 المثللة الأول: في أكتساب التشور صنلي ليابق 
.١‏ بلقياس إل الدع الحتيتي مفرة, إذلا يكون المتيفي نحت حقيقي؛' 
و بالقياس إلى المضاف: 
. إما مفردء كا في البسائط؛ 
ط. أو فوقه نوعٌ,كيا في غيرها." 


[النسب بين مراتب الجنس و النوع] 
و الجنس العالي و المفرد يباين جميع مراتب النوع. 
و النوع السافل و المفرد يباين جميع مراتب الجنس. 
و بي نكل واحد من الباقنين من الجنس و كل واحد من الباقيين من النوع عموم من وجه.” 


[اعتبارات ثلالة للنوع السافل] 
و النوع السافل يكون: 

.١‏ حقيقيأء إذ لا نوع تحتهء 

و إضافيأء لقول الجنس عليهء 

.٠‏ و باعتبارهياكان «نوعَ الأنواع»» لأنّ «نوع الأنواع» ما لا يكون تحته نوع و يكون فوقه.4 

[المبحث الثالث] 
[في تعيين النوع اإذبي أحد الكليات اللئسة] 

الذي هو أحد ا 1 و ولي خارج عن سق 

١‏ 0 م بأنّ أحد ال :هو لقني لأ أمد الأفسة يجب أن يكون مولا اكونا 

م1 


أنواعاً ل«الكلي » الذي هو مول بالطبع و المضاف هو 
١‏ وجولةة همع ونه 0 أكون ا أعل." 


.١‏ منطق ا ملخص ص 8+ س ١‏ ؟كشف الأسرار. ص #١‏ س /ة. 
"كفنت الأمبززر نض لاسن 11-8 

* كتنف الأسزازء ض :"سن 215213 

كشف الأسرار. ص #7 س .18-١6‏ 

«. منطق ال ملخخص ص /(5. 

كشف الأسزاز» ص *617 سن الادع, 

.و الله أعلم: - قله 


الفصل السابع 
في الفصل 


و فيه مبحثان؛ 
[المبحث الأول] 
ذ: في تعريفه 
قبل: إن «الفصل»: 
.١‏ في لغة الأقدمينكان لكل معنئ - لازم أو مفارتي - يبَر به الشيغ عن شيءء كي 
كان أو جزثيً. 


.ثم تقل إلى ما عير به الشيء في ذاته. 
7. و المتطقيونكانوا يستعملون في كل واحد منها. 
ع. لكنّ المستعمل في زماننا إن هو الثاني.' 
[تعريفان للفصل عدد الشيخ] 
و رسمه الشيخ: 
.١‏ في الإشارات بته «الكلي الذي يحمل على الشيء في جواب”أيّ شيء هو في 
جوهره ؟ “»." 
خرج بالقيد الأول الثلائة” غير الخاصة و بالثاني هي. 
".و في العفاء به «الكلي المتول على البوع في جواب؟ ”أيّ شيء هو في ذاته من 


جفسه ؟ “.5 


١.الشفاء,‏ المدخل. ض لاس '18-117. 

الإشارات والتنبييات» (شرح الإشارات والتنبييات مع الفاكات ج. ١ض‏ 978). 
. الثلاثة: ني الجنس و النوع و العرض العام 

]. جواب: + ما هو ب. 

ه.الشفاء: المدخل. ص *لاس 35-8. 


اه 


قسعلاس الأقكار في الممعلن 
+ المثالة الأولى: في أكتتساب التشور 5 


و الأول أتم من الثاني'.' 
[اختيار المونجي تعريف الشيخ في الإشارات] 
7 ب ول لأ الثاني يُنطل انحصار , يننا لجواز تركب الماهية 
ن أمرين ييساويانما فلا يكون شيء منهه| جنس و لا فصلا 
وك لق توا" ما قل لإمم لله كال الجزء المبزء* وما قيل” مأق الجنس العالي لا كون 
له فصل مقوم».” 
هذا ما ذكروه. 


[بحث في مستتد الخونجي في اختيار تعريف الإشارات ] 
و فيه بحث: لأنّ هذه الماهيّة المركبة ما أن تكون: 

.١‏ جوهرأء و حيدفذ يكون الجوهر جنسا لهاء 

". أو عرضأء فيكون أحدُ النسعة على مذهبهم - أو أحدٌ الثلاثة على المذهب الختار - 
فعلى هذا لا ييطل الانحصار في الجنس و الفصل إذا فسّرنا «الفصل» كا في الشفاء. 


١‏ لأنّ الرسم الأول ممول على مطلق «الشيء» و الرسم الثاني على «التوع» فقط؛ و لأنّ الرسم الثاني مقئد 
بقيد ثالث و هو «في جنسه» فيخرج الفصل الذي ليسه لنوعه جنس, 

"كشف الأسرار, ض 78 س :18 

كشف الأسرار. ص 78س 18 إلى ض 72س 7 

كشف الأسرارء. ص ع* س ,1١-9/‏ 

5. منطلق ا ملخخصء ص ١2‏ 48. 

١‏ قيل؛ قال ع. و هذا خطأ لآن المصتف قال في شريح القسطاس: «و هذا التجويز زيفوا أيضأ ما قال ا حكاه 
أن النس العلي لا يكون له فصل مقؤم». لكن من هؤلاء الحكاء؟ و هل الإمام منهم ؟ لأله صرح تحذا لقولة 
«الجنس العالي [ه فصل مقسم يقسمه إلى أنواعه. و ليس له فصل مقؤم» (منطق اللتخص» ص 0/8 

|. منطلق ا ملخص» ص */. 

8. أو عرضا ... جنسا لها: -ق. 


النصل الساع؛ في التصل 108 


[إنساد تعريف الإثشارات ] 
و لأن سم ذلك لكن التعريف الأول فساده افش من ذلك لان مطلب «أي» إن بعلب به لقي 
املق عن المشاركات في معنى «الشيثية» أو أخض مبهاكهالجوهر» و «الجسم» و غير ذللكه 

و قد نص الشيخ في السارات ذه العبارة فإن «أيّ شيء؟» نا يطلب الفي' الملل في 
المشاركات في معنى الشيثية فا دوتما. لحينئذ لولم يقد بقولنا: «أيّ شيء: هو من جنسه؟» يكون 
معناه »أي شيء هو من الأشياء؟» فيدخل فيه «الفصل» و «الجنس» و «الماهيئّة» لأله لو شعل 
عن «الإنسان» أله «أني شيء هو' من الأشياء؟» فلا فرق بين أن يقال في جوابه «الناطق» أو 
«الحبوان»" أو «المبيوان الناطق», 


[تعريف الفصل عند بعض المنطتيين] 
و فسَر* بعضهم بأله «الناتي اأذني ير الماهية عمًا يشاركيا في الجنس أو الوجود».5 
و ما بيتا من الفساد على التفسير الأول بعينه وارد على هذا التظسير. 
[المبحث الثاني] 


ب: [في الفصل المقوم و المقشم] 
الفصل: 


١‏ بالقياس إلى النوع مقومٌ إ4. 

و مقوم العالي مقوم السافل؛ من غير عكس كليً. 
؟. و بالقياس إلى الجنس مقسم له. 

و مقشم السافل مقعم العاليء من غير حك سكليا. 


١‏ القير: الفييز صن. 

3 هو -اقء 

؟: أو الحيوان؛ - ق, 

. فسَر: فد ق. 

. مطالع الأنوار إلوامع الأسرار في شري مطالعالأنرار ص 8-118؟1). 


قسطاس الأقكا, و المئة 
م الثالة الأولى؛ في أكتساب التضور ف تكار في المنطق 


[علَية النصل للمصّة النوع من الجنس] ش 
*. و بالثياس إلى ما هو' حشة' النوع عل لوجودها' ‏ _, 5 
8 لأن أحدها إن لل يكن علة للآخر استغنى كل منها عن الآخر فلم يحصل 


الؤكب. 
دا. و ليس الجنس عأة للفصلء و إلا استازمه؛ 
ع فَتَعَيْنَ العكس. 
هكذا نقل عن الشيخ.' 
[جواب الخونجي و الأربوي] 
و أجيب بأله: سنا 
.١‏ إن أراد ب«العلة» العلة التاتة فلا نسل الله لو لم يكن شيء منها علة للآخر يزم 
الاستغتاء. 
١‏ ماهو؛ -ق. 


". حصّة: خامّة با. 
. علية الفصل -سة النوع من الجنس ظهر في كتب المنطقيين شيئا فشيئأ إلى أن نسيه الإمام الرازي إلى 
الشيخ الرئيس: 
النصل يتؤمه [- التوعٌ] موجودا بالفعل - و إن لم يدخل في حدّه و ماهيته دخوله في أثيقه - 
ككثير من العلل وكالصورة للادّة. (الشفاء, المدخل. ص ١١١‏ س 17-15). 
فقد عرفت محنا أن اعتباركون الفصل ذاتيأ للجنس هو غير اعتبار كونه ذاتيا للنوع المقوم به فإنّ 
ذانته بالنسبة اليه على اختلاف. أما بالنسبة الى النوع فهو داخل فى معناء. و أما إلى طبيعة 
الجلس التي هي حصّة هلا النوع فغبر داخل في معناها بل مقوم لها في الوجود فقطء اذ لو لا 
الفصل لا تصوؤر تتؤنها أصلاً. (البصائر النصيرية, (عحمّد عبده ص ١8‏ س .)١15-١٠١‏ (رفيق العجم 
ص 76 س 8-0): (حسن المراعيي ص 81)). 
الفصل ... بلتياس إل حضة النوع من الجنس ذهب الشيخ إلى أنّ القصل يجب أن يكون عأة 
لوجودها. (منطق ا ملخص. ص /). 
ديق ص 77س 1-11؛ مطالعالأنوار (لوامع الأسرار في شريع مطالع الأنوار صن ١١‏ س 
1ل), 


الفصل السابع: في انتمل 1417 


؟. وإن أراد ما الاع : 
8 فلا نسم أله لوكان الجنس علة يازم الانستلزام ؟ 
.ولا سل أن الحضة' ليست بمستازمة له و الكلام فيها.؟ 
[جواب المصتف] 
و هاهنا فساد آخر وهو أنَ” مذهب أرسطو و الشيخ و من تابتها «أنَ البدن شرظ لحدوث 
النفس عن العقل الفتال». فإمَا أن أرادوا به «الجسم» أو «الجسم النائي» أو «الحيوان». و على 
كل تقديرء لو توقف الجنس على الفصل يازم الدورء لأ «الجسم» حينئذ يكون متوقفا على 
«النالي» و «النائي» على «المتناس المتحرك بالارادة» فيلزم أن يكون «الناطق» متوقفً على 
«الحيوان». فلو توف «الحيوان» عليه لزم الدور. 
فإن قلت: لعل مراد الشيخ أن الفصل علأة لبقاء الجنس لا لحدوئه - كما في الصورة و 
الهيولى - لأنّ تلازم بقاء كل منها مع الآنخر يقتضي افتقار بقاء أحدها إلى الآخر. لكنّ الفصل 
مع امفارق؟ ييستغني عن الغير. فتعيّن افقار بقاء الجنس إليه. 
قلت: لا نسل أله مع المفارق يستغني عن الغير؛ إذ هو في الحدوث احتاج إلى الجنس؟ 0 
لا يجوز أن يكون في البقاء أيضأ كذاك؟ و الحقٌ هذاء لأنّ الجنس مع المفارق سبب تام له و 
السيب التام يكني في البقاء أيضاً. 


الرازي] 
00 قد يكون فا و هي متنع أن تكون علة للموصوف»؛" و 


١‏ الحقة: الحقة ب, 
كشف الأسرار. ص ع س ٠‏ إلى ص /51 س ؟؟ متطالع الأنوار (لوامع الأسرار في شريح مطالع الأنوار 
ص 11س 117-117). 


؟. أنْ: - ب 

غ. المفارق: أي العقل النقال الذي هو عل الفصل, كي صرّح به في شرح القسطاس. 

6. رحه الله: 

١‏ صفة؛ :اا المقصود من «الصفة» في مقابل «الذاتى#. راج 0 ع البحث تحت 
عنوان [الذاتيات و العرضيات] من المبحث الأول من 1 الثالث مني لي 5 

/. منطق المليخص؛ ص 7/-7/ا. 


8 والله أعل؟ -ب. 


م المثالة الأولى؛ في أكتساب التضور قسطاس الافكار في النعلق 


[تفريعات على علية الفصل لحضة البوع من الجلس] 


فرعوا على العلية: : 
.١ 5‏ أن الفضل الواحد بالنسبة إلى النوع الواحد لا يكون جنسا أيضأ. لامتاع صيرورة 
المعلول علة» 


؟. ولا يقارئ إلا جنساً واحداء لامتناع لف المعلول عن العلة. 
و حيندذ يلزم أن: 
. لا يقوّم إلا نوع واحدأء' 
*. ولا يكون القريب إلا واحدأء لامتناع توارد العلّتين على معلول واحد." 


و قال الإمام: 
ه. لأن الفصل كيال اللجزء لمي فلا يكون إلا واحدأ.” 
[بطلان هذه التفريعات] 


و في هذه تفرع نغز لأتما نا تصخ في العلة لناتة. و الفصل لا يكون عأ ثاقة - على تقدمر 
عليته - لأ أجزاء الجنس و غيرها؟ ذاخلة فيها. و التخلف و التوارد إن يمتنع في العلة التاقة. 


[في كن هالناطق» جنسا ل«الإنسان» و «املآك»] 
قيل: «الناطق» ليس فصلا ل«لإنسان» مظلتاً. بل هو جنس له بالنسبة إلى «الملك»؛ و 
«الحيوان» فصل. و زادوا «الماثت» في فصله.* 


./ 8-77 منطق ا ملخص. ص‎ .١ 

. منطق ا ميخصء ص /الا: 

*. منطق الملخض؛ ص /. 

4. غيرها: غيرها ب: 

9. هذا رأي أرسطو و فرفوريوس: 
إن وضف الفصل على أله جنس: مثال ذلك إن وص «غير المائت» بألّه جنس ل«الأك» و ذلك 
أنّ «غير المانت» فصل لهالحي». لأن المي منه ما هو مآئت و منه ما هو غير مائت» فن البّن 
أن الذي يفعل ذلك قد غلظ و ذلك أن ليس يكون فصل شيء من الأشياء جنسأ. و الأمر في 


الفصل الساع: في الفصل 144 


و قال الشيخ:' لا حاجة إليه لأ «الناطق» هو «جوهر ذو نطق». و قول «الجوهر» على 
الإنسان و المآك باشتراك' اللفظ".' و المشترك إيْا هو «النطق» و هو ليس بفصل: 


أنّ هنا حقٌ بينّ إذكان و لا واحد من الفصول يدل على «ما الشيء؟* لكن على «أيّ شيم؟» 
جنزلة «الماء ذي الرجلين». (أرسطوء امجدل (الواضع). (متطقأرسطو. ص 18س 8-5)). 
و تحت «المين» «الع الناطق» و تحت هذا «الإنسان»: (فرفوريوس» إساغوجي (ضلق 
أرسطو. ص 27#١٠.س .))١17‏ 

.١‏ راج الشقام؛ المدخل. ص #ع. و في نقل المصتف عن الشفاء تشويش نشير إليه في الهامش التالي. 

١‏ باشتراك: بالاشتراك ع ص» قه 


"'. اللفظ: اللفظي ع٠‏ ص. 
4 وقول «الجوهر» على الإنسان و الملك باشتاك اللفظ: لم يذل الشيخ بأن «الجوهر» مشتك بين الإنسان 
و الملك» بل «الناطق» مشترك: 


وكذلك إذا قل «دناطق» للإنسان و للفأك لم يكن إلا باشتاك الاسم. و «الناطق» الذي هو 
فصل متم الإنسان غير مقول على الملائكة. و إذا كان كناك لم يكن مالي الناطق» جنسا 
للإنسان و الملائكة. و لا «الجسم ذو النقس» جنسا للنبات و الملائكة و الحيوثات. (الشفام 


المدخل: ص 8#). 


الفصل الثامن 
في الخاضة 


و فيه مبحثان: 
[المبحث الأؤل] 
[في تعريف الحاة 

في تعريفها 


قال الشيخ: نه موضوع عند المنطقيين معنيين: 
١‏ أحده| «ما يخ ' الشيء بالإضافة إلى بعض ما يغايره فقط» و سي «خاضة إضافية». 
؟. و الثاني «ما يخ الشيء بالقياس إلى كل ما يغايره» و متي «خاضة مطلقة».'.و 
رسعها: 
.في الإثسارات بأتما «الكليء المقول على ما تحت مطبيعة واحدة فقطء قولاً غير 
ذاقي».؟ 
خرج بالقيد الأول العرض العامٌ و بالأخير الثلانة اباقية. 
دا. و في الشفاء بأنما «المقول على أشخاص نوع واحدء في جواب «أيّ شيء 
هو؟» قولاً غير ذاتي».؟ 


١‏ يخضٌ؛ يختض قء 

؟ الشفاء. الماخل. ص 87س 7 

؟الإشارات والتندبيات . انظر: الملوسي , شرح الإشارات و التبييات معالفاكات: ج, ١ص .٠١5‏ 
غ.الشفاء المدخل. ص 41س 5-4. 


لقلة 


قسعلاس الأقكار و + 
المثالة الأول: في أكتساب النضور ف ككار في اطق 


و هو أخص من الأؤل' و يخرج منه خاة المنس العالي لهدم كنه نوع و الأول بعم الك فير 


أولى. 
[المبحث الثالي] 
[في أقسام الخاضة] 

ب: الخاضة على ثلاثة أقسام: 

١‏ شاملة لازمة 

". واشاملة مفارقة 

3 و غير شاملة. 
[تخصيص ادم «الخاضة» بالشاملة اللازمة] ١‏ 
و خصقص بعضهم؟ اسم «الخاضة» بالأوقل ومتى الباقبين ب«العرض العامّ» لبلا ييطل التقسيم 
الحمقس. 

وأبى الشيخ ذلك بأله: 


١‏ تقم هذه القسمية" حينئذ هذرا لأتما؛ نا تحسن لما يكون أكثر شمولاً من الخحاض لا 
أقل؛ لأنّ «العام» ا يطلق عليه بالنسبة إلى «الخاض» ااذي هو الخاضة. 

1 و أيضأ ذاك التخصيص خروج عن مفهوم اللفظ من غير ضرورة تدعو إليه؛ لأنّ المفهوم 
من «خاضّة الشيء» كونه حاضلاً له دون غيرهء سواء وجد في كل أفراده أو في يعضهاء 
دام أو غير ذائم,* 

فالتي هي أحد الخنسة هي الخاضة المعرفة بالرسم المذكور المنقسم إلى الثلاثة. 


.١‏ أخض من الأوّل: أقول: هذا صحيح إن كان «النوع» في التعريف الثاني أخض من «الطبيعة» في التعريف 
الأقل؛ فإن أخذنا أحدهيا مرادفا الآخر فالرسبان متساويان, 


فرفوريوس 
5 أي تسمية الخاضة المفارقة و الخاضة غير الشاملة ب«العرض العامْ». 
لأنما: لانما 0 


9. راج الشقاف, المدخل, ض 68 


الفصل الثامن: في الحاظة 158 


[أشرف الخواضٌ هي الشاملة اللازمة] 
و أشرف المواضٌ اللازمة الشاملة البيّنة , لكوتما نافعة في الرسوم':' 


[الحاضة المركبة و البسيطة] 
والخاضة: 
.١‏ قد تكون مركّبة من أمو ركل منها أعم با هو خاقة له و سقيت «خاضة مركبة», 
كالرسوم المعفة للأجناس العالية؛ 
.. و قد لا تكون كذاك و مقيت «بسيطة»,؟ 
والله أعل,؟ 
١‏ الرسوم: الرسم ص, 


ا كشف الأسرارء ض 1ه سن .1-١‏ 
؟كشف الأسرارء ض لفاس 0 
4 و الله أعلم؛ - قى. 


الفصل التاسع 
في العرض العام 


قال الشيخ في الاششارات: له «المتول: على ها تحت طبيعة واحدة و على غيرهاء' قول غير 
ذاقي».” 
خرج بالأول الخاضةٌ و الأخبر الثلاثة الباقية. 


[الفرق بين العرض العامّ» و «العرض» القسم ل«الجوهر»] 
و هنا امرض ليس القسم للجوهر -كا زع بعضهم؟ - لألّه قد يكون جوهرا' و مول على 
الجوهر بالمواطأة؟ و ذلك" قد يكون جنساً لموضوعه؟ دون هذا.* 


.١‏ غيرها: غيره ب. 
". الإشبارات و التتبييات: انظر: الملوسي ؛ شرح الإشارات والتعبيبات مع امتاكات؛ ج١١‏ ص 37. 
بعضهم: هم أرسطو و فرفوريوس و تابعوهاء فإنص عزفوا «الحاضة» و «العرض» بمسنى #اللازم» و 
#المفارق»: خلافا لابن سينا الذي عرفها ب«الخاض» و «العام». يقول أزسطو في كتاب اجدل من الأرغنون 
في تعريف «الخاضة»: 
و الحامّة هي ما لم يدلّ على ماهيئّة الشيء وكان موجوداأ للأمر وحده و راجمأ عليه في الخل. 
مثال ذلك «قبول عام النحو» للإنسان: إن مماكان الإنسان موجوداً «القابل لعلم النحو» موجود 
و تماكان «القابل لعلم الدحو» موجودا فالإنسان موجود. و ذلك أيه ليس أحدٌ يقول: إن الخاضة 
يكن أن توجد لفير ما همي له خاضة بمنزلة «النوم» للإنسان لا و لو اثق أن يوجد له وحده في 
وقت من الأوقات. (أرسطوء طوبيكا (الجدل) 02820-23! و منطق أرسطو. ٠198م..‏ ص 
عوع), 
أما تيد «الرجوع في الخل» في تعريف أرسطو يدل على «التساوي» يبن النوع و الحاضة و التمثيل ب«قبول علم 
التحو» بدل «الحصول على علم التحو بالفعل» يدل أيضأ على «المساوتي». و القيد الأخير: «لا و لو اق أن 
يوجد له وحده في وقت من الأوفات» يدل غلى كن الخاضة «دامة» أي «لازمة» للنوم. 
و أما قول أرسطو في تعريف «العرض»: 
و العرض: 
3 هو مالم يوجد واحدأ من هذه: لا حتّأ و لاخاة و لااجنسأ و هو موجود في الثشيء» 
-وقلرهء 


قسعطاس الا: 
14 المتالة الأول؛ في أكتساب التضور اسن الاقكار في المطق 


لنبيه 
فصل «الإنسان» مثلا «الناطق» لا «النطق». و خاضته «الضاحك» لا «الضحاك». وكذا في 
الباتي لأنَّ المحتبر ما يحمل بالمواطأة لا بالاشتقاق كما مز. 


خاة 
[في المشاركات و المناسبات بين الكليات النسة] 


[المشاركات بين الكليات اللنسة] 5 
قد" تقع بين هذه الكليات مشاركاث لما بي نكل اثيين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. و قستى ثنائيةٌ 
و ثلائيةٌ و رباعيَةٌ و خاسية. و ذلك لا يخنى على الحضل," 


1 أو هو الذي يمكن أن يوجد لواحد بعينه -كأئنا ماكان - وآلا يوجدء 
نزلة «الجلوس» فَإنه يمكن أن يوجد لواحد بعينه -كاثنا كان - و ألا يوجد. 
وكذلك «الأبيض» فإله ليس ما ينع أن يكون شبي+ واحد بعيته مزة أبيض و 
مرّة غير أبيض. 
و الثاني من حدّيٍ «العرض» أجود من الأؤل. (أزسظوء طوبيك (الجدل) 102604-10 و منطق 
أرطي ٠138م..‏ ص '881). 
و هذا التعريف صر في كون المتصود ب«العرض» في كلرات أرسطو هو «العرض المفارق» لا «العرض العام» 
التي جعله الشيخ ابن سينا. راج أيضا : فزفوريوس 19١‏ م.ج. 1 ص ١١88‏ حيث أقى بتغريف أرسطو 
للعرض لكته مع ذلك قشم العرض إلى «مفارق» و غير مفارق» و مقل لخير المفارق «السواد» الذني لا يفارق 
الغراب و الزنجي. و هذا أوهم الشيخ أن العرض غير «المفارق» فبدّل تعريف أرسطو ب«العرض العام». 
.١‏ لأثه قد يكون جوهرا: أي لأن العرض العام قد يكون جور ك«الحيوان» الذي هو عرض عام ل«الناطق». 
. بخلاف «العرض» القسيم للجوهر. الني لا يحبل على المبوهر إلا بالاشتقاق. 


أي #العرض» القسيم للجوهر. 

كك «اللون» الذي هو جنسن لهالبياض», 

0 دون هنا أي دون العرض العام: لأن العرض العام لا يكون جنسا لمصاديق» ل العرض العام عضي و 
الجنس ذائي: 

3 قده فقدابء 


الشفاء: المدخلء ص 1١5‏ س 10-٠١‏ ؛ مطالع الأنوار إلوامعالأسراز في شريح مطالع الأنوار ص 00 


التصل الناسمعة لي العرض العام “131 


[المماسبات بين الكليات الللسة] 
وقد تكون للكليات عضها نسب إل البعض؛ 
.١‏ كه أن الجلس و الفصل و الخاصّة و العرض العام إاكانت كذلك بالنسبة إلى النوع؛! 
". و الجلس عرض عام للفضل و الفصل خاضة [ه:' 
1 وكلَ من الحاضة الشاملة و النصل خاضٌ بالنسبة إلى الآآخره 
و العرض العام عرض عامَ للفصل و الفصل خاشة إ4. 


[اجماع الكليات المسة في منهوم واحد] 

و على هذا قد تمع في شيء واحد بعطها أوكلها باعتبارات كرا أنّ «الشاس» فوع من «المدرك» 
و جلس ل«السامع» و «البصير» و فصل ل«الحيوان» و خاضّة ل«الناني» و عرض عام 
ل«الناطاق».؟ 


[لسبة الكلبات اللنسة إلى الأفراد و إلى الححصص في الأفراد] 
3 كلّ واحيد منها؛ 
.١‏ بالقياس إلى جضصه التي توجد في أفراده. «نوئٌ حقبقي».! 


.21١18 س‎ 1١9 الشفاء, المدشل. ص‎ ١ 
31-0 القفاء. المطل. :ص :11س‎ 
801 س‎ 1١١١ ؟ الشلام. الماخجل.:ض‎ 
١١١ هذا تفسير المونجي فيكشف الأسرار ص 08 س 18-15 م نكلام الشيخ في مدخل الشفاء ص‎ .5 
س *-18؛ فإن الشيخ ل يتكلم .عن «المصص» و «النوع الحتيقي» بل عن «هذا الحبوان من حيث هو‎ 
حيران ألق به الإشارة و لم يعتبر فيه النملق» و «هذا الناطق غير مأخوذ معه الحيوانية» و «هنا الضحاك‎ 
عن غير أن يعتبر إنسانأ» و +هذا الأبيض من حيث هو أبيض مشاز إليه» و الخونني عبر عن جميع هذه‎ 
ب«المصصس» مع الاختلاف الكثير في تابيرها عند الشيخ. و إليك كلام الشيخ بدقائقه:‎ 
و «الحبوان» نسنته إلى «هنا الجيوان» - من حيث هو حيوانٌ الج به الإشارة و لم يُختبر فيه‎ 
«النضاق» - نسبةُ النوع إلى الأشخاص: فإته مقول عليه قول النوع الذي هو نوع بالقياس إلى‎ 
الأشخاص فتط غلى الأشخاص: لا فسبة الجنس. بل إن هو جنس بالفياس إلى أشخاص الحيوان‎ 
عن حيث صارت ناطفة.‎ 
و كذلك «الناطق» بالقياس إلى «هذا الناطق» غَيرْ مأخوذ معه الحيوانية» فإلّه كنوع له بالمنى‎ 
المذكور لاكفصل. بل هو فصل لأشخاص الحيوان من حيث هي حيوان.‎ 


4 المقلة الأول: في أكتساب التضور قسعللس الأنكار في عاق 


'. وإنًا تختلف «جنسا» و «فضلأ» و «خاضة» و «عرضاً عاتأ» بالقياس إلى أفراده 
و امحتبر هو ذلك؛ و إلا لكا نك لكل من العالي و غيره نوع حقيقيأ.' و اله 
أ 


و «الضحّاك» أيشأ فإته كالبرع ل«هذا الضحاك» من غير أن يعتبر إنسانأ. و إنَا هو خاقة 
ل«الإنسان» و لأشخاص الناس. 
وكذاك «الأبيض» أيضأ ل«هنا الأبيض» من حيث هو أبيش مشار إليه فإلهكالنوع له. و العرض 
العام [ك«الأبيض»] إنَا هو عرض عَامَ للشيء الذي هو موضوع لكونه هذا الأبيض؛ لا ل«هذا 
الأبيض» من حيث هو هذا الأبيض. (الشفاء, المذخل. ص ١١١‏ س ع-8١).‏ 
.١‏ مطالع الأنوار (لوامع الأسرار في شرح مطالعالأنوار ص *19). 
". الظاهر أن المثن هاهنا مأخوذ من كلام الخونجي فيكشف الأسرار ص 05 س 11-8 في تخطئة كلام 
الرازي في منطق اللخص ص /اء حيث حم بوجود النوع الحتبتي دون النوع المضاف في الأجناس العالية. 


.و الله أعام: -.ق. 


الفصل العاشر 
في المقاصد 
و هو الكلام في الحدود و الرسوم و لواحتها 


و فيه مباحث: 


[المبحث الأؤّل] 
في تعرينها 


قال قوم من المتأخرين: «المعررف» للشيء «ما يكون تصوره سبي لتصور الشيء أو لقييزه'».' 
و فيه نظر: لأنّه يوجب أن يكون الملزومات” معرفاتٍ للوازيما البينة - ك«الستف» للجدار 


و «الدخان» للنار - لكون تصوراتما أسبابأ لتصورات لوازثحاء 


١‏ لغيزه: لتَيرّه ب, 
. نجد هذا الييان عند التمري فيكشف المقائق: 


المعزف لماهيْة الشيء هو الذي بوجب تصره تصورها أو يها عن كل ما عداها. (الأنعري. 


كشف الحنائق في تحرر الدفائق. ص لا8). 
و فيكلات الشهرزوري و قطب الدين الشيرازي في شرحيها ل حكتة الإشراى للسيروردي؛ 


أقرل: المنزف للشيء .هو ما تكون معرفه سبيا امرفة الشيء أو بر عل كل ما عداء, 


(الشهرزوري» شرح حكدة الإشراق. ص 3). 


معزف الشيء ما ... ككون معرفئه سببأ لمعرفة ذلك الشيء أو لمييزه عن كل ما عداء. (قطب الدين 


الشيرازي, شرح حكرة الإشراىء ص 81). 
و إن نجد الجزء الأؤل من هذا البيان في كلام الحوجي أيضأز 
لمعف للشيء هو ما يكون معرفئه سأ لمترفة الشيء. [كثاف الأسرار. ص ١2س‏ 58). 


و الجدير بالذكر أن المصئف بل «المعرفة» ب«التصور» و تبعه في هذا قملب الدين الرازي للوامع الأسرار في 


شرح مطالعالأنوار ص 158), 
؟. الملزومات: أي الملرومات باللزوم البّن بالمنى الأخض الممتر في الدلالة الالزامية. 


ننه 


٠‏ المفالة الأول؛ في أكنساب التضور بنطاين ابر في التق 


الزوم كن المعيف مركبا] 
7 دل زور افون 1 
و فلك غير صحيح: إذ الفرد لا يصلح أن يكون معزفاء' لأله: 
23 إن دل على الماهئة بالمطابقة كان اسمأ لها مرادفأ لآخر 3 
1 و إن ذل عليهابالعضمن أو بالالتؤام” - فع كونه أخفى - يكون انتقال الذهن إلى معنا 
أسبق من انتقله إلى الماهية. فلو لم يذكر من الماهية وصيك آخَرُ يلزم اختلال الفهم. 
لخينئذ لا بد من الركب,” 


ا كقض الأسران ص اعس :و ٠١‏ 

". امفرد لا يصلح أن يكون معرفً: صرّح هنا الكلام نصيرٌ الدين الطوسي: 
بعض الحدثين زعموأ أن الفصل و الخاضة مفردين يفيدان تعزيفا حدّيأ او رصعياً ناقصاً. و إلى هذا 
ذهب صاحب الكتاب [الأحري]. و أما الحّقون من المنطفيين فقد بيّنوا أنّ الفصل و الحاضة - 
كالناطق و الضاحك للإنسان مثلاً - لا يدلان إلا على شيء ما هو «ذو تطق» أو «ذو ضك, 
من غير تقيد. و فيه تجويز أن يكون ذلك الشيء أتم من الإنسان أو أخض مته أو مساوبأ له أو 
على وجه غير ذلك. فإذن مجزدها لا يفيد تصوّر حقيقة الشيء و لا عير عم عذاه ما لم يتتيد بها 
ند تخصيصها بالنوع كالجنس أو لم يقترن بشيء آخر يفيد التخصيص. .و العلم بالتقبيد المفاير لا 
أو ما يجري مجراه غير العام يكل واحد منه| وحده. فإذن لا أقلٌ فك تعريف من علمين من حتّي| 
أن يدل عليه لظان. و إذك عدوا التعريف في جملةالأقوال الؤلفة ولم يجعلوه افاظأ مغردة ول 
يتتموه إيشأ إلى قسين: الأؤل أقوال و الاق الفاظ. (العلوسي , تعديل اللعيار في تقد تنزيل 
الأفكر. ص 17). 

؟. مرادفا لآخر: مرادفا لاسعها ص, 

رزوت 

. بالالتزام: + ان دلالته عليها أخفى من دلالة اممها عليها ب. 

لخينئذ لا يد من الوَكِبِ: هذا الكلام رفضه قطب الدين الزازي بشدّة: 
و الإشكال اللني استصعبه قوم بأله لا يتناول التعريف بالفصل وحده و لا بالحاضة وحدها مع أله 
بصخ التعريف بأحدهيا على رأي التاخرين حتى عيروا التعريف إلى تخصيل أمر أو تريب أمور 
فليس من تلك الصعوبة في شي». أما أولاً فلا التعريف بالمفردات نيا يكون بالمشتمّات كالناطق 
و الضاحك و المشتق و إنكان فى اللفظ مغردا إلا أن معنا شنيء له المشيق منه قيكون من حيش 
المنى مرب وأا نيأ فلان الفصل والخاضة لا يدلان على المطلوب إل بقرينة عقلية موجبة لانتقال 
الذهن إليه فلاريبٍ لازم الوامع الأسرار في شريج مطالعالأنرار ص /601). 


الفصل الماشر؛ في الحذ و الرسم 7١١‏ 
إنسف المرف] 
و إذا عرفت ذلك فنقول: «المعزف» هو القول الدالّ على ما مير الشيء عنّا غداء». 
[أأقسام الممزف] 
و هو إما حدّ أو رسم.' 
و الحدب؟' 
1 إنا تا و هو «القول الال على ماهية الشي»». و هو إن ي بالجنس و الفصل التربين. 
.و إنا ناقص و هو القول المشتمل على الفصل القريب و على غيره دون الجنس القريب.* 
و أنا الرسم, و هو «القول الدال على ما عي الشيء عا سواه لا بالنات»؛ فهو أيضأبة 
٠‏ إما” تام و هو المركٌب من الجنس القريب و الخاضة. 


كك 1 
وهنا الكلام لتطب الدين أثار نقدأ من الشريف الجرجاني في حاشيته على شرج المطالع و هو بدوره أثار بجنا 
وسيع الجوانب في الفلسفة و أصول الفقه بحت عنوان «بساطة المشعقات و ترتهاء. راجع مقالة السييد 
مصطنى محتّق داماد: «بساطت و تركب مشتمّات در بستر ادبيات علوم عقلى اسلامى» و مقالة سيد أمد 
حسيى ستكجال و يد سعيدى حر «بررسى انتقادى اسعدلال سيدشريف جرجاى بر بساظت مشعق». 
.١‏ تقسيم الف إلى الحد و الرسم لم نجده في أرسطو و لكن تجده عند الفارابي من دون أن يشير إلى المسم 
أن الممزّف (راجع ا منطقيات للفاراي ج. اص .)١7‏ 
.تقسيم الحد إلى الت و الناقص من الشيج في منطق ا مشرقيين. ص ٠٠١‏ الذي يستي المدّ الناقص «حدّأ 
خداجأ» و في الشقام. البرهان: ض 41 و 18/6 
"'. فعلى هذا التعريف» للحدّ الناقص أربعة أقسام: 

١‏ الجنس البعيد + الفصل القريب» 

". الفصل البعيد + الفصل القريب. 

“1 العرض الخاض + الفصل القريت» 

. العرض العام + الفضل القريب. 
و الثلاثة الأخيرة لا تعد من «الحدَ الناقض» عند غير المصتف. 
4. تفسيم الرسم إلى الت و الناقص من الشيخ في منطق المشريينه ص "١‏ الذي يسي الرسم الناقص 
هرسي خداجأ» و في الشفاء, البرهان. ص 07. 
0 ما -ب, 


قسطاس الأفكار في المنمل. 
المقالة الأول: في أكتساب المضور اس الافكار في المنطق 
0 7 5 ىّّ 1 

*. أو ناقص و هو المركّب من الخاضة و غيرها دون القرين. 


[التعريف بالمثال و المقايسة] ' 
و من الرسوم تعريف الشيء بالمثال و بالمقايسة. 7 
.١‏ أما الأول فكب يقال الإنسان هو مثل زيد و مرو و ل 55 
3 وا انا فيا قال ابسن مي لني متو بن اليس مقا اومن ينة. 
و التقثيل ليس بتعريف حقيقي بل هوكالتعزيف و قد يقع الغلط فيه كثيرً. 


[شرائط المعزيف] 
5 لزع أن يكون: 
١‏ غرف 
7 وغرٌ معّف به 
. وأجلى منه.؟ 
و ينبعي أن يكون: 
؟. مساوياً له في الصدقء لأن: 
5.. الأعمّ يقصرٌ عن تعريف الأخض و يدخلٌ فيه غيرْ المحرّفء فلا يكون مانا و 
مظرداً؛* 


.١‏ فعلى هذا التعريف, للرسم الناقص أيضأ أربعة أقسام: 
١‏ الجئس البعيد + العرض الخاض» 
الفضل البعيد + العرض الخاض» 
العرض الخاض + عرض خاض آخرء 
. العرض العام + العرض الخاض, 
و الثلائة الأخيرة لا تعد من #الرسم الناقض» عند غير المصئف. 
". منطلق ا مشرقيين؛ ص 1١‏ 
؟. منطق ا مشرقبين: ص 17-17١‏ 
:كشف الأسرازء ض اع س 6-ه. 
5. مطرداً: هذه الكلبة من الأضداد معى «الماتو» و «الجامع». 


الفصل العاشر: في الحدّ و الرسم 1١‏ 


و الأخض أخفى» و يوجد المعف بدونه» فلا يكون جامعأ و منمكسا.' 
و هذه الشرائط عاقة في جميع المعرفات.” 


[التعريف بحسب الاسم و بحسب المقيقة] 
و التعريف إِمَا بسب الام أو بجسب الحقيقة:؟ 


[التعريف بحسب الامنم] 
و الأؤلكما يؤلف شيء من المعاني و يوضع له اسم ثم يقال مجموعها الله المراد هذا اللفظ. 

و يعم خطأه بقبول الزياذة عليه أو النقصان عه, كيا يقال «الجنس:كلي مقول على كثيرين» 
فيقال إه: «ألست تعني ”على كثيرين مختلفين بالحقائق"؟» فيقول «نعم». الله إلا أن لا يريد بهذا 
القول دلالة أوليةٌ على ذلك المفهوم بل جعلها علاماتٍ إه فكأته قال «أريد به الشيء الذي يعرضه 
كذا وكذا» فينئذ يكون ذلك «رسياً بحسب الحنم» لا «حدّأ».؟ 5 


[التعريف بحسب الحقيقة] 
و الثاني و هو تغريف أمر موجود في الخارج.* 
و الأؤل بعينه يصير الثاني إذا تحدّق وجود المعرئف في الحارج. 


.١‏ منعكسا: لكان منع الأغيار و الاطراد في التعريف بمعنى هذه الموجبة الكلية: كل ما ليس يفرد من 
لمعف فليس بفرد من التعريف» و هي تُساوي بعكنن النقيض هذه الموجبة الكلية: »كل فرد من التعريف 
فرد من المترف» فمكس هذه اللملة هو مكل فرد من المعزف فردٌ من التعريف» و هذا بمعنى كرن التعريف 
جامعا لأفراد المعؤف. فالمنمكس هو الجامع الأفراد. راجع تعريف «الطرد».و «المكس» هامشفا ص 804 
. المعرفات: التعريفات ع: 

. منطق ا مشرقيين» ص 17# س -ع, 

4 منطق الشرقيين: ص 77, س 8 - ص 78 س 4 

9. منطق الشرقيين» ص فا س !١0‏ منطق اللحخص» ص 85 ١١١‏ 


امثالة الأول: في أكتساب النضور فسظاس الافكار في المطلق 


[المبحث الثالي] 
على التعريف شكوك: 

[الشك الأول] 
فآ مفهوم الحدّ: 


١‏ إن كان عِين منهوم المحدود يكون «تعريف الشيء بنفسه».' 

؟. وإنكان عير فكيف يصتٌم أن يقال «مفهوم الحدود و حقيقته هو هذا المنهوم»؟7 

و جوابه: أن مغهوم الحدّ مغاير هوم المحدود باعتبار التفصيل لا بالحقيقة.” إذ حقيقة مفهوم 
الحدّ نفس حقيقة مفهوم؟ الحدود. لكن يكون الأل* مفصّلاً و الثاني' مجملاً؛ فيص أن يقال 
«مقهوم امحدود هو هذا المفهوم». 

[الشك الثاني] 

ب: لكان المركب عبارة عن جموع الببسائط لكان معرفة ماهيته موقوفة على معرفة ماهياتحا." 
لكن ماهيائما” غير معلومة لكونحا مرشومة.' بل المعلوم منها'' إِنَا يكون صفاتٍ خارجية؛ فيلزم 
أن لا يكون المعلوم من المرَكب أيضاً إلا صفاتٍ خارجية. و حيندذ لا يكون المركب محدوداً بل 


مرسوماً. 


1١١ منطق ا ملخصء ص‎ .١ 

". منعلق ا ملخص»: ص ,1١7-1١17‏ 

. منعلق اللتخص».ص 8 .٠١‏ حيث يقول: لا نعني ب«التعريف» إلا *تفصيل مادل الاسم عليه إجالأ». 
غ. مفهوم: - ص» قء باء 

5. الأّل: أي حقيقة منهوم الحد. 

”. الثاني: أي حقيقة الحدود. 

. ماهياتما: ماهيتها ب. 


3 ماهيها غير معلومة لكرنه مرسومة: أي كانت البسائط لا أجزاء لها قلا حدود لها فليست تغريفاتما إلا 
رسوماً لها. ‏ فينئذ ماهّات البسائط مجهولة. 
٠١‏ . منها: أي من البسائط. 


الفصل العاشر؛ في الحد و الرسم 1١8‏ 


و جوابه: أنّ المراد من «الحدّ» ليس إلا تفصيل أجزاء امحدود؛' سواء كانت معلوفة بالر 
1 اجزاء احدود.' سوا 2 
و بغيره. 


[الشلكَ الثالث] 
[شبهة منون]" 


3 
١‏ إن كان الشيء معلوماً بجميع جتمانه امتنع طلبه؛ 
و إنكان مجهولاً كذاك امتع أيضأء لامصاع التوجه نحوه؛ 
2 و المعلوم من وجه يمتنع طلب جَمَتيهِ لما قلنا.؟ 


[جواب شرف الدين المراغي] 
و قيل على ذلك بأن المقدّمتين لا تصدقان معأ لانتكاين عكين نقيضٍكلّ منهها بعكس المستوي 
إلى نقيض الأخرى.؟ 


ا الخنحي على جواب الراضي] 
و أجابوا: بأنٌ المراد : 

. كل تصورٍ معلوم يمتنع طلبه, 

3 وكلّ تصورٍ غير معلوم متنع طلبه. 
و حينئذ لا يكون عكش عكين* نقيضٍ شيء منها مناقضأ للآخرء" لكون موضوعه أتمّ من 
موضوع الآخر. إذ عكسٌ الأولى مثلآً هو قولنا: 


.١‏ منطق الملخص: ص .١٠١8‏ حيث يقول: لا نعني ب«التعريف» إلا +تفصيل مال اليخسم عليه إجالأ». 

. ينسب قطب الدين الرازتي هذه الشبهة إلى منون: «أوّل من أورد هذا الشِلكُ مانن مخاطبا به لسقراط في 
إبطال الاكتساب*. (لوامع الأسرار في شريح مطالع الأنوار ص 6007). 

منلق ا ملخصء ص 7١١-١٠؛‏ تلخيص الحضل: ص /. 

4. الجواب للإهام شرف الدين المراغي كما ص المصتف باممه شريع القسطاس. انار أيضأ. إل تصرخ الكاني 
في شرحه لكشنف الأسرار. ص #*: الهامش. 

يد عكسس: -ق» 


للآخر: لآخر ب. 


ع٠"‏ المثالة الأول: في أكتساب التضور فسطاس الاقكار في اطق 
١‏ بعض «ما ليس بتصورٍ معاوم» لا متنع طلبه, 
و القضيّة الثانية قولنا: 

.١‏ كل «تصورٍ غرٍ معلوم» يمتنع طلبه. 
فوضوع | وى' أعم من موضوع الثانية' إذ يجوز 
[يبان آخر في توجيه كلام الخونجي] 

و يمكن توجيه ذلك بطريق آآخر و هو أن يقال: 

١‏ موضوع الأولى هو «المعلوم من جميع الجهات». فنقيضه رقع ذلك و هو لا يتتضي أن 

'يكون «مجهولاً من جميع الجهات»؟ بل أع منه.؟ 

1 و موضوع الثانية هو كذلك.* 


صدقه بانتفاء كونه تصوّرأ دون الثاني.” 


فيكون“ الأول أعم من الثاني. 

[خلل في هنا البيان] 

و لقائل أن يقول خينئذ لا يخلو من أن يكون مجهولآً «من جميع الجهات» أو «من بعضها دون 
البعظ»: 


.١‏ فإنكان الأول صدى «بعض الجهول مطلقا لا متنع طليه»؛ فبطلت الثانية. 
؟. و إن كان الثاني ضدق «بعض الجهول من وجه دون وجه لا يمتنع طلبه»؛ فبطلت 
الثالثة و هبي قولم "كل مجهول من وجه يمتنع طلبه». 


[جواب المصتف عن شبهة منون] 

و جواب الأول أن المعلوم من وجهء للعلم ببعض اعتباراتهء يمكن التوجه نحوه, كا في طلب ماهيّة 
«الملك» و «النٌ». 

.١‏ موضوع الأولي: أي «ما ليس بتصور مغلوم». 


موضوع الثانية: أي «تصور غير معلوم» 

كشف الأسرار: ض #عدعع. 

ة. أعم منه: لآنّ نقيض «المعلوم من جميع الجهات» أعم من «الجهول من جميع الجهات» و «امجهول من بعض 
الجهات فقط». 

ه. كذاك: أي «مجبول من جميع الجهات». 

.١‏ فيكون: و يكون با. 


الفصل العاشر: في الحد و الرستم 1١07‏ 


[الشلك الرام] 
د: لا يمكن تعريف الشيء: 2 
تفشك 
3 ولا بجميع أجزائه, لأنه هوء 
ولا ببعضهاء لأن معزف امرك معز لكل جزء؛ ففي تعريفه به تعريف الشيء بنفسه؛ 
”.ولا بالخارج» لأنّ الخارج إنا يعرف الشي إذا عل اختصاضه به. و العلم ياختصاضه به 
8. على العام به و إلّه دورء 
د و على العلل بما غناه مفضلاً و هو محال.١‏ 


[الجواب] 
و جوابه: 

1 لا نس أن التعريف بجميع الأجزاء «تعري ينفسه». بل «التعريف بنفسه» هو «تعريف 
الشيء بما تكون دلالثه على المعرف بعينها كدلالة لفظ المحرّف عليه» كتعريف «الإنسان» 
بأله «بشر» و تعريف «المركة» بأتّما «نقلة». و أمَا إذاكان على سبيل التفصيل فلا 
يكون ذلك «تعريف الثشيء بنقسه ». 

و أيضأ معرّف الكل لا يجب أن يعرف الجزءء إمَا لألله ني عن التعريف أو لأله عزف 

و التعريف بالخارج لا يتوقف على العلم بالاختصاص إذ العلم بالخاضة قد" يوجب العم 
بالماهية 3 عدم العلم بالاختصاص. 

*. و لثن سلمنا ذلك لكنّ العم بالاختصاص قد يكفي فيه تصور الماهية بوجه من الوجوه؛ 
كيا يُعلم اختصاص جسم معيّن بشغل حير معين و لا يهلم حقيقئه و لا حقيقةٌ ما سواه؟ 


[المبحث الثالث] 
.١‏ الشلك الريع شبية بع الشيء بشلقٍ أورده الإمام الرازي في منطق الملخص ص5 1١5-١١‏ 


ييه 
سواه: سوآة ب. 


المثالة الأول: في أكنساب النشور قسطاس الأقكار في الملطق 
[تعريف البسائط و المرَكّبات] 
ج: ها يراد تعريفه ما بسيط أو مركب. 
.١‏ والمركب إما مرٌب١‏ حقيقي أو اعتباري, 
8و الحقيقي: 
إمَا صناعي, كالسرير و المعجون» 
1 أو غير صناعي » كالإفسان و العدد. 
دا و الاعتبارية 
1 إمًا ماهيته؟ بالقياس إلى الغير كالأب و الجارء 
11 أو لا كالجسم الأبيض. 
. أمَا البسيط: 
ه. فلا يد 
ا بل يرسم بالنسب و الأعراض اللازمة أذاته؛ 
6 و ريا ينه عليه باهم مرادف لاممه يكون أكثر وضوحا منه. 
و أمَا المركبات فلها حدّ و هو إنّ) يج بذكر جميع الذاتيات الحمولة.؟ 


[تعريف المركّات الحقيقية ليس إلا بالجنس و الفصل] 
و قال الشيخ ف الإشمارات: «الدّ التام لا بد و أن يتركّب من الجنس و الفصل».؟ 


مركب دق. 

. مأهتته: ماهيّة ب. 

.و أما المربات فلها حدّ و هو إنا يت بذكر جميع الذائيات الحمولة: - ى. 

4. نض كلام الشيخ يخداف غن هذا: 
و لاشاكَ في أله يكون مشقلاً على متؤماته أجمع؛ و يكون لا حالة مرَكباً من جنسه و فصله لأنّ 
متوّماته المشتركة في جنسه و امم الخاض فصله. (الإشارات و التنبييات : انظر: الطوسيء شرح 
الإشارات و التعبييات مع ا حاكات. ج. .١‏ ص 98). 


الفصل العاشر: في الحذ و الرسم 7١5‏ 


و اضطرب آزاء القوم في ذلك فاسئنقض' ذلك بعطهم' بالأجزاء الفير الحمولة كا للعدد و 
البيث. و ذهب بعضهم إلى أنّ مراده بعض الحدود.؟ 

و الح أن الشيخ .ا ذهب إلى أن كل مركب حقيقي لا بد و أن يندرج تحت مقولة من 
العشر اندراج النوع تحت الجنس فائلك حكم يوجود الجنس و الفصل في كل مركب حتيقي. 

و أمَا على المذهب الختار فقد عرفت انحصار امركبات في الأربعة.' خينئذ يكون لكل مركب 
جنس و فصلء سواء وجدت فيه الأجزاء الغير الحمولة أو لم يوجد. 

ك«العدد» مثلً: فإله مع كونه مركب من الأجزاء الفير الحمولة فهو أيضأ مركب من الأجزاء 
الحمولة؛ إذ «العدد» مندرج تحت «الكي», فيقال في تعريفه: إِنه مو مركب من الآحاد». فدالكر» 


جنس و «المركّب من الآحاد» فصل. 
و كذا «البيت» مندرج تحت «الجوهر» و «اللجسم»؛ فيقال في تعريفه: إله «جسم مركب 
من السقف و الجدار». 


فعلم أن كل مركب لا بدّ و أن يكون مركب من البنس و الفصل.* 


.١‏ فاستنقض: فإستتقص ب 

؟. بعضهم: الظاهر أن القائل هو لخر الدين الرازيي - في نشرحه لنطق الإشمارات - و الرازي ينسب هذا إلى 

الشيخ في الحكة المشرقية و إلى «بعض المتأمخرين»: 
و قوله: «يكون لا مخالة مركباً من جنسه و فصله»؛ فاعلم أنّ هذا كلام مشهورء و الشيخ رجع 
عنه فى ا حكمة ا لشرقتة و قال ما هذا حكاية ألفاظه: «...» و هذا الفصل إلى هاهنا نقلناه بعيارة 
الشيخ, و إنّا فعلنا ذلك لأنّ بعض المتأخرين ا عثر على هذا الكلام أورده فى كتابه و جعله 
استدراكا على كتاب الإشارات» و لو أنضف لاعترف الله نا أخذه من الشيخ و استفاذه من كتبه 
وكان يستحى أن ينسبه إلى نفسه. لكته ما جاء فى الحكة النبوّة؛ »إذا لم تسح فاصنع ما 
شنت». (الرازي؛ شرح الشازات؛ ص .)١١١‏ 

؟. القائل كبا صرّح به شري القسطاس هو نضير الدين الطوسي في شرج الإشارات حيث قال: 
فقول الشيخ: «الحدّ قول دالَ على ماهيّة الشيء» يدل على تخصيص الحدّ بذوات الماهيّات التي 
هي المركبات العقلية فإذلك قال «و يكون - يعني الحدّ - لا محالة مركب من جنسه و قصله». و 
إذا ثبت هنا فقد سقط الشاكّ الذي يورد عليه و هو قوطم «ليس كل حدّ عرَكبا من جنس و 
فصل». (الطوسي, شرح الإشارات و التنبيهات مع الفاكات: ج. ١.ص‏ 90). 

6. راجع ض 10 البحث تحت عدون [حصر المقولات في أربع] في المبحث الرابع «في المقولات» من الفصل 

الحامس «في الجنس». 

. اعترض قطب الدين الرازي على هذا الرأي مما بلي: 


٠‏ الممالة الأول: في أكتساب التضور فسطاس الالكار في المملق 


بلي و 0 
و من الناس من زع أنّكل مركب فهو مركب من الجنس و الفصل, لا مركب العقلي فقط.فو 
أما المركب الحارجي فلاندراجه تحت جنس من الأجناس العشرة. و إذاكان له جنسكان مشولا 
على الجنس و الفصل, و يركب من الأجزاء الفير الحمولة لا ينافي تركيه من الأجزاءالحمولة فان 
العدد مثلا مع كونه ذا أجزاء غير ثمولة مركب أيضأ من الأجزاء الحمولة فاته يتدرح تحت مقوله 
الكيف؛ -خده أله مركت من الوحدات. و الييت مندرج تحت الجوهر و تحت الجسم. فإذاكان 
ام حقيقة اركب جموع الجنس و النصل فا لم قعالم يم حده. هذا. 

و فيه نظر؛ لان امرك إذا ركب من الأجزاء القير لمحمولة و لعل تلك الأجزاء بأسرها 
في العقل فلا شلك اله تحصل ماهيةُ المركب في العتل. فالقول الدالَ على +بموع تلك الأجزاء لا ين 
أن يكون حتا تاتا. ثم الأجزاء الحمولة إن لم تشهل على تلك الأجزاء لم تحصل منها صورةٌ مطلقةٌ 
ماهيته, ضرورة أن الصورة المطابقة هي الملتئمة من صور تلك الأجزاء. و إن اشتملت عليها فإن م 
تشتل على أمر زائد فهي تلك الأجزاء و إن اشتملت على أمر زائد فذلك الأمر الزائد إن دخل 
في حقيقته يكون المدٌ الت بل حقيقة المرَكَب ‏ قابلاً للزيادة و النقصان و هو محال. و إن ( 
يكن له دخل في الحقيقة لزم اعتبار الأمر الخارجي في المدّ التام؛ هذا خلف. 

و الحاصل أن مٌموع الأجزاء الغير الحمولة تمام حقيقة المركّب في العقل, كا أله مام الحقيقة 
في الحارج. فلوكان له أجزاء ممولة مغايرة لتلك الأجزاء يوجه ما لكان مُموغها أيضأ تمام حقيقة 
لمكب في العقل [و] يكون لشيء واحد حقيقتان مختلفتان في العقل و نه محال. 

لا يقال: المركب من الأجزاء الغير الحمولة يلتثم من جزء يخصه كالجزء الأخير و من جزه 
مشترك بينه و بين غيره. و الجزء الحا إذا اشعق يكون فصلاً؛ و العام اذا اشتق يكون جنساًء 
كل مركب خارجي إذا اعتبر بالقياس إلى العقل يكون مركب من الجنس و الفصل. 

لأنا نقول: الاشتقاق يخْرج الجزء عن الجزئية لألّه اعتبار الجزء مع نسبة هي خارجة عن 
مفهوم الكلّء ضرورة خروج النسبة بين الشيثين عنها؛ و الجزه مع الخارج خارج. نعم نا يصخح 
الئل فقط. 

فقد بان أن الماهيّة المركبة من الأجزاء الفير الحمولة لا تكون مرَكّبة من الأجزاء الحمولة و 
بالعكس. بل الماهيئة امركبة من الأجزاء [الغير ] احمولة لا عكون إلا بسيطة. (لمماكات بين شري 
الإشارات ١‏ انظر: هامش شرح الإشارات والتنبييات مع الحاكات. ج. .١‏ ص 88-48 
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[امرقبات الاعتبارية لا تمد لجنس و الفصل] 
و أما الماهيات الاعتبارية فلا يحب فيها ذلك, 

و إلى هذا' أشار الشيخ في ا حكمة المشرقيه:' إن الحدّ قد يكون مركب من الجنس و الفصل 
و قد لا يكو نكما في الماهيّات الاغتبارية كحدّنا «الجسم المأخوذ مع البياض»" فإنك تحتاج إلى 
تعريف «الجسم» و «البياض» و «حصول البياض للجسم». 


[المركبات الإضافية تحدّ بالجنس و الفصل] 
و أما الماهيات الإضافية فيجب في تعريف كل من المتضايفين إيرادُ المعنى الذي حصل به التضايف 
بينها على وجه يختض بما يراد تعريفه؛ كيا يقال: «الأب» هو «إنسان تود إنسان آخر من تطفته».* 
ققولنا” «توآر” من نطفته» هوالمننى الذي حصل به التضايف بننها. 

و بعضهم قال: «الأب من" له ابن». و ذلك تعريف الشيء بما يساويه في المعرفة و الجهالة. 


[المركّبات الصناعية تحد بالعلل الأربعة] 

و أما الصناعيات فلوضوح أغراضها و صورها الختصة حا و زيادة التشابه قي تراكيها قد تذكر 
أغراضها. و ذِكرٌ أغراضها لا يتجرد عن الملاحظة إلى الفاعل. فتؤّف تعريفاتما من العلل الأريع؛ 
مثل مأ يقال: «الترش جسم عريش مستديز مصنوعٌ لدفع الضرب».* 

[المركات التي تح بالتزتيب و الاستحالة] 

ريا يقع بين بسائط المركّبات تركب آخر معنوي يحتاج في التعريفات إليه: 


.١‏ إل هذا: تحذا صء قء» ت. 

'. راجع منطتق المشرقيين» ص 181-97٠‏ 

*. راجع منطق ا مشرقيين» ص 7١‏ و مشطق املخص. ص .4١‏ 
غ. راجع فنطق المشرقيين: ض 57. 

0. فقوليا: - ق. 

1. تولد: فتوأد قله 

/. من: مأ صء قء بب. 

«. راج منطق ا مشرقيين: ص 81-8١‏ 


المثالة الأول؛ في أكتساب النشور قسطاس الافكار في الممخلق 


.١‏ كرا في «السرير» فإله لا يتم ركيب أجزاء الحشب ما لم يكن معها ترقيب' في الوضم؛ 
". وكتركب الأسطقضات في الكاثنات فَإنما لا يج بتزكيب أجزاء الأسطقضات ما ل يكن 
معها استحالة و امتزاج: 
فكان الترتيب و الااستحاله أحد أجزاء المركّبٍ في المفهوم و إن ل يكن جزم قائأ بنفسه." 


[المرّكبات الشخصية] 
و أمًا المشخصات: 
.١‏ فإذا شئل عنها ب«ما» فإيًا يطلب به عرفا و لغة تمام ماهيّته بحسب النوع لا يحسب 
الشخص. 
". أمَا إذا سثل ب«من» في ذوي العقول و ب«أيّ» في غيرهم فإِنَا يطلب به ما ميزه عن 
غبره في نؤعه. فلو يجاب بماهيته النوعية لكان خطأً. 
فإذا سئل عن شخض إنساني ب«من هو؟» فلا يح أن يقال: «إنّه جيوان ناطق». 
بل يقال ما يخضصه أنه «فلان» أو «ابن فلان» أو «هو الذي يعلم أو يضنع كذا» و 
أمثال ذلك با هو أعرف عند السائل. 
. وكنا إذا سثل مثلاً عن خر باه «أنيُ حمر؟» فيقال: إِنَه «الذي لأجل المصلحة 
الفلانية» أو «الذي ينفع أو يضرٌ لكذا». 
[المركبات العدمية و الوجودية] 
و أمَا المركبات الاعتبارية: 
١‏ فنها ما هو أعدام ك«العمى» و «العجز» و «السكوت». 
و هي أعدام. مخصوصة بملكاتحا؛ ك«العجر» فإنّه «عدم القدرة» لا «العدم» مطلقاً. لخينئذ لا يم 
تعريفاتما إلا يتركيها مع الإضافة ملكاتما. 
.و منها وجوديات ك«البصير» و «القادر» و «المتكلم» إلى غير ذلك. 
فيؤخذ في تعريفاتما «الشيء» مع الحدث المشتقٌ منه؛ كيا يقال «البصير: شيء له البصر» و على 
هذا. 


| عرتبة زهب قانبء 
". يركب: تركب ع. 
5. راجع منطق المشرقبينء ص 77-5١‏ و 54. 


الفصل الماشر: في الحو الرسم 51 
[المبحث الرلع] 


[مغالطات التعريف] 
د: الخلل في التعريف' إمًا أن يكون من جمة المعنى أو من جمة اللفظ أو من جمتبها. 


[المغالطات المعنوية] 
والأول؛ 
.١‏ إمَا خاض و هو رفض شرط من الشرائط المختضة بقسم قسم من أقسام التعريف كا 
سبق ذوّه؛ 


١‏ أوعامٌ وهو الذي لا يختض بشيء منها؛ كما عرف الشيء: 
8 بغير المساوي في الصدقء فإِنٌ ذلك يُحِلُ إمَا في كون المعرّف' جامعا أو في” 
كانه مانعاء 
ط. أو بالمساوي ق المعرفة و الجهالةكيا يقال «الأب: ما له اين»» 
3 بالأخفى كا يقال: «النار: أسطقض؟ شبيه بالنفنس», 
4 أو بنفسه كيا يُعَرْفُ الشىء باسم مرادف لاسعه مثل أن يقال: «الإنسان: 
بشر» و «الطركة: نقلة». . 
ع. أو بالمعف به: 
1. إمًا بمرتبة» كيا يقال" «الشمس كك تماري»» ثم يقال: «التهار: 
زمان ضوء الو يسيب طلوع الشمس»» 
ذذ. أو بمراتتء كنا يقال «الاثنان؛ هو الزوج الأؤل» و «الزوج الأل: 
ما ينقسم بمفرذين» و «مأ ينقسم بمفردين: هو الاثنان». 
وكلٌ واحد من هذه الأقسام أردا نما قبله. 


.١‏ التعريف: التعرينات ب. 
".كن المعّف: كرنه بم 
في «ب. 

ك. أسطتض: اسطقس ب. 
5. يقال: ب 


+11 المالة الأرل: في أكتساب التشور قسطاس الافكار في انلق 


6 ومنها تقديم الميز على الجنسن, لأن الجنس يجب تقدهه ليفيد الذات؛ نم 


[المغالطات اللنظية] 
و أمًا من جمة اللفظ فكما: 


.١‏ تُستعمل ألفائك مجازية أو غريبة غير ظاهرة الدلالة بالنسبة إلى السامع, 
".أو يقع التكرار من غير حاجة؛ 
يرم أو يطول يدون فائدة. 


تدزيه 
[الفلطة في تعرف الشي بالل و الملولات] 
من الخلل تعريف الشيء بلوازم وجوده الغير القائة به من العلل و المعلولات: 
.١‏ مثل أخلام «توتئط الأرض» في «المخسوف» فيقولون: هو «خاق جرم القمر عن شماع 
الشمس لتوشّط الأرض بينهيا». 

و فيه فساد: لأنّ مغهوم «النسوف» ليس إلا «ذلك الخلق في وقت من شأنه 
في مفله أن لا يخلو عنه». و أمَا «أله كان مسعئيراً عن شعاع الشمسن و 
انقطع بتوشط الأرض» فأمر خارج عن مفهوم النسوف و مع ذلك أخفى 
هته" 

. و هو ليسكا يقال في «الليل»: إنّه «زمان ظلمة جو الأفق بسبب غروب 
الشمس» لأنّ اسم «الليل» موضوع بإزاء تركب الظلمة مع اعتبار غروب 
الشمس؛ فإِنَ الو إذا أظلم بسبب غيم شديد الارتكام أو بسيب كسوف 
تام لم يسم مليلا» إلا بطريق اجاز." 


8 في مثله أن: أن في مثله ص ع» ق» ب. صتحناه بما في منطق ا مشرقيين: ض‎ ١ 
58 منطلق ا لشرقيين» ص‎ ٠ 
8 منعلق الشرفيين: ص‎ .“ 
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5. وكعدم «الفضب» بلله «شوق انفعالي إى الاننقام تفلي منه دم القلب»؛ فإق غليان 
دم القلب سبب ل«الغضب». و اسم «الغضب» موضوع بإزاء «التشوق' الاتفعالي 
للانتقام» و إن جاز أن يمد مغه القلب.؟ 


[تعريف الشيء بالعلل الأربعة] 
١‏ و قد يحدّ الشيء ب«سببه ». لغلط الذهن بسبب تلازتما: 
. مثل أن يقال: «الوجع: تفرّى الاتضال» و هو سبب الوجع و غير عمول عليهء 
و شرط التعريف أن يكون مولاً. 
ط. وكا يقال «الشاكٌ؛ تساوي الأقكار». 
. وقد يد بالسيب الغائي:كما يقال: «التكاح هو: الاستيلاد». 
". و بالسبب المادي: مثل أن يقال: «الإنسان هو: لحم و عظم» و إِنّ «الكرسي: عود». 
؟. و بالسبب الصوري: كما يقال «الروح: حرارة غريزية»؟ و «الحام: أقتداز على الصبر 
عل العيطهةة 
و عكس ذلك أن يؤخذ في تعريف الشيء معلوله.” 


.١‏ التشوق: الشوق ع. 

؟'. يمد تحَدَ ب. 

". منطق الشرقيين: ص .*٠‏ 

4م غريزية: غريزقة ق؟ غزيزة ب. صضحداه بما في منطق ا مشرقيين؛ ص 78 
0. جميع الأمثلة من منطق الشرقبينء ص /ا؟ س .3-١‏ 

11-1١ منطق ا مشرقيين: ص /ال؟ س‎ ١ 


قسطاس الأفكار في المنل 
ع١؟‏ المثالة الأولى: في أكتساب التضور اس الافكار في المنطق 


خائمة 


[أكتساب الحدّ بالبرهان] 1 
ذهب أتكساقراطيس' و قوم من المتقدّمين إلى أن الحدّ يكتسب بالبرهان و ذكروا فيه وجوها 
ضعيفة نذكزها في موضعه" إن شاء الله. 


[اكتساب الحد بالهب] 
و أقوى الطرق في تحصيل الحدّ طريق اركب و هو أن: 
١‏ تُوخل عذة 


من أشخاص ذلك الحدود» إن كان الحدود توعأ, 


١‏ أتكساقراطيس: أنكسافراطيس ع؛ صء ب. 
أتكساقراطيس: 654م«وب8: (5عادهومع)2) فيلسوف يوثاني من عركيا اليوم عاش 717-1582 قبل 
ايلاد و اشتهر امه بالعربية بصور كثيرة. منها: «كالتراطيس»: «كدائقراطس». «أنكسائتراطيس», 
«أتكسافراظيس». أن باسمه أرسطو في كتايه المجبل (بواضع) 112837 ناقلاً عنه هذه الجلة: «إنّ اليد 
لد هو التي نفسه فاضلة» (منط ىأرسطوء تصحيح عبد الرحمن بدوي» ص 878). و يحكي عنه الفارلبي 
ناقدأ موضعه في أكتساب الحدٌ بالبرهان: 

و أما ما يظن به أله ناف فى التحديدء فان المأخوذ منها عن القدماء لائة طرق: 

.١‏ أحدها طريق كسانقراطيس» و هو أن بيرهن أن شيئأ ما هو حدّ لأمر ما بالبرهان المطلق. 

و الثاني طريق القسمة التي كان يختارها أفلاطن. 

و الثالث طريق لكب الذي ذكره أرسطوطاليس. (المنطقيات للفارابيء ج. ١ص .)0١‏ 
و قيل إنّ كائقراطيس كان من المحقدين ب«الجزء الذي لا يتجزا» (لمباحث المشرقية في عام الإلهيات و 
الطبيعيات, ج ؟. ض: 9 :كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم, (155م. جلص: 45س 414 
557ام. ج. ١‏ ض: 474: س .))١‏ قال رفيق العجم. مصخ حكقاف اصعللاحات القنون و العلوم: 
الأرج أنه أكساغوراس (- 714 ى. م). فيلسوف يوثاني ولد قرب أزمير بتكا ليوم» اتبع التفسير العقلي 
للوجود و اعتبر الوجود يقوم على انتصال و انفصال الجواهر الموجودة بالفعل. و عرجيحنا مرذه إلى إمكانية وقوع 
تصحيف في الاسم. كرم, الفلسغة اليوننية. أككساغوراس. (المصدر الأخير. 1952م. ج١١‏ ص: 058, 
هامش .)١‏ 
بل موضعه: موضيع ب. راجع المقالة الثائية «في التصديقات», الباب الثالث «ني توابع القياس», المسلك 
العاشر «الحد لا يكتسب باليزهان» ص 0315, 


الفضل العاشر: في الحذ و الرسم 7310 


ا أو من أشخاص أنواعه. إنكان جنسأء' 
٠‏ و يعرف أنحا باعتبار كونما هذا الحدود من أيه مقولة» 
3 و تُوْحدٌ جميع ممولاتحا المقؤمة التي هي من تلك المقولة. 
٠‏ و يُثرَكَ جميع ما لزيما في الوجودء 
٠‏ و يفصل المشترك و الخعض ليحضل الجنس و الفصل. 
و هذا الطريق موقوف على معرفة النائيات. و عُسر التحديد إِنّا هو لفسرهاء 


[صعوبة التعريف و سهولته] 
واعترف الشيخ بصعوبة التحديد لسر الاطلاع على الذاتيات.” 

و اعترض عليه أبو البركات بأنّ ذلك في غاية السهولة؛ لأن الحدود حدود لمفهوم الأسياء؛ و 
الأسياء أسياء للأمور المعقولة؛ وكلّ أمر معقول يعقل منه كال الجزء المشترك وكئال الجزء المميّز؛ 
فيحصل العلم بالجنس و الفضل القرسبين." 

و الى أن الأمر على خلاف ما زع: 

.١‏ لأنّ ذلك إنّا يصي فيا يكون الحدّ بحسب الامم. 

". أما إذاكان بحسب القيقة فغاية ما في الباب أن يغقل من الخدود مقهومٌ موصوف بمعان 

و لواحق. لكن كيف يمير الناتي منها عن العرضي ليعام تمام المشترك و تمام المميز 
اإذائين؟* 
و الإنصاف أن قصارى سعينا في ضناعة التحديد ليس إلا أن: 
.١‏ نتأمل في ذلك الشيء» 
؟. وث* ننظز في الأمور الحاصلة إه ما هو أقربُ إليه و أظير ثبوتاً له و أليٌ بهء 
و تُقْررٌ منها ما يختصّ به و ما يشمل غيره» 


4 اخ 


,١‏ جنساً: جنسيا ب. 
. راجع المقدّمة من كتاب ا حدود لاعن ن سينا (تجدها في الصطلح الفلسفي عند العرب» (تصحيح عبد الأمير 
الأعسم). انظر ابن سينا 1948م 
ا معتير في ا حكمةء ص 55-87. 
.. منطق ا ملخخص. ص .١١8‏ 
6.و: أواق. 
7. في: إل ق» 


قسظاس الالكار في المنطق 
المثالة الأول؛ في أكتساب العضور اس الافكار 


عه ١‏ و الله أعلم 
و أنت تغرف أنّ هذا «لا يسمن و لا يغني من جوع». و 


١.القرآن»‏ الغاشية: الآية /ا. 


المقالة الثانية 


في اكتساب التصديقات 
وافيها أبواب : 
[الباب] الأوّل: 
في أقسام القضايا و أجزاتحا و أحكاهما 


و فيه فصول : 


0 


[الفصل الأوّل] 
في أقسام القضّة 


[القضية الشرطية و الحلية] 
القضيّة لا بد فيها من محكوم عليه و محكوم به: 
0 فإن كانا قضيين عند حذف ما يدل على العلاقة بينها من النسبة المكية, مقيت 
القضيّة «شرطية». و يستى الحكوم عليه «مقدّمأ» و الحكوم به «تاليأه, 
1 وإلاسقيت «حمليةٌ» و ممّيا ب«الموضوع» و «الحمول», سواء كانا مفردين ن أو في حكنه. 
كقولنا: «إني رأيت زيدأ ضرب عمروا». 


[الشرطية المتصلة و المنفصلة] 
و الشرطية: 
١‏ إِمَا مقصلة إن حكم فبها باستصحاب أحده| للآخر أو بسلبه, 
و إِما منفصلة إن حكم فيها بالتباين' بننهها - إِمَا في الضدق أو الكذب أو فبهها - أو 


٠ص بالتباين: بالعناد‎ .١ 


كد 


قسطاس الافكار في المنطق 
+75 المقاة الثالية: في أكتساب التصديق إن الأذكار في الحبلق 


+المقصلة السالبة الاثفاقية» و «المقصلة السالبة التالي» من تعريف «الممفصلة»] 


[خرو 0 0 
3 ف خرجت المتصلة «السالبة' التالي» و «سواليها الاثفاقية» من عناديات المنفصلة و 
اتفاقياتما. مثل قولنا: 


«إذاكان الشيء إنسانأ م يكن حرا" 

و «ليس البيّة إذاكان الشيء إنسااً فهو عك»؛” : 1 
لأنّ أمثال ذلك ليس تحكم بالتباين* بين الجانبين» بل نفي جانب واحد.* و لو لزم ذلك" في الذهن 
يا يلزم بالالتزام و المراد بالحكم ما يدل بالمطايقة. 


[المليات الشبيهة بالشرطيات] 
أنَ مثل قولنا: «طلوع الشمس يلزمه وجود النهار» أو «يعانده وجود الليل» أو 


زع الإما. 
و زع الرمام 4 / 
«قضية كذا تاريما قضيّة كذا» أو «تعاندها» حم بين القضينين باللزوم و العناد مع عدم كرتما 
شرطية.” 


و هذا ليس بشي لأنّك قد عرقت أن أمثال ذلك في حك المفرد. 
[البسيط من أقسام القضايا] 1 
و لمأكانت الشرطية تنتهي بالتحليل إلى اللهلية, سيت المخلية «قولاً جازم بسيطأ». 
و أبسطها الموجبة: لأن «السلب» لا يعقل و لا يذكر إلا مضافاً إلى إيجابهء دون «الإيجاب».” 
و قد عرفت تحقيق ذلك في صدر الكتاب.؟ 


.١‏ السالبة: السالب ص ع؛ قء بم 
.١‏ إذاكان الشيء إنسانا م يكن خراً: هذه الشرطية على صورة: 19 -- ه بزل 
.٠*‏ ليس البئة إذاكان الشيء إنساناً فهو حد: هذه الشرطية على صورة 1:0 يق جم) سر 


. بالتباين: بالعناد ص. 
5. نفي جانب واحد: الظاهر أن الجانب الواحد في المثال الأول هو التالي و في المثال الثاني هو النسبة بين 
المقدّم و التالي أي التركيب العطني ينهها. 


”. لو لزع ذلك: أي لو لزم التباين بين الجانبين من نفي جانب واحد. 

لا. الرازثي: شرح عيون الحكمة. ج. ١‏ ص 1771151 

الشفاء, العبارة. ص 8 

5. راجع ص ٠١‏ البحث تحت العنوان [تقدّم الإيجاب على السلب في التعقّل] في الفصل الأول من المقدّمة, 


اباب الأزل: في التضايا الفصل الأؤل: في أقسام النضايا *71؟ 


[الحقيقة و الجار في تسمية أقسام القضارا] 


و تسمية الموجبات ب«الحلي» و «المتصل*» و «المنفصل» بطريق الحقية: و قسمية السوالب ما 
بالجاز للمشاحة.' 


و تسمية المتصلة ب«الشرطية» بالحقيقة ليا فيها من معنى الشرط و أداته. و تسمية المنفصلة ما 
بالجاز لمشاكتها في الكيب' و لأله لازم منها وضع أو رم مشرط وضم أو رفم. 

نفدم مباحث الملية على مباحث الشرطية] 

ولأ تقدّمت الخليةٌ الشرطية طبعأء استحقّت التقديم عليها وضعاء فلنتكلم” فيها أؤلاً. 


.١10 منطق الملخخص؛ ص‎ ٠ 
117-١١8 ؟. منطق املخص. ص‎ 
فلتكلم: فليتكلم.‎ .7 


الفصل الثاني 
في أجزاء القضية 


وفيه مباحث: 
0 
[المبحث الأوّل] 
[أجراء القضيّة اللملية] 
ماهية المهلية يا تم بأمور ثلاثة: 
3 الموضوع» 
؟- والحمول. 


. و إِاعٌ النسبة الإيجابية أو رفثها. 


[النسبة الحكرية و الرابلة] 
و يستى كل منها' «لسبة حكلية»؛ و من حثّها أن يدل عليها أيضأ لفظ. و يستى ذلك اللفظ 
«رارطة» و هي من قبيل الأدوات, لأنما يا تدل على نسبة وه لا تستقل بنفسها. 


الراطة الماية و غير الزائية] 
و الرابطة: 
.١‏ قد توجد في قالب الكلمة من الوجوديات: كمكان» و «وْجد»: و تسقى «زمانية», 
7 و قد توجد في قالب الاسم من المضمرات: ك«هو» و «هي»؛ و تستى «غير زمانية». 


.١‏ فتهها: أي النسبة الإيجابية و النسبة السلبية. 


عوككء 


71 المقالة الثانية: في اكتساب التصديق قسطاس الأفكار في الماعاق 


[القضية العائية و الدلائية] 


فإن ررح ما تستى القضيّة «ثلائية»» 
و إن حذفت في بعض اللفات - اعتادا على شعور الذهن جعناها بحسب تلك اللغة - تسئى 


دشثدائية ». 
[اشتال الأفمال و المشعمّات على الرابطة] 
و الثنائيات قد اختصرت عن الواجب فيهاء إلا أن تكون غنولاتماكلياً أو أسياء مشعئة. لا فيها 


من الدلالة على فسبة إلى موضوع ما يمخلاف اسم الجامد. 

[عدم اشتال الأفعال و المشتدات على الرابطة إلى موضوع معيّن] 

لكن لم يكن موضوع تلك النسبة' مين نحناج إلى ما يرط بالمدّن ربط يشير إليه. و في لفة 
العرب غر الزمائية يكون كذلك»' دون الزمانية فإتما أيضأ تدل” على غير معّن.' 


[نقسام القضية إلى ئلانية قائة و ثلاثية ناقصة و ثنائية] 
خينئلٍ انقسمت القضيّة إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ كلاثية تامّةء إن ذُكرت فيها الرابطةٌ الغير الزمانية؛ 
؟. و ثلاثية ناقصة, إن ذكرت الزمانية؛ 
وثاثية: إن لم يذكر شيء منها. 
[جواز حذف الرابطة في العربية و منعه في الفررسية] 
و قد اختافت اللغات في استعالها: 
.١‏ فقد يجوز الحذف كا في العربيةء 


.١‏ تلك الفسبة: قال في شرح القسطاس: «النسبة التي قي الكلم و الأسياء المشتقّة». 

؟. تكون كذاك: أي تربط بالمعّن ربطأ يشير إليه. 

*. أيضأ تدل: قدلّ أيضأ ص؛ ع, ق» ب. عضّحداه بما في شري القسعلاس. 

.. دون [الرابطة] الزمانية فإتما أيضأ تدلّ على غير معيّن: لا يزيد المصقف بكلمة «أيضأ» أن يقول: إن الرابطة 
غير الزمانية تدلّ على غير معيّن» فإله صرّح بخلافه: بل يريد أن الرابطة الزمائية تشبه الرابطة المضمرة في 
الأفعال و المشتقّات في دلالتها على موضوع غير معيّن. فعلى هذاء الرابطة الزمانية تحتاج إلى الرابطة غير الزمانية 
و يكون قولنا «زيدكان عالمأ» في حاجة إلى هذا التفضيل: «زيد هوكان عاك 


الباب الأول في القضايا الفضل الثاني: في أجزاء النضيّة 1117 


5 و قد لا يجوزكيا في الفارسية, فإنمم لا يقولون: «زيد نويسهده». و روابطهم: 
8 إمَا أن تكون بلفظ زائد زماني: كتوم: «بود» و «باشد». 
ط. أو غير زمانيء كقوطم: «أست», و «ي»,٠‏ 
ع: و إما بحركة في آخر الحمول: كقوطم: «فلان جنين» بالكسر. 


[استعمال الرابطة الزمانية في معنئ غير زماني أو غير معّن] 

و قد تستعمل الزمانية: 
١‏ فها لا يكون زمانياً. كقوله تعالى: وإ وكان الله عزيزأ حكيأ4:" 
3 و قها لا يختتض بزمان» كقولنا: «كل أربعة تكون زوجأ». 


[دلالة الأفعال و المشعات على الرابطة] 
و زع الإمام أن القضيية التي حمولها كلمة أو اسم مشعق, ثنائية في الافظ ثلائيٌ بالطبع لكون 
النسبة مداولا عليها تضتنا؛ فذكها وجب التكرار.؟ 
و جوابه: 5 
.١‏ أنا قد يتا أنّ هذا لا يفيد تعيين الموضوع؛ فيحتاج إذلك إلى الرايطة.؟ 
1 ولأن ما يتضمنه الخمول من الضمير: 
هو ضمير الفاعل؛ 
6. و موضكه آخِرُ المحمول؛ 
ع. وهو اسم باثفاق أهل اللغة؛ 
4. و دلالته على النسبة إلى موضوع ماه 


.١‏ الظاهر أن لنثلة «هي» يسكون الياكان بمعنى «يكون» في الفارسية في القرن السابع الهجريء إلا أن هذا 
الانستعمال محجور في هذا الزمان إلا في بعض المناطق كحافظة لرستان يأمران. 

؟.القرن, الفساءء الآيتين ١88‏ و هع 1؛ الفع: الآهين: لاو 15. 

منطق الللخص: ص 110. 

4. راجع البحث الماضي في الفصل الحاضر ص ع7؟ تحت عنوان [اشغال الأفعال و المشعمّات على الرابطة], 
أيضا انظر ص 11 البحث تحت عنوان [اعتراض صاحب الستمر] في القصل الثاني «في الكلي و الجزفي» 
من المقالة الأولى «في التصورات». و هنان البحثان من منائئ البحث عن بساطة المشتق و تركهها و منشأ 
آخر تجده في ص ٠٠‏ البحث تحت عنوان [لزوم كون المعررف مركب] في بداية الفصل العاشر. 


8 المثالة الثانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأفكار في انلق 


. بخلاف الرابطة: 
5 فإنم اختلفوا في اسميتها؛ 
و موضقةالوسظ. 
و قد وجد في القرآن التصرم بالرابطة مع كون الحمول متضقدا للنسبة, كقوله تعالى: إكنت أنت 
الرقيت ٠.4‏ 
و هذا البحث بالحقيقة خارج عن نظر المنطقي» إذ ليس عليه' إلا أن يوجب ذكر ما يدل 
على موضوع معيّن. فإنكانت المشغقّات في العربية كذلك لم يجب ذكر الرابطة؛ و إلا فيجب. 


[المبحث الثاني] 
[النسب بين طرق القضيّة] 


[النسبة بين طرق القضيّة بالموضوعية و الحمولية] 
نسبة أحد الطرفين إلى الآخر بالموضوعية غير نسبته إليه بالحمولية, و إلاكانت جمة الأصل و 
العكس واحدة.” 


وكذلك نسبة أحد الطرفين إلى الآخّر بالموضوعية غير نسبته إليه ماء؟ إذ قد تختلفان 


بالوجوب. 
و كذلك نسبة أحدها إلى صاحبه بالموضوعية غير نسبة صاحبه إليه بامحمولية:* و قد 
تختلفان أيضاً بالوجوب» إذ: 


.١‏ قدا تجب الموضوعية دون المحموليةكيا في الواجب الأعم, 


.111/ الزن المائدة» الآية‎ .١ 

. عليه: أي على المنطقي. 

منلق اللخص. ص 11١‏ 

5. نسبته إليه جما: أي فسبة الطرف الآخر إلى الطرف الأول بالموضوعية. 
5 ,كشف الأسرارء ص «الاس 5-8. 


,"١‏ قدا - ب 


الباب الأل: في القضايا الفضل الثالي: في أجزاء التضيّة 519 


". و بالعك سكيا في الخاضة المفارقة.١‏ 
و استدل الإمام على اختلافيها بمخالفة الأصل للمكس' في الجهة.؟ 
وافيه نظر؛ لأ ذلك إنّا يلزم إن لو كانت فسبة الحمول عدد العكس أيضا بامحمولية» و 
ليست كذلك بل هي بالموضوعية. 


[النسبة التي هي جزم القضية] 
و اضطرب آراؤهم في أنّ جزء القضيّة هل هو الموضوعية أو المحمولية؟ 
.١‏ فذهب الإمام في المليخص إلى أنه الموضوعية: و الحموليةٌ خارجة لازم * 
و قال في شرح الإشارات: إنّ الرابطة ُعتبر بنسبة الحمول إلى الموضوع» فإذلك كانت 
كيفيتها جمة القضية. * 


١‏ مطال ع الأنوار (لوامع الأسرار' في شريح مطال عالأنوار ص ع77 س .)١17-11‏ هاهنا خالف الأرموي صاحتَ 

الكشف في رابطة النسبتين (أي نسبة أحد الطرفين بالآخر بالموضوعية و نسبة الآخر إلى الل بامحمولية) 

فإنَ الخوغي جعلها زابطة التلازم و الأرموي عدم التلازم و تبعه المصتف. 
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". نطق ا ملخصء. ص .17١‏ 

.كلام الإمام في اللتخص فيه شيء من الفموض و فسّره المصتف بما جاء في المتن. فإليك بن الإمام: 
لكنّ النسبة التي حي جزء ماهيّة التضيّة «موصوفية ذات الموضوع بامحمول», و [النسية] الأخرى 
خارجة لازمة. (منملق ا ملخصء ص ).17١‏ 

5كلام الرازي في شسريح الايشارات لا يدل إلا على الفرق بين نسية الموضوع إلى الحمول و نسبة الحمول إلى 

الموضوع و لم يدل على الفرق بين فسبة الموضوع إلى الحمول «بالموضوعية» و نسية الحمول إلى الموضوع 

«بامحسولية». بل الظاهر من كلامه أله يفرّق بين نسية الموضوع إلى امحمول و بالعكس كلاه «بالحمولية»: 
و لسائل أن يسأل فيقول: .اذا قال الشييخ: فسبة الحمول إلى الموضوع إما بالوجوب أو الإمكان أو 
الامتناع» و لم يعتبر ذلك التقسيم في نسبة الموضوع إلى الحمول 5 
فنتول: لأن الاعتبار في كن القضّة ضرورية و مكنة بنسبة امحمول إلى الموضوع لا بنسبة الموضوع 
إلى امحمول؛ لأنك إذا قلت: «بالضرورة ك لكاتب إنسان». فالقضيّة ضرورية لأن الحمول ضروري 
للموضوع» و إنكان الموضوع غير ضروري للمحمول. و إذا قلت: «يمكن أن يكون الإنسان كاتبأ», 
فالإمكان ممدّق في نسبة الحمول إلى الموضوع: لا في نسبة الموضوع إلى الحمول؛ فإن الإنسان 
ضروري لكاتب و لأجل ذلك كان الحقٌ أن عكس الضروري لا يجب أن يكون ضرورياً و لا 
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و ينها تناقض.' 

و وافقه بعض علباء زماننا على الأؤل»' 

و لعل ذلك بناة على أتما: 

١‏ كانت ضروري ة كانت القضيْة ضرورية - و إنكانت اللحمولية غير ضرورية - كا في 

الواجب الأع! 
؟. و إذاكانت غير ضرورية كانت القضيّة غير ضرورية - و إن كانت الحمولية ضرورية - 
كا في الخاضة المفارقة. 
هذا غاية تقري ر كلام في هذا الموضع. 

و المي أنَ النسبة التي هي جزء القضيّة غير الموضوعية و غير المحمولية» إذ هي إيقاع النسبة 
الإيجابية أو رفعهاكيا ص الشيخ في الشفاء حيث بين أجزاء القضيّة” و هي غير الموضوعية و 
الحمولية لتأخّرهها عنهاء إذ الموضوعية و الحمولية ًا تتحمّقان بعد الحكم الذي هو عين الإيقاع أو 
الرقع. و علم من ذلك أنّ تحتتها بعد تحيّق القضّة أو مع تحققها فجسنع كرما جزءأ لها. و الله أعلم. 


عكس الممكن يجب أن يكون مكناً. فظير أنّ الاعتبار في جمات القضايا بانتتساب ممولاتا إلى 
موضوتما لا باتتساب موضوعاتما إلى مخولاتما. (شررح الايشارات, ص .104-11/8). 

١كا‏ بتا في اليامس السايق لا تناقض بين كلاتى الإمام. 

. مطالعالأنوار (لوامع الأسرار في شريح مطال عالأنوار ص :)17١‏ 

".هذا ن كلام الشيخ: 
فانا الذي يجب بحنب الأمر فى نفسه فهو أن القضيّة الملية تم بأمور ثلائة فإتما تج بمعنى الموضوع 
و معى الحمول و بنسبة ينهها. و ليس اجتاع المعاني فى الذهن هو كنما موضوعة و ممولة فيه؛ 
بل يحتاج إلى أن يكون الذهن يعتقد - مع ذلك - النسبةٌ الثي بين المعنيين بإيجاب أو سلميه 
(الشفام: العبارة: المقالة الأولى: الفصل السادس ص 0-67, 


الاب الأؤل: ل اناا النممل الاني: في أجراء التضية 1١‏ 
[المبحث النالث] 
في تحتيق الموضوع و الحمول و امهل 


[في تين ا١لمل]‏ 
إذا قلناة "إن ج هو ب»؛ فليس معناه أن سقيقة بج هي قيقة بء بل معناء أن الشيء الذي 
يقال له إ:ه بج هو بميده يقال [ه' إله ب» .سواء كان ذلك الشيء في نفسه معنئ ثالنأ أو أذهها.' 
و إذا قلنا؛ مليس بج ب», معناه «ليس الذي يقال له إله ج يقال له إنه ب». 
هذا عو ممثى اللمل إيجاراً و سلباء 


[في تحتيق الموضوع و الحمول] 
و الذي يقال إه إثه ج هو المستى بءذات الموضوع» و هو الموضوع في الحقيقة." و احمول هو 
«مثهوم المحمول». 


١‏ له لأنهق, 

", الإشارات و التنبيهات (الملوسي» شر الإشمارات و النننيهات مع الفاكات. ج. ١‏ ص .)١8١‏ هاهنا 
أخطأ المصئف فبدّل مثال الشيخ الموجبة الملية عل ج به بالمهملة «إن ج هو ب» و الغنطأ في القول 
المهدل هو أنه قد يستعمل بممئى «أن سقيقة ج هي سقيقة بء كا في قولنا «إن الإنسان هو البشر» أو «إن 
الإنسان هو المبوان الداطق» أو «الشييم الرئيس هو ابن سينا» أو مابن سينا هو بو علي» أو +هنا الجالس 
هو الشيح الرئبس». أما كلام الشبيخ صرخ به في الحصورات (بل في الموجبة الكية). و الم أن المل 
المهمل يستممل في معان كثيرة لم ب ينها المناطقة التقليدية ححق القيرر و أذلها هذه المسة: 


المل نادي هذا زيد ا«م 
أقسام | المل الاتصافي هذا إنسان 3 
امل | لحل ا/ارتبامطي هذا أبو ذاك 66 


اللمسة | امل الاتدراجي الإنسان حيوان ‏ ((/ +- «ار) لا 
امل امخجتاعي الإنسان أبيض . (11/ 4 عا/) مة 
و هذه الأقسام كيا برى ذات صور منمائية مطاونة ذأ و إن أمكن أن ترجع بعضها عض يبع من الحيلء 
كشف الأسرار: ص 87 س 1-7, 
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و مفيوم ما عر به عن «ذات الموضوع» يسئى «وصف الموضوع»* و «عنوانه».' 
و هما قد يتحدان: و قد يتغايران كبا عرفت. 
وقد يدوم الوصف يدوام الثات و قد لايدوم," 


[شبهة في فائدة المبل] 
و إذا عرفت معن المل سقط ما قيل: 
إن الحمول: 


١‏ إنكان عن الموضوع فلا فائدة في الخل» 

و و إن كان بره فكيف يصب أن يقال «إنّ الموضوع هو الحمول»؟” 
لأنّه حينئٍ جاز أن يتغايرا و يصدق أحدها| على ما صدق عليه الآخرء لجواز صدق المنبومان 
المتغايرة على ذات واحدة.؟ 


.١‏ التغرقة بين «ذات الموضوع» و «وصف الموضوع» (أو مفهومه أو عنوائه) في قضيّة واحدة نجدها أؤلا في 
كليات الإمام الرازتية 
كل قضيّة قفيها لا مجالة ذا الموضوع و ات المحمول و النسبة التي ينها. (منطق الملخس» ص 
13). 
الحمول الذي يدوم بدوام وصف الموضوع» ما أن لا يدوم وصف الموضوع بدوام قات الموضوع, 
كقولنا مكل متعمّن الأخلاط مموم», أو يدوم» و هو إِمّا أن يكون أزليأء كتولنا «الله عالم», أو لا 
يكون» كتولدا مكل جسم قابل للعرض». (منلق الملخصء ص .)١88‏ 
أما أن هالنات» و «الوصف» يدلان على «حقيقة الشيء» و «الخارج عن حقيقة الشيء» أو يدلان على 
«مصادنق الوصف» و «تقس الوصف» فليس واضحأ فيكليات المنطقبين لأتحم قد يقولون - كيا سيقول 
المصتف آنفا - إن «ذات الموضوع» .و «وضف الموضوع» قد يتحدان كبا في »كل إنسان حيوان» و قد لا 
يتحدانكا في مكل إنسان قاب الكتية». لكن هذا الكلام خب صميح لان الفيوم من مكل إنسان حيوان» 
ليس أنّ حقيقة «الإنسان» مي حيوان» بل أن كل فرد فرد من أفراد "الإنسان" هو حيوان». 
كشف الأسرارء ص 47 سن #-/1. 
7'. هذه الشبهة منقولة فيكشف الأسرار. ص 41 س ٠١-8‏ ولم تجد قائلها. 
-كشف الأسراره ص 417 س 11-1١‏ و الجواب الحقٌ قها ترى هو أله إنكان الحمول عن الموضوع قفي 
امل فائدةكيا تقول لمن لا يعرف هفا الجالس: «هذا هو زيد». وكذلك حيما تفظن المنجّمون أنّ هيسبروس 
هو فوسفورورس (و هيا اسان لكوكب الزهرة) و أعلنوا تحذا الحم كان في حككهم هذا فائدة لا تخفى. و أن 
إذا يكن الحتول عين الموضوع فليس المل من باب «هو هو» بل من باب «هو موصوف مو (ليس من 


الياب الأول؛ في القضارا الفضل الثاني: في أجزاء النضية 588 
فإى قش :زاديجا الشبهة حينئز, لأنما بعينها ثتوجه في صد ىكل منها على نلك الذات. 
قلت: لمي يحب تهيد أصلي يزيل هذه الشبهة و يفيد تحقيق هذا الموضم.' فنقول: 


[حصول الصفة للنات بيستلرم حمل المشتق أو الفعل على النات حمل المواطة] 
الشيء إذا حصلت له صفة مباينة إه بالذات» فإله يصدى غليه بالمواطأة أنه «شيء له تلك الصفة» 
مع أنّ مفهوم ذلك الشيء مغاير لهذا المعنى. و قد يعبّر عن ذلك المعنى بافظ مفرد كاعم الفاعل 
و' الفعول أو الفعل؛ و يحمل ذلك المفرد بالمواطأةكالمركة مثآ إذا حصلت لجسم, فإله يصدق 
عليه أله «شيء له الحركة». ثم يعبر عنه ب«المتحزد» أو بقولنا معبول» و يحمل عليه. 

فإن قلت: كف يمكن حمل قولدا «تجزك» ر«هو هو»؟ 

قلت: لأنّ معنى «تحرك» أنّه «شيء حصل له الحركة في الماضي»: و هذا المدنى مول ب«هو 
7 

قعلم من ذلك أن المتغايرين قد" يحمل أحدها على الآخر ي«هو هو». و أما تاك الصفة فلا 
تحمل إلا بالاشتقاق أو التركيب. فف يكل حمل لا بدَ من هذين القسمين.؟ 


[اتغاء الصفة عن اإنات يسعازم حمل المعدول على النات] 
و كذلك إذا كان الشيء قد عدِمَ له صفةٌ. فيصدق عليه أله «شيء عم له تلك الصفة»» عفل 
قولنا: «زيد هو لاكاتب» أو «هو غي ركاتب» و سقيت التضيّة حينيزٍ سعدولة». 

و قد ظنَّ يعضهم أن الحمول هو «عدم الكاتب». و ذلك غلطء لأنّ عدم الشيء كيف يصع 
حمله على شيء ب«هو هو»؟ 


الجل الاتخادي بل من المل الاقصافي). و هذا الأخبر قريب يجواب المضتف في ها يأتي الفأ و ليس عو 
بالضبط. 

١‏ الموض: الوضع بء 

و صراع. 

'. قد: فلا ق. 

.. هذين القسمين: أني امل بالاشطال و بالوكِب. 


الفصل الثالث 
في الخصوص و الإههال و الحصر 


و فيه مباحث؛ 
[المبحث الأول] 
[الخصوصة و المهملة و الحصورة] 
ذة في سام القضية إليها 


كل مفبوم أمكن عروض الكلية له فهو من حيث هو: 
١‏ غي ركني و إلا امتنع حمله على جزئياتة: 
".. وغير جزئي و إلا امتتع حمله على كبيرين٠‏ 


بل هو: 
١‏ في ننسه معنئ» 
7 و مأخوذا كلياً معى» 
.و مأخوذا جزثيأ معنق» 
. و مأخوذا عام أي صادقا على كثيرين معنئ؟ 


وهو في نفسه صا نيع ذلك" 


.١‏ هذا الاستدلال جاء فيكلرات الشيخ يبيان آخر: 
و لوكانت لا تصلح للخصوص لم يكن تصلح أن تكون مذلا إنسايٌ واحدة ما زيدٌ إنساق واحاٌ. 
ولو م تكن تصلح عامة في العقل ماكانت بحيث بشترك فيهاكثيرون. (الشفاء؛ العبارةء ص .88.) 
.م تعرف الفرق بين أخذ المنهومكليأ و أخذه عاتا؛ و الشيخ أيضأ لم يفرزق يها: 
و هذه الطبيعة فى نفسها معنى: و أتمَا مأخوذة عاقة معنى و أتما مأخوذة خاضة معنى. و هي في 
نفسها تصلح لاعتبار جميع ذلك. (الشفاء: العبارة ص 088 


ليناة 
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١‏ فإن أخذ جزئياً و جعل موضوعا متقيت القضتّة «عخصوصة» و «خصية » موجبة كاز 
أوسائة. 
>.. و إن أخذ عات نقيت القضية «طبيعية»١‏ كقولنا: «الإفسان نوع» و «الحيوان جنسء. 
ل واإن أخذ من حيث هو: 8 7 
3. فإن ل يقترن به السوو - و هو اللفظ الدالَ على كلية أفراد الموضوع ‏ 
سقيت «محملة»ء 
و إلا سيت «مخصورة» و «مسوّرة». 


[أقسام الحصورة] 
واهي: 
.١‏ إما موجب ة كلية, و سورها «كل»؛ 
'. أو [نوجبة] جزقية: و سورها حتةو قراط ا 
و إِمَا سالبةكقية: و سورها'«لا نشيء» و «لا واحد» و «كلّ لبس»؛ 


[سور ككل ليس» للسالبة الكلية] 
كتولنا: "كل ج ليس هو ب»» لأنّ لفظة *كلٌ» ليست الإيجاب بل للسور المعقِم. فإن جاء بعده 


الإيجاب حصلا أو معدولاكانت القضئة موجبةكلية؛ و إن جاء السلب كانت سالبة كلية. 

هذا ظاهر فيا إذا تألخّرت الرابطة عن كلمة السلب؛ أمَا إذا تقدمتء فهل تكون التضئة 
اسالبة أو موجبة؟ فيه بحث: 

و الشيخ صرّح في الشفاء بأتما سالبة حيث قال: 


و المصتف أيضأ لم يفزق إلا بين ثلاثة اعتبارات: أخذه «جرثيأه و «عاما» و «من حيث هو» لتكون القضئْة 
الشاملة له «شخصية» و «طبيعية» و «ممملة أو محصورة» فنجد المضتف أيضأ لم يسعطع أن عير يون أخذ 
المنهوم «كليأ» و «عامأ»: لا يقال: أخذ المنهوم «كليأ» هو أخذه «من حيث هو» لأا نقول: أخذ المنهوم «من 
حيث هو» هو أخذه «في نفسه» و هو الاعتبار الأؤل من الاغتبارات الأربعة المذكورة في المآن و هو غير 
اعتبار أخذ المنهوم «كليأ». 

10/7 طبيعية: هذا الاصطلاج للأبحري: منتهى الأقكار ص و 12١7؛خلاصة الأتار ص‎ .١ 
".و سورها: فسورها ق.‎ 


اب الأزله في التصلا الفصل الذلث: في الحصوض و الإهبال و الحصر 977 


قولنا: #لاشيء من ج ب» لا فيد السلت المطلق؛ يلكون الباء مساوبأ بدوام وصنف 
الم. فإن أردئا صيعةٌ تفيد ذلك قلنا: «لاشيء منج إلاو يثنفي عنه ب», أو نقول: 
"كل ج هو ليس ب». 

فتد جعلها سالبة. 

و جعلهأ قوم موجبة' بناة على أنّ ما بعد الرابطة يكون ممولا. 

و الحقٌ أتما «موجبة سالية امحمول». و هي في قؤة السالبة بمعنى تلازما”. و ذلك لآن 
«ليس» إِنَا وضعت لإفادة سلب خبرها عن اسميا؛ فلايضيّها التقديم و التأخيرٌ في تلك الإفادة. 
و إنلك جعل الشيخ تلك القضيّة من السوالب. 

هنا إذاكانت بعد الرابطة «ليس». أمَا إذا كان «لا» أو «غير» في موجبةٌ بلا خلاف؛ 


لأتميا ما ؤضعا وَضْمْ «ليس». 
و يتؤب منها «ليس واحد» فيجوز استعاله في السلب الجرفي. 
[السالبة الجرثية] 


1 أو سالبة جرثية. 


[أسوار السالبة الجزثية] 
و سورها: «ليس كلّ» و «ليس بعض» و «بعض ليس». 
و الأول يفيد سلتٍ «الحم الكلي» بالمطابقة و «الجرئي» بالالتزام.؟ 


١.الشفاء.‏ العبارة, المقالة الأولى, الفصل السادس :ص :41-18 

كشف الأسرار. ص 187 

؟: تلازتما: يلازئما ب. الظاهر أن تلازم الموجبة السالبة الحمول و القضية السالبة من آزاء لصتف الختمة 
به ولم نجد في كنب من قبله من صَرّح بذلك» إلا سراج الدين الأرموي في مطالعالأنوار حيث قال؛ «و 
الموجبة السالبة الحبول لها بالسالبة لا تتتضي وجود الموضوع». (لوام ع الأسرار في شريح مطالعالأنواره ص 
587). وكلام الأرموي هذاء و إن لم يذل بالمطابقة على تساوي الموجبة المذكورة و السالبة الحضلة في القؤةء 
فقد دل عليه بالاترام لما ييدو من أن كلامه يستازم تساوتماء 

كشف الأسرارء ض 8/اس 3-8: 


68" المثلة الثانية: في أكتساب التصديق قسطاس الاقكار في المنطقى 


3 الأخبران بالمكس. و الل منها قد يكون للسلب الكلي إذا جيل #البعض» مطلقاء' إذ 
المطاق في سياق الي يفيد العموم:' فيصيركتولنا؛ «لا شيء» ولا ييستعمل الإيجاب.' و الثاني 


بالمكين؟ 
و فيكلّ لغة سور يخضها.” 
[الموضع الطبيعي للسور] 
افر الك «الموضوع» ,” لأنَ الحك قد يشاك فيكونه على كل أفراد «الموضوع» 
أو على يعضها.” 


.١‏ مطلتً: قال في شرح القسطاس: مأي يعتبر البعض من حيث هو البعض». 

'. المعللق في سياق النفي يفيد العموم: المشهور أن التكرة في سياق الفي تفيد العموم. فدلى هذاء يمكن أن 

ينهم «الإطلاق» في كلام المصتف بمعنى. «النكرة». لخيئئف «عدم الإطلاق» يكون بمعنى «المعرفة». فسور 

غالبيض» إنكان معرفة فسور «ليس بعض» بممنى السالبة الجزثية و إن كان تكرة فجحنى السالبة الكلية. 

؟. لا يستعمل للإيجاب: أني لا يستعمل في معنى «الموجبة السالبة الحول» لأّه سلب للسور الإيجابي. 

.و الثاني بالتكس: أني سور «بعض ليس» يتكس سور علس بعض» فلل لا يصيركتولناة علا شيء» و 

قد يستعمل للإيجاب بمعنى «الموجبة السالبة الحمول». 

ه .كشف الأسرار: ص لاس 4-8. 

. الشفام, العبارةء ص 81-817. 

اكشف الأسإر, ض لاس 8١.لم‏ نجد هذا الدليل فيكلام الشيخ بل دليله لا يرتبط بالشا و اليقين: 
والشؤر الكلي يدل على كلية الحم بحسب «الموضوع» لا بحسب «المحمول»: فإنّ امحمول و إن 
كأ نكلياأ فليس السور يدلّ على أن النسبة لكليته بل على أنّ نسبته إلىكلية الموضوع: و إذا قلت 
كل إنسان حيوان» م تعن أن الميوان بكليته للإنسان: بل أن الحيوان لكلية الإفسان. فإن احتجت 
أن تدلّ على ذلك لم تدل عليه حذا السوره بل تحتاج أن تورد لنظأ آخر يدل على الكم, كيا تقول 
"كل إنسان هوكل حيوان». و إن حذفت هنا السور فقلت «الإنسا نكل حيوان» لم يبن هذا 
اللفظ المذكور شيا في الدلالة علىكلية الحكم, (الشفاء: العبارةء ص. 87-87.) 
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[سور الحمول في التضية المدحرفة] 
و قلا يعرض ذلك' في الحمول.' فإذا اقترن يه فقد انحرف عن الواجب, فسقيت القضية 
متحرفة»,." 


و أقساحا أربعة» لأنّ الحمول المسؤر إما شخخصي أوكلي؛ وكيفكان» فوضوعه أيضأكذاك:؟ 


,١‏ فلك: أي السور. 
.سور امحبول تجده عدد أرسطو ككل إنسان كل حيوان» (17014-16) ثم عند آُونيوس سكاس (م. 
61ام,) - أستاذ أفلوطين (17-/ا1م.) - الذي بحث عن أقسام .سكة عشر للقضايا ذات أسوار 
الحمولات التي تعرّض عليها الشيخ في الشفاء العبارة ص 7-8#ع و ساها «منحرفة». انظر مقالة أمد 
المسناوية 
عا 06 ممتاقءكتلأمهن0 عطا مه فممعءزريخ" ,(2008) ,لدسطم ,اسممكوك؟ 
عننا صاعهومع3 أو 'زائمنا 17:6 ,'(2ئه2 مدآ ده ع«تلمعموخ هة طلتته) عامءتلعرط 
,075اعهع ]11[ تلعطا له رووامجبعادامظا نمآ عممعء5 :موناز0ة:1 عأطهرم 
م5 رأمقطه1' سهذكدا] ممه غععما3 ردم بممسطمة1 لتطقطلة3 برط 1801160 
و قد بحئنا نحن عن هذه القضايا و اننّساقها في المنطق الرياضي في كتابدا منطق تطبيقى ص 188-18١‏ 
؟. الشقاء العبارة ص 815 
؛.كشف الأسرارء ص 8١‏ س 0-5. أقسام المنحرفة التي سيبحث المصتف عنها في الفقرة التلية أكثر من 
الأربغة المذكيرة في المتن بكثير, لأنّه يسور الموضوع و الحمول في كل واحد من الأقسام الأربعة بأسوار 
الحصورات الأربعة فتحدث في كل واحد من الأقسام الأربعة المذكورة 12 قضيّةٌ, حاصلةٌ من ضرب 7 في 6 
فياغ العدد 68 قضيّة. زد إلى هذه أيضاً مواد اللاث (الوجوب و الإمكان و الامتناع) حتّى تبلغ العدة عر 


نمائيا! 
فإن كان الموضوع و الحمول كلاهراكليين في مادة الوجوب (الإنسان - الحيوان) فالأمثلة هي هذمة 
القضارا النحرنة الككيات المرضوم الجرئيات الموضوع 
كل إنسانٍ كل حبوان بعض الإتسا نكل حيوان 
الموجبات 2 أكل إنسان بعش الحبوان يعض الإلسان بنط المبوان 
الموضيع. 2 أكل إنسان لاخيء من الميوان بعض الإنسان لاغيء من الحيوان 


كل إنسان ليس يبعش الحيوان ينض الإنسان ليس عض الميوان 


لاشيء من الإننان يكل حيوان 2 ليس يعض الإنسان يكل حبوان 
السلبات ‏ | لاشي, من الإنانييش الميوان ليس يعض الإسان يعض الحيوان 
امرض |لاخي من الإنانلاشي,منالميوان ليس بنش الإنسان لاشيء من المبوان 


6٠‏ المثلة الثانية: في أكتساب التصديق فسطاس الأفكار في المطلق 
[الضابط في صدى التضايا الممحرفة وكليما] 
و الضابظ فيها أن الموضوع سواةكان شخصيا أوكليأء فالحمول المسور: 
.١‏ إنكان شخصياء أو موجباكليا أو سالبأ جزثيا: 
. صدقت القضيّة في جميع المواد إن اختلف الطرفان في دخول السلب «معنى»: 
بأن يكون في أحدهه| دون الآخرء 
أ. أو يكون في أحدهما فردأ و في الآخر زوجأ.' 
و قولنا «ميع» احتراز عن اختلافها لفظأ لا مديع؛ فإله حينئٍ يكون كاذب كتولنا: «ليس ليس 
الإنسانكل الميوان» فإ اختلافه| بحسب اللفظ ذون المحنىء لأنّ سلب السلب إيجاب." 
و إن اتنقاكذبت القضيئّة في جميعهاء 
ذ. لأنّ الشخص لم يكن له أفراد فلا ييكن حمل بعضها أوكلها على شيء. 


| لشي من الإنسان لبس بيعش الحيوان ليس بعش الإنسان يس يعض الحيوان 


و جدير بالذكر لله إذاكان الحدول شخخصيا عربت المواذ فزادت على الثلاث لأن إذا قلنا "كل إنسان زيد» نجد 
اماذة تركيأ من الوجوب و الامتناع (فإن زيداً يجب جمله على واحد من الناس و يمتنع حمله على غيره). أيضأً 
إذا قلنا مكل إنسان هذا الكانب» لا ندري هل الملة هي الإمكان الصرف أو التركِبٍ من الوجوب و الامتتاع: 
فإ لكل من الاحتالين وجما. و لهذا الإيمام تأثيرة في الضابط الذي سيذكر المصتف فأ و سنشير إلى هذا 
التأثير في هامش في ما يلي. 

.١‏ بعض الأمئلة لهذء المتحرفات الصادقة هي هذه: 

كل إنسان ليس بيعض الحيوان 2 كل زيدٍ ليس ببعض الحبوان 
لا إفسان بكلّ حيوان لازي يكل حيوان 


ماذة الوجوب 


كل إنانٍ ليس ببعض الكانب 2 كل زيدٍ ليس يعض الكانب 


ماذة الإمكان 
الك | لاإنان كاب لزيد بك لكاتب 


ماق الامتاع كل إنسانٍ ليس يعض الحجر 2 كل زيد ليس بيعش اللحجر 
لا إنسان بكلّ حجر لازي كل جر 


0 1 قطب الاين الرازي على هذا اتيز . (راجع لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار ص 87س 
0 
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لك و كذل ككل أفراد الحمول - إثاكان عوجباكلياً. لامكن حل 
5) على معرّن, 
) أو على واحد واحد إنكان الموضوع مسؤراء 
©) أو على الطبيعة إنكان حملا. 
أل وكنا السلب الجزئي إذا صدى على الموضوع كذب سلبه. 
فإن قلتٌ: حينثظٍ يصدق «الإنسان لبس بعض الحيوان» و ذلك باطل. 
قلت: هذا حق» لأنّ «بعض أفراد الحيوان مسلوب عن الإنسان ضرورة»: 
فإن قلث: لو موز تعيين الحمول لَصَدّق «لا شيء من الإنسان بحيوان». 
قلث: الكلام في المنحرفات في أفراد الحمول فلا بدّ من التعرض إلى البعض للسلب' و 
الإيجاب؛ بخلاف غيرها فإن الكلام في الغير في نفس الحمول لا في أفراده. 
وكذا صدقت المتحرفة: 
2 باختلاف الطرفين إنكان الحمول سالباكليأ أو موجبا جزثيً: 
ف في ماة الامتناع» 
ذا و في الإمكان إن ل يكن الحمول حاضلاً؛ 
و بائفاتها: 
1 في ماذة الوجوبء 
ف و في الإمكان إن كان امحمول حاضلا.' 


.١‏ الإنسان ليس بعض الحيوان: لو قد الموضوع بسور «الكل» و قيل: كل الإنسان ليس بعض الحبوان» 
لكان أقرب إلى الغهم. 
'. للسلب: بالسلب ع: قال في شرح القسطاس: «لأجل السلب». 
؟: الظاهر أن الأحكام التي ذكرها المستف ليست بشاملة فهناك أمثلة مشكوك فيها: 

كل حيوان بعض الإنسان كل إنسان بعض زيد 

بعض الحيوان بعض الإان 2 بعض الإنسان بعض زيد 
فيذه الممحرفات هل هي صادقة على أصول المصتف التي أعطاها في المتن؟ أم هي كاذبة على تلك الأصول 5 

فالظاهر أن الجواب موقوف على أن الماثة في مثال «الحيوان - الإنسان» هل همي من الوجوب؟ أم 

الإمكان؟ أم الامتناع؟ وكذلك في مثال «الإنسان - زيد». فإن كانت الماذة هي الوجوب أو الإمكان فعلى, 
أصول المصتف جميع تلك الأمفلة الأربعة ضادقة و إن كانت هي الامتماع لجميعها كاذبة. لكت تجد أن الصادق 
من الأرعة إن هو «بعض الحيوان بعض الإنسان» و الباقيكاذبة. في الأصول التي أعطاها المصئف خلل. 


+ المتثة الثاية: في أكتساب التصديق قسطلس الأقكار في انلق 


و قد راد بعالبعض» و «الكل» الجزغ و جوم كقولنا: اليد بعض البدن»: و ليس أمثال ذلك 
من المتحرقات.١‏ 
[للبحث الثاني] 


في تحقيق الحصورات 


[اعبارات السور] 

إذا قلنا: ككل ج ب» فلا تعني بالمكل»د 
١‏ اليم الكلي ». 
ولا مالكل من حيث هوكل», 
7 بل ككل واحد».؟ 


[الفرق ين اعتبارات «الكل»] 
و الفرق بين الاعتبارات ظاهر لأة 
.١‏ كل واحد» جزة ل«الكل من حيث هو »74 


"أو «الجيم الكل *: 


80-8 الشفاء العبارة ص‎ ١ 
”,كشف الأسرار. ص 85 س 0/!. هذا نطايق لكلام الخوني. لكنّ الشيخ ذكر كلية ج» يدل مالكل‎ 
من حييث هو كل‎ 


اعم آنا إذا قلنا حك ج ب» فلنا نعني به أن عكلية ج» أو الهم الكلي» هو بء بل نعني به 
أن عكل واحد واحده. (الإشارات و الحببيات. (صررح الإشارات و التببيات مع الماكات؛ ج. 
اص *#ة)). 
قهل عكلية ج» هي نفس «الكلٌ من حيث هوكل»؟ قنيه شاك لأنّ الأول هو «الكتي اانظني» عند المداطقة 
و الثاني مالكني الطبيعي»: فهذا الشاك ينشأ من أن قيد «من حيث خو» غير واضم الممنى عند المناطقة و 
عند المكياء فإتهم يستعملون هذا القيد فكلّ سياق جعن. 
؟كشف الأسرارء ص 41س ال 
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2 إن أخذ طبيعياً فيو' جزء لعكان” واحد»؛” 
و إن أخذ عتلياً فهو منهوم ذهني لا تق 
الأخيررن.* 
[عدم تمي الحكرم في الاعتبارين الأقلين] 
و لو عنينا به أحد الأولين” لم يتَقدٌ الحكمْ من الأوسط إلى الأصغر. 
لا يوجب ثبوته للآخرء إذ يصدق: 
«الإنسان الكثى حيوانكلي ”..* 
و «المييوان الكلي جنس» 
ولايصق: 


يصدق: 


«الإفسان الكلي جتس».* 


له في الخارج. دون الاعتبارين 


و كذا بوث الحم مجموع لا يتصني ثبوته مجموع آخزء إذ يصدق: 
«كلّ عضو بدنٌ»'' على معنى ”الكل من حيث هو *” 


: من طالاحتبارن ال عن <الكلَ من حيث ه وكل> و دكن 
6 الأولينة المتصود هو «الجم الكني» و «الكل من حيث حوكل. 
سيد ص 1مس 12131 


في صدى 21 «الإتسان الكثي «كلي عقلي فليس بحيوان أن الحيوانات أجسام و الأمور 
الفقلية ليست يأجسام. 
1 امثال الصحيح لعدم تعتي الأوسط في الكل العتلي هو هذاة 


+ كشف الأسار: ص الل سن 1١-5‏ 


7 المزة الثاية: في أكنساب التصديق فسطلس الأكار في الاق 
: مكل البدن - أيضأ بذلك المدنى - مركب من الأبدان» 
ولايصدق؛ 0 
كل عضو مركب من الأبدان».' 


[اعتبارات الموضوع] 
و لاني بدج» ما حتيقته مج*. و إلا لم بتع الحم من الأوسط إلى الأصغر, لأنّ ثبوت حم 
لإحدى الحتيقيين لا يوجب ثبوته للأخرى؛ إذ يصدق: 
كل ها حتيقته إنسان فبو حيوان" 
و كل ما حقيتته حبوان "الناطق " خارج عنه»» 
ولا يصدق: 
كل ما حتيقت إنان ف" ناطق" خارج عند». 
ولاما هو موصوف بج »," و إلا لحرج بعض القضايا مثل "كل إنسان حيوان», 
بل ما" صدق عليه م 
..١‏ بالفعل. 
". في الذهن أو في الخارج ٠‏ 
. وقث الحكم أو غير و لو في المستقبل» 
. من جزثياته. 


هكذا ذكره الشيخ.؟ 


.١‏ هنا الاستدلال يمعنى ما يلي 
«تموع الأعضاء بدن» 
«مموع الأبدان مركب من الأبدان» 
ولايصدق: 
«جموع الأعضاء مركب من الأبدان». 
. القلاهر أنّ -الموضوف» هاهنا أخذ معنى «الموضرف بالوصف الفرضي» و الظاهر أله مأخوذ من كلام 
الخوتجي فيكشف الأسرار. ص 75س 10 
"'. ما؟كل واجد واحد ثما ضه 
6. الشنام, القباس ص .51-1٠١‏ لم تجد فيد “من جزثبانه» في كرات المناطقة من الشيخ إلى الخونجي: بل 
الأربوي هو أؤل من زاد هذا التيد في متطالعالأنوار الوامع الأسرار في شرح مالع الأنوار ص +0 ؟ س *). 
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خرج بالقيد الأل مذهب الفارابي. إذ هو أكتنى بما هو «ح بالإمكان».! 


١‏ «ج بالإمكان»: أخذ الإمكان في عقد الوضع من الآراء المنسوبة إلى الغاراني. و في هذه النسبة اختلاف؛ 
و الظاهر أن أؤل من استد هذا الرأي إلى الفارابي بالاسم . الرسم هو ابن رشد في تاحي كتاب 
حيث يصرّح باسم الفارابي باقبه «أبو نصر» و يعتيي إليه القول بأخذ الإمكان في عقد الوضع ى يأتي ياعم 
الإسكندر الأفروديسي و ينسب إليه الفول بأخذ الفعلية في عقد الوض: 
و أما المقدمة الممكنة الكبرى فإله يوجد فيها في جميع المواة الشرط الذي ظلن به أبو نصر لله شرط 
أرسطو [ني «المقول على الكل»] في جميع أصناف المنذمات. و ذلك أنّ قولنا *كل ما هو ب فهو 
1يإمكان» يصدق على ماكان بالقّة أو بالفعل ب. و إذلك متى كانت الكبرى بمكلة .كانت الننيجة 
مكنة في أي ضرب كان من الااختلاط على ها سيبين بعد. 
فليس إذن شرط «المقول على الكن» تي جميع المقدمات الدلاث حاوي ةن الضرورية 
والمتكنة - هو واحد على ما لته أو تصر من أن يكون الحمول بإطلاق أو بالشرورة أو يإمكان 
عل ىكل ما هو ب بأيّ واحدكان من هذه الأصناف الثلائة - أعني بإمكان أو باضطرار أو بالفعل. 
و لاهو أيضأ ما كر [نقلاً] عن الإسكندر من أنّ شرط المتول على الكل المستعمل في هنا 
الكتاب هو أن تكون 1 نولة باضطرار أو بإمكان أو بالنعل على كل ما هو بالقعل ب فقط. قإنه 
لو كان الأمر هكذا لم تتتج التي من مكنتين يحسب «المقول على الكل ». (تلخي صكتاب القياس. 
ص 17#-ه؟١).‏ 
و هذا يدل على أنّ ابن رشد نقل هذين الفولين من كتاب للفاراني. و كذلك تجد الإمام في الملخص يذكر اسم 
الفارابي و ينسب إليه هذا القول: 
ه: زع الغارابي أله ليس يعتبر في قولنا مكل ج» حصول الْجعية بالفعل. بل كل ما أمكن اتصائه 
حا (نطلق ا ملخص..ص .)١885‏ 
و في شرح عيون ا حكنة, يستند إليه مأخذ هذا الحم: 
الشرط المامس: زعم الشيت أبو نصر الفاراني أنّ قولنا: "كل ج» أي "كل ما لا يمتنع أن يكون 
قاس هنا التغسير حتى يصير القيايس المركب من المدّمتين الممكنتين قياس يتنا مثل قولنا: 
يكن أن يكون ب» ثم قلنا: “و كل ب إيمكن] أن يكون أ*. وا 
مديية لذ أن الضقرى دلّت على أن الأصغر يمكن الاتضاف با 
قلنا: «و كل أوسط فلله يمكن أن يكون موضوفا بالأكبر» و عنينا به: "ككل 2 97 
موصوفا بالأوسط فاته يكن أن يكون موصوفا بالأكبر»: لخينتذ يدخل الأصغر تحت الأوسط 
دخولا تنأ و يكون القياس كاملاً. (شررج عيون ا حكنة. ج 1. ض: 155). 
و الظاهر أن الإمام أسدد هذا إلى الفارابي مستندا إلى كلام الشيخ في الفياس من الشظاء: 


57 المثلة الثية: في أكتساب التصديق فسدلاس الاقكار في المدماق 
و دغل بالثاني موضوع الموجبات و السوالب الغر الحارجية, إذ لا يشترط فيه وجوذه في 
المارج. 


و بالثلث مالا يمكن كونه مج» عند الحكزء مثل قولنا «بعض المتحرك سأك ». 


وأنا إن أغد الموضوع على السبيل الذي اخاره الفاضل من المتأحرين؛ حثى يكون ج م بصت أن 
يكون ج: حثى يدخل فيه ما يمت أن يكون ج و إن جاز أن يوجد و يعدم و لا عكون حاصلا 
له أنه ح.(الشفاء. الثياس, ص 18.). (راجع أيشأ تقس المصدر ص الا 1لقل) 
لكنا تجد حند يوسف بن سين الطيراني (قرن ١١ق.)‏ كلام في تخطئة إسناد «أخذ الإمكان في عقد 
الوضع» إلى القارانية 
و ما اشعر من أن صدق وصف الموضوع على ذاته في القضايا المتبرة في العلوم بب«الإمكان» فهو 
خطأ. بل حو اشترظ الصدق فعلاً و فود معأء مش اعتبار الأفراد الفعلية و الإمكانية جميعأء كرا 
قزرنا. و إرادة الإمكان النام بيدة من كلامه كبا ستعرف في هتامه. (د الأصول و تلخيص 
الفصول. ص 88). 
و قي ثماية كلامه يعي الطهراتي أن كلام الثارابي هو يعينه ننس كلام الشيخ: 
أقول: هنا لني ذهب إليه الشيخ راجع إلى مذهب الفاراني و لا فرى إلا بمجرّد المنهوم و الاعتبار. 
مثلاً إذا قلنا ككل أبيض كناء دعل قيه ما حو أبيض «بالتوة ملاتأ» عند الفارابي و «بشرط أن 
يفرضه العثل أبيض» عند الشيخ. فالتول باختلاف الأحكام يناء على المذهبين سهق ين (قد 
الأصول وتلخيص القصولء ص ؟8). 
و ظلنٌ أحد فرأمرز قراملكي خطأ في حاشية إه في منطق اللخص ص ١.‏ 0* أن هذا يوجد في الجلد الثاني من 
المنطقيات للثاراني ص 7/١‏ و كذاك خالد الروتحب في هامش له فيكشف الأسرا رضن 15 أنه يوجد 
في شرح الاراني للعبارة ص 18-123. و أنا تحن فلم تجد في آثار الفاراني ما يدل على أخد الإمكان في عقد 
الوضع. و الذي تفل أن قراماكي و الروتمب يشيران إليه هو هذه العبارة: 
و مع ذلك فلا لسنا تريد ب .لمن الكلي» ما قد حصل فيه من جزوياته أكثر من جزو واحد 
بالتعل. بل إنا ني ب+الكلي» ما شاله أن يجمل على أكثر من واحد. حتى يكون لو لم ببق من 
أشخاص الناس إلا اثنانكان قولنا «الإنسان أبيض» معناد .»كل إفسان أببض» لأنّ المعنى الكلبي 
لا يصير مدن ى كلأ بأن ينحصر من أشخاصه تمته انان بالفعل و أكثر. بل الذني شأنه أن يكون 
مولا على أكثر من واحد و إن ل يخصل بالنعل. (النطقيات لافاراني. ض 1/8 
لكن هذه البارة لا تدل إلا على أن الكلي ييكن أن لا يحمل على شي و لا تدل على أنْ في القضية الخصورة 
لا بد أن يعتبر المصاديق الممكنة. 


الياب الأؤل: لي الثضانا النصل الثانث؛ في المتصرض و الإهال و المصر 5371 


[دليلان لإخراج المستى من الموضوع] 
و خرج بالرابع عستى «ج» و إن صدى عليه «ح بالفعل».' و إلا أخرجهد 
.١‏ لبوافق العرف و الله لأنا إذا قلنا مثا مكل إنسان ضاحك - أو تائم - بالفعل ». فَإنا 
يثهم منه عرفا و لغهُ أن كلّ فرد عن جرثياته التي توجد خارعا أو ذهنأ” هر كدلك. 
؟. ولأله أخذ المسقى مجزدا ٠‏ كله قد يخالف حكه مع التعد بن. فيكذب كثير من القضايا 
الكلية كتولنا “كل إنسان نائم بالفعل ». لأ: 
ه. الجرذ الممتخ في في الخارج ج يتمع أن يوصف بأحكام المعيبات. 
0 م عيث هز و فلمك غليه يكون المح على الجرتيات, إذ هو - 
من حيث هو - موجودٌ في الجزنيات: خينتذٍ لا فائدة في إدراجه.” 
هنا تحقيق ما ذهب إليه الشيخ.* 


[فسادان عظيان في [خراج المستى من الموضوع] 

كن ام مه فساد عظم. ونهوة 
.١‏ عدم انعكاس «السالبة الكلية» و «الموجبة الجزثية». 
وعدم إنتاج «ضرب من الأؤل».* 


[1][عدم الاتمكاس] 
و ذلك لأنه حينئذٍ يصدى بالضرورة: 


.١‏ مالع الأنوار (لوامع الأسرار في شرح مطالعالأنوار ص 78 س .)٠١-5‏ راجع أيضاكشف الأس!؛ 
ص 8م سن 1-8 

". خارجأ أو ذهناً: خارجيا او ذهنيا ص. 

*. هذه الفقرة نقلها قطب الدين الرازي و رد عليه من غير أن يذكر اسم المصتف الوامع الأسرار في شرج 
مطالعالأنوار ض 52١‏ س 17). 

خ. الشفاء. القياس ص .115١‏ 

5. أجاب عن هذين الفسادين قطب الدين الرازي (لوامع الأسم' رف شرح مظالع الأنوار ص 177 س 8- 
/ا) واذكر جواباً آخر و رفضه بجواب و أحال لأجونة أخرى إلى ر. سالته قي الحصورات (نفس المصدر س /- 
ع). 


8 الثالة الائية: في أكنساب التسديق فسعلاس الأقكار في المنحلق 
«لاشيء من الإنسان بنع ضرورة أو داثاء 
مع كذب: 
علاشيء من النوع بإنسان*» 
إصدق نفيضه و هو 
«بعض النوع إنسان»,' 


١‏ لاغيء من الإنسان بنوع: ذكر المونجي هذه التضئة في صورة موجبة معدولة: 
و القرق بين الاعتبارين أله يصدى بالاعتبار الثاني "كل إنسان فهو غير نوع» و عكل حبوان فهو 
غير جنس :. إكشف الأسار. ص 87س 1/8), 
؟. هنا اختاط امل الأؤلي الثائي بالمهل الشاع الصناعي فإن قولنا “بض النوج إنسان»: صادي بالممل الأولي 
وكاذب بالمل الشائع: 
مادق (ام«دع )ع3 ٠١‏ 
كاذب (دا»> )38 .2 
فإن اضر بالمل الأولي يني أن بش الأنواع هو تين منيوم «الإنسان» و هو عادق و لكنّ التضير 
بالجل الشاتع يعني أن بعش الأنراع موصوف أو مقصف هنهوم «الإنسان» و مصداق له و هذاكاذب. فإذا 
كان الأمر عش هذه الوتبرة فنتيض هذا النول - أي قوليا «لا شيء من النوم بإنسان» كاذب بالمل الأؤلي 


و صادق بالمل الشائعة 
كاذب 0 0 
صادق دامع 1 3 ,4 
أو 
كاذب (امغيم م 0 3 
صادق لا حزم ونع 6 


فخ التفسبر بالل الأؤلي بدني أن لا شيء من الأنواع هو عبن مفهوم «الإنسان» و هوكاذب و لكنّ التنسير 
بالحمل الشائع يني أن لا شنيء من الأنواع موصوف أو مقصف هنهوم *الإنسان» و مصداق له و هذا صادق, 
و أنا عكس هذه النضتة. أي قولنا لا شيء من الإنسان بنوع»: صادى بالجل الأؤلي و بالممل الشائع: 
صادق يي لد شنا 
حادق لل ا د ا 
فإن التقسير بابل الأولي يدني أن لا أحد من الاس هو عين متهم +النوعء و دو حادق و كذلاك التضير 
بالمل الشانع فإله يعني أن لا ثيه من الناس «وصوف أو متصف هفهوم الدوع» و مداق إد و هذا أيضأ 
صادق. لَكْنْ الخلر في صورة التضتتين الأخيرقين ينيدنا أن قضية (/1) ليست بكس (3) لأنّ عكس (4) 
ككون على الصورة التالية: 


الباب الأول: في الفا الفصل الثالث؛ في الخصوض و الإهيال و الحسر /8؟7 


و عم منه أن الموجبة المرئية أيضأ لا تندكس. إذ بصدق «بعض النوع إنسان» و لا يصدق 
«بعضن الإنسان توع». 
و كذا في كل قضية طبيعية مثل قولنا: “لا ليء من الحيوان يجلس ٠.١‏ 


[دفم دخل] 
فإن قلت: الموضوع هو «الإنسان الموجود في الأفراد» و مول المكس يجب أن ككون عين موضوع 
الأصل, خينئذٍ يصدق «لا شيء من النوع بإفسان موجود في الأفراد». 

قلت: لا نسم وجوب كون مول العكس غين موضوء الأصل. بلى المعتيز متهوثه] مطلتاً. 
لأنّ التيد في أحكام المنعلق غير جائر و إلا لانمكش قولنا: «بعض الحيوان ليس بإفسان» إلى 
قولنا: «بعض الإنسان ليس يحيوان». 
[5][عدم الإنتاج] 
8 أيضأ صذق: 

«بعض الغو إنسان» 


كاذب اليس لذ ا 

و (3)كاذب لأله يعني أن كل ما هو عين مفهوم «الإنسان» فهو ليس بنوع و عام أن هذا كاذب لأن مفهوم 
«الإنسان» عين مفهوم «الإنسان» و هو نوع. 

فعلم أن إبتطال العكس المستوي ناشئ من خاط المبل الأولي بامل الشائم. 

نعم. بعلل العكس المستوتي إن شرعلا قي جانب الموضوع امل الشائة م 
(أو شرطنا في جانب الموضوع اللمل الشاتغ و في جانب المحمول المنهوم 
يكن أن ينسّر كلام المصتف على هذا و إنكان بيانه لا يدل علبه دلالة حصريحة. 
.١‏ لاا شيء من الحبوان بجنس: ذكر الموجي هذه النضية أيضأ في صورة موجة معدولة كا مر في عاش 
سابق: 

بق 


و الثرق بين الاعتبارن أنه يصدتى بالاعار الثاني "كل إثسان فهو خر نوع» و كل حيوان فهو 
غبر جشن». آكشف الأسإر: ص 88 سن 9:2). 
َكِنَ المصثف اعتير أمثال هذه القضايا من »النضيّة الطبيعية» و هو من العجاتب 
التشايا هو عتد الوضع لا عتد المخل إن انرق عقد الوض: كل إنسان + أ ٍ 
علا شيء من الميوان» يكفينا لندم ألما من الفضايا احصورة لا من التضايا الطبيعة و واغاها لا يحبر الظر قي 
عتد المل. أي: «النوع» أو «الجنس» الذين هنا من المعتولات الثانية المنحلئية. 


و 000 
ا 000 ور 177/ :في املو 


و «لاو دعر الإتساي يو* 


علد م 
]دم عغل,] 
إى يمنا 
لد دم خرج اك ء الجزئيت الإطاقهة 
", وء صدق عرد عقو ب 3# الى بل السو دم قي كك 
+ ع المت مم قد الخرئرة سني بطق زد الممستو, فمندرج في المرئدات, 


+ عل" يعو علاطوء ع العا نوم 


فنت: 01 على 2 


,4 ؟ 


تعر إن كان الوصو و4 خر ٠‏ 


؟ أو أسحاض و الوا إن كلل حنساء 


عدا مأ سسنج بي عل تقد في إتراج امسق و إخراجةء 


[إصلاح القسادين بأشتزا راط دياق الوضوع و الول في ال 

و يكن إصلاح ذلك بأ ن هدرط في لغصووة الممسلة يا أنتكام م المكوس و الأقيسة أن لا 
يكون عنواز موطوغها غائدا لنهوم موا في" الكثية و المزثية' بأن يكون مئلا أحدهماكلياأ و 
كل اي نميا لازي نيه 


ان زيد» و لا يصدق مبعض زيد إفسان»*؛ 


دب الرزا و هيم اتسبل لطا في اخسوس و لعل و “قمر 
١‏ و بصدق علاخيء س زه بإغال » إكدب فيد ب بم زب قولة «لا أيء مر 


"50007 00 


[الببحث الثالث | 
[الَيمقية و الخارجرة و الذهبية] 


و إذا عرقت ذإك, فاع 2/2 
١‏ قد يحكم المقل عثى, أن الموضوع في الخاريج وجبد [4 امحمول فيه؛ 
كرا يقلل: َكل ما وسند ' في ارج عادقا عليه ج. فهو ب في الخارجء. 


.١‏ هنا أيضأ اختلط امل الأولي ماحل اشيم من قوذ معمر الإسن ربمء دق + مل لأوي م كدب 
باخمل الشارة 
صفق زمه > دظ مفاعة | 
كآتب [صس 6 دهامة 2 
هن التفسير بالممل الأول يبي أن يعض الدلس عو بون ريد و عو ادق و لكر تعر . مل ادا 
أن بعض الداس موصوف أو مقصف يزيد و مصداق 4و عداادب. سقيص عد لون - أي قود ملاخيم 
من الإنسان بزيد» - كاذب بالخمل الأؤني و ضادق بالخمل الشئوة 


كاذب ذم - د نوراه 3 

صادق رس عا ناا 1 4 
أو: 

كاذب نمع مقا 5 

صائق مدت نوا 6 


فإن التفسير بامخل الأولي يعني أن لا شيء من الدس. عو بين زيد و عو كدب ع أكرز العصسير لا مل الشائم 
يمثي أن لا شيء من النأس موصوف أو مقصف يزيد و مصداى إ4 و دا صادق 

و جدر بالذكر أنّ مثل هذه القضارا انتهث إفى كشف القايز ين اللملين سد علائل ادس الأدواي و صمر 
الدين الدشدكي و وإذه غياث الدين 
اوعد وض ابء 
زيادة حرف الواو بعاهنا خطأ صرّج به قطب الدين الرازتي قي كتارين إ*: 


يذ هت و كدي #اصديز 


د 


59 


و اتملب ادن الشرواري الموفار, 


فيلا الأوثار فى الممملق 


كك وق عم عل إلا وجهد [الموشوم] وجا [ه امول 

: #ا دا أو وعم ملق عله 4 عزن فهو كييك لو وجي صفق لله أله يمرا 
> ره مم مار الوجود الاعر,! 

عل ما ود فى انحن مادقا عله عر فهو مه لى 10 


امار فرطم “كو مالو وس كن بوه مب أن وكون 
. عرف اشترط ناي إل الطرايء و فولنا “طهر يميت لو وجد» غير 
“م عيث قل كل ما لو وعد و كأن». زاواءم الأءدراز في شرج 


مداو كا ممق فامدم لأ 
مالم الأنرار » مرب: 187) 

رفن وف ل يمس السعرة عل ما لو وسم ولكأن بره لالواو الماناقة و هو عملا فاععش» لال 
بر عرء آرم لوسوة الوسر مل ما مره يدر و ل' مي الواو الماسافة يتن اللراوم و الالزوم, 
عل أن داك لس للدم أيا بل أل المرييم, فإ ا حرف تتبربط, وال .بق ا 
و سوايه إبسي قوليا: »فهو به لله غبر المبنداء بل “لان سوه و جواب, الشرط لا بميافت 

عله المرر الفراه. اماملتية و شترس الرعنالة الكدمسية , ج؛ 16018 

كام ماهر كاه ارسي 

از موشوعة يا مكل ما لو وسد وان يم» باش يواو طبه 
د ياف راو عطف لا ممثى اين راشش عر عم ملزوم 
مول عل التقديرين للزوم به اميس ٠‏ بالك كسد () 


8 ران لافار كل مرا 
ى اشتراط انك آن. سر علروم 


ج امس دين و دين اميسكم جارا 


ع 

اس كر مراد اول اذ موجه الى عل مالو 5 وكان مع وجبوده سج فهو يحيث أو وجد 
7 بء عوجهه جزوى كه «يمض ما لو وجند و كأن 0 ب فهو دازو له متمكس 
إنشوة | بو عبج علفى و النؤاضى بر أن دالت يكذ جه شايذ ى جيزى أى ملروم ج اسست 


يإبند لزة انج 0917 


كدب الأسار. سن 188 سى ها هله التصية الاثيتية شرمطلية الطرقينة 
المدثية إنطا ٠‏ :1 ؟ لط )نه 
لترنجلاة , يكون التضئة الحارجية عطنية الطرفين: 


المارجية 


0 


وهذان فسان من الحتيقية و الحارجية من إإذاعات الأويحي. .إلا أن الست ف كيا سترى عن قريب, سيأقي 
بتغسير ديد ل يسسقه و لم بلمدده أحد,. 


"١‏ اتير اإذن الأنمري, منذهن الأقكار..ص ٠١1‏ س 


١‏ لص فلاس 1١١1١8‏ علاصة الأقتار. ص 


107 س 17:4اثنزيل الأثكار (للملوسي . تعديل امعيار في نقد تتزيل الأقكار . ص .)١12١‏ 


ُمبٌب؛بب>ِإُج َ<«لعغءٌء_“تت ريم 0 و بر م مسجو 000000027777777 


الراب الأزل' لي الفبسارا انسل اللي الحسوسي و الإعيال و المصر 981 


وكاذا رهد ف الشناب. 
و اما لمر ذلاك؛ 
١‏ إن اشترط ضبق الارفن “ل الوضوم 3 المارج نر الأول 
كه فإن اشترم! إستان صدفينا عليه في المارج لهو الثاني ,' 
* واإلااهير الثاللت,؟ 
و النشية بالاعنوار' الأول عقيت «غارجية», و بالاعبار* الناني عسقيتية.. و ,انالك 


ملسبية»" 


بل هواعن مويك 


٠١‏ العلا النياس, من ١؟‏ ١ال,‏ كن ابسن في الشناء هذا الفصيل الات في الأ 
الزمام الرازئي و الأفسل الموثني و الاذير الأعرر,, 


ل ماعنا شاط اللصافب وين تمرينين النصية المنينية عيا لسري و الأعمري دإ التمريف الأول بأدواث الشرط 
من المونير,, الذي رقه الأعري و اشترط (سكان سدق الموصوم لي اطنينية. و كأ المستفب ل مسن لمر 


يبن النمريفرينء 

عار مدنا أبي! ليا المصلف بين تمرنلين التضية اإزهنية لأ التعريف الأزل كان يمعي َكل ما وعد ل التظن 
جر فيو به لي الذحن» و عو شل على شراط +الوسوة اده زد و لك التسريف البالي 
حرسط. (التعريف الأول عو «بشرط حي مه و الثاني ءلا مشرط *.) 


ه. بالثمتبار: بامثبار لى. 
نمل عتصوة المصتف. من اشتراط مدق الطرفين أو إمكآن صدقهها اله عل مشترط مرا التستبي اطارعية 
و المقرقية1 أم يشرط نميا نقذ الوشم و قد الوضم لي ثينك التضتتين 1 فإن بها بون يعي فإليك #اسرهيا 


في الماتلق الزياءم 
إن اشن التضية حملن ميل هذه الصور 
المارسبية العا طعا عا زط« لايل ١‏ 
0 لعا كش عاضا كنانما ١‏ لانن 2 
اا ٠١‏ لاه 1 


وا نئي الوشم و الال سصلنا كلل هده الصورة 


المارجية ااا يط ٠)‏ (ملجا يط )| دي 41 
الأمقية اانا 4 نحن ١‏ رخا ," سنلا] دن 0 
الذعية لاء طايه 17 


أو الليسناها عل ما ولي: 


قسطاس الأتكار في امنعاق 
*ن؟ المتازة الثانية: في أكتساب التصديق 
[النسب بين النضايا الثلاث] ١‏ 
و الأؤل أخض من الثاني' و هو عن الثالث إذاكانت موجبة. , 
و بالعكس إذاكانت سالبة لأ قيض الأعم أخض من نفيض الأخض. 
هذا معتى الموجية. 
[شرائط صدق التضايا الللاث في السالبة] 
أما السالبة, قساليةكلٌ قسم هي رفم موجبته - لتقابل السالبة الموجبة - لا إثباث السلب 
فإنه أخ من رفديا فلا تغابلان. 
.١‏ قالسالية الخارجية تصدق: 
2 تار بإنتفء الموضوع» إنكان الحول نفشه أو لازم له كقولنا: «لا شيء 


ص الخلاء ببعد»؛" 
الخارجية و نا 7 
الحقبقية نا 0 
الذهية نا 9 
حيث يدلّ قيد <6» على «الصدى في الخارج *. 


كل هنا على أن الحارجية مشروطة ي«صدق الطرفين في الخارج» و أن الحتيقية مشروظة ب«إمكان 
صدق ارقن في الرج» و أن الهبية غير مشروطة بشيء. أ إذا اعتونا لتعريف الأؤل الذي نشأ من 
مياحث ال خوني و الأكري بلننا صورا أخرى بمشا عنيا في مواضع أخرى لا ترد فيها هاهنا. (انظر كنابنا 
تق خوتعى ص 1١8-117‏ وكتابنا منعل قتظييقى صن ل ناه 
1 
.١‏ الأذل أحتى من الثاني:كون الحارجية أخص من الحتيقية خلاف مال يأتي به المضتف ص 701 و هو 
قرلنا مكل حبوان لا عنقاء» فإنَ هذا لو صدى خارجياكيا صرح به أصدق حقيقيأ أيضً. لكئه لا يصدق حقيقيا 
لأن «بض الحيوان عنقاه» يتصدق حقيقً. 
؟. هائان النسبعان (أي أخقية الحارجية من الحتيتية و أخضية الحقيقية من الذهعية) تناسبان التعريف الثاني 
لبه التضابا الثلاث الذي ورد في بيان خصر هذه التضابا. أما النسب بين هذه القضايا قي تعريف الخوتجي و 
الأحرى مغايرة لياتين النسيتين بحثنا عنها في غير هنا الموضع؛ فليراجع. 
*: صدق السالبة الخارجية بانتفاء الموضوع (أو امحمول) يناسب الصورة الأولى ليا في المنظق الرياضي التي 
اقترحناها للتعريف الأول للخارجية: قددم الموضوع (أو الحبول) في الحارج يستلزم كذب الموجية الحارجية و 
صدق الالية الحارجية قي تلك الصورة. 


آذ 0112929200:ً 17ج سظو2525525 اُُسيس يي سٌُسهسي سنن 
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ط. و تارة بانتغاء الحكم. 

". والسالبة الحقيقية تصد 
بانتغاء الشرائط المذكورة.١‏ 
. و بامتناع الطرف.' 

.. وكذاك السالبة الذهنية. 


[رنض المتلشرين التضي النخنية م كثرة استعالها في لعلوم] 
و رقض المأخّرون” الذهنِئ: مع أن كثيرأ من التضايا المستعملة في العلوم لا تصدى إلا تحذا 
الاعتبارء مثل قولنا: 

١‏ كل نياكلن» 

؟. و ككل جنس عامٌ» 

بو «اجتاع النقيضين عتنة» 

ف «الممتنع معدوع» 

. و «المعدوم غير محسوس» 
و أمثال هذه.؟ 


.١‏ باثتقاء الشراتط المذكورة: أي باتضاء الموضوع أو باتضاء المحكم. 

1. الطرف: الموضوع ص .دق السالبة الحتيقبةبامتتاع الطرف يناسب الصورة ال ولى لها قي المنطق الرياضي 
التي اقترخناها للتعريف الأول للحقيقية؛ فامتتاع الموضوع أو الحمول في الحارج يستلزم كذب الموجبة الحقيتية 
و صدق السالبة الحتيتية في تلك الصورة. 
". راجع أثير الدين الأكري منتهى الأقكار. ص ٠١5‏ س ١٠-؟1!‏ نصير الدين الطوسي, تعديل ا معيار في 
نقد تنزيل الأقكار. ص ه١.‏ 
؛. هناك قرى ظاهر بين المالين الأؤلين و الثلائة الأخيرة قإنّ الموضوع و المحمول في المثالين الأؤلين من 
المعقولات الثانية المنطقية و ليست كناك في الثلانة الأخيرة فإتما من المعقولات الثانية الفلئية عندهم؛ الله 
إلا أن نعتبر الاجتاع لبمعنى الغطف المنطتي) و النقيض و المنشع و المعدوم (وكذلك الممكن و الواجب و 
الموجود) من المعقولات الثانية المنطقية كي هو الحق عندنا. 

و هناك فرق آخر و هو أن الثالين الأؤلين مسؤران بالسور الكلي قيما من الحصورات و لكنَ الثلاثة 

الأخبرة غير مسورة فهبي إنا محملة أو طلبيعية: أ المهملة لأنا يكنا أن نقول مئلاً .»كل اجماع النقيضين ممتنع» 

و أما الطبيعية فلآ الحمول في التضايا الطبيعية لا د و أن يكون من المعقولات الثية لمنطتية و على الزأي 


قسطظاس الأفكار في .١‏ 
ؤآة الانية: في كنساب الصتديق لياق 


[اعتبار التضية اأذهبية فقط عمد الشينخ و الأقدمين] 7 
و لقل اين من الأقدمين إن اغتووا هذا النسم فقط. كلام الشيخ في الشارات يوك هذا 


المنى, حَيث كالة 

- الاب الجلي هو مل قولنا: مالإنسان حيوان»؛ و معنا أن الشيء الذي يفرضه 
لعن إنسنً كان موجدا في الأعيان أو يكن - فيجب أن يفرضه حبداناً ويح 
علي به باز وكا اللب الجلي و حل تلك لاله 

فعا أنّ الشيخ نا اعتبر هذا القسم دون الباقي. 


قتصدق نيه 


. وعلى القديرين يكون الجزثية صادقة. 


3 
وق" 
20 


الحق «اللشم» و «العدوم» من هنا البيل. و أنا «خير الحسوس» فيل هو من المعقولات الأول أو من 
الثاية المنطتية أو اللنية فنيه يحث. 
٠‏ كذادكذاكى. 


البمارات والتمييات: الهج الناتي, الإشارةالثاثية.العبارة منقولة باختصار و نص الشيخ هو هنا: 


الشيء الذي نفرضه في الذهن إنسالاً - 

فيجب أن لقرضه حيوناً و حك عليه بأله تيوان من غير 

أيّ حال*. بل على ما يعم الموقت و المتد و مقابلييا. و السلب الأملي هو 

مثل قونا «الإنان ليس بجسم» و حاله تاك المال. (الإشارات و التعبييات ٠‏ انظر؛ الطوسي . 
شرج الشازات والتبييات مع الماكات, ج. ..١‏ ص .)١١8‏ 

+كنف الأسار. ض 40س 10 


زيادة عمى» و عقي 
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[دفم دخل] ١‏ 
فإن قلت: هذا يقتضي أن تكون المهملة في قؤة الكلية. لأ موضوغ الحكم: 

.١‏ إذاكان «المنهو من حيث هو». 

و «المنهوم من حيث هو» موجود في جم الجزئياث. 

. فيكون الحكم أيضأ ثابتأ جميع الجزئيات. 
قلت: الحكم في المهملة نا يكون على المنهوم «في الجملة» - لا بطريق «الدوام» و «اللزوم» حتى 
يلزقة «في كل صورة» كتولنا: «الإفسان كاتب بالفعل». و لوازم ذلك في صورة من الصور 
قذلك يكون زائداً على حك المهملة. 


[استازام الجزئية للمهبلة] 
و قيل: إنّ الجزئية أيضأ قستلزيحا.' 

وما وجد ذلك في كلام الشيخ. 

و يله قولنا: فيعض الحيوان غير مشترك فيه». فإته لا يصتخ أن يقال: «الحيوان غير مشترك 
فيه»”.” إذ هو* باعتبار معيّن” و هو الجزثية. و الله أعلم. 


8-0 كشف الأسرار. ض ع8 سن‎ ١ 
؟. فيه: + فإله لا يضح أن يقال الحبوان غير مشترك فيه ق.‎ 
أن يقال الحيوان غير مشترك فيه: + ان يقال الحبوان غير مشترك فيه بى.‎ ٠“ 


1 هوة - بء 

ه. باعسبار معيّن: للكلي خمسة اعتبارات: مأخوذ ا كليأ و جزئيأ و امأ و معنأو من حيث هو. كيا صرح به 
اللنوغجي (انظ ركشف الأسرار. ص 88 س .)١‏ فالمصتف يبدو أله ناظر إلى عذه الخسة الاعتبارات بو 
مقصودء من «اعتبار معبّن» هو الاعتبار الثاني أي «المأخوذ حزثيا». 


الفصل الرايع 
في العدول و التحصيل 


يجاب القضيّة و سلبها إن يعتبر: 
.١‏ لإثبات شيء الآخر أو سلية عنه 
. لا يكون الموضوع أو الحمول وجودياً أو عدميا. 

فحمول القضية: 
١‏ إنكان وجودياً. سقيت التضيّة «محضلة» و «بسيطة»: 
7 و إنكان عدمياً. ميت «معدولة» و «متغيرة».' 
وكلّ متها إِمَا موجبة أو سالبة» فيذه أربع قضاياء 


[حاجة الموجبة إلى وجود الموضوع] 

ولماكان الإيجاب عبارة عن الحكم بثبوت الحمول للموضوع.” وهو وجوده إه. قفن الممتنع أن يك 
على المعدوم - حال كونه معدوما - بأنّ شيثا موجوذ ل4. لأنّ ثبوت الصفة للموصوف فرع ثبوت 
5 


١‏ .كشف الأسرار. ض ع8 س 14-15. الظاهر أنّ «الوجودي» و «العدي» في تعريف الخوغجي و كثير 
من المتأخرين ل«الحضلة» و «المعدولة» ناظر بوجود أدوات النثي و عدما في الحمول, و لا .رتبط باصطلاج 
«العدم» فق مغابل «الملكة» فإنّ بعض التدماء كالفاراني بيحثون عن ثلاثة قضايا: «الحصلة» و *العدمية» و 
«المعدولة». لكنّ المستف سيخلط البحدين إذ يقول قي يحث سيأقي: 
و جوابه: أنا قد بتتاأنّ معنى «اللحمول العدي» هو «شيء سلب عنة الملكة». و هذا المعنى يمكن 
حمله على شيء آنخر. 
"'. أو: و إقاق. 
'. المحمول للموضوع: الموضوع للمحمول ص. 


ووو 


تسطاس الأفكار في المنطق 


52٠‏ المئلة الثاية: في أكتات التصديق 
فكلّ موضوع الإيجاب - سواءكان الحبول وجؤدياً أو عدميا - يحب أن يكون موجودا 

حال ثبوت لمحمول له إن في المين أو في الذهن. 

إعدم حاجة الموجبة «السالية امحمول» إلى وجود اموضوع] 

إلا إذاكانت ال موجبة مسالبة الحمول» فإتها في قوة السالبةكرا مرّء' 


[غدم حاجة السالبة إلى وجود الموضو] 
وأا السلب فتد يصدى على الموجوده و قد يصدق على المعدوم حال كونه معدوماًء إن لم يكن 
سلتٍ سلب, فيه في قؤة اليجاب. 


[شاك الإمام الرازني في صدى السالبة بإنضاءالموضوع] 


قال الإمام في اللخص: 
هاهنا شلدّء وهو آمهم 


١‏ إن عنوا بذاك أنّ السلب يصيم عن' «المعدوم في الخارج و الذهن». فذلك باطل؛ 
لأ ما لا يكون في الذهن امنتع الحم عليه سواء كان بالسلب أو بالإيجاب. 
١‏ وإن عنوا أن السلب يصع عن «الممدوم في الخارج» إذاكان موجودا في الذهن؛ 
فبينا لا يق بينه.و بين الإيجاب؛ لأنَ اليماب أيضأ يصيح على «المعدوم في 
الخارج» إذاكان موجودا في الذهن," 
و جوابه: 
١‏ أن الإيباب لايصع إلا على الموجود بأحد الوجودين حال وجوده؛ 
ز* دون السلب فإله يج في حال الوجوذ و في حال العدم. و ذللكة 
5 بالنسبة إلى الوجود الحارجبي ظاهر. 
دا. و أ بالنسبة إلى الوجود الذهني, فقد يصدى السلب عند انتفاء الوجود 
الذهني أيضأ. دون الإيجاب, 


.١‏ راجع الفصل الالث في الخصوص و الإخال و الحسر» ص 558 في البحث تحت عتوان [سور مكل 
ليس» للالية الكلية], 

عن على ع. 

. منطق اللخضص .ص 158. 
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13 كقولنا: «ليسر ى المعدوم مطاقاً بمتصؤر 5 


ولايقال: «لا متصور» بالعدول يا مز من اقتضائه وجود الموضوع. 


فظهر الفرق. 
[شكَ الإمام الراتي في كذب الموجبة المعدولة يانضاء الموضوع] 
و قال أيضاً: 


الموجبة' المعدولة لا توجب وجود الموضوع. لأن عدم «المحمول الوجودق»: 
.١‏ إن صدق على الموضوع المعدومء فناكة 
وَإِلَا ققد يصدى هو عليه.' و يلزم الحال. و بتقدر تسلهه المطلوب.” 
و جوايه: 
.١‏ منعٌ الحصر لجواز أن لا يصدق عليه عدم الحفول و لا امحبول. بل يصذتى سلب المحمول» 


.١‏ الموجبة: الموجودية تق 
؟. يصدق هو عليه: أي يصدق امحمول الوجودي على الموضوع المعدوم. 
٠“‏ في العبارة المنقولة يعن ا محص غموض كير فإليك ينض كلام الرازي الواض المبيّن جذا: 
أما الثانية: و هو أن الإيِابٍ المعدول لا يصت إلا على موضوع موجود. 
ففييا شاكَ, لأنآ إذا قلنا «زيد هو غبر بصير» فامحمول بالحتيقة حو العدم الخضوص اعني «عدم 
البضره. لكته 1 لم يمكن الإشارة إلى العدم الخضوض إلا بذكر الإيجاب الذي في عتابلته. لا جرم 
ذكرنا ذلك الإيجاب لمكن بواسطته من الإشارة إلى العدم الخصوص الذي أردنا حمله. و إذن كان 
المحمول بامتيقة العدم: فتقول: 
العدم لا يتتضي عملا ثابتا. 
أمًا 3 فلآنَ ذلك العدم يبر موصوفا باه ثآبت إذلك الموضوع الموجود, فلو كأن الإثبات 
يقتض موصوفاً موجوداً لزم التناقض. 
أما ثانيا. فلآن الموضوع المعدوم: 
[0] إا أن يصدق عليه عدم الحمولات الوجودية. 
[5] أو لايصدق. 
فإنكان الأؤل لم يكن عدم الصفة مقتضيأ وجود الموصوف و هو المطالوب. 
و إنكان الثاني وجب أن يصدى عليه وجود تلك الحمولات فيلزم اتصاف المعدوم بالصفة 
الموجودة و هو محال. و بتدير تسلهه فيو يناقض أصل الكلام. (منطلق الملخصء ص 
ع 


18 امتلة الائية: في أكتساب التصديق فسطاس الافكار في المي 


؟ أوتقول: الصادق حبنع السالبة العدولة: و هي أن من الموجبة الحضلة؛ فلا تسطزا. 


[المعسولة في الحتيقة سالبة] 
و قال في شرح الإشارات: 
إن عدم لا يكن حمل على الشيء» لأ بوت الشنيء للشيء فرع ثبه في نفسهء بى 
يكون هناك سلب الملكة, فتكون القضيّة ساليقةا 
و جره ا قدي أن مد «الحمول العدني» هو هشيء سلب عنه الكة». و هذا ادن كر 
له على شيء آخر. 


[النسب بين القضاياء باعتبار العدول و التحصيل» و الإيجاب و السلب] 
و إذا عرفت ذلك» فتقول: 
كل قضيتين: 
. توافتنا في العدول و التحصيل و تخالفتا في الكيف تناقضتا لو استجمعا شرادا 
التناقض.؟ 
؟. و إن كاتا على العكس:؟ 
. تعائدتا صدنا إيجاباً» 
. وكتبا سلبأء* إن اتَد موضوعها و ناقض ممولهاء 


١‏ الظاهر من هذه العبارة أن القضيية العدمية سالبة و لكنَكلام الرازي يدل على أن المعدولة سالبة. أن نم 

كلام الرازي فهو هنا 
و هاهنا بحث لا بد منه و هو أن لقائل أن يقول؛ المعقول من كون الشىء وصفا لغيرة ثبوئه للف 
و ثبونه للغير فرع على ثبوته فى نفسه. فالا ثبوت له فى ذاته ييستحيل أن يكون له ثبوت لغرد. 
مول المعدولة أمر عدي إذ اللابصيرية طبيعة عدمئّة فيستحيل ثبوتحا للغيرء فالممدولة لا كر 
موجبة. (شرح الإشارات؛ ص 95-188 ,)١‏ 

فيعلم أن الرازي لا يقرق بين القضايا العدمية و المعدولية. 

'. أي إذا اختافتا في الك و اتحدتا في الوحدات المعتبرة (الغان أو غيرها). 

؟.و نكانا ع المكس: أي تخلافي لع (العدول و التحصيل) توافت ني الكيف لالجب والسلب 

تعاندتا صدقا إيجباً: أي إن كانتا موجبدين كانتا مأندتي المع 

ة. تعاندتا كنب سلبان أفي إن كانتا سالبتين كاتا مانمتي الحلق. 


لباب الأؤل؛ في التضايا الفضل الرابع: في الفدول و التحصيل 787 
1 و أن تخالفتا فيهاء' و الشرط' بجاله.؟كانت الموجية خض من السالية.' و ذلك خا 
هر من توف الإيجاب على وجود الموضوع دون السلب. 


سم 
.١‏ فيها: أي في النوع (العدول و التحصيل) و الكيف (الإيجاب و السلب). 
؟. الشرط: الشرائط ص, 
؟. الشرط بحاله: أي اتحد الموضوعان و ثناقض الحمولان, كا في قولنا: «زيدكاتب» و «زيد ليس بلاكاتب» 
(أو «زيد لاكاتب» و «زيد ليس يكتاتب»). 
.. في بيان المصتف تموض» فنذكر مستئدها من الموني: 
إن التضيتينه 
١‏ إن اختلفتا في الكيفية و توافقتا في العدول و التحصيل تناقضتاء 
و إنكانتا بالعكس تعائدنا صدقا حالةٌ الإيجاب وكنياً حالة السلب» 
7 و إن اختلفتا فيهاكانت الموجبة أخصّ من السالبة. [كشف الأسرار ض 14س *- 
)2 
و جميع هذه الأحكام تلص في هذا المرئهة 


زيد ليس بلآكانب تحت العضاد (منع الحلو) زبد ليس يكاتب 


كل هذا إذاكانت التضيتين ششخصيتين. أنا إذا كانتا كليتين تبدّل التناقض بالتضاد و إذاكاناتا جزثتين تبّل 
التناقض بتحث التضاد: 


كن إسانكاتب 2 تضاد(منم المع)- كل إنسان لاكانب 
تداخل 

تداخل 

(استلزام) (استلزام) 


قسطاس الأقكار فى 1١‏ 
*12 المثلة الثانية: في أكثساب التصديق اد في المخطق 


[الالتاس بين الموجبة الممدولة و السالبة الحضلة] 
و لا التباس بين أقسام القضايا لابين الموجبة المعدولة و السالبة الحضلة. 


الفرق بينها أنّ القضية: 5 
1 إن كانت ثلاثية و تقمت البلة على حرف السلبء كانت موجبة لط الرطة ما 
بعدها بالموضوع؛ 


؟. وإن تأخّرت كانت سالبةٌ لسلب حرف السلب الربط الذي بعده. 
و إنكانت ثنائية, فلا فارق إلا 


ه. البية, 
. أو الاصطلاح على تخصيص يعض ألفاظ السلب بالعدول" و بعضيا 


؛. كتخضيص لظ «لا» و «غير» بالعدول 
ند و فليس» بالسلب. 


لكسستبل لض 
لاشيء من الإفسان تحت التضاذ (منع الحاق) لا شيء من الإنسان بكاتب 
بلآكاتب 


و 
بعض الإنسان كاتب تضاد (منم الجم) بعض الإنسان لاكاتب 
تداخل تداخل 
(اسعلرام) (استازام) 
بعض الإإسان ليس تحت التضادٌ (منع الحلو) بعض الإنسان ليس كانتب 
بلآكتب 
.١‏ الموجبة: موجبة ق. 


بالعدول: بالإيجاب ص. 


الباب الأؤل: في التضايا 


النصل الرع؛ في العدول و التحصيل 558 
[التفرقة بين الموجبة | بة الحصلة بأن 
: المعدولة و السالبة الحصلة بأنواع الوقت أو بأصناف الشأنية 
و فرق قوم من الأولين بينها: 0 ١‏ 
3 


أن الموجبة المعدولة هي التي يكون ممولها عدم أمر - عنما من شائه أن يكون له - 


وقتٌ الحكم. 


١‏ و قيل: فيه أو قبله أو بعده. 


ص و قيل: من شأنه أو من شأن نوعه أو جنسه القريب أو البعيد.! 
[بطلان هذه التفاريق عند الشيخ] 
و أبطل الشيخ الكل بأن قولناة 
«الجوهر ليس بعرض» أو «لا عرضش». 


و ككل ما ليس بعرضٍ - أو لا عرض - عق عن الموضوع»» 


«الجوهر عي عن الموضوع». 
و لا ينتج إلا و الصغرى موجبة» مع أنّ العرض ليس من شأن الجوهر و لا من شأن جنسه.' 


[رأئي سراج الدين الأرموي في إيجاب صغرى قياس الشيخ] 
و لتائل أن يقول: لم لا يجوز أن تكون موجبةٌ «سالبةٌ المحمول» لا معدولة؟ فلذلك أنتجت." 


[رأي الخونجي في اشتراط تكزر النسبة السلبية في القياس] 
و قيل: إن الصغرى السالبة: 
ل نا م تنج إذا لم تتكزر النسبٌ السلبية» كتولنا: «لاشيء من ج ب» و دكلٌ ب آ؛ 
؟. أما إذا عكرت كا إذا قلنا «لا شيء من ج ب» و »كل ما ليس ب فبوآ» فتتج 
بالضرورة.؟ 
و هنا قريب مما ذكرنا. 


1١11017 المنطقيات للقاراني. جل١ء ص‎ ١ 
؟.الشفاء. العبارة» المتالة الثانية, الفصل الأؤل» ص1‎ 
187 الأرموي» ملالع الأنواره شريخ ا مطالع ص‎ .٠* 
1١ه كش ف الأسران ض :قرس‎ 


ع56 امنا الدية: لي كتساب التصديق 


قسعلاس الأفكار في المنططق 


[اعتراض الخونجي على اشتراط وجود الموضوع في القياسات] 


و اعترض قوم على ذاك بأن ذلك يوجب أن لا يكون وجود الموضوع شرطاً في الموجبة لإنتاج 
قولنا: 


الام لس متعزدة 
و *5 ما ليس بموجود ليس بمحسوس*» 
فيلزم أن يكون الصغرى عوجبة مع عدم الخلاء.' 


و فيه نظره لأ الموضوع لا يشترط وجوده في الخارج؛ بل يجوز في الذهن كا مر في 


خائمة 


[القضايا المعدولة الموضوع] 

قد يحبر العدول في جانب الموضوع مع قلة فائدته و يرق بين «الموضوع المعدول» و «السلب»: 
1 عدم حرف اللب على السور في السلب» 
؟. و بالمكس في العدول” كا في الراطة.* 

و إن اقترن بالموضوع* لنظة «ماء أو ما في معناهاة جَِلهُ معدولً.' 


اكد ف اسار حن 38س 121 

؟. راجع بحث [الختينية و الخارجية و الذهنية] ض 101. 

5. العدول: الإيجاب حن. 

4 كفف لأسار. ض 31س 210ل. 

5. بالموضوع: + المعدول صض, 

.ما في معناها:كلالف و اللام و «الذي». من شري القستلاس. 

“لكف 7سار. ص 31,س 18-12. هناكيا في «ماليس بت فبو جاد» و «اللاحي جاد» و «الذي 

لبس بحي فهو جاد». من شررع القسطاس, لكنّ الخوثيي لم يعتبر هذه التضايا «معدولاً» بل اعتبرها «إيجايآ»: 
و إذا دخل لنظلة ساء أو الألف و اللام أو ما في معناه! على حرف السلب خقصه 
بالإجاب. [كشف (أسار. ص ١3س‏ 18/ا١):‏ 


و قزق بين معدولة الموضوع و سالبة الموضوع في مباحث عكس النتيض. 


الياب الأزل: في الفضا 


[الموضع الطبيعي لأجراء التضيّة] 

ووضح القضيّة العطبيعيق: 
.١‏ أن يتقدم م الموضوع على على المحمول.' 
- و جاور ال السوز الموضوغ. 


31 
اندي الرابعلة: 


1 


٠‏ التحصل 6©6؟ 


2 الحنول . 
ا و الجهة في الرياعية. 
وحرقٍ السلسة 


ه. الحمول في النائية. 
ط. و الرابطة في الدلائية." 
فإن تغيّرت عن هذا الؤتيب. يكون على سبيل التوتم. 5 


و مضتننا أيضاً لا يعتبر هاهنا هنا الذ الفرق لكته في مباحث العكس يرق ينها (راجع الفضل 'ك 


المكس المستوي» تحت العنوان [1][عدم انمكاس الالة الكقية علية الموضوع مقدونة بحبو 
الخارجيات.و المقيقيات] ض 75317 و راجم أيضأ الفصل التاسع «ني عكس الت . 
عكس نقيض التضايا» تحث العنوان [إقسمة لوي فكلية إلى سثة سكنة 
ع 

.١‏ وض التضيّة الطبيي أن «يّدَم الموضوع على الحنول»: عذه الجزة ثاقض عنه لأن مولي . عو فمل 
«يتقدم» قد تقدّم على موضوعها و هو «الموضوع». 
في هذه اللفة يقذم بالطيع على الفاعل. و أيضأ هذه الخلة 
الحمول على الموضوع فقال 8٠‏ يخمل على 13> و +3 يحمل على ]- ددءة, يحبر على "1 


. الثلائية: + و الجهة في الرباعية ص. 


1 


قطل قسطاس الأتكار في الممطق 
م2 امال لانية: في 


وم جما لقضية ور ار مع خروجت) عنها,' 
جعلت باعتبا الجية رباعية. 
هد * ياعتار ا السو حلسية: كا 0 
5 * دوئهكيا في الشخصية الطبيعية. و الله أغل." 
الي إاهاء 5 
للزوم 


: نوب و إمكان و 
للزوم الجية إياها: هذا 3 ا الجية دالة على هادّة من وجو 
: نايا ا و السور؛ فإن 1 2 : 
0 2 لكي سور لقنل بعش 
و التضايا كالشخصية و الطبيعية. 


الفصل الخامس 
في الجهة 


فيه مبأنحث: 
0 
البحث الأول] 
في القضيّة الموتجحمة 


أعم: 


-١‏ أن النسبة التي بين الموضوع و الحمول من الوقوع و اللاوقوع في نفس الأمر تستى 


«نسبة مادّية», 

و ما يعتقذه العقل منه| عند الحم «سبة حكية». 
و هما قد يتغايران و قد يتحدان. 
[الماذة و الجهة] 


لابد: 
2 04 كفئة 597 + 
.١‏ للأولى من كي في نفس الأمر' من الضرورة و الدوام و اللاضرورة و اللادوام و 
ستّيت «ماذة» و «عنصراأ». 
7 و للثانية عند العقل و عقيت «جمة» و «نوط»." 
سواء كانت ملفوظة أو معقولة؛ و إذلك قد تخالف جمةُ القضيّة ماتحا. 


.١‏ قي نفس الأمر: اءترض قطب الدين الرازي على هذا القيد. (لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنواز ص 
عماس لاع1). 
الكشف الأسرار. ص 87س /-3. 


ووو 


المت الالية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 


[الطلقة و الويجمة] 

و القضيئة الي فيه الجبة ميت «موجهة» و «منؤعة» و «رباعية», و متابلئها «مطلقة». 

[أقسام الضرورية] 

أما الضرورة - و هي امتتاع زوال نسية لحمو إلى' الموضوع - قمس: 

[الضرورية الأزلية و النانية] 

5: الضرورة الأزلية: و هي التي تكون ذات الموضوع أزلية كتولنا: «الله تعالى حي» و «الله تعللى 

ليس بممكن». 

ب: الضرورة الثاتية: و هي التي تكون الضرورة ثابتة ما دامت ذات الموضوع موجودأء وهي: 
١‏ إن مطلئقء 


1 أو مقيْدة بنني «الضرورة» أو «الدوام» الأزليتين» 
و املق أن من الزلية و المت و الأول منهيا' أ من الالية” و ها مبليان الأزلية 


[الشرورية الشروطة] 

3 المشروطة: و هي الثي كون الضرورة بحسب الوصف. 

و قي ثلاثة أقسام: لأنّ الوصف: 

١‏ إنا أن يكون ما عير به الموضوع. 

أولاء مثل قولناة كل دهن سال عا دام حازأ». 

و الأؤلة 
[نشرط وصف الموضوع] إنا أن يكتبر للوصف مدخلٌ في ثبوت الضرورة ما دام ثابتاء 
0 [ما دام وصف الموضوع] أو لا يتبرء بل يعتبر ثبوت الضرورة ما دام الوضف» سوام 

كان للوصف مدخل أو لا. 
8 يندرج فيه ثلاثة أقسام: 


١‏ إلى: عن ص. 

؟. متها: أي من المتتدتين بنقي الضرورة أو الدوام الأزليء 
*. الثائية: + أو من الثائية تى, 

كثف الأسارء ض #اقوس 18-1١‏ 


الباب الأؤل؛ في النضايا القصل الماسس: في الجهة 517/3 


. الأجل وصف الموضوع] ما يكون لدوام الوصف مدخل في دوام الضرورة كي مزه 
أذ و مالا يكون لدوامه مدخل. لكن .كون لنبوته بالفعل مدخل فييا. 
كتولنا: مكل كاتب غير أي بالضرورة ما دام كاتبأء: 
11 و مالا يكون له مدخل أصلا. 
كتولنا: «بعض الأبيض حيوان ما دام أبيض».١‏ 


[النسب بين أقسام المشروطة] 
و الأول" يباين الأخيرين." و الثاني أخض من الثالث مطلتاً. 


[النسب بين الضرورية المطلقة و أقسام المشروطة] 
و الضرورة المطلقة أخص من الأول و الثالثِ مطلقاً و من الثاني من وجه. 


[المشروطات الخاضة] 
و المشروطة قد تكون مقيّدة بنفي الضرورة الأزلية أو الناتية أو بنفي الدوام الأزلي أو الناتي. 


[النسب بين أقسام المشروطة الخاضة] 
و الأول أ من الباقية؛ و الثاني و الثالث من الرايعة؟ و بينهما* عموم من وجع. 


١..للفرق‏ بين الأقسام الثلائة للسشروطة العاقة راج لوامع الأسرار قي شري مطالع الأنوار ص 1١5٠+‏ :7و 
٠-8‏ 25. و لتأريخ هذه الأقسام من الخؤنجي إلى كلنبوي زاجع القصل الثاني عشر من كتابنا منطت خويح 
نشر مؤسسه بؤوهشى حكنت و فلسفه ايران. 

. الأؤل: و هو ما لا يكون الوصف ما عبر به الموضوع. من شرج القسطاس. فإقن هذا القسم الأول هو 
الذي رققناه ب (1) في المتن أني «ما دام الوصف الأجنبي» الذي ل يتن جما المناطقة بعد المصتف. 

*. الأخيرين: أي الذي اعتبر لدوام الوصف مدخلٌ في ثبوت الضرورة و الذي ما اعتبر. من شرح القسطاس. 
فإذن هذان القسيان الأخبرين هيا الذان رقناها ب () و (5) قي المئن. الذينٍ اشتهرا بالمشروطة «بشرط 
الوصف» و «مأ دام الوصف». 

كشف الأسرار. ص 940 س 15-15 

5. يبنهها: أي بين القسم الثاني و القسم الثالث. 


نسطلاس الأقكؤربى + 
الموالة الثابية: في أكنسات الاصديق 7 لالطو 
[المشروطة بشرط التضيّة] 

و قد توجد مشروطة شرظها غير 
و «العناصر موجودة ما دامت السماوات». 


الوصف, مثل قولا: «النهار موجود مأ دامت الشمس طالمة. 


[الضرورة الوقتية و أقساهما الأربسة] 
د: الضرورة بحسب الوقت: 
.١‏ معيناً 
أو غير معين. 
وهو 
'. إما من أوقات النات 
". أو أوقات الوضف.١‏ 
كتولنا: ككل مفعنٍ زائد في مقداره "وقت الانستغناء عن البدل“" لا دائ»: 
و كتولنا: «كلّ نام طالب للغناء "وقنأ م" لا دامأ». 
فهي أربعة أقسام. 
و الوقنية نا تتحقّق فبا له لازم ضروري يؤني إليها البتة ك«المركة» للقمر المؤئية إلى 
«الاتخساف» و «الحرارة الغزيزية» الفضية إلى «النفس»,” 
و شي: إِمَا مطلقة أو مقيّدة: 
بدني الضرورة الأزلية: أو الذاتية» أو الوصفيةء 
أو بنفي الدوام الأزلي» أو الذاتي» أو الوصفي. 
فهذه ثانية و عشرون قسمأ؟ 


لمم 
١كشف‏ الأسرار, صن 98 س 16 - ص 48 س 6. 

. وقت الااستغناء عن البدل: قال في شرح القسطاس: «هو وقت زيادة الفذاء على المتحل». و قال قعلب 
الدين الرازني في شر المطالع: «كل متفذ نام فى وقت زيادة الغذاء على بدل ما يتحل». (لوامع الأسرار في 
شرح مطالع الأنوار ض 1708). 

1 الفس: التتفس ص» ع. 

أكشف الأسرار. ص 88س ,١‏ 


لباب الأؤل: في القصابا نس الاج 3 


لى ن: في الجية #لا؟ 


[الضروريه بشرط الحمول] 
ه: الضرورة مشرط المحمول: و هي ضرورة لاحتة ه غرها سأغة. , لا" فائدة قيها لضرورة نسبة” 
كل مول بشرط وجودها. 
و الحصر في هذه الأقسام ظاهر إذا جعلنا المشروطة الأخيرة” قسم آخر. 
و قكر الشيخ: 
.١‏ في الإشارات: إِنّ الضرورية المطلئة هبي الأزلية* 
5 و في غيرها إنحا النائية.* ١‏ 
إذ في كلّ منه| إطلاق بوجه. 
و لا تجوز هذه التسمية لغيرهم| من الضروريات. لاشتالها على قيود زائدة. 


[أقسام الدامة] 
و أما الدوام فثلاثة: 

ف الأزلي: إِمَا مطلتأ أو مقيدأ بنني الضرورة <١‏ لية. 

ب: الذاتي: إِمَا مطلتا أو مقداً بنفي الضرورة الأزلية أو الناتية أو الوصفية أو بنفي الدوام 
الأزلي- 

ج: الوصفي: إمَا مطلقأ أو مقيداً بنفي الضرورة الأزلية أو الذاتية أو الوصفية أو بنفي الدوام 
الأزلي أو الناتي."” 


[معاني الإمكان] 
و أمَا اللاضرورة» فهو الإمكان و هو سبعة: 


المشروظة الأخيرة: أي المشروظة بشرط المك؛ فإته قال في شرج القسطاس المشروطة التي شرطها غير 
وصف الموضوع». 

الإشارات و التنبييات . انظر؛ الطوسي . شرح الإيشارات و التنمييات مع ا مخاكات . ج. .١‏ ص ف ؟١.‏ 
ه. الشناء , القياس .رض 57-77؛ البرهان» ص 137175,. 

“كشف الأسزار. ض لاو س 1ل 


+0 المثالة الانية: في أكتاب التصديق فسطاس الأقكار في المنعلق 
فآ: الإمكان العامي: و هو «سلب الضرورة المطلقة عن الجانب الخالف للحكر» أو ما يلازمه. 

و هو «سلب الامتاع عن الجانب المواقق»٠‏ لأ الجهور أزادوا ب«الممكن» مما ليس كمتنع». و 

هذا الإمكان هو المستعمل عند المهورء 
ب: الإمكان الخاضّي: و هو مسلبيا عن الطرفين» جميعً؛ و هو المستعمل عند الحكياه. 
ج: الإمكان الأخض: و هو «سلب الضرورة المطلقة و الوصفية و الوقتية عن الطرفين» 


و الأؤل أعم من الثاني و هو من الثالث. 
د: الإمكان الانستقبالي: و هو «إمكان الشيء بالنسبه إلى المستقبل». 


قال الشيخ في الشفاء: 
الممكن الانستقبالي هو الذي حكه عدد ما يتكلم به اكلم معدو لكته في الانستقبال 
يكون بمكن الرجود أو العدم في أي وقت فرض». 
و التحتيق فيه أتمم ل رأوا أنّ بعض الحمولات قد يمتنع ثبوتما أو انتفاؤها في الحال - إِما لفوات 
شرط أو لوجود مانع - و يزول ذلك الامتناع في المستقبل فسقوا ذلك ب«الإمكان الانستقباي », 
كمولد الرضيع» إذ متنع توليده في الحالء و كدإبصار الجرو الذي لم يُنيّم». إذ قد يمتنع ذلك عند 
عدم التنقيج." 
و" إنّ) اعتبروا هنا الإمكان لأ الممكن في الحال لا يتجرد عن أحد الطرفين و تعيين أحدهيا 
دون الآآخر لا يخلو عن ضرورة ما و الباق على الإمكان الصرف لا يكون إلا بالنسبة إلى 
الاستتبال» فإله لا يعرف في أي زمأن فرض أنه موجود فيه أو معدوم. 


[قراية الإمكان الااستقبالمي من الإمكان الدهني] 
و هنا المنى قريب من «الاحتال», في ترقد الذهن. المسئى ب«الإمكان الذهني». 


.١‏ ثقل تمضمون و عباره الشيخ هي هذه 
و هو ني حكه عند ما يتكلم به تكلم معدوم, لكته فى المستقبل غير ضروري الوجود أو [غير 


ضروري] غر الوجود في أي زمان فرض. (الشفاء, العبارق: ص .)١117/‏ 


التشتيح: التنقم ب 
5و +قبلع. 


الباب الاؤل: في التضايا الفصل الخامس: في الجهة 7314 


وكلام الشيخ في الشناء ركد هذا الممنى حيث قال: ««و يشبه أن ككون اقل ما ير 
فيه حال المستقبل و يكون في الوقت معدومأ». هنا انظ الشيخ.' 


[معنى الإمكان الاسكقبالي] 
و ينهم ا ذكروا أثهم نا اعتبروا الإمكان الأخض. لئلا كون ثم بيء م ن الضرورات,” 
و قال الإمام في الملخص: 
لو شرط العدم في ا ٠‏ فقد شط العدم و الوجود في 
الحال؛ لأنّ الوجود كما يكون مكنأ في الاستقبال يكن العدم أيضأكنلك * 
و فيه نظر؛ إذ العدم في الاستغبال ممكن الك ن لا نسم أله مكن بالإمكان 3 <سغقبالي: فإن 
هذا الإمكان إِنَا يكون بالنسبة إلى طرف واحد كما علم من كلائهم. 


.١‏ لفظ الشيخ يختلف عَنَا نقله اللصتف كثيراً: 
و يشبه أن يكون «الشتفل» إنا يمنى به ما هو عندنا كذاك و «الممكن» ما هو فى نقس الأمر 
كذلك. 
و يشبه أن يُدنى به معنى آخر و هو أن «التقل» ما يعتبر فيه حال المستقيل و يكون فى الوقت 
معدوماً. (الشغام, العبارة. ص 11): 
فنرى أنّ صدر العبارة الذي يناسب الإمكان الذهني قد حذف قي نقل المصتف و أن ذيل العبارة الذي لا 
يناسب ذلك قد ذكر بدله. 
1..لدلا يكون شيء من الضرورات: أي لدلا يوجد شيء من الضرورات؛ أي لينتي جميع الضرورات. قال في 
شرح القستلاس: ليكون جميع الضرورات منتنيً. 
و ونا ناسلو اس ل هر يفي سإ لشن 
و اعلم أن القائذين بالإمكان الانستقبالي اختلفوا في أنه هل من شرط كونه ممكن الوجود في الاستقيال 
أن لا يكون موجوداً في الخال أم لا؟ 
و أباه الشيخ, لأنّه لو اعتبر في يمكن الوجود أن لا كون موجودا قي الحال لاعتبر في يمكن العدم 
أن لا يكون معدومأ في الحال. لكن مكن الوجود هو بعينه مكن العدم. لأن الكلام ني الإمكان 
الخاضٌ. فلقا اعتبر في مكن العدم أن .لا يكون معدوماً وجب أن يفشر قي يمكن الوجود أن لا 
يكون معدومً. و ما لا يكون معدوم كان موجودا في الحال. فإذآ تن في حكن وجوه أن يكون 
موجوداً في الحال و قدكانوا شرطوا أن لا يكون موجوداً فى الحال. عذا خلف. (نطلق الملخص: 
ض ءعن١).‏ 


77 المتلة الائية: في أكتساب التصديق قسطاس الأفكار ف الغطن 
[الإمكان الحيني و الوقتي و الاتتشاري] 5 

د: الإمكان الحيني» و هو سلب الضرورة الوصنية عن الجانب الخالف. 

و: الإمكان الوقتي. و هو سلب الشرورة الوقنية عن الجإنب الخالف. 

ز: الإمكان الاتتشاري. و هو سلب الضرورة بحسب جميع الأوقات عن الجانب الخالف. 


[الإمكان بمعنى القؤة] 
و لنظ «الإمكان» قد يطلق على معنى آخر يَستى «قؤة», و هي تنقسم إلى فاعلية و إلى 
استعدادية. 


أما الأويل» فيب ما في الفاعل من الْمَكّن الذي يفيد حصول أحد المتقابلين ققطء كيا يقال 
على الذي يمشي: «إله يقوى و ممَكّن على المشي». 

و أما الانية» بي التي تقبل امتقابلين و تحتاج في خروجما إلى الفعل بالأولى. و شرطها عدم 
حصول ما هو بالقؤة كما يقال على الذي كن على المشي و لا يمشي: «إنّ مشيه بالقؤة». فهذه 
القوة قسية (لفعل. 


[الفرق بين القوة و الإمكان الخاض] 

و الفرق بين هذه القؤة' و الإمكان بالممنى المذكور ألا أتجا:” 
.١‏ أخص منه, 
ولايكون طرفها" الآخركذاك؛ بخلاف الإمكان فإنه يكون طرفه الآخر أيضأ مكناء 
7 واهي* تنتفي دون الإمكان. 


[نفي بعضهم الإمكان] 

و قد نفى بعضهم الإمكان بأله إن صدق على الواج ب كان الواجب ممكن العدم: و إلا لكان هتتدأ. 
و جوابه: 
.١‏ أنه لا يلزم من صدق الإمكان العام [مكان العدم إن عنى به «الإمكان العامَّ», 


.١‏ بين هذه القؤة: بينها و ين ص. 
". أتما: ان كلا منها ص. 

طرفها: طرقة ص. 

. هي: كلا منها صء 


لباب الأزل: في التسايا الفمسل الحايسس: لي الجهة 133 
١‏ و إن عنى به «الإمكان الخاسٌ», ذلا بأرم عن غيم صدقة الاماع, 


لني بعضهم الإمكان اللماسش] 
و الى آلخر الإمكان المخاضٌ: 
١‏ بأن عو » أن كان موجودا اس عدمهء و إن كان معدوماً امتنع وجوده. 
وبا وجوده إن كانت متحثقة امع عدمه. و إلا امتنم وجوده. 
1 جه أن الضرورة بشرط الوجود أو 4" هني الضرورة بشرط الحبول؛ و هي و١‏ 
الضرورة بالغير لا تنافي الإمكان بحسب الناث, 


[اللادوام] 
و أما اللادوام: فهو لادوام الحك. و قد مرّ في الئدات, 


[البحث] الثلي 


في [القضية] المطلئة 


و يُنى' مما ما يفهم” من؟ القضية المجردة عن جميع القيود. 

وهو الذي يكن نسب الول إل ال «بالفعل» لأن قولنا اع جف ند 
عرفا إلا «ثبوت الباء للجيم بالفمل» أنما أنه دائم أو غير دائم: ممكن أو غيره» فَإنا” ينهم بقيد آخر: 

١‏ إمَا بريادة على الفعل ك«الضرورة» و «الدوام» و غير ذلك: 

أو بنقصان عده ك«الإمكان». 
فهي" أعم الفعليات. 


أنو؛ -صء 
.يدق نعي بباء 
1 ينهم نقهم ياء 
.من: عن قا بء 
5. فإنًا: فإن ما ب. 
". آخر: زائد ص, 


فهي: أي المطلقة, 


المقزة الثانية: في اكتساب التصديق قسطاس الاذكار في المنطق 
فإن قلت: المظلقة مقابلة للموجمة, فكيف مكون أتم منها؟ 
قلت: الصابل بعدم اعتبار الجبة. لا باإنات. 


[أقسام المطلفة] 
و ماهو بالثعل: 
١‏ قد يكون عجرّدأ و هو المطلقة العافة, 
5و قد يكون مقيداً: 
3 [مًا بنفي الدوام و ميت «وجودية لا حامة»: 
أو بنفي الضرورة و “ميت «وجودية لاضرورية».' 
وهنا تدر من مق المي و الاق يكلك تركب الم كف شئت. 


تئليه 


هاهنا أيحاث لا بدّ من معرفتها: 


إنتسم الضرورة اللاتية إلى «لأجل النات» و هما دام النات»] 
فآ: الضرورة الذاتية: 
١._قد‏ تتتبر بحيث يكون منشأها «الذات من حيث هي», كتولنا: «الله تعالى موجود 
بالضرورة» و «ليس بممكن بالضرورة» و "الإنسان حيوان بالضرورة» و «ليس بجهاد 
بالضرورة»! 


128 منطق اللخّص: ص ف؟| و‎ ١ 


الباب الأل: في القضايا القصل الحامس؛ في المهة 73/4 


او قد تعتبر بحيث تكون *دامٌة بدوام النانتة شواء كان عنيداها الذات” أو لوق أمر 
آخر. كقولنا: «بالضرورة كل كانب بالفعل غبر أني» و «بالضرورة لا ثيه من الكاتب 
بأي»' فإ ذلك ليس إنات الكاتب بل للحوق الكتابة.” 


[تقسم الإمكان العام إلى «لأجل النات» و «حين النات»] 
و لاكان الإمكان «سلتٍ الضرورة» و «الضرورة» انقسمت على قسمين. فيصير الإمكان أيضاً 
على قسمين, كل منهها في مقابلة قسم من الضرورة.” 


[النسبة بين الضرورتين و بين الإمكانين] 
و القسم الأول من الضرورة أخص من الثاني. قيكون الإمكان الذي في مقازلة القسم الثاني أخض 
من الإمكان المقابل للقسم الأوّل. 


.١‏ هانان القضيتانكاذبتان لأّك لكاتب كان أني في طفولته فلا يمكننا أن تأخذ الفضيين دائمتين فضلآ عن 
ضروريتين: نعم ها مشزوطتان عامتانكيا مقل المصتف بإحداهها في أقام المشروطة العامة وكيا مثل تكس 
إحداها للمشروطة نصير الدين الملوسي في أساس الاتتباس ص ”10 و.ص 77١‏ و قطب الدين الرازني 
في لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار ص 0" س 8. 
لكن لنا أن نأتي بأمئلة للسشروطة تضدى بالضرورة النائية ما دام النات و لا لأجل النات و هو إنا 
يكون إذا كان وضف الموضوع دائما كبا في قولنا كل إصفهاتي إبراني بالضرورة ما دام موجوداً». أي مكل 
متوآد باصنهان متوآد يإيران» و هذان الوصفان لا يمكن أن بتخيرا. 
". الفرق بين القسمين يظهر في البيان الصوري لما: 
الضرورية لأحل الثات. ((دلا - :دا:1) ,9 له + بول/3 )اع ٠١‏ 
الضرورية لأجل الثاث ((0<فا «- ددا2ا) لا الا -- اول/3 )1ع :2 
الضرورية مادام الذات ((/2/ 3 -21) 8 - 0ول)3 )ولغ .3 


8. يمكننا أن نبي القسمين في البيان الصوري كيا للضروربتين: 
الإمكان الوقوعي . ((0دل/ عا /:!:/) )ل © +- وول ,3 ) علا 
الإمكان الوقوعي ‏ ((0<لا عد امراخا) 0 30 -١‏ 3/11 ) علا 
الإمكان حبن الذات  /1١/((‏ © ب اةل) /3 + نل 2 اعلا 
و المثال الذي يصدق بالإمكان الوقوسي و يكذب بالإمكان حبن الذات هو عثا: مكل إيراني عراقي اران 
معثى "كل متوآد بإيران أمكنه أن بوأذ بالعراق» 
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٠6‏ امثالة الثائية: في اكتنساب التصديق فسطاس الأتكار في المملق 
و العام قد يصدق مع نتيض الخاض؛ فالإمكان المقابل للقسم الأول قد يصدق مع القسم 
الثاني من الضرورة. 


أولوية المّسم الثاني من الضرورة و الإمكان] 

يم عن مودي الأول بطل استدلالنا ب«الإمكان» على «أن الممكن لا يلرم 
من فرض وقوعه محالٌ»؛ فإن كون الإنسان الكاتب مثلا أميأ نظرأ إلى ذاته أمثٌ ممكن, مع الله لو 
وقع يلزم الحال. 

أما إذا اعتبرنا القسم الثاني فيص ذلك الاستدلال» لأله إذا لم تكن ضرورةٌ أصلا لا بحسب 
النات و لا بغيرهاء فلا يازم من الوقوع محال.' 

و هذا الإمكان يستى ب«الإمكان الوقوعي»»' و الأوّل ب«[الإمكان] الناتي». فلأولى أن 
يُختار القسم الثاني من الضرورة.؟ 


.١‏ في المثال مناقشةكيا ذكرنا لأ الكاتب أثي في طنولته فلا يلزم من وقوع أميئه محال.بيل امال المناسب 
كان البراني عراتأ أو الإصغاني تريزط. نعم» إن فترنا «الأتي» لا بب«من ل يتملّ الكناة بعد بل بحمن لم 
يتعلم و لن يت الكنابة» كان أمرأ اميأ وكنى في الإمكان الوقوعي . 
". ما وجدنا اصطلاح «الإمكان الوقوعي» في آثار المناطقة قبل المصتف و الظاهر أله أؤل من جغل هذا 
الاصطلاح. و أؤل من اقنبسه» في من وجدناء هو الشريف الجرجاني في كنابه التعريفات: 
#الإمكان الذاتي» هو ما لا يكون طرفه الخالف واجبأ بلنات. و إن كان واجبا بالفير. 
»الإمكان الاستعداديء و يسئى #الإمكان الوقوعي» أيضأ و هو ما لا يكون طرفه الخال واجبأء 
لابالنات ولا بالفيرء و لو فرض وقوع الطرف الموافق لا يلزم الحال بوجه. و الأؤل أغمّ من الثاني 
مطل. (الجرجافي ءكتاب التعريفات . ض 18). 
؟. ييدو لنا أن الإمكان الوقوي هو في مقالة القسم الأؤل من الضرورة الثاتية؛ لكن المضتف برى خلاف 
ما تراة. 


يراب الأؤل: في الفضايا 


[الشرورة المشروطة و الإمكان الميني] 

0 بخ ليون إذا ابر مدخل دوام لوصف في الضرورة. إن المكة التالة لا ل 
تتتضي جواز وقوع الممكن, فإله يصدق حينئٍ! «بعض' الكتب أن بالإمكان الحنين» 
قرلنا: «لا شيء من الكاتب* بأنبي» هذا الاعتبا ا 


ع اماع الوقوع. 
شه في أخذ الوقت في الضروريات السالبة] 


الفصل الجأمس: في الجية 5163 


أكذب 


[١]أزلية‏ الموضوع في الضرورة الأزلية و دوام الضرورة في الضرورة الننية] 
ب: ما قالوا على الإطلاق: 

.١‏ أن الضرورة الأزلية ما تكون اإنات أزليقٌ* 

و الناتية ما تكون ثابتةٌ ما دامت النات 
فيه نظر؛ فإنّ ذلك في الموجبة صحيح. و أما في السالية: 


موجودةة 


أ هق خية 
بعض: - بيا. 
؟. «الإمكان الحيني» مأخوذ من «الحينية الممكنة» في اصطلاح الخونجي و هو نتيض «المشروطة العائة». 
راج كشف الأسرار ص 1١8‏ س ١‏ وص 118 س 019-12 
غ. الكاتب: كاذب ب. 
5. منطق الملخخص. صن 01 1: ذات الموضوع إن كانت أزليةكان الحمول أيضأ أزليأء كتولا «الله عال». 
1. اإنانية ما تكون تابه ما دامت اإنات موجودة : هذه العبارة تفشر بوجمينة 
١‏ الضرورة الناتيةٌ ما تكون [النات] ثابتةٌ ما ذامت النات موجودة 
الضرورة الناتية ما تكون [الضرورة] تابن ما دامت النات موجودة 
التخسير الأؤل يوافق العبارة السابقة: «الضرورة الأزلية ما يكون اإذات أَزليٌ» لكنه بدتمي لا يليق بأحد إظهاره 
لأنّكلٌ ذات ثابتة ما ذامت النات موجودة: سواء كانت هناك ضرورة أم لاء وكانت الضرورة أزلية أم ذاتية 
أم غيرضها. أنا التفسير الثاني يوافق العبارات اللاحئة. و أقرب كلام إلى عبارة المصتف في المئن وجدئاه في 
مطلع لأنوار للأرموي: ١:‏ 
الشرورة اإذائئة ني الماصلة ما دامت ذاث الموضوع موججودة. (مطالعالأنوارء في لوامعالأسرار فيه 
شرح مطالع الأنوار ص .)57٠‏ 


م المت اثثانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المحملق 


١‏ فلو شرط في الأزلية «أزليةٌ النات»: لماكانت الممكئة مقابلة لهاء لجوازكذصم| معأ إذا 
كان الموضوع معدومًء كتولنا: «لا شيء من شريك البارئ بموجود بالضرورة الأزلية» و 
«يعض شريك البارئ موجود بالإمكان *. 

؟. و كنا لو اعتبر في السالبة الناتية «ضرورةٌ السلب ما دامت النات»؟' فإنَ ذلك 
يوجب اعتبار وجود الموضوع في السالبة' و ذلك ينافي مذهبهم. و أيضأ لا تقابلها الممكنة 


في المعدوم. 
وكنا حك الدامة. 
[5][الدوام الوصفي للموضوع في الضرورة المشروطة و العرفية العاقة] 
ج: السالبة المشروطة: 


.١‏ إن اشترط فيها «ضرورةٌ السلب ما دام ذات” الموضوع موصوفا بالوصف» فقد شر 
حال السلب «اتصاف الموضوع بالصفة» و اتضافه لا يكن إلا عند وجوده. فيلزم 
اشتراط وجود الموضوع في السالبة حالة السلب. 
؟. وإن لم يشترط فلا تكون السالبة مشروطة. 
وكذا حك العرقية. 
[1][الدوام الوقتي للموضوع في الضرورة الوقنية] 
وكرن الوقت؟ من أوقات النات أو الوصف في الموجبة صصيح. فأتا في السالية فيلزم اشترا 
وجود الموضوع في السالبة» و يلزم ما ذكرنا. 
5 و هذه الفته إن ترد على الاعتبار الخارجي و الحتيتيي. . و الله أعام. 


[المبحث] الثالث 


فق الخير الثاني في الهامش السايق. 
1 اك وجب اخبار وجية الموضوع في السالية: لأ نمزو اللي ماغات الا ات» في قَوَة موجبة 
3 ات ليست باخميل لط 30 في قوة شرطية مقصاة موجبة 


اق القتةى 
5. الوقت: الوقتية حى. 


إلباب الأؤل: في القضايا الفصل الخامس: في الجهة 581 


فيا اعتبرو! من القضايا في العكوس و التناقض و القياس و غيرها 
[الموجتمات المعتبرة] 


و في ثلاث عشرة 


١:ةّيض‎ 


[البسائط الستٌ] 

ست منها بسيطة» و هي التي تكون فيها نسبة واحدة. إتا إنجابية أو سلبية. 
ذآ: الضرورية المطلقة: المحكوم فيها بضرورة نسبة الحبول إلى الموضوع ما دامت النات. 
ب: الشروطة العاقة الحكوم فها بضرورة نسبة الحدول «مشرط وصف الموضوع».3 
ج: الدائمة: الحكوم فيها بثبوت نسية الحمول إلى الموضوع ما ذامت النات. 
د: العرفيّة العامّة: الحكوم فيها يثبوت النسية ما دام وصف الموضوع. 
ه: المطلقة العامّة: المحكوم فيها بالنسبة الفعلية. 
و: الممكنة العاقة: المتكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الطرف الخال للح . 


[المركّبات السبع] 
و سبع منها مركبة: و هي التي فبها النسبتان معأ. 

ف المشروظة الخاضة: الحكوم فيها يضرورة نسبة الحمول إلى الموضوع ما دام الوصف.” «لا 
دائًاً» بحسب النات. 


.١‏ أوّل من اعتبر الموتمات الثلاث عشرة هو خر الدين الرازي. راجع منسفق اللخص ص 77١‏ و صص 
11/٠18‏ حيث اعتبر فيها خمس عشرة قضية تلك الثلاث عشرة مع الممكنتين بالإمك 
اانستقبالي. لكته عرك الأخيرين في مباحث العكوس 
11 


و الأقبة فى حص 188-141١‏ و 15141 


بدلأ من «بشرط الوصف». 


5. ما دام الوصف: هنا القيد في المشروظة الخاقة لا بدّ و أن يؤخط معنى «بشرط الوصف»* 


لما جاء في المشروطلة العامة من قيد «بشرط وصف الموضوع». 


قسطاس ال 7 
8 المتالة الننية: في أكتساب التصديق ن الأفكار في الممطق 


ب: العرفية الخاضة: الحكوم فيها يدوام فسبة الحمول إلى الموضوع ما دام الوصف. دلا دائام 


بحسب النات. 5 75 3 
ج: الوقتية: الحكوم فيها بضرورة فسبة الحمول إلى الموضوع في وقت معيّن» لا دامأ» بحسب 
النات. 


د: المنتشرة: المحكوم فيها بضرورة النسبة في وقتٍ غير معين» علا دامأ». 
ه: الوجودية اللادامة: اكوم فبها بالنسبة الفعلية, ملا دامأ». 
و: الوجودية اللاضرورية: الحكوم فيها بالنسبة الفعلية, «لا بالضرورة». 
ز: المكئة الخاضّة: الحكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الطرفين. 

و المراد ب«اللادوام» المطلقة العامة و ب«اللاضرورة» الممكنة العاقة. 


[فسبة الموجمات الثلاث عشرة بعضها إلى بعض] 
و لا يخنى على الحصل نسبة بعضها إلى بعضٍ' ب«العموم» و «الخصوص» و «المايئة» بعد 


الإحاطة بمعانيها. 
و قد يرد في العكوس و التناقض و نتائ الأقبسة قضايا خارجةٌ عن الثللاث عشرة تعرف في 
مواضعهاء إن شاء الله تعال, 
البحث] ارزع 
[جحمة المجل و جحمة السور] 
الجهة: 


.١‏ كا تكون [جمً] للحمل, أي كينية نسبة الحمول إلى الموضوع» كر مز 
فقد تكون جم للسورء أني كيفية العموم و المنصوصء كا إذا قلنا: «يمكن أن يكو نكل 
الناس كاتبأ»؛ معناه «أنّ كل واحد واحد من الناس كاقتهم يمكن أن يكون كاتبأ».' 


١‏ بعض؛ البعض ص, 
'. عبارة المصتف هاهنا أقرب إلى جمة الخل منيا إل جم نا مأخذ هذه الماء 1 : 
3 - مل منها إلى جمة السوره أما مأخذ هذه العبارة في كيات الشيخم 


وصر الممكن هون »كو نكل واحد هن الناس كاقتهم كاتبأ» 3 (الشفاء» العيارة ص :)١١4‏ 


الياب الأؤل: في القضايا الفصل الجامس: في الجهة 5488 


و الفرق بننها و بين «البية بحسب المل» أنّ «ثبوث الحمول للموضوع» و «سلته عنه» مفار 
ل«عموم أفراد الموضوع» و «خصوصيا»؛ ذكينية أحده| مغايرةٌ لكينية الآخر. 


[نفرقة الشيخ بين اعتباري إمكان السور و إمكان اللمل] 
50 الشيخ في الشغام: 
بن الثاني لا يَشْكَ فيه جمهوز الناس. فإ نكل واحد' يعام أله يتجوز أن يكون كاتبً. 
و الأول قد يُشَكَ فيه؛ فإنّ من الناس من يقول: «من المحال أن يتقق أن لا يوجد واحد 


من الناس إلا و أن يكون كاتبأ». 

و أمَا الجزئيتان فتتساويان' في الظهور و الحغاء. و لكته قد يُعلم - مع ذلك - التفاير 
بيبها في المفهوم كيا في الكلية.؟ 

وكنا حك السالبة.؟ 


[تفسير الحونجي للبهة السور بالعموم الجموعي] 

و من الناس من زتم” أنّ مراده ب«العموم» «الكل من حيث هوكل»* و عل بأله يصدى قولنا: 
»كل من في البإد يُشبعه هنا الرغيف» بحسب المل و لا يصدى بحسب السورء لأنّ جموع 
الناس لا يشبعه" هذا الرغيف.* 


.١‏ واحدة احد صء قال في شرح القسطاس: "كل واحد فُرض يعم أله يجوز أن يكو ن كاتبأ». 

.١‏ فتتساويان: فتساويان ق» ب. 

؟. الشفاء: العبارة؛ ض 1١١8‏ 

ع. الشقاء: العبارة. ض 11821186 

ه. من زعم: الزاعم هو الخونخي ثم الأرموي. 

كل: الكل ىء صن ب. 

/. يشبعه: يشبعهم ص. 

.ل كشف الأسرار. ص ٠١١‏ س ١٠-1١؛‏ مطال ع الأتوار. (لوامع الأسرار في شرح مطل عالأنار ص 711 
0000 


18 امثالة النانية؛ في أكتساب النصديق فسمطاس الاتكار في الدملي 


و ذلك خطاء و إلا فيكون حك الجرني ايض كذاك,' لحيئائ لا تكون الجرثيتان متساومين 
مع أن هذا القائل صرّح بذلك'كيا صرّح الشيخ." 


اوضع الطبيبي للجيين] 
و موضع' جمة السور الطبيعي أن تقرن بالسور» و موضم* جمة امل الطبيعي أن تقرن بالراطة. 
فلو عبر عن ذلك لكان على سبيل التوشعء” 


[المبحث] الخامس 


[الضرورة و الإمكان الذهنيتان] 
الضرورة و الإمكان كا بككون بحسب نفس الأمر"كيا عرف» فقد تكونان بحسب الذهن وتستى 
«ضرورة ذهنية» و «إمكالاً ذهنيأ». و هو تردّد الذهن المستى ب«الاحتال». 


.١‏ فيكون حك الجزفي أيضاكذاك: قال في شرح القسطاس: 
و ضعف هذا الكلام واض لأنَ المراد لوكان ما ذ د لكان حكم الجزئيتين أيضأكذلك از أن لا 
تصدق الجزثئة التي جمتها يحسب السور و تصدق الجزئية التي جمتها يحسب المل؛ لأنّ بعض من 
في البلد -كأة رجل - لا يشبعه هذا الرغيف, فلا يصدق حينعز: «بعض من في البلد يشبعه 
هذا الرغيف» بحسب السور و يصدق بحسب امل «بعض من في البلد يشبعه هذا الرغيف». 
فلا مكون الجزئيتان متساويتين. 

و في هذا البيان مغالطة واضحة لأ صدق السالبة الجزئية «بعض من في الباد لا يشبعه هذا الرغيف» بحسب 

السور لا يستازم صدق الموجبة الجزثية «بعض من في البإد يشبعه هذا الرغيف» يحسب السور. 

اكشف الأسرارء ص ١١١‏ س ١1‏ - ص .11١‏ 

"'. الشفام. العبارة. ص 1١8‏ 

. موضع: موضوع ب« 

0:موضع: موضوع لي 

. انظر: الشفام . العبارة: 
فإن قرن بالسور و ل يرد به إزالة عن الموضع الطبيعي على سبيل التوشع» بل أريد به الدلاة على 
أن موضعها الطبيعي مجاورة السور, لم يكن جم للررط بل جمةُ للتعمم و التخصيص. ( الشفاء» 
العبارقء ض 118). 

/. نفس الأمر: الامر نقفسه ص٠‏ ع. 


الاب الأؤل: في القضارا العمل الخامس: فى الجهة 72 


و الضرورة الذهئية أخض من الخارجية, لأنّ كل ما جزم الذهن بنسبة ممولها إلى موضوعها 
بَجِرَد تصوّر طرفبياكان في نفس الأمر كذلك. و إلا ارتفع الأمان عن البدحيات. 

و لا ينعكس.كيا في النظريات.' 

و حينئلٍ يكون الإمكان الذنهني أتم من الجارحن. 


١كيا‏ في النظريات: إن كان الإمكان الذحني حو «الاحتال» كي أشار إل المصتف سابقا - فالضرورة 
الذهنية هو «اليقين». لكنّ المصتف يفسّر «الضرورة الحنية» هاهنا ب«اليدسخي الأولي+ أي سما جَرمَ الذعن 
بنسبة عمولها إلى موضوعها بمجرّد تصوّر طرقيياء و هنا أخض من اليقين فإن البدحمي الأول مله من اللوازم 
البنة بالممنى الأعم لموضوعه. فل«الضرورة الذهنية» ثلائة مراتب: اليقين و اليقين البدحمي و اليقين البدحمي 
الأؤلي. أمَا الضروزة بمعنى ماليقين» أو هاليقين البدحي » أخض من وجه من الضرورة الحارجة لاحتال الخطأ 
قبييا. دون «البدحي الأؤلي» فإنته أخض مطلتا من الضرورة الحارجة لأله لا يطرأ عليه خطأ. 

؟. حينئلٍ يكون الإمكان الذهني أتمّ من الحارِيّ: ل«الإمكان التعني» أيضأ ثلاثة مراتب: الاحتال في قبال 
اليقين و الاحتال في قبال اليقين البدحمي و الاحتال قي قبال اليقين اليدححي الأؤلي. فلو اعتبرنا هذا الممنى 
الأخير كان «الإمكان الذحني» أنم من «الاحتال» الصرف و ثمل كل ما ليس تقيطه بدحميا أؤليأ و إن كآن 
يقينيأ نظلريأ كتساوي زوايا المشلث بالقافتين. قفي هذا المنى. يكون الإمكان الذهني أعم من الحارجي. لكن في 
أ من الخارجي من وجه لأنّ الأول يشمل الممتنمات اممو عند 


المعنيين الأولين؛ يكون الإمكان الذهتي 


ف وحدة القضية و تعدّدها 


[تعدّد أطراف القضيّة مسعارم تعد القضية] 
ثما تعدّد معنى موضوع القضية أو مها كتون؛ «الإنسان و الفرس حيوا» أو «الإنسان جسم 
و ناطقٌ»: أو تركب أحدهم| من الأجزاء امحمولة»' تعدّدت القضئة." 

و التعذد يفط كي الأصل وكفيئه و جمثه إلا تعد بحسب أجزاءالموضوع لأله ل ينه 
لكلية لجوازكون الجزه عم من الكل 

و احترزنا ب«الأجزاء امحمولة» عن مثل قولنا: «العشرة سبعةٌ و ثلائةٌه و «السبعة و الثلائة 
عشرة» فإنّه لا تعدّد فيه, 


١‏ راجع ص 1*8 البحث تحت العنوان [الأجزاء الحمولة و غير الحمولة] من الفصل الثالث «في الماهيّة و 
أجزائماء من المثالة الأولى «في التصوؤرات». 
". تعدّدت القضيّة: هذا منقوض بأمثلة كثيرة: 
١‏ كا نقولكاذبً: «بعض الحبوان إنساق فرش» فإنه لا يساوي هنين القولين الصادقين: «بعض الحبوان 
إنسان» و «بعض الحيوان فر *؛ 
٠‏ وكا نشول كاذب «بعض الإئسان الفرس حبوان» فإله لا يساوي هذين القولين الصاذقين: «بعض 
الإنسان حيوانٌ» و «بعض الفرس حيواق»؛ 
وكذلك قولنا الصادق مكل حيوان ناطتي إنسانٌ» لا يساوي امجموع من قولنا الكاذب مكل حيوان 
إنسان»و قولنا الصادق مكل ناطق إنسان»؛ 
٠‏ وكذلك قولنا الصادق: «لاشيء من الحيوان بإفسان فرسن» لله لا يساوي هذين القولين الكاذيين: 
«لا شيء من الحيوان بإئسان* و «لا شيء من الحيوان بفرس». 
أمّ المصتف فد بشير إشارة ناقصة إلى بعض هذه النقوض تبعأ للخونجي. انظر الهامش التالي. 
".كا في قولنا "كل حبوان ناداقي إنساق» و «لا شيء من الفرس بحيوانٍ ناطقي» و لا يصدى كل حيواي 
إنسان» أو «لاشيء من الفرس بحبوان» لأن الجزه أي «الميوان» أ من الكل أني «الحبوان الغاطق». راجع 
كشف الأسرار, ص 1١8‏ س 3-0 فإنه فشر +التعدّد» بعالاستازام» لا ب«التلازم». 


كولاه 


ع 


ع 


٠‏ المثلة الاية: في اكتساب التصديق تسطاس الأقكار لي المعلق 


هذا في المرجبة صميح, و أن في السالبة فير لزع» و فلك ظلهر.. 


[دفم دغل] 
ا يلزم من كون الشيء عدولا جملة كه غنولاً فرادى» ولا بالعكس: 

١‏ فلل يصدق على الميوان المنتوشن على الجدار أله «حيوان منقوش» و لا يصدق عليه 
أله سميواقة: 

؟. و أيضأ يصبق مزيد طلبيب» إذاكان طببيا غير ماهر و يضدق «زيد ماهر» إذاكان 
ختاطا ماهرأً؛ و لا يصدق مزيد طبيب ماهر». 

.٠‏ ولآله إذا صدق على الشيء «الميوان» و «الأبيض»» فلو صدق عليه اجموع لق 
عليه الجموع مع كل واحد منهاء فيصدق عليه «الميوان" الأبيض الأبيض», وذلك 
يمير مجمونا آخر و هو يصدى معكلَ واحد منها. و على هذا إلى غير التهاية: يوم 
امجموم إلى المفردات حت يصير مجموعا آخرء و هل جزأ.و نه هذيان.؟ 


صدق الجموع دون الأفراد في امثالين إتاكان خالفة معنى الأفراد* حالة الاججتماع معناها 
حال الإفراد",” 
وكرن القول «هذينأ» لا يخرجه عن الصدق." 

لتركيات نلالة ين لأجزاءالحمولة وخر الحمولة] 

نعم 


.١‏ ظاهر: لما مر ق. 
. الحيوان: + الحيوان ض, 

الشفاء, العبارةء ص .1١١-98‏ 

4. الأفراد: + وب. 

#كثف الأسرارء ص 1١1‏ 18-115 
.١‏ الإفرادة الأفراد بٍِ. 

لا.الشفاء؛ العبارةء ص 157-1١15‏ 
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.2 قد لا يصع حمل الشيء وحده ويصح حمل الجموع المركب منه و من غيره»' و لا يصتم 
سلب الجموع و يصح سلب الجزء كما في الأجزاء الغير الحمولة: 
.. فإله لا يصدق «البيت ستل» و يصدّق سقل وجداك»» 
ط. و لا يصدق سلب الجموع و يصدّق سلب الجزه. 
".و قد يصح حمل الشيء قرادى و لا يصح مع الغير و يض سلب الجموع دون الجزء: 
2 فإله يصدق قولا: «الإفسان حيوان» و لا يصدق «حيواقٌ صهالٌ»» 
ط. و يُسلب هذا الجموع دون الجزء. 
؟. و أمًا أنّ الشيثين يحمل كل واحد منيها وحده و لا يحمل الجموع أو بالمكس فذلك” 
ضروري البطلان.؟ 


كنف الأسزارء ض 017-117١117‏ 
". فذلك: و ذلك ق. 
ا اكشف الأسرار. ص 1١8‏ س١‏ ص 1١9‏ س 5. 


الفصل السايع 
في التاقض 


و فيه فباحث: 
0 
[المبحث الأول] 
في تعريفه و شرائطه 
[تعريف التناقض] 
عي تين بلإيهاب و السلب بحيث يتعني "انانه" صدق إحداهها و 


فقولنا «اذائه» احتراز عن الاختلاف الذي يقتضي ذلك. لكن لا اناته يل بواسطة سلب 
المساويء كقولنا: «هذا إنسان» «هذا ليس بناطق». 

و هنا الاختلاف ا يتحمّق إذا كان السلب واردا على النسبة الإيبابية التي حك بحا في 
الرعبة بعينها. ١‏ 


[عند الوحدات الممتبرة في التناقض] 
و ذلك إبّا يحصل بثانية وحدات.؟ 


.١‏ التضيتين: قضيين ب. 
. ثمانية وحدات: قد ذكر أرسطو أربعة من هذه الوحدات: وحدة الموضوع و الإضافة و الوضع و الزمان. 
(أرسطوء كتاب السنفسطة, الفصل الخامس 167228-35 منطق/رسطو 194٠١‏ ص 818-818). 


عوك 


4 اللقالة الانبة: في أكتساب التصديق قسطاس الأفكار في اممطق 

[عدد الوحدات عند الغارابي] 

و أكنغى الفارابي بدلاث منها: 
وحدة «الموضوع" و 
المذكور حيشل. 


«الحمول» و «الزمان 0" للعام الضروري بتحقّق' الاختلاف 


.١‏ وحدة الموضوع و الحمول و الزمان: الظاهر أن أؤل من نسب إلى الفارابي اككتفاء ينذه اوبات الللاث 
هو أفضل الدين الموغجي أكثف الأسراره من ؟11): ول تجد في آثار الفاراني ما يدل على أكتغائهبلموضوع 
و الول والزهان. و التي وجدن فى اه هو امككنء بوحدة الموضوع و الحمول و الشرط 
و نا كونان متقابلتين بأن يكون 
]١[‏ الممثى الموضوع في إحداها هو بعينه المنى الآخر الموضوع في الأخرى: 
[1] و الممنى المحمول في إحداه| هو بغينه الحمول في الأخرى» 
[*] وبأن يكون الشريطة التي تُشترط في إحداها هو بعينه - أو التي سبيلها أن تشترط في 
إحداها في الأفظ أو الشمير من زمان أو مكان أو جزه أو خمة أو حال أو غير اك هي بعنها . 
مشترطة أيضاً في الأخرى: (الفاراني» النتطقيات للفارابي» ج ١‏ ص 0١15‏ 
أو بالأولين مع وحدة السلب و الإيجابة 
فإنّ هاهنا أشياء ينبغي أن يحتفظ ما فيكل متقابلين: و هو: 
[1] أن يكون موضوع امتقبلين واحدأ بعينه 
[1] وكثلك مولهماء 
[] ثم أن يكون السلب الواحد مقايلاً لإيجاب واحد» 
[8] م أن يكون الإيجاب واحدا و السلب واحدا. (الفارابي؛ المنطقيات للفارلي» ج "ص 018 
و المي أن ايككفاء بوحدة الموضوع و المحمول و الزمان من آراء امام الرازني في منطق/لتخص إلا لهم يجمل 
وحدة المكان من وحدة الزمان بل من وحدة الحمول: 
و عندي أنّ وحدة الموضوع و الحبول لا بدّ منه و إلالم يتوارد السلب و الإيجاب على مورد واحد. 
فأمًا وحدة الإضافة فهي داخلة في وحدة الحمول لأا إذا قلنا «زيد أبو عمرو», «زيد ليس أب 
خالده فالمحمول في الأول أبؤة تمرو. و في الثاني أبؤة خالد, و إحداها غير الأخرى؛ فلم يكن 
اللحمول واخدا في الموضعين. 
[وكنا وحدة القوة و الفعل] و إذا قلنا «الخخر مسكر» و عنينا به المسكر بالفعل و «الخخر 
ليس بمسكر» و عنينا بدكرنه بحيث يقتضي الإسكار عدد شرط مخصوص [أي المسكر بالقؤة ]كان 
أحد المحمولين غير الآخر. 
وكنا وجدة المكان, فإتك إذا فلت «زيد جالس» أني «على الأرض». «زيد ليس بجالس» 
أي «على السباء». قالجلوس الحمول بالإيجاب في التضية الأول غير الحمول بالسلب في الأخرى. 


بإب الأل: في النضلا النصل الساع: في التاض 88 
أما: 

وحدةٌ «الشرط» و «الجزه و الكل», فتتدرج نحت وحدة «الموضوع»» 

و وحدةٌ «الإضافة» و «القوة و الفعل»' تحت وحدة «الحمول». 

و وحدةٌ «المكان» تحت وحدة «الزمان»» 
لاختلاف هذه الثلاث باختلافها.؟ 

و إنا م تر دراج وحدة الزمان و المكان تحت وحدة الحدول كي اعتبر قوم من لخن * 
- لأنّ تعآق الزمان و المكان بالقضية إنا يكون بالظرفية, إذ لا بدّ لنسبة الحمول إلى الموضوع من 
أن يتم في زمان و مكان إنكان الموضوع زمانيأ و مكانً. و الظرفية نا تتحمّق بعد حصول النسية 
التأّرة عن المحمول» فيكون كل منبها خارجا عن احبول. فاو اعتبر دخولما في الحمول» يلزم أن 
يكون للزمان زمان آخر و للمكان مكان آآخر. و ذلك محال. بخلاف البواقي فإتّما من عوارض 
الحمول. و إذاكانا خارجين عن الحمول» فلا تندرج وحدتما تحت وحدة الحمول. 

و إنًا اعتير وحدة الزمان دون المكان» لأنّ وحدة المكان تندرج تحت وحدة الزمان دون 
المكس. هذا ا تحير في تحقيقه جميع المتأخّرين. 


و 


و أنا وحدة الجزه و الكل» فبي عائدة إلى وحدة الموضوع, ليك إذا قلت «الزنجي أسود» 
أي مكل أجزائه» و إذا قلت «الزنجي ليس بأسود» أي عكل أجزائه ليس كذلك» فالموضوع في 
التضيية الأول بعض الأجزاء و في الثاني ةكلها. 

وكنا وحدة الشرط؛ فإتك إذا قلت «الأبيض مفرق للبعر» أي «ما دام أبيض» و «الأبيض 
ليس ترق للبصر» أي «قبل كرنه أبيض». فالموضوع في التضئة الأولى الجسم الموصوف بالبياضه 
وفي الثانية الجسم الحالي عنه, فأحد الموضوعين غير الآخر. 

نعمء وحدة الزمان مغايرة لوحدة الموضوع و وحدة الحمول: و لا بد منه. (منعلق اللخص» 


ص /3-17/ا1), 
.. بتحقق: يتحقق اب. 
'. و الفعل: -ق, 
؟. لاختلاف هذه الثلاث باختلافها: أي لاختلاف وحدة الموضوم و الحمول و الزمان باختلاف المسة 


الأخرى,. 
؟. قوم من المتأخرين: اعتبار وحدة المكآن من وحدة الحدول قول الإمام الرازي و الخونجي و الأرموي (منطق 
اللقض. ص 1/1 وكشف الأسرارء ص 11١‏ و لؤامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار ص )4 


14 امثال الثاية؛ في أكنساب التصديق قسعطاس الالكار في المنطق 


و قال ميمكن ردٌ الكل إلى وحدة النسبة المكلية لاخنلافها عند اختلافها»' و يعني ما أن 
يكون السلب واردا على النسبة التي مما كم في الموجبة عينهاء 


[اختلاف الجهة و الكثية] 
و يتب أيضا: 5 
اختلاك الجهة, لكذب الدواثم الأريع؟ و صدقي غير الدوثم 
اللادوام,* 
0 ات: 
١‏ ب الك أيضأء ِصدي الجزئيتين وكذب الكليتين فيا يكون احكوم عليه أعم. 
ذإن قلت: عدم التناقض بين الجزئيتين إنباكان لعدم اتحاد الموضو. فلو مجعل متحداء ثناقشتا. 
قلت: تعيين الموضوع قيد زائد على الجزئية و الكلام في مطلتها. 


- إيجاباً و سليأ - في مائة 


[اللبحث الثاني] 
[نقائض القضايا] 
القضية إمَا حملية أو شرطية. 
و المخلية إمَا بسيطة أو مركبة. 


.١‏ هذه العبازة بعينها الأرموي في مطالع الأنوار (لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار ص )75١‏ و حكى 
المونجي عن الغارابي عبارة أخرى: 
و ذكر الفارابي «يمكن أن يرد الشرائط كلها إلى أمر واحد» فمكن أن يكون مراده بذلك الاتحاد في 
النسبة الحكية فى باختلاف الثلاثة المذكورة تخخلف النسبة. آكشف الأسرارء ص 117). 
أما نحن فلم نجد في آثار الفارابي ما يدلّ على رد الشرائط كلها إلى أمر واحد. 
الدوائم الأريعة هه الدائمة و الضرورية المطلقتان و العرفية و المشروطة العاقتان. 
"'. الدوائم: النائم ق, 
غ. في مادّة اللادوام: كا في مادّة «القمر - المتكسف» فإخ الإيجاب و السلب الدامين كاذب فيها: «القمر 
متكسف ذائأ (أو بالضرورة» أو ما دام قرأ)» و «القبر ليس بمتكسف أبدا (أو بالضرورة» أو ها دام قرأ)». 
أا الإيجاب و السلب المطلقين غير الدامين في هذه المادّة صادقان: «القبر متكسف (وقنا ما) لا دائأ» و 
«القمر لبس بمتكسف (وقنا ما) لا دائما». 


ياب الأول؛ في التضايا النصل الساع: في التناقض 540 


[نيض الموجمات البسيطة] 
أنا البسيطة قنقيضها أيضأ يسيطة. 
١‏ قنقيض الضرورية' المطلقة «الممكنة العامّة» و بالعكس؛ لأن الإمكان هو سلب الضرورة 
الخالنة. 
؟. و نقيض الدائمة «المطلقة العاقة» و بالعكس؛ لأنَ الثبوت دائا يناقضه السلب بالشغل 
و بالدكس. 
؟. و نقيض المشروطة العامة «الحينية الممكنة» الحكوم فيها بالثبوت أو السلب بالإمكان 


في بعض أوقات وضف الموضوع. 
؟. و تقيض العرفية العامة «الحينية المطلقة» الحكوم فيها بالثبوت أو السلب بالفعل في 
بعض أوقات وصف الموضوع. 


إنقيض ارات الكلية] 

و أما المركّبة. فإماكلية أو جزثية. 

و الكلية نقيضها المنهوم المردد يين نقيضي جزثيها؛ إذكل من النقيضين و جموعها جاز أن 
يكذب مع مركب حيث تكذب امركّبة يكذب أحد جزثيهاء فلا يكون شيء من النقيضين و لا 
جموعيا نقيضأ لهاء 

.١‏ قنقيض المشروطة الخاضّة «الخينية الممكنة الخالفة أو الدامة الموافتة». 

٠‏ و نقيض العرفية الخاضّة «الهينية المطلقة الخالفة أو الدامُة الموافقة». 

'. و نقيض الوقتية «الممكنة الوقنية الخالفة أو الدامة الموافقة». 

و نتقيض المنتشرة «الممكنة الدائمة الخالنة أو الدائمة الموافقة». 

٠‏ و نقيض [الوجودية] اللادائمة «الدامة المخالفة أو الموافقة». 

٠‏ و تقيض [الوجودية] اللاضرورية «الدائمة الخالفة أو الضرورية الموافقة». 
. و نقيض الممكنة الخاضة «الضرورية امخالفة أو الموافقة». 


[شيض المركبات الجرثية] 
و أما لمركبة الجزثية: 


يما هش بيذ العامة جه 


.١‏ الضرورية: الضرورة ىه 


المثالة الثانية: في أكتساب النصديق فسطاس الأقكار في اطق 
١‏ فلا يكن اليد بن يني جزئيهء لبوا ركذا م كذب الأصل فها ذا ثبت الحمول 
. لبعض أفراد الموضوع وا و انتفى عن' الباقي داماء كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان, 
يكذب «بعض الحيوان إنسان لا ذامًأ»' مع كل من نقيضي الجزثين.” 7 
بل يردّد ين نقيضي الجرئين في كلّ واحد واحد من أفراد الموضوع» لأْه حينطل تلزم 
ثلاثة 50 نقيضا؟ الجزثين” و قولنا: «بعض الميوان إنسان داما” و بعضه ليس 
بإنسان دائمأه؛ و أحذها يساوي نقيض الجزئية قطعأ.* 
فإن قلت: لوكذبت الجزئية" فلا بدّ و أن يكذبَ أحدٌ جزثيها. و حينئل يصدق نقيض ذلك 
الجرء.٠٠‏ فيكني الترديد بين الكليتين ٠١‏ 
يدان مسوم 7 من جزئيها تقيضأ لإحدى الكليتين. و ليس كنلك فإ 
الجزء الثاني - و هو اللادوام - أكون موضوعه مقتدأء أخضٌ من نقيض الكلية الانية. و لايلزم 
من كنب الأخض بكذبُ الأع. فلو كذبت الجرثية بكذب الجزء الغاني» لا يلزم صدى الكلية الثانية. 


[طريقة المونجي في أخذ قيض الركبات الجزثية] 
و قال صاحب الكشف: 
إن أردث قضيةٌ ُساوي نقيض الجرثية مرذدة بين الكليتن: فيد موضوع أحد الشّين' 


١..عن:‏ غيراقة 56 

؟. هذه القضئّة «وجودية لا دائمة» بحسب اللفظ لأنما مركب من قضئّة مطلقة عام و مع قيد «اللادوام». 
؟. نقيضي الجزئين: هيا «لا شيء من الحبوان بإفسان ذامأء و مكل حيوان إنسان دامآ» انما أيضاكاذبان. 
6. نقيضا: نقيض ق. 

9. نقيضا الجزثين: هرا «لا شيء من الحيوان بإنسان» و كل حيوان إنسان» فإتما أيضأكاذبان. 

1. دائًً: لا داما ص. 

/ا..و:أوب. 

8. أحدّها يساوي نقيض الجزئية قطبأ: لا يعني تحذا أن واحدأ من هذه الثلائة المنهومات بعينه يساوي نقيض 
الجرثية؛ بل يعني أن واحدأ منها لا على التعيين - أني الفهوم المردد يين هذه الثلاثة - هو يساوي النقيض. 
و هذا المنهوم الرّد أيضا يساوي «الديد بين نقيضي الجزئين فيكلّ واحد واحد». 

5. لوكذبت الجزثية: أي قوله: «بعض الحيوان إنسان دائأ و بعضه ليس بإنسان داقأ». 

.٠١‏ نقيض ذلك الجزه؛ أي «لاشيء من الحبوان بإفسان» أو "كل حيوان إنسان». 

١١‏ الترديد بين الكلينين: أي قوله: «لا شيء من الحيوان بإنسان أوكل حيوان إفسان». 


إلباب الأول: في التضارا 


القصل السايع: في النناض 193 
الشمّين' بامحمول. فنقيض: 
«بعض ج ب لا دامأ» 
يساوي: 


«لاشيء من جب دافا أوكل بر بء'بُ دافا»؛؟ 
اله 
. نما صَدق الأصل كب كل منهاء و ذلك ظاهر. 
؟. وما كدب ضتق أحدهياء لأ: 
4 إن م يكن شيء من ج ب أصلا صدق الأؤل. 
وإنكان شيء منج ب يلزم أن يكو نكل ج لني هو ب ب دائا؛ 
إلا تمدق نقيطه و يصدى الأصل. هنا خاف. 
هذا ما ذرو.؟ 


[اختصاص طريقة الخونجي إلى الوجودية اللادامة] 

و هو يا يصح في الوجودية اللادامة. و أمَا في غيرها فلاء لجواز كذب الأصل مع كل واحدة 
منهاء مثلا في العرفية الحاضّة, كتولنا: «بعض الجسم متحرلك ما دام جسمأ لا دافأ و «لا شيم 
من الجسم” بمتحزلدٍ حين هو جسم ' أ و كل" جسم متحزلك» متحزلك دافأ». 


[تسم طريقة المونجي إلى المركبات الكلية] 
و إذا عرفت ذلكء فنقول: يمكننا أن مُحصِلَ قضيَةٌ واحدة تساوي نقيض اركب كلية كانت امركبة 


ءءء 
أو جزئيةٌ. 


.١‏ الشمّين: الشيئين ع؛ بم 

ابة دعاب 

3 «لاشيء من بر ب دام أوكل ج به ب دائمأ»: يقرأة «لااشيء من جم باة ذم أوكل جه ياوه باك 
دافأ». هاهنا زدنا التنوينات ليعلم ما هو الموضوع و ما هو الحبول.كذلك نفعل في ما يلي إذا وجدنا هذا مغيدً. 
ءكشف الأسرانء ص 118-1137. 

5. الجسم الم قا 

1. جسم؛ جم اق 

"١‏ أوكل: فكلع.ق؛ وكل ص» ب. 


المقلة الثانية؛ في أكتساب التصديق فسطاس الأذكار في المم. 


إرجاع الموتمات المركبة إلى الموجبات البسيطة] 

و ذلك لأ نكل مركب كل كانت أو جزئية. موجبة أو سالبةٌ - ترجع إلى قضية واحدة موجية.٠‏ 
.١‏ جمثها مه الجزء الأول من المرَكبة, 

بجعل الموضوع مقيّدا بنقيض الحمول: و لحمو ممول؛ إذاكانت الركبة موجبة, 

٠1‏ و مجعل الموضوع ميدأ بالحمولء و بجعل الحمول نقيض الحمول: إذاكانت سالبة. 

مثلا: 
١‏ قولنا: مكل ج» ب لا دامأ» يرجع إلى قولنا: مكل ج لا ب بالفعل» هو بّ بالفعل», 

و قولناة «لااشنيء من سبء ب بالفمل لادائأ» يرجع إلى قولنا: "كل جج نب بالفعل. هو 

لاب بالفعل»." 


[تعميم طريقة المونجي] 
و إذا رجعت اركب إلى موجبة واحدة بسيطة, فنقيض تلك الموجبة يساوي نقيض الركة: 


فنقيض امركّبة - سواء كانت امركّبة موجبة أو” سالبة - يكون أبدأ سالبة مناقضة للجزه الأزل 
في الجهة و الكم. 


.١‏ موجبة: مومتا ق. 
تعمم المصتف لطريقة الخونجي إلى المرقبات الكلية خط لأ: 
ُ قرلة: كل جر» ب لا نائأ» لا يرجع في الحتيقة إلى قوه: مكل مر لا ب بالفعل» هو ب بالفمل», 
0 و قرله: الاغيء من ج» ب بالفعل لا دامأ» لا مرجع في القيقة إى قوله: كل جرب بالفمل» هر 
لاب بالقفل», 
لأن ككل ج فهوب وده لا يلازم “كل ج د فهو ب» لأن هانين الدليتين معادلتان ليانين الشرطيتين: «إن 
كان هنا ج نهو ب واذ» و «إنكان هذا ج و د فيو ب»؛ و هاثان الشرطيتان لا تقلازمان لأنّ الأول 
تستلزم الثانية من غير عكس. 
هنا بخلاف الجزثيات فإق 
معادلنان لهاتين العطفيتين: 
بوضوح”ء 
".أو وب. 


«بعض جج هو ب و ده يلازم «بعض ج و هو ب» لأ هاتين الخليتين 
«هناج و (ب و د)» و «هذا (ج و د) وو به؛ و هاتان العطفيتان تتلازمان 


الاب الأول؛ في الفضايا الفصل الساع: في الننافض 7:1 


[أمفلة من نقيض الوجودية اللادائمة] 
١‏ فيساوي' نقيش قولنا "كل جر؛ ب لاداقا» قولنا مليس بعض ج لاب بالنعل» ب 


دامأ». 
ا و شيلى فنا لاشيم من يب باقمل لاحفاء ليس بعض حب بالفعل لا' ب 


؟. و يساوي تقيض قولنا «بعض ج, ب ما دامج ل خاقاء قولنا «لاشيء من ج لااب» 
ب حين هو ج»؛ لأنّ الأصل يرجع إلى قولنا: «بعض ج لابء ب مادام ج» وبنها 
وكذا يساوي نقيش قولنا ليس بعض جهء ب مأ دام ج لا داما» قرلا «لاشيء من 
ج به" لاب حين هو ج»؛ لأن الأصل يرجع إلى قولنا: «بعض ج بء لاب ما دام 
ج» ينها تناقض. 


[الضابط الكلي للطريقة المعتمة] 
و الضابط أن المركبة: 
١‏ إن كانت موجبة -كلية كانت أو جزثية - يركب اقطية: 
4. موضوغها موضوعٌ الأصل ميدأ بنقيض الحمول» 
و ممولها عبن مخول الأصل, 
ع٠‏ مناقضةٌ للجزء الأول من الأصل في الجية و الكر. 
3 و إن كانت سالبةٌ كلية كانت أو جزثية - يَكُبُ قطية: 
موضوعها موضوع الأصل مقيدا الحبول» 
طاو ممولها نقيش مول الأصلء 
© مناقضة للجزء الأؤل في الجهة و الكل؟ 


ََ 


.١‏ فبساوي: و يساوى ب. 

الاح 

عينم 

4. قطب الدين الرازي نقل طريقة المصتف و أخطأ طريقته في الكليات (راجع لوامع لأسرار قي شرج مطالع 
الأنرار ص 87 0-1ن 7), 


09" امتلة الثابة: في أكتساب التصديق قسطاس الاقكار في النطق 


هذا حك المليات.'” 
[نفيض الشرطيات] 1 

و أما الشرطيات فتنائطها كتناقض المليات في الشرائط» إلا أله يشترط فيها الالحاد ني 
اللزوم و العناد و الاثفاق. 


تزيية 


[الفرق بين النتيض و مساويي النقيض] 
اع أن نقيض الشيء هو رفعه فقا من غير قيد و اعتبار آخرء سواءكان الشيء قضية أو مغرداً. 
فا كوا في نتيض القضالا” ليس شيء منها فقيضاء بل مساوبا” لنقيض. و ذلك لأنحم لأ احتاجوا 
في البراهين إلى الااستدلال بنقيض القضايا على مطالبهم توا لكل قضية قضيةٌ ساو نقيشها 
لبت عليها لزي الأحكام في الككوس و الأقيسة و غيرها لصعوبة طربئحا على الرع الجرد. 


[المبحث الثالث] 
[شك في تناقض القضايا الحارجية و الحقيقية] 


[شاكَ في تناقض التضايا الخارجية] 
و هاهنا بحث: و هو أله: 
١‏ إن شرظ في السالبة الخارجية وود الموضوع:* فيجوز ارتفاعٌ الموجبة الكلية مع السالبة 
الجزثية» و السالبة الكلية مع الموجبة الجزثية؛ لوكان الموضوع معدوماً. 


.١‏ المليات: الجملتان ق 

". التضايا: قضايا ق. 

1. مساويً: + على مطاليهم ق. 
. الموضوع: +كحى بء. 


الباب الأوّل: في التضايا الفصل السابع: في التناقض 1508 


7 و أن ل ُشترط» يلزم أن يكون موضوع السالبة أعم من موضوع الموجبة, لجواز السلب 
عن المعدوم حالة العدم؛ فيجوز صدق الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية. فيضي 
التناقض.١‏ 
[شكَ في تناقض القضايا المتيتية] 
و كناك في الحقيقية - إن شُرِط الإمكان في أفراد الموضوع" ‏ فإله: 
.١‏ إن شرظ ذلك في السالبة أيضأء فيجوز ارتفاعها ها متنع لموضوعء كتولما: كل شريك 
البارئ عالم» «بعض شريك الباريئ ليس يعال». 
وإن لم يشتر كان موضوع السالبة أعّ من موضوع الموجبة» و يازم ماهر في الخارجية." 


[دفم دخل] 
فإن قلت: لا يشترط وجود الموضوع في السالبة الخارجية و لا إمكانه في الحقيقية. لكن يُعتبر اتحاد 
الموضوع»* و حينئلٍ يسقط ما ذكرتم. 


قلت: هذا قيد زائد على” مفهوم القضيّة. و نقيض المقيّد لا يكون نتيض المطلق. و أبخاث 
المنطق جارية على مطلقها؛ لأنّه لو جوزوا القيدء لبطل كثير من الأحكام في العكوس و غيرها و 
جوزو التداقض بين الجزثيتين. و ليس كذاك. فعم أنّ رعاية الإطلاق واجبة في أحكام المنطق» 


فتسوجه الشكوك. 


.)157 أجاب عن هذا الشلكٌ قطب الدين الرازي (لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار ص‎ .١ 

1. إن شرط الإمكان في أفراد الموضوع: هذا الشرط اعتبره أثير الدين الأتحري في كنبه المنطقية التأنخرةء متها: 
منتهى الأتَكار. ص 1١5‏ س 11-١‏ ض 118 س 11-18! خلاصة الأقككرء ص 108 س 18-4 
تنزبل الأقكار (المطوسي , تعديل ا معيار في تقد تنزبل الأقكار. ص .)181١‏ 

؟. هذا الشلكَ أيضا يمكن أن يجاب بمثل ما أجاب به قطب الدين الرازي عن الشاكٌ السابق في الحارجية. 
6 يعتبر اتاد الموضوع: أني يعتبر اتاد مغهوم الموضوع في الموجبه و السالبة. 

0.على: إلى ب. 


الفصل الثامن 
في العكس المستوي و ما يتعأق به 


و فيه مبحثان: 
[المبحث الأوّل] 
[في تعريف العكس المستوي] 


و هو تبدي لكل من طرق القضيّة؛ الذي' في الذكر. بالآر مستبقيا للكيف و الصدق بحالما. 

قلنا: «طرقي القضيّة» - و لم نقل «الموضوع و الحمول» كرا ذكر بعضهم' - ليدخل فيه 
عكس الشرطيات.” 

و زدنا قولنا «ني الذكر» ليندفم ما يقال إنّ طرق الأصل ذات الموضوع و وصف المحمول و 
طرق المكس بخلاف ذلك. فلا يكون التكس تبديلآ لوقي الأصل. 

و قد يطلق اسم «العكس» على القضيّة التي تحصل بعد التبديل؛ مجازً. 


[المبحث الثاني] 
في عكس التضايا 


[عكس القضايا الموجبة] 
أنا اجليات الموجبة فبأية كي ة كانت تنعكس جزئية؛ لاحقال كون الحمول أعم. 


١‏ التي: التى ى. الظاهر أن اسم الإشارة «الني» راجع إلى مكل» لا إلى «القضية». 
الشفاء: القياس؛ ص 3#. 

منطق اللخّض: ض 8 .١‏ 

4 تبديلاً لطرفي: تبديل طرق ع؛ ص. 


"٠8‏ المثالة الثالية: في أكتساب التصديق قسطاس الاقكار في المعلق 

أن الداثتان و العاتعان, فتمك سكل منها حينية مطلقة.' 

و تدل عليه وجوه: 

فان' أن تفرض «ذات ج التي هي ب ما دام ج» في العرفية” «د». فعد ب ما حام جم 
لكته مج* بالفعل». فب و ج حينيز* يجتمعان فيه" ضرورة؛ ف«بعض ب ج حين هو" ب», 

و استعان بعضهم* في هذا البرهان بالشكل النالث. و ذلك إثبات للأجلى بالأخفى. 

ب: أن يضم نقيض العكس إلى الأصل؟ لينتج من الأول سلب الشيء عن نفسه. 

ج: أن يُعكس نقيض العكس يريد إلى نقيض الأصل أو ضدّه. 

ولا يازم الأخضٍ كالعرفية مثلاء لجواز القكاك موضوع الأصل عن وصف جموله. كرا في 
قولنا: مكل ضاحك بالضرورة إنسان». 


و الخاضتان تنمكسان حينية لا دالمة.'' 

١‏ أما المينية» فللزومما العامة كي مرّ. 

؟. و أمًا اللادوام» فلأنّ «ذلك البعض من ب الذي هو ج حين هو ب*'' ليسج 
بالإطلاق؛ ولا لكان دج دامأ» "3 فدهب دائا»؟ هنا خلف. فيكون هوج حين هو 
ب لادائاً. 


١كقف‏ الأسرارء ص 179 س 17. 

؟. فاه + الأول ق. 

العرفية: المتصود هو كل ج هو ب ما دام ج». 

لج دق 

0. حينئذ: - ب. 

". فيه: فيهأ ق. 

/ا. حين هو: هو حين ق. 

.)2 سراج الدين الأرموي في مطالع الأنوار (لوامع الأسرار في شرح مال عالأنوار ص 78س‎ .٠ 
.إل الأصل: -قى.‎ 

.18 س‎ 17١ كشف الأسرارء ص‎ ٠ 

.١‏ ذلك البعض من ب الذي هوج حين هو ب: المتصود هو موضوع المكس الميني: «بعض باج حين 
هورج» المذكور في عكس العرفية العامّة: كل ج ب ما دام ج». 

٠ج‏ ذائً: هذا نقيض «ليس ج بالإطلاق». 

؟٠.‏ ب دائا: هنا نتيجة «ج دائآ» المفروض و كل ج ب ما دام ج» و هو الجزء الإيجابي من الأصل. 


الباب الأوّل: في القضايا القصل النامن: في التكس المستوي 5٠07‏ 


و اللوقتيتان و الوجوديتان و المطلقة العامة ا تتسكس كل منها مطلقةٌ عامَةٌ بالوجوه 
المذكورة.' و لايازم الأخض كالحيئية المطلقة مثلاء لجوار قبلين' الوصفين. كرا في قولنا: ككل 
منخسف مضيء بالتوقيت لا دائمأ». 

و أمَا الممكنتان فلا تنعكسان," جواز أن لا يمكن الموضوع للا صدق عليه الحمول بالفعل؛ و 
المكين هو ذلك. مثل قولنا: »كل أي كانب بالإمكان» مع كذب قولنا: «بعض الكانب أني 
بالإمكان».؟ 

احتجوا على انعكاسها بالوجوه الثلاثة. 

و جواب الأول أنّ ذلك يوجب أن يصدق الموضوع بالفمل لا يكنه الحمول إلا أن يمكن 
الموضوع لا صدق عليه الحمول بالفعل» و العكس هو ذلك. 

و جواب الثاني: منع إنتاج الصغرى المكنة في الأوّل. 

و جواب الثالث: منع انعكاس السالبٍ الضرورية ضرورية. 


[عكس السوالب الكلية] 
و أمًا السوالب الكلية: 


[عكس الدوائم الستٌ] 
فالدامتان” تنعكسان إلى الدائمة المطلقة»5 


./-7 كشف الأسرارء ص 179 س‎ ١ 

”. تباين: مباين ق. 

كشف الأسرارء ض 168 سن .1١‏ 

. مع كذب قولنا: «بعض الكاتب أني بالإمكان»: دعوى المصتف كذبٌ هذا القول عِيبٌ لصدتي قولنا: "كل 
كانب أتي بالإمكان»؛ إلا أن المصتف قسّم كلا من الضرورة الناتية و الإمكان العام إلى قسمين و اعتبر قولنا: 

«بعض الكانب أتي بالإمكان» من أحد قسمي الإمكان العام. راجع التنبيه صص 178 و 18٠‏ من الفصل 
الخامس «في اللجية». 

5. فالدامتان: أي الدائمة و الضرورية المطلقنان. 

”. التق المناطقة قبل الخونجي على انعكاس الضرورية كنفسها؛ و أما هو ادّعى انمكاسها إلى الدئمة. راجع 
كشف الأسرار (ض ١٠8‏ س 15 19-1). 


8 المثالة الثائية؛ في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المعلق 

و العاثعان' إلى العرفية العامة” بالوجمنين الأخيرين» 

و لااتتعكن الضرور و المشروطة كنفسيها -كا زع بعضهم" - لصدق قولنا: «لااشي, 
من الكانب بأئ بالضرورة الذئية» و الوصفية أيضأ؛ - إن جمل الحمول ذات الي - مع كزب 
العكسن كتنفسيها: 

و الخاضتان تنعكسان إلى العرفية العامة مع قيد «اللادوام في البعض».* 

.١‏ أمَا العرفية العامّةء فلا مرّ. 

". و أمَا «اللادوام في البعض»» فلأته لو لم يئبت» لثبت الدوام في الكل" و انتكس" إلى 

ضدّ*الأصل دامًا.؟ هذا خلف. 


.١‏ العاقتان: أي العرفية و المشروظة العامّتان. 

". افق المناطقة قبل الخونجي على انتكاس المشروطة العاّة كنفسها و كذاك هو فيكشف الأسار. في 
مياحث العكس المستوي (ص 11١‏ س -١1)؛‏ و أمّا في مباحث المختلطات أنكر هذا الحكم (ص 51/١‏ 
سن <-18). وكذلك الأرموي ادعى هنا الحم في مباحث العكس و رفضه في مياحث الختلطات. مطالع 
الأنوار (لوام ع الأسرار في شرح مطالع الأنوارء ص 40س ١٠ص‏ 444 س 11-0). 

؟. بعضهم: أي جميع المناطقة قبل المنونجي و الأرموي و أيضأ هما في بعض المواضع من كتبها. راجع الهامش 
السايق. 

ع. الناتية و الوصفية أيضأً: ذاتية كانت أو وصفية ص. 

5 إلى العرقية العاقة مع قيد «اللادوام في البعض»: فتكس «لا شيء من ج ب ما دام ج لا دائأء هو ءلا 
شيء من ب ج ما دام ب لا دائا في بعض أفراد ب». و هذا معناه: «لا شيء من ب ج ما دام ب و بعض 
ب ج [حين هو ليس ب]». 

”. الدوام في الكلَ: أي «لا شيء من ب ج دامأ». 

/..و أنمكس: - ب. 

8 ضذ: -ع؛ قء باء 

5. ضدّ الأصل دائأ: الأصل هو «لا شيء من ج ب ما دام ج لا دامأ» و هذا ملازم مجبوع قضيتين: لا 
شيء من ج ب ما دام ج» و مكل ج ب بالفعل». و ضدٌ القضيّة الثانية هو «لااشيء من ج ب دافأ». 

و مكنا أن نحذ ف كلمة «ضدّ» كا في بعض النسخ و نقول: نقيض *اللادوام في البعض» هو «النوام 
في الك» أي «لا شيء من ب ج دائأ». و هنا ينمكس إلى الأصل دام لآن الأصل هو «لا شيء منج 
ممع 1 «الدوام الوصني و اللادوام الناتي»؛ فلو بدّلنا هذا القيد ب«الدوام الثاتي» حصل لنا «لاشيء من 
بج دائك». 


الياب الأؤل؛ في القضايا الفصل الثامن: في العكس المستوي 5١5‏ 


و لا تنمكسان مع اللادوام في الكل لصدق قولنا: «لاشيء من الماشي بسآكئ مادام ماشيً 
لادائا» مع كذب قولنا: «لا شيء من السآكن بماشٍ ما دام ساك لا دائم». لأنّ بعض الساى 
ليس باش دائمأ كالجبل؛ 

و إن أريد ب«اللادوام» «اللادوام في الكل» لا «في كل' واحد واحد» - كي ثقل عن 
الشيخ' - انعكستا كنفسيها. و يشبه أن يكون مراد المتقدّمين ب«اللادوام»" هذاء حيث قالوا 
باتعكاسهرا كنفسيها.؟ 


[انكاس الضروريتين كنفسيهه| عند الإمام الرازي] 
و احتجّوا على انعكاس السالبة الضرورية و المشروطة كنفسيها بالوجوه المذكورة - و قد عرفت 
جواتها - و بوجتحين آنرين * ذكرها الإمام في ال لخص: 
نه لو لم يصدقى «لا شيء من ب ج بالضرورة» لصدق «بعض ب ج بالإمكان»» 
.١‏ و الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محالء و قد يلزم هاهنا؛ لأنّه لو صدق «بعض 
ب ج بالفعل» أصدق «بعض ج ب بالفعل» و قد «كان لا شيء من ج ب 
بالضرورة»؛ هذا خلف. 
؟. أو نضقه مع الأصل لينم الحال.” 
وكذا حك المشروطة.” 


و جوابه: 


.١‏ اللادوام في الكل لا فيكل؛ - ق. 

".قل عن الشيخ :كشف الأسرارء ص 1١77‏ س 9. 
". باللادوام: - ق. 

كفف الأسرار. ص 177 س 1121١‏ 

5. آخرين: الأخيرين ق. 

*. منطقق اللحٌض. صن 151-151 

|. منطق املخصء صن 58 .١‏ 


قسعلا. اد 
"٠‏ المثالة الثانية: في أكتساب التصديق ان ار في املق 
بالنعل»: فقد زيد في أفراد الجم شي#كان خارجا 


فوم «صدق الي على البام 
.١‏ أله إذا فرض «صدق اليم على ودلا اي سلبه عن الفا التي 


عنها حال السلب. فصدق الباء على هذا الفرد ١‏ 
كانت أزلا تحت حك السلبء فلا تناقض'.' 
1 وم الأصل إن يج الال إن و اديج الأصغر تحت الأوسط. و قد عرفت يان ذلك 
الآن. 
و التأرون كوا في حل هذه الغالطة 
ذا الكتاب. 
ونع بعضيم" أن هذا البيان” حٌ و جوابه مغالطة. 
ب: المنافاة نا تتحمّق من الجانيين. 
و استحسته الإمام." 
و ذلك أوفن من الأول لأنّ المنافاة في الأصل بين ذات الموضوع و وصف الجمول» و 
المظلوب في العكس هو المنافاة بين ذات امحمول و وصف الموضوع. فأين أحدها من الآنجَر؟* 
وكذا حك المشروطة. نعم» لوكان للوصف مدخل في السلب قتتعكس كنفسها تهذا البرهان. 


[عدم انمكاس السوالب السيع الباقية] 
و أمَا السبع الباقية» فلا تنعكس لعدم انكاس أخضها* وه الوقنية؛ إذ يصدق: «لا شيء من 


وجوفا؟ قاضرءٌ عن حدّ الإفادة* لا يليق إبرائها 


.١‏ تناقض: يناقض ب. 

". هنا الجواب مأخوذ م نكشف الأسرار. ص ١72‏ س 1721١‏ 

كشف الأسرار: ص ع*"1١‏ س 15-177 

ع. الإفادة: -ق. 

0 بعظهمة 0 جد هذا البعض. 

1. البيان: البرهان ص. في الهامش: البيان. 

/ا. و استحسنه الإمام: ما وجدنا هذا الانستحسان في منطق اللخص إِلَا إذا اعتبرنا ما يلي من كلامه 
استحسانً: «الضروزية تنمكس سالبة ضرورية لما تقّر في أوائل العقول أن أحد الشيئين إذا استحال حصوله 


مع الآخر استحال حصول الآخر مغه» (ض 198). 
١‏ .كشف الأسرارء ض ١2‏ س 4١18-١9‏ مطالم الأنوار (لوامع الأسرار في 2 الأنوارء ص 1/9 
ووس مطالع الأنوار (لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوارء ص 


3. منطق ا ملخخص: ص 192-150 


الباب الأول: في القضايا الفصل الثامن: في العكس المستوي 711 


القمر بمنخسف بالتوقيت» مع كذب عكسه بالإمكان, إذ »كل منخسف قر بالضرورة». و عدم 
انعكاس الأخض يستازم عدم انعكاس الأعم؛ لأنّ انتكاس الأممّ يوجب انتكاس الأخض. 


[انعكاس السوالب السيع الحقيقية عدد المونجي] 

قالوا: 

لو أخذت القضيّة حقيقية بحيث تدخل في موضوعها الممتعاث انمكست السيع جزثية 

داعة؛ 

.١‏ لأله حينئلٍ إذا صدق «لا شيء من ج ب بالفعل» صدق «لاشيء من ب دائاً 
ج ذائأ». 

ها وَإلا فهبعض ب داما ج بالإطلاق» ف«بعض ج ب دائا» و قدكان 
«لا شيء منج ب بالفعل»؛ هذا خلف. 

؟. و إذا ضدق هذا جْعِلَكبرى' لممدّمةٍ صادقةٍ في نفس الأمر - وه قولنا: "كل 

ب دائأ ب بالفعل» - لينتج من الثالث «بعض ب ليس ج ذائأ»؛ و هو 


المطلوب.؟ 
و إذاكان الأصل بمكناًء فنقيّد موضوع الوسط” ب«الضرورة» بدل «الدوام» و نثرك 
الباق بجاله.؟ 


و النقض بهذا الاعتبار غير واردٍ؛ لأنا نع كذب العكس بهذا الاعتبار, إنّ المنخسف 
الدائم أو المدخسف اإذي ليس بقمر - و إنكان ممتدعأ - فهو ليس بقمر بهذا الاعتبار.” 
و هذا ضعيف من وبتمين: 


١.كبرى:‏ الكبرى صء. 
كشف الأسرار, ص ١١5.‏ س 41-8 مطالعالأنوار (لوام ع الأسرار في شرح مطالعالأنوارء ص /9؟). 
. موضوع الوسط: الظاهر أن الصحيح أحد هذين: 
1 الموضوع وسطأ: أي الحدّ الذي وضع و اتح سعط 
الموضوع الوسطة أبي الحدّ الوسط الذي هو موضوع في المقدّمتين من الشكل الثالث. 
كشف الأسرار. ص ١15‏ س 11211. 
,كش ف الأسرار, ص ١١‏ س !١١-8‏ لوامع الأسرار في شرح مطال عالأنوارء ص 0/9 


امفالة الثالية؛ في أكثساب التصديق فسطاس الأفكار في اناق 
أن أؤلاء فلان المكس ما لزم من الأصل فقطاء بل منه مع الغير و هو المققعة الأجنبية.' 

فلا يكون عكسا." 

و أما ثانيأ» فلأئه لايتم في الخارجي و 

دائأ هو ب بالفعل» لا يلزم صدقه حينتل." 
و يمكن بيان هذا البرهان على وجه يج في الخارجي و 

ذلك لأله: 

.١‏ إذا صدق الأصل: صدق قولنا؛ «لا.شيء من ب دامج دائأ» كا مر.؟ 

3 و إذا صدق هذا صدق قولنا: «يس بعض ب بالفعل ج داثأء - و هو التكس ‏ 
لأنّ ما هو «ب» دائًا فهو «ب» بالفعل بحسب الذهن.” و قد عرفت في تحتيق 
الموضوع أنّ دق وصف الموضوع أتم من أن يكون بحسب الذهن أو الارج» فيصدق 
«ليس بعض ب بالفعل ج ذائا». 


[عدم انعكاس السوالب الجرثية] 
و أمَا السوالب المزثية: 
١‏ فلا يسكس شيء منها لجوازكون الموضوع أعع» 
". إلا الخاضتين لأتما تنعكسان كنفسيهاء لأنّه لا بد من صدق الوصفين على ذات واحدة 
للادوام سلب المحمول» و من تباينها” فيها. و يازم من ذلك صدق المكس." 


الحقيقي المستعمل عند الججهور لأ قوهم مكل ب 


المقيقي».والا يناج إلى الأجنبية. و 


.١‏ المقدّمة الأجتبية: راجع ض 1817 لتعريف «المقدّمة الأجدبية» في مباحث تعريف «القياس» في الباب الثاني 
من البابٍ الثاني في «اكتساب التصديقات», 

الأرمؤيء نيان ا حك و لسان الضدى. ج ١‏ ض ١48‏ س ١٠-؟1؟‏ الأمري. عدوان ا حق و برهان 
الصدى, ضن 041 س 11-5: الكاتبيء منطق العين» ص 1917. 

أ الأرموي» بيأن ا حق ولسان الصدتى» ج ١‏ ص ١68‏ س 19-١‏ 

.كما هرّ: انظر إلى الرم )١(‏ أعلاه في ها نقل م نكشف الأسرار. 

5. ما هو «ب» ذائأ فهو «ب» بالفعل بحسب الذهن: أي قضيّة »كل ب ذاءا ب بالنعل» قضيّة ذهنية 
صادئة. و هذا نفس ما ادّعاه الخوئجي! 

. تبايتها: تنافيهها ص. 

كف الأسرار: ض 1107 سن "دلا 


الباب الأؤل: في القضايا الفصل الثامن؛ في المكسن المستوي 1178 
كببيه 


[١][عدم‏ انعكاس السالبة الكلية «سالبة الموضوع معدومة الحمول» في الحارجيات و الحقيقيات] 
إذاكانت السالبة #سالبةً' الموضوع معدومة' امحمول» لا تنمكس - إلا إذا أخذت ذهبية - و 
إلا" يلزم «سلبٌ السلب عن المعدوم» المستازم للإيجاب و ذلك محال, فإلّه يصدق: 

«بالضرورة لا شيء بما ليس إنساناً بشريك الباريئ» 

و «لا شيء ا ليس بموجودٍ خلا ما دام ليس بموجود» 
مع كذب قولنا: 

«لا شيء من شريك البارين ليس بإفسان» » 
وإلا أُصدّق: 

«كل شريك الباريئ إنسان».؟ 

فإن قيل: لولم يازم العكس يلزم سلب الشيء عن نفسه,” و إه محال. 

قلنا: إِنَاا يكون ملا إن لوكان ذلك الشيء موجوداً؛ أمَا إذا ل يكنء فيجوز سلبه عن 
نفسهء فيصدق دلا شيء من شريك الباريئ بشزيك الباريئ». 


.١‏ سالبة: سالب'ب. 

]'. معدوفة: معدومه ب 

,له لاضص. 

.كل شريك البارئ إنسان: هذه القضيّة الموجبة لزمت من فرض صدق هذه السالبة: لا غيء من شريك 
البارئ ليس بإنسان». لكن نغلم أنّ السالبة لا تستازم الموجبة. فنقول: استنتاج الموجبة من السالبة السالبة 
الحمول مبنيٍ على أن السالبة الحقيقية أو الخارجية مقيدة بوجود الموضوع كما أشار إليه المضتف في ضهن شبهة 
أوردها في تننيه في فصل «التناقض». أما الحق هو أن السالبة ليست بمقئّدة بوجود الموضوع و لوكانت سالبة 
الجمول. 

5. يازم سلب الشيء عن نفسه: لأثّه او كذب «لا شيء من شرك البارئ ليس بانسان» صدق «بعض 
شريك الباريئ ليس بإنسان». و هذا مع الأصل: «لااشيء من الإنسان بشريك البار» ينتج: «بعض شريك 
البارئ ليس بشريك البارئ» و هذا سلب الشيء عن نفسه. نقول: هذا موجبة سالبة الحمول؛ فلو اعتبرناها 
مقيدة بوجود الموضوع يلزم سلب الشيء عن نفسه! أما إذالم نعتبرها مقيدة بوجود الموضوع لم يلزم ذلك. 
".إن فإيا ق. 


57 المفالة الثانية؛ في أكتساب التصديق قسطاس الأتكار في امنطق 
[عدم انمكاس الموجبات «سالبات المحمول» في الخارجيات و الحقيقيات] 
0 مم من ذلك النقض أن الموجبة الكلية و الموجبة الجئية إذاكانتا «سالبتي الحمول» لا تتمكسان 


أيضأء' إلا بحسب الذهن. 


[1][انسكاس الشرطيات] 
و أمًا الشرطيات: 
0: فالموجبة المقصلة -كلية كانت أو جزئية - تنعكس جزثية؛ بالخلف و عكس نقيض 
المكس, "كا مز 
؟. و السالبة الكلية تنكس كفسهاء كما أيضاً. 
5 و أمًا السالبة الجزثية فلا تتعكس. لجوازكون المقدّم أم كما في الخليات. 
و أما المنفصلات» فلا يتصوّر لها العكس طبعاء بل وضعا. 


[1][طريقان لإثبات عدم الانعكاس: النقض و جواز النقض] 
و يجب أن تعلم أنّ من تام البرهان على المكوس و نتائج الأقيسة بان عدم الزائد على المذمى. و 
يكفي فيه إيراد صورة من صور النقض. و قد راعينا ذلك فها هر 

و ما ذَكَرَ أحدّ من العلياء سوى النقض طريقا آخر في ذلك. 

و قد يمكن فيه طريق آآخر: و هو أنه إذا جاز صدق نقِيضٍ ما أريد نفِه مع الأصل أو القياس 
- بأن لا يلزم من مجموعها محال َل أله غير لازم لأنّ نقيض اللازم يمتنع أن يصدق مع الملزوم. 
و هذا طريق حسن. 
[][شبهة الإمام الرازي على انمكاس السالبة الدامة] 
و أورد الإمام شبهة على انعكاس «السالبة الدامة» «دائةٌ» بأنّ: 

.١‏ الكتابة بمكنة للإفسان؛ 

؟. فامكن سلبها" عنه دائا؛ 


١‏ لا تتكسان ابشائ لصدق قون: «عض شريك الإر ليس باثسان» وكذب عكسه: «بعش ما لين 
بإنسان فهو شريك البارقع» بحسب الخارج أو الحقيقة. 

. عكس نقيض التكس: امراد ليس #عكتش النقيض» للتكس بل هو «التكس المستوي» لنقيض التكس, 
'. فأمكن سلبها: - ق. 


الباب الأول: في القضارا الفصل الثامن؛ في التكس المستي 18؟ 


فلو وقع هذا الممكن مع انعكاس «السالبة الدئمة» دامة. لصَدّق «لا شيء من الكانب 
بإنسان»؟ 
*. و ذلك محال؛ 


ولا يلزم ذلك من فرض الممكن؛ 
#. فهو من الاتعكاس.٠‏ 


١‏ منطق التخض» ض 110-188 و 158. إيراد الإمام على انعكاس السالبة الدامة إن هو في المقيقية و 
ليست في الخارجية: 
و أمَا السالبة الدامة» فإمًا أن يؤخذ موضوعها يحسب الحقيقة» أو بحسب الوجود الحارججي. فإن 
كان الأؤل لم تنمكس للوجوه التي قّمناها. و الخلف و الافتراض الأنان ذكروها إنا بتقزران إذا 
كن موضوع القضية بحسب الوجود الارجي» و ذلك غير ما تحن فية. و إن كأن الثاني المكس 
مثل نفسه بالافتزاض و الحلف المذكوزين. و إذا عرفت الكلام في الدامة, فقس عليه الكلام قي 
عكس السالبتين العرفيتين. (منطق الللخص: ض 1548). 
«ب» [الشبهة الثانية]. و هو الوجه اللتي» أنّ قولنا كلاج اب» لاتعني به أنّكل ج دخل في 
الوجود و حصل له الباء. بل نعني به أنّ الجيم حقيقة لا يوجد فرد من أفرادها إلا و وص الباء 
حاصل له. و قولنا «لا شيء من ج ب» معناه أن الجيم ححقيقة لا يوجد فرد من أفرادها إلا و الباء 
غير حاصل له. و من الحقل أن يكون سلب الشيء عن الشيء دما مكنا و لايكون سلب الآخر 
عن الأول بمكناً. فإذآ م يجب حعّة هذا المكس. (منطق اللخص: صن 185). 
فالإمام يقول بانعكاس الدائمة الخارجية: 
(اندقا - الا ع اول /3) جلا 
,(اال - الا ب إحقا /3) و . 
و يرفض انعكاس الدائمة الحقيقية: 
(« - الاب يرل ,3 0)عا 
(عرد- لاج يرل ,3 0) جا 
و كذلك يفعل الإمام في نقيض هانين الدامعين (أي في الموجبة المطلقة العامة الخارجية و الحقيقية) بل في 
الموجبة الضرورية الحارجية و الحقيقية: 
أمَا الموجبات: فنقول إن موضوع القضيّة إمَا أن يكون مأخوذاً بحسب المقيقة أو بحسب الوجود 
الحارجي. فإن كان الأول كان عكس الموجبة الضرورية ممكئة عامة بالبيان الذي تقلّم» و إذا كان 
كذلككان عكس المشروطة العامة و العرفية العامة و الناة و المطلقة العاقة و الممكئة, مكنة عامة 
لماثبث أن عكس الأعم لا يجوز أن يكون أخض من عكس الأخض. و إذا ثبت ذلك في الضرورية 


ع5 المثالة الثانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المنعلق 


المطلقة فبآن يكون عكس الوجوديتين و الممكنة الخاصة و أشباهها يمكنة عاتة أول» و البيان فيه 
ظاهر مما مر 
و أمًا إن كان موضوع القضّة مأخوذا بمسب الوجود الحارجي كان عكس الموجبة الضرورية, 
مطلئة مائة و إلا صدق السلب اإنائم. فينئذ ينسكس سالب دائمأ. لآ الموضوع مأخو بحسب 
الوجود الحارججي و قد عرفت أن المكس في هذه الصورة واجب. و كذا القول في جميع القضايا 
التي يعبر فها حصول عمولاثماموضوعتها الل كالوجوديين و الوقتيتين. (لق اللخص. ص 
154). 
و إل هذا يشي ركلامه في الوجه الالث لمتعاه في انتكاس السالبة الكلية الدائمة: 
ب [الشبهة الثاثة]: المذهب لق و هو الذي اختاره الشيخ في الإشارات و ارتضاه المتأخرون 
أن عكس الموجبة الضرورية لا يجب أن يكون مطلقة عاة» بل الواجب أن ككون ممكنة عاقة؛ و 
لو ثيث أن عكس السالبة ادامة سالبة دافة لما اسه هذا المذهب. لأن له أن يقول: إذا ضدى 
«بالضرور كل ج ب» صدق «بالإطلاق العام بعض ب ج» و إلا «فدائا لا شيء من ب ج» 
فينمكس «دائأ لا شيء منج ب» و «قدكان بالضرورة كل ج ب». هذا خلف. 
[؟- ؟] فأما الموجبة الكلية المطلقة تهذا الإطلاق, فعندهم تنعكس موجبة جزئية للدلالة لمذكورة 
في المطلقة العائة, لكن لا يجب أن تنمكس كنفسها لاحتال أن يكون ثبوت الحمول الموضيع 
ضروريا و ثبوت الموضوع للمبحمول لا يكون ضرورياء كتولنا مكل كاتب إنسان بالضرورة» مع أن 
مكل إنسانكاتب بالإمكان» بل يجب أن يكون مطلتا عاتأ. وكلامنا فيه ما مر 
فالموجبات الفعلية (مطلقة كانت أو ضرورية) في ري الإمام تنمكس إلى المطلقة العاة إذا كانت خارجيةز 
الال 31 عدّعة +8 /3 ج اول /3) علا 


(انال 31 ع :8 /3) ع3 .. 
و لا تنعكس إلى المطلقة العامة إذا كانت حقيقية: 
ل 031 عد عة («8 /3 ع نول /03) + 
اسه شوو + ع ل 
(اءل 31 يه ترط /03) ع3 .. 
بل تنعكس إلى الممكنة العامة: 


انول 031 ججق عق (8:1 /3 + برل /03) علا 


00 .(انال /03 يت عط /03) ع3 .. 
و من هنا يعلم أن الحقيقية عند الإمام الرازني هو «أخذ الإمكان في عقد الوضع» الموضع الذي ينسبه هو و 
غيره من مناطقة الإسلام إلى الغاراني. راجع منطق املخص ص ١8‏ و 1407. راجع أيضأ هامشنا ص 8؟5 
في اختلاف الأقوال في نسبة «أخذ الإمكان في عقد الوضع» الفارابي في البحث تحت عنوان [اعتبارات 


الباب الأول في القضايا الفصل الثامن: في التكس المستوي 7337 


[جواب الخونجي عن شبهة الإمام] 
وأجيب يله 

قد يلزم من اجتاعهاء إن الممكنتين قد يسعازم اجتاغهها مالا كدكنابة زيد» و عديها.' 
وف هذا الجواب نظر: 


لأنّه حيديدٍ لا يخلو من أن يكون اجتاعهما مستازما للمحال أو لا: 
١‏ فإنكان ينك على تقدير صدق الأصل يمتنع صدق التكس و هو المطلوب؛ 
1 و إن لم يكن فالمستلزم هو الانتكاس كرا قلنا. 


[جواب المصئف عن شبهة الإمام] 
بل جوابه أنّ الكتابة لوكانت مسلوبة عن الإنسان دائاء يكون «الكانب؟ بالفعل» معدوما دااء 
فيصدق سلب «الإنسان» عنه داثاً. 


[][شبهة على انعكاس القضايا الطبيعية و الشخصية] 
و أمًا الشبهة التي ترد على عكس السوالب و الموجبات الجزئية في القضايا الطبيعية و الشخصية 
مثلاة 
١‏ من عدم انعكاس قولنا: «لا شيء من الإنسان بنوع» و «لا شيء من زيد بإفسان»” 
د و من عدم انكاس قولنا: «بعض التو إنسان» و «بعض الإنسان زيد» 
فقد استوفينا الكلام فيها في فصل تحقيق الحصورات.؟ فن أحب ذلك فليظلبه غة. 


الموضوع] ذيل البحث «في تحقيق الخضورات» في المبحث الثاني من الفصل الثالث «في الخضوص و الإهبال 
و الحصر» من الباب الأول من المقالة الثانية «في اكتساب التصديقات». 

١كشف‏ الأسرارء ص 177. س 8-0. 

'. الكانب: الكنابة ق. 

بإنسان: + من عدم انعكاس قولنا: «لااشيء من الإنسان بنوع» و «لا شيء من زيد بإنسان» واق. 

. راجع ص 587 و 78٠‏ البحث تحت العنوانين [فسادان عظيان في إخراج المستى من الموضوع] و 
لإصلاح الفسادين ...] في المبحث الثاني «في تحقيق الحصورات» من الفصل الثالث «في الخصوص و الإهيال 
السرم 


امفالة الانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأفكار في المنطق 


[2][شبهة على انعكاس الشرطيات] : 
أيضأ ترد شبهة على انمكاس الشرطية؛ و ذلك لأنْ؛ 
١ ١‏ كلك يستازم جره و أمّا استارام الجزء الكل فغير محفّق؛ فإن العشرة مثلاً فستلزم 
الثلاثة و لا يوجد زمان أو تقدير تكون الغلائة مستازمة للعشرة؛ 
؟.. وكذاكلٌ خاضة مفارقة تستازم النوع دون العكس؛ لأنّ الإنسان لا يستازم الكاتب 
في شيء من الأوقات و التقادير. 
و ذلك يوجب القدح في إنتاج الأقيسة الشرطية. و هذا الموضع يستدعي زيادة بحث» فلنؤخّره 
إلى قسم الشرطيات.' 


خائمة 


[الغلط في التكس بسبب الغلط في تشخيص الحمول] 

قد يفاط في المكس إذاكان أحد طرفي القضيّة «نسبةٌ إلى أمر محضل» فيظن كون ذلك الحضل 
موضوعاً أ ممولاً فقظطء كقولناة 

.١‏ كل مَلِكٍ على السرير» 

؟. و مكل وتد في الخائط» 

؟. و ككل شيخ كان شابأ».' 
فن ف الك 000 

.0 «بعض السرير على الملِك» 

و «بعض المائط في الوتد» 

.و #بعض الشا "كان شيحا».؟ 


١‏ راجع الفصل العاشر «في الشرطية و أجزاتما و جزئيتما»: المبحث الخامس «قها وجدنا في عكس 


الشرطيات» ض 788. 
. هذه القضايا الثلاث تتّسق في المنطق الرياضي على صورة بسيطة ««1/ ٠/35‏ أو صورة مغلقة: 

. [(توداد عق برى) برت ع عاا] ٠7+‏ 
7 الشات: شاب ى. 


. هذه التضايا الثلاث تتّسق في المنطق الرياضي على الصورتين التاليتين: 
وروا 353 
[(نا يق بزة) نرة يق :5] د 


ياب لإزارى لتنا الفصل الثامن: في العكس المستوي 518 
فإذا عل أن الحمول في هذه القضايا نسب زالت الشية؛ لأله ضدق: 
١‏ «بعض ما على السرير مَلِلكٌ» 
٠‏ و «بعض ما في الحائط وتد» 
0 و «بعض ماكان شالاً شيخ».١‏ 
و إنا تيدنا ب«أمر محضل» لأنه لوكان نسب إلى غير محضل أصدّق ,كتولناء 
.١‏ «بعض الإنسان على غير الفرس» 
". أو #بعض غير الإنسان على الفرس», 
فإلّه يصدق: 
١‏ «بعض غير الفرس على الإنسان» 
5 و «بعض الفرس على غير الإنسان»," 


آمثال الكتّي للغلط في المكس يسبب الفلط في تشخيص الحمول] 
و رو الكنَي عن الأقدمين" مغالطة من هذا النوع: و هو: 
أنه يصدق: 
١‏ ملاشيء من الجسم بممتد في الجهات إلى ما لا تمايق»؟ 
فع كلب عكنندة 
«لا شيء من الممد في الجهات إلى غير النهاية يجسم» 
ضرورة أن: 
7 ككل ممتدّ في الجهات إلى غير النهاية جسم».* 


١‏ هذه القضايا الثلاث تتّسق في نطق الرياضي على الصورتين الاليتين: 


3537 
.[عاناعة (زجادعة برى) برك] عد 
. هذا منقوض بأمثلة كثيرة, منها: «بعض الإنسان يعبد غير واجب الوجود» ف«بعض واجب الوجود يعبد 
غير الإنسان». : 
؟. الجدير بالذكر أن الكتّي في حدائق الحتائى لم يرو هذه المفالطة عن الأقدمين, بل ذكرها كغالطة من دون 
أن يمُسنده إلى أحد. 
غ. ما لا نحاية: غير النهاية ص. 


*: زين الدين الكنشّي. حدائق الحقائق. ص 1888 11-1. 


قسطاس الأفكار في ال 
5٠‏ المقالة الثانية: في "١‏ اب التصديق شار ي اليلق 


: فح 5 
٠ 5‏ أن المسلوب عن الجسم ليس إلا «اللانباية»: لأن «الممتد في الجهات» لا يمكن سلبه 
عن الجسم وحيفل يصدقة علا شيء قا لاخاة له جسم 
و فاك ضعيف؛ لأ الجمع 1 م يكن صادقا عليه فيكون مسلوبأ عنه ضرورة؛ يعو الإشكال.' 
بل جوابه أثها: ل 
١‏ إن أخذت خارجية أو حقيقية, منعناكذب العكسء إذ يكذب حي نيض المكس؛ 
3 و إن أخذت ذهنية منعنا صدتهاء؟إذ يصدق نقيضها حيط بحسب الذهن و الله 


أعلم. 


.١‏ زبن الدن الكدّي؛ حدائق الحقائق: ص 51881 - /هطا؟. 
ا كشف الأسراز. ض 118 بن 12 تصن 8لالاء س 5 
صدقها: صدق الأصل ص؛ ب. 

+ كشف الأسرار. ص 118ء سن 815. 


الفصل التاسع 
في عكس النقيض 


و فيه مبحثان؛ 
[المبحث الأول] 
في عرف عكس القيش]' 
ذآ: في تعريفه: 
و هو جع لكل من نقيضّي الطرقين بدلا عن الطرف الآنخر. 
[تعريف الشيخ] 


وقال الشيخ: 
هو أن يؤخدّ ما يناقض الحمولٌ فيجعلّ موضوعاً و ما يناقض الموضوعٌ فيجعلٌ ممولا.' 
و هنا غير شامل للشرطيات: إلا إذا بل «الموضوع» بدالحكوم عليه» و «الحمول» ب«الحكوم 


به», 


[عدم رعاية الشيخ تعريفه في عكس نقيض السالبة الكلية] 
و زم الإمام و قوم من المتأخّرين؟ أن في كلام الشيخ تناقضاأًء لأله جعل في بعض الصور عن 
الموضوع ممولاً و نقيض الحمول موضوعا. حيث قال: 


.١‏ أل هن بحث عن عكس النقيض كتاعدة منطفية فها وجدنا هو برقلس (5لااعمم) ثم يخبى التحوي 
(كناههوثازراط مراوة) و #مببليخيوس (ناعزامم:51) ثم النارابي و الشيخ. 

". الشفاء, القياس. ص 917. 

؟.زن الدين الكتي. حدائق ا حقائق. ص .15-١7978‏ 

قوم من المتأحرين: هم المونجي و تأبعوه. 


ولفقة 


1" المثلة الثالية؛ لي اكتساب التصديق قسطاس الاقكار في انعطق 
قولنا «لاشيء من الإلسان بحجر» يلزمه «بعض ما ليس حجر إنسان».٠‏ 
فد جمل عين الموضوع خبولً' 


[خطأ الشيخ في عكس نقيض الموجبة الكلية] 
وأيضأ قال في عكس الموجبة الكلية: 
إذا صدق قولنا؛ كنج ب» يلزبه مكل ما ليس ب ليس ج» و إلا أصدق ابعض ها 
ليس ب ج450 
ذإن أحدْ الحمول في هذه القضئة معدولأكانت القضيّة موجبةٌ «معدولة الطرفين». و حينشظٍ يكون 
نقيضها سالبأ «معدولٌ الطرقين».* فلا يلزم من كذب العكس صدق قولنا؛ «بعض ما ليس ب 
جه لأ ليس تقيض للعكس” و لا لازا لنقيضهء أكونه أخ كا عرفت؛ لكته صرّح بلزومه. 
و إن أَعْدَ العكس سالبةُ فلا يكون نقيش الموضوع مولا بل عيئه.' 


[تعريف الخونجي] 
ثم قألوا: 
بل اللحقٌ أن يقال: عكس النقيض هو «حمل الموضوع أو نقيضه على نقيض الحمول».* 


١.الشنام:‏ القياس»:ص 57 

". منطق الللخخض: ص ٠٠١‏ و ٠7‏ لا+كشف الأسرارء ض 1717 س ادع 

إلا أصبق «بعض ما ليس ب ج»: - ض؛ ع: ب. هذه الزياذة نجدها في شري القسطاس أيضأء كا 
نجدها في الشفاء: 


إذا قلنا كل ج ب» لزم منه أن عكل ما ليس ب ليس ج». و إلا فليكن «بعض ما ليس ب 
ليس ليس ج»؛ فهوج. ف«بعض ما ليس ب هوج». 

+.الشنام, القياس» ص *83, 

5. سالبأ معدول الطرفين: سالية ممدولة الطرفين ب 

1. للمكس: للأصل قى. 

منطق ا ملخخض؛ ص 7١1-1٠٠١‏ كشيف الأسرار» ص 17177 بن ع 

كشف الأسراز: ص 178 س 4-8. سداد 


الباب الأؤل؛ في القضايا الفصل التاسع: في كس النتيض 888 
[تعريف البامياني] 


وقال بعضهم: إنّ الشيخ جعل نقيض المحمول موضوتاً و ين الموضوع مولا مخالفا لكيفيّة الأصل.١‏ 
ويه قال أبواليركات." 


[الذبٌ عن الشيخ] 
و الحقٌ أن الأمر بخلاف ما زع الفريقان. 

أما الثاني" فلن كلام الشيخ لا يدلّ على ذلك.* بل على خلاقه. 

و أمّا الأؤل” فلا تناقص في كلام الشيخ و لا يلزم شيء" تا ذكزوه من أخذ ما ليس بنقيض 
ولا لازم للنقيض مقام النقيض أو اللازم؛ إذ يمكن تفسير كلام الشيخ على وجه تتسقطا جميم 
الشبهٍ و يَشهدٌُ صرع العقل بأنّ الحق هو ذلك. و هو أن نقول: إن العكس عند الشيخ عبارة 
عن: 

«جعل نقيض الحمول موضوعاً و" نقيض الموضوع مولا موافتاً للأصل في الكيف و الصدق». 


١.كشف‏ الأسرار. ص 161 س 18-18. راجع هامش الكاني في ننس الصفحة حيث نسب هذا القول 
إلى أفضل الدين البامياني. 
؟. العتبر في احكنة. ص .١١١‏ ليس كلام أبي البركات في المعتبر يدل على ما نسبه إليه المصتف هاهنا فإنّ 
أبا البركات عرف عكس النقيض ب«سلب الموضوع عن نقيض الحمول» لا بما حكاه المصتف عن البامياني نقلاً 
عن الخونجي. بل أبو البركات صرح بخلاف ذللكة 
و قد.سبق القول في عكس النقيض و هو أن يجعل مقابل «الحمول» بالإيجاب أو السلب موضوعا 
و مقابلٌ «الموضوع» ممولاً. (المعنبرء ص #/17). 
". الفريق الثاني هو أبو البركات و البامياني. 
غ. لا يدل على ذلك: أي :لا يدل على تعريف البامياني. 
5. الفريق الأؤل هو الإمام و الخونجي. 
1. شيء: -قء 
لا.و: + جعل ص. 


5" المثالة الثانية: في أكتساب النصديق قسطاس الأقكار في النسطق 
و لكن هاهنا دقيئة أوقنهم ذهولها في الامتساف, و هي أن الشيخ قد أخذ تقيض الطرلين معنى 
«السلب» لا بمعثى «العدول»: لأنّ نقيض الشيء «نفيه و سلبه» فقطء لا «ننيه مع صدقه على 
شيء !4" ن ذلك أخصّ من النئيضء 


[تعريف الخونجي ليس بعكس النقيض] 
و من ذلك ل أن ما أخذه الائخرون ليس بكس النقيض» بل لازم آلخره 


[الجواب عن اعتراض الخونجي على الشيخ في الموجبة الكلية] 
و على هذا تزول جميع الشبه, لأّه حينعلٍ إذا صدق قولنا: "كل ج ب» ينعكس إلى قولنا: مكل 
ما ليس ب هو ليس ج» موجبةٌ سالبة الطرؤين»" و إلا لد «ليس كل ما ليس ب هو ليس 
1 و يازمه :«بعض ما ليس ب ج»؛ و إلا صدق «لا شيء ثما ليس ب ج» و يازمه »كل 
ما ليس ب ليس ج» لا عرفت أنّ السالبة مساويةٌ للموجبة السالبة الحمول.؟ 
. أو نقول: إذا صدق «ليس كل ما ليس ب ليس ج» يتحمّق وجود ما ليس «ب» - 
وإلالصدق «لا شيء تا ليس ب ج» لِصِدِي السلب عن المعدوم» و يلزمه »كل ما 
ليس ب ليس ج» - و إذا وُحِدَ صَدّىٌ «بعض ما ليس ب ج». 


١‏ شيء: +آخرع, 

. أقتبس قطب اإدين الرازي في شرح الطالع هذا الجوابَ من المصتف من غير أن يذكر اسمه: 
و مناط الشبهة هاهنا نّمم حملوا «النقيض» على المعدولة و ليس كذلك فانّ نقيض الباء سلبه لا 
اثباث اللاباء. (لوام ع الأسرار في شرح مطال ع الأنوار ص :78). 

1: اقتبس قطب الدين الرازني هذا الجوات أيضاً من المصتف من غير أن يذكر إسمه: 
واللاخوذ في عكس [نقيض] الموجبة «موجبةٌ سالبة الطرفين» و في عكس [نقيض] السالبة مساب 
سالب الطرفين»؛ لكن .1 حُصِلَ منهوثها كانت موجبةٌ محضلة الحمول لأنّ سلب السلب إيجاب. 
فلهنا أحْذْها تقيض الموجبة و عَكَسَ السالبة. و من تَملَ في عبارة الشيخ ينقدح في بإ أنّ مراده 
ما ذكناء. (لوامع الأسرار في شرح مطل ع الأنوار ص 588). 

خ. راج المقلة الثانية, الباب الأول: الفصل الثالث «ني الخصوص و الإغيال و الحصر» ص 152 في البحث 

تحت عنوان [ضور كل ليس» للسالبة الكلية] و الفصل الرايع «في العدول و التحصيل» ض 18٠‏ في 

البحث تحت عنوان [عدم حاجة الموجبة «السالبة الحمول» إلى وجود الموضوع]. 


الباب الأول: في القضارا الفصل التاسع: في عكس النقيض 518 


أو نقول؛ لوَكُذبَ العكس لَكَدْتِ ما يساويه. و هو السالبة امرْكبة من عين موضوعه 
و نقيض ممواه كا عرفت - و هي التي جعلها المذهب' الثاني عكسا - فيلزم نقيطها 
و هو الموجبة المذكوره بعينها. 
و من العجب أتمم اعترفوا بلزوم هذه السالبة للأصل" و موا أنّ تلك الموجبة في قوة 
السالبة" - لاستغنائا' عن وجود الموضوع - و مع ذلك منعوا لزوئما للأصل.* 


[الجواب عن اعتراض الإمام على الشيخ في السالبة الكلية] 

و أمَا قوهم «إله جَعَلَ عنَ الموضوع مولاً في السالبة»7 فليس كذلك. لأنه إذا صدق قولنا «لا 
شيء من الإنسان يحجر» ينعكس إلى قولنا: «ليس كل ما ليس بحجر ليس بإنسان» سالية 
الطرفين؛ لكته .كان بمعنى قولنا «بعض ما ليس بجر إنسان» وَضَعَهُ الشييخ موضع التكس 
تخفيقأً في اللفظ. فك أله لا تناقض في كلام الشيخ أصلا. و إذا عرفت أنّ هذه الموجبة تتساوي 
تلك السالبة فازومُها للأصل يوجب لزوقها له. من جَعَلَ تلك السالبةٌ عكساً فلا مناقشة معه.” 


.١‏ المذهب: مذهب صءع» قءابِ. 
كقف الأسرانء ص ١88‏ س 17-5: حيث جعل المونجي عكس نقيض كل ج به: دلا شيء ما 
ليس ب ذامًا في الخارج بج دائما في الخارج». 
نسب المصئف في سرح القسطاس هذا الرأي إلى «صاحب الكشف» و «صاحب المطالع». لكنا ما وجدنا 
فيكشنف الأسرار للخونجي ما يشهد بأنَ الموجبة السالبة الموضوع في قوة السالبة السالبة الطرفين و إن وجدنا 
ها يقرب منه في مطالع الأنوار للأرموي حيث يقول: دو الموجبة الدالبة الحمول لشبهها بالسالبة لا تتعضي 
وجود الموضو». (لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار. ص 187). و كلام الأرموي هذاء و إن لم يدل 
بالمطايقة على تساوي الموجبة المذكورة و السالبة في القوة. فقد ذل عليه بالالتزام لما ييدو عن الله يستطزم 
تساوكا. 
خ. لاستغنائما: لاستغناتما ب. 
5. لزوتما للأصل: أي لزوم تلك الموجبة للأصل. 
". منطق ا ملخض ».ص ٠٠١‏ و 0 ؟كشف الأسرار: ص ١81/‏ س دع 
. هذا الجواب بالاختضار نجده عدد قطب الدين الراتي من دون أن يذكر اسم المضئف: 
و مناط الشبهة هاهنا أتحمم حملوا النقيض على المعدولة. و ليس كناك فإنَ نقيض الباء سابه لا 
إثبات اللاباء. قالأخوذ في عكس الموجبة موجبة سالبة الطرفين و في عكس السالبة سالبةٌ سالية 
الطرفين. لكن .ا حصضّل مفهوجاكانت موجبة محضلة احمول لأ سلب السلب إيجاب. فلهنا أخذها 
نقيض الموجبة و عكس السالبة. و من تأمّل في عبارة الشيخ ينقدح في باله أنّ مراده ما ذكرناه. 


+1 المتلة الثانية: في اكتساب التصديق قسطاس الاقكار في النماق 
المبحث الثاني ! 


في المكس [النتيض] 
استطال بعضهم في هذا الباب بخلط العدول و التحصيل و السلب و الاعتبارات للطرفين في 
الأصل و العكس." 
لي عمد و سوب راللغعسن دجا الوق 
و نحن إِنّا نعتبر في عكس الخارجيات خارجية و الحقيقيات حقيقية و الذهنيات ذهنية" و 
نشترط أن نأخذ نقيض كل من الطرفين - سواءكان محقلا أو معدولا أو سلبا - بمعنى السلب 
لا العدول. فلوكان الطرف سلبا تأخذ * محضلة لأ سلب السلب إيجاب. 


[قسمة الموجبة الكلية إلى سئّة منعكسة و ثلائة غير منعكسة] 
و إذا عرقت ذلك: فنقول: لا يخلو من أن يكو نكل من الطرفين مخضلا أو معدولاً أو سلبا أو 
متزجً. فهذه تسعة أقسام: 
١‏ اسئّة منها و هي التي يكون: 
كل من الطرفين محلا أو معدولاء 
أو أحدهها محضلاً و الآخّر معدولأء 
أو احمول سالب و الموضوع إِمَا محل أو معدول» 
تنعكس إلى موجبة سالبة الحمول: 
. وثلاثة و هي التي يكون: 


2 


الوامع الأسرار في شريخ مطالع الأنوار ص ع6 س .)117-1١‏ و مناظ الشبهة هاهنا أتمم حملوا 
النقيض على المعدولة. و ليس كذلك فإن نقيض الباء سليه لا إثبات اللاباء. فالمأخوذ في عكس 
الموجبة موجبة سالبة الطرفين و في عكس السالبة سالبةٌ سالبة الطرفين. لكن .1 حصّل متهوئما 
كانت موجبة معمضاة الحمول لأنّ سلب السلب إيجاب. فلهذا أخذها نقيض الموجبة و عكس السالبة. 
و من تأّل في عبازة الشيخ ينقدح في باله أن عراذه ها ذكرناه. (لوامع الأسرار في شريح مطالع 
الأنؤر ض 82س .)181١‏ 

.١‏ الثاني؛ -ق. 

ا كشف الأسرار» ص 198-1748 و 197-144 

. زاجع مطالع الأنوار في لوامع الأسرار في شرح مطالعالأنوارء ص 788. 

6. [نقيطه]: ملخوذ من شرح القسعلاس. 


الباب الأؤل: في التضايا الفصل الناسع: في عكس النقيض 53537 


كل من الطرفين ساليأً. 
أو الموضوع سالب و الحمول ما محل أو معدول: 
لا تنعكس إذاكانت خارجية أو حقيقية. 
[انعكاس السئّة غير السالبة الموضوع] 
أما الأزقلء فلأته إذا صدق "كل ج ب» يلزمه مكل ما ليس ب ليس ج» و الا لصدق «ليس 
كلّ ما ليس ب ليس ج» و يلزمه «بعض ما ليس ب ج»كيا مرّ. و الموجبة الحضلة الحمول 
تستدعي وجود الموضوع و الحمول: 
3. فتنعج' مع الأصل حمل الشيء على نقيضه," 
". و أيضأ تنعكس” إلى قولنا: «بعض الموجود الصادق عليه ج هو ليس ب»؛ و قدكان 
ككل ج ب» هذا خلف. 


[عدم انمكاس الثلائة السالبة الموضوع] 
و أمَا الثافي» فلأنّه تصدق: 
١‏ «كل ما ليس ينعد ليس بخلاء» خارجياً و حقيقياً. 
مع كذب العكس.؟ وكذا يصدق: 
كل ما ليس بممكن بالإمكان الخاض هو بمكن بالإمكان العامّ»» 
وتصدق أيضأة 
. "كل ما ليس بخلاء فهو لا جزء» إن خصّصنا الموضوع بالموجودات» 
- و إلا فلا يصدق الأصلان” أصلاً [دخول المعدومات و امتناع التحصيل و العدول 
على المعدومات - 


.١‏ فتنتج: أي فتنتج تلك الموجبة الجزئية الحضلة: «بعض ما لبس ب ج» مع الأصل: مكل ج ب». و النتيجة 
هي أنّ «بعض ما ليس ب هو ب». 

؟. حمل الشيء غلى نقيضه: أي حمل «ب» على «ما ليس ب». 

؟. تتمكس: أي تنعكس تلك الموجبة الجزئية الحشلة: «بعض ما ليس ب ج» إلى «بعض ج هو ما لبس ب»؟ 
و هذا ثقيض الأصل. 

غ. العكمن هو «كلٌ خلاء فهو يُعد». 

. الأصلان؛ هذا الأصل ص, 


8 المتالة الثانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المنعاق 


3 كذب العكس فيهيا. 
[دفع دخل] 
فإن قيل: 


البرهان الذي ذكتم في الأول قائم بعينه على انمكاس هذه الثلائة - فهو إن كان صصيح] 
وجب العكس هاهنا و إلا لا ينيد ثة أيضأ - لأنّه إذا صدق "كل ما ليس ج به 
يازمه ككل ما ليس ب ج»» و إلا لصدق ذبعض ما ليس ب ليس ج »كم ذكرتم. و : 
.١‏ تُنيخٌ مع الأصل امْحالَ المذكورء 

. و تنعكس أيضاً إلى قولنا: «بعض ما ليس ج ليس ب»؛ و قدكان "كل ما ليس 


2 ب». هذا خلف. 
قلت: 
.١‏ لا نسل إنتاج القياس» لأنَ قولم «بعض ما ليس ب ليس ج» سالبة امحمول و 
هي لا تتستدعي ' وجود الموضوع و الحمول» فلا يلزم اندراج الأصغر تحت الأوسط 
الموجود. 
.ولا يلزم أيضا صدى قولنا «بعض الموجود الصادق عليه "ليس ج" هو ”ليس 
ب"» كي لزم من برهاننا. فيجوز أن يكون موضوعٌ السالبة غير موضوع الموجبة 
الكلية, فيجوز صدقيم| معأ. 
[عكس نقيض السالبات] 
هذا حك الأقسام التسعة؛ إذاكانت موجبة. 
أمَا إذاكانت سالبة» 


١‏ فشمكسن الجبيع في المركبات الفعلية كيا يجبيء» 
وتنعكس هذه الثلاثة في البسائط الفعلية, 
1 دون الستّة الباقيةكيا يأتي. 
لكون الموضوع في هذه النلائة' سلبياً؛ لأله: 
.١‏ سالبة الحمول و هي لا تستدعي: سالب الحمول و هو لا يستدعي ب. 


؟. راجع هذا القصل البحث الثاني ص 725 تحت عنوان [قسمة الموجبة الكلية إلى سكة منمكسة و ثلاثة 
غير منعكسة]. 


الباب الأؤل: في القضايا الفصل الناسع: في يكس النقيض 759 
إذا صدى «لا شيء يما ليس ج ليس ب بالفعل» 
صدق على ما ليس ج «أته ب» ليا مء 
فيصدق «بعض ب ليس ج بالفعمل» 
وبيازمه «ليس بعض ب ج بالفعل4» و هو المطلوب. 
و كنا في القسمين الباقيين. 


[عكس نقيض الوتمات] 


[الموجبات الكلية] 
و إذا تقدّم ذلك. فنقول: 


[انفكاس الدواثم الست] 
الموجبات الكلية بأيّ اعتبا ركانت من الثلاثة:١‏ 

11 و؟] فالدامتان تنعكسان «دائةه 

[" وغ] و العامّتان «عرفية عامَةٌ» بعين ما ذكرنا من البرهان. 

و لا تنعكس الضروزية كنفسها لصدق قولنا: «بالضرورة كل كاتب ليس بأئّي» مع كذب قولنا: 
«بعض الأمي ليس بكاتب بالضرورة» إصدى ما ينافي و هو قولنا “كل أي كانب بالإمكان». 

و بهذا النقض أيضأ ل أن المشروطة لا تنكس" كنفسهاء كي مر في العكس المستوتي. تعم 
لو أخذت المشروطة بحيث يكون للوصف فيه مدخل. تنمكس كنفسهاء لأنّ الوصف إذا كان 
مستازفاً للمحمول يكون انتفاء الحمول مستلزماً لاثتفاء الوصف. 

[5 و 5] و الحاضتان تنعكسان إلى «العرفية العامة» مع قيد «اللاذوام في البعض». 

أمَا لزوم «العاقة». فل) مرّ. 
ا. و أمَا لزوم اللادوام و هو قولناة «بعض ما ليس ب ج بالفعل» فلأته لولم 
يصدق» لصدى «لا شيء تما ليس ب ج دائأ» و ينعكس بالعكس المستوي 
إلى منافي اللادوام في الأصل, 
ولا تنعكسان كنفسيهاء ليا مر في العكس المستوي. 


.١‏ الثلاثة: أي الخارجية و الحتيقية و الذهنية. 
؟..وهوقرلنا مُكل أف يكنب بالإمكان». و هذا النقض أيضا عَلِْ أنّ المشروطة لا تنمكس: -ى. 


٠‏ المثلة الثنية: في أكتتساب التصديق فسطاس الأقكار في املق 


[هدم انكاس السبع الباقية الغير الدوائم] 

و أما السبع الباقية. و هي الوقتيتان و الوجوديتان و الممكنتان و المطلقة العاقة. فلا تنعكس 
لعدم انتكاس أخصّها و هو الوقتية؛ إذ يصدى "كل قر هو ليس بمتخسف بالتوقيت لا داماء مع 
كدب «بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان», إصدق قولنا: »كل منخسف قر بالضرورة». و 
قد عرف أنّ عدم انمكاس الأخض يوجب عدم انعكاس الاع.٠‏ 


[عكس النقيض المتيد الموضوع بنقيض ججمة الأصل عند الحونجي] 
هذا إذاكان موضوع المكس نقيض مول الأصل مطلقً. 
أمَا إذا كان مقيّداً بيد «ينافي موضوع الأصل»' فقيل بانتكاس هذه السيع إلى «موجبة 
جرئية دائمة»:" لأله: 
.١‏ إذا صدق مكل ج ب بالفمل» 
8 لزمه كل ما ليس ب دام ليس ج دائأ»؛ 
وإلاأصق «بعض ما ليس ب دافا ج بالفعل»ء 
طٍ. و ينتج مع الأصل حمل «ب بالفعل» على «ما ليس ب دائأ»» 
©. أو ينعكس إلى تقيض الأصل. 
. فإذاء صدق مكل ما لبس ب دام ليس ج دائما»» 
؟. و كل ما ليس ب” دائاء فهو ليس ب بالفعل». 
4. فيصدق «بعض ما ليس ب بالفعل هو ليس ج ذائًا». و هو المطلوب. 


.١‏ ا منطق الملتخصء ص 151 راجع أيضأ الفصل الثامن «في المكس المستوي» ض 7١١‏ تحت العنوان 


[عدم انكاس السوالب السبع الباقية]. 
". بقيد ينافي موضوع الأصل: فيكشف الأسرار نجد هذا القيد تحذه العبارة: مما يناقض جهة القضيّة». [كشف 
الأسرارء ض 188 س 7). 


'. موجبة جزئية دائٌة: مأ وجدنا من قال بانمكاس السيع الباقية إلى هذه الموجبة؛ فأمًا الخونجي قال بانفكاس 
السبع إلى سالبتهاء أي «السالبة الجزثية الدئمة». [كشف الأسرار. ص 188, س ع ص ١88‏ س #). 
غ. فإذا: وإذاع» صء بب. 

8 ابنج صء 


الباب الأوّل: في القضايا الفصل التاسع: في عكس النقيض 5771 


وف الممكنة يقيّد موضوع الوسط' ب«الضرورة» بدل «الدوام».١‏ 
و النقض غير وارد حينٍ ليا عرفت في المكس المستوي,؟ 
و لاتلزم هذه القضي ةكليةٌ. و ذلك ظاهر؟ 


[الموجبات الجزئية] 
أ الموجبات الجزثية ا عدا «الحاضتين» لا تنتكس؛ لواز أن يكون الموضوع واجب الصدق 
لنقيض المحمول. 


.١‏ فلمحمول إذا لزم لبعض أفراد الموضوعء صدقت «الدوائم الأريع»» 
؟. وإذا فارق «السيع الباقية», 

مع امتناع العكس فيها. 
أمَا الأوّل» فثل قولنا: «بعض الموجود بمكن العدم» مع كذب قولنا: «بعض ما ليس يممكن 
العدم ليس بموجود». 
و أمَا الثاني» فل قولنا: «بعض الإنسان ليس يكاتب» مع كذب قولنا «بعض الكاتب ليس 
بإنسان». 


[عكس نقيض الموجبة الجرئية عدد الشيخ] 

اح الشيخ على انعكاسها بأله: 
لابدّوآن يوجد اشيء من الموجودات أو المعدومات خارجاً عن «ج» و «ب»» 
فيصدق «بعض ما ليس ب ليس ج».* 

و هذا غير لازم: 


.١‏ موضوع الوسط: الظاهر أنّ الصحيح أحد هذين: 
الموضوع وسطأ: أي المدّ الذي وضِعَ و اذ وسطاً 
*. الموضوع الوسط: أي الحدّ الوسط الذي هو موضوع في المقدّمتين من الشكل الثالث. 
كشف الأشرار: ص 188, س 17-11. 
؟.راجع ص ١١‏ الفصل الثامن «في العكس المستوي» البحث الثاني تحت عنوان [انمكاس السوالب السيع 
الحقيقية عبد الخونجي ]. 
كشف الأسرارء ض ١85‏ س 9-7. 
5. الشفاء, القياس» ص 38. 


7" المفالة الثانية: في أكتساب التصديق فسطاس الاقكار في الممطق 
.١‏ إذ يصدق «بعض الموجود بمكن العدم». مع أله لا يوجد شيء خارج عنها. موجودا 
كان أو مغدوماء' 


؟. او بتقدير تسلهه؟ لا يازم كونه كسا مالم ذبيْن لزومه من الأصل." 


[عكس نقيض الموجبة الجرثية من الحاضتين] 
و «الخاضتان» تنعكسان ن كنفسيهها: 
..١ 3‏ لألهإذا صدى مبنض ج ب ما دامج لاداقاه 1 
".الا بدو أن يوجد شيء هو "يج" و"بٌّ" و "ليس 
. و "ليس ب" بالفعل»ء 
ه. وإلالكان "ت دامًا". و قدكان "لا اما" 
؟. ويكون "ليس مادام ليبن 2 
3. وإلالكان ن "يج حين هو ليس ببٌ"؛ فلا يكون ” ل 
0 ايستق. جنوما لين ب لإمرج اها يتن باهم وهو الطلرت» 


[السوالب الكلية] 
و ما السوالب الكلية: فالبسائط و الممكنة الخاضة لا تنعكس» لجواز كون الموضوع معدوماأ و 
منافيأ لنقيض الحمولة 
[السوالب الكلية البسيطة النعلية] 
أمَا الفعليات» فكقولنا: هلا شيء من الخلاء ببعد» مع كذب قولنا: «ليس يعض ما ليس ببعد ليس 
بخلاء»: إذ يازمه «بعض ما ليس ببعد خلاء»: و هوكاذب. 


س٠١ س ع-؟1١؛ مطالع الأنوار (لوامع الأسرار في شريع مطالع الأنوار ص‎ ١10/5. .كشف الأسرار. ص‎ ١ 
.) 118 

؟, و بتقدير اتسلوه: أي و بتقدير تسلم وجود شيء خارج عنها أي عن «الموجود» و «بمكن العدم». 

؟: مطالع الأنوار (لوامع الأسرار في شرح مطالع الأثوار ض ٠١‏ لاس 5-*), 

كشف الأسرارء ض ١01‏ س ١١‏ - ص ١/8.‏ س ]! مطالع الأنوار (لوامع الأسرار في شرح مطالع 
الأتوار ض ١0س‏ 7-5). 


راب الأوّل: قي التضالا 


اننصل التاسع: في عكس التقيي 


7 يلزمه مبعض ما ليس ب ج بالقعل-. 


-وهق ' معنى قولنا: عليس يعض قن مااليسن ب ليس + بالفعل» - 


[اعتراض الخونجي على الشيخ في عكس تقيض السوالب الكلية الخارجية] 


وقل صاحب الكقفة 


:((8 - يخ ملاع علاعة - 


:((8 يك ع!6)  -‏ عل) ع3 - 
وها يلازمان المنيين الكثرين اله 
:((87 - ع1) - مع ول) رب 
:((85 2 ع81) - - م يق ول) جد 
وهنان لآخْرين: 
:((8 > راع) س ول) 7 
.((ت8ع وا) ع رل) عرب 


ولا يدلٌ أحد هذيئ الأخيون اعت 2 لأنّ الوجود الخارجي (/) في الأول جز 
صدق الشرطي لا يدل على صدق أجزائه: فضلاً عن أجزاء أ. 


الشرط و في الثاني جز من .١‏ 


+76 المالة الثانية: في أكتساب التصديق قسعلاس الأقكار في امنملق 


5. ولا يازم منه «وجود جهاتٍ في الحارج تابعة لها الباء». لجواز أن لا يكون للجم وجود 
أصلا.' 


[الجواب عن اعتراض الخونجي] 

أقول: 
لا نسل أن معناهكذلك. بل معناه: «ليس شيم من الجهات مساوبأ في الخارج عنها الباف»” 
لأنّه أخذ موضوع المكس سابيا'كيا عرفتء لفينئل تلزم الموجبةٌ السالبة. 


[جواب المصئف عن انعكاس السوالب عدد الشيخ] 
بل جوابه: 1 
آنا قد بتتا في العكس المسعوي أنّ السالبة «السالبة؟ الموضوع المعدومة” الحمول» لا 


تنعكسء* فلا يتعكس قولنا: ملا شيء ما ليس ب ج دافاء إلى قوناة : «لاشيء منج ليس 
ب دائأ». لجواز ن اليم معدوما »كما في النقض. 


.ع-١ كشف الأسرار: ص 1877 س‎ ١ 
؟. الظاهر من عبارة المصتف أنه يمني المعنى الثاني الذي جثنا يه في هامش ألفاظ المونجي:‎ 

.(لتظعة عاظ) يه ول) 3 - 
ورأينا أله أيضأ لاتدلٌ على الوجود الخارجي للجيات. . إلا أن المصئف ل وجد هذا المعثى معادلاً للمعنى الكي 
الثالي: 


ظنّ أله يدل على وجود الجيات في الخارج. 
"'. لأه أخذ موضوع العكس سلبياً: استمسك قطب الدين الرازي ذا الجواب و قال: 
و هذا المنع ضعيف لا مر أنّ المراد من النقيض السلب و سلب السلب إيجاب. بل 
المنع على موضع آخر. (لوامعالأسرار في شرح مطل عالأنوار ض 409 س 15-15). 
.. السالبة: السالب قء ب. 
0 المعدومة: المعدوم ب 
. راجع النصل الثامن «في التكس المستوي» البحث الثاني ص 7١7‏ تحت عنوان [تنبيه][عدم انفكاس 
السالبة الكلية «سالبة الموضوع معدومة المحمول» في الحارجيات و الحقيقيات]. 


((دظ ع يدائ) ع ورل) دلا 


الباب الأؤل: في التضايا النصل الناسع: في عكس النقيض 778 
هذا إذاكان العكس يحسب امارج أو الحقيقة؛ ما إذاكان بحسب الذهن» فلا يرد النقض. فلمل 
الشيخ إنّا اعتبر هذا القسم كيا عرفت من قبل.١‏ 
[عكس نقيض السالبة الجرثية عمد الشيخ] 
و أيشأ برهن على انتكاس السالبة الزثية إلى السالبة الجزئية «السالبة؟ الحمول». يأنه: 

.١‏ إذا صدق «بعض بج لين ب بالفعل», 

1 يأزم «ليس "كل ما ليس ب ليس ج بالفعل». 

7 وإلا لصدى مكل ما ليس ب ليس ج داثأء, 

؟.. وينفكس إلى قولنا: "كل ج ب دائ». هذا خلف.؟ 


و جوابه: 
نآ قد با أن الموجبة «السالبة” الطرفين» لا تنمكس بعكس النقيض.* 
[السوالب الكلية الممكئة] 


و أمَا الممكنتان» فلا تنمكسان في .شيء من الاعتبارات الثلاثة»' لجواز أن يكون الموضوع 
َروريٌ السلب عن نقيض الحمول» كتونا: «لا شيء من الزني بأسود بالإمكان الحاش» مم 
كذب «ليس بعض ما ليس بأسود ليس بزنين بالإمكان العام». إذ »كل ما ليس بأسود ليس 
ري ضرورة». 


١.كا‏ عرفت من قبل: راجع ص 187 [اعتبار القضية الذهنية فقط عدد الشيخ و الأقدمين] 

في نحاية البحث الثالث «في الحقيقية و الخارجية و الذهنية» من الفصل الرايع «في الخصوص و الإهال و 
المضر». 

”. السالبة: السالب ى. ب. 

7 ليس: - ق. 

غ.الشفام. القياسء ص 98. 

0. السالية: السالب قء ب 

. راجع هذا الفصل البحث الثاني ص 777 تحت عنوان [عدم انمكاس الثلاثة السالبة الموضوع]. 

/. الاعتبارات الدلاث: أي القضايا الحارجية و الحتيتية و الذهنية. 


قسطاس الأفكار في المحم 
ع8" المثالة الثانية: في اكتساب التصديق أ في المنطق 


و استدلوا' على انمكاسها - با مر من البرهان في غيرهم| من السوالب - بناة على انمكاس 
السالبة الضرورية كنقسها. وقد عرفت حاله.” 
[المركبات الفعلية غير الحاضتين] 

وأماباقي المركبات ا ها الحاضتين” -كلية كانت أو جزئية - بأي اعتباركان من اللا؛ 
تنعكس إلى «المظلقة العاّة» الجزثية بالبرهان المذكور. 


و يق الي 1 
1 5 58 «السالبة” الموضوع» حينئذٍ تنعكس» لوجود “مولها. و ذلك لوجود الموضوع 
في الأصل, لتقيده' باللادوام. 


أو نقول: إذا صدق «ليس بعض ج ب لا دائمأ» يوجد شيء صدق عليه «ج» و علي 
ب». وج موجودٌ؛ فيصدق «بعض ما ليس ب ج». 


و كذا حك الكلي. 


[الخاضتان] 
و أما الخاضتان, فباية كية كانتاء تنعكسان إلى «المينية المطلقة اللادائمة»* و هي قولنا: «بعض 
ما ليس ب ج حين هو ليس ب لا دامأة. 


.١‏ أمَا الحيلية» 
فبلرهان امذكور السام عن المع لوجود ج حيننز, 
ط. وبأله يوجد شيء صدق علية: 


18-1081 زين الدين الكشّيء حدائق ا حقائق» ض‎ .١ 

؟. راجع الفصل الثامن في العكس المستوي» البحث الثاني ض 7٠7‏ تحت عنوان [عكس السوالب 
الكلية ][عكس الدوائم الست], 

علي الوتنية و المنتشرة و الوجودية اللادائمة و الوجودية اللاضرورية. 

خ. العلاث: أي القضايا الخارجية و الحقيقية و اإذهنية. 

5. المنع: أي المنع المذكور في انمكاس السوالب الكلية البسيطة و المكنة الحاضّة و هو «جواز كن الموضوع 
معدوماأ و منافيا لنقيض الحمول». 

+ السالبة: السالب ق؛ ب. 

/. لتقيّدة: ليقيده ب. 

.كش الأسرارء ص 11-181, 


الباب الأؤل: في القضايا الفصل التاسع: في كس النقيض 777 
41 «ج» و «ب» لللادوامء 
أذ و «ليس ج بالفعل», و إلا لكان «ليس ب دائأ». 
أل و أيضأ «ليس ب بالفعل» لسلب الباءء 
“1 ويكون «ج حين هو ليس به؛ لأندكان مليس ب ما هاموج». 
. و أمًا اللادوام» فلكونه ليس ج بالفعل. 
وص ذلك ظاهر. 


[السوالب الذهنية] 
و أمَا السوالب الذهنية: 
فتنعكس الفعليات منها -كليةكانت أو جزئيةٌ - إلى «المطلقة» التي ذكرها الشيخ بالبرهان 
المذكور السال»١‏ لأله: 
١‏ إذا صدق «ليس بعض ج ب»» بأية جم ةكانت» 
صدق «ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالفعل». 
".الذي معناه «بعض ما ليس بج بالفعل»» 
وإلا آصدق «لا شيء ما لبس ب ج داما». 
1 و ينعكس إلى مناقي الأصل» 
1 أو أو تجعله كبرى لازم الأصلء » و هو «بعض ج ليس ب»» 
1اة. ‏ لينيج سلب الشيء عن نفسه دائًاً. 


ليل صمّة عكس النقيض في القضايا الذهنية دون الحارجية و المقيقية] 
و إنًا يلزم الأصل ذلك : 
.١‏ لوجود الموضوع تهذا "الاعتبار " حينئله: 
لصدقي قوناتهذا الاعجار كلاج ج»» 
5 دون غيره من الااعتبارات» فإله يصدق ' ملا شيء من ج ج»: 


يبت 
١‏ الشفاء, القياس» ص 98. 


.١‏ يصدق: لايصدق ع. 


3+ الثلة ةي أكتاب التصديق قسطاس الافكار في املق 


٠‏ "في الحاريج" إذا لم يكن «ج» ع" 
5 و3 "بحسب الحقيقة" ' إذا لم يكن مكنا 
و حك الحاضتين هاهنا حكها #. 


[عكس نقيض الشرطيات] 
و أمًا الشرطيات: 
.١‏ فالمتصلة: 
ه. الموجبة الكلية اللرومية تتعكس كنفسهاء لأن انتفاء اللازم يوجب التفاء 
المازوم. 
ط. و [الموجبة] الجرئية لاتتتكس. لجوازكون المقدّم أعم من نقيض التالي. 
».و أما السالبة -كلية كانت أو جزئية - تنعكس إلى سالبة جزثية: و إلا 
صقت الموج الكلية و تنعكس بعكس النقيض إلى منافي الأصل. 
". و أنَا المنفصلات: فلعدم اتير بين طرقيهاء لايقال للمنافاة التي بين نقيضي طرفها 
«عكش النقيض»: بل تُعدّ من لوازع أخرى. و سيجيء ذلك' إن شاء الله تعالى. 


.١‏ راجع ص 77١‏ و 77/5«تلازم المنفصلات» من الفصل الحادي عشر «في تلازم الشرطيات و ثعاندها». 


الفصل العاشر 
في الشرطية و أجزائما و جزئياتما 


و فيه مباحث؛ 


1 
[المبحث الأول] 
[أقسام الشرطية] 
الشرطية: 
.١‏ إما مقصلة, 
وه التي حك فيها بثبوت قضيّة على تقدير ثبوت أخرىء أو بسلب هنا الثبوت. و الأؤل هو 
الموجبة و الثاني هو السالبة. 
". و إما منفصلة,» 


وه الثي حك فيها بتباين' قضِيّة لأخرى: 
. إما وجودا و” عدماًء و تستى «حقيقية». 
ط. أو وجوداً فقط و تستى «مانعة الججعه." 


٠ص بتباين: بمعاندة‎ .١ 

.و أواب. 

٠“‏ أو وجودا فقط و تستى «مائعة البع»: هذا التعريف يفل تفسيرين: تفسير أخص لا يشمل المقيقية و 
تفسير أت يشملها. فالأؤل بشرط لا و الثاني لا بشرط؛ أي بشرط عدم منع الخلو و لا بشرط منع الخلق). قال 
في شرح القسعلاس: 


52-0 


"٠‏ المثالة الثانبة: في أكتساب التصديق قسغظاس الاقكار في المطق 


ع. أو عدماً فقط و تستى «مانعة الحلؤه؛! 


أو بسلب هذا التباين.” 
و الأول موجبة و الثاني سالبة. 
[أجزاء الشرطية] 
و اليزء الأؤل من الشرطية مطلقاً يستى «مقدّما» و الثاني «قاليأه. و من المتصلة الموجبة اللرومية 
«ملزومأ» و «لازمأ». 
و المقدّم و التالى: 


١‏ إِمَا أن يتشاركا بطرفبههاء كاستازام القضيّة عكتها المستوي. 
أو بأحد طرفيههاكاستازام ثبوت مول لشيء ثبوث مول آخر” له 
. أو يتباينا فيهاء كاستازام القضيّة عكس نقيضهاء 


أو وجودا فقط - أي يحك بأتما لا يصدقان معأ من غير التعزض إلى أنما يكيان أو لا يكتبان - 
و تستى «مانعة الجع». و هبي حنا التفسير أتم من الحقيقية. و قد فسروها يأخص من هذا؛ و هي 
أن يحم فيها بأتما لاتصدقان معأ لكن يحو زكذحماء و هي هذا التضير مباينة للحقيقية. 
.١‏ أو عدما ققط و تستى «مانعة الخلق»: هذا التعريف أيضأ يمل تفسيرين: تفسير أخص لا يشمل المتيتية 
و تفسير أتمّ يشملها. فالأؤل بشرط لا و الثاني لا بشرط؛ أني بشرط عدم منع المع و لا بشرط منع الججع). قال 
في شري القسطاس: 8 7 
أو عدم فقط - أي يحم باتهما لا يكذبان معأ من غير التعرّض إلى أتمما يصدقان أو لايصدقان - 
و تستى «مانعة الخلؤ». و هي مخذا التفسير أت من الحقيقية. و قد فشّروها بأخض من فلك. و 
عي أن يحكم فيها بأنما لا يكذبان معأ لكن يجوز صدقهاء و هي ذا التفسير مباينة للحتيقية. 
و هنان التفسيران صرّح ما قبل المصئف نصيرٌ الدين الطوسي: "كل نوع ينقسم ثلائة أقسام: ححقيقية و مائعة 
جمع و مانعة خاو. و الأخيران قد يؤخذان بسيطين يشعلان الحقيقية و قد يؤخذان مركبين يكونان قسهين 
لها» (نعديل ا معيار في نقد تنزيل الأقكار ض ١/8.‏ س ١-؟؛‏ ص 115 س 414-11 ص 1711 اس عاد 
.)1١‏ و المصتف تغطن في قسطاس الأقكر بالفرق بينهها في مباحث الأقبسة الاقترانية الشرطية ض 541 
تحت عنوان (إنتاج الحقيقيتين عند الخونجي] و إن غفل عن فروق ينها في الفضل الحادي عشر في تلام 
الشرطيات و تعاندها» في البحث تخت عنوان [تلازم المقصلات و المانعات المع ] (راجع هامشنا ص 1098), 
؟. هذا التباين: هذه المنافاة ص. 
؟'. آخر: الآخر ب. 
4 آخر له: اجزائه قى. 


البابٍ الأوؤل: في القضايا الفضل العاشر؛ في الشرطية 881 


[تركب الشرطيات] 
وكلٌ من المتصلة و المنفضلة ما أن يتركب من: 
١‏ حمليتين 
.١‏ أو متصلتين 
أو منفصلتين 
. أو حملية و متصلة 
. أو حملية و منفصلة 
. أو متصلة و منفصلة. 


١‏ المقدم في المتصلة "يرأ عن التالي بالطبع» لأنّ نسبته إلى التالي بالاستصحاب و نسبة 
التالي إليه بالمصاحبة» 
دون المنفصلة إذ فسبةكل منها إلى الآخر بالمنافاة و الامتيا اننا يكون بالوضعء 
صارت الأقسام في المتصلة تسعةء و في المنفصلة سئة. 


[المبحث الثاني] 


[اللزومية و العنادية و الاثفاقية] 
الشرطية: 
.١‏ إنكانت بين طرفيها علاقةٌ تقتضي اقنضاء المقدّم للتالي أو عناده إناهء تتسقى: 
ه. المتصلة «لزومية», 
هه و المنفصلةٌ «عنادية», 
و إلا فماتفاقية». 
و تلك العلاقة نا تتحمّق إن لوكان المقدّم: 
١‏ عل للتاللي أو لمتابله» 
أوكان معلولاً ل 
1. أو معلولاً لعلته؛' 


٠.الشفاء.‏ الثياس.. ص 177 س ١7‏ - ض 1177 س 8, 


8 المقالة الائية: في أكتساب التصديق قسعطاس الأقكار في المنطق 


لأنّ امتناع الانقكاك إنا بوجد إذا افتقر أحدهها إلى الآنخر أو إلى ما يفتقر إليه الآخر. 
١‏ و المراد ب«العلة» هاهنا ما يتوئف عليه الشيم»' 
فيعدرج في الثاني استازام الكل الجزه و المشروط الشرظ ',” 
". و في الثالث تلازم المتضايفين؛ إذكلٌ منهها معلولٌ للمعنى الذي أوجب الإضافة يمها.؟ 


[حالات صدق الشرطية وكلها] 
[1][المقصلة اللرومية] 
و المتصلة الموجبة اللزومية الصادقة تركب عن: 
.١‏ صادقين» 
6 وكاذبين» 


.١‏ الظاهر أنّ هذا جواب لاعتراض الطوسي على دعوى الأتحري بأنّ الكل يستلزم الجزه. راجع الطوسيء 
تعديل ا معيار في نقد تنزبل الأفكارء ص #/109: حيث يتكر الطوسي استلزام الكل للجزء و المشروط للشرط 
إذاكان الجرء أجنبيا الجرء الآخر. 
؟'. [استلزام] المشروط الشرظ: استازام المشروط للشرط نجده فيكليات ابن رشد في تحافت التهافت: «نجد 
من حذق في صناعة الكلام قد لجأ أن يتكر الضرورة التي بين الشرط و المشروط و بين الشيء وحده» و بين 
الشيء و علنهء و بين الشيء و ذليله». حافت التهافت. ص 701). 
؟. استازام الكل للزئه و المشروط للشرط: استلزام الكل لجزته: كقولنا: "كلما كان الإنسان موجوداً 
فالحيوان موجود» و استلزام المشروط للشرط كتولنا: ككلما كان الشيء عالماً فهو -حيَ». من شرج 
القسطاس, 

هذان منقوضان بأمثلة أخرى: كبا كان الإنسان نوع فالحبوان نوع» و. «كلياكان كل إنسان ناطتاً كل 
حيوان ناطق» و ككل كا نكل حلم حاكيأ فك حي حأم». 
. الظاهر أن معلولية المتضايفين للمعنى الذي أوجب الإضافة بينهها نشأ م نكلات الشيخ في الشفاء, المدخل. 
ص 01-1 و الإشارات و التنبييات» نماية النهج الثاني (شريع الإشارات للطوسي ص ١١121١١)في‏ 
الفرق بين «ما يعم الشيء به» و «ما يعم الشيء معه». لمكن الشيخ نفسه في فنّ القياس من الشغاء لم يجعل 
الإضافة من العلية و المعلولية بشيء بل جعله قسيا للها (القياس, ص 5517 س 1) و هنا هو الحقٌ لأنّ 
الأمر الذي يوجب الإضافة بين شيثين لا يمكن إلا أن يكون أضافة بين شيئين فإ المفاهيم غير الإضافية لا 
يمكنها أن توجب أمرأ إضافياً. و أيضأ الإضافات البسيطة لا يمكن أن تكون إضافة أخرى توجبها فإنّ أصغربة 
الواحد من الاثنين إضافة لا يوجبها شيء آخر, 


الباب الأؤل: في التضايا 
الفصل الماشر: في الشرطية *777 


7 و مقدّم كاذب و تال صادق. 
و عكمة محال إذ الصادق لا يكون ملروماً للكاذب,١‏ 
و الكاذبة تقع على الأنحاء الأربعة.' 


[1][المتصلة الاثفاقية 
و الاثفاقية الصادقة: 
.. إن كانت عامّة» و هي التي يكون صدق التالي فيهه|كافياً. 
إنَا تتركب عن: 
صادقين: 
ط. وتال صادق #نشرط أن لا يكون منافيا المقدّم».؟ 
وأعكلب: 
ع عن“ الباقيين»” 
4 .و عن الأؤلين" أيضأ إنكانت علاقة.” 
.و إنكانت خاصّة؛ و هي التي يكون طرفاها صادقين معاء 
فبي إن تتركٌب: 
2. عن صادقين» 
و تكذب: 
ط. عن الباقية, 
©. وعَن صادقين إن كانت علاقة. 


١.الشفام,‏ القياس ص 72٠‏ س ع١‏ --ض 181 س ع؛ منطق الملخص» ص 17 
". منطق الملخصء ص 177-117 

كف الأسرار, ص 159-154 ص 11117715 صن 71س ]. 

.عن -ق١.‏ 

5. الباقيين: أي الكاذيين و تاليكاذب. 

". الأولين: أي الصادقين و تال صادتي 

.و عن الأؤليين أيضأ إنكانت علاقة [لزومية]: - ب. 


المقالة الثانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأفكار في المنطلق 


[1][المنغصلة العنادية] 
زو الحقيقية الصادقة العنادية إن تتركٌب: عن صادق وكاذب؛ 
3 وامائعة المع منه و من كاذبين» 
1 و مانعة الخلق: منه و من صادقين. 

وكاذبتها تقع على الوجوه الأربعة.' 


["1][المنفصلة الاثقاقية. 
و الاثفاقية: 


١‏ الصادقة - حقيقيةكانت أو مائعة المع أو مانعة الخلو - إنّا تركب نا" تتركّب عنادياتما. 
١‏ والكاذبة توكب: 
عن الأقسام التي يُكذب فيها العناديات قطعأ»” 
ط. و عا صدقت إنكان علاقة.؟ 
هذا حك تركب الموجبات. 
[4][السوالب] 
و أمًا تركب السوالب: فبعكس ذاك؛ أني: تصدق سالب كل قسم ا* كذبت موجبئه و تكذب 


عا صدقت. 


[معيار اليماب و السلب في الشرطيات] 
و اعتبار إيجاب الشرطية و سلبها: 
.١‏ بإثبات الك من اللزوم و العنادو الاتفاق و سلبهء 
*. لا إيجاب الطرقين و سليهاء 


منطق اللخصء ص 17 
؟. ماد ما ى. 

8. قطعأد ق 

غ.و عَنَا صدقت [العداديات فيه] إنكان علاقة: - ب. 
6. مان ما ى. 


الباب الأؤل: في القضايا الفصل العاشر؛ في الشرطية 718 
[المبحث الثالث] 
[أقسام التقابل بين جرثي المنفصلة] 
[و تركب المنفصلة من أكثر من جزئين] 


[تقابل التناقض بين جرفي الممفصلة الحتيقية] 
الموجبة الحقيقية تترّكّب من قضية و نقيضها أو المساوي لنقيضهاء' لأه حينئٍ ينع اجتاعها و 


ارتفاعهم| معأ." 
[امتماع تركب الحقيقية من أكثر من جرئين] 
و لا تتركب إلا من جزثين:” 


.١‏ إذ ير الانفصالٌ الحقيقي بين أيّ جرثين كانا؛ 
".فلو تركبت من ثلائة أجزاء مثلاً يلزم عدم الاتفصال بين جزئين منها: 
. فإنّ الأول يستلزم تقيض الثاني: 


.5 سن‎ ٠٠١ ؛كشف الأسرارء ض‎ "١+ منطق ا ملخض. ض‎ .١ 

. متنع اجتاعها و ارتقاعها معأ: فالتقابل بين جزفي المنفصلة الحقيقية هو من تقابل التناقض. 

. الشيخ قد جوز تركب الحقيقية من ثلاثة أجزاء و أكثر (الشتقاء, القياس ص 80 ؟) تابعأ لجالينوس الطييب 

(36.م ,1964 معلقعنع1 .5 نزحا «متتماكمنها طوتههتا ,معاهما دنانانكما ,عاد 6). أما أؤل من قال 

بعدم جواز تركب الحقيقية من ثلاثة أجزاء هو الإمام الرازي في اللخص: 
التحقيق أن هذه المنفصاة هي التي حكم فيها بوقوع المعائدة بين قضيتين. و هي بالذات لاتتحقق 
إلا بين النقيضين» المنفصاة المتيقية لا يكون إلا ذات جزئين؛ لكن من الجائز أن ينقسم أحدها 
أوكلاها إل قسئين, فيحصل ناك أجزاء ثلائة أو أربعة, فإذا عربت المنفصلة منها طن في 
الظاهر أتما ذات أكثر من جزئين و ليس الأمر كذلك» بل هناك منفصلات بالقوة مترتبة» ليس 
لكل واحدة منها إلا جزآن فقط. (نطق اللخصء ص ١١؟),‏ 

و تبعه ا مونجي فيكشف الأسرارء ضن ٠‏ و استدل عليه بدليل حسن. 

. إذ يبر الظاهر أن الصحيح: بإذا اعثيرء كما جاء في شرح القسطاس ما في معناه: «لو اعتبر». فهذه 

العبارة ليست جزءأ من الدليل و شطزه بل جزة من المدعى و شرظه. هذاكله إذا سأمنا أن المصتف لم 


يعبر رأيه فيا يين الكنايين. 


الاك 
+50 المتالة النانية: في أكتساب التصديق لسملاش الأفكار في الدطلق 


5 فلو لم يكن نقيض الثاني مستازما لمين الثالث؛ لا يكون بين الاي و الالث 
انفصال حقيقي؛ 

ا و إنان, يكون الأول مستازما للعالث. فلا يكون ينها الفصال حقيقي,٠‏ 
نم .قد مركب من حملية و منفصلة, فيان يركيها من الائة أجزاءءكتولنا: «الجسم لما متحزد 
إلى المركر أو عده أو عليه».' 
[صيف التقابل بين جري المالعة الجبع] 

و امائعة الجع تركب من قضّة و أخ من نقيضها" لجع اجماغى| و تجوز ارتفاغي|.' 


3 هذا الدليل تاقص. راج كشف الأسرارء ص‎ .١ 
الجسم إما متحركد إلى المركر أو عنه أو عليه: أني الجسم إما متك تمودياً - إلى الأسفل أو إلى الأعلى‎ > 
كالحجر و النار - و ما أفقيأ حول المركر كالافلاك.‎ 
7٠١ ركب المقيقية من حملية و منقصلة في التي هني ذات فلاثة أجزاء أو أكثر جاء فيكشف الأسرارء ص‎ 
/ و قو هأخوذ من منطق اللخخضص:‎ 
فإذا تركبت المنفصاة منها طن في الظاهر أتما ذات أكثر من جزئين و ليس الأمر كذلك. بل هناك‎ 
.)١١١ منفصلات بالقؤة متزتبة, ليس لكل واحدة متها إلا جزآن فقط. (منعلق اللخص..ص‎ 
و هذا أيضأ مأخوذ م ن كلام للشيخ في القياس من الشفام:‎ 
و مثال الثالث من المتصلات [المركة من منفصلتين]: إن كان (الجسم إما سأكنأ و ما متحرّكا)‎ 
فل(بعض الجواهر إِمَا سآكئ و إِمَا متحرّك). و من المنفصلات: إما (أن تكون هذه الى ما صفراوية‎ 
و ما دموية) و إمَا (أن تكون هذة الت ما بلغمية أو سوداوية). و هذه قريبة القؤة من منفصلة‎ 
واحدة معمولة من هذه الأجزاء. إلا أنّ التي أشرنا إليها توقع القسمة الثانية بعد الأولى على تدريج:‎ 
و لو جعلت منفصلة من الأجزاء كلها بتسمة واحدة لماكان للتقسمم تدرج. (الشفاء. القياس. ص‎ 
هه‎ 
لك نكل هذا خط لأن الحقيقية ذات أكثر من جزئين لينست في قوة حقيقية ذات جزئين حملي و منفصل أو‎ 
ذات جزئين منفصل. فلو جعانا علامة «5» للانفصال الحقيقي فالحكيان الثاليان باطلان:‎ 
011 130) 
"1 5( > 7 1 ٠ 
5 راجع كتابنا: منطق تطبيقى ض الداع م‎ 
.١ س‎ 1١١ ؛كشف الأسرار؛ ص‎ ٠١5 نطق ا ملخص. ص‎ 
لجع اجماعه| و يجوز ارتفاغه|: فالتقابل بين جرفي امانعة المع هو من تقابل الفضاق.‎ .> 


الباب الأول: في التضايا. 


[تكب مائعة المع من أكثر من جزئين] 

و يوز ترتيها من أجزاء كثرة - و إن شرطما مع المع نكل -جزئين - لامتناع الع ينكل 
معينينء ' ضرورة كن كل معينٍ أخصٌ من نقيض الآنخرء كقولنا: «الشيء لما أن يكون إفسانأ أو 
فرسا أو عقابأ»," 


الفصل العاشر: في الشرطية 3711 


[صنف التقابل بين جزثي المائعة الخلق] 
و امانعة الخلق تيكب من قضيّة و أعم من نقيضهاء" لهت الحاق و يجوز الاجتاغ.؟ 


تركب مانعة الخلو من أكثر من جزئين] 
و يجوز ترتّبها من أجزاء كثيرة - و إن شرظ منع الحاق بي نكل جزئين - لأنّ نقائض المتينات* 
لا يمكن الخلق بي نكل اثنين فرض» و إلا” يلزم اجتاع المعيينين»" و قد عرفت امتناع ذلك. 


[رأني الإمام الرازي في امتناع تركب مانعة الحاو من أكثر من جزئين] 
و ذكر الإمام في اللخضص: 
إله لا يمكن تركب مانعة الخلق بأكثر من جزئين» 
١‏ لأنّ حاصلهاه أن يدك في مقابلة الشيء' اللازع الأع لنقيضه. 
-فينئلٍ لو ترقت من ثلاثة أجزاء مثلأء كان كل اثنين منها لازم لنقيض الآخخر. 
فلا يمكن إدخال حرف" الاتفصال عليه|'' أصلاً؛ 


.٠‏ معينين: معنيين ع٠‏ ب. قال في شرح القسطاس في هنا الموضعة «الماهيّات المتباينة». 

؟. المثال م نكشنف الأسرارء ص 7١7‏ س 11-1١‏ 

. فنطلق ا ملخضء ض ١ ١8.‏ ؛كشف الأسرار ض 5١١‏ س ١1١‏ 

. لجع الحلق و يحور الاجتباغ: فالتقابل بين جزني المائعة الحلق هو من تقابل الداخلين تحت التضاة. 
5. المعتنات: قال في شسريج القسعلاس في هذا الموضع: «الماهيّات المتباينة ». 

5. إلانلاص. 

لا. المعتبين: المعنيين صء ع: ب. قال في ريح القسطاس في هذا الموضع: «الماهيدين المتباينتين*. 
8 حاصلها: أي حاصل معنى #مائعة الخلق». 

3 الشيء: به 

٠ق خرف: جزء‎ ,٠١ 


٠ق عليها: عليها ص؛‎ .١١ 


المثالة الثانية: في أكتساب التصديق فسطاس الاقكار في المنطق 


*. إذ يصع اجتاعها و ارتفاعيياء' 
ه. فلا يتحقق منع اللخاؤ و لا منع الجمع.' 
و ذلك ضعيف: 
لأا لا نس جوار ارتفاع لازي الشيء معأ في جميع الصور. بل قد يتنم "كي مرّ من المثال.؟ 


[المبحث الرابع] 


في حصر الشرطيات و خصوصها و إهالها 
و الاعتبار في هذه الأحوال في الشرطيات إِنّا يكون بالفروض و الأزمنة. 
فكليةُ اللزوم و العناد بعمويما” جميع الأزمنة و الفروض و خصوضها بتخصيص ذلك. 
لا بعموم المقدّم و خصوصه و لا بتعمم المرار" فإنّه رتّاكان المقدّم أمرأ ثابتأ أزلا.٠‏ 


[معنى الحصر في الموجبة الكلية اللزومية عند الشيخ] 
فالمقصلة الموجبة اللزومية إِّا تكون كلية إن لو لزم التالي للمقدّم في كل الأزمان و الأحوال: 
و هي الأحوال التي تلزم فرض المقدّم أو يمكن أن تغرض معه أو تكون معه: 
١‏ إمَا بسبب* ممولات على موضوع المقدّم إن كان حملي 


١..و‏ ارتفاعها: - ب. 

". منظق املخصء ص 711 

'. بل قد متنع: - ب. إي قد يمتنع ارتفاع لازئي الشبيء معأ في بعض الصور كنع الخلق بين تقائض الأنواع 
المعيئبات كبا في المثال الذي يأتي في الهامش التالي. 

. المثال: أي «الشيء إمَا أن لا يكون إنسانا أو لا يكون فرساً أو لا يكون عتابً». المثال م نكف الأسراره 
ص 75س 117ل. 

0. بعموحا: بعموئما ب. 

”. المرار: المرادعء 5 

/.الشفام. القياسء ص هع؟. 

8 إسيب؛ سب جميع اللسخ. صمحناه بما في الشفاء. القياس. ض 577. 


الباب الأؤل: في القضايا الفصل العاشر: في الشرطية 588 


أو بسبب مقارنة! مقدّمات أخرى' إن لم يكن حملي. أعني المقّمات الني يمكن 
أن" تصدق معه و لا تكون مالاً. و إنكان الا في لفسه.؛ 
و كذا حك المنفصلة في العناد. 
هكذا ذكره الشيخ و قال: 
أو لم يعتبر ذلك لا تصدق الكلية؛ لأنّ هاهنا أوضاتاً للمقتم لا يلرمه التالي. كيا في 
المتصلة إذا فرض المقدّم مع عدم التالي أو مع عدم اللزوم.* 
و كذا في المنفصلة إذا فرض المقدّم مع التالي” أو مع عدم المعاندة ينافي" العناق بيهما.* 


[اعراض الأصري على بيان الشيخ] 
و قيل عليه بأله: 


.١‏ مقارنة: مقارنات في الشفاء: القياس» ص ؟17؟. و الظاهر أن الصحيح هو «مقارنة» لا «مقارنات». 
". أخرى: أجزائه ق؛ أحواله ب. 
أنة -قء 
. الشفاء. القياس, ص 777-975 
ه. الشفاء. القياس. ص 577. هذا البيان تحذا النض غير موجود في الشفاءء بل هو منقول م نكشف 
الأسرار ص ١8‏ ؟ و المتأّرون إن نقلوا عنه دون أن يراجعوا الشفاء أنفشهم. و الجدير بالذكر أن «أخذ المقدم 
مع عدم التالمي» قد اعتبره الحونجي؛ لكن «أخذ المقدّم مع عدم لزوم التالي» اعتبره الإمام الرازي في منطق 
اللخص. ص 578؛ فكأنَ الخونيي أخذ منه هذا الاعتبار و أبدله باعتبار أبسط و أسهل. 
”. أو مع عدم اللزوم وكذا في المنفصلة إذا فرض المقدّم مع التالي: - ب 
/. ينافي: تنافي ب. 
8 ينافي [هذا الفرٌ] العناذ بينهها. الظاهر أنّ فاغل هذا الفعل راجع إلى «الفرض» و هو مصدر الفعل في 
جملة الشرط. و يجدر بالذكر أنّ نض شرح التنسطاس في هنا الموضع بل هذا الفعل بفعل آخر و هو 
«استحال» و زاد على الفاعلكلمة «تحفق»: 
«وكذا في المنفصلة إذا فرض المقدّم مع التالمي - أو مع عدم العناد بها في الحقيقية و مانعة الججعء 
و مع عدم العناد بها في مانعة الحاو - استحال تمق العناد بينما». 
تتول: لكان فعل «استحال» ماضيا فعسى كان الفعل في متن قسطاس الأقكار أيضأ ماضياًء أي كان المآن 
هكنا: «ثتاق العناد ببنهيا» بمعنى «استحال العناد ينهياء و هو بعيد جد! 


"0٠‏ اافالة الثانية: في اكتساب التصديق قسعلاس الأقكار في المعطق 


لا يلم من أخذ القتم مع عدم التالي - أو مع عدم لزوم الال في الزومية كنك 

لموجبة الكلية, لجوار استازام الشيء للنقيضين' فإن لجموع المركّب من ملزوم شي, 

مع نقيض ذلك الشيء يستازم «المازوة»” و «عدم الملزوم». كما في قياس الخاف.* 
و كذا هذا” التجويز قائم في العناديات. 


[جواب المصتف عن الأصري] 

والجواب: 
١‏ أن المعى الله «لولم يختبر تلك الأوضاغ لم يحصل الجزم بكلية الشرطية»؟ 
.وما ذكرتم - و إنكان جائرا - لكته غير واجببا. 


[اعتراض الأرموي على بين الشيخ] 

و قال بعضهم: 
إن الموجبة الكلية إِنّا تصدق إذاكانت طبيعة المقدّم من حيث هي مقتضية للتالي. و إذا 
كان كذلك. فكلا فرض المفدّم مع أيه أحوال كانت يلزمه التللي - سواء كانت تلك 
الأوضاع بمكنة الاتجتاع معه أو لم تكن - و إلا لتاكان" المفروض هو تلك الطبيعة. 
غاية ما في الباب أن يازمه مع لزوم التالي ‏ ثيء آخَر؛ فإنّ «الإنسان» مغلا إذا فرض 


.١‏ في اللزومية: -ق. 
.'١‏ راجع ص 28 البحث تحت عنوان [نقض التالي] في بداية الفصل الحادي عشر «في تلازم الشرطيات 
و تعاندها» من الباب الأول من المالة الثانية «افي أكتساب التصديقات». 

"'. الملزوم: اللزوم ب 

. أثير الدين الأتمري. راج عكشف الحقائق في تحرير النقائق. ص !/١‏ منتهى الأقكار في إبإنة الأسراز» 
التحرير الأّل» ص 117-1115. راجع أيضأ التحرير الثاني ص 771 نفس المصدر للآراء الجديدة للأحري. 


6. هذا: من ب. 
”.ما وجدنا فيكيات الشيخ في هذا الموضع ما يدل على «الجزم» بكلية الشرطية. يا هو فيكلبات الأمري 
(نتهى الأقكار. ص .)1١7'‏ 


لا.كان: + له ق. 


الباب الأول في القضايا الفصل العاشر: في الشرطية 58١‏ 


مع «لزوم عدم الحيوان». فكي يلزمه «غدم الحيوان» يازمه «الحيوان» أيضاء و إلا لما 
كان المفروض هو «الإنسان»,١‏ 
وكناحم العناديات. فليس ما ذكره الشيخ في محل الحاجة.” 


[جواب المصئف عن اعتراض الأرموي] 
و الجواب أله 
..١‏ حينشلٍ لا يلزم الجزم باللزوم» كرا مر 
3 و لئن سم أنّ ذلك لا يضر الملازمة لكن يلزم من ذلك لزومٌ ما لا يأزم و حينشي: 
تلزم الملازمة الجزثية بين أي أمرين كنا 
ذ. لأنّ الموجبة الكلية إذا اعدبر فيها أي وضعكان - مكنا أو ممتنعأ - 
فتصدق الموجبة الجزثية على بعض تلك الأوضاع -كيا ستغرف 
أنّ الجزئية تصدق على بعض ما يصدق عليه الكلية - و من جملة 
تلك الأوضاع:" أوضاع لو اعتبر المقدّم معهاء يلزم للمقدّم شيء لا 
يكون زمه أصلاء لأن الإنسان» مغلا على وضع كته ججرأء 
يلزمه مكونه جادأ»ء فيصدق دقد يكون إذاكان الشىء إنساناً فهو 
جاد». ١‏ 
ط. و يلزم حينئدٍكذبُ السوالب الكليةء 
©. و تتحبط الأحكام. 


فعلم أنّ ما ذكره الشيخ لا يدّ من رعايته. 


هذا حك الموجبة الكلية. 
[الموجبة الجرثية] 


أما الموجبة الجزئيةء فتصدق إذاكان اللزوم و العناد على بعض منهاء كقولنا: 
«قد يكون إذاكان الشيء حيواناً فهو إنسان»» 


١‏ الأدوي: بيآن اق ولسان الصدتى. ج. .١‏ ص 159. نسب المضتف ما جاء في امثن إلى الأردوي في 
كنابه الإيضاح. 

". الحاجة: الخاصةع. 

.كا ستعرف أن الجزئية تصدق على بعض ما يصدق عليه الكلية. و من جملة تلك الأوضاع: -.ى. 


ا الاية: في أكنسا ا النتديق قسطاس الافكار في المعلق 


و «قد يكون إما أن يكون الشيء ناميأ أو جادأ»؛ 
و قد يكون ما أن يكون الشيء متحركأ أو سأكنأ». 


[الشرطية الخصوصة] 

و امخصوصة إنكان على وضع معن أو زمان معيّن: مثل؛ 
من جتن الي - ورا -اؤسك». 
و «إما زيد في هذه الساعةكاتب أو غير كائب». 


[امقصلة الاثثفافية] 
و الكلية الاثفاقية تصدق:١‏ 
يصدق التالي» إن كانت عامة» 
أو الطرفين» إن كانت خاصة» 
بحسب الحقيقة في الممليات," 
١‏ تصدق: -ق: 


". بحسب الحقيقة قي المليات: أي لا بدّ قي الاثفاتية من صدق التالي أو الطرقين بحسب الحقيقة لا بحسب 
الخارج؛ لآن التالي أو الطرقين إذا صدقا بحسب الحارج لم يجزم بصدق الاثقاقية دام فلا يم يصدى الاثثائية 
دائة كلية. 
و أل من ادّعى هذا الشرط هو الإمام الرازي في منطتى الملخُص ص 118-11 و تبعه زين لين 
الكتي في حدائق ا حقائق ص الاتنا-"301 و الموني فيكشف الأسرار ص .ه١٠‏ س 1١-8‏ 
وك هذا راجع إل كلام الشيخ في القياس من الشفام: 
و أما إذا قلنا؛ مكلياكان الإنسان ناطقا فالخار ناهق» فعسى يقع لأحد من الناس أله لا كني في 
صدق هذه القضيّة أن يكون قولنا: مكل حرار ناهق» صادقا فقط؛ بل يجب أن يكون صادقا داثم 
الصدق من وجمين؛ أحد الوجمين أن يصدق ع ىكل ما يوصف بأّه حبار أنه ناهق» و الثاني من 
جمة اعتبار السور أيضا: فإ نكل حار إذاكان ناهتا لم نع ذلك أن يكون وقت من الأوقات لا 
حبار فيه. قفي تلك امزة و الحال و الشرط. يكن أن يظنَ أن قولنا: عكليا كان كل إنسان حيرا 
كان كل حبار ناهتأ» كاذبا. لأ ني تلك الكزة لا حار ناهق. لكن هذا ظح باطل. و ذلك لأن 
قولنا: ككل حبار ناهق» قد يصدى و إن عدم المير. فإَا. كي علمتء لا نريد يقولنا: مكل حبار 
ناهق»» *كل حيار موجود حاصل». فإن عنينا هذاء فلييس يتنا أثه كلا كان عكل إنسان ناطقاء 


الباب الأل: في القضايا الفصل العآشر: في الشرطية 0 
و يعتبر في كليتها الأوضاعٌ و التقاديز الواقعة. ولا تعتبر حملياها بحسب الخارج. 


[الشرلية السالبة] 
و السالبة الكلية هي التي ترفع الازوم أو العناد أو الاتفاق على كل وضع من الأوضاع المذكورة. و 
الجزئية على بعضها. 


[موضع السلب في الشرطية السالبة] 

و الموجبة اللزومية يقابلها «سلب اللزوم» لا «ثبوت نقيض التالي مع المقدّم»١‏ كرا زع" بعد 

حعيوانكتييا” باز ع صف 
و كذا العنادية؟ الموجبة لا يناقضها «العناد بين أحد الطرفين و نقيض الآخر». لجواز 

ارتفاعها.* بل يناقضها «تسلب العناد». 


صدقاً؛ دق معه كل حار موجود في ذلك الوقت فهو ناهق». و ليس أيضأ على سبيل اللزوم» 
كان بين اللزوم أو لم يكن بيّن اللزوم بل يكون مما يبن بنظر. (الشفاء: القياس. ص 0ع؟-2ع5), 
.١‏ ثبوت نقيض التالي مع المقدّم: لفظة «مع» هاهها يمكن تفسيرُها بأمرين: اللزوم و الاجقاع: 
ثبوت نقيض التالي مع المقدم: و- + مم 
ثبوت نقيض التاللي مع المقدم: و-هةم 
و الظاهر أن المضتف قصد الممنى الأول و إن احتل المعنى الثاني أيضاأً. 

فإن كان المعنى المقصود هو الأول فالمصتف هاهنا يريد أن يفرّق بين «سلب اللزوم» و زوم السلب» 
و يتبر الأول (- سلب اللزوم») نقيضأ للزوم. 

و إن كان المتصود هو التفسير الثاني فا المصتف يريد أن يغرق بين تفسيرين ل«سلب اللزوم» و هيا 
«ثبوت ثقيض التالي مع المقدّم» و +جوار ثبوت نقيض التالي مع المقدّم» و تحذا يريد إتكار التفسير الأول و 
تأييد التغسير الثاني. و هذا مستازم للتفرقة ين تفسيرين للزوم: «انتضاء نقيض التالي مع المقدّم» و «امصاع 
تقيض اللي مع المقّم» (و ها «الااستازم امي الفباوني و «الاستاام الأكد» الوئسي) و يتكر التضير 


الأول و يود التفسير الثافيه 

1 زع: ذهب ضء 

كذكا؛ ثي كذب الموجبة اللرومية و «ثبوت نقيض التالي مع المقم». 
. العنادية: المنفصلة حن. 


. ارتفاعها: أي ارتفاع العنادية الموجبة و «العناد بين أحد الطرفين و نقيض الآخر». 


2 قسطاس الأقكار فى امي 
عن" المثالة الثانية: في أكنساب التصديق ار في المطق 


[أسوار الشرطيات] 1 5 506 
سوليات الكبي في المقصلة كا 1و «صيا» و «متى». و في المنفصلة «دائا», 
و تون الك الكلي فيها جيم 
سور الإيجاب الجري فيها «قد يكون»» ١‏ 
, سور السلب الجزثي فيا «قد لا يكون» و بإدخالكلمة السلب على سور الإنجاب الكلي 
مثل «ليسكلرا» و «ليس فامأ». 
[إهال الشرطيات و خصوصها] 


و دلو» في المقصلة و «إما» وحده في المنفصلة - للإغيال, 


باق الكليات - نحو «إن» و «إذا» 
0 فتصير القضية ثخصيةكها مرّ. 


إلا إذا اققرن به وضع أو زمان معيّن» 


[الجهة في الشرطيات] 
و الجهة و الإطلاق قد تعبر في الشرطياتكا في المليات: ' 
1 هد تكون المتصلة «ضرورية مطلقة» كقولنا: ككلاكان الشيء إنساناً فهو حيوان». 
. وقد تكون «وقنية» أو «منتشرة»» كقولنا: 
كلا طلعت الشمس فتنتهي إلى تضف النهار»» 
و «إنكان الشيء إنسانا فهو متتقس»» ‏ , 
؟. و قد تكون «وجودية»: كقولنا: «إن كان الثيء إنساناً فهو ضاحك بالفعل»» 
لك قد تكون ممكنة», كقولنا: «إن كان الشيء إنساناً فهو كاتب بالإمكان». 


[جمة الشرطية جمة تاليها في الحقيقة] 
و هذه الجهات بالحقيقة جمات التوالي. فلو صرفت إلى النسبة التي هي جزء الشرطية فقد لا 
تصدق ء لأنّ هذه التوالي بدون هذه الجهات قد لا تلزم هذه المقدّمات: 


.١‏ دائً: + في المقصلة و الثاني في المنفصلة خاضة و «قد لا يكون» فيها بم 
؟. الشفام» القياس. ص ١197-19؛‏ منطق ا ميخض: ص 4178-1768 أساس الاقتياس, ض 118 
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الباب الأّل: في القضايا الفصل العاشر: في الشرطية 584 


..١‏ لأنا إذا قلنا: «إنكان الشيء إنساناً فهو بالفعل ضاحك» - على أنّ الفعل يكون جم 
الاتصال - لا يصدى : إذ «الضاخك» لا يلزم «الإنسان» عل ىكل وضم و فيك زمان 


بالفعل» 
بل يلزمه «الضاحكُ بالفعل»: إذ المراد به ما يكون الضحك حاصلا له بالفعل' في 
الجملة. 
وكذا حك المنفصلات. 


و هذا يعرّفك تركب الشرطيات من المليات. 


[وجوب رعاية مات التوالي في القياس الاستثاني] 

و تجب رعاية جمات التواللي في القياس الاستثنائي عند استثناء نقيض التالي: إذ الذهول عن 
ذلك قد يوقع في الغلط. فَإنَا' إذا قلنا: «إ نكان هذا إنساناً فهو متعمس بالفعل». ثم نقول: «لكته 
ليس بمتّس بالفعل» لا ينتج. و إِنّا ينتج إن لو قلنا: «لكته ليس بمتقّس دائأ». 


[المبحث الخامس] 
فها وعدنا” في عكس الشرطيات* 
[تحقيق الموجبة اللرومية الكلية] 
قد تتا أن الموجبة الازومية: 


إنا كانت "كلية» إن لو لزم التالي المدم في كل زمان معكلٌ حال بمكن المقدّم. 


١‏ بالفعل: دع ض. 

؟. فلا: فاماع. 

. وعدنا: وجدنا ق. 

غ. راج الفضل الثامن «في العكس المستوي» البحث تحت عتوان [شبهة على انمكاس الشرطيات] ص 
للزفنة 


5.ن: ان ق» 


2 التق الاتيةة في اكتساب الصديق قسطاس الأتكار في المعلق 


و ذلك إنا يتحمق إن لو كانت طبيعة لمقّم من حيث هي مقتضية للتالي.٠‏ خينن و كيا' 
فرض المقدّم مع أي حالكان - من الأحوال المذكورة - يلزمه التالي» 
واهذا ظاهر. 


[تحقيق الموجبة اللزومية الثية] 
و أما الموجبة الجزئية» ففبيا أبحاث عبيقة يتوقّف؟ عليها كثير من الأحكام لا بد من معرفتها. 


قتقول: 
اللبرثية إمّا قي ضمن الكلّية أو مجرّدة عنها.* 

و الأولى ظاهرة." 

و أما الثانية فيِعم بالضرورة أن طبيعة المقدّم فيها" لا عكون من حيث هي مقتضية للتالي, 
و إلا لاكانت رده . 


[الحاجة إلى أمر زائد على طبيعة المقدّم في الموجبة اللزومية البزثية] 

بل الاقتضاء إن يكون بشرط أمر زائد على الطبيعة. و حينئذٍ يكون المقتضي للالي بالحقيقة هو 
المجموع. فتكون الملازمة بالنسبة إلى الجموع كلية و بالنسبة إلى الجزء الأول جزئية.* 

فعلم أن مقدّم الجزثية المجردة لا يستازم التالي* إلا بشرط انضام أمر آخر معه. 


فنقول: 


١‏ الأرمويء بيان ا حق و لسان الصدتى؛ ج :١‏ ض .175 س ١١-؟١!‏ الطوسي, تعديل ا معيار في نقد 
تنزيل الأقكارء صض ١/0‏ س 11١‏ - ص ١7/8‏ س 7. 

"كلا كا ص. 

". نفس المصدر. 

. يتوقّف: توقف اب 

ه. الشفاء. القياس, ض فلاس ١8‏ - ص 178 س ه. 

”. الأولى ظاهرة: الاول ظاهر ص. 

/ا. فبها: فيها ق. 

.١١؟ س‎ ١12 الطوسي. تعديل ا معيار في نقد تنزيل الأقكار. ص‎ .٠ 

5. التالي: + لمقدّم الكليه ص. 


الباب الأؤل: في الفضايا الفصل الغاشر: في الشرطية لاقم 


[شرط ضرورة الأمر الزائد للمقدّم في تمدق الملارمة الجرثية] 


[الدليل الأؤل: لزوم كذب اللازمات الجرثية] 
حباواية ابد ايا لازي ن أن يكون ضرورياً في تلك الخالة أو لا. 


فإن لم يكن لا تتحقّق اللازمة الجزثية؛ لأنّ من خواض اللازمة وجوب' اتضاء المقدّم 

عند" انتفاء الغالي. و ذلك غير لازم هاهناء جواز أن ينتغي ذلك الزائد عند انتغاء الغالمي: 

3 كان القت سلريم ار »» كأخذ الحجر مع الإنسان فإته لا يلزم 

استازام” الحجر للحيوان؛ 

ط. أو أذ لقم ع مالي»:اذ زه على وضع أن كو مع عرو إن 
اجتاعها لا يوجب تلازتها؛ 

5 أو أَخدٌ مع «شيء يصير معه مستازماً للتالية كأخذ الثلاثة على وضع أن 

تكون مجتمعة مع السبعة؟؛ لأنَ ذلك لا يوجب الملازمةٌ بين الثلاثة و العشرة. 


[لدليل الثاني لروم صدق الموجبات الجرثية وكذب السالبات الكلية] 
وأيضا لولم يعتبر كون ذلك الأمر ضرورياً المقدّم: 
.١‏ تلزم الملازمة الجزثية بين أي أمرين كاناء فإنّ زيدا مثلاً على تقدير كونه مقصفأ ياجتاعه 
مع بكر يلزم أن يكون حينئزٍ مستلزهأ لبكر. 
.و يلزم كذب السوالب الكلية؛ مع أتمم صرّحوا في كتبهم يصدقها. 


[اعتراض و جواب] 
فإن قلت: هنا الأمر - و إنكان مكنا - لكن زمان حصوله يكون ضرورياً له, لامتناع عدمه 
مع كؤنه موجوداً. 


.١‏ وجوب: و جواب ص. 
2 عثد؛ عدم ص١٠‏ 

. يلزم استلزام: يستلزم ص. 
4. التسعة: السبعة ى. 


8" المثالة الثانية: في اكتساب التضديق قسطاس الأفكار في امطق 


قلت: هذه الضرورة على تقدير الحصول و هو' لا يناي اللاحصول في جميع الأزمان بحسب 
نفس الأمر, 


[الدليل الثالث: اندفاع الفساذات باشتراط الضرورة] 

أمَا إذا شرطنا كته ضرورياً فتندفع هذه الفسادات و تتحمّق الملازمة الجزئيةٌ و استازام نقيض 
التالي لنقيض المقدّم لأنّ التللي حينشلٍ إذا انتفى.يازم ما انتضاء المقدّم أو" انتغاء ذلك الأمر. و على 
التقديرين يلزم انتغاء المقدّم. 


[اعتراض و جواب] 
فإن قلت؛ ضرورة ثبوت ذلك الأمر: 
١‏ إنكانت إنات المقدّم: يازمه ذلك الأمر داماً و يلزم من لزومه لزوم التالي للمقدذم: 
فتنقلب الجرّدة غير مجرّدة. 
؟.. و إنكانت لأمر آخَر فثبوت ذلك الأمر: 
2 إنكان ضروريا للمقدم, عاد الكلام فيه؛ 
دط. .و إلا أمكن انتكاكه عن المقدّم و يلزم الفساد المذكور. 
قلت: 


[١][الضرورة‏ لفردٍ من الطبيعة] 
قد يكون عروض ذلك الأمر ضرورياً لفرد من أفراد تلك الطبيعة. و حينئظٍ لا يلزم الانقلاب» 
لأنّ الملازمة حينئل: 

.١‏ تكون بالنسبة إلى تلك الطبيعة «جزئية», 

.و إن كنت بالنسبة إلى ذلك الفرد مكليةه؛ 


و المتبر هو الأؤل. 

كتولنا: «قد يكون إذاكان الشيء حيوانً فهو إنسان» و «قد يكون إذاكان الشيء متنفسأ فهو 
فرس». 

0 هو: هى ع؛ قء بباء 


؟.أو:وق: 


الِب الأول في القصم 


د ةمن عقب الأسياب] 


فبطل لخ من 


+72 قله الثانية: في اكنا التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 
-١‏ لول يكن صرورياً: 
ع لايحصل الجزم اتاج التياس الاسعثنافي إذاكانت' الشرطية فيه جزثية. 
ط. و لاحكق الملازمةء 
ك2 و يعتدير تسليهه يلزم ثبوت الملازمة الجزثيه بين كل شيذين» 
إن كأن ضرو يأ تندفع هذه القسادات» » لكن يظير الخلل فيكثير من القواعد كي نبيّن 


لازه مأعلى التتديرين» قرعاية ما هو الحقّ منها أولى. و لو ظير الفساد في شيء. 
هناك لكين عن رعاية طْقء بل يكون ن” ذلك الشيء فاسدا في تفس الأمر. 


[عدم اتمكاس المخصلة الموجبة] 
و إذاغبت خلكء ققد تحقّق ما ذكرنا في التكس أن المقصلة الموجبة لا تنعكس: 


حر اخرلا وجب أن يكون ذلك الشيء أيضأ معازم له: 
عوو و س0 ود يد م 
للامطرامكيا أع العشرة مغلا حازم الثلانة اسعلزاما كليو لد ليست الثلائة مستازمة لها أصلاء 


ليحي ذاجا و لايصب وصف ضروري يعرضيا في شيء هن الأزمان و الأحوال. 
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6. للآخر: لاخراع: ق: الآخرب: لاى جزه ص. 


الباب الأول: في التضايا الفصل العاشر: قي الشرطية 521١‏ 


[الدليل الثالث] 
ويازم كذب السوالب الكلية كئ] مرّء 
[الدليل الرابع] 
و عدمٌ إنتاج الأقيسة الشرطية لكذب مقدّماتها الكلية حينيدٍ بهذا الطريق. 
[لزوم كذب الموجبات الكلية] 
فإن قلت: 


سآمنا أله يلزم بما كرتم كذب السالية الكلية؛ 
لكن لا فسا ' أنه يازم كذب الموجبة الكلية؛ لأ أقصى الباب أن تتحمّق ا الازمة الجزئية 
بين المقدّم و نقيض التاليء و ذلك ليس نقيض الموجبة الكلية. ذلا يلزم من صدقه كذبُ 
الموجبة الكلية» لجواز أن يكون المتم أمرأ خالا فيستازم النقيضين. 

قلت: 

١‏ سلمنا جواز ذلك:' لكثه غير واجبء لاز أن تكذب الموجبة الكلية» و حينئل 
لايحصل الجزم بالإنتاج. 

". و لئْن سأمنا أنَ هذا لا يرد في القضايا الممتنعة المقدّم» لكته لا خفاء في أنه يرد في 
الممكنة المقدّم. و هذا القدركافٍ في الفساد. 

فظير أن الموجبة لا يجب لها العكس. 


[غدم انمكاس المتصلة السالبة] 
و إذا لم يكن عكس الموجبة الكلية صادقأء يكون تقيض العكس - و هو السالبة الكلية - صادقا. 
و يعرف من ذلك عدم انتكاس السالبة الكلية أيضاأً. 


,لا :ل قلم ابه + جبططلاع: 
.١‏ جواز ذلك: أي جوازكرن المقدم أمرأ خلاو مستلزما للنقيضين. 


8١‏ المناثة الانية: في أكتساب التسدق تسطلس الأتكار في النطق 


[م انتكاس المقصلة الجرثية] 
و إذا غرفت حال الكليبين في الانتكاس. .فلا ينفى عليك حال الجزئيتين. فيلزم عدم انمكاس 
الا 

و اعثبر بها كناك المنصملات و جزئقيا. 


[قم بعض الضروب من الأقيسة الشرطية] 
و إذا عرفت هذه التواعد. فقد نبّن لك أنّ بعض الشروب من الأقيسة الشرطية غير منتج. 

و لشفقله هاهنا: 31 

أنا الشكل الأؤل. فلا ينمج منه إلا الضريان الإذان عركّبا من موجبتين» مع أن قومً' قد 
قدحوا أيضأ في إنتاجمماكا يجيه" و ذلك لأن الأوسط إذا لم يكن مستلزمأ لشيء. فلا يلزم أن 
لا يكون الأصغر مستاريا له فإله يصدق: 

.١‏ >عكلماكانت العشرة موجودة فالثلاثة موجودة* 

. واهليسن البقة إذاكانت الثلاثة موجودة فالسبعة موجودة» 

"1. مع أن العشرة مستازمة للسبعة. 

و أنا الشكل الثاني فلا ينتج منه إلا الإثان صغراه] سالبة؛ لأنّ الشيء إذاكان مستلزماً 
لشيء آخر. لا يجب أن لا يكون مستازما لما لا يستلزع تاليه؛ لله يصدق: 

.١‏ مكلا كانت العشرة موجودة فالسبعة موجودة» 

7. او اليس الب إذاكانت الثلائة موجودة فالسبعة موجودة» 

امع استازام العشرة الدلاثة. 

و أما الشكل الثالث. فلا ينتج إلا و أن يكون كبراه سالبة؛ لأنّ استازام الشيء لشيئين لا 
يوجب اسعازام أحده) للآخر؛ لأنه يصدق: 

١‏ مكلاكانت العشرة موجودة فالثلاثة موجودة» 
.١‏ الكل: الكلى ص, 
؟. قومأ: منهم بل أؤهم (و آخرهم7) أثبر الدين الأتمري في كتبه النطئية الأخيرة مثل منتهى الأقكارء ص 
#ن "كدف الحنائق. ص دن :١ 0-١‏ غلاصة الأفكارء ص 117 خنزيل الأقكارء ض 111-111 
.٠*‏ راجم الخامتين: ص دع خاة هذا النصل العاشر »في الشرطية و أجزائما» و ص وعم [نعكيك 
الأتمري عن الشكل الأؤل] في القسم الأول من الأقيسة الاقترانية الشرطية و ص 67٠‏ خاتمة القسم الأؤل 
من النصل الثاني عشر عفني البحث و المناظرة» من الباب الثالث «في توابع القياس»* 


الباب الأول؛ في التضاا الفصل العاشر: في الشرطية 581 


و «كلماكانت العشرة موجودة فالسبعة موجودة» 

ا. مع عدم استازام الثلاثةٍ السبعة. 

و أما الشكل الرايع؛ فلا ينمج شيء منه بما كر من النقض. 

فهذه الأبحاث و التدقيقات ما يشهد به صرخ العقل. فن أنكرها و عائد عليها فقد أوقم نفسه 
في الغلط» فله ما يشاء: وإو الله مندى من يشاء إلى صراط مستقم 1.4 


[المبحث السادس] 
و: في تعدّد الشرطية” 
[تعتّد أجزاء المقصلة] 
تمدّذتالي المقصلة: 


١‏ إن كانت موجبة؛ يقتضي تعدّدها؛ لأنّ ملزوم الكل ملزوم الجزء؟ 
؟. دون السالبة» فإله لا يلزم من سلب الكل سلب الجزء.؟ 


و أما تعدّد المقدّم في الموجبة: 
فقد قالوا: إنّه يوجب التعدّد. لكن جزثياً. بالشكل الثالث و الأوسط المقدّم؟.* 
و قد عرقت فساد ذلك,١‏ 
فأمًا في السالبة» فيقتضي جزثيا.” 


7314 سورة البقرة الآية‎ ١ 
”راج ص 18137 الفضل السادس «في وحدة القضية و تعدّدها» من الباب الأول «في أقسام القضليا».‎ 
.0 سا1١5 لانن 11-17 وص‎ ١٠ /كشف الأسرار: ص‎ 

4. الأوسط المقدّم: أني الأوسط مقدّم الأصل, 7 شرح القسطاس. 

0. مطالع الأنوار (لوامع الأسرار في شب نوار ص 8178). 

5 راجع 0 أتكر فيه المصتف الضروب الموجبة من الشكل الثالث من 
القياس الشرطي. 

.٠‏ فيقتضي جزثيً: ذلا يقتضى شيئا صل 


#ع6 المقالة الثانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في الممرم. 


[تعدّد أجراء المنفصلة] ' 5 
و تعدّد أجزاء مانعة الخاو يقتضي تعدّدها لاستازام تقيض كل جزء عبن الآخر و انستازم الك 
الجر! 

ولا يقتضيه في مانعة المع؛ لأنَ أحد الجزثين و إن استازم نقيض الآخر, لكنْ نقيض الآخر 
لا يسعلزم تقيض كل أجزائه. !"1 

هذا إذاكانتا موجبتين. 


أمَا إذا كانتا سالبتين» فالتعدد لازم في مانعة المع دون مانعة الخلق. 
و حك الحقيقية موجبةٌ و سالبةٌ مركب من حكليه|.؟ 
كببيه 


[الشرطية الشبيهة بالحجلية] 
قد يؤخّر حرف الاتصال و الانفصال عن موضوع المقّم» قتصير الشرطية «شبيهة بالخلية».* 


١ كثف الأسرارء.ص 7١س 6١ص 08لاس‎ ١ 

١‏ أجزائه: أجزاء باد 

كدف الأسرارء ص 5٠س 1-١‏ 

. قال الخونجي: و أمًا الحقيقية فيتضقن تكث كل واحد من جزئيها مانعة الخلق بين كل واحد من أجزاء كل 
واحد من الطرفين و عين الآنّر وكل واحد من أجزاء ذلك الآر. و لم يتضقن حقيقية أو مانعة الجع. آكف 
الأسرارء ض ١*‏ س 5ه). 

5.الشفاء. القياس» ص 188-1817 لكنَ الشيخ لا هستي هذه الشرطية «شبيهة بالملية» بل يقول «قهذة 
القضيّة مترددة بين أن تعنى شرطية و بين أن تنى حملية». و أل من خالف الشيخ و شتى هذه القضيّة 
«ملية» هو ابن البديع الببدصي في شرحه لمقدّمة الكتتي (ص 782 س 17-11) ثم أثير الدين الأنخري في 
كتابه عنوان ا حق و بزهان الصدق (مخطوط 1017 مجلس شوراى اسلامى ص 888). ثم جاء دور ملا 
عبد الله اليزدي البهابادي (م. 341) في القرن العاشر و سقى هذه القضيّة «الملية المرّدة امحمول» في حاشيتة 
لعذيب اعطق لسعد الدين التفتازاني (47-9/71/انى.) و اشتهر قي كتب المعاصرين نذا الاسم راجع بجنا 
عن هذه القضية في كابنا منطق تطبيقى ص ٠-188‏ 1. و أي قد اعرف المصتف تبمأ للخنجي بعدمكان 
هذه الشرطية شرطية بل حملية. راجع ص 0*8 تحت عنوان [خطأ الشييخ في استنتاج الحلية من المنفصلنين]. 
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١ءاهانعمب لكن المقصلة تبقى‎ ١ 

؟. دون المنفصلة' فإنَ مائعة الججع إذا كانت مركبة من كليتين مشتركين في الموضوع» فإذا 
أجِرَ حرف الانفصال؛ تنقلب «حقيقية».' كقولنا: «داما إمَا أن يكو نكل حيوان إنسان 
أوكل حيوان ليس بإفسان»؛ و ذإك لأنّ الحم بأحد الحمولين حينكلٍ يقع على كل واحد 


واحد من أفراد الموضوع. 


خاقة 


[شبهة في إثبات الملازمات في العكوس و النعائج] 
قد أوردوا شبهة؛ على إثبات الملازمات في العكوس و النتائج و غيرها حيث يقال: 


لولم يصدق العكس مثلاً على تقدير صدق الأصل - أو النتيجة على تقدير صدق 


القياس - لَصدّق نقيصه و يلزم الحال. 
فقالوا: 


.١‏ المقصلة تبقى بمعناها: هذا الحم ليس كليا إن المتصلة الضادقة قد تنقل ب كاذية كيا في قولنا: 
١‏ كلياكان كل حيوان إنسانا فلا حيوان يلك فسأ 

فإذا اثقلب بالخملية كذب: 
كل خيوان إذاكان إنسانا فلا يمك فرساً. 

أوكيا في قولنا: 
*. كلياكا نكل حيوان إنسانا كل حيوان يشارك جميع الحبوانات في النوع؛ 

فإذا انقلب بالخخلية كذب: 
*. كل حيوان إذاكان إنساناً بشارك جميع الحيوانات في النوع. 

؟. المنفضلة: المتضلة ق. 

+. تنقلب محقيقية»: هذا الم أيشأ ليس كليا فإن ماتعة المع قد لا تنقلب حقيقية ك) في قولنا: 
١‏ دام إنا أن يكو نكل حيوان إنساناً أوكلٌ حيوان فرسأء 

فإذا انقلبت بالملية بقيت مانعة الجمم: 
؟. كل حيوان إقا أن يكون إنسانأ أو يكون فرسأء 

]. شبهة: + و اشتهر ص. 
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.١‏ إن عنيتم ب«الملازمة» «صدق التالي مع صدق المقدّم» كف ماكان, فذلك لو 
يكون لزومية! 

و إن عنيتم به «استارام المقدّم للتالي»: فلا يلزم من كذب الملازية طق ففيض 
التالي مع عين المقّم؛ لجواز أن لا تكون بين الشيئين' ملازمة. مع صدقها في 
نفس الأمر كا في الاثقايات. 

و الجواب: 
أن من المملوم أن ذات المندم؟ إذا امتعع اجتاعها' مع فقيض.التالي» يكون المقدم 
مستازما للتالي. فرادنا بولنا: «لولم يكن ينها مالازمة. دق عدم العالي م القت 


أي المقدّم و نقيض التالي. 
". ذات المقدّم: الظاهر أنّ «ذات المقدّم» هاهنا مقتبس من الغرق في القضايا املية بين «ذات الموضوع» و 
«وضف الموضوع»؛ فكاته يوجد فرق مشابه بين «ذات المقدّم» و «وصف المقدّم»! و الظاهر أن المضتن 
أخد هذه العبارة تمن قبله لأق السيّد ركن التين الأسترابادي ينسب «ذات المقدم» و «وصف المقدّم» إلى لخر 
لسن الرازي و المتأخّرين حيث يسكل النصير الدين الطوسي الفرق بينيها: 
السابع [الشرطية] 
قال الإمام و المتأخرون: كل واحدة.من المتصلات و المنفصلات» اللزوميّة و الاتفاقية و العنادية, 
قد يكون بحسب ذات المقكم موجودا كتولنا: كلا كان آآب خخ د مادام ذات آ ب موجودة» و 
قد يكون بحسب وصف المقدّم كقولنا كلاكان آ ب د مادام ذات 1 ب متضفة يوضف 1ب 
دائما». و كناك اللاضرورة. و قد يكون الحم بحسب وقت معيّن أو غير معيّن. كل ذلك على ما 
فى اللمليات الموبشحة. ليس العبد [الفقير] يعرف توجيه هذا الكلام و المتوقم يبان توجيهه. (نطلق 
و مباحث الفاظ. ض: .85 1) (أجوبة السائل النصيرية - ١؟‏ رساله. ص: 07 -فة). 
و كذلك ترى نفس الاصطلاحخين عند الشهررورتي؛ 
[جحمة القضيّة في الشرطيات] 
وكل قضية شرطية ذكر فيها «اللروم» أو «العناد» أو «الانفاق» لفظأ هي «موجحة»؛ و المالية 
عن الثلاثة في اللفظ انحتملة لكل من الثلائة هبي «المطلقة العامة». و كل واحد من الثلاثة قد يعتير 
بحسب فات المقدم؛ و قد يعتبر بحسب الوصف له. و الذي بحسب الذات؛ إن كانت النسبة 
ضرورية فهي «الضرورة الذانية» و إلا هي «الدامة المطلقة». و الذني بحسب الوصف: إن كانت 
النسبة ضرورية فهي «المشروطة العامة»؛ و إن قيدت باللادوام بحسب الذات فهي «المشروطة 
الماضة»! و إن كانت النسبة غر ضرورية فهي #العرفية العاقة»؛ و إن قدت باللادوام بحسب 


الباب الأول؛ في القضايا الفصل العاشر: في الشرطية 8610 


أن الملازمة لوكانت منتفية لا امد 1 تدم اق ١‏ 
از منتفية» لما امتنع عدم التالي مع المقدّم؛ و قد امتنع إذ يلزم المحال إذا 
فرضتا معه. فبينهه| مملازمة. 5 5 


الذات فهي «العرقية الخاضّة»؛ و إن كانت الضرورة بحسب وقت فهو إِمّا معيّن أو عر معيّن على 
عا فلناه في اهليات. (رسائل الشجرة الإلهية في علوم ا حقائق الرئانية: ض .)1١١‏ 
و الظاهر أنّ الشهرزوري قد صتف كتابه رسائل الشجرة الالهية يين السنين: 51/8-٠6ترق.‏ و هي بعد 
وفات نصير الدين الطوسي و قبل تأليف السعرقندي لكتابه قسطاس الأقكار. لكنا لا تجد «وصف الممدّم» 
عند السمرقندي و يمكن أن يكون هذا ليلا على أله لا يعتبر «ذات المقدّم» في قبال «وصف المقدّم» بل لا 
يزيد هنه إلا المعنى اللغوي و هو «نفس المقدّم»؛ فلم لكلمة «ذات» في «ذات المقدّم» في كلات الممتف 
ليس إلا للتأكد فقط. و يقد هذا جواب نصير الدين الطوسي للأستابادي: 
الجواب (السابع) 
لا شاك أن الاعتبارات المذكورة أو غيرها تا يمكن أن تلاحظ فى الشرطيات؛ و قد وعد الشيخ 
الرئيس بيانحا ى كناب «الاواحى»: لكنها كانت قليلة الفائدة م يشتغل أحد من الحمّقين بالشروع 
فيها و في تعاريفهاء و أنا ما وجدت لأحد فيهاكلاما مفيدً و ما افق أيضا لي فكر فها إلى الآن. 
و الله الموفّق. (منعلق و مباحث الفائل. ص: 89 )١‏ (اجوبة ا مسائل النصبرية - ١١‏ رساله. ص؛ 
وه). 
.١‏ اجتاعيا: اجّاعه ص. 


الفصل الحادي عشر 
في تلازم الشرطيات و تعاندها 


و فيه مباحثة 
0 
[المبحث الأول] 
في تلازم المتصلات 
[المكس المستوي] 
أمَا استلزاما لعكسهاء فقد عرفت ما فيه. و أمّا غير ذلكة 
[نقض التالي] 


فقد ذكر الشيخ: 


أنّ كل مقصلتين توافتنا في الك و المقدّم و تخالفنا في الكيف و تناقضتا في التالي تلازمتا 
و تعاكستاء١‏ 


[تخطئة الخونجي لنقض التالي] 
وهو غير لازم: 
.١‏ لجواز ملازمة النقيضين لممدّم واحدء كما عرفت؛ فلم تازم السالبة الموجبة؛ 


١.الشفاء,‏ القياس. ص عع7228-17, 
ا 
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وجواز أن لا يازم واحدٌ من النشضين مقدّما واحداء' فلا تلزم الموجبة السالبةٌ." 
و إذا عرفت ذلك؛ فنقول؛: 


[أحكام الموجبة الكلية] 
كل مقصلة موجبةكلية ازومية: 


[1][تعتي اللروم] 
تستازم مثلها: 
..١‏ من مقدئما و لازم تاليياء 
و بالعكس إن كان التاليان” متلازمين» 
1 ومن مازوم مقذتحا' و لازم تاليهاء 
3. و بالعكس إن*كان تلاز المقدّم و التالي منعكسأء 
,ومن هازوم مَقدتما وعين تاليهاء 
3. وبالعكس إن كان تلازع المقدّم منعكسا.” 
كلَ ذلك على أنّ ملزوم الملزوم ملزوم.' 
]وزع عكس النقيض] 
و تستازم مثلها : 
.١‏ من ملزوم نقيض ليها و نتيض مقدئما" 
"-. و من نقيض تاليها و لازم نقيض مقذئما:* 


١‏ فلم تلزم السالبةٌ الموجبة و جواز أن لا يلزم واحدٌ من النقيضين مقدّمأ واحدا: -تى. 
".كشف الأسرارء ص 1١8‏ س 8 حاص 1١4‏ س 8. 
التاليان: الثاليات ى, 


©.إن:وإن بم 

كف الأسراره ص 5١7س‏ 10 - ص اس 
مطالعالأنوار (لوامع الأسرار في شريح مطل عالأنوار ص 08 8). 
كشف الأسرارء ض 1١1‏ س 5-7 

4 كشف الأسرار. ص 1١س‏ هع 
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و ذلك لاستازام نقيض التالي نقيض المقدم. 


[أحكام السالبة الجرئية] 
و يعرف من ذلك حكم «السوالب الجزئية» بمكس نقيض هذه الملازمات. 
[أحكام الموجبة الجزئية] 


و أما «الموجبة الجزثية» اللزومية, فيستازم مثليا: 
١‏ من مقدئما و لازم تاليهاء 
.. و بالعكس إن كان التاليان متلازمين. 


[أحكام السالبة الكلية] 
و «السالبة الكلية» بمكس ذاك بحم عكس النقيض. 
[المبحث الثاني] 
في تلازم المنفصلات المتحدة الجنس 
[نلازم المقيقيات] 


كل حقيقية موجبة: 
3 تستازم «مثلها»: 
5.. من نقيضي طرفيها»' 
...و من مساويين لنقيضي طرفيهاء 
ع. ومن مساو" لنقيض أحد الطرفين و نفيض الآخر, 


و بالعكس؛ 


الكشف الأسرار, ص 117 س 31. 
مسارة مساوى ق؛ با. 


8 المقالة الثانية: في آكتساب التصديق قسطاس الأفكار في املق 
لأنّ امتاع البمع و الخلو بين الشيثين يوجب امتناغنها بين' نقيضي ' الشيثين” و بين مساوني؛ 
النقيضين» 
8 و تستازم «سالبةٌ» حتيقية من نقيض أحد جزئيه” و عين الآخر أو ما يساوي عين 
الآخرء 
لامتناع معاندة الشيء للنقيضين معاندة حقيقية؛ 
؟.. :دون العكس. 
لجواز أن لا يعاند شيخ واحدٌ كلا من" النقيضين.” 


[نلازم المانعات اللمع] 
وكلّ موجبة مانعة المع: 
3 تستلزم «مثلها»: 
.من ملزوتي طرفيهاء 
ط. ومن ملزوم أحد طرفيها و عين الآخَرء 
". و بالعكس إن تكس اللزوم» 
لأن: 
امتنا الججع* بين اللازمين يوجب امتناع الااجتماع بين الملزومين» 
و امتناع الاجتاع بين الشيء و لازم غيره يوجبه بينه و بين الغير.3 
و تستلزم «سالبة» مائعة الجمم: 
من نقيضي طرفيهاء 


١‏ بإن؛ عن قء 

. نقيطي: لقيض با 

؟.كشف الأسبرارء ص 1١7‏ س 17-131 
4. مساوثي: مساوي نب. 

0. جزثيه: جزثيها ص. 

.كلا من من كلا قء 

ااكشف الأسرار. ض 11س 1٠-8‏ 
6 المع الاجتاعع. 

9 كشف الأسرارء ص 7١١١‏ س لانل, 
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لإمكان ارتفاع جرفي مانعة الم؛ 
5 دون العكس, 
لجواز اجماع امشيئين مع إمكان اجماع نقيضيما'.؟ 


إتلارم المانعات الخاو] 
وكلّ موجبة مائعة الخلق: 
١‏ اتستلزم «مثليا»: 
من لازقي طرفيهاء 
ومن لازم أحد طرفيها” وعين الطرف الآخرء 
؟. و بالعكس إن تعاكس اللزوم, 
لأن: 
3. امتناعٌ الخلق بين الملزومين يوجبه بين اللازمين»* 
ط. و امتناغ الخلوّ بين الشيء و ملزوم الغير يوجبه بينه و بين الغير.* 
5. و تستلزم «سالبٌ» مانعة الخلو: 
. من نقيضي طرفيهاء 
لإمكان اجتاع جزثي مانعة الخلو؛ 
؟0 نون العكس» 
لجواز خاو الشيئين مع إمكان خاو نقيضيها'.' 


.١‏ نقيضيها: نقيضها ب. 

اكشف الأشرار: ض 11س ,1١-5‏ 
"'. طرفبها: طرفيه ض. 

4. اللازمين: التلازمين تى. 

كشف الأسرار. ض 8١؟‏ س 8-7 

. نقيضيها: نقيضها ب. 

كشف الأسرارء ص 5١18‏ س .1121١‏ 


00# المقالة الثانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأفكار في الررا. 
[المبحث الثالث] 


في تلازم مختلفات الجنس 
كل موجبة حقيقية تستازم: 

١‏ موجبةٌ مانعة المع مثلها في الكإ: 

من ملزومي الجزثين» 

ط. و من أحد الجزثين و ملزوم الآخرء 
واموجبة مانعة الحاو كذلك: 

8 من لازتي الجزثين» 

ط. و من أحد الجزثين و لازم الآخر.' 


وكلّ من مانعة اللمع و مانعة الخلق: 
5 تستازم الآخر من نقيضي جزئيه؛؟ لأنّ منع المع بين الشيئين يقتضي” منع الحاو + 
نقيضيها" و بالعكس.* 


؟. و إن توافقنا في الجرئين و تخالفتا في الكيف و الك و تكون الجزثية سالب 
لزمت السالبةٌ الموجبة و إلا انقلبت الموجبة حقيقية, 
ط. .من غير عكس؛7” 
ع ولا تسعازم السالبة الموجبة لإمكان اجتماع الشيثين مع إمكان ارتفاعيهاء' 


.8-75 س١9 كشف الأسرارء صن‎ ١ 

'. جزثيه؛ جزئه ق» 

'. يقتضي: نقيضى نباء 

. نقيضيها: نقيضها ب. 

كشف الأسرارء ض 15س ؟19211. 

*. من غير عكس: قال في شريح القسطاس: أني ل وكانت الجزثية موجبة لا يجب لزوتما للسالبة. 
|الكشف الأسرارء ص ١1س ,1-١‏ 
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[المبحث الرابع] 
في تلازم المتصلات و المنفصلات 


لازم امصلات و الحقييات] 
كل حقيقية موجبة: 
.١‏ تستازم مقصلة موجبة: 
3 من نقيض كل من طرفيها أو ملزوم نقيضه و عين الطرف الآخر أو لازمهء 
لاستازام نقيض كل جزء عي الجزء الآنخرء 
ط. و من عين أحد طرفيها أو ملزومه و نتيض الطرف الآخر أو لازم نقيضهء 
لاستازام كل جزء منها تقيض الآخر. 
و لاتنعكسء لموازكون تالي المتصلة أعم من مقدما.' 
؟. و تستازم متصلة سالبة: 
.من طرفيهاء' لامتناج العناد و اللزوم معأ بين الشيئين.؟ 
و لا تنعكس: لجواز ارتفاعها. 
و من نقيضي* طرفيهاء” 


اكشف الأسرارء ص 17٠١‏ س 1129. 
كشف الأسرارء ض 117 س 0-17 

لامتناع العناد و اللروم معا بين الشيئين: هذا الحم مأخوذ من اخونجي [كشف الأسرار» ض ١٠س‏ 
,ص 77س #, ص 718 س ٠١-8‏ ص 176 س #كلها على مذهب الجمهور و للخونجي فيه نظر 
وَعَدَ ذكره في الرسالة الخصوصة نا الباب (ص .758 س 12-18)) و هو خطأ فإِنّ العناد و اللزوم قد 
معان ين النقيضين كيا بين قولنا؛ «لا شيء من القضايا بصادقة» و «بعض القضايا صادقة» فإ صدى الأول 
مستازم لضدق الثاني وكيا بين قولنا «المعدوم المطلق لا يخبر عنه» و «المعدوم المطلق يخبر عنه» فإنَ الأول 
يستازم الثاني على أي وكيا يين قولا: ترس يلق ترو جرس ٠‏ ترفإن صدق الأول مسسغازم لصدق الثاني مع 
نما متناقضان (أي احدهيا يساوي نقيض الآلخر) وكيا بين قولنا «لا يجب التفلسف» و «يجب الظلسف» 
فالمشهور أن المعلم الأول ادَعى أن الأؤل مستازم للثاني. 

نقيضي؛ نقيض قء اباء 

م كشف الأسرار: ص 11س ع-/ا. 


قسطاس الافكار فى |1 
ع7" المثالة الثانية: في أكتساب التصديق أر في المعطق 


©. ومن أحد طرفيها و ملزوم الطرف الآخر,' 


[تلارم المتصلات و المانعات الجمع] 
و المائعة المع إذاكانت موجبة: 
1 تستازم مقضاةٌ موجبة: 7 
5 من أحد طرفيها و نقيض الطرف الآخْرء 
6. و بالعكسء" 5 
لاستارام كل من جزني المنفصلة نتيض الآخر و امتناع المع بين مقدّم المقصلة و تقيض 
ف لك 
0 و من أحد طرفيها أو ملزومه و لازم نقيض الطرف الآخرء 
...ومن مازوم أحد طرفيها و تقيض الطرف الآخرء 
©.. و ينتكس إن تعأكن الوم * 


طا. .ومن أحد طرفيها و ملزوم الآخر, 
© من غير عكس,37 


[نلازم المصلات و المانمات الخلق] 
و المائعة الخلؤ إذاكانت موجبة: 


كشف الأسرارء ص .الس 1128, 

و بالكس: أي تسعازم المتصلةٌ المنفصلة المانعة الجمع, و هذا الحكم إنا يتم إذا كانت المائعة الجمع بالمعنى 
البسيط لا اركب (و هي الني يحكر فيها نع المع بين الطرقين من دون أن يحكم بججواز الخاق بين الطرفين؛ 
بخلاف امانعة لمع بالمنى المركب التي يحم فيها بأمرين منع المع و جواز الخاق). و أما أكثر الأحكام اماضية 
بانع المع بالمدنى المركب لا البسيط. راجع هامشين لنا ض 1١15‏ تحت تعريف «مائعة الجع» و «مائعة الخلؤء 
في بدا الفصل العاشر دفي الشرطية و أجزتما و جزثيئما». 

كشف الأسرارة ض 117.س 18-17 

. الطرف: - ق. 

5 كشف الأسرارء ص 11س 8-1 

كشف الأسرار: ص 1171 اس /ن119, 


الباب الأؤل؛ لي الاشارا النسل المادي عمشر؛ في ثلازم الشرمليات و تعاندها 53037 


3 نستازم متصلة موجبة!! 
من تقيض أحد طرفيها' و عين الآخر,. 
و بالنكس.؟ 
لاستازام ني ضكل من جزل المئصلة عون الآخر و امتناع الحاو عن نقيض مقدتم المتصلة و عين* 
الببا؛* 
© ومن نقيض أحد طرفيها' أو ملزوم نقيضه و لازع الآخر. 
و من مازوم نفيض أحد طرفيها" و عين الآنخر.* 
", و تستازم متصلة سالبة: 
من طرفيها.؟ 
طا. و من أحد طرفيها و ملزوم الآخر. 
و تعلم من هذه الملازمات بحك ٠١‏ عكس نقيضها ملازماتٍ أخز. كنا عرفت. 


.١‏ موجبة: سالبة ب. 

3 : جز اعناب. 

لذ د ؟ للتسلة المنفصلة المائعة الخاق. و هذا الحكم نا يتم إذا كانت المائعة الخلوّ بالمعنى 
البسيط لا المركب (و هي الثي يحكم فبها بمنع الحاو بين الطرقين من ذون أن يحكم يجوز المع بين الطرفين؛ 
بخلاف المائعة الحاو بالمعنى المركٌب التي يكم فيها بأمرين: منع الحاو و جواز اللمع). و أما أكثر الأحكام الماضية 
للبائعة الخلؤ بالممنى المركب لا البسيط. 

؟.عين: تحقق قء 

كش الأسرار..ص 1178س ال-1 

. طرفيها: طرفيه] ٠‏ 

/. طرفيها: طرفيهه| قله 

كشف الأسرار. ض 17س 17-11 

كشف الأسرار, ض 18س 5-١‏ 


.٠١‏ بحك: يك بء 


ا/ل796062 


7 الثلة الثانية: في أكتساب النصديق قسطاس الأذكار لي النطى 
[المبحث الخامس] 
في تعائد المتصبلات و المنفصلات مجالسة و مختلطة 


.١‏ تلازمتا و تعاكستاء عائد عي نكل منهها نقيض الأخرى صدقا وكذبً؛ 
وإن لم تتعأكساء عائد: 

ه. عين الملرومة نقيض اللازمة صدقاً 

ط. و نقيض الملزومة عين اللازمة كذياً.' 


تلنيب 


[في الملازمة بين الملية و الشرطية] 
كل حملية» موجب ة كانت أو سالبة: 
١‏ تسعلزم مقصلة, موافتة لها في الم, مركب من حمليين مشتركيين في الموضوع: 
تاليها موجما بجهة الملية و مكينا بكيفيتها إنكانت المتصلة موجبة»” 
ط. و بنقيض جمة الملية و كيفيتها إن كانت سالبة؛ 
فإنَّ قولنا: "كل إنسان كاتب بالإمكان» يستازم: 
6 ككلاكان الشيء إنساناً فه وكاتب بالإمكان» 
3. .و «ليس البيّة إذاكان الشيء إنساناً فهو ليس يكاتب بالضرورة». 
1 و تستازم أيضا مائعة المع و مانعة الخاو موجبةٌ و سالبةٌ لاستازام المتصلة إناها. و قد 
و لا تنعكس لبواز امتناع موضوع المقدّمء إلا إذا أخذت الحلية ذهنية. 


كف الأسرارء.ص 7782 سن 81 

؟. هذا الحم بكليته منوع في الحليات الجزثية فإ قولنا «بعض الأبيض خاؤ» لا يستازم «قد يكون إذاكآن 
الشيء أأيض فهو حلو» لأته يشبه مثال الخنجي «قد يكون إذاكان أكل زبد شرب عبروء [كشف الأسراره 
ص 15 س 12-17) فكيا لا تكون علاقة يين أكل زيد و شرب عمروء لا تكون علاقة بين بياض الثي؟ 
و حلاوته» فلا يلزم أحدهها الآخر و لو مملازمة جزثية. 


الباب الأؤل: في القضايا الفصل الحادي عشر: في تلازم الشرطيات و تعاندها 57/8 


خاقة 


[الشرطيات الحرفة] 
الشرطيات قد تُغيرٌ عن أوضاعها اللفظية و تسقى «عرفة», 
.١‏ كقولنا: «لا' يكون آ ب و يكون ج 4 
3 و هو في قؤة عناد المع بين «آب».و «ج د»ء 
ط. و في قّة استازام «آ ب» لملا يكون ج د». 
و إذا بُيْلت ال«واو» ب«أو»: 
". مثل قولنا: «لا يكون آ ب أو يكون جج ده: 
8 يكون في قوة" عناد الخلوّ بين «لايكون آب» و «ج د» 
ط. وفي قوة استازام «آب» لدج د». 
وكنا إذا بل ب«حتّ» و «إلا» مع الدلالة على السور الكلي: 
'. كقولنا: «لا يكو آ ب حت يكون ج ده أو فلا يكون ج ده. 


[المليات المركبة] 
و قد تلحق الخلية هيآتٌ ثفيدها زيادة أحكام: 
.١‏ ك«الألف» و «اللام» تدخل: 
8 على الموضوع فيفيد العموم أو العهد في لغة العرب» 
6 و على الحول فيفيد الحصر, لكن يجب ذكر الرايطة لثلا شور بالتقييدء 
51 كقولنا: «الإنسان هو الضاحك». 
وكذا: 
؟. تقديم الخبر على المبتدأء 
و دخول «إيّا» في اللمليةء” 


١.لا:‏ وقدق. 
١‏ قؤة: - باء. 
". في الملية: ع 


امحمولء يضكاو يع وق الحضردبعا. 
ولء يضح 


عئيس الإنسان هو' الضاجك». و. إن أريد نيه رقع ١‏ 


اموضوء و حرف الاستلدء على أعحمول يقينة 
لوضيح 


.١‏ هو: هذا ق. 


الباب الثاني ١‏ 


في القياس 


وافيه فصلان: 


١‏ الباب الثني؛ المقصد التي » ق, ب. الصحيح هو «الباب» لا المتصد, لأن المصئف قسم المقالة الثانية 
إلى «أبواب» لا إلى «المتاصد» (راجع ص .15 ؟) و سيأتي الباب الثالث في توايع القياس (ص 888) و ليس 


هناك متصد اول و لاثالث. 


لللكةء 


[الفصل الأوّل] 
[في تعريف القياس] 


ذآ في تعريفهء 


[تعريف القياس] 
و هو «قول مؤلف من قضايا متى سمت ازم ناته قول آلكر».١‏ 
ف«القول»كالجنس» و الباق كالفصل. 
و المراد ب#القول» هاهنا أعمّ من أن يكون ملفوظأ أو معقولاً. 
و نعني ب«القضايا» فوق واحدة." 
.١‏ فتخرج القضيّة الواحدة المستلزمة لعكسها و سائر لوازتما. 
. و الشرطية ليس طرفاها قضيتين» لعدم الصدق و الكذب فيهها. 
و قولنا «متى سُلّمت» يفيد شمول التعريف للقياس الصادق المقدّئات وكاذما.؟ 


.١‏ أرسطوء التحليلات الأوى. 241618-28؛ ا مخطقيات للفاربي: ج. ١‏ ص 157؛ الشفاء: القياس: ص 
07. هذا نض أرسطو: 
فأما التياس فهو قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم شيء ما آخر من الاضطرار لوجود 
اك اللنياء الموطتوعة بناتما. و أعني «بناتما» أن أن تكون لا تحتاج في وجوب ما يجب عن المتّمات 
التي لف منها القياس إلى شيءٍ آآخْرَ غير تلك القدّمات. (ضط قأرسطى. ص 175-177): 
و جدير بالذكر أن المصتف حذف قيد «بالاضطرار» أو «بالضرورة» من تعريف القياس. 
؟. فوق واحدة: فوق الواحدة ع» ما يكون أكثر من واحد صء نب. 
؟. فعلى هناء أخطأ شرف الدين المسعودي في رسالة «الختاطات» حيث أنكر قياسية الأقنسة الكاذبة 
المقدّمات كيا في اختلاط الصغرى الضرورية و الكبرى العرفية الوجودية (أو و الكبررى المشروطة الخاضة) و 
نسب هنا القول إلى الشيخ (انظرة المسعودي, رسالة اختلطات؛ منطق در ايران سده ششمء ص 98- 
ةا وأا الشيخ لم يعدّ هذا الاختلاط إلا ما لم ينتظم منه قياس صادق المقدّمات» و لم يتكر قياسيته. 
(راجع الإشارات و التعبييات النيج السابع, شرح الإشارات: ض 585). و إلى خطأ المسعودي هذا أشار 
المونجي فيكشف الأسرارء ص 188. 


لعو 


85" امال الانية: في اكتساب التصديق قسطاس الافكار في المطق 


و قولنة «إثاته» في لثات التول»ه احنرازا عنّا لا يكون بذاته موجبأ للنثيجة, بل بواسظلة 
مقدّمة غربية.! وهي! 

7 إما أجنبية,‎ .١ 

؟. أو لازمة” لإحدى المقدّمتين. 


[1][القياس بمقدّعة أجنبية] 
أمَا الأجنبية: 
١‏ فكي في قولنا: 


[قياس المساواة] 

2 1 مسار لب» 

١‏ و «ب مسار ل 
فإله يلزم منه: 

5 «آمساوج»؛ 
لكن لا إذات هذا التأليف و الهيئةء؟ و إلا لكان هذا النوع من التأليف منتجأ دام؛ و لي سكذلك 
لأه إذا يُدَلتَ” «المساواة» بمالخالفة» أو «النصفية» لا ينمج 

بل إِنا يلزم من هذا التأليف إذاته قولنا: 


.١‏ مقدّمة غربية: أل من وجدناه قد استعمل اصطلاح +المقدّمة الغريبة» هو الفاراني في شرحه لقياس أرسطو 
(امنطقيات للفاراي؛ ج. .١‏ ص 587). 
؟. أجنبية: أؤل من وجدناه قد استعمل اصطلاح «المقدّمة الأجنبية» هو ا خونجي فيكشف الأسرارء ص 
1ش 17. راجع ص 1817 من هذا الكتاب لتعريف «المقدّمة الأجنبية» في مباحث تعزيف «التياس», 
.ل نجد قبل المصتف من استعمل اصطلاح «المقدّمة الغية اللازمة لإحدى المقدّمتين». 
. هذا التاليف والهيثة: أي هيئة: سد لبه و «ب ديلء فمادط». و في المنطق الرياضي: 

١‏ عو عاعطجا ,ناه 
لكن نخر الدين الرازي أذعن بأن قياس المساواة منج بلأنات: 

بداهة العول قاضية بل إذاكان 1١‏ مساويا لي» و «ب مساويا ره وجب أن يكون «5 سساو 


للتاع» و إن م يخطر بالبال ما قلقوه. (ضريج الإيشارات لفخر الدين الرازيء ج١1‏ ص 
ع1 


5. بدّلت: تدلت ى. 


اباب الثاني: لى القرا. 
اني: في القباس الفصل الأؤل: في تعريف القياسن 43" 


ف ل مساو لما يساوي ج». 
فإذا ضمناه إلى قولنا: 


© *وكل ما هو مساو لا يساوي ج. فيو مسار له" 


1.١‏ مساو لا يساوي ج: فالهيئة هاهنا ني: *د لبه و عب د لجء فد د لما هود له. و في امنطق 
الرياضي: 


(١‏ نح خدحة - ع2 ,خ 
هذه النتيجة قد أشار الشيخ إليه إشارة مبهمة: : د 


فإنك إذا قلت: ساراس مساو إدء إن يكون 2 إك هذ 
استشعرت أنّ «ج مساو لمساوى د» و «ساويات المساويات مساوية». (الشفاه. القياس حص 


0), 
".كل ما هو مساو لما يساوي ج, ٠»‏ فهو مسار جج: فهيئة هنا عي «كل مااهو د لا هو دح نهو 3 
المنطق الر, ياضي: 
1 .2 جه (مرط ع عرق عرب 
و 
1 27 ب عد خخ حرظ)] و رع 
و 
1 بط ع رماع درما] حم رمم 
و 


.[عصط ع (عرط بخ ود0)] د راى؟ 
و هذا الأخير أقلّ مناسبة إلى عبارة المصتف: بل هو مناستٌ تام إلى عيارة الشيي الرئين قٍ 
مساويات المساويات مساوية» و في الإشارات: «و مساوي المساوي مساوء. (لشفاء. القياس ص 3. 
س ١‏ شري الإشارات للطوسي: ص 505). ثم سترى أنّ الخونجي أورد عبارة أخرى الثة: كن مأو 
لب مساو لكل ما يساويه ب». التي جدير بأن يتّسق في المنطق الرياضي تمذه الهيثة: 
.[(2د2 + عام) علا ب معص] 1 
و سنرى أن الخونجي يستدل على أنّ هذا الفط من المتتمة الفربية الأجنبية أحسئ حنظأ لشرط «تكزر 
الأوسط». و الظاهر أنّ ا خونجي اقنبس هذه الطريقة من كلام للرازي في شرحه للإشارات: 
فإن قيل: هذا القياس و إن كان في الظاهر كا ذَكتمود. لكن عند التحتيق الأوسط فيه مكور لآنّ 
تقديره هكنا: 
نامساو لبى 
و عكل مااهو مساو لب فهو مساو عج», 


شع 
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ينمج المطلوب, 
و كذاكلٌ ما يكون على هذا الفط: 
١‏ كقولنا: 
[قياس الملازمة] 


[قياس الجرثية] 
8 1 جزء لب» 
وهب جره يل». 
و على هذا. 
[دفع دخل] 
فإن قلت: 
.١‏ إن عنيت ب«عدم إنتاج قياس المساواة بالذات» «عدم لزوم نتيجةٍ له». فذلك معلوم 
البطلان. 
و إن عديت أله لا يظهر إنتاجه إلا بواسطة مقدّمة أخرى فلا نسل؛ لأن إنتاج قياس 
المساواة من جملة البدسحيات قطعاً.١‏ 


« مساو ي». (شرح الإثشارات لفخر الدين الرازي, ج. ١‏ ص 148). 
و هذا شبيه جا بالقياس الثاني للخونجي كيا سارى في المثن؛ إلا أن الرازني يبطل هذا القياس بوجمين (نفس 
المصدرء ص 88؟), 
.١‏ راجع شسر الثسارات لفخر الدين الرازقي حيث يقول: 


لباب الاي :في الثيانى الفصل الأؤل: في تعريف القياس 1417 
5 وأيضاً يرد هذا عليكم في الأشكال الثلاثة لاحتياجتما في الإنتاج إلى العكس و الخاف و 
قلت: 
.١‏ المراد ب«الإنتاج بالنات»٠‏ ما لا يكون بواسطة «مقدّمة غريبة». و نعني ما ما يكون 
طرفاة مغايراً لحدود القياس» و حينئظٍ لا يكون العكس و الخلف غزيياً.” 
ولا نسل أنّ إنتاج قياس" المساواة بدحي؛ بل البدحي ما يتوقّف هو عليه و هو 
قولنا: «مساوي المساوي مسار ». و 1 لزم هذه المقدّمة له في العقل يظن ؛ كونه بدحميّ 


لإنتاج. 
[اعتراض الموغجي على الشيخ في إثباته لقياس المساواة] 
و اعترض قوم: 


بام سلمتم أنّ قياس المساواة يسعلزم بالذات قولنا: «5 مساو لا يساوي ج»؛* 

.١‏ فإن كان قياس بالنسبة إلى هذه النتيجة. فبطل ما قلتم: «إنَ كل قياس اقتزاني 
يتركّب من مقدّفتين يشتكان في حدّ»؟ لعدم الاشتزاك هاهناء” 

الثالث؛ هب أنا إذا جعلنا الأوسط فيه مشؤرك أنيخ» و لكته بدون ذلك أيضأ ينتج. فإنَ بداهة 

العقول قاضية بأته إذا كان 50 مساوياً لب»: و «ب مساوياً جه وجب أن يكون «1 مساوياً 

لمساوي ج». و إن لم يخطر بالبال ما قلقوه. (شريج الإشارات لفخر الدين الرازي: ج. 1١‏ ص 


ع58). 
و جدير بالذكر أن الرازت أل من تفن بعدم وجوب «مكرر الأوسط» في القياس. راجع ضرح الاإشارات ج. 
١ص‏ 114 


.١‏ الإنتاج بالنات: هذا مقابل ل«الإتاج لا باإنات». راجع الحاقة في «قياس النسبة» ص 401 (في تملية 
البحث عن القياس الاقتراني في الفصل الاني من الباب الثاني «في القياس»ه) حيث يبحث عن أقسام الإنناجين 
بالنات ولا بالنات. 

. غريبً: غريبان ص. 

'. قياس: القياس ق. 

. يظنْ: فظن ق. 

5. الشفام» القياس ص 09. س ١8‏ 

. لعدم الاشترالكد هاهنا: أقول: «عدم الاشتراك» واضم في كلام الشيخ دون المصتف فإنَ الثاني أتى بقياسين 
«وجود الاشتالك» واضم في القياس الثاني: 


قسعلاس الأقكار في 
م المثلة اللرثية: لي أكتساب التصديق ااعلق 


7 ,الات فق الحذ.' 
؟. و إن لل يكن فياساء مع لله يسخازم فولأ آخر بالثات فقد بطل 


نيان الخونجي في إثبات قياس المساواة] 
قلوا؛ 5 . 
7 بل الطريق في إخراج قياس' المساواة عن ذلك الحدء هو أن يقال: 
[القياس الأؤل:] 
م 3 قياش المساواة بواسطة قولنا: 
.١‏ ككل مساو لب مساو لكل ما يساويه ب»." 
القياس الأول 
8 مسار لب» 
و مب مساو عله 
6 مآ مساو لما يساوي ج»: 
القياس الثافية 


2 مسار لما يساوي ج». 


0 مذ انع سارا! للقيج» فيوساو جه 
«آ مسأ 
كن الشييخ أ 500 
القياس الأوّل: 
لاسشاولبء 
طن بويعب مسار 1ك 
طّ «1 مساو لما يساوي ج». 
القياس الثاني: 


5 « مسار لما يساوي ج». 
4. «و مساويات المساويات مساوية», 
©6. 1#[ مسا و 
و هذا لب اعتراض الحونجي قد صاغه المصتف في عبارة غامضة. 
كشف الأسرارء ص 711-071 
"'. قياس؛ القياس ق. 
.هذا ما وعدنا من مقدّمة غريية أجنبية أتى بحا الوونجي حفظأ لتكزر الأوسط و هو في المنطق الرياضي: 
.[إتدط + عرزد) ع7 ه نرا] ل 


الباب الثاني: في القياس الفصل الأؤل: في تعريف الثياس 7584 


فإله إذا انض إلى المقدّمة الأولى: 
1 1 ساولب»] 
أنهج: 
1١: 1‏ مساو لكل ما يساويه ب». 
و يلزمه: 
8 ككل ما يساوي ب فآ مسار [».' 
و المقدّمة الثائية و هي قولنا: 
تا.. «ب مسار ل» 
يلزتما: 
[القياس الثالي:] 
١‏ 7 يساويه ب». 
فنجعله صغرى لقولنا: 
؟. هكلّ ما يساويه ب ذآ مسار له» 


وذ «ج: 1 مسار له», 


و يلزمه: 
3 مسار لل». 
وهو المطلوب. 
فيكون الأوسط مكرراً في هذين القياسين , و لم يكن مكزرا في :أحد ما ذكروه من 
القياسين.” 
هذا ما ذكووة.” 
١‏ هذا القول في المنطق الرياضي: 


.002 + ورا () 72 


". القياسين: أي القياسين للشيخ لا للمصئف. كيا أشرنا إليه سالفاً. 
كشف الأسرارء ض 1177, 


قسعلا ١‏ 
٠‏ المثلة اثانية: في أكتساب التصديق اس الكاري املق 


[جواب المصئف عن اعتراض الموبجي] 
ث: لأنّ خرض من هذه التكلفات؛ 
و فيه بحثء لان غرضهم 5000 : 
.١‏ إنكان دف ااعتراض المذكور ' فذلك باطل؛ لبقاء الاعتراض كيا كان 
1 و إنكان غرطهم تصحيخ الواسطة.:" بناة على أن ما ذكروه؟ لا يصلح أن يكون واسطة 
الإنتاج قياس المساراة» فذلك أيضأ باطل لأنّ إبطاطم تلك الواسطة: 
إما أن يكون على أن الأوسط غير مكزر في أحد ما ذكروه من القياسين. كي 


تعرّضوأ به» 
دا. أو لأنّ ما قالوه لا ينتج مع قياس" المساواة بالنات. 
وكل منها باطل: 


أمَا الثاني فظاهر؛ لأنّ ما ذكروه أوضم عند العقل في إنتاج هذا القياس من هذه 
التكلفات. 

و أما الأول قكنلك؛ لأنّه ليس في تعريف القياس ما يشعر بوجوب تكرر الوسط؛ 
وإلالما احتاجوا - في إخراج قياس المساواة و غيره عن هذا الحدّ - بشيء آآخرء لخروجه حينئزٍ 


لعدم تكرّر الوسط. 
فعلم أن ما ذووه مستدرك.7 


[الاحتراز عن قياس الضمير البسيط بقيد «اناته» في تعريف القياس] 
و إذا عرفت ذلكء فنقول: قولنا: «إناته» يقع أيضاً احترازاً عن مثل قولنا: 
.١‏ «فلانٌ كلم» ذم«هو حيّ» 


5 الاعراض المذكور: أي الاعتراض الذي ذكره المونجي و هو عدم تكرار الأوسط في إنتاج قياس المساواة 
لقضية هآ مسار لمساوي ج» باانات. 


م 0 :5 50 59 
راض ان: لأنّ قضاراى جمد الخونجي إثبات تكزر الأوسطل إنتاج قياس المساواة لتضيئة 
آ مسار عج» لا لقضية «مسارٍ لمساوي ج». ا يا 
1 الواسطة؛ أء ن بقياسين ذ 

مي لواسطة: أي الإيان بقياسين ذوي أوسطين مكزرين. تصحيحا لقياتي الشيخ غير ذوي أوسطه 
ع ذكروه: روم ق. 

5. قياس: القياس ى. 

1. مستدرك: أي زاندٌ أو خطأ أو فاب للتخطنة. استدرك عليه القول: أفي ختّلاء فيه 


الباب الناني: في القياس الفصل الأؤل؛ في تعريف القياس 788١‏ 


"'. و «هذا محسوس » ف«هو موجود»: 
*. والأكانت «الشمس طالعة» كان «النهار موجودأ»؛ 
لأنما ا تنتج بواسطة مقدّمات محذوفة. ١‏ 


[دغ دخل] 
فإن قبل: أمثال ذلك خرجت بقولم «مؤلف من قضايا», 
يقال: خروجما بذلك لا ينافي خروجها بذاك. 


[؟][القياس بقدّمة غريبة لازمة] 
و أمَا الغريية" اللازمة: 
.١‏ فقد يكون الإنتاج بواسطتها وحدهاء 
1 و قد يكون بواسطتها مع مقدّمة محذوفة. 


[-1][القياس بقدّمة غريية لازمة وحدها] 
أمَا الأول فإِنَ قولنا: 
.١‏ «جزء الجوهر يوجب ارتفاغه ارتفا الجوهر», 
5. و "كل ما ليس يجوهر لا يوجب ارتفاغه ارتفاع الجوهر»» 
يستازم: 
«جزء الجوهر جوهر» 
بواسطة عكس نقيض الكبرى» و هو قولنا: 
5. دما يوجب ارتفائه ارتفاع الجوهر فهو جوهر»." 


١.الشفاء.‏ القياس. ص ٠ع:‏ 
الفربية: الخارجية صء ع: نب. 
؟. أرسطو التحليلات الأولى. 47825-28! الشفاء: القياس: ص ١ع‏ و 588. لكنّ أرسطو و الشيخ لم 
يتعرّضا بقاعدة «عكس النقيض» و إليك بنضها: 
و من الكلام ما تسهل قيه المعرفة بما فيه من النقصان و منه ما يجوز المعرفة و يان أنه قياس من 
جمة أله يعرض منه شيء اضطراري. مثل أله إن كنم «أن ببطلان غبر جوهر ليس ييطل جوهر» 
و «ببطلان أجزاء الجواهر تبطل الجواهر»؛ لأنه إذا دم ذلك فإّه يعرض أن يكون «جزء الجوشر 


67 المثالة الثانية: في اكتساب التصديق 


قسطاس الاقكار في الممل 


[دفع دخل] 
فإن قلت: 
١‏ سلمبا أله ليس قياس في الأؤل؛ لكته قياس في الثاني بعينه. فيكون منتجأ بالنات. 
؟. و لئن سأمنا؛ لكن إنناجه بالحارجية لا ينافي إنتاجه بغيرها. فإن الخلف يدل على إنتاجه؛ 
لأله إذا صدى «جزء الجوهر ليس بجوهر» نضقه إلى المقدّمة الثانية. لينتج «جزء الجوهر 
لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر»: و قد كان يوجب؟ هذا خلف. 
قلت: 


. سلمناكونه من الثاني؛ لكن لا بالنسبة إلى النتيجة المذكورة» بل بالنسبة إلى قولناء 


«جزء الجوهر ليس' ليس بجوهر». و أحدها غير الآخّر و إنكانا متلازمين. 


. والضغرى في الخلف المذكور: 


. إن جعلت السالبة التي هي نقيض قولنا «جزء الجوهر جوهر». صارت 
الصقرى في الأول سالبة» و سيجيء أنحا لا تنتج. 


بالضرورة جوهرأء؛ غير أنّ ذلك ليس هو متَعا من هذه المقدّمات و لكن تنقصه مقدمات. (منطق 
أرسطو, ض 118). 
بل هي مقدّمة تركت هي و أخذ بدلها ما هو في قوتما فيلزم اللازم بسبب تلك التي حذفت بالنات 
و يسبب هذه بالعرض: لاعن ذاتماء كن يقول: الدليل علي أنّ جزء الجوهر جوهرء هو أن: 
١‏ جزء الجوهر يوجب رفعه رفع الجوهرء 
و ارتفاع ما ليس بجوهر لا يرفع الجوهرء 
17 فإذن جزء الجوهر جوهر. 
و هنا لازم عن هنا القول لا محالة, فإّه لا يكون ما قيل مسلتا إلا و هذا لازم. لكن لبس يلزم 
عنه إذانه؛ بل إيّ يلزم عن مقدّمة أخري يجب أن تقرن بالأولى. و تلك الأخرى في: 
. أن ها يوجب رفعه رفم الجوهر فهو جوهرء 
لكن قوة المذكور 
أن ما ليس بجوهر لا يوجب رفعه رفع الجوهرء 
هي في قوة هذه المقدّمة. (الشفاء. القياس» ص .)2١‏ 


.١‏ جزء الجوهر ليس: لبس جزء الجوهر ص. 


لباب الثاني: في الفياس الفصل الأزل؛ في تغريف القياس 588 


طا. و إن جعلت لازم تلك السالبة - و هو الموجبة السالبة' امحمول - فقد 
احتاج إنتاج هذا القياس إلى أجنبية؛ إذ تلك الموجبة خالفت بمحمولها' حدود 
القياس. خْيئلٍ لا يكون إنتاجه بالذات. 


[اعتبار تغيّر الحدّين لا واحد منها] 

و لتائلٍ أن يقول: 
قد بين الشيع القياش «المركب من مانعة المع و مائعة الخلؤ» باستازام «الأصفر» 
«نقيض الأوسط» المستلزع ل«الأكبر»؛” فقد استعمل فيه مقدّمتين كل واحدة منها 
خالفت بأحد حدما حدود القياس. و الممنوع إِنَا هو استعال ممَدّمَةٍ ثقاير يدحا 
حدود القياس»* لا بأحد حدّماء” 


[1-1][القياس بمقدّمتين غرميتين: لازمة و أجنبية] 
و أمَا الثاني تمثل قولنا: 
١‏ «هذا أبيض» 
7 3 *كل زنجي أسود دائأ» 
فإله يلزمه: 
ذهذا ليس يزنجي» 
لكن بواسطة عكس نقيض الثانية و مقدّمةٍ محذوفةء كا نقولة 
١‏ «هذا أبيض» 


.١‏ السالبة: السالب قء ب. 

بتحموليا: ممولها ب. 

7 بين الشيخ القياسات المرَكبة من منفصليتين في الشفاء. القياس: في ضفحات 717-1715 و لم نجد فيها 
التياس المرَكَب من مائعة الجع و مانعة الخلؤ؛ بل من مانمتي الحلو فأرجعها إلى متصلتين و استخرج من هاتين 
التيجة مقصلة ثم أرجع هذه المتصلة إلى منفصلة سالبة (راجع ص 2073-7511 

. يأحد حدّجما: بأحدها قء بأحد جزثيها ع. 

كشف الأسرارء ض 1177 س 11 

1. التفرقة بين تغيّر الحتين كليهها أو أحدها لم نجدها فيكلات الشيع و إن فسبها إليه ا خونجي فيكشات 


الأسرارء ص "الس 1١‏ (112, 


54 المذآية الاثية: في أكتساب النصديق قسطلاس الافكار في المعلق 
7 و مكل أبيض ليس بأسود»ء 
و مكل ما ليس بأسود فهو لبس بزنجي»؛ 
فينع المطلوب. 
[الاحتراز بيد «قولاً آخر» في تعريف القياس] 
و قولنا: «قولا آخر»: أي تكون النتيجة مغايرة لكل واحدة من تلك القضايا التي بالفعل,' و إلا 
لكان جموع كل قضيتين كيف ماكان قباساً؛ لاستلزامه كل واحدة منهها.” 


[المراد ب«اللزوم» في تعريف القياس] 
-١‏ والمراد ب«اللزوم» أعم من البيّن و غير البيّنء ليندرج فيه: 
القياس الكامل و هو ما يظير عنه المطلوب من غير تغيير” في شيء مما في 
القياس؛ و هو الشكل؟ الأول و القياس الانستثنائي. 
. و [القياس] غير الكامل» و هو الذي ين لزوم النتيجة عنه بتغيير وضم 
الحدود: كالأشكال الثلاثة الباقية. 
”. و المراد بماللزوم» اللزوم عن مُموعيا لا عن البعض.” فلا يقال للمجموع من القياس و 
غيره «قياسأ».3 


[شبهتان على إخراج «اللزوم عن البعض» عن تعريف القياس] 
فإن قيل: اللازم' قد يكون بعض ما وضع في القياس: 


.١‏ القضايا التي بالفعل: هذه في قبال القضايا بالفوةكالمقدّم و التالي من الشرطية فإتّما قضيتان بالقؤة. 
كقف الأسرازة ص 175 س 18. فعلى هذاء © :8 7 ينتج 2 و لكن لا ييستى «قياسأ». 
تغيير: تعيير ص. 

؟. الشكل: شكل ق. 


ه.كشف الأسرار: ض ١109‏ س لاص 07س ل 


. المجموع من القياس و غيره: كقولنا: >كل 1 ب» و مكل باج» و «زيد قاثم» مفلا مكل آج». فإن أردت 
مثالا ظريفاً لهذا راج مكشف الأسرار: ص 707 س 19-15 و أيضأ في هذا الكتاب راجع ص 444 التبيه 
[ظنٌ الكّي عدم إنتاج اختلاط الممكدة مع الحاضتين] في باية البحث عن [اختلاطات الشكل الثاني]. 
لا. اللازم: اللزوم ب. 


الباب الثاني: في الثباس اسل الأؤل؛ في اعريف النياس 58480 
١‏ كالقياس الانستثنائي إذا كان المطلوب تميق اللازم فإله موجود في الشرطية. مثل! 


2 قولنا: لكان آب يه د لكن «آب»٠‏ ذم دم 
ط. و قولنا: مدامًا إمَاآب أوج د», لكن «ليس آب»؛ فج ده.' 


؟. وكذلك: 
3 في قولنا: مكل ج ب» و كل ب ب»! فإله ينتج "كل ج ب» وهو بعينه 
الصغرى. 


وكنلك كلاج جو كلح بهر' 


[الجواب عن الشبهة في القياس الااستشائي] 
و جواب الأوّل: أن قولنا «قولاً آخر» نعني به «قولاً مغايرا للقضايا التي هي بالفمل قضية»؛ و 
العالي ليس كذاك.؟ 

فإن قلت: لو قلنا: «إن كانت المركة موجودة فالحركة موجودة». لكنْ «الحركة موجودة»؛ 
ذ«الحركة موجودة»*, تكون النتيجة ين المقدّم المستثنى الذي هو؟ قضيّة بالفعل.* 

قلت: قد منع الشيخ في الشفاء قياسية" ذلك لعدم إفادته يقينً" زائداً.* 


[جواب المونجي عن الشبية في الفياس الاقزاني] 
و أجابوا عن الثاني بأنّ المقدّمة مغايرة للازم 2 لكونما بوصف التليف؟ مع 


١.الشفاء:‏ القياس. ص 8ع س /-ه1. 

كشف الأسرارء ص ,سن 8-/. 

". الشفاء. القياس, ص لاع س 11-8. 

4. المقدّم المستثى الذي هو: كذا في النسخ و في شرح القسلاس و الظاهر أن الصحيح هو «المقئمة 
المستثناة التي هي». 

«.الشفاء. القياس. ص عع س 18-1 

". قباسية: قيأسه ب. 

يقينأ: شيئا ص» ع؛ نباء 

8.الشفاء, القياس, ص لمع: س 17 إلى ص .3ع س ". راجع أيضأ ص 1781 حيث فزق الشيخ بين 
الإنناج و الإفادة و منع الاحتجاج بعدم الإفادة على عدم الإنتاج. راجع أيضا الغتصر الأوسط ص 180 حيث 
بحث عن الإنتاج و الإفادة في القياس الانسشائي عند أرسطو. 

5 بوصف التأليف: هذه العبارة مأخوذة من الأرموتي: 


تعاس الاق ق ١‏ 

52+ المثالة الذنية: ف أكتساب التصديق ب الاقكار في املق 

3 الأخرى» 

7. و معتى العظفية, 

5 و الوضع المعيّن بالتياس إلى المطلوب»٠‏ 598 
إذ لكنّ من الضقرى و الكبرى وضع معيْنٌ في القياس بالنسبة إلى النتيجة. 

و اعترضوا على ذلك, بأن جموع التضينين أيضاكذاك بالنسية إلى إحداه)؛ فيتبغي أن كو 
قياس" 

و أجانٍ عنه صاحب الكشف. بأن المقدّمة م الوضع المعين بالقياس إلى المطلوب: ولس 

قلت: ذلك باطل؟ أنه قد عل من التياسين المتدّمين أنّ «ج ب وقع تأر ضغرى و أخر: 
و 0 3 التضتة الااحدة باأنة 

بل الجواب أنه قد مرّ* أن النتيجة ما يلزم عن المجموع؛ و التضيّة الواحدة بالنسية إلى 


التضين* ليست كذلك؛ فلايرد النتض. 


خامة 


[شكان للإمام الرازي على إنتاج القياس في الذهن] 
ذكر الإمام في الملمخص شكّين على إنتاج القياسة 
أحدها: 
أنّ الموجب للنتيجة: 
.١‏ إِمَا جبوع العلوم» 


والمقئمة ... في قولنا »كج ب وك ب ب فكلّج ب» ليست *[كنَ] ج به بل هو بوصف 
تلقه مع الآخر. رلجع مطاعالأنوار (لوامعالأسرار في شريح مطل عالأنوار ص .)5*٠‏ 

١‏ كشف الأسرارء ص /177 س 2-8 و 18-18. راجع أيضأالشفاء. التياس, ص ع-3ع. 

ا ءكشف الأسرارء ص 31737. سن /ا1 حص 118 س ١‏ 

كدف الأسزارء ص 178 سن 1-١‏ 

+ وقم: وضرق. 

5. قد مرّ: راجع ص 757 تحت العتوان [المراد +«اللزوم» في تعريف القياس]. 

.١‏ القضيّتين: -ى. 


الباب الثاني؛ في التياس الفصل الأؤل: في تعريف القياس /7091 


أوكل واحد متباء 
لو بعضها دون البعض؛ 
و لا سبيل إلى شيء منها 
.١‏ أمَا الأّل؛ 
8 فلاستحالة وجود امجموع في الذهن دفعة, 
1. لأنا نعم بالضرورة أنا إذا وَشمنا الذهن نحو معلوم. استحال متا في 
تلك الخلة توجية الذهن إلى معلوم آآخر. و متى لم يوجد الجموع 
أصلا لم يكن عله الحصول النتيجة. لامتناع كون المعدوم علة لشيء. 
ط. و لأن بموع العلوم لمرتبة ليس إلا القكر. و الفكر في الشيء ينافي العلم به 
فلا تمع معه؛ و العلأة يجب وجودها مع المعلول بالزمان. 
6 و لأنّكلَ واحد منباء' لالم يكن موجباً , فعند اجتاعها: 
إن لم يحصل أمر زائد - إمَا بزوال ماكان أو بحصول شيء ماكان 
- امتئع موجبية المجموع عند الاجتاع. 
ذأ و إن حصلء فالموجب له لا يجوز أن يكون شيا من تلك العلوم 
-لأق هذا الزائد ماكان قبل" الاجتماع - بل يكون الجموع. 
كنذ. فإن لم يحصل حالة الااجتاع ما لم يكن حالة الانفراد. لم تحصل 
الموجبية." 
57 وإن خصل عاد الكلام فيه و تسلسل, 
3 و الثاني - وهو «أن يكو نكل واحد موجبا » - باطل» للعلم الضروري. 
وكذا الثالث: و إلا لصار غيرْ ذلك البعضٍ مسعدركا:.* 


.١‏ متها متها ض. 
". قبل: مثل ص 

'؟. الموجبية: الموجبة صء به 

. مستدركا: أي زائدأ غير محتاج إليه.لم مجد هذا المنى في كتب اللفة و لكته مفهوم من سياق الملة. و لعل 
أقرب معنئ لهذا في تلك الكنب هو التلاني و الجبران: استدركث الفوم أي تلافيئهم؛ و استدركت ما فات 
أ تداركته. 

9. منطق ا ملخص»؛ صن 170-/151: 


المقالة الالية: في أكتساب النصديق قسملاس الاقكار في المطقى 
[الشلك] الثالي؛ 
العم بلزوم النتيجة و المتدّمتين؛ 20 
.١‏ إنكان ضرورياً. اشترك كل الناس في العلم بالنتيجة. لأنّ اللازم بالضرورة عن 
الضروري ضروريي. 200 
؟. و إنكان أحدها كسبيا أو كلاهباء عاد الكلام في منتجد.' فلا بد من الاتهاء إلى 
الضروري لاستحالة التسلسل, و حيدئذ يعود الإلرام '.” 


[جواب الشلك الأّل] 
و جواب الأول: 
.١‏ أن الموجب هو الجموع؛ 
4 و أئا تجمع في الذهن,؟ لأنا ل 
كلوه التالي للمقدم 
أ و ثبوت الحمول للموضوع 
115 و غيره من النسب؛ 
و يمتنع ذلك بدون تعمّل الطرفين معاً. 
7 قوله: «و لأنّ الجموع المرتّب هو الفكر و الفكر يتافي العلم»؛ 
8 قلنا: لا نس أنّ امجموع المرتّب هو الفكر. بل القكر هو ترتيب ذلك امجموع 
للتوضل" إلى المطلوب,” 
'. قوله «فإن حصل حالة الاجتاع ما لم يكن: فوجبه* إِمَا كل واحد. أو بعضهاء أو 
الجموع»؟ 


.١‏ منتجه: منتجة باء 

الإلزام: اللازم ص, 

؟: منطق الملتخص. ص /8], 

خ: منعلق الملخص. ص 181 

0 بتلو: بثبوت ب. 

. للتوضل: للتوشل ض» ق, 

. منطق ال مخض: صن 160-11 كشف الأسرار. ص ١‏ س 1١‏ عاض #1لاس7, 
4 فوجبه: أي موجب ما لم يكن و حصل حالة الاجقاع. 


اباب الثاني: في القياس الفصل الأّل: في تعريف القياس 585 
. قلنا؛ 
أ. عند الجاع تحضل الهيئة الجدوعية بالضرورة.' و هي مغايرة لكل 
واحد من الأجزاء و غير موجودة حالة الانفراذ.' 
14 و موجبا أمر خارجي و هو القؤة العاقلة, كيا في سائر اكات 
لأنّ العلة الفاعلية لا تكون داخلة في المعلول + 
[جواب الشلك الداني] 
و جواب الثاني أن يقال: 

.١‏ إن عنيت ب«الضروربي» الممنى الأعم.” فلا نسل اشتراك الكل فيه لألله حينئذ يكون 
المعنيُ من كون المقدّمتين «ضرورية» أنه «لو تو طرفاها” و فسبةٌ أحدها إلى الآخر 
غلم حصول تلك النسبة». و المعني من «كون الازوم ضروريأ» لله «لو توت 
المقّمتان مع المطلوب و نسبةٌ المطلوب إليما عرف لزومه عما». فكلا لم تحصل هذه 
التصورات لم يلزم حصول المطلوب؛ فلا يلزم اشتزاك الكل فيه."' 


.57/-137 منطق الملخص. ص‎ .٠ 


كشف الأسرارن: ض 77لا س 8-ة. 


'. المعلول: المعلوم ق. 
5. راج عكشف الأسرار. ص 58 سن 4١5-١١‏ مطالع الأنوار (لوامع الأسرار في شريح مطالع الأنوار ص 
لعف سع1). 


5. الضروزيي بالممنى الأعم: هو «الازوم البيّن بالمنى الأعم» و هو الذي يكون جزم الذهن موقوف على تصور 
اللازم و الملزوم و النسية ينهاء بخلاف «اللزوم البيّن بالمنى الأخض» الذي تصور الملزوم كاف في تصوّر 
للازم و الجزم بالنسبة بيها. راجع الماة الأولى «في أكنساب التصورات» الفصل الرابع مني تسم الكليات 
وما يتعلّق حرا ص 12٠‏ و 121 تحت العتوانين [كون اللازم بغير وسط ينأ بالممنى الأعم] و [عدم اشتراط 
كن اللزم بير وسط يك بالمنى الأخق. 

". طرقاها: طرفها ق. 

بع 0 حل 5" سن ١-ة؟‏ مطالغ الأنوار (لوامع الأسرار في شريح مطالع الأنوار ص .01 - 
4م). 


٠‏ المثالة الثاتية: في أكتساب التصد 
03 3 قسطاس الافكار في الممل 


". و إن عنيت به المنى' الأخض' فلا نسم التسلسل؛ لجواز أن ية, 
ضروري بالمعنى الأعم. و الله أعلم. ادك لبي إلى ما كون 


١‏ الي الى ض. 
": الضروري بالمعتى الأخص 5 َ 8 

ا أخ: هو «اللزوم البيّن بالممنى الأخض» اذى تصة 
اجنم بالنسبة بينها. راجع المقالة الأولى «في 2 الور 0 تصور الملزومكافٍ في تصؤر اللازم و 
يتعأق باه ص 113١‏ تحت العنوان [الااستلزام بين ال كك الفصل الرابع «في تقس الكليات و ما 


الفصل الثاني 
في أقسام القياس 


الفياس على قسمين؛ 
.١‏ اقتوالي إن لم تكن النتيجة و لا نقيضها مذكورة فيه بالفعل, 
كقولنا: «كلّ ج ب» و «كل ب آ» مكل ج آ». 
". و استثائي إنكان أحدها مذكوراً, 
كقولنا: «إن كان آبغخ د» لكن «آب» ذ«ج د» 
ط. أو «ليس ج د» فليس 1 ب»,١‏ 


أمَا الاقتراني مقسمان: 
الأول في القياسات الهلية و هي المركّبة من اللمليات الصرفة؛ 
و الثاني في القياسات الشرطية و هي اركب من الشرطيات الحضة أو منها و من الحليات. 


١نقسيم‏ القباس إلى ااقتزافي و الامستثنئي بل و تسميتها تحذين اهمعين من الشيخ فإنماكانا يسئيان من 
قبل «الفياش الملي» و «القياش الشرطي» و لم تجد في آثار المناطقة تبن سبق الشيخ من استعمل اصطلاحي 
«القياس الاقتراني» و «القياس الاستثنائي». فلقا تفطن الشيخ بأ هناك قياساتٍ شرطيةٌ شبيهة بالقياسات 
الهلية وضع هذين الاصطلاحين و قسم القياس بدوأ ليها ثم قسم الاقتزاني إلى <ملي و شرطي. يقول الشيخ 
في المختصر الأوسطل: 
و من عادتهم أن يستوا الاقتزاني «حمليا» و «الاستثنائي» «شرطيأ»: لكنا وجدنا «اققائيأ غير 
حملي» و «شرطيا غير استثنائي». (اختصر الأوسط. ض 110-114). 
و في الشناء: 
و هذا امقيه «استثنائيا» و الجهور يستونه «شرطيأء. و يلم أتقه مشرطيأ» إذ من الشرطيات 
ما يكون على سبيل الاقتزان, (الشفاء, القياس: ص .)1١8‏ 


35005 


القسم الأوّل: 


في القياسات الملية 
و فيه فباحث : 
[المبحث] الأول 


في المقدّمات 
قال الشيخ: 
كل قياس اقتراني حملي يسيط: 
١‏ يركب من مقدّمتين: 
. تشتركان في حدٍ يستى «الأوسط» لتوّطه بين طرفي المطلوب. 
.و تنفرد إحداها! بحب يستى «الأصغر» و هو موضوع المطلوب؟ 
أو ميت إذلك ب«الصغرى». 
».و الثانية بد يستى «الأكِبر» و «الأعظم» و هو ممول المطلوب؛ 
1 و أذلك نقيت ب«الكبرى» و «العظدى». 
. و القضتة التي هي جزء القياس تستى «مقّمة». 
. و ما تنح اليه لمقدّمة»كالموضوع و لحمل دون الرابطةء «حتاه للقياس. 
. و هيه نسبة الأوسط إلى الطرفين «شكلا». 
٠‏ و اققان الصغرى بالكبرى «قرينة» و «ضربأ». 
٠‏ و القول اللازم : 
83 «مطلويأ» إن سيق" منه إلى القياس» 


١‏ إحداها: أحذها ب 
. سيق؛ سبق هاه 


ل ل ل اي 


عله 


قسطاس الأافكار فى | 
**5 المثالة الثانية: في أكتساب التصديق اس الأفكار لي المنعلق 


نا. و «لقيجة» إن سيق' من القياس إليه. 
. و القرينة المنتجة لهذا القول «قياسأ». 
هذا ما ذكره الشيخ.' 


[تكرار الأوسط] 
و فيه بحث: 
١‏ لأنّ تعريف القياس غير مشر ب«تكزر الأوسط»؛” و إلا: 
8 لكان حك القياس الاستثنائي أيضا كذلك.* 
8. و لَمَا احتاجوا أيضأ في إخراج قياس المساواة و غيره إلى تكلّف” آخر.3 
7 بوأيض) ذلك ليس بشرط في الإنتبج:" 
5.. لأئكِ قد عرفت أنّ قياس المساواة تنج بالنات: م مساو لا يساوي ج» 
بدون هذا الشرط. 
ط. وكذا الأقيسة التي من يابه.* 


.١‏ سيق: سبق ب. 

'.الشقاء: القياش» صن .٠١1/‏ سن ١‏ إلى صن 1١48‏ س 8 

٠5‏ راجع منطق الملتخص. ص 188. حيث اتدل الرازتي على أن تعريف القياس مستازم لوجود الح 
الأوسط (بل لوجود الحتين الأصفر و الأكبر) في من القياس. خكى الجونجي هذا الكلام أكشف الأسرار, 
ص 5188 سن 17-11) م أنكره كرا سياقي. 

كش الأسرار. ص 778 س ١8‏ عن 777 من .١‏ هذا لأنّ ننيجة الفياس الاستثنائي - حينا 
تكون حلية -- تشتمل على الأصضر (موضوع المطلوب) و الأكير لمنول المطلوب) و اليس فى القيسس 
الااستثنائي حدٌ أوسط بين هلين الحدين. 


0. تكلف: حَْ صء. 

”. راجع ص 785 بداية الفصل السابق «ني تعريف القياس» حيث بين المصتف أن تكلق قيد «لذائة» في 
تعريف القياس لإخراج قياس المساواة فإن هذا القياس ينتج فتيجته لا بالنات بل بمقدّمة أجنبية. 
"كا ذكرنا سالفاء الرازثي هو أل من تفن بعدم وجوب «تكزر الأوسط» 
جاص فلق؟. 

7 راجع «خائقة» البحث عن القياس الاقتراني «في قياس الفسبة», ص 487 قبيل البحث عن القياس 
الاستثناني في تماية هذا الفضل. 


في القباس. راجع شرح البشارات 


الاب الثاني: في القياس - الفصل الثاني؛ في أقسام القيلس القسم الأوّل: الاتتزاني ‏ في التبامات الملية ٠4‏ 


ع. .و كذا قولنا: مالجسم فيه سواد» و مكل سواد لؤن» فإله يلزم' باإنات 
«الجسم فيه لون». 
3. و كذلك قولنا: كل ج ب» و كل آلاب», يلزمه «لاشيء منج أ 


بالخلف. 
و حينئذ يكون التقبيد به مستدركا” و مخرجأ لبعض القياسات عن القياسية. 
[حصر الكلام فيا يتكرّر الأوسط] 


الهم إلا أن يقال: 
القياس الاقتراني الحلي - و إن كان أتم من أن يكون متكزر الوسط أو يكن - 
لكن لكان بهذا الشرظ كفي الإنتاجء" معلوم البرهان: مضبوط التواعد و الأحكام في 
الطرد و العكس,* بخلاف الباقي» و كان مُغنيا* في تحصيل الطالب عن الباقي. 


فاختاروه و تركا الباق لصعوبة ضبطهاء 
١‏ يلزم: يستلزم ص؛ بم 
.'١‏ مسعدرك: أي زائدًء أو خطأ أو قابلآ التخطنة. من «استدرك عليه القول»: أي خطأة فيه. 
الإتقاج: التتاج قء 


غ. «الطرد» و «المكس» ققد عرّفه الشييخ في الشفاء و في تعمّب ا موضع ا بدي بها يلي: 
إنّ قوم من الذنن يُسئون ب«المستدلين من الشاهد على الغائب» يطلبون القياسات كلها من 
العلامة و يُحصلون مقدمة كلية من العلامة و الحدٌ الأكبر؛ فر يصححون ذلك بالاستراء 
المستوي. و مرّة بالاستقراء المتكوس, و هو الذي يكون على عكس النقيض للمطلوب. و ذك 
الأول يستوته «طرداء و هذا الثاني يسونه «عكسأ» و يستون العلامة «علة». (الشفام, القياس, 
ض ع/اه). 

و أما طريق «الطرد و التكس» فهو أضعف من هذاء و يعنون بءالطرده أن يخصوا مأ 
يحضرهم من مشاعات الأصل في العلة فيأخذونه مشاعا إه في الحك. و يعنون ب «المكس ها أتحم 
يتسّبون فيجدون ما لا يكون إه تلك العأة لا يكون له ذلك الم. و كان المكس عندمم مدا 
للطرد. و المتهن المقدم هو الطرد, (نسّب ا موضع اهدي ص قع), 

«المستدلون من الشاهد على الفائب» هم النقهاء و المتكلمون , كي صرح به الفارابي (المنطفيات للفاراي؛ ج. 
١ناص .)١78‏ و أمَا «الملامة» هو قسم من الدليل و الدالّ بحث عنه المملم الأؤل في ناي ة كتابه التحليلات 
الأول (انظر إلى الفصل 117 من المقالة الأولى من التخليلات الأول). 

0 مغنيً: معينا ص ب؛ معسا ض. 


ع0 المثالة الثانية؛ في أكتساب التصديق قسطاس الأفكار في اأنطق 
و هذا قريب من القٌ, 


[الأشكال الأربعة] 
و إذا عرفت هنا فنقول: الأوسط: 
.١‏ إنكان مولا في الصغرى موضوناً في الكبرى» فهو «الشكل الأول». 
و إنكان بالعكسس فهو «الشكل الرإيع». 
و إنكان ممولاً فيها فهو «الشكل الثاني». 
غ. و إنكان موضوعا يها فهو «الشكل! الثالث». 


[اختلاف الأشكال] 
و الأول يخالف الثاني في الكبرى و الثالتَ في الصغرى و الرابغ فيتماء 
و الثاني يخالف الثالث فيهاء و الراتع في الصغرى. 
و الثالثُ يخالف الرابع في الكبرى. 
وكل شكل يرتد إلى الآخر بعكس ما تخالفا" فيه." 
[نسبة الأشكال بالشرف و الخشة] 
و الشكل الأول هو القياس الكامل الطبيعي: 
١‏ لكونه بدي الإنتاجء لأنّ الأوسط فيه كان حاصلاً للأصفر كان الحكم الذي في 
الكبرى بعينه واردً على الأصغرء فلا يحتاج إلى روي أخرى. 
. و لاختصاصه بإنتاج المطالب الأربعة. 
و يتلوه الثاني: 
١‏ لأنّ ما ينتجه و هو الكلي: أشرف - و إنكان سلباً - عن الجرني الذي ينتجه الغالث 
- و إنكان إيجاباً - لكونه أنفع في العلوم. 


١‏ الشكل: -ق. 
؟. تخالفا: مخالفا ب. 
*كشف الأشرار. ض ع1 س /3120. 
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؟. ولأله يوافق الشكل الطبيبي في أشرف التدمتين و هو الصغرنى.١‏ 
و يتلوه الثالث - دون الرابع - اوافقته الأول في إحدى المتمنين, 

دون الرابع: 

.١‏ لأنه خالقه فيماء 

١‏ و إذلك' يذ عن الطبعء 

1 .ولا يتين إنتاجه" إلا بتغيير كثير. 
و الفاضل الفاراني و الشيخ الرئيس ألغياه؟ من بين الأشكال: 

.١‏ لهذه العلّة, 

5 و لقلة الاحتياج إليهء 

. و الاستغناء بالأشكال الثلاثة عنه.* 


١.الشنام.‏ القياس: ص س #-3.كون الصفرى أشرف من الكبرى غريبٌ جتا! فإن المعلم الأؤل 
عتى الكبرى تمذا الاسم لشرفه و مكانته. ول نجد من ين وجمأ لشرافة الصغرى كا تاه الشيخ - إلا 
قطب الدين الرازي في شرخيه [الرسالة الشمسية للكاني التزويني و ل ملاع الأنرار للاربوي؛ ضحي نقه 
من الثالي: 
و هي أشرف المقدمتين: 
١‏ الاشتالها على موضوع المطاوب الذي هو أشرف [من امحمول]: 
5 الأن الحمول في الأغلب يكون خارجا تابعأء 
م و المتبوغ المعروض أشرف» 
3 و لأن الحمول إا هو مذكور - [و] مطاوب في التضية - لأجله حثى يرتبط عليه بالإيجاب 
أو السلب. (لوامع الأسرار في شرج مطالع الأنوار. وض عله لااة). 
؟. لنلك: كذلك ى,. 
ييه اكشاف 17 184 س :١‏ «الفاضل 
غ. ألفياه: ألقياء ع. ى. ب. || بم ما أثبتناه فإن الخونجي فال في عف الأسرار ص 178 من :١‏ «الناذ 
1 و قال الشيخ في الشفاء؛ القياس» ص ١‏ «إنا لني لاله 
بحيد عن الطبع جتأ». 
5.الشفاء الفياس, ص ,1١1/‏ س 111-1١‏ ص 
على أن الأفضل تبعية المتأخرين في البحث عن الشكل الرلح 


1س -9, أما المونجي فبعد نقل جميع هناء يستدلٌ 
]كنف الأسرار؛ ص 178). و أؤل من تعرض 


:لال الايقد قي اكاب التصننق فملاس الأقكار لي المملق 


[التواعد العامة في الأشكال] 
و تشترك الأشكال في: 
.١‏ أنه لااقياس: 
كن جعزئيدّين» 
ذا. و لاعن سالبئين: 
6 و لاعن سالبةَ صفرى و جزئي ةكبرىء 
". و أن النتيجبة تتبع أْسٌ ادّمتين في الك و الكيف. 


وكلّ ذلك عرف بالاستتراء. 
المبحث الثاني 
في شرائط إنتابج الأشكال الاربعة 
بحسب كية المقدّمات و هف 
[الشكل الأول] 
[شرائط ناج الشكل الأؤل] 


أمَا الشكل الأول فبشترط لإنتاجه: 
١‏ إيجاب الصفرى, و إلا: 
3 ل يندرج الأصغر تحت الأوسظء 
دا ولم يتعدّ الحم منه إليهء 
© لاز ثبوث الأكبر تارة للأصغر و أخرى سليه. كقولنا؛ 
أ «لاشيء من الإنسان بحجر» و »كل حجر جسم» 
أل أو جاد», 
و الصادق في الأول الإيجاب. و في الثاني السلب, فلم يتعيّن أحدهيا؛ 


بالبحث عن الشكل الرابع في العا المسلمين هو أبو الصلاح الممداني (م. الاق .). رامجع: مقالة في الشكل 
الرايع» الفصل الثالث من منلق در ايوان سدم ششم حمُقه و قم عليه غلامرضا داذخواء و أسد الله فلاحجي, 


ريب الثاني: في القياس - الفصل الثاني: في أقسام القياس الفسم الأؤل: الاتتزاني - في القياسات اللملية 8.8 


فلا يكون القياس منتجا لأن المعنيّ بب«الإنتاج» استازام القياس' لأحدهيا. 
؟. وكلية الكبرى؛ و إلا: 
*. لجاز أن يكون' البعض الحكوم عليه بالأكبر غَيرَ البعض اكوم به على 
الأصغرء" 
ط. وجاز أن لا يكون» 
غ. .فيحصل الانختلاف» كقولنا: 
1 "كل إنسان حيوان» و #بعض الحيوان ناطق» 
11 أو فرس». 
و الحقّ في الأول الإيجاب, و في الثاني السلب. 


[الغروب امنعجة] 
فإذن المنتج من الضروب السئة عشر - الخاصاة من ضرب الحصورات الأريع في نفسها - أربعة. 
و هي الحاصلة من ضرب الموجبتين صغرى في الكلَيتي نكبرى. 

الأؤل: من موجبتيي ن كليتين: ينتج موجب ةكلية. كتولنا: «كل ج ب» و "كل ب آ» مكل 


1 


ا 
الثاني: م نكليتين و الكبرى سالبة؛ ينيج سالب ةكلية. كقولنا: "كل ج ب» و «لا شيء من 
ب آ» فءلا شيء من ج آ. 


الثالث: من موجبتين و الصغرى جزئية» ينتج موجبة جزثية. 

و الرابع: من موجبة جزثية صغرى و سالب ةكلية كبرى, ينتج سالبة جزئية. 
و مثالما ظاهر. 

و هذه القياساتكاملة ين بأنفسها. 


.١‏ اسعازام القياس: استازامه ى. 

'٠.يكون؛‏ -ق. 0001 

.به على الأصغر: الظاهر أن الصحيح هو معليه بالأصفر»؛ لأنّ «البعض» في عبارة المصتف يرجع إلى 
ازا و الأفزاد محكوم غليها بالأصغر و الأوسط و الأكبر في الحقيقة» و إن كان الظاهر أنّ عنوان الأكبر 
محكوم به على عنوان الأوسط و أن عنوان الأوسط محكوم به على عنوان الأصفر. 

4 +بق, 


7٠١‏ الثالة النالية؛ في أكتسباب التسديي فملاس الأقط في اليلق 


وقد يام الصروث المنتجة في جيم الأشكال اوازم هي سكوين للائبيا. ى يتلير ازوذيا عنيا 
يمكس النتيجة, لكنها لبست فياسات كاملا بالقياس إليها. 


أشكولد في فائدة شرائسط. الإناج | 
فإن فلت: 
موجبية! الصخرى, ليسث مليدة في الإناج: 
١‏ لإنتاج التياس مع كون الصفرس سالية, 
1 و عدم إلتاجد مع كرما موجبة, 
وكذاكلية الكبرى غر مفيدة, 
إذ قد تمصل الإنتاج مع جرتجها' 
3 وقد لا" يعصل مع كأيتهاء 
أما الأول فإذاكان الأوسط مساويا للذكير كتولنا: 
«لاشيء عن الإثسان بلرس» و ككل فرس صّال». 
فإله يارمه: «لا شبيء من الإلسان بصهّال». 
و أمنا العالي مكتولياة 
«بعض الجنس حيوان» و ملاشيء من الليوان وقول على ختاني المثايق ٠‏ 
مم كذب قولنا: «بعض الجنس ليس عقول على مخنافي المثايق». 
و الثالث فإذاكان الأوسط مساوراً للأصدر. كتولنا 
مكل إنسان ناطاق» و يعض النافاق كاتتي». 
فإنه ينتج: «بعض الإلسان كائب». 
و أما الرلع فكي مرٌ في الثالي. 


[أجوبة عن الشكوك] 
و المجواب عن الأول و الثالث: 


(. فوجبية! موجبة بيب 
يمصل الإلتاج مع جرئيها: ٠ق‏ 
لان« ض. 
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.١‏ أله و إنكان حثًأ؛ لك القياس مع هذا الشرط' فلم الوقوع بالنسبة إلى ما ذكرنا. 
. و مع ذلك معرفة هذا الشرط أصعب من معرفة موجبية الصغرى أو كلية الكبرى.” 
فرعاية ما ذكونا أولى. 
و عن الثاني و الرابع: 
.١‏ أله قد مرٌ في العكس” و في تحقيق المحصورات* كام الكلام فيه. 


[شك في أخل ضروب الشكل الرايع في الشكل الأول] 
و أورد الشيخ شكأ و هو أن قولنا: 
«لاشيء من ج ب» و «بعض ب آ», 
عم فيه الشرطان؛ مع إنتاجه: 
«بعض آ ليس ج» بالخلف.” 
و جوابه, أننك قد عرفت أن الشكل إنا يتعيّن بتعيين الصغرى و الكبرى و ها نا تتعيتان بتعيين 
الأصغر و الآكبر. فم أنّ القياس إه نسبة مخصوصة إلى النتيجة: 
١‏ فإن قيس هذا القول إلى هذه النتيجة” يكون شكلة" رابعأ منتجاً. 


١‏ هذا الشرط: أي كون الأوسط مساوياً الأكبر. 

. معرفة هذا الشرط أصعب من معرفة موجبية الضغرى أوكلية الكبرى: الحقٌ أنّ شرط «تساوي الأوسط 
و الأكبر» شرط معنوي (1ده1امددده؟) و يجاب الصغرى وكلية الكبرى شرطان لفظيان (لدعناعهسدرة) 
و المقصود من شرائط الإنتاج. هو الشرائط اللنظية لا المعنوية؛ لأنّ الشرائط المعنوية يحب أن تذكر في المقدّمات 
فإن تساوي الأوسط و الأكير يعبر عنه تحانين القضيتين: ككل الأوسط أكبر» و مكل الأكبر أوسط» فالقضية 
الأولى هي الكبرى و النضية الثانية يجب أن تؤخذ كقدّمة ثالئة. 

'. انظر ص ٠١17‏ البحث تحت عنوان [شبهة على انتكاس القضايا الطبيعية و الشخصية] في نماية البحث 
الثاني من التصل الثامن «في المكس المستوي» من الباب الأول من المقالة الثانية «في أكتساب التصديقات». 
4 انظر ص 17 و 18٠‏ البحث تحت العتوانين [فسادان عظيان ...] و [إصلاح الفسادين ...] في نحاية 
المبحث الثاني من الفصل الثالث «في الخصوص و الإهبال و الحصر» من الباب الأؤل من امقالة الثانية «في 
أكتساب التصديقات». 

5. الشفاء. القياسء ص ١١١ء‏ س 17-8. 

. ذإن قبس هذا القول إلى هذه النتيجة: -.ق. 

شكلا: شكااى. 


فلاس الأنك 
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وأن قبس إل تكس هذه التيجة: كان شكلا أؤلا! غير منتج.' 
هذا حك المحصورات. 


[حك المهملات في القياس] 
و أمَا المهملات شككها حك الجزئيات. 


[حك المخصوصات في القياس] 
و الخصوصات حكها حك الكليات. و لهذا: 
.١‏ ينعقد القياس عن مخصوصتين» و خخصوصة و جزئية. 


".. و تصلح أن تكون كبرى الشكل الأول و الثاني." 


١‏ شكلا أزلاً:شكا أو ى, 
الشفاء. القيان, ص 11١‏ س /اعم, 
"'. الشفاءء القياسء صن 1١٠داسن‏ 414-171 .ض 1/1ءس 12-18 زاد الشيخ:في ض 1١5‏ مو لكنّ 
الننائج تكون مخصوصة». و هنا الكلام يدل على أن الخصوصات ليست في حك الكلية في ننئج الأقيسة فإ 
النتيجة من مقدّمتين كليتين قد تكون كلية (كا في الشكلين الأؤلين) و قد تكون جزئية (كا في الشكلين 
الأخيرين) و لكنّ النتبجة من مقدّمتين مخصوصتين مخصوضة غلبا (أني في الشكلين الأولين امأ و في الشكلين 
الأخيرين إذاكان الأصغر مفهوم جزئيً حقيقيا) و إن أمكن أن تكون كلية أو جزئية أحيانً أي في الشكلين 
الأخيرين إذا كان الأصغ ركليً حتيقيً: فإ نكانت الصغرى موجبة كانت النتيجة جزئية كا تقول: 

«الشيخ الرئيس فيلسوف» 

و «الشيخ الرئيس طبيب» 

ف«بعض الفيلسوف طبيب». 
أمنا إذناكانت الصقرى سالبةٌ, كانت النتيجة كلية, كما نقول: 

«الشيخ الرئيس ليس يسلطان» 

و «الشيخ الرئيس هو ابن سيدا 

فهلا أحد من السلاطين هو ابن سينا». 
فتجد أن الشكل الالث قد يج كليا. حلاف يع الفاطقة ااقدمين! و قد ينيج و صغراء سالة! و هذا إن 
01 الأكر مفهوما جزثيا حقيقيا. و هذا لا يخ بالخصوضات فقد يكون في الحصورات أيضا كرا 
تقول: 

“لا شيء من واجب الوجود يمكن الوجود» 

و ككل واجب الوجود هو الله» 
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[الشكل الثالي] 


[شرائط إنتاج الشكل الثاني] 
ما الشكل العاني» فيشترط لإنتاجه: 
.١‏ اختلاف متدّمتيه بالكيف» 
لجواز اشتراك المتوافقين و المتبايبين في إيجاب شيء و سلبه» 
نا فيحصل الاختلاف الموجب للعقم. 
1 وكلية الكبرىء 
للاختلاف. كقولنا: 
ف هلااشنيء من الإفسان بحجرءو هيعض الجسم خرة, 
11 أو «بعض الناد خر». 
و الصادق في الأول الإيجاب و في الثاني السلب. 
و إن جعلنا الأوسط معدولاً: تضير الصغرى موجية و الكبرى سالية.! 


[الضروب المنتجة] 

فإذن المنتج أرد بعة أضرد به 
الموجبتان مع السالبة الكلية في الكبرى: 
و السالبتان مع الموجبة الكلية في الكبرى. 


[الضرب] الأؤل من كليتين و الكبرى سالبة:" ينمج سالب ةكلية. 
كتولنا: مكل ج ب» و «لاشيء من آب»» فدلا شيء من ج آ4. 


فدلا شيء من بمكن الوجود بالله». 
و لهذا تفرع في المكس أيضا كنتكاس السالبة الخصوصة إلى السالبة الكلية» كالتكاس هذه القضية: ليس 
زيد يكاتب» فملا شيء من الكاتب يزيد». 


١‏ تصير الصغرى موجبة و الكبرى سالبة: يقصد أن الاختلاف المذكور في المثالين - ذوني صغرى سالبة و 
كبرَى موجلة - بعينها موجود في مثالين آخرين ذوي صغرى موجبة وكبرى سالبةء يتبديل المثالين الأولين 
بقاعدة «نقض الحمول» إلى المثالين الآخرون. 

". السالية: سالبة ب. 


+51 امثالة الثانية: في أكتساب التصديق يمالس الاتازي لطن 
بيأنه: 
.١‏ بعكس الكبرى» 
؟. والخلف؛ وهو: : 
5 أن يمل نقيض النتيجة - لإيجاها - صفرى» وكبرى القياس - لكليتها.-- 
كبرى, حت ينمج من الأول نقيض الصغرى» 
11 و في الشكل اثالث يجعل١‏ نقيض النتيجة كبرى - لكليتها -. و صغرى 
القياس صغرى - لإيجلها -. حت ينتج نقيض الكبرى. 
ع و في الشكل الابع يُسلك في المبعج للسلب قسللك الثاني» و' في النتج 
للإيجاب مسلِكَ الثالث» مع عكس النتيجة نخالفة مقدّمتيه للقياس الكامل. 


[الضرب] الثاني م نكليتين و الصغرى سالبة؛ ينيج سالب ةكلية. 
بيأنه: 
١‏ يعكس الصغرى و جعلها كبرى ثم عكس النتيجة» 
؟. وبالخلف. 


[الضرب] الثالث من موجبة جزتية صغرى و سالب ةكلية كبرى» ينتج سالبة جرثئية: 
١‏ يعكس الكبرىء 
لآدرواائقاف: 
و الافتراض: كا يجيء. 
[الضرب] الرلع من سالبة جزثية صفرى و موجب ةكلية كبرى» ينتج سالبة جزئية. 
١‏ ولاعكن ييانه: 
3 بمكس الصغرى و جعله كبرى, لكونه جزثيً؛ 


طّ ولا بعكس الكبرى لصيرورة القيا لكيه 
رة القيأاس عن جزثيتين. 
؟. بل بالخلفء عن جرثيدين, 


.١‏ جعل: -ق. 
؟. في انتج للسلب قسلك الثاني و: - قى. 
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'. و الافتراض؛ و هو أن يسئى البعش' الذي هو ليس ب «د». فتحصل كلينان: 

3 كلّدج» 
ط. و «لاشيء من دب». 

فنضمٌ الثانية إلى الكبرى لينتج: 
ع «لا شيء من د آه 

من الضرب الثاني من هذا الشكل: 

ث نعكس المقدّمة الأولى' فنقول: 
1. «بعض جاد» 
©. و«لاشيء من دآ» 
6 ف«بعض ج ليس آ»؛ 


وهو المطلوب. 
[الافتراض قياش مركب] 
و الافتراض أبدا يكون من قياسين: 
أحدهيا من ذاك الشكل بعينه لكن من ضرب أجلى؛ 
9 الثاني من الأؤل. 


[نظر في الافتراض في المقدّمة السالبة] 
و في هذا الافتراض نظر؛ جواز أن لا تصدى المقدّمة الأولى؟ لكذب موضوع السالبة,؟ إلا أن 
تكون السالبة مركبة. 

و يمكن أن بِيّن هذا الضرب بالبرهان اللتي» كا يجيء إن شاء الله. 


١‏ البعض: بعض ق: 
". المقدّمة الأولى: أي الكلية الأولى من الكليتين الحاصلتين من الافتزاضء 

المقمة الأولى: أي فكل دج» الماصلة من الافتراض أي من تسمية بعض ج الذي هو ب باسم «د». 
4 الصغرى السالبة: أي «بعض ج ليس ب». أتاكذب موضوع هذه السالبة فيو احقال صدق الصفرى 
السالية لانتفاء موضوعه؟ خينئذ لا يمكن استتتاج موجبة ك«كل ج د» من سالبة ك«ليس يعض اج ب». 


قسطاس الافكار في المنعلق 
8ه المثالة الثانية: في أكتساب التصديق 
آيان ل لإنتاج الضروب] 


ؤك الشظ أ قوم قالواة : َ 
م ١ن‏ جد اك الولو لاقع .جحلب ع فى 


الآخره يليم 1 المباينة بين الطرفين؛ فإنّ > لكان مبايناً ل«بة وام غر 


مباين له ليكن . 1 
و زينه بأله: أن ذإك 0 
.١‏ لو جعاوا ذلك حَةُ على الإنتاج» لم تزد الحجّة على الدعوى لأنّ ذلك بعينه إعادة 
الدعوى. 


؟. ولو جعلوا ذلك بين بنفسهء ل يفْقوا بين البيّن” بنفسه و بين القريب منه؛ فإنَ الذهن 
يلتفت ضرورةٌ عند الإنتاج إلى أن يقول إن «بج» لأكان «ب» الذي هو مبلين لمآه 
م يكن «4. فتد ره إلى البيّن بنفسه: لكته للا ارتدّ إليه بكر لطيف و روية قليلق 
اعتقدوا كونه ينأ بنفسه. و الحقٌ لله قريب من البرّن و يكفي فيه أذنى تنبيه. 
و الإمام يستعمل هذا البيان في سائر الأشكال و يسمّيه «اللميئّة».” 


[الشكل الثالث] 
[شرائط إنتاج الشكل النالث] 
أمَا الشكل الثالث, فيشترط لإنتاجه: 


.١‏ إيجاب صغراه, 
وإلا لجاز أن يكون الأكبر: 


.١‏ الشفاء. القياس. ص .١١8‏ من لحمل أن القوم التائلين محنا الكلام هم ثنوفراسطس و أوذهوس من 
تلامنة أرسطو و خلينتاه مده فإتماكيا صرح كما الإسكندر الأفروديسي. استشكلا عل بيانات الأسناذ في 
عكس السالبة الكلية و استبدلوه بالبحث عن البهة. اجع الشفاء: التياس, ص 7 و شرج الإسكندر 
على التحليلات الأول لأرسطو: 

علد اكوم 11-7 قع رادصا «مثرط واف إروزوزتور ور ,(1991) ركةأوتلم مارم أه ععلمموولة 
ا ا 0 0 ,800216 عمامقياق ,كممد8. ممطاددمل ترط 


58 املا بوعلة بمعمطاز ركقع1 لإازوع برزمل] اأعمروع ,نمدم عاة تلمع[ 
". البين: بين ق. 


؟. منطق ال ملتخض. ص لعل معلل وعو وملن رو 
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أ تارة ثابتً للأصفز» بأن يكون الأوسط و الأصبر مندرجين حت 
الآكير: 


3ه و تارة مسلوباً عنه. بأن كون الأكبر مساوبأً للاوسط ١‏ 
كتولنا: 


١‏ *لاشيء من الإنسان بفرس» و مكل إنسان حيوان», 
أو "كل إنسان ناطق». 
وكلية إحذى مقدّمتيه. 
...و إلا لحصل الاختلاف؛ 
5 كتولنا: «بعض الحيوان إفسان» و «بعض الحيوان فرس» أو «ليس 
بفرس »2 
أذ أو «بعض الحيوان ناطق» أو «ليس بناطق». 
و الحق في الأؤل السلب و في الثاني الإيجاب. 


فإذن المنمج ستّة أضرب: 
الموجبة الكلية صغرى مع الأريع كبرئ» 
و الموجبة الجزئية مع الكليتين في الكبرى. 
[الضروب المنعجة] 


[الضرب] الأؤل من موجبتي نكليتين» ينتج موجبة جزئية. كتولنا: »كل ب ج». و «كلّ ب 
». ف«بعض ج61 
[الضرب] الثاني من كليتين و الكبرى سالبة, ينمج سالبةٌ جزئية. 
بيانما:” بكس الصغرى و الخلف. 5 
ولا ينتجان الككني لجوازكون الأصغر أعم من الآكبر. كتولنا: 
.١‏ مكل إنسان حيوان» و مكل إنسان ناطق*» 
5 أو دلا شيء من الإنسان بفرس ». 
د إذا ل تنتجاكلياء لم يتجه الباق لكوثما أخص من الباق 


:١‏ مساوياً للأوسط: مباينا للاصغر ص,. 
. ياكا: بيائما ب. 


8" امالة اثانية: في أكتساب النصديق قسلاس الافكار في الممعاق 


[الضرب] الثالث من موجبتين و الصغرى جزئية؛ ينتج موجبة جزئية 
8 امو 
ن. و بالافتراض, 
[الضرب] الرلع من موجيتين و الكبرى جرئية؛ ينتج موجبة جرثية. 
5 عام 
ط. و بعكس الكبرى و جعلها صغرى ثم عكس النتيجة. 
[الضرب] الخامس من موجبة جزئية صغرى و ساب ةكلّية كبرى» ينتج سالبة جزثية بها مز 
[الضرب] السادس من موجب ةكلية صغرى و سالبة جزثية كبرى, ينتج سالبة جرثية. 
3 ولا يمكن برهانه: 
. بعكس الكبرى. لأنه تصير الصغرى في الأول سالبة, 
أذ .ولا بعكس الصغرى لصيرورة القياس عن جزئيتين؛ 
ط. بل يمكن بيالةة 
5. بالخلف» 
11. والاقتراض. 


[نظر في الافراض في المقتمة السابة] 
و يمكن الطعن في إنتاج هذا الضرب؛ جواز أن يكون موضوعٌ الكبرى - لكونها سالب - عخلنا 
لموضوع الصغرى.١‏ 


[فوائد الشكلين الثالي و الفالث] 
قال الشيخ. ٠‏ 
هذان الشكلان: و إنكنا راجعين إلى الأوّل, لكنّ للما خاضيةٌ و هي أن بعض التضايا 
كان امل" الطبيعي فبها و السايق إلى الذهن أن يكون أحد طرفيها ممولاً و الآخر 
موضوعاً, حثى لو شكس كان غير طبيعي و غير سابق إلى الذهن. كا إذاكان الحمول 
عامًا أو صفة و الموضوع ذاتأء 
١‏ كقولناة «الإفسان حيوان» أو «كاتب», 


.518 راجع نفس النظر في الضرب الرايع من الشكل الثاني ص‎ ١ 
؟. المل: حمل قء‎ 
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7 وقولنا: «لا شيء من النار ببارد و ثقيل».' 
فلو ثيك على لبها و سبتها إلى الذهن» كان اننظائما على أحد هذين النشكلين. و لو 
د إلى الأول» لصار امل في المقدّمة غير طبيعي. فإذن اشقل ذكرهه| على فائدة.٠‏ 
و أيضاأً بعض الضروب منها لا ترد إلى " الأّل! و هو: 
١‏ الرابع من الشكل الثاني, 
. و الضرب السادس من الشكل الثالث. 
و بعض ضروما» و إن ارد إلى الأوّل» لكن تكون نتيجة الأؤل عكس لتيجته. لفينئذ قد كلت 


قائدة هذين الشكلين. 
و من ذلك تعرف أن حذف الشكل الريع لا وجه له - إلا يده عن الطب -الخصول هذه 
الفوائد فيه أيضاً. 
[الشكل الرايع] 
[شرائط إنتاج الشكل الرايم] 


و أمًا الشكل الرايع: قبشترط لإنئاجه: 
.١‏ أن لا تمع فيه خنتستان - أعني السلب و الجزفي - في مقدّمة أو في مقدمتين» 
إلا إذاكانت الصغرى موجبة جرثية. > 
فإنّه يجب أن تكون الكبرى سالب ةكلية.* 


[الضروب العقمة] 
و ذلك لله لو اجقعتا يارم الاختلاف: كقولناء 
1 


١‏ هذه الأمئلة بيست فيكلام الشيخ بل هي قرية ببعض أمثلته مثل قوه: «ليس السياء يخيفة أ ثقيلة» 
و «ليست النار الجرّدة عرثية». 

؟الشفاء, القياس. ص 110-118 

5 إلى: الشكل ع.كتب تح تكلمة «الشكله هاهنا في ع: «يخطه لا». 

كش ف الأسرار. ض 1887 س /11. 

فكشف الأسرار. ض قغزآء س .١‏ 


المقاة الثانية؛ في اكتساب التصديق فسطاس الاقكار في المنطق 


3 ملا شيء من الإنسان بفرس» و ملا شيء من الخبار بإفسان»: 
نا. أو «لاشيء من الضيّال بإفسان». 
و مت لم' ينتج هذا الضرب," ل تنج ثلاثة أضرب أخرى لكونه أخص منها. و هي ما يكون: 
؟.. أمن سالبتين جزئيتين» 
".. و من سالبة جزئية و سالبة كلية صغرى. 
و" وكرق: 
وكنا لو بات الكبرى بقولنا: 
2. «بعض الناطق إنسان»» 
ط. أو «بعض اليوان إنسان». 
وم 1 تلقج: 
ه. السالبة الكلية مع الموجبة الجزئيةء 
ع. السالبة الجرثية مع الموجبة الجزثية. 
وكذا: 
من موجبتين جزئيتين كتولنا: 
8 «بعض اليوان إنسان» و «بعض الجسم حيوان». 
ط. أو" «بعض الفرس حيوان». 
وكذا: 
8 من سالبة جزثية صغرى و موجب ةكلية كبرى. كتولنا: | , 
«بعض الحيوان ليس بإنسان» و «كل ناطق حيوان»» 
أو «كلّ فرس حيوان». 
و حينيذ لا تلت 
5. من سالبة جزئية و موجبة جزئية. 
وكذا: : 


ة 
'. الضرب: + د عفد ا لشكل ح. كتب فوقه: «جخطه لا». 


*:أوئ وقء 
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١٠.من‏ موجب ةكلية صغرى و سالبة جزثية كبرى, كتولنا: 
8 كل إنسان ناطق» و «بعض الحيوان ليس بإفسان», 
6. أو «بعض الحجر ليس بإنسان». 
فهذه عشرة أضرب.' و أيضأً: 
١.إذا‏ ل تكن الكبرى سالب ةكلية حيث تكون الصفرى موجبة جزثية: يازم الاختلاف» 
كقولنا: 
«بعض الحيوان إنسان» و كل فرس حيوان»» 


ط. أو ككل ناطق حيوان»,7 


[الضروب المنتجة] 
فإذن المنتج خمسة أضرب: 
الموجبة الكلية مع الثلاث,"؟ 
و الموجبة الجزثية مع السالبة الكقية, 
و السالبة الكلية م الموجبة الكلية. 
[تفصيل الضروب المنتجة] 
[الضرب] الأؤل من موجببي نكليتين» ينتج موجبة جزثية. نحو «كلّ ب ج» و «كل آب» 
ف«بعض 4 4 
و لا ينتج كليأء لجواز كون الأصغر أعم من الآكبرء كقولنا: "كل إنسان حيوان» و "كل ناطق 
إنسان». 


[الضرب] الثاني من موجبتين و الكبرى جزئية» ينتج موجبةٌ جزنية. 
[الضرب] الثالث من كليتين و الصغرى سالبة. ينتج سال ةكلية. 
[الضرب] الرايع م نكليتين و الكبرى سالبةء ينتج سالبةٌ جزئية. 


.هذه العشرة أضرب اجتمعت فيها خشتان قصارت عقهة. 

؟. هنا الضرب الحادي عشر عق مع أنه ليست فيه إلا خسّة واحدة فإناك استثى هذا الضرب بالشرط 
الثاني من شرفي إتاج الشكل الرلع, 

؟. مع الثلاث: أني مع الموجبة الكلية و الموجبة الجزثية و السالبة الكلية. 

4 نحو -قء 


1 المقلة الثاية: في أكتساب التصديق قسعطاس الأقكار في الدماق 


لاكلية, لجوازكون الأصغر أعم من الأكبرء فجتع سلب الأخض عن كل أفراد الأعز.كتواء 
كل إنسان حيوان» و هلا شنيء من الفرس يإفسان». 
[الضرب] الخامس من موجبة جرئية صفرى و سالب ةكلية كبرى؛ تنتج سالبة جزئية, 


[إثبات الضروب المنتجة] 
بيأن الكلَ: ما بتبديل المقدّمتين, أو عكيهاء أو عكين إحداهاء أو بالحاف. أو الافتراض. 


[إنتاج الأتحري ضرويا عقهة ثلائة بانمكاس السالبة الجزثية في الخاضتين] 
ويجب أن تعلم أنّ: 
١‏ السالبة الجرئية إن لا تنمج مع الموجبة الكلية حيث لم تنعكس. 
”. فإن انتكست -كا في الحاضتين - أنتجتء إذ بعكسها' يرد : 
2 إلى الشكل الثاني إن كانت صغرى» 
ظ. و إلى الثالث إن كانت كبرئ. 
وأيغا: 
. الصغرى إنكانت سالبةكقية ‏ و هي إحدى الحاضتين - أنتجت مع الكبرى الموجبة 
الجزئية: 
.. بتبديل المقدميونء ثم عكس النتيجة.” 
اتئلية 


[ضروب منتجة على رأي نم ان النجوالي] 
قد زاد بعضهم في الأول أربعة أضرب أخرى. و هي قولنا: 
١‏ «لاشيء منج ب» و مكل ما ليس ب 1.. فكلج 1.1 


ل يمكسها: بعكسهاع. 
. الأتخري خلاصة الأفكار و نقارة الأسرار ص الاو 8/ا7. 
؟. هذا صورة النأليف لقياس «جزه الجوهر جوهر»؛ تجده في البحث عن تعرين القياس ص 7843 تحت 
عنوان [1-1 ][القياس بمقدّمة غرببة لازمة وحدها]؛ فقد نقلناه من أرسطو, التحليلات الأولى: 47825-28! 
الشفاء: القياسء ض 2١‏ وص 8ع5-٠0.‏ و القياس هناد 

«جزه الجوهر يوجب ارتفائه ارتفاع الجوهره, 
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5 و «لاشيء من ج ب» و «لا شيء ما ليس بآ فلا شيء من ج آ». 
. .و .و الثالث و الرابع: من الصغرى السالبة الجزئية مع الكبريين' المذكورتين. 
و زاد في الأشكال الباقية أضرباً" أخرى على هذا النيج. 
و قد مر أنّكلامنا قها يتكزر الوسطء" و ليس أمثال ذلك من هذا القييل, فلنتجاوز عنها. 


[إنتاج ضروب عقهة بانعكاس السالبة إلى الموجبة في الموجحمات المركبة] 
و أيضاً قد ينتج القياس في الأول و الثالث و الرايع - في الضروب؟ التي اشتُرط فيهاكون الصغرى 
موجبة - إذاكانت الصغرى سالبة مركبة. و ذلك بواسطة الموجبة التي تضمتها. 
وكنا ينتج القياس في الشكل الثاني إذا كانت المقدّمتان متفقتين في الكيف و إحداها مركبة. 
لكن لا تكون أمثال هذه قياساتٍ بالنسبة إلى تلك النتائج لأئها ما لرمت من الجموع» بل هي 
مستلزمات لقياساا.* 


و ككل ما ليس جوهر لا يوجب ارتفائه ارتفاع الجوهر»» 
ف«جزء الجوهر جوهر». 
و أيضأ نجد التأليف المذكور في المآن في بحثُ آخرَ أورده الشيخ في الشفاء. العبارقء ص 8١‏ و هو هذا: 
مكل جسم فإنه غير موجود في موضوع»: 
و *كلّ ما هو غبر موجوذ في موضوع فهو جوهر»» 
كل جسم جوهر». 
فيره اخونجي في كشف الأسرارء ص 84 إلى هذا المثال: 
«الجوهر ليس يعرض»» 
و "كل ما ليس فهو غَني عن الموضوع». 
ف«الجوهر عَنيَ عن الموضوع». 
و أيضأ تجد انمكاس «لا شيء من البوهر بعرض» ب«ما ليس بعرض فهو جوهر» و أيضأ انعكاس «لا نيم 
من آ ب» بهكل ما ليس ب فهو آ» في الشفاء, القياس ص .8١8‏ س 1١-1١١‏ و 02721 
.١‏ الكبريين: الكبرى ع. 
'. أضربا: أضرب ب. 
راجع الفصل الثاني دفي أقسام القياس»: القسم الأول «في القياسات الملية», المبحث الأول «في المقدّمات» 
ص 508 تحت عنوان [حصر الكلام فيا يتكزر الأوسط]. 
4. الضروب: الضرب ق. 
كف الأسزان ص 2 لاسن ع3 


+5 المثالة الثاتية: في أكتساب التصديق قسطاس الأفكار في المنطق 
المبحث الثالث 
في شرائط الإنتاج بحسب جمة المقدّمات 
و يبان جمة النتيجة في الختاطات 
[اختلاطات الشكل الأوّل] 


[شرط الجهة في الشكل الأؤل] 
أمَا الشكل الأوّل» قيُشترط لإنتاجهة 
فعلية الصغرىء' و إلا: 

الجانأنلا يكن الأوسط ثايتا للأصفر بالفعل» 
ص فلا يندرج الأصغر تحت الأوسطء 
ع. فلم يعد الحم من الأوسط إلى الأصفرء 
4 لاز ثبوث الآكبر للأصغر تار و سله غنه أخرىء 
53 فيلزم الاختلاف. 

و هذا الاحتال قاثم في الاعتبارات الثلاثة.' 


[عقم الشكل الأول مع المقدّمة الممكنة] 


[أمهلة من التضايا الخارجية] 
و أما في الحارجيات.” فقد يوجد النقض لوجود صفة حصلت لأحد المتباينين «بالفعل» و للآخر 
«بالإمكان». فيحقل لك النوع على ما له تلك الضثة بالقعل: 

.١‏ «بالضرورة الذاتية»: 


.1١ أؤل من اشترط «قعلية الصفرى» هو الحوتجي فيكشف الأسرار. ض‎ ١ 
؟. الثلاثة: الثلاث ب. الاعتبارات اللاثة: أي النضايا الحارجية و الحتيقية و الذهنية.‎ 
7283 و ص‎ ١ إخخصار الأمثلة بالتضايا الحارجية مأخوة من الموتجي فيكشتف الأسرار. ص 3737 سن‎ .7 
"0 
3 
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.و «بشرط' الوصف لا دائمأ». إن فارقت. 
حالف الصغرى الممكنة: 

43 مع الكبرى الضرورية تارة 

.. ومع المشروطة الحاضة أخرى 
قياس مع عدم الإنتاج. لأله قد يوجد في الحارج أشخاض ما تملوا من الجزف في مدّة عرض إلا 
حرفةٌ واحدة؛ مع إمكان كون الجزف الأخرى حرفة ل 


[اختلاط الصغرى الممكنة و الكبرى الضرورية] 

و كذلك في الصفات, ك«ركوب زيد» مثلاً. إذا ثبت للفرس بالفمل فقط فيصدق: 
١‏ ككل حبار مركوب زيدٍ بالإمكان الحاض» و عكل مركرب زبدٍ فريس يالث 
أو" «لاشيء من مركرب زد بناهق بالضرورة».” 

مع امتفاع الإيجاب في الأّل والسلب في الثاني. 


[اختلاط الصغرى الممكئة و الكإرى المشروطة الخاضة] 
و إذا بتّلت الكبرى يقولنا: 
١‏ و «كل مركاب زيد هو "فرش مركا زب“ بالضرورة ما دام مركرب زيد لا دامأ».* 
1 و «لاشيء من مركاب زيم هو "لا فرش* مركوب زبد” بالضرورة ما دام مركب زب 
لاداثك 
تصير الكبرى مشروطة» مع امتناع الإيجاب في الأؤل' و السلب في الاني. 


٠ 


.١‏ بشرط: يشترط صء 


".أو: واقء 
*. هذا المثال مع تبديل «القرس» مكان «المار» مأخوذ من الخرنجي فيكشف الأسإرء ص 77 سن 4 


4 
. هذا المثال أيضأ مم تبديل «الفرس » مكان «الجاره مأخوة من الخوغي قيكعف الل ا 
دل 


. لا قرس: قرس بم 
5. الأؤل: أي عثال “حار - فرش مركوب زبد». 


لا الثاني: أي مثال «سمار - لا فرش عركوب زيد». 


752 المثالة الثانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 


و صِدق الموجبة الكبرى مع امتناع السلب في المثالين و السالبة الكبرى مع امتناع الإيجاب 
ظاهد. فقد حصل الاختلاف الموجبُ للعقم. 


عْتَمْ الاختلاط من الصغرى الممكنة و الكبريات الأخرى] ١‏ 
و إذا لم ينتج هذان الاختلاطان؛ لا ينتج شيء من الاختلاطات؛ لأنّ هذين الاختلاطين في 
هذين' الضريين أخص الاختلاطات المنعتدة من الممكنة الصغرى”. قعقمها يوجب عقم الكل." 


[زع الشيخ في إنتاج الصغرى الممكئة] 
و زح الشيخ أنّ الصغرى الممكنة تنتج: 

١‏ مع الضرورية ضرورية 

6 و مع اللاضروزيات* بمكنةٌ خاضةٌ 

2 و مع امل لأضرورة و اللاضرورة - وهو البسائط غير الضرورية - مكنة عاقةٌ.* 
و تابعة الإمام' و قوم من المتأخرين.” 


[١]أدلة‏ الشيخ على إتاج الصغرى المكة مع الكبرى الشرورية] 
و استدل على الأؤل بوجوه:” 


.١‏ هذين: هذان قء 

. الصغرى: الضرورى قى. 

. هذا الدليل مأخوذ من الحوخي فيكشف الأسار. ص ٠1س‏ قن. 

خ. اللاضروريات هي جميع الموتخات المرَكبة السبعة: المشروطة الحاضة, العرقية الحاضة. الممكنة الحاضة, 
الوجودية اللاضرورية, الوجودية اللادلمة: الوقتية و المنتشرة. 

5 الشفاء: التياس؛ ص .507-141١‏ و الجدير بالذكو أن الشيخ لم يتشم اختلاطات الصقرى الممكنة في 
الشكل الأول على الثلائة الأقصام المذكررة: أني مع الكبرى: .١‏ الضرورية: .لا ضرورية: ©. الخملة لخيا. و 
يمدو أن التتسمم من الإمام الرازي في منخلق ا ملخص. ص 7/ا. 

1 شطلق ا لخخصض» ص /ا11-ع51, 

ل. زين الدسن الكشي: حدائق الحقائق. ض 11183١‏ 

.٠‏ الشفاء. التباس. ص ١١‏ . س 8-/١1؛‏ الإشارات و الميات (راجع شرح الإشارات للعلوسي؛ ص 
ع 
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آ) لو صدقى ثقيض النتيجة. و هو الممكنة العامة فنفرضه بالفعل و تجعله صغرى, لين 
مع الكبرى الرورية ضروررة في الشكل الاني مناقفة للصغرى. 5 
ولا يلزع الحال:"' 
١‏ من فرضنا الممكنة فعلية لأنّ الممكن لا يلزم من غرض وقوعه المحال, 
ولا هن الكبرى الصادقة في نفس الأمر. 
فيكون أزومه: 
.من نقيض النتيجة»" 
فيكون محالاً. 
ب) نْصْمْ نقيض النتيجةٍ بعد قرضه بالفعل إلى" الصغرى لينتج نقيض الكبرى من الثالث. و 
يلم محال المذكور. 
اج( نفرض الصغرى فعلية: و حينئذ يلزم ما يناقض نقيضٌ النقيجة و يلزم اجتاع النفيضين. 
وميازم : 
.١‏ من فرض الصغرى فعليةٌ لكونما مكنة 
ولا من الكبرى الصادقة. 


فيكون: 
. .من المشكوك فيه: و هو تقيض النتيجة. 
د) لو فرضت الصغرى فعليةٌ. تلزم النتيجة ضرورية قطعأ لاندراج الأصغر حيدد تحت 
الأوسط. فيجب أن يكون في نفس الأمر أيضأ كذلك؛ لأئبَا لوكاتت لاضرورية: كان التضدير 
الممكن - و هوكون الضغرى فعلية - مستازمأ لاتقلاب اللاضروري ضرورياً: و هو حال. 


.١‏ امحال: أن الماقضة بين نتيجة القياس الترضتي و صترى الثباس الأصلي. 
1 النتيجة: النتبج 5 
*:إل: -ق, 


4 امناثة الثاثية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 


[أجوبة الخوني عن أدلة الشيخ] 
و أجابوا عن الثلاثة الأول بأنَ المتكنات قد يلزم من اجتاعها محال» كما أنّ طرفي الممكن مع 
إمكانيا يلزم م'ن اجماعيها عخال. لخينئذ لا يلزم امتتاع نقيض النقيجة.' 

و هذا الجواب ضعي, لأن الجبوع” إذاكان مستازمأ؛ للمحال يكون محالاً. و حينفق يلزم 
بالضرورة أن يكون بض أجزانه حالًء إما في نقس الأمر أو على تقدير ثبوت البعض الآآخر. و 
الكبرى صادقة في الأؤل» فيلزم امتتاع الوقوع بالنعل. و حينشذ يلزم امتتاع” الممكنة التي هي 
نقيضة النتيجة. لأنّ إمكان المحال محال. 

و كذاك نقول في الثاني و الثالث: 


[أجوبة المصتف عن أدلة الشيخ] 
بل جوابٌ الشيخ أن فقول 

لا نسم أنّ الصغرى النعلية مع الكبرى الضرورية - بل من الضرورتين - تنتج في الثاني 
ضرورية؛؟ و سيجيء البحث عنه.* 

وعن الثاني لا نسل أن الصغرى* الممكنة تنيع في العالث؛ ٠١‏ و سيجيء أيضاأ.'” 


. الجبوج: أني منوع ثلاثة أمور: الصغرى, الكبرى» و فرض وقوع نقيض النتجة بالفعل. 
4. مستلزما: -ق. 


الكشف الأسزار: صن 777 س 38 واض 135 س :21328 


ننيجة ضرورية في الشكل الثاني] من مباحث [احنلاطات الشكل 


.راج حص 07 تحث عنوان [عدم 
الثاني]. 


3. الصمر 


١٠كشف‏ الأساير. صن 74 سن 217 
.١‏ راجع عن 758 [اختلاطلات الشكل الثالث] حيث يشترط المستف - تبعأ الحوغجي - «قعلية 


المتفرى» في الشكل الثالث. 


لباب الثاني: في القياس ‏ الفصل الثاني: في أقسام التياس النسم الأؤل: ؛لاتئزاني - في القياسات الملية 54* 


وجن لاخ لائية أل الشتزى لو فرشت قل لنت لكزى سلةتل نيزا 
بل يجوز أن تكذبٌ لازدياد الأفراد حيئيذء كيا في المثال المذكور: فنا إذا فرضنا امار مركوت زيد 
لا تبق الكبرق صااقة, لأله حيننذ لا يصدق كل مرب زيد قرس». و إذا لم يتجء' لا يلزم 
اجتاع النقيضين. 

و جواب الع بعل قلك. 


[1]لأملة الشيخ على إنتاج الصغرى الممكنة مع الكبريات اللاضرورية] 
و احتج على أن النتيجة في القسم الثاني «مكنة خاضة» بالوجوه الذكورة بعيبا.” إلا أنّ قياس 
الخلف يختلف فيه لأله: 
.١‏ تؤخذ فيه الصغرى الممكنة مع الكبرى الممكنة الخاضةء كينها ع اللاضروريات» 
7 و يكون نقيض النتيجةٍ إحدى رووص انخالقة أو الموافقة. 
7 فَيِضْمْ كل واحدة منهها: 
8 إلى ما يخالفها في الكيف من جزفي الكبرى: 
ذ.. لينم في الثاني قتي الصغرى»ء 
5. و إلى الصغرى: 
1. ليتيج من الثالث ننيض الكبرى. 


[][أدلة الشيخ على إنتاج الصغرى الممكنة مع الكبرى امحتملة] 
وكذا بين القسم الثالث بتلك الوجوه” و بوجه آخر: و جو أن الكبرئى إذاكانت محقلة للضرورة 
و اللاضرورة؛ فإمًا أن تصدق ضروريةٌ أو لاضرورية. 

١‏ قلو صدقت ضرورية؛ كانت النتيجةٌ ضرورية. 

5 وإلآا فتكنةٌ خاضة.ة 


او 
لقياس. ص 158 سن 0٠١8‏ 


شتام القيان, ص ١4ل‏ سن علا من 1 إلىأض ,1515 سن 413 ص 135, اسن 9.5. 
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و على التقديرين يكون الإمكان العام لازمً. هذا' ماذكروه. 


[الضابط في جمة نتيجة الشكل الأؤل] 
و أما الشابط في جمة نتيجة هذا الشكل, فبو أن النتيجة: 
١‏ تتبع الكبرى إن كانت الكبرى غير الوصفيات؛ أعني المشروطتين و العرفيتين. 
وإن"'كانت إحدى الأربع, تتبع الصغرىة 
3 في غير قيد «الضرورة» - أيه ضرورةكانت - إن لم تكن في الكبرى ضرورة, 
وإن انت تتبعها فيا أيضأء 
في غير قيد «الوجود»” إن لم يكن في الكبرى قيد «الوجود». 
1. أما إذاكان تتبعيا فيه أيضأً. 
٠6‏ و إن م يكن في الصغرى قيد «الوجود»: نضقه إليها. فيكون الحاصل ججمة 
النتيجة.* 


[تبعية النقيجة لجهة الكبرى في غير الوصفيات] 
أما الأؤل. قلأن الآكبر* إذاكان ممولاً” على جملة أفراد الأوسط بجية معينة. وكان الأصغر من 
جملتها. فكان الأكبر ممولاً على الأصفر يتاك الجية. 


.١‏ هنا: - ق. 
".وإن: فان ع 58 
ع د لوجر : يعني به «اللادوام» و «اللاضروزة»:كيا سيجيم. 
5. هنا الشابط المفلق مأخوة من ضابط أبس أعا ري لس باط 
و أما الضابط في جمة تتيحة هذا الشكل فهو و أن الكبرى: 
١‏ إذاكانت غبر القضايا الأريع - أعني العرفبتين و المشروطتين كانت النتيجة تايعة للكبرى. 
1 و إذاكانت إحدى الأريع تبعت النتيجةُ الصغرى إلا قي قيدة 
تنيع الكبرى, 
8 و +الضروقء فنا تنيع المشتك إيين الصقرى و الكبرى!. ]كف الأسرار. 


ص 115), 


3 «اللادوام» فا 


د. الأكير: الأكرى ى. 
5.غنولاً: مخهولاق. 
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و خالف الكتّي هذه القاعدة في الصغرى الضرورية مع إل الكبرى السالبة الدامة قرع كون 
النتيجة ضرورية: 
١‏ يعكس الكبرى. لينتج من الثاني المطلوث» 
". او بضع' نقيض التتيجة مع الكبرى. لينتج من الثاني تقيض الصغرى.” 
و جوابه: منع إتاج: 
.١‏ الضرورية مع الدائمة في الثاني 
و المسكنة مع الدائمة في الثاني مكنة. 


[تبعية النتيجة لجهة الصغرى في الوصفيات] 
وأا ع فلأي وضف الأوسط: 
٠‏ إذاكان ان مسعدهأ لأكبر.؟كان م ثبوت الأكر الأضفر يحب ثيوت الأوسط للأصفر. 
؟. وإنكان مدعا اديور 
فإن كان ان الأوسط ضرورً للأصغرء كن الك أيِظأ ضرورياً !4 بحسب 
خرورة الأوسط للأصغرء ذا كيه 


[عدم تبعية النتيجة للضرورة في الصغرى وحدها] 
و إنا لا تتعدى الضرورة من الصغرى وحدها لأن الدائم للضروري لا يجب أن كون شر 
كتولناة 
«كلّ متحيّز جسم بالضرورة» و 
كل جسم مؤلّق من الهيولى و الصورة ما دام جسيأ». 
و الكبرى عرقي لجواز أن لا يكون الجسم مؤلّنأ منيها. و إنكان مؤْلفأ منهه| داف على مذهبهم. 


1غ يصع به 
زين الى بن الكت خدائق الحقائق» ض 1521١84٠‏ 
3 اسع الا أي طاليأ إدوام الأ كر (الأوط). فعنى العارة في 


الأوسظاء 


+55 المثالة الثانية: قي أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 


[عدم تبعية النتيجة لقيد «الوجود» في الصغرى وحدها] 
و إنَّا لا يتعدّى قيد «الوجود» - أعني «اللادوام» و «اللاضرورة» - من الصغرى وحدها إلى 
النتيجة لأى الأكبر. و إنكان دائما بدوام الأوسط, لكن ذلك لا ينافي ثبوته الأصغر دام كقولنا: 
"كل إنسان ضاحك لا دامأ» 
و كل ضاحك خيوان ما دام ضاحكأ» 
مع دوام الحيوانية للإنسان. 
و تعدّي' «الوجود» من الكبرى إليها بين لانتظام' الصغرى و «الوجود»” الذي في الكبرى 
قياسأ منتجأ ل«الوجود». 


عدم تبعية النتيجة للضرورة في الكبرى وحدها] 
7 ب 1 وحدها لجراز أن تكون ضرورة الأكبر مقّدة بالأوسط. فم 
يثبت عند انتضاء الأوسطء * كفولنا: 


ككل إنسان ضاحك» و 
كل ضاحك متحرك بالضرورة ما دام ضاحكأ». 
والايازه: 


*كلَ إنسان متحزك بالضرورة» بشيء هن الضرورات. 
و زتم الكثبي أنّ الضرورية مع الكبرى السالبة العرفية العامة تنج ضرورية بالتكس 
الخلفت.” 


واقد عرفت جوايه.7 


إنعوى ادل الدمن الباميائي في تبعية النتيجة للضرورة في الكبرى وحدها] 


ش. قل يبت عدد أنغاء اوسيل 


دين ادن الك اح ١‏ قن الكل 


2 
.١‏ واج البحث قندا 


ت العتوان [تبعية النثيجة لجية الكبر 


وى ف غلر 
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.١‏ الكبرى المشروطة مع الصغرى الن 


خرورية؛ لأنّ بد غبرورة الأكبر كانت دائمة 


بدوام وصف اسع اللا لات .4 دوام ضزورة الأكبر إذات الأصغر. 
0 وكذا إتاكانت الصغرى مطلقة عاتة أو إحدى الوجودينين: قلرم ضرورة الأكير في 


بعض أوقات الأصغر.١‏ 


١‏ هذه الضرورة للأصغر بشرط وصف الأوسظ: 
لامطلتا' 
طأ والأكسب ومندة 
والمعتبر أحدها.ة 
© ولااتلزم أيضااضرورة وضتية .لا مو أن العر 
الانتكاك" لا يجب أن يكون ضرورياً. 
3 انعم؟ ؟ لوكانت الصغرى مطلئة عائة أو إحدنى 
أي وقتية عرية” عن الضرورة. 


[عدم إنتاج الضرورية مع الوقتية] 
فإن قلت: الضرورية مع الوقتية لا تتيج - و هتى ل ينيع هذا الاختلاط لم تتتح الرورية مع 
السسبع التي أخشيا الوقتية - إِذ يصدق: 

» كل كنابة عرض من الأعراض الإنسانية‎ ١ 


الأفضل الدين الياميافي. انظلر هام كف ل 
ما دام اإذات موجودة. 


#والاكسي وضكةةالي و لاب وصف الأصثر. 
5. و المعتبر أحدها: أي الممثبر ي النتيجة: 
اف 81س 5-1 و فى 1 
ينها الخوتجي» فإن البامياني أخد المروطلة العائة اها تعبى »م 


ة: ما القمر 


«بشرط الوصف» و إقا يمعتى الأجل الوصنت +. رام كشفف 0 
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". و ملاشيء من الأعراض الإنسانية فيه حركة الأصابع في وقت معّن».و هو وقت كينه 


سآن الأصابع؛ 


؟. ملاشيء من الكنابة قيه' حركة الأصابع في وقت معيّن». 

إصدتى قولنا: 

*. كل كنابة فيه حركة الأصابع' بالضرورة». 

قلت: لا فس أنّ النتيجة كاذية: 
١‏ لأنّ وقت عدم الكتابة يصدق سلب جميع لوازئما عنهاء بل سلب نفسها عنياكيا عرفت." 
”. و صِدقٌ الموجبة الكلية لا يوجب كذاكيا عرفت.* 


[إثبات عدم لزوم جمة زائدة] 

و إِذا عرفت ذلك؛ فن تمام البرهان بيأ عدم لزوم الزائد على ما ذكرنا من جمة النتيجة. و طريته: 
١‏ الإتيان بالنقض في المواده 
؟. أو البيان الذي ذكرناه في العكس المستوي. 

و نا تركناها لكثرتما و ظبورها" عند الحل. 


[اختلاطات الشكل الثاني] 


[شرائط إنتاج الشكل الثاني بحسب الجهة] 
و أمّا الشكل الثاتي. قشرط إنتاجه بحسب الجية أمران, كل واخد متها أخد الأمرينة 


.١‏ فيه: فيها ق. 

؟. قي وقت مين أصدق قولنا كل كتابة فيه حركة الأصايع: - ىه 

*. انظر ص 58# البحث تحت عنوان |شرائط صدق التضايا النلاث في السالبة] في تخاية المبحث الثاني 
من النصل الثالث. «تي الخصوص و الإهبال و الحصره من الباب الأول من المثالة الثانية »قي أكتساب 
التصديتات». 

 .4‏ نجد في كات المستف ما يشغر بن ضدى الموجبة الكلية لا يسعازم كذب السالية الكلية. يل المشهور 
في المنطق الأرستلي أن الموجبة الكلية و السالبة الكلية منضاذتان لا يكن أن مها على الضدى: فإن صدق 
أحذها كذب الأخرى بالضرورة. 

3. ركلها لكزغبا و ظهررهي ترككاها لكزتما و ظيورها ص ق.ب. 
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الأل: صدق الدوام على الصفرى أوكون الكبرى ما ينتكس سالبة. 
و الثاني: استعال المسكنة مع' الضرورية اإذاتية أو مع الكبرى المشروطة.” 


[بيان الشرط الأؤل] 
ما الأؤل» فلأته: 
.١‏ لولاه» لبتي اختلاط إحدى عشرة صغرى مع السبع كبرى. 
3. وأخصّ الصغريات ؛ المشروطة الخاقة و الوقتية, 
ط. وأخض الكبريات : الوقتية. 
5 واهيا لاتتتجان معهة؟ 
الجواز أن تكون لشيء خاضةٌ مفارقة مباينةٌ لصف أخرى انلك الشيء. 
1 فيصخ: 
:. سلب تلك الصفة عن تلك الخاقة بالشرط و الوقتء 
نك وحلياز 
١‏ على ذلك الشيء بالتوقيت تارقه 
و على عا يباين فاك الثىء أخرى: 
مع امتناع الب في الأول و الإيجاب في الثاني. 
7 كتولناة 
«لا شىء من المتخصف بمضيء بالشرظ أو الوقت» و «كلّ قر مضيء 
بالتوقيت» 1 
أو «كل شمس مضيء بالتوقيت» 
مض امتاع السلب في الأول و الإيجاب في الثاثي.* 
و لو جعل الأوسظ معدولاً. صارت الصغرى موجبة و الكبرى سالبة. 


ام آقء 

كشف الأسرارء ص 19س 5-7. 

*. ها لا تنتجان معيا: أن المشروطة الخاضة و الوقنية لا تنتجآن مع الوقتية 
كشف الأسرار: ض 315لا سن 17م 


فوج وكتن صنق قسطاس الأقكار في المنطق 
نعم؛ لو اتحدد القت في الوقتيتين» أنتج «داةٌ» بالخلف. لكته شرط زائد على الوقتية.١‏ 


آبيان الشرط الثاني] 
و أمَا الثاني ذلآله: 
-١‏ لولافء بقي: 
3 اختلاط الصغرى الممكنة مع العشرة غير الضرورية و المشروطتينء 
ط. و الكبرى الممكنة مع اثنتي عشرة و هي غير الضرورية؛ 
وشيء متهاغر نتج. 
ه. أنا الصقرى الممكنة مع السبع التي أخضها الوقنية, فقد مثر عدم إنتاجما في 
الشرط الإؤل. 
٠1‏ فبقيت المسكنة مع الدائمة و العرفيتين. 
ذ. و أما الكبرى الممكنة, فقد مرّ عدم إنتاجما مع إحدى عشرة في الشرط الأؤل. 
ل فبقي واحد و هو الصقرى النامٌة مع الكبرى الممكنة. 
5. و أخض هذه الاختلاطات دو الممكنة مع الداة, 
. لأن الدامة أخص من العرفية العامة و العرفية الخاضّة أيضاأًء 
ط. إذلا مدخل لتيد اللادوام في هذا الشكل. 
©. لصيرورة القياس عن متنقتين. 
5 و الدائمة لا تنيج مع الممكنة صغرى و كبرى» 
. لواز: 
1 كون " المسلوب ذائما" مكنا ؟ 
أذ وكون " المسلوب” بالإمكان" داما :+ 
5 مع امتناع سلب الشيء عن نفسه.* 
ك. وعقع الأخض يوجب عق الأعم. 


كنف الأسار. ص 37لا س 35215, 

".كن المسلوب ذاتأ ممكناً: هذا إذاكانت المئدمة السالبة دامة و المقدمة الموجبة مكنة. 
؟*/ سلوب كوت ق. 

#.كن المسلوب بالإمكان دائاً: هنا إذاكانت المتدّمة السالبة مكنة و المقدمة الموجبة دائمة. 
تكمف الأسار. ص 137 س 17215 
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[الضبط في جمة تيجة الشكل الاني] 
و الضابط في جحمة نتيجة هذا الشكل أنّه: 
.لو صدق الدوام على كبراهء تكو النتيجة داقة؛ 
5 و إلا فتتبع الصغرى: 
8 في غير قيد «الوجود» سواءكان في الكبرى أو لم كن. 
ا. و غير قيد «الضرورة» إن لم تكن في الكبرى ضرورء وصنية. ١‏ 
و البيان بالخلف و العكس و الافتراض كا عرفت في المطلقات. 


[١][عدم‏ إنتاج نتيجة ضرورية في الشكل الثاني:] 


[عدم إنتاج الضرورية من ضروريتين في القضايا الخارجية] 
وإنا / ينج هذا الشكل الضرورية من الضروريتين' لجواز: 
٠‏ حصول صفة بالفعل لنوعء 

وعدم حصولها لنوع كر مع إنكاتا” له. 
فيسلب النوغٌ الأؤل من الثاني بالضرورة. 
و يحمل على ما له تلك الصفة بالفعل. 
مع امتناع «سلب تلك الصفة عن النوع الثاني بالضرورة». 
كتولنا: 


ها امه 


1١8 كشف الأسرارء ص 198 س‎ ١ 
أل من أنكر استنتاج الضرورية من الضروربتين في الشكل الثاني عو الحوعي يكثف الأسبارء‎ " 
و يمكن بيان دليله على مأخذ الشية يخ في كإن حقد الوصم فدلا حللافأ الوب‎ ,.11١ 18س‎ 
من أخد عقن الوضم إمكانياً. أنا في الشكل الثاني ينبا أن َمَمْمِمِ‎ 
بين موضوغيه| أي بين الأصتر و الأكير. نا الأصفر و الأكر‎ 
فالتباقي يبنهما نسنلزم الاستازام من فعلية أحدخ! على دوام السلت. عن‎ 
الفاراني. هما إمكانيان: فالناقي ينها يستازم الاستلزام من إمكآن أحدعما على صرورة‎ 
هذا هو السنب في إعراض الموغي عنا حك نه الشلف. لأ اعدر ماحد الشييه ى عت الوصم‎ 
إمكاها: (مكانه ص١ ب.‎ .٠“ 
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د للاثيء من امار يفرس بالضرورة» في' امثال اكور , 
ط. و «كل مركوب زيد قرس بالضرورة»» 

/ا. م كذب: 
«لاشيء من الخار يركب زيد بالضرورة». 

6. لصدق: 
8 «بعض الخار مركوب زيد بالإمكان». 

و لو جعل الأوسط معدولا. صارت الصغرى موجبةٌ و الكبرى سالب 
و يعلم من ذلك عدم إنتاج هذا الاختلاط ضرورةٌ وصفيةٌ و وقتية. 


[احتجاج الشيخ و الإمام الرازي على إنتاج الضروربة من مقدّمة ضرورية] 
احتجوا بأنّ إحدى المتدّمتين إن كانت ضروربة كانت النتيجة ضروريةً: 
لأنّ الأخرى لا تخلو من أن تكون: 
١‏ ضوريةٌ 
؟. أو لاضرورية: 
؟. أو محهلة لما.' 
فإنكان الأول يلزم أن يكون الأوسط ضروري الثبوت لأحد الطرفين و ضروريٌ الساب 
عن الطرف الآخَر فتلزم المنافاة الناتية بين الطرقين. قنازم النتيجة ضرورية.” 
و إن كان الثاني ينيج أيضأ ضروريٌ؛ لأله حينئذ تكون «ضرورة" الأوسط» ضروريةٌ 
لطرف* الضرورية' و ضروريٌ السلب عن طرف" اللاضرورية» فيرجع إلى القسم المركّبٍ من 
الضروريتين و ينمج المطلوب.* 


يده 
*. منطق الملخّصض؛ ض 131-131 


.١‏ الضرورية: ضرورة ق. 
. طرق: الطرف ع. 
ملق ا ماخص: ص 51 !١1‏ الشفاء. القياس. ض 17*١٠‏ س .12-1٠١‏ 
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و إن كان الثالثء فلا يخلو من أن تصدى ضرورية أو لاضرورية و على التقديرين تلزم 
النتيجة ضرورية.١‏ 


لاطال الخونجي ح الشيخ و الإمام الرازي] 
و الأول باظل. لأن: 
١‏ المنافاة إن حصلت بين ذات الأصفر و ذات الأكبر. 
5 و المطلوبة هي بين ذات الأصغر و وصف الأكبر.” 
© .و الأولى” لا تستازم الثنية, 
.. الجواز أن يكون: 
ف بين الناتين منافاةٌ, 
لق و بين ذات الأصغر و وصف الأكبر إمكانٌ, 
كما مر من النّض.' 1 
نعم يلزم من ذلك كون النتيجة دائة, لأّه حيئن* لا يثبت وصف الأكبر إنات الأصغر بالفعل - 
و إلالما بقيت الكبرىكلية - و حيننذ' تنج سالب دامة. 
و كذا الثاني باطل بعين ما ذكرنا. 


[غدم إتاج الضروريه من الشرورية و المشروطة] 
أما إذاكانت الصغرى ضروريةٌ و الكبرى مشروطة: 


٠١-8 س‎ 1١ منتلق المليتتص. ض 537 الشناء. القياس: ص‎ .١ 

"كشن الأسرازء ض 1617 س3.ع. 

5 الأولى: الأول ص. ع, نيه 

غ. النتض: أني مثال الخار و الفرين و مركزب زيد ص 758 في البحث عن [اختلاط الصفرى الممكئة و 
الكبرى الضرورية]. / 

5. حينتذ: أي إذا حصلت المنافاة ين ذاث الأصغر و ذات الآكر. 

. حينئذ أي حين عدم ثبوت وضف الأكر إنات الأضفر بالفعل: و ذاك لأنّ تقيض «الفعلية» نهو +الدوام». 
أني «دوام الشلب». 


7*٠‏ امثالة الثثية: في اكتساب التصديق فسطاس الأقكار في المنعلق 


.١‏ يخيث يكون للوصف مدخلء' فتلزم النتيجة ضرورية لأنَّ المنافاة حينئذ تقم بين ذات 
الأصغر و وصف الأكبر.' 
؟. وإن م يكن للوصف مدخل, لااتتج الصفرى الضرورية مع المشروطة ضرورية ذائية 
ولا وصنيةٌ ولا وقتية: 
3 لصدق قولنا: 
أ «بالضرورة لاشيء من امار ب"فريس مركب زيد"» 
1ذ. و كل مركب زيد هو "فرش مركب زيد" مادام مركوب زيد» 


ط. مع كذب: 
ذ. «لا شيء من من امار بمركِب زيد بالضرورة» ذاتيةٌ و وضنيةٌ و 
وقية 


و لو جعل الأوسط معدولا. ضارت الصغرى موجبةٌ و الكبرى سالبةٌ.؛ 


[عدم إنتاج الضروريه من الضرورية و الوقتية] 
ولو جعلت الكبرى وقتيةٌ عل عدم إنتاج الصغرى الضرورية* م الكبرى الوقتية ضرورية ذانية 


ل 
أو وصفيةٌ أو وقتية. 


[عدم إنتاج الضروريه من المشروطة و الضرورية] 
و أما عدم إنتاج الصغرى المشروطة كيف كانت مع الضرورية اإذائية ضروريةٌ ذاتيةٌ أو وصفيةٌ أو 
وقتيةٌ فلصدى قولنا: 


.١‏ راجع أقسام +المشروطة العائة» ص +77 تحت غنوان [الشرورية المشروطة| قي الفصلل الجامس في 
الجهة» من الباب الأول من المنالة الثانية في أكتساب التضديقات». أيضأ راجم :كف الأسرارء ض ١/ا5,‏ 
103 00 مططلع الأنوار الوامع الأسرار في شمر مطالعالأنوار ص /5501, ٠-31 5 ١١17٠٠‏ .35 ), 
". مطالع الأنوار (لوامع الأساز ني شرج مطالع الأنوار ص اع. س :)1١‏ الظاهر أن المستف يعتير 
«مدخلية الوصف» هاهنا بمى «المشروطة العائة لأجل الوصف» لا بمعثى «المشروطلة العامة بشرط 
الوضف», خلاقأ لسائر المواضع حيث اعببرها بالمنى الثاني لا بالأؤل. راجع شرح قطب الدين الرازيي لنقس 
اميحث (وامعالأسار ني شح مطالع الأتوار ص 0*5. س 5-١‏ ١؛‏ راجع أيضأ ص 03٠١‏ س 18-1), 
". مطالع الأنوار الوامع الأسرار تي شرح مطاع الأنوار ص خاق. س ,)١8-15‏ 

غ. الصفرى موجِبةٌ و الكبرى مالية: ٠ى.‏ 
5.و لو جعلت الكبرى وقنيةٌ عل عدم إنتاج الصغرى الضرورية: - ى. 


الباب الثاني؛ في القباس - الفصل الثالي: في أقسام الباس ‏ القسم الأزل: الاتزاني في التياساث الملية 7371 


»كل "زنين كاتب" "زعي متحزك الأصابع" مادام "زجي كاتبأ" لاهافا.. 
و.«لاشيء من "الأبيض بالفمل” ب"زخيي متحزك الأصابع" بالضرورة». 
م صدق قولنا 
«كل "زنين كاتب" هو "أبيض بالفغل" بالإمكان». 
[عدم إنتاج الضروريه من الوقتية و الضرورية] 
و لو جعلت الصغرى وقتيةٌ, َل عدم إنتاج الصغرى الوقتية' مع الكيرى الضرورية المطاقة ضرورة 
ذاتيةٌ أو وصنية أو وقنية. 


و إن جعل الأوسط معدولاً. صارت الصغرى سالبةٌ و الكبرى موجية, 


[1][عدم تبعية النتيجة ل«الوجود» في الشكل الثاني] 
و إنا لا يتعدى «الوجود» إلى النتيجة لأله يصدق: 


"كل إنسان متحرّك لا دامأ» 
و «لا شيء من "الفرس السآكئ" بمتحزك. مادام "قرسا سأكا" لاداقاء 
3 صدق قولا: 


«لا شيء من الإنسان ب”"فرس سأك" بالضرورة». 
و ذلك لعدم اشتال المقتمتين - بالنسبة إلى «اللادوام» - على شرائط الإنتاج في الكيف و 
الجية, 


ازع الإمام بإنتاج الممكنة مع الست المنعكسة السوالب] 
و زح الإمام أنّ الصغرى الممكنة - عائة كانت أو خاضة - تنيج مع السث المنعكسة السوالت 
مكنةٌ عامة. " 
و احتتع بأن الكبريات: 
١‏ إنكانت سالبةة 
8 قهي مشتركة في الدلالة على أن الأوسط و الأكر لا تحقعان. 
5ا. فإذا دلت الصغرى الممكنة على جواز اتصاف الأصغر الأو 


.١‏ الوقنية: الوصقية فى 
أ متعلق ا مخض ض /131. 


55 اخقالة اثانبة: في أكتاب الصديق قسظاس الأقكار في المنطق 


ع. وجب الك يجواز ُلود عن الأبر في تلك المالة 

4 استدلالاً بإمكان المنافي على إمكان الاننضاء.' 
1 و إن كانت موجبة: 
فبي مشتركة في الدلالة على أن الأكبر لا يننا عن الأوسط. 
فلا حكنا في الصغرى بجواز حل الأصغر عن الأوسطء 
وجب أيضا في تلك الحالة جواز' لوه عن الأكبرء 

4. استدلالاً بجواز الحلو عن اللازم على جواز الخلو عن الممزوم."'. 

000 


و نحسب الكثي أنّ الضقرى الممكنة لا تنيج إلا مع سوالبيا بمكس الكبرى ليرد إلى الأول و 
بالخلف.؟ 


هنا 


5 


١‏ نطق اللتخص. ص 137. الظاهر أن المتصود من «الاستدلال بإمكان المناني على إمكان الانضاء» هو 


هنا: 

منافاة 0 لم (0--م0ه 

إكان © النافي لم 49 

إمكأن انتقأء قر 06-6 
فإنكان هنا هو المقصود قهو من أحكام لمنطق الوجمي الحديث. و لكنَ الأظبر أن المقصود هو هذا: 
سافاة 8360 (0--م)8 
إكان 9 الماني لم. ل م (©6م) ٠»‏ 
إمكن اصاء لم (8-ه6)6 
و هنا أشدّ مناسية لل في المثق. 

ايه 
ىه ص 54-310. الظاهر أن المتصود من الاستدلال جواز الخلؤ عن اللازم على جواز 

المي 

علازمة © 71 (0دم)م 


جواز خلؤ #عن 0 اللازم لم (0- 8 8) © 
جواز خلو # عن 7 المزوم 0 (8-:0)68 72 


؟. زن الدين الكت , حدائق ا حتائق. ص اكول 


الياب الثاني: في التباس - الفصل الثاني: في أقسام القياس مقس الأتله الاقداني - في القيامات الجلية +++ 


[طلان زع الإمام والكتي] 


وكلذها فجي إلا في الصعرى الممكنة مع الكبرى ١‏ الضرورية أو المشروطتين كأ مر قبل. 
.١‏ أما ما قال الإمام في الثلائة الباقية: و هي الدائمة و العرقيتان مع الممكلة: 
3. قغير “عيح ٠‏ 
3 لأنّ «الاستدلال بإمكان الخافي على إمكآن اانضاء» إنا حم إن 
لوكانت المنافاة ضرورية. 
نك أما إفا لم تكن: فلا 
لخارأن يكون الأكر ضروريا الأضف ركنا عرقت من جواز كن #لرب 


عن الشيء داق“ مكنأ له و بالمكس. 
6. و الأكبر لبر س بملزوم في الثلاثة للأوسط" 
1 و قد عرفت جواب الكقي أيضأفي: 
3 أنّ الصقرى الممكنة لا تفج في الأؤل: 
3 و أن الخلف لا يم 


[رثي الخونجي بعدم إاج الضرورية و الوقتية] 
و قيل: 


إن اختلاط الضرورية و الدامة لا تنج مع الوقتية - التي" عي أخض السيع - قل يك 
اختلاطيا مع شيء من ١‏ : 
بيان ذإك أله يجوز أن يكون أوسط:: كر بر كل واحد منها 
ضرورياً له مادافت ذاته موجودة. و 
الأوسط إه بالضرورة في ذلك الوقت لعدم الموضوع. مع 
ليس بأكبر بالإمكان».* 


كذب قولدا: «بعض الأصقر 


.١‏ للأوسط: الأوسط ق. 
". راجع ص 714 [أجوية المصتف عن أدأة العيخ] في الببحث عن [اختلاظات الشكل 
الممكنة. 


3 ألني: النيء 3 
كتف الأسرار. ض 18:7 من 14-1 
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[مثالان لعدم إنتاج الضرورية و الوقتية] 
و ذكر الشيخ إذلك مثالاً' و هو قولنا: 
»كل "لون كسوفٍ" سوادٌ بالضرورة»» 1 
و «لاشيء من "ألوان الأجرام السباوية“ بسواد بالضرورة في وقت معين» و هو وقت 
التزبيع؟ 
مع صدق قولنا: 
ككل "لون كسوففٍ" "لون جرم سياوي " بالضرورة».' 
قلا تنمج الممكنة التي هبي أعم الموتمات. 
و كذا يصدق في مثالنا المذكور: 
كل كنابة هبي شيء فيه حركة الأصابع*. 
و «لا شيء من الأعراض الإنسانية بشيء فيه حركة الأصبع في وقت معن» و هو وقت 
كونه سآكئ الأصابعء 
مع صدق قولناة 
"كل كنابة عرضٌ من الأعراض الإنسانية بالضرورة». 


[تخطية المثالين] 
و جوابه: أنّ الكبرى كاذبة لكذب اللادوام. 


تبه 


[ظنٌ الكتّي عدم إناج اختلاط الممكنة مع الخاضتين] 

لاتظنٌ: 
أن الصغرى الممكنة مع الكبرى" الحاضة تنتج مطلقة حامة؛ و إلا لذت ذاةٌ و ينتظم 
قياش في الشكل الأؤل من الصغرى الذائمة و الكبرى* الخاضة و تازم النتيجة دائةٌ و 


مثلاً: مثلا ب. 

177 الخفاه. القياش: ض‎ ١ 
المشروطة ص.‎ ٠ ؟. الكترى:‎ 
؟. الكبرى: + المشروطة ص.‎ 


5 الثاني: في القياس - النصل الثاني: في أقسام الفياش القسم الأؤل: الاقنزاني - في النبامات الماية 7*2 


لادامة. و ذلك محال:' 
لأنّ: 
١‏ المطلقة العاثة إن تلزم من جرد الكبررى . لأن الأكر حينتد لا يمكن أن يعصل 
لشيء' من الذوات دائأ و إلا لصدى التياس كا ذكروه. و إذا لم تصدى النامة: 
تصدق المطلقة العامة. 
لكن لا تقال ليا «نتيجة القياس» لما عرذت من أن النتيجة إن تكون إن لو لزمت 
من يموع ما وضع في القياس» لا من البعض." 


[اختلاطات الشكل الثالث] 


[شرط إنتاج الشكل الثالث بحسب الجهة] 
و أمَا الشكل الثالث, قشرط إنتاجه بحسب الجهة: 
فعلية الصغرى, كا في الأل: 
١‏ لجبواز أن تكون لكل من المتبايدين خاصة, 
". و تكون إحداهما يمكنة .ا حصلت له الأخرى المثارقة. 
. فيلزم القياس من: 
3 الصغرى الممكنة الخاضّة و 
.١‏ الكبرى الضرورية: الذاتية أو الوصفية أو الوقنيةء 
مع عدم الإنتاج في شيء منهاء؛ 
غ. لأنه يصدق قولنا: 
"كل "كاتب زنج" أييض بالإمكان».و 
1 كل "كانتب ري " زني بالضرورة», 


.5: زن ادن الكت : حدائق ا حقائق: ص 14-1081 :كف الأسرارء ص 707 س‎ ١ 

؟. لشىه: شيء ص١‏ 

اكشيف الأسرارء ص 8:* س ع:18. راجع أيشأ قسطاس الأقكار الباب الثاني «ي القباس » الفصل 
الأؤل ««ق تعريف القياس» ص 7878 تحت العنوان [المراد ب«اللزوم - في تعريف القياس | 

1 فنها: منها ق. 
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4 أو 
0 
5ن «لاشيء من "الكاتب الزنجي " ب'لا زني " بالضرورة»» 
مع امتناع الإيجاب في الأول و السلب في الثاني 
. و إذا بدّلت الكبرى بتولنا: 
مكل كنب زغين" "زنيع متحزك الأصابع“ ها دام *كاتباً 
زنجيأ» لادائ» 
فد أو' «لا شيء من "الكاتب الزنجي *' ب"لا زغجي متحركد 
الأصابع" مادام نبأ زنبيا" لا دامأ»» 
يتم الإيجاب في الأول و السلب في الثاني. 
وكذا حك الوقتية. 
و إذا لم تنج هذه الاختلاظات» لم ينتج سواها" كي عرفت. 


[الضابط في جمة تنيجة الشكل النالث] 
و الضابظ في جمة نتيجته أنّ الكبرى: 
١‏ إنكنت غير الوصفيات الأربع, كانت النتيجة كالكبرى كيا في الشكل الأل: 
5: و إنكانت إحدى الأزيع: 
3 نيع النتيجة عكتن الصغرى في غبر قيد «الوجوده 
ط. إلا إذاكانت الكبرى متيّدة به. 
و يبان الكل بالمكس و الخلف و الافتراض. 
و يبان عدم لزوم الزائد بالنقض في المواذ. 


لباب الاني: في القياس - الفصل الاني: في أقسام تياس القسم الأؤل: الاقتاني - في القاسات الملية :888 


[خطأ الإمام في زعمه مشاعة النتائم في الشكلين الأؤل و الثالث] 
و أخطأ من زع أن النتيجة في هنا الشكل كمي في الشكل' الأؤل من غير فرق.١‏ 

لأنّ ذلك في القسم الأول" صحيح. و أما في الثاني* . فق يوفق النسم الثاني من الشكل 
الأؤل.” 


[خطأ الكت في نتيجة القسم الثاني] 
وذم الكتي أن النتيجة في القسم الثاني' إِمَا «مطلقة عاقة» أو «وجودية لا خامق».* 
و ليس كذاك لأنه قد تكون حينيةٌ مطلتةٌ لا دائمة:* 
[اختلاطات الشكل الرايع]' 


[شرائط إنتاج الشكل الثالث بحسب الجهة] 
و أمَا الشكل الرابع فشرط إنتاجه بحسب الجية ثلاثة أمور:"٠‏ 


.١‏ الشكل: - صءق» نب,. 

". منعلق ا ملخص: ص 5١8.5٠3‏ 

؟. النسم الأول هو ماكانت الكبرى غبر الوصفيات الأريم. في المشرو ما 
الغاني: الثانيه صن. القسم الثاني هو ماكانت الكبرى من الوصنيا 
هكشف الأسرإر, ض عدا س 11-4 

1. اشم التاتي هو ماكانت الكبرى من الوصفيات الأريع. في المشروطتين و العرفيتين. 

/: زين الدين الكشي . حدائق القائق. ض 45هلا-٠1.‏ 

ذكنت الأسار ص :اس ١11ل‏ 

3. أل من تناول البحث عن إختلاطات الشكل الرلع حو يحد الدين اخيلي ي اللامع ي الشكر الرزع. 2 
تليذه خَر ادن الرازي في نطق اللخصس ثم تليذ الرازيء ين للدي الكثيء في في حدائق ا حتائق. عر أن 


عشرة. البسيطة منها و المرشة. راجع منطق در ايوإن سده شم عن 1467 


51:07 لكشف الأسار. ض‎ ٠ 
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[الشرط الأول] 
أحدها: أن لانُستعمل الممكنة أصلأء موجبة كانت أوسالبة." 
.١‏ أما السالبة فلا' يأتي في الشرط الثاني أنّ السالبة المستعمله في هذا الشكل يجب أن 
لروسكية , 
؟. و أمَا الموجبة . فلأتماة 
لوكانت كبرى - سواء كانت صغراها موجبة أو سالبة - لا تنتج بما مر من الأمثلة 
المذكورة في الشكل الأول" ميدّلاً الضغرى* بالكبرى. 
ط. و إن كانت صغرى: 
؟. فلا تنج 3 الضرورية: 
5 كتولنا 
8 «كلّ زنيب أبيض بالإمكان» 
. و ككل "زني كاتب" زنج ” بالضرورة»: 
3 أو 
["كل زنبي أبيض بالإمكان»] 
دا. «لاشيء من اللازنجي يزنجي بالضرورة»» 
مع امتتاع الإيجاب قي الأؤل و السلب في الثاني. 
5 ولامع المشروطة الخاضة و الوقتية الموجبتينة 
5 كتولنا: 
مكل "زتجي متحرك الأصابع" أنيض بالإمكان» 
طاو 1 "زني كانتب" "زخي متحزلك الأصايع" ما دام "نيا كانبأ" لا 
داما»ء, 


اكشف الأساارء ض 01س 0 

؟. فلا: فيا ص. 

؟ باخ أمثلة الترس و الخار و مركب زيد في الشكل الأؤل ص #53 تي البحث عن [اختلاظ الضفرى 
المنكنة و الكترى الضرورية].. 

غ. الضقرى: بالصغرى ص. 


5 زتجي: *ق, 
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مع امتناع الإيجاب. 
5. و أما مع السالبة المشروطة ف 
١‏ الأله يلزم من مجزد' الحاضتين ماليةٌ مطلتة عاتة كا ستبحث في الشرط 
الثاني. 
3 و أمَا السالبة الوقتية فلا تدخل في هنا الشكل : 
١‏ الوجوبٍ انكاس السالية المستعيلة فيه كيا تعرف في الشريط الثاني. 


[الشرط الثاني] 
الثاني:” انفكاس السالبة المستعملة فيه.” 
لعقم خلط: 
أخش الغير؟ المنعكة, ونه الوقنية, 
ط. مع الضرورية و المشروطة الخاشة و الوقتية. التي حي . 
كانت السالبة الوقتية* صغرى أو كبرى. 
١‏ أما الصغرى الوقتية مع الكبرى الضرورية:” 
. فإنَ الخاضة المفارقة' 3 
1. إذا شلب عنه وقنأ متنأ بالضرورة لا دااء 
١‏ كةالمتخسف» من «القمر»: 
.ثم حمل ذلك الشيء على فصله بالضرورة. 
ذلة.. ل يكن سلب قصله عن خاضته.* 
و لو حمل فصله على خاضته بالضرورة: 


5 القلةالية: في كتساب الصديق قسطاس الأفكار في المنطق 
صارت الوقنية السالبة كبرى» 
1 ولايكن سلب الشيء عن قصله. 
5 و أما مع المشروطة الحاة: 
إذاكانت الوقنية كبرى: 
4 فإنَ الخاضة المثارقة الشيء: 
.١‏ إذا حملت على خاضته' الأخرى المستازمة لها المفارقة؛ 
ج. >«المتحسف» على «القير اللامضيء»: 
و اسلبت الأخرى عن الشيء بالتوقيت» 
1 يمتتع سلب ذلك الشيء عن خاضته. 
ط. و أمَا إذاكانت الوقتية صغرى: 
1 فيلزم من يرد صدى الخاضتين سالبة كلَيةٌ مطلقةٌ عامةٌ: 
.١‏ لاستازام نقيضِيا معها' صدق القياس من الصغرى الدائمة و الكبرى 
الحاضة في الشكل الأول» كبا عرفت في الشكل الثاني.” 
فإن قلت: 
سآمنا ذاك؛ لكته ينبح «موجبة جرئية مطلقة عامة» لانتظام الكبرى مع الموجبة المطلقة 
الي تتضتنباالصغرى بالتبديل قياس منتجأ «مطلتةكليةه منعكسة إلى «موجبة جزئية 
مطلقة عائة». و قد استنتج الشيخ من الموجبات سالبة؟ و بالعكس في الشكل الثاني.© 
قلت: 


.١‏ خاقته: خاضة ق. 
يك معها: الظاهر أن الصحيج هو «معها». 

؟. زاجع ص 444 اللتبيه [ظنْ الكثي عدم إنتاج اختلاط الممكنة مع الخاضتين] في نباية البحث عن 
[اختلاطات الشكل الثاني]. 

4.الشفاء. الثياس. ص 188 سن ٠١‏ ض 147 اس :٠١‏ ص 147 اس 417-17 ص 3١7‏ س لم 
اص ١1س‏ 1417ب ص 1718 س 11211 

دمكمف الأسر. ص 108 س 171١‏ هذا ما نسيه الحونجي إلى الشيح و لم نجد فيكلرات الشيخ ما 
يدل بن الساليتين في الشكل الثاني قد تنتجان موجبة! بل نعلم أن الشيخ صرّح بن الشكل الثاني لا يتتج إلا 
سالبة. قييدو لنا آن الخوئيي و المصتف أخطا في نسبها إلى الشيخ إتاج السالبتين للموجبة. 
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قد مرّ أن النتيجة نا تكون' إن لو لزم من جميع ما وضع في النياس لا من البعض.” 


5. وأمًا الوقتية مع العامتين: 
.فلا تن لما مر في المثال الأؤل مبّلا الكبرى بالوصفية”كتولنا: 
1 ملا شيء من القمر بمنخسف بالتوقيت» 
أ و «كل ذي محو قر بالضرورة ما دام ذا مجو», 
3 امتناع السلب. 
*. و أما مع الوقتية الموجبة: 
. إتاكانت صغرى فلصدق قولنا: 
أ «لاشيء من "التبر المضيء" بمنخسف بالتوقيت» 
1 او «كل قر "قز مضي" بالتوقيت», 
ذا. و إذاكانت كيرى فإنه يصدق: 
1 «كل "قر عضيء” منخسل بالتوقيت» 
3 و «لاشيء من القبر ب"قر عضيء” بالتوقيت»: 
مع امتباع السلب فبها. 


١‏ تكون: تمكن قى. 


” راجع الباب الثاني «في القياس» الفصل الأوّل «قي تعريف القياس» ص 795 تحت العتوان 
[الراد ب«اللزوع» في تعريف القياس ]. راجع أيشاً ص [ظنٌ الكقّبي عدم إنتاج اختلاط الممكئة 
مم الخاضتين] 

#*7 النبييه [ظنُ لكي عدم إنتاج اختلاط الممكنة مع الحاضين] في تحاية البحث عن [اختلاطات الكل 
الثاني ]. و راجع التأكشف الأسرار. ض 778 س ١٠ناض‏ 77س لالخااص 508 سن 18-15 إلا 
أن المونجي يبدو أله رجع عن هذا المواب في ص 171 س 5-1 

. بالوصفية: بالوصف ب 


87 المتالة الثانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأفكار قي المنطلق 
© واضم معه قيد «الوجود» إذا كانت الكبرى وصفية و في الصغرى قيد 
«الوجود»." 
َي ذلك أن هذين الضريين يران بالتبديل إلى الأول و ما يحصل مه تكون النتيجةٌ هاهنا عكسه. 
.٠‏ و النتيجةٌ السالبة: 
ة. تكون دائهٌ' إن صدق النوام على الكبرى؛ 
و إلاتكون كدكس الصغرى: 
1. بدون «الوجود» إذاكانت الصغرى موجية, 
كا و بدون «الضرورة» إن م يكن في الكبرى ضرورة وصفية”.* 
لية قلكة 
.١‏ أن المنج للسلب هو الضروب الثلاثة الأخيرةء 
وكل منها يرد إلى الثاني بكس الصغرى» 
7. و قد عرقت أنّ النتيجة في الثاني تتبع ‏ ام» الكبرى و تتبع الصغرى على الوجه 
المذكور. 
و إن يتعدى «لادواف» الصغرى السالبةِ دون الموجبةٍ لأن: 
..١‏ «لادواغ» السالبِةِ موجبٌء” فينتج مع الكبرى فيد" «اللادوام». 
بخلاف «لادوام» الموجبة قإله يكون سالبآ فلا ينتج مع الكبرى لصيرورة القياس عن 
ساليتين؛ لأنّ الكلام في منص" السلب. 


الا١ مطالع الأنوار (لوامع الأسرار في شرح مطاع الأنوار ص اهس 8-8): ف سكشق الأسرار. ص‎ ١ 


اس 0-7 

؟.دامة: سالبة ى. 

؟. لي ذلك ... ضرورة وصفية: -.ع. 

ع. ماع لأنوار (لوامع الأسبار في شرح مطلع الأنوار ص 017 س !)١١-5‏ ق سكشف الأسرار. ص 


لس للا 


لباب الثاني: في القياسس - الفصل الاني: في أنسام الإسى ‏ النسم الول الاتزاني - في التيئسات الملية هام 


[عدم إنتاج الضروريه من الضرورية و المشروطة] 
واعم أن نَ المشروطة إذا لم يكن لوضفها مدخل في الضرورة. م تتتج في هنا الشكلل مع الضرورية 
ضرورية بل دائٌةٌ؛ فإلّه يضدى من المثال المذكور: 
«لا شيء من "فر مركرب زيد" حبار بالضرورة». 
«وكلّ مركوب زيد "فرش مركوبٌ زيد" مادام مركوتٍ زيد لا حافأه.١‏ 
ولايصدق: 
«بعض الخخار ليس مركب زيد بالشرورة»: بل «دائأ».” 
و لو جعل الأصغر معدولاًء ضار القياس عن موجبتين مع عدم الإنتاج ضرورية.” 


تكدّة 


[اختلاط الحارجية و الحقيقية و الذهنية] 
إذا كانت اللاعتبارات ثلاثة.كان الخلط بينها على تسعة* أقسام. من ضرب الثلاثة في نفسها. 
و حك ثلاثة منها و هي خلط كل اعتبار مع نفسه قد عرفت ما مز من الاختلاطات؛ لأن 
ما مرّ من أحكام الاختلاطات عامٌ لخلط كل اعتبار مع قسه. 


١‏ هذه الكبرى ليست بمشروظة عاتة - بل هي عرفية غاقة - لأتها لا تشعل على جمة ا 
زيدت هذه الجهة كذبت الكبرى لأنّ تركب «النرسية» و «مركبية زيد» ليس يتتروري بدوام 
لالاجل الوصف ولا بشرط الصف و لا ما نام الوصف. نعم. «مركوبية زيدء ضرو, 
الأجل الوصف و بشرط الوصف؛ و «الفرسية» في المثال ضروري بدوام «مركرية زبد» مأ 
تكبيها ليس بضرورتي بدوام «فركوبية زيد» بأحد المماني الثلائة الشروطة. 
1 مطالع الأتوار (لوامع الأسرار ني شريج مطالع| الأنرؤر ص 048 سن 18-17). اعترض قطب الدمن الرازي 
في لوامع الأسار على هذا الكلام بقوله: 
و هذا الكلام مشعر به لو اعتبر الضرورة لأجل اوضق نص [السغرى] الضروربة مع [الكبرء 
المشروطة في الشكل الرابع [نتيجة | ضرورية؛ و فيه مأ فيه. الوامع الأسراز قي شرح مطالعالأنوار 
عن هاس 121 راجع أيغأ ص 2س 11-1), 


*. و اعم ... مع عدم الإنتاج ضرورية: -.ع: قم 


اسع بسبعة طن 


ع0 المثلة الاثية: في أكنساب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 


فبقيت ستّة أقسام و عي خلط كل اعتبار مع ما يخالفه, 
. ل 
و الضابط' في اعتبار النتيجة في هذه الستة أن النتيجة - موجية كانت أو سالبة' - يكون 
اعتبارها كأخضٌ الاعتبارين الختلطين في ذلك القياس حالة الإيجاب.” 
و نبئن* ذلك في الأشكال: 


أمَا الشكل الأوؤل: 


[اختلاط الحارجية و المقيقية] 
.١‏ فإذاكانت الصغرى خارجية: 
3 و الكبرى موجبة حقيقية: تلزم النتيجةٌ خارجية: 
ذ.. لأن الكبرى دلت على أن الأر حاصل لكل ماخصل له الأوسظطء 


١‏ .كب في هامش ع ما يثلو: 
غذا الضابط إلى آخرهكأن خط المصتف على هذا الوجه الذي عَبرتُ «المكتوب أؤلآ» إليه. لكن 
تقرو شرحه موافق ما كتيث أؤلاً. فليعتبره الناظر. د. 
نقول: هذا الكلام - إنكان مطابتأ للواقم - يدل على وجود قسخة المصتف عند الكاتب و هاا يعحلي اغتباراً. 
كبرأ خطوظ ع. لكنّ في هنا الكلام تشويشاً يمنعنا فهم متصوده حقٌ القهم؛ و الظاهر أن الكانب استفسخ 
الكتاب من مخطوط غير نخة المصتف, ثم حضل على نسخة المضتئف فشطب غلى بعض العبارات 
المستنسخة من انخطوط الأؤل. و الظاهر أيضا أن المصتف كان قد ع بعض العبارات من قسعلاس الأقكار 
قبل أن يشرما لخصل هذء الاختلافات في امخطوطاث. و عبارة شرح القسطاس هو هذا: 
و الشابط في اعتبار النتيجة في هذه السئّة في هذه الأشكال الأربعة أنّ الدتيجة - موجبة كانت 
أو سالبة - يكون اعسارهاكاعثبار المقدّمة التي يكون اعتبارها أخض <الة الإيحاب؛ و قد عرف 
في فصل اعتبار التضايا أن الموجبة الحارجية أخض من الموجبة الجزثية الحقيقية. و الموجبة الحنيقية 
من الموجبة الجزثية الذهنية: و بالمكس إن كانت هذه الثلائة سالبة كلية. و لنفضل ذلك في 
الأشكال. (شرح القسلاس). 
". موجة كانت أو سالية: ض. ب. ما البتناه في المآن موافق مخطوطتين ع.ى و شرح القسعلاس. 
عالة الإتجاب: و إن كانت سالبة يكون اعسارها كاعتبار المقثمة السالبة في ذلك التياس ض. اب؛ عالة 
واج و كنت ساد كرون اصباره كاصبار القت الحليخى حدا التباسح حالة لجاب ع. ما البتناه 
في المثن موافق تلوط فى و شرح القسطاس. 


.نين و بيأن ص؛ بين ب. 


الباب الناني: في الفياس.- الفصل الثالي: في أقسام التباس القسم الاؤل: ؛لاتزالي - في الثبسات الملية #01 


11 لكن الأصثر من جملتها.” 
أل و الأصغر ثابت في الحارج؛ 


1 فيلزم ثبوت الأكبر له أيضا في الحارج ٠‏ 
فتصدق خارجية, 
دا. و إن كانت الكبرى سالب حقيقية. تلزم النتيجة سالبة خارجية:' و ذلك 
ظاهر: 


أ. إذ الكبرى دلت على هذا الممنى.” 
أأ.. و تلزتما السالبة الحارجية, لكونما خض منها كي عرفت* 
و إذاكانت الصغرى حتيقية: 
2 و الكبرى موجبة خارجيةٌ لاتضع شينا” لصدي: 
أ. "كل عثقاء حيوان» حقبقياً 
11 و كل حيوان لا عنقاء» خارجياً 
مع كذب النقيجة. 


تهان ٠‏ و الأصفر من جملتها ص. 
حقيقية ص. ب. الظاهر أن المصثف رأى أن النئيحة سالبة حارجبة في فسعلاس الأمكار و سالدة 
حقيقية في الشرعم . الاخئلاف ناظر إلى عداء 
؟. هذا الممتى: أي السالية المتيقية. 
5 نازحا السالبة المارحية. لكونخا أحض منها كرا عرفت: ٠‏ ى؛ وو ود ائسادة اخرحية إكو نوعط 
ملكي احرفكاع. 

8 راجم صن 01؟ البحث تحت عنوان |النسب بين النصايا الثلزاث | في عماية الفصل الك 
و الإغبال و المصر» قبيل الخائقة» من الاب الأؤل من المالة الثايية عن أكنسات التصدينات * 
لا تنج شبنا: عدم الإنتاج خلاف لما صرح به ص 581 من أن المارجية لخ من التتبء فإ أعضبة 
الخارجية تسلزم صَدَد ى الكبرى المارجية حتيتية ليآ فصدق المتاعدان حفيفيدين قصسسن مطيقية كا حزم 


به في يدابة البحث. 


ث +ق اتسرمر 


المقالة الثانية: في آكتتساب التصديق قسطاس الأقكار في اطق 
ط. و إنكانت الكبرى سالبةٌ » تنعج سالبةٌ خارجية' إدلالة الكبرى غليه".” 


[اختلاط الحقيقية و اذهنية] 
..١‏ و إذاكانت الصغرى حقيقيةٌ و الكبرى ذهنية: 
5 فإن كانت موجبةٌ جب قاع النتيجة حقيقة. 
0 لأنّ الكبرى دلت على حضول الأكبر لطبيعة؛ الأصغرء 
لكون الأصغر متدرجا تحت الأوسط؛ 
1 والأصفز 0 الحقيقية؛ 
آنا فيكون مكنا في الخارج مع ما يحصل إه لطبعه.* 


338 قتصدق التتيجة حتيقيةٌ عبقي 
ظ.. بون كات الكبرى سالية » تصيق ماق حقيقيةٌ" إدلالة الكبرى عليه كيا 
عرقت. 


". و إنكانت الصغرى ذهنية: 
و الكبرى موجبةٌ حتيقيةٌ: فلا تني. " لِصِدقٍ قولنا: 
1 "كل خلاءٍ يُمِدٌ» ذهنياً 
11 و «كل بعد ماديٌ» حقيقياً 


.١‏ و إنكانت الكبرى مالبةٌ |خارجية]: تنصج [نتيجة] سالية خارجية: المثال لهذا الضضرب حو هذا: 
«كلٌ عنقاء حيوان» حتيقيا 
و «لاشيء من الحيوان بعنقاء» خارجياً 
ينتج: «لا شيء من الحبوان بعنقاء» خارحيا. 
؟. إدلالة الكبرى عليه: صدى الأصغر أو لم يصدق ص. 
*: إدلالة الكبرى عليه: أي إدلالة الكبرى على صدق النقيجة سالب خارجية. قال في شريح القسعلاس: «الكبرى 
ذلت على أن الآكبر سلوب غن الأصقر بحسي الحتيقية». 
4. لطبيعة: لطبيعته ص. 
5. لطبعه: بطبعه ع: بطبيعته صن » بطبيعة ب 


23 ف تضد: عدم الإنتاج هاهنا أيضأ خلاف لا صرح به ص 587 من أن الحقيقية أخ الذهنية من قإنّ 
أخضية الحقيتية تستلزم صدف الكبرى الحقبتية ذهنية أيضأ قتصدى المتدّمتان ذهنيتين فسنتجان ذهنية كما 
حرّح به في بداية البحث. 


الباب الانية في القياس - التصل الاني: في أقسام انيلس الفسم الأؤل الاقزاني - في الباسات الملية بن 
مع كذب: 
أن دكل خلاءٍ مادئ». 
5. و إذاكانت سالبة ٠‏ تلهج سالبةٌ حقيقيةٌ إدلالة الكبرى.' 
[اختلاط الخارجية و الذهنية] 
وكنا إذا اختلطت الخارجية مع الذهنية: 
فَإِنَ الذهنية: 
.١‏ إن كانت كبرى, تنيع : 
3 خارجية موجبةٌ 
ط.و ذهنية" سالبةٌ .كنا عو 
١‏ و إن كانت صبرئ: 
فإ نكانت الخارجية عوجبة. لاتنفج. بالنقض المذكور قيل ذلك؛7 
.و إنكانت سالبة, تنيج سالبةٌ خارجية كا مز.* 


و أمَا الشكل الثاني: 
١‏ فإذاكانت الصغرى موجبة: 
فإن كانت خارجيةٌ و الكبرى حتيقيةٌ, تنم 


.١‏ إدلالة الكرى: أي إدلالة الكبرى على صدق النتيجة سالية حقيقية. 

؟. ذهية: -ىء 

؟ النقض المذكور قبل ذإك: أي مثال كل خلاء بعدهم 

. مر: وجد الأصغر أم لااص. 

حقيقية ض. نقول: النتيجة المتببة خلاف ما صرح به في شرح القسطاس. 


5579ظظإ 
. حقيقية مستازمةٌ لسالبة غارجية: - ىه 


ع5 المت الثاتية: في أكتساب التصديق الأأكارفي انلق 


و إلا لصدقت موجية خارجية' ذ عدبا طرف - 
إن كانت الصغرى كلية - لينتج من الأول موجية هُ خارجيةٌ مناقضة 
للكبرى.* 
3 و إنكانت الضغرى سالبة: 
8 فإنكانت خارجية ضع الكبرى الموجبة الحثيقية سالبةٌ خارجية. 
و إلا لأنمخ نتيش تلك السالبة مع الكبرى ما يناقض الصغرى. 
ط.. و إن كانت حقيقية؛ تنج مع الكبرى الوبية الخارجية ساليةٌ خارجية.* 
و إلا لصدقت موجبةٌ خارجيةٌ؛* فنضقها إلى الكبرى” لتنتج ما 
يستازم نقيض الصغرى.* 
في خلط الحقيقية مع الذهنية و الخارجية مع الذهنية. 


و آنا الشكل الثالث: قبحكس الصغرى يرد إلى الأؤل و يلزم ما ذكرنا من اعتبار النتيجة. 
و أنا الشكل الريع: 


إلا لصدقت موجبة خارجيةٌ: -ع: ى؛ + ينكس الكبرى و الخلف ىه نب 


1 متكبياب السترورين نكانت الصغر ر ىكلية لينتج من الأول موجبة خارجية مناقضة لآكيرى - ع. 
ى هو ننصيل يعحلي معنن لهذه العبارة و هو ما يلي 
و بالحاف بأن تأخد تقيض التنيجة: 


8 السغرى: الكبرتى هس تقول ما البتناه قي الما مواقق لما حرج به في عد القسطات. 


الباب الثاتي: في القياس - القصال الثاني: في أقسام النباس- القس الأول: الاثتاني - في النيامات الحلية +١‏ 


١‏ فالمنتج للإيجاب بيد بالتبديل إلى الاو 

؟. و الج للسلب برتذ إلى الثاني 

و هذا باب.حسن ها مشته' الأفكار من قبلي. فأفهمه. فآ 
الشبهات. 


عا كنا من اعتبار الننيجة. 
لى المخطلوب. 
ك” في خال المخالطات و 


[العكس و القياسات على رأي الفارابي] 
لو أَخدَ الموضوع" كم هو رأني الفارابي:* 
[1][في العكس:] 
انتكنت الممكنة مكنة. 
ط و السألية الضزورية سالبة هروريةة 


[1][ف الشكل الأول و الثالث:] 
و تنج الصغرى الممكنة في الأؤل و الثالث مع الكل الصغرى الفعلية من غير قر 


لاندراج الأصفر حينيذ تحت موضوة الكبرق. 
0 3 


]في اللشكل الثافي:] 


00 8 5 
و تنج الضرورية الذائية في الشكل الثاني مع الكل ضرورية. باخلف. 


4..راحه هامشنا ص :783 ق الرثي المنوب إلى الفاراني في نكري عند الوسعء وما وفع من 


الاختلاق قى اتاب نهدا 


567 المنالة الثائية: في أكتاب التصديق قسطاس الأقكار في اطق 
]في الشكل الرايع:] 
[6-٠][في‏ الضريين الأقلين:] 


ه. و الصغرى الممكنةٌ في الضريين الأؤلين من الرا ١‏ تن مكنة عاقة. 
طٌ. و إنكانت في الكبرى دون الصغرى, تنتج مطلقةٌ عامةٌ بالتبديل. 


[5-7][في الضرب الثالث:] 
ه. و الكبرى الممكنة في الضرب الثالث. تنتج مع الضرورية' الذاتية ضروريةٌ” 
ذاتيةٌ بالتبديل. 
[1-5][في الضريين الآخرين:] 


ط. و في الأخبرين" إنكانت السالبة ضروريةٌ تكون النتيجة ضرورية: 
و لعل مراد المتدّمين من الموضوع حيث قالوا ذه الملة ما ذهب إليه الفارابي.* و الله أعلم. 


١‏ العتروزية: الضرورة .ميد 
5 ضرورية: ضرو 
*. الأخيرن: الآخرن بٍء 

4 راجع مذهلق الح ص 118 و 1417 وكشف الأسرار ص 188 و 804؟. 


القسم الثاني 


في الأقبسة الشرطية الاقتزانية 


[الحاجة إلى الأقيسة الشرطية] 


القضايا الشرطية قد تكون قطرية و قد تكون مطلوبه بالبرهان. واستنتاج الشرطية من الخليات 
متعسّر'.' فيجب على المنطتي أن ينظر في الأقبسة الشرطية. 


[تأرخ: الأقيسة الشرطية] 
و المعلّ ما ذكرها في التعلم." 

و زعم بعشهم أله نا تركها اعتادً على العلم بالتياسات الخلية في العلم ما و خاك باطل 
لكثرة المغايرة ب الااختلاف في الأحكام بنها. 


١‏ متسشير: عبر حل 
؟. اسعتنا. ناج الشرطية من الخليات متعشر: هذا خلاف ما جك به في ص يدي د 
]في تاي النصل ادي عر من الباب الأؤل من المقلة الأولى في أكتاب الصديقات»: 


يقول القاراني في شرح العبارة: 
[أرسطوطاليس ] ليس ينظر قي تاليف الشرطي في هذا الكاب أصلاً و ينظر فيه قي كداب التياس 
نظرأ يسيرا. و قد نظر فيه أستحاب الرواق و أخروسيبس و غير: من القن نظرً مستقضى. .و 
أفرطوا فيه و استقصوا أمر التباسات الشرطية. و كذاك ثاوفرسطس 
و زعموا أن لأرسطوظاليس كنبا قي المقانيس الشرطية. و أما قي المنطق فا نمام أله 
المتاييس الشرطية؛ و إن يوجد ذلك في تفاسير المنشرين يمكونا عن لأوفرسطس. (اللطفيات 
للقاراي: ج ".ص 88). 

4. هذا رَع أن البركات البفدادي فإنه يقول: 
و الذحن السلم يعرفها نما قبل. و ألفى [ العام الأؤل] وكا ى كتابه ١|‏ ] إنا 
ذكرة التعلوبل تما [5] أو لاعناده على أن الأذهان التي عرقت المليات تتتهي منها إليها فتمنها ما 
عرفته من الخليات [؟] أو لكليها. (الشير ج. ١‏ ص .)١80‏ 


معووة 


#ع5 المقالة الثانية: في أكتساب العصديق قسطاس الاقكار في المنحق 


و قال الشيخ «لعلَ' المعلم ذكرها و لم تنثل إلى العربية».' و اعترض عليه صاحب الممتبر 
أله «لو ذكها نل إلى العربية»" و ذلك غر لازم.؛ 
وقال الشيخ قي الشفاء: 
نا قد عملنا* في هذا الباب كتاباً في مدّة ماني عشرة سنةٌ. فبعد استخراجه وقع إلينا 
كتاب في الشرطيات منسوب إلى الفاضل الفارابي؛” و كأه منحول عليه لقلة وضوحه 
وكثة خطاء" و ضعف براهينه و جعله” ما هو عقي منتجأ و ها هو مني ' عقيأً.'٠‏ 
و أقول: لعل محلم يا حذفها لكوتما غير يقينن الإنتاج كيا سدييّن بعد إن شاء الله تعالى. 


+ لمل: لعلم‎ ١ 

>. ا ختسير الأوسلء اتصحيح سيد ممود يوسف ثاني. ص 172, 

5 العتبر ج. ١‏ ص 108 

كشف الأسرار ص 7037 سن 16-8 

©. عملنا: علمنا ص. ع, ق, ب؛ عملنا هامش ع, الصحيح ما أثبنناه لآن الشيخ يقول في الشفاء: 
و لممسيييك 2 يوسي سي مفارقتنا لأسبابنا 
و كلله موجود في اليلاد التي كتا تحا. و يعد أن كنا استخرجنا هذا الجزء من العلم بقريب من ماني 
عشر سنة, و وقع إليناكناب في الشرطيات منسوب إلى فاضل المتأخّرين. (الشغاء. القياس. ص 
ع4). 

كن المخح لكتاب التياس من الشفاء أليت «عملناه غى ضورة «علسنا» قفيّر المعنى تماماً. أما ما أثبتناه 

ابق لبعض النسخ كخطوط مجلس شوراي إسلاني رق 118 نص 181٠١‏ 

. الناضل التاراني: اسم «النارابي» ذه الصراحة لا تجده في آثار الشيخ. لا سيا في كتاب الشفاء؛ و الذي 

جاه قي القياس من الشناء في هذا الموضع هو هذا: +منسوب إلى فاضل المتأخرين». و هناك جرى بحث في 

هوّة هذا الناضل المتآحّر هل هو إسكندر الأفرودينني أم أبو نصر الفاراني. فذهب فريق إلى الأؤل و فريق 

إلى الثاني. اتطر إلى المتالة التالية التي تدم الفريق الثافية 

عط ناه علدمط ك"تممععتكق ها “تقامك5 ععها امعمتسع عط" - (2001) .افك “ررم 

205-215 بم ١١‏ .امج راترمعم/ن[" ابت ومعبماع5 عزطمما ,سنوايماابرع 


٠‏ الشناء. الفياس. ص ع0 لاق 


الباب الثانية في القياس - الفضل الاني: في ألسام القباس. التسم الأل: الاقداني - في الاقيسة الشرطية م8 

[أقسام الأقيسة الشرطية] 

و قد عرفت ثما مرّ أن المراد بالأقيسة الشردلية ما تركب إنا' 

و من اللمليات. فيازم أن تكون أقسائها خمسة أله إما أن تر 
.١‏ متصلتين: 

أو منفصلتين. 

أو حملية و مقصلة, 

أو خملية و منفصلة. 

٠‏ أومقصلة ومنقصاة؟ 


من الشرطيات الصرفة.' أء منها 


بآ بث بث الع 


القسم الأول 
ما يركب من متصلبين* 


وهو ثلاثة أصناف: لأن المشترك بينها: 
.١‏ إما جزء تام” م نكل واحدة متهاء 
”. أو غيرتاق.3 


.١‏ إما؛ -صء يد 


؟. الصبرقة: اما صرقه صض. 
“.هذا التقسي من الشيخ في ا خنصر الأرسط صن .178 س 0:7! قياس العقاء ص مخكعمر 


4. متضلتين: المتصلتين ص. ب. 

/ الظاهر أنّ المتصود من «الجزء النام» هو الجزه التي ينيد سد بح الكت علية, ثي الجزه 
عه (عند التحليل), 
.١‏ جزء غير تاغ: الظاهر أن المتصود من «الجزه غير النام» هو الجزه الذي لا ينبد ممئ بصخ السكوت عليه, 
أي الجزه الذي ليس بتضيّة عند التحليل. و هذا ما فهم زن الدسن الكتي من 
أعني جزء مقذم أو جزء تال » (امختصر الأوسط ض ١18‏ ) حيث فشر ا مزه الناؤ. كِب 
و فشر «الجزء غير العام* بالموضوع وحده و باحبول وحده: “إن أن #كون الشركة في *جزء 
«الموضوع مع المحمول» أو في «جزء غير تاغ» أعني به أحدهماء (الكئي. حدائق ا خدائق. امخطوطة رف +88 
بمكتبة فاصل أسمد ياشاء ض 35الف). راجع بحثنا عن عذين المعنيين في كنانا منطق تطبيفى ص 5057 
و8 


ع56 المثالة الثئية: في أكتاب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 


5. أو تام من إحداها غير تام من الأخرى.١‏ 
و القسمان الأخيران ها ذكرهما الشيخ؛' بل هيا من مختزعات المتأخرين.” و ستعام بعد ذلك فساق 
قولمم فيها. 


و لكنّ عبارة الشيخ تيادر معنئ آخر من «الجزء التا» و «الجزء غير التام» فكاته بوهم ب«جرء مقدّم أو جزء 
تال» أن #الجزء غير الغا» هو الني هو «جزه جزء» يلاف «الزه الغام» الي هو جزء ليس يجزه جزه. و 
كأن أفضل الدين ا خوتحي فهم «الجزء غير التام» بالمنى الثاني لا بالمنى الأول إذ زاد قسيا من الاقتراتي الشرطي 
يكون الأوسط فيه جزءأ تمأ في مقدمة و جزءأ غير تام في مقدّمة فإ أمرأ واحدأ لا يمكن أن يكون تاتأ و 
غير تم في التعريف الأؤل و إن أمكن ذلك في التعريف الثني. قعلى هذا المعنى الثاني يمكن أن يكون الأوسط 
في اللمليتين جزءا تامأ و في الشرطيتين جزءأ غير تام كما في قولنا: 

عكلياكان آب قكلراكان ج د فاه ز)» 

و كلاكان ج ط فكلاكان (ه ز) فوى» 

فك اكان آب وح ط فوى». 
فالأوسط في هذا المثال (ي «ه ز») جزء تام على التعريف الأول (لأله قضيّة عند التحليل) و جزه غير تام 
على التعريف الثاني (لأله جزه الجزه و ليس بجزء بلا واسطة). 
١‏ هذا القتسم الثلائي من الخونجي فيكشف الأسرار ص .4١س .١١-8‏ و للشيخ في امختصر الأوسعل 
تقسيم ثنائي: «هذه ما أن تكون الشركة ينها في جزء نام أعني مقدمأ أو تاليأ - أو [في] جزء غَرٍ نام 
أعني جزء مقدّم أو جزء ثال». (التتصر الأوسط ص 178). 
". التسمان الأخبران ما ذكرهم الشيخ: اللحق أن التتسمين ذكرهما الشيخ. أمّا القسم الثاني ففي اختصر الأوسط 
ص 18 و الشناء, القياس. ص 78#-ع7؛ و إنكان مثاله في المقيقة من القسم الثالث: 

«إنكان هنا الشيء كثيراً فبو ذو عدد» 

و "كل ذي عدد فإنا زوج و إِما فرد» 


هلا كشي ياوا زوج و إما فرد». 

فأنا القتسم الثالث قد ذكره في البحث عن التباسات المؤلّنة من الشرطيات و المليات فإن اد الأوسط ينها 
لايمكن إلاو أن يكون جزءاً تانأ من المملية و جزءا ناقصأ من الشرطية. (اتختصر الأوسط ص ١3٠‏ -127؛ 
الشناء. الثياس. ص 7817-578). 

. المتأخرين: هم أفضل الدين الخوتجي و تابعود. أنا الشيخ و زين الدين الكتي ل ينزفا يين التقسمين الثاني و 
الثالث في شيه من الأقبسة الشرطية الاقترانية إن أمثلتها ليست مركبة من شرطيتين» بل من شرطية 
(مقصلة أو منتصلة) و حملية مرقدة الحمول و الحدّ الوسط جزه غير نام من تلك الشرطية و موضوع لتلك 
الحلية! فلا تعلم أنّ موضوع الخلية المرذة المحسول هل هو جزء نام أو غير تام؛ فإتما يعتيران الخملية المرذدة 


الباب الثاني: في القياس - القصل الثني: في أقسام القياس القسم الأل: الاقتزاني - في الأقيسة الشرملية 8٠‏ 


5 
[القسم] الأول [من المتصلتين] 
و هو أن يكون [الأوسط] جزما تامأ منها 
اففيه مسلكان: 


[المسلك] الأول 


ما يركب من لزوميتين 

و تنعمّد فيه الأشكال الأربعة. لأن الأوسط: 
.. إنكان تاليا في الصغرى. مقدّماأ في الكبرى فيو الشكل الأول 

و إن كان بالعكس فيو الرايع؛ 

7 و إنكان تاليا فييها فهو الثاني؛ 

. و إن كان مقدّمأ فبه| فهو النالث. 

و شرائط الإنتاج و عدد الضروب و جمة النتيجة و كيفيها و كقيتها و ييأن إنتاج ما لا يتين 
بنفسه فكل شكل كا في المليات. 


فب| بيتا أن أكثر الشروب في اللزوميات غير مسيع.” 


فاضل أحمد باشاء ص #فنٍ77- ص لاقبلا: ض ١٠٠ب‏ 
١.الشفاء.‏ الفياس, ص 155/132 7:1 

". انظر عن 587 الببخث تحت عنوان [عقم بعض الضروب من أ 
من الفصل العاشر »تي العكس المستوي» من اليب الأول من الث 


+++ الله الاثيةة قي اكتسات اضديق فسطس الأقكار في المنطق 


7 الشكل لأؤل 


3 وخ يدم عدداكأن زوجأ» 
3 


مع كذب قولنا: 


ىو 
كلا كآن الاثنان فرداكان زوجأ».' 
[حلّ الشاكٌ من الشيخ] 
وذ الشيخ في حله: 
أن الصفرى كأذية, لأنّ ككرن الاثبين فردأ» أمر مسٌ. لجاز أن يلزمه الحال و هو أن 
لاكون - على تقدير كنة فرداً -عدداً.” 


قال: 
بل يحب أن لا نل كونه عددأ» على هذا اتتدير. لأنّه «ليس شيء من الأعداد هو 
أثناق قرد»” ف»ليس ا هو اثنأنٌ فرد* يعدد».* 

وافيه نظرة لأنّ ن ذلك يتدج في جميع ال لشرطيات التي يكون المقدّم فييا أمرأ ممسعأء مع أله صرح 


بصدقيأ في كثير من ن الواض؛ وحن يقلا سيق قل رسي قولناد كذاكان الشيم” خلاء فيو 


3000 
بعد ».” 


[حلٌ الشلك من الحرني] 
و الأولى أن يمنع صدئ الكبر ىكليةٌ. إذ لا يلزمه كله زوجأ» على جميع أوضاع لكرنه عددأ». 
لأنّ من جملة خذه الأوضاع «كرنه فردأ» و خذا الوضع يناقي «كوله زوجأ».” 


888.64 


1177ل أل عككلر 


الاب الثاني: في انبا 


[تشكيك الأكري على الشكل الأول] 


و قوم قدحوا' في إخاج هذا الشكل على وجه آخر بأ قالوا: 
و قوم قدحوا' في إنتاج ل على وجه آخر بان ذو 


أس - الفضل اللاني: في أفاء تياس اكب الأول /230, 


و المنطتيون تبروا في جواب ذلك. 


[حلّ شبهة الأحري] 
و جوايه أو 


١‏ الكبرى الصادقة في ننس الأمر: ”لو كذبت على تتدير صدق عقذه اتصغرى. كان 


الكيرزى لاليهاء 


.عل 186:18 أيضأً راح عر 768 عه العضل اتعشر 


إل -في اأقساء القضاا .و جرخا و أحكاك * 
الأؤل من الفضل الثاني عم عل البخث و الما 
الحاضر. 

*. الأمره > ى. 


+77 المثالة الانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في لمنطلق 
. لكنَ اسعازام مقدّم الكبرى لتاليها طبيعي [4. 
و ما يكون منافيا لتتضى طبيعة شيء يكون' مناقيأ 4. 
. فيكون مقدّم الصغرى مناقيا نّم اأكبرى. 
و حينذ لا يخلو من أن يكون مقدم الكبرى عين تاي الصغرى أو لا يكون: 
. فإنكان: يلزمكذب الصغرى» 
1 إذ المقدّم لا يكون منافيا لتاليهء 
ل و إلا يازم اللزوم مع سلبه قي تقس الأمرء 
نفذ. لأنّ المنافاة ملزوم لسلب اللزوم.” 
“اط و حينئذ يلزم خلاق المندّم.” 
ف و إن لم يكن» فلا يكون الوسط مكرراً. هنا خلف. 


[تشكيك الخونجي على الشكل الثالث] 
و شكك الشيخ* أيضأ على الثالث بأن: 
كل أمرين لم يكن لأحدها تعلّق بالآخّر - كماكل زيد» و «شْربٍ عنرو»” يصدق 
كلما ثبت جموعيها ثبت الأؤل» 
و مكلا ثبت جموعه| ثبت الثاني» 
3 كذب قولنا: 
«قد مكون إذا أكل زيد يلزم البئّة أن يشرب عمرو».* 
و مت بعطهم "كذتٍ هذه الجزتية بناء على لله: 
إذا فرض الأول هع الثاني أو عع ملزومه لزمه الثاني فيكون لازأ على بعض الأوضاعبه 


ها هئ ة ا خخ 


الباب الثاني: في القياس - التصل الثاني: في أقسام الفياس القس الأول الاتتزاني - في الأقبسة الشرطية #001 


و قد با فساد ذلك.' 

و زعم بعض المأخرين" «أن الملازمة الجزئية ثأبعة بين أي أمرين كان و إنكانا تتيضين» محنا 
البرهان” و اعتضّد في ذلك حتى بنى عليه كثيرأً من الأحكام.* 

و حل ذلك قد عرفت فيا سلف من عدم إنتاج” الموجبتين في الثالث.3 


المسلك الثاني: 
في القياسات المرَكبة من الاتفاقيات الصّرفة 


و الختلطة مع اللزوميات 


[الاقاقية العائة عمد الشيغ] 
قد نش الشيخ في الشفاء: 
أن أن القاقية لوجي ل توف صدئ على صنق المندمء بلى على صدق التني. 


57 المتاية الثثية: في أكتاب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 


؟- لا من التالي موجود مع وجود المتدّم». فإنّ ذلك حينه كاذب داما.' 

ث قال: 
فيصدى قولنا: كلياكان الإنسان غير ناطق فالإفسان ناطق». أن الأول لوكان مفروضأ 
على لله حقء يكون الثاني في نفسه حلأ.” 


[عدم اشتراط «صم المنافاة» في الاثقاقية] 
فلم من كلامه أنّ «عدم المنافاة» ليس بشرط بين المدّم و التاللي في الاتفاقية.؟ 


[الاتناقية العائة عند الشيخ] 
قال: 

إذا قلنا: »كل كان كل إفسان ناطن مكل حبار ناهق» عنينا بالمقدّم الفرض؟ و بالثاي 
المواققة. فك قلنا كلا فرضنا «أن الإنسان ناطق» - إماث فرضأ على أله حقٌ في ننس 
الأمرء' أو حقٌ بحسب الفرض. أو منتقلز موقوف - فإته يوافقه «أنّ كل حبار 
ناهق 36 
92 بدل ككل حار ناهق» ككل إنسان ضاحك» كان الفرض يازمه التالي. 
و يشتركان في أنّ الفرض يتبعه هذا الغالي.* 


[عدم البأس فق أخذ الح مع الفرض في قياس الخلف] 
وقال: 


القباس. حى 720 اس 8-17 وض 15س ؟. 

اناري 

". هذا تعريض على الحونجي حيث اشترط في الاثناقية «عدم المنافاة بين المقدّم و التالي». راحم كشف 
الأسازء ض 7713١‏ سن إلى ص 777 اس آءاض 717 سن 1لى لعا 12-17 ص 7537 سس اء 
1 

4. الترض: القرس» 

د. إناكأوق. 

+ رضأ على اله حق في نفس الأمر: أتي قرأ مع أله حي في ننس الأمر. 

.٠‏ ناهق: ناطق ق. 


+ العناء. الاش ءاض :11س 11019 


الباب الثاني: في التياس - الفصل الثاني: في أخسام الفيلس ‏ القسم الأؤل: الاقتراني - في الأقبسة الشرعطية #0 
لولا هذا' لإا يمكننا أن تقيس قباس الحلف مع أنفسناء إلا إِ) نقيسه بأن تأخد تقيض 
المشكوك فيه و نضيقف' إليه الحق الذى كان موجوداً و لا نقول: عسى أن أخذنا نقيض 
الحق لم يصدى معه الصادق الآخَر.” 

إكون المستثنى حا في القياس الاستثنائي] 

ع" قال: 


و يجب أن لا يفريك أن القوم يستثنون نقيض الال 


تقيض التالي حيتئذ لا يكون مفروضاء بل حا في .نه أو عند الخصم. و إلا لا ب 


القياس الاستثنائي.* 


[إشكالان للخونجي على عدم اشتراط «صدم المنافاة» في الاتفاقية] 
فإن قلت قي هذا الكلام نظرة 
.١‏ لأله لول يشترط «عدم المنافاة» . ل صدقت الملازمة عن الكاذيين البتة. لأنه حيسي 


التالي مع فرض المقذم. اك 


يكون بين تقيض التالي و عين ادم عواقتة إصدقى تت 


أوضاء اله 5 ام كا ذه الع 
الأوضاع التي تبطل الملازه كيا ذكره الشيخ. 


ار إفى كلام الشيخ قبل المنقول في الت 


و أما عنيث ينعم الخلف و يقال إن مال 


حيث يلزم ض اتوء مل او 


باعال يوضم فيؤخ المق مقه في بعس مط - ليس على اله كون لازم أن ,2 
ذلك حا - فلشى في ذلك بس وآ الام مل. و لولآ عدا .- [الشعاء. الثيين» عن 
اس 3.1) 
8 ع 
؟.الشفاء. التياس. ص 184 بن 0:8 


ع.العقاء. التبللىاض 11/3 سن 13*10 


الى ا جك كا 1 عت 35 : 
كناك إن لو كن عكر ني مواظ نوسجود اذه ذا تخرضهء ء المراء عذا كح هر مز 


ل د 2 
كلاء اتشية. وق تقيض ب اعَدّء على هذا ضير 11 


ومعر ووه 2 
أأراد عَاقِيه اه لأ نو كانت داه سه نوات 


و غ1 عرفت خزك: تقول 


إل الس الاق في الشكل الأول من الكبرى اقئبة الترومية] 
وك 


7 يرُومدةد تو عو لموسظة لقية ةم 


كوج رذ لانت سئية مهد منج ده 


لأصفر لو اسعرزم لكر قن فرغر الأصفر مد <أوسص ينرم ذا 


5 الأنكا, ذ المنطه 
ع8 القالة الثانية: في أكتساب التصديق ن الأفكاز في المعلق 


فيه نظرة 
١‏ لأن فيض الوم مع شيء لا يوجب لزوم لازبه' إء؛ و لبقت الازمة بين جميع 
الأشياة. 

اق أيضاً يصدق: 
ه. ‏ كلياكان الإنسان حيواناً فالحجر جسم» 
دا و ليس البئة إذاكان الحجر جسم أكان الإنسان جسمأ» 

3 أنه يصدق: 
© »كلباكان الإنسان حيواناً فهو جسم». 


[الشكل الثاني] 
و أمًا الشكل الثاني: 
.١‏ فلا يمكن تركبه من اثفاقيتين .لما عرفت من أله يلزم ثبوت الأوسط و عدمه.' 
أما إذاكانت الصغرى موجبةٌ لزومية. فلا تنتج مع الكبرى السالبة الاتفاقية؛ 
لأله يصدق: 
1 كلاكان الإفسان حبرأ فهو جاد» 
15 .و «ليس البئّة إذاكان الإنسان جسباً فهو جاد»» 
و الحقٌ اللزوم. 
ط. و إذا بدّلت الكبرى يقولنا: 
1 «ليس البئّة إذاكانت الخفسة زوجا فالإنسان جاد». 
يكون الحقّ هو السلب. 
. وكذا إذاكانت الصغرى اثفاقية و الكبرى سالبةٌ لزومية: 
8 و القّض ظاهر. 
*. وكذا إذاكانت الصغرى سالبة لزومية. 
. أما إذاكانت سالية اتناقية: قتلزم النتيجة سالبةٌ اتفاقية, 


١‏ لازمه: لامع فى. 


.١‏ راجع الدليل المنحول إلى المونيي المذكور ص 518 تحت العنوان: [الثقاقية الخاشة عند الرازي و 
الخوئتي 1 


ألياب الثاني: قي التياس - النصل الثائي: في أقسام القياس ١‏ القسم الأوله الاقتزاني - في الأقيسة الشرطية #087 


لأن الأكر حي يكون ممدوباً. 


[الشكل الثالث] 
و أما الشكل الثالث: 
١‏ فن الاتفاقيتين تنتج اثفاقية, سواءكانت الكبرى موجبةٌ أو سالبة. 
؟. و كنا إذاكانت الصغرى أزوميةٌ و الكبرى اثقاقبة - موجبة و سالبة - تنعج اتناقية 
للعام بوجود الأكبر و عدمه. 1 
*. و أمَا إذاكانت الصغرى اثفاقية, فلا تنج شينا: 
. أمَا إذاكانت الكبرى موجبة, 
أ. فإله يصدق قولنا: 
١‏ ككلاكان الخلاء موجودا فالإنسان موجود» 
؟. و مكلياكان الخلاء موجوداً فالبعد المجزد عوجود». 
مع أن الحق سلب اللروم و الاثقائى. 
11 و إذا بدّلت الكبرى بقولنا: 
.١‏ «كلاكان الخلاء موجوداً فالبعد موجوده. 
يكون الحق إيجابا لزومأ و اتاقا. 
.و كنا إذاكانت الكبرى سال لزومية. 
1. والقض ظاهر. 


[الشكل الراعر] 00 
و أمًا الشكل الرابع.» قغير منج شيثاء سواء كان من الاتثاقيات صرفة أو متزجة. 


سس ربب ب 


8 المنالة الثانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في لمق 
القسم الثاني [من متصملتين] 


ماكانت الشركة' في جزء غير تام مهيا" 
و فيه أربعة مسالك؟ لأنّ الاشتراك فيه: 
١‏ إما بين مقدّغى المتدّمتين» 
3 أو بين تالتيها؟ 
3 أو بين تالي الصغرى و مقدّم الكبرى» 
*. أو بالعكس. 
و تنعقد الأشكال الأرمة فكل مساك ها بحسب وضع المتشاركين. 


المسلك الأؤل: 


ماكان الاشتراك بين مقدّميها 
إذا صدق: 
كاك نكل 1ب لخ د» 
و عكلاكان بعض ب ه فو ز» 


*. هنا الم 


+قابه 

لاني أبدعه ون الدن الكتي حدائق الحتائق, الخطوطة رق 8# يمكتبة فاضل أحمد بإشاء 
ص الف ول غجده عند الشيخ. 
. أربعة ماإك: هذء المالك أبدعه الكثي في خدائق الخثائق ص 3ب 77-71 و خالته اللصتف في 


جمينيا.. وم نجد هذه الماك عند الشيخ. 


الباب الناتي: في القياس - النصل الثاني: في أقسام التباس النسم الأول: الاتزاني - في الأقيسة الشرطية 04 


«قد يكون إذاكان [كلاكانكل' 1ه يخ د) فاكلا كان كل” 1ه فو ز)ء.* 
و ينوا ذلك بالخلف و بالشكل الثالكة 


[برهان الخلف] 
نا الخلف» ققالوا: 
لولم تصدق النتيجة أصدى نقيضيا وهو: 
١‏ «ليس البتّة إذا كان (كلّا كان: كل 1 هم 
ز)ه 
قنضقه إلى المتصلة الصادقة في نقس الأمر و هبي قولنا: 
«كلماكان (كنّاكان” كل 1ه فك 1 ب) فزكيا كان كل 1ه فو ز)» 
لأنّكلرا صدى مقدتحا و حود 
>كلياكن كل 1ه تكن آب» 


ه < د) فزكًا كن كل 


35 


ذل ك1 مكل 1ب وتكل آدمة 


0110 1س 11-1١‏ هذه النتيجة من اخوتي 
يكون إن كأن ج د فإن كان 08 - (جدائق ا حقائق ض "بع ؟) 
لاه 2 بن هذا التحو: الصغرى نستلرم 
7 312 أن [كبا كن كل 1ه ذكن 1ب) فاك كن كن 7 آم ؤد)ء 

و الكيرى 0 شرطية أخرى: 

> -كياكان كلا كان كل 1ه كل ب ) ف[كزا كان كل 7< فو ز )» 
و حاكن تنتجان لنيجة اخونجي من الشكل الثالكة 

قد يكون إذاكن (كلاكآن كل 7 دخ د) كران 1ه غوز) 
.كنا كآن: -صء عه ب. 
5 كلاكان: -ض دا ع: ب. 


5. ماق اشتفلٌ الممتف قاعدة الخذب: 


ع سف 
1 أكتي اقرح نيجة أسط: *قد 
ىْ 


لتيحة الخو غرية - كم 


58 المفالة الثانية: في أكتساب التصديق فسعلاس الأقكار في الممعلق 
2 و كلا كان كل 1ب و كل 1ه فبعض باهه 


و الكبرى هي قولنا: 
«كلماكان بعض ب ه فو ز» 
يلزم قولنا: : 
6 كلما كان (كلما كان' كل 5ه ذكلّ آ ب) فزكذٍا كان كن 
آدفوز)» 
أنتفج من الثاني؛ 
. «ليس البئة إذاكان [كلياكا نكل 1ه فك آ ب) فاكلا كان كل 1 ه يخ 
د» 
فذإك باطل إصدى قولنا: 


.. »باكان [كلراكان 'كل 1ه مكل ب) فاكلا كان كل 1ه خخ د)» 
لاستازام مقدئما مع صغرى الفياس تاليها.؟ 


[البرهان المسقم] 


و أما الشكل الثالث, فنظهوا* من” هذه المقدمة الصادقة ثانيا” مع الصادقة أوّلاً؛ قياسأ منتجأ 
للنطلوب من الشكل الثالث.* 


عار 
(ممتاطرمعطق) 
87١‏ يك انا ع زر 


و هذد التاعدة عر معتبزة في منطق الربط (عأيها 0060«ه|1) و هذا دليل على أن المصتف لا يلتزم تجبيع 
3 هثا المنطق. 

١ك‏ أن: -ض.:خ» قى .يم 

"كلا كانة + عن ع٠ى.‏ نيب 

#كثف الأسار ض 771 س ١١‏ إلى ض 7731 سن 5. 


54 قنظلموا: قضموا ض. 
3 من:< صنء بد 
1 المثذمة الصادقة ثانيا: أي القضتة رمم * في برهان الحلف: مكلا كان (ك] كان كل 1د فك 1ي) فلكلا 


كانكل 7 هخ د)» 

المنذمة الصادقة أؤلاً: ني التضية رف ٠‏ في برهان الحلف: مكل كان ك3 كان كل 5.د كن 1 ب) فلك 
كنكل 1ه فوز)ء. 

كشف الأسار ض 1777 تن 3ن 


اباب الثالي؛ في القياس > النصل الاني: في السام النياس . القسم الأول: الاقزاني - في الأئيسة الشريلية 82 
و كذا ينوا جميع ضروب الأشكال الأربعة في هذا النسم تمذين الطريقين.٠‏ 


[فساد المسلك الأؤل] 
و أنت غرفت أن كلا من البرهانين' فاسدة 
.١‏ أما الأؤل. فلأله إنَا يتم بمتدّمتين أجسيتين؛؟ و قد عرفت أن أمثال ذلك لا تستى 
قيانا؟ 
3 كنا الثاني: 
5 إنّا أنتج في الثالث بالمقدمغين المذ زقين” 
. و على تقدير تسلهه. قد تتا أن الشكل الثالث غير منتج في الشرطيات.3 
اواأيضا النقض موجود إذ يضدق قولنا: 
تكلماكا نكل إنسان ناطتا فكل إنسان مدركد» 
ط. و مكلماكان بعض الناطق جادأ فهتنم أن يكو نكل إنسان مدركاء 
ولا يصدق قولنا: 
©. «قد يكون إذاكان (كلّاكا نكل إنسان جادا فَكلْ إنسان مدرك) فلكذا كان 
كل إنسان جادأ نجس أن يكو نكل إنسان مدركا)». 


المسلك الثاني: ما يكون الأوسط مشركا بين تالعيها" 


قالوا: 

07802777 كشف الأسرار ص‎ ١ 

؟, البرهانين؛ - ق. 

. مقذمتون أجنبتين: أي القضيتين رقم 7 و ١‏ في برهان الخلف الأخير. و الحق أن عاتين المندّمتين لبس 
يأجنبيتين بل ها لازمنان لقدمنتي النياس! 


4. راجع ص 7531 البحث نحت عنوان [القياس بمقدمة أجتبية] في البحث عن احزازات قيد *لناته» ي 
تعريف التياس في بداية الباب الثاني «في القياس ”. 

ه. المنمتين المذكورتين: أي القطيتين رق ؟ و * في برهان الخلف الأخير. 

1. الظظر ص 781 إعقم بع الضروب من الأقيسة الشرطية| في محابة المبحث الجامس من الفصل الماشر 
في النكس المستوي» من الياب الأول من المثالة الثانية «قي أكتساب التصديقات»: 

/ا. تالبيه|: ناليها ع. تىء ب. 


55 المتالة الالية: في أكتاب التصديق قسطاس الأفكار في المنطق 


إذا صدى قولنا: 
«قد يكون إذاكان ج د فكل به 
و «قد يكون إذاكان و ز فبعض ب ه» 


3 يكون إذاكان (لي سكل كان ج د مكل ه) ق(ليسكلّاكان و ز فكل 1ه)». 
[البرهان المسصم] 


لأنه يصدق قولنا: 
١‏ ككلماكان (ليس البئة إذاكان كل 1 ه فبعض ب ه) ف(لي سكلا كان و ز فكل1 
دأ» 
لإتاج مقذئما مع كيرى التيلس تاليها الني هو الأكبر. 
و أيضا يصدق: 
مكلماكان (ليس البتّة إذا كان كل 1 ه فبعض ب م) ق(لي سكلا كان ج دككل1 
و3 
لإنتاج لازم مقدئها - و هو قولنا: 
. «ليس البتّة إذاكان كل 1 ه فكل آبٍ» - 
مع الصفرى تالت التي هو الأصغر. 
و يلم من الثالث المطلو.' 
و نوا ضروب الأشكال في هنا القسم تمذا الطريق.' 


[فساد المسلك الثاني] 
و قد عرفت مما مر فسادٌ هذا الطريق. 

المسلك الثالث: ماكان الاشتراك فيه بين تالي الصغرى و مقدّم الكبرى 
كتولنا: 

«قد يكون إذاكان ج د فكلّ آب» 


اكثف الأسار ص 777-971 
“كف الأسرار ص 778-177 


الباب الثاني: في القباس - الفصل الثاني: في أقسام التيلس القسم الأؤل: الاقتاني - في الأفيسة الشطية 51 


و عكلاكان بعض ب ه فكل و ز» 
552 
#كلباكان [كلياكان' ج د فكل 1 ه)» فإقد يكو إذاكا نكل 1ه قكل و ز)». 


[البرهان المستهم] 
و ذلك لأه جينئذ يصدق - على تقدير صدق مقدّم النتيجة - قولنا: 
١ 3‏ «قديكون ن إذاكان نج د فبعض باهء 
لإتتاج مقدّم تم الثيجة مع المغرى لاء. 
و هو مع كبرى القياس ينتج: 
«قد يكون إذاكان ج د فك وز». 
تكلا صدق مقتم النتيجة صدقت هذ التفية؛ وها ننتجان تاي النتيجة و هو قولناة 


[فساد المسإك الثالث] 
و قد عرفت ما فيه من النسادء فلا نعيدها. 


المسلك الرع: ما يكون الاشتراك بين مقدّم الصفرى و تالي الكبرى 


كتولنا: 
كاك نكل” 1ب يخ ده 
و «قد يكون إذاكان و ز فك ه ب,* 


8 


عكلياكان (ليس البّة إذاكان كل 7ه مخ د) ف(لي سكا كان و ز فكل آع)». 


١.كتاكان:‏ - ض٠ع٠ى,‏ ان 
كشف الأسرار ص 76 
كل ق. 


8. تعوروات: 


قسطاس الأفكار في المنطق 
58 امال الاية: في أكتتساب التصديق قسطاس الأقكار في المنططق 


[البرهان المسضم] 
لأنّه ينتج مقدّمٌ النتيجة مع الصغرى قولنا: 
.١‏ «ليس البئة إذاكان كل 1ه فكل آب». 
و يلزمه قولنا: 
؟. «ليس البئّة إذاكان كل 1ه فكلّ ه ب» 
لامتتاع صدق نقيضه معه, 
و هو ينتج مع الكبرى تالي النتيجة. و هو المطلوب.' 


[فساد المسلك الرإيع] 
و قد بتتا فساد ذإككيا عرفت. 


القسم اثالث [من متصلين] 


ماكانت الشركة في جزء تام من إحدى المقدّمتين غير تام من الأخرى 
و ذلك إنَا يضوّر إن لوكان: 
أحد طرفي إحدى المقدّمتين شرطية: 
هبي و' المقدّمة الأخرى تتشاركان” في أحد طرفيها.؟ 
وتلك الشرطية: إما مقصلة, أو متفصلة؛ 
و على التقديرين» فهي: إما تاي الصغرىء أو مقدماء أو تالي الكبرى» أو مَقدنحا. 
فتحصل مانية أقسام. 
و تتعد الأشكال الأربعة في كل واحد من هذه الأقسام.* 


.18/ كشف الأسراز ض‎ ١ 
هي و: واعي ص» ع ىء بد‎ .١ 
؟. تتشاركان. *واقء‎ 

4. طرقيها: طرقيها ى. اب 
كثف الأسار صن 58١‏ 


الباب الناني: في القياس - الفصل الثالي: في أقسام الفباس0 النسم الأؤل: الاقتزاني - في الأقبسة الشرطية 328 


[الضابط] 
و الضابط فيه أحد الأمرين: 


[الشق الأول من الضابط] 
أحدها؛ اشتال المتشاركين على تيف منص. مع إيجاب المقصلة «الشروطية التالي». 
و النتيجة حينئطل:! 
ه. كلية إنكان المشارك” من المقصلة «الشرطية الجز.»” تاليياء 
6. والاغرية* 


[مفلان] 
مثال الضرب الأول من الشكل الأول من «متصلة* الجزه»: 
كلياكان ج د فرك اكان آب فو ز)» 
و كلم اكان و دغ ط 
َّ كلياكان ج د ق[كلاكان آب لخ ط)». 
و مثاله من" «منفصلة اللزء»: 
كلاكان اج د فدائًا إقاآب أوه ز)» 
و كاكان ه'زخ طاء 


كلاكان ج د ذزكيا م يكن آب خ ط)» 


١‏ حيندل: - ىء. 

؟. المشارك: المتشارك ى. 

؟*. الجره: و ى. هذه الكلمة إلى نخاية قوله: «هذا دل على أتحم ما فهموا كلام الشيخة من الضفحة 88 
ساقط من مخطوط ص و يبدو أن الساقط ورقة واحدة من امخطوط. 

كشف الأسرار ص .58١‏ 

5. متصإة: منضا ى. 

١‏ من *قء 

هوق 


88 المثة الثانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 


[الشئ الاالي من الضابط] 
و الأمر الثاني: 
١‏ إنتاج نتيجة التليف أو عكييها بكلينه' مع امتصلة البسيطة' مقدّم المقصلة الكلية 
«الشرطية الجز» 


3 من الثالث على التقدير الأؤل؛؟ 
ا .و الأوّل؟ على التقدير الثاني؛” 
5 لق إنتاج ننيجة التاليف 3 البسيطة لنالي' المتصلة السالبة «الشرطية الجزء»: 


[أمفلة] 


مثال الأول [ما يكون فيه تاج نتيجة الاليف]: 
*قد يكون إذاكان و ز فه ط» 


.١‏ بكليته: أي نبل السور الجزني لمكس النتيجة بالسور الكلي, نقول: الأصمْ حو «مكليته|» بثنية الضمير, 
أني بكلية ننيجة التكيف و بكلية عكس ننيجة الاليف, و المتصود أن التليف بين المرِء الشرطي من مقدّمة و 
بين المقدّمة الأخرى إن كانت تتيجنه أو عكشها جزئية تأخذه|كليتين بأن نبدّل السور الحزفي فيه بالسور 


لإنتاج بالشكل الثالث على التقدير الأؤل نما اّعاه الجونجي؛ و هو معدبر إذا كان التاكيف بين 

المتشاركين من الشكل الأول كرا في المثال الذي بسيأني آنفأ. أقا إذاكان التليف من الشكل الثالث المعتبر هو 
الشكل الأول كما في هنا المثال: 

|الصترى:] و »كلكا نكان هط فو ز» 0 --م) 

الكرى:| كذاكن إكاكان هط نآب)خ ده ...”م .-م) 


[النتيجة: عكلاكان [كلماكان وز فآب) لخ ده.] كع رامد وات 


. والأؤل؛ -قء 

ه. من [الشكل ) الثالث خلى التقدر الأول و [من الشكل| الأول على التقدير الثاني؛ هذه العبازة و العيارة 
التي يمدها قي المثن تباذلا موضميها فيكشف الأسرار ص 787 س 5 

1. البسيظة لدالي: بسيحلة تالي فى 


لباب النالي: في لياس - النصل الالي: في أنسام لفيا ١‏ القسم الل الاواني - في الأفيسة الشرطية 848 


و ماكان (قد يكون إذاكان هط فآب) يل ده" 

[النتيجة: ككلماكان [كلاكان' وز فآب) ل د».|” 
فتأخذ نثيجة التأليف واه قولنا: 

كلاكان وز فآب» 
و نضته مع البسيطة لينتج من الثالث قولنا: 

«قد يكون إذاكان ه ط فآب» 

١‏ ككلماكان (كلماكان* و ز فآ ب) ف(قد يكون إذاكان هط فآب)* 
ّ ؟. «كلياكان (قد يكون إذاكان هط فآب) خخ د» 


طياكان كلما كان ” وذ آب)خ د 
و مفال الثاني [ما يكون فيه إنتاج عكس نقيجة التأليف]: 


"كلاكان (قد يكون إذاكان آآب فه ط) ب د» 
و «قد يكون إذاكان هط فوز» 


.١‏ «قد بكون إذاكان و ز فه + و »كلماكان (قد وكون إذاكان م ط قآآب) بخ دءة عملا كان (قد مكون 
إذاكان ه ل ذآآب) لج ده و «قد يكون إذاكان وز فه ءاب 


ا كلاكان: -ى. 

7 يمكن بان صورة هنا المثال هكذا؛ 
[الصفرى:] و «قد يكون إذاكان وز فه ط» 0 )9 
|الكرى:| كلاكان (تد كون إذاكان ه ط فآب)خ د 5 .ا .- )3 
|النتيجة: مكاكان (كذاكان وز هآب)لخ د».| 000 
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كل كان دق 


4م" المثالة الثنية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 


[الشتيجة: مكلياكان (كاكان وز آب)خج د 
فتأخذ عكس نتيجة التكيف و نضئه مع البسيطة هكنا: 

«قد يكون إذاكان ه ط فوز» 

و كاكان و ز فآب» 


«قد يكون إذاكان ه ط ذآب». 

و يلزمه: «قد يكون إذاكان آب فه ط». 
فيصدق: 

١‏ «لياكان (كلياكان" و ز فآ ب) ف(قد يكون إذاكان آب قه ط)» 
و 


1 مكذاكان (قد يكون إذاكان 1ب فه طاغخ د 
7 ستياكان كاكان" ور فآب)ج ده 

مثال الثالث [ما يكون فيه الإنتاج لتالي المتصلة السالية]: 
«ليس البتة إذاكان ج د فلإقد يكون إذاكان آب فه ط)» 


و عكلاكان و ز فه ط» 
[النتيجة: «ليس البتّة إذاكان (قد يكون إذاكان آب فو ر) ل د»]؟ 


.١‏ يكن يان ضورة هتا القياس هكنا: 
[الصغرى:] مكلماكان (قد يكون إذاكان آبِ فه ط) ع ده 5+ (0 سم)3 


[الكبرى:] و «قد يكون إذاكان هط فوز» مهاد 
[التتيجة:] مكذاكان أكذاكان وز نآب) لخ 5 عبرم هن 
الكفياكان: -ع: قم 
*كراكان: -قى. ب. 
4. يكن يبان صورة هذا القياس هكذا: 
[الصفرى:] “ليس البثة إذاكان ج د ف(قد كون إذاكان آب فه ط)»ء ‏ ((0 ب 3)8 س-3)5- 
[الكبرى:] و مكتياكان وز فه ط» رمدم 


اليإب الثاني: في القياس - الفصل الاني: في أقسام النباس . القسم الأزل: الاتزاني ‏ في الاقيسة الشرطية 25 


فتأخذ: 
«قد يكون إذاكان آ ب فو ز» 
و نضته مع البسيطة لينتج 
«قد يكون إذاكان ب ف ط» 
وهوتالي المتصلة السالبة. 
نضم هذه الملازية ع السابة تج من الاني: 
«ليس البثة إذاكان (قد يكون إذاكان آ ب قو ز) ل د» 


[فساد الأقسام الثلائة في الضابط الثاني] 
و هذه الأقسام الثلاثة قد تا فسادها في القسم الثاني فلا كزرها.' 


[مشاعة القس اثالث من المقصلين بالؤلف من الهلي و الشريطي] 
ع أن حك هذه الأقسام حك المؤلّف من المخلي و الشرطي: إلاه 
١‏ أن المشارك نه حمل و هاهنا شرطق» 
و ننيجة التاليف هاهنا من قياس شرطي؛ و ثم من قياس حملي 


فشرائط الإنتاج و عدّة الضروب في كل شكل مر م نكل قسم تعرف مر 0 و الله أعلر.” 
القسم الثاني 


[التنيجة:] «ليس البقة إذاكان (قد يكون إذاكان 7ب فو ز) لغ د» ‏ (م زم ب م) 2 - 


.١‏ ليس الفساد في جميع أصناف الأقسام الثلائة بل في استهال الضروب الغير الممتبرة عند العتف من 
الأشكال الأربعة + فإن المثال الذي أوردناء في عامش سايق منج لأنه ينج بالضروب المعتيرة علد احتف و 
هو هذا: 
[الصغرى:] و كلا كآ نكان ه ط فو ز» زوم 
الكرى كاكان أاكة قطهدي)ؤده | داهم 
آنا 1د] 5ع رم -ه) 
عو معدير عند ا مصتقف. 


ع 


فإنْ هذا التباس يستمين بإنتاج الضرب الأول من 0 0 
”. مطالع الأنوار الوامع الأسار في شرح مطالعالأتوار ص ١7؟‏ س 
* و التد أعار: - ق» 


5٠‏ المثالة الثانية: في أكتساب الغصديق قسعلاس الأقكار في المنحلق 


ما يتكب من منفصلتين 
و هو ثلاثة أقسام: لأنّ الأوسط: 
.١‏ إمّا جزء تام من كل واحدة منهاء 
أو غير تام م نكل واحدة منهاء 
. أو تام من إحداهها غير تام من الأخرى.7 


القسم الأول [من منفصلتين] 
أن يكون الأوسط جزءا تاما م نكل واحدة منهها 
و لا مير الصغرى عن الكبرى في هذا القسم بالطيع: بل بالوضع. 
]اتاج المتيتيين]' 
لاتاج الحقيقيتين عدد المونجي] 


فإن كانت المنفصلتان حتيقيتين, أنتجتا: 
١‏ متصلتين: 
موجبتين من الطرفين» لاستازام كل واحد منها «تقيض الأوسط» الممستلز 
للطرف الآخرء 
ط. و سالبتين من عين أحد الطرفين و نقيض الآخخره 
5 و ماتعتي المع كذلك:” 


.١‏ هذا التقسيم من الخوئجي فيكشف الأساز ص 05س 7-75. و أنا الشيخ فقد بحث يعن القسم الأول 
صن .777-513) و عن التسمين الأخيرين إجلا (الشفاء. ض نع 3؟). 
: : الشيخ انكر إنتاج المتيقيتين رأأ (الشناء. التياس. ص ١7س‏ #-8)ك] سبيحث 


و مانمتي المع كذااكة أي عن عبن أحد الطرفين و تقيض الآخر. 


الباب الثاني: في الذياس - الفصل الثاني: في أقسام اقباس القسم الأول+ الاقناني - في الأقيسة الخطية 41 


. و مانعتي الحاو أيضأ إن فسشرنا' بالمنى الأغر:' 
*. و يلزم خينشذ” صدق المتيقيتين كذلك. لصدى مالعتي المع و مانعني الحاق* 


[إشكلان للخوني] 
هذا باطل عن وجمين: 
أمَا الأؤل: فلآن هذه البيانات بمقدذمات أجنبية,* لأنها خالفت بأحد حدما حدود الذي 
و الثني: أن التاث ما حصلت من الأصفر و الأكبر. بلى من أحدها و نقيض 
[جواب المصتف عن الخونجي] 
قلت: 
المراد ب«المقدّمة الأجنبية» ما يخالف يجدعنا حدود القياس لا بأحد حذعا. 
و قد فمل الشيخ مثل ذلك فقي هذا القصل حيث قال في الشقاء: 


.١‏ فسّرنا: مرنا ق. 
؟. للمعنيين الأعم و الأخصّ لائعة الماؤ راجع هامشين لنا ص 775 تحث تعريف «ما 
الخلو» في بداية الفصل العاشر «في الشرطية و أجزائها و حزتيافاء حيث فشرنا المعرس 1 
١‏ المائعة المع بالمحتى الأع: ما يدل على امتاع المع عن الظرفين. 
المائعة المع بالمتى الأخض: ما يدل على امتناع المع عن الطرقين و إمكان الحلق بين الطرفي. 
وللائعة الخلو بجا يلي: 
15 المانعة الحا بالمفتى الأعم: ما يدل على امتاع الحلق عن الطرفين. 
المائعة الحاو بالممنى الأخ: ما يدل على امتناع الحاو عن الطرفين و 
*. حينئذ: أيضا ق. 
مائعني المعو مانعتي الحاق: مائعة الو مائعة الحلق ع. ب 
5. هذه البيانات بقدّمات أجنية: الظاهر أن المتصود المتلاء للدي الممكورة 
لكنّ تلك المتصالات لست بمقدمات أجشية بل هي منذها 
الأجتبية» في مباحث تيريف «الثيلين» في الباب الثاني من الاب الثاني ني #أكتاب التصديقات ». 
تكقف الأسار ض 87س 10-15 
اكتف الأسار ص 78س 1١‏ إلى ض لفاس 51. 


887 المتالة الانية: في أكتاب التصديق قطاس الأقكار في المنطق 
إذا صدقة 
١‏ «داما نا أن يكون ه ز و إمًا إن يكون ج د».و 
«إما إن يكون ج د أو لا يكون به 


3 «إتا إن لا يكون ه ز أو لا يكون آب» 
لأنله: 
؟. كلياكان هزلم يكن ج د» 
ن. و كنا لم يكن ج دلا يكون آب» 
ف 
ع. كلاكان ه ز لايكون آب» 
و يلزم منهة 
. إما” أن لا يكون ه ز أولا يكون 1 ب».” 


[دعوى المونجي في قياس الحلف] 
و أجاب:ضاحب الكشف بأن: 
المراد بالمقدّمة الخارجية ما يخالف ححا حدود التياس؛ و إلا لبطل البيان بقياس؟ 
الخاف «لأن تقيض النتيجة يخالف بموضوعه كبرى القياس و بمحموله صغراه».” 
و افيه نظر: 
إذ المراد بهالخالف»: 
..١‏ مالاايكون حدّه أو حتّاه من حدود القياس» 


.١‏ إن إن يكون ج د أو لا يكون آب: -ق. 
؟. إنا؛ -ق, 
القياس. ص ١1س‏ ع 

4. بقياس: - قء 

#ركشف الأسرار ص 7 من 1-, هذه العبارة ليست في الكشف ونش كلام الحونجي هو هذا: 

و يمكن أن ريد [الشيخ] «عدم توشط متدتةٍ تخالف حدما جميع مقّمات القياس» حتّى يخرج عنه القياس 
المذكور و يدغل فيه هذا. و الأولى َلك و إلا لكان البيان بتوسط قياس الجلف ماتمأ من القياسية. ]كثتف 
الأسإر ص 7س 8-1), 


لباب الاني: في الثياسس - الفصل الاني: في أنسام انيلس ١‏ النسم الازل: ااققاني - في الآقيسة الشرطية .وم 


لا 
.. ما يكون بأحد حدّيه مفارا لإحدى المقدتمتين و بالآخر الأخرى.١‏ 


(عدم زاج تتبن عد الشيخ] 
وذكر الشيج في الشفاء: 
أن الحقيقيتين لا تنتجان. لأنّ الطرؤين: 
١‏ إن تغايراء كذبت المتدّمتان» 
.لأ الصفرئ مثلا إَِا يصدنى إذالم يكن قسع تالت خاري عن طرقيها؛ 
دا فإذاكان الآكبر مفايرا للأصغر لزم قسم ثالث. 
ع وكذبت المتثمتان. 
وإن تدا أتج' عناة الشيء لنضه." 


[اعتراض الأرموي] 
و أجاب قوم من المتأخرين بأله: 
لا نسم «أتما' إن تغارا كذبت المندّمتان» لجواز أن يكون الطرفان متساوون و 
الأوسط نقيض أحدها. كتولنا: 
.-١‏ «نامأ إنا أن يكون الشيء إنانا أو لا إنسانآ» 
"-. و «ناما إما إن يكون الشيء لا إنسانا أو ناطقا» 
و بتقدير اتحادها لا يلزم عناد الشيء لنفسهء* بل لزومه لنقسه. و هذا غير محال:* 


أ. الأخرى: لأخرى ع: 

" أنعج: استتتج قء 

“9 الشفاء: القياس: ص :715 سس 8 إلى ض 75س 1. 

4. أتما: - قله 

ت. لنفسه: بنفسه قء ب. 

*, متطالع الأنوار إلوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار ص *81), 


03 امثالة الثانية: ني أكتساب التصديق قسطاس الأنكار في امنطق 


[الجواب عن الأربوي] 
قلت: هنا دلّ على أتحم ما فيموا كلام الشيخ؛ ١‏ فإلّه صرّح في الشفاء: 
أنّ الحقيقيتين لا تنتجان «حقيقية» لأنّ الطرفين: 
3 ,إن تنا ايرا فلا يمكن أن تكون بين الأصغر و الأكبر «منافاة حقيقية»: 
3 و إلالكان: 
1 الأصغز منافيا للأوسط و الأكبر معآ 
كا وَالأَكرْ للأوسط والأصف رمعا 
ط. و ذلك يوجب كذب المقدّمتين: لأله حينهل يلزم: 
1 من صدق الأصف ركذب الأوسط و الأكر: 
أل و من كذيه صدقهاء 
للك وكذا من صدي الأكبر و كذيه. 
1 و إن لم يتفارا فلا تنمج أيضأ «حقيقية»» و إلا يلزم عناد الشيء لنفسه.” 
فظير حعَةٌ كلام الشييخ و فسادٌ اعتراضهم. 


[إنتاج الحقيقيتين و إحداهها جرثية] 
و إذاكان إحداها جزئية؛ تنتج متصلة جزنية. 
[إنتاج الحقيقيتين و إحداه) سالبة] 


و إذاكانت سالبة, كليةكانت أو جزثية: 
5 لاتنتج نتيجة «مقَدّمُها من طرف معيّن»." للاختلاف: 


١.كلام‏ الشيخ: من «الجزء تالبها و إلا لخزئية ...» في الصفحة 80؟ إلى «ما قيموا كلام الشيج» هاهنا 
ساقط من مخطوط ص. 
1 لشناء: القياس..ص .18س إلى صن 75س 3 
. مقدّئها من طرف معيين: ني من الأصفر الذتي هو طرف الصفرى أو من الأكبر الذي هم طرف الكبرىة 
)0610 (00010 
1018 - 014 01- 
(8ه 008 (0-8) 10 
و المصتف بريد أن يقول ليس أحد من هاتين النتيجتين بنتيجة؛ بل النتيجة ما كان مقدحا من طرف غبر 
معين. يعني منع الحاو بين النتيجتين السالفتين كي سيشير إليه المصتف: 
(©61)ت 


لباب الاني: في التياس - الفصل الثاني في أنسام انيلس القس الازل الاتقاني - في الأتيسة الشرطية 8 


أما من طرف الموجبة, فإله يصدق قولنا: 
4. هدام إا أن يكون الشيء إنسانأ أو لا ناطقآء 
1 و «ليس البتة إما أن يكون الشيء لا ناطتأ أو لا إفسانأه 
مع معانده الطرفين. 
و إذا بتلت الكبرى بقولنا: 
قلق «ليس البثة إمَا أن يكون الشيء لا ناطتا أو لا فرسأ» 
يكون لحن استلزام الأضغر للأكبر. 
ط. و أمًا من طرف الالة. فإله يصدى: 
ف «ليس البئة إقا أن يكون الشيء ناطتا أو إنانأ» و 
أذ «دامأ إنا أن يكون الشيء إنسانا أو لا ناطقأ» 


53 التعائد. 

و إذا بدتلت الصغرى يقولنا: 

فنة. «ليس البّة إِما أن يكون الشيء لا حيواناً أو إفساناً' ٠‏ 
يصدق القياس مع التلازم. 


0018 
رم 8) نا-باره- 6) لاد 
فني هذه النتيجة ليس المتدم من طرف معن بل هو غبر معين. 
عنا يخالف المصتف ظاهر كلام الحونجي و الأرموي: 
و إن كانت إحداها سالية اج سالبة متصلء جزنيةُ محا طرف معيّن و تالبها الطرف الآخر أو 
عكسيا. و إلا لتساوى الطرفان و تميق العاد الختيتي ين جرثي السالية. هذا علف. أكدف 
الأسرار ص .04 ”سس )١8-١‏ (راجم فيضأ مطالعالأنوار في لوامع الأسرار في شرح مطل عالأنوار 


ص قاع س 5-5 
و الظاهر من عبارتيها أحد الضريين لكنّ البليل الذي جام في الكشف يكشف عن أن اللراد ما صر بيه 
المصتف هاهنا. 


.١‏ إنالاً: لا إفلا ب. 


44 المدلة الثانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأذكار في المنطق 


؟. بل تنيع سالب جزئية: «مققمها ا طرف [المقيقية] الموجبة و إمَا طرف [الحقيقية] 
السالبة»؛' لأتماه 
3 لولم تصدى لا من هذا الطرف و لا من ذإك» 
تلزم مساواة الأصتر للأكيره 
و تنقلب السالبة موجبةٌ حقيقيةٌ. 
عتاخلف" 


لا 


5 


[1" و ”1][إنتاج الحقيقية مع غير الحقيقية] 
و إنكانت مم الموجبة الحقيقيةٍ مانعة المع أو مانعةٌ الخلو: 


[موجبتان كليتان] 

فإ ن كانتا موجبتين كليتين تلزم «متصلة موجبة كلية» من الطرفين: مقدّمُها: 
.١‏ طرف ماتعة اللمع؛ إن كانت مع الحقيقية مانمة المع 
و طرف القيقية» إن كانت مانعة” الخلو. 


و البيان ظاهر. 
ولا يكون متدّم النتيجة خلاف ما ذكرنا و إلا انقلب عيرُ الحقيقية حقيقيةٌ لمساواة الأصفر 
للاكبر حينط. 


[موجبتان إحداها جرثية] 
و إن كانت إحداها جزئيةٌ: تنيي* متصلة موجبة جزثيةٌ مقدئما ما ذكرنا. 


.١‏ الظاهر من هذه العبارة أن النتيجة مقصلة سالبة جزئية واخدة. لكنّ المق أن النتيجة منفصأة مائعة الخلق 
من متصلنين سالبتين جزئيتين» كما أشرنا إليها في هامش سابق. 

. يدو لنا أن قطب الدين الرازي أخذ هذا الرأي من المصتف. راجع لوامع الأسرار في شبريح مطالع الأنوار 
ص 5ع س 11:ا. 

'". مأئعة؛ - ق, 


4. تنتج: أتيج اق . 


الياب الثاني في القياس -- الفصل الثاني: لي أقسام التياس القس الأزل: 1حتتراني - في الأقيسة الشرلية /830« 


إلا' إذ كانت الجزئية حقيقية و الكلية مالمة المع. فإله لا يتبج شيئاً' لا عنادا و لا لزوما. 
لصدق قولناة 
١‏ «قد يكون ما أن يكون الشيء ناميأ أو جراداء كا في الأجسام. 
؟. و #ذاما إمَا أن يكون الشيء جادا أو ناميأ مانعة الججع, 
و الح الاروم. 
و إذا بدّلت الكبرى يقولنا: 
«داماً ما أن يكون الشيء ج|دأ أو نفسأ», 
يكون الح عناداً. 


[كليتان إحداها سالبة] 
و إنكان غير الحقيقية سالبةٌ و هيا كليتان. تلزم «متصلة سال ةكفية» مقذنما ما دكرنا بالخلف» 
لأنّ نتيض الأوسط يساوي عين طرف التيقية. 
و مساوي اللازم لازم 
و لازء 0 المساوي لازم 
فكذبت السالبة. 
ولا يكون مقدّم النتيجة خلاف” ما ذكزنا لجواز كون تقيض الأوسط أخضٌ من طرف مانعة 
المع. و أعمّ من طرف مانعة الحلق؛ فيكون اللمق موجبة كل حينئط فلا يصدى السلب. 

و إن كانت السالبة حقيقيٌ, لا تنج شينا: 

.١‏ أمَا مع مائعة المع فلجواز صدى السالبة الحتيقية بين أحد طرفي مائعة المع و نفيض 
الطرف الآنخّر تارةٌ و بين أحد طرقيبا و اللازم المسأوي للطرف الآخر أخرى فيلزم 
الاختلاف. 

"2 و أمَا مع مائعة الخلوء فلإمكان صدىى السالبة الحقيقية بين أحد طرفي مانعة الخلق و 
نقيض الطرف الآخر و بين أحد طرفيها و اللازم المساوي لآخر. 


ل إلا:- ب 
ا شين -اعهىء 
*. و مساوي اللازم لازم:.و لازم المساوي لاز فكديت [المقدمة| السالبة. و لا يكون مَقْدّم التيحة خلافة 


قنطاس الأقكار قي التطق 


إوي كلا ين صدى الالبة الجزنية مقذما اللازم و تاليا المزوم» جواز 
سلب الخاض عَنَ ينض أقراد الهام. 


[جزثية وسالة] 
وإدكانثت ت إعلها ريك فيج ايه جزنةٌ مكلة» متدها ما ذكئ؛ 


؟ إن 3 لسالبة مائعة الججع, إذ هو لا ينيع شيئا عدادأكان أو 
إأ أن يكون الشيء برآ أو لا أتمى » مأتعة الجمعء' 

1 ن إقا أن يكون الشيء لا أتمى أو لا بصيرأ» كبا في الحيوان. 
يمعلزم كونه لا بصيراً. 

الصغرى بقولناة 

أن يكن الثي» بعبرأ أ لا أحى», 


اله ا 
و إذاكانت المنقصلتان ماتعتي الججو, لا تنيج متصلة و لا منفصلة. إذ يصدى قولنا: 
١‏ هدائا إنا أن كون الشيء إتسانأ أو لا جيوانا» 
نأ إنا أن يكون الشيء لا حيوانآ أو فرسأ» 


: ليس البكة إقأ أن ككون كون اليه حجرأ أو لا أتمى» ماتدة الججع: حذء أن 
كون إن أن يكون الشيء حجرأ أو لا أتهى» مانمة الجع - مادق بالرهان الثالية 
كن كن لني لاأعمى قهو بسيرء كا في الحبوان 
عكياكان ١‏ اليه بصيرأ فلنس حجره 
يتجان: 
+فند كون إذاكان الشيء لا أحى فليس يخجرء, 
قيقد إلى المتتصلةة 
ممح 0 لااغى أو حجزأء مائعة الهج 
«فتد يكن إت أن كون الشى. جرا أو لا أعحى + مالغ الجم. 


م ماني الع أو اق إحداها سالية] 


إن كانت 0 اليه تلزم سالب 


كم متداء 


5. و طرف ةا في مانعتي الخلوّء 


و إِلَا لكذبت السالبة. 
و لاتلزم مدتما بخلاق ما ذكنا لجواز كإن طرف السالبة: 
8 اد م من طرق اللوجبة في.ماندتي الحع, 


1 وأخض قي مائعتي اخلوق. 


1 كع الأسإر ص نفيك قله 
#الآيكون هنا جه هذ :لأ اتضلة من نتيضي الصرون (ي من نئيض لأصع و تقيض الأقر) 


لا تعتيز تتيجة. قال في شرح القسطاس: علأن النتيجة ما يكون من الأصفر و الأكر أو من عين أحدهما .و 


تفيض الآخر لا من اللشيضين». 
كتف الأسرار ض 757 سن 1١‏ 


3٠٠‏ المثالة الثنية: في أكتساب العصديق قسطاس الأقكار قي المنعلق 


[ع][إناج مائعة الججع و مائعة الخلق] 
و إن كانت المنفصلتان إحداها مائعة المع و الأخرى مانعة الحاو » ازمت «مقتصاة كلية» مقدمحا 
من مأنعة الممع؟ 
من غبر كس و إلا لانقلبنا حتيقتين لتساوي الأصفر و الأكر حينئذ. 


و إن كانت إحداها جزثية: 
١‏ فإنكانت مانعةٌ الجع, تلزم «موجبة جزئية». 
"و إنكانت مانعةٌ الحلؤ, فلا تتتج شيئا اصدى قولنا: 
د «دائا إِمَا أن يكون الشىء فلكأ أو ثقيلا»' 
ذا و «قد يكون إنا أن يكون الشيء ثقيلاً أو ختيفاء ماعة الحلوكي في الخناضر. 
و الحقّ هو العناد. 
و إذا بدّلت الصغرى بتولنا: 
ع «دامأ ما إن يكون الشيء نارأ أو ثقيلأ» 
وَ الحق اللزوم. 1 
و قيل تنتج «متصاة جزئيٌ» من نقيشي الأصفر و الآكبر.' 
وقد عرفت فيا مرّ فساد ذلك. 
وإن كنت إحداه) سالبةٌ, ل تج شيئأ. 
..١‏ لأن الأخض من نقيض الشيء قد يكذب مع نقيضه و مع لازمه المسأوي. . قتصدق مانعة 
المع موجيةٌ مع فأئعة الحاق سالبةٌ مع منافاة الأصغر الأكبر تارة و مع مساواته إناد أخرى. 
فيلزم الاختلاف. 
”.. وكذا الأتم من نتيض الشبيء قد يصدى مع تقيض الشيء و لازمه المساوي. قتصدق 
مانعة الحاو موجبة و مائعة المع سالية مع المافاة تارة .و المساواة أخرى. 


[الضابط لإنتاج هنا التسم] 
ققد ظير ا ذكرنا أله يشترط في إنتاج هذه الأقسام: 
.١‏ إتجاب إحدى المتددتين. 


الباب الثاتي: في النياس - النصل الثاني: في أقسام القياس 


ا" اساي 
وكون السالبة منافية الموجبة إذا فرضت [تلك السالبة]' بين لرئي' الموجنة.* 


: : يفيت بهو‎ ١ 
وإلا ادق اللب ين طرق الموجية.‎ 3 
ظ. لأن الملوب عن المساوي مسلوب.‎ 


القسم الثاني [من منفصلتين] 
أن يكون الأوسط جزاً غير تامّ م نكل واحدة مهما 


[شرائط نج . هنا التسم] 


الملة الثانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 

[نتيجة هنا القسم] 

و النتيجة مائعة الخلوٌ: : 
ل من عين ما لا يشارك - إن كان - و من نتيجة اليف ٠‏ واخدةكانت أو أكثر. 
.. و إلا فن تتائج التليفات.' 


[مسالك هنا القسم] 
و هذا القسم خسة مسالك: لأله أما أن يشارك: 
جز / إحدى المندّمتين جزءأ واحدأ من الأخرى؛ 
أو جع أجزا أجراء الأخرى» 
أ وكلٌ واحدٍ واحدأ من الأخرى؛ 
أوكلٌ واحدٍكلٌ واحدٍ من الأخرى, 
٠‏ أو واحدٌ' جميع أجزاء الأخرى و الباق كل واحدٍ منه واحداً من الأخرى.؟ 
و تتعقد الأشكال الأربعة فكلٌ مسلك منها. 
و تمر الصغرى عن الكبرى باعتبار الجزئين المتشاركين.* 


[أمثلة لمسالك هذا القسم] 
مثال [المسلك] الأول قولنا: 
3 كل 1 إِمَا ب و إقاج»,” 


ا 0 0 


١‏ ق كشف الأسرار صن 788 س ٠١14‏ و مطالع الأنوار (لوامع الأسرار قي شيرج مطالع الأنوار ص 
٠دع).‏ فإن بين الييانات الثلائة قروقاً. 

. أو واحد؛ واجد أو صء 

*كشف الأسبار ض 527 س 18 إلى صن 728 س 5 

كشف الأسرار ص 727 س 5-1 

د.كل 1 إما ب و إنا ج: هذه التضيّة ليست بمنقصلة بل حملية مردّذة امحمول. قهذا الخال ليس من القسم 
المؤلّف من منفصلنين. و الأن تنا انام تيديل الصقرى و النتيجة بمنفصلتين: 

«إناكل 1 ب و إاكن ج د.. 

و عإتاكن دح و إقاكل و ز»,. 


يمتم: 
«إناكل 1 ب و إفاكل ج ع و إقاكل وز». 


الباب الثاني: في القيان - الفصل الثاني: في أقسام التياس القسم الأؤل: الاقتزاني - في الأقيسة الشرطية اق 


5 و «إقاكلج د و إتاكل د ز». 


كل 1 إِما ب و إماد و إتاكل ه ١.»‏ 
و النتيجة ثلاثة أجزاء.' 
برهانه: أنّ الواقم لا يخلو عن القياس المبعج لنتيجة التاليف” و عن أحد الآخرن.* 
مثال [المسلك] الثالي: 
١‏ ككل آ إِما ب وإقاج» 
3 و ككلّج إتاد و إتاه». 


مكل آإما ب و إمّا د و إِمّا ع * 


1721١ كشف الأسار ص 757 س‎ ١ 
هذء النتيجة مرقدة ين معنيينة‎ ." 
ككل 1 لإغاب و إماد و إتاكلٌ م ز)» [(عة - عل8) ل بدعط .0ع8) - ما] ريا‎ ١ 
ززم + +8) ح جر وب‎ ٠ ؟- «[إما ]كل 1 لقاب و إقاد) و إناكن د ز». (مة سعز) ول‎ 
كل واحدة من هانين إما حتيقية و إنا مأئعة المع و إما ماتعة الخلق. فالحاصل ست الظاعر من كلام‎ 
: الخونجي و المصتف هو المدنى الأؤل مانعا الحلو و إنكان الصحيح هرا مائمتي اللو ادلا:‎ 
قياس امنسج لنتيجة التكيف: في القيأ انيج لنتيجة الاكيف بين الجزتين المنشاركين؛ في الدكيف بين‎ .* 
كل آج» من الصغرى و »كل ج د‎ 
خ. مطالع الأنوار إلوامع الأسرار في شرح مطالعالأنوار صن ٠68و المتصود من «أحد الآنخرين » حو الخزآن‎ 
الغبر المتشاركين؛ أي مكل 1 ب» من الصغرى و عكل ه ز» عن الكبرى.‎ 
ه كدف الأسرار ص 16س ؟.‎ 
هذا النباس مركب من حمليتين مردذتي الحمول فليس من القسم المؤلف من منفصلبى. و الأنسب تهنا المقام‎ 
التمتيل بالمثال التالية‎ 
«إتاكن آب و إقاكل ج د..‎ 
و +إتاكل دع و إقاكلٌ د ز..‎ 
ينه‎ 


إفاكل 1ب و إفاكل ج ه و إقاكل ج ز». 


من الكيرى. 


ولي كتناب التصديق قسطاس الأقكار 4 المدطق 


لعدم اللو عن الجزء الغر المشارك" و أحد القياسين مين للنتيجتين.' 
مثال [المسلك] الثالث: 
3 «إفاكل آب و إاكل ج ده 
1 و «إتاكلٌ ب هو إتاكل د زه, 
؟. إحداها: «إماكلٌ آب و إماكل ب ه و (قاكل ج ز». 


*. الثانية: إتاكل 1ه و إقاكل ج د و إفاكل د ز»." 
مثال [المسلك] الر: 

١‏ «إماكل آب و إماكل ب ج», 

". و «إماكن جو إماكل ب د» 


1 «إنا (بعض ب ج)' و إما [كل آد) و إمًا [كل ب )١‏ و إما (بعض ج د)».* 
و النتيجة أربعة أججزاء من* ننائج الاليفات. 

مثال [المسلك] انامس 

3 «إقاكل آب و إماكل ج د», 

5 و إفاكل ده و إتاكل دآ 
ينيج تليجتين: 


َك إحداهاء «إفاكل آب و إفاكل بج ه و إقاكل ج آ.."' 


,١‏ الجزء الفير المعارك: أي مكل آاب». 

”. أسعد القياسين المتبدين للننيجتين؛ أي القباس الأؤل: مكل 1ج- و مكل ج د».و القياس الثالي: مك1 
08 كل جع 

كتف الأسرار ص 758 س أ إلى ص 755 سن 3 

الصحيح هو -ج الموافق لا جاء كشفف الأسرار لأن «بعض ب ج» ننيسبة الضرب الأؤل 
“كل ج أ- من الشكل الرايم الخللم 

كف الأسار ض 9س ما 

تنيع 


داس 


1 


الباب الثاني؛ لي القباس ٠‏ الندسل الثالي: لي أقسام النياس القسم الأؤل! لاقني - في الائيسة للترملية قلالن 


". الثانية: «إمّا بعض ب د و إمَاكل ح آ و إتاكن دهء.' 
و النتيجة مركبة من الجزء' المشارك لأحدها و من تتيجني التكينين, 
و البرهان في الجميع ما مز, 


[عدم وجوب مانعة المع في لثيجة هلا القسم] 
ولايجب منع المع في الأقسام الخفسة” لاحتالة 
١‏ كون نتيجة الناليف أنمّ من التاليف. 
_فتصدق بدون التليف مم أجزاء أخرى؛ 
. كتولنا: في المثال الأؤل: 
«دامًا إمّا أن يكون كل إنسان لاناهقا أو ناهنا». 
«أ. و «ذاما ما أن يكون كل نأهق ضاحكا وك جراد ليس بضاحك»: 
فإله يصدق ها هو غير المشترك' مم نتيجة التكيف” بدون التكيف. 
م يلم من قا أجواء الية اق الم. لكن كرن فك : 
.١‏ بواسظلة انقلاب مائعة الخلق إليها." 
".لا باإذات. 


[أحكام لمسالك هنا القسم] 
و يعرف من استقراء هذه المسالك أتا؛ 
١‏ قداتقع يحيث تتشارك أستزاغ إحدى المدّمتين معأ في حدء 
او بحيث تتشارك أسبزاء كل واعمدة عنههاء 


كدف الأسزار من تسن ١‏ ل غر أن الكرى ف الكيب عو ككل د إشاء و 


"١‏ الخزء! حرو ص 

كدف الأسراز من /761اس # 

عبر المشترك: أي سمل جياه لبس بطاسك ٠‏ 

ةبية البيف: أي إنسان ناهق- وا بليحة :كلدب خرزي ال مشؤكاق: كل بسار عرق 


إسان ناعقء و علا نهو هلك 


30 الثلة الالية: في اتساب الصديق قسطاس الأقكار في المنعلق 


7 و قد تتع بحيث لا بشارك شيء من أجزائما. 
و يعرف: 
*. أن النتيجة قبيا أي واحدة أو أكثر. 
0. و أجزاء النتيجة حل هي ثلاثة أو أكثر. 


[استنتاج الشيخ -ملية من منفصلتين] 

و استنعج الشبيخ من الشكل الثاني حملية: كقولنا: 

.١‏ كل آ تاب و إقاج». 

".و ملاشيء من د إما ب و إقاج» 

تا 
مش «لاشيء من آد»,' 

[خطأ الشيخ في استنتاج الملية من المفصلنون] 

و أنت تمل كون المنفصلين شببيتين بالمليتين»' بل بالحقيقة هما هها." 


القسم الثالث [من منفصلتين] 


أن يكون الأسط جربا تام من إحداهها غير تام من الأخرى 
و النتيجة فيه مانعة الحلو: 
.١‏ من الجزء الغير المشارك, 
.ومن تتيجة التاليف بين الشرطيتين» 
لعدم خا الواقم عن ذلك الجزء و عن القياس المنمج لهاء كا مر من قبل,' 


١.الشفناء,‏ التياس. ص ٠هلاس‏ 18-1 

؟. واجع التتبيه ص 585 تحت عنوان [الشرطية الشبيهة بالملية] قبيل الحائمة من الفصل العاشر من الياب 
الأؤل من المثالة الثائية «في أكتساب التصديئات». 

"بكشف الأسرار ص 52س ٠١‏ إلى ض 74س 1. 

كشف الأسرار ص 588 س ١‏ ص 76س 3 


الباب النالي؛ في القياس - النصل الثاني: في أنسام التباس الفسم الأول: الاقتزاني - في الأقسة الشرطية 801 
القسم الثالث 
ما يتركّب من اللملية و المتصلة 


و فيه أربعة مسالك: لأن المشارك للحملية: 
١‏ إتاتالي المتصلة 


أو مقتتماء 
وك ف كان فالحلية: 
.١‏ إما صغرى, 
> وكبرى, 
و تنعقد الأشكال الأربعة فيكلّ منها بحسب المتشاركين.١‏ 
[المسلكان الأول و الثاني] 
ما يكون المشارك تللي المقصلة] 
الأؤل: أن يكون المشارك تال المقصلة و الخلية كبرى. 
و الثاني: أن يكون اللدليةُ صغرى, 
[نتيجة هذين المسلكين] 
وها ينتجان متصلةٌ 


..١‏ مقدمها مقدّم المتصلة: 
".و ثاليها نتيجة التأليف بين التاللي و الخهلية, 
5 بشرط أن براعى فيها كون اللملية كبرى في الأؤل و صفرى في الثاني.' 


25-11 الشفاء: القياس. ص 58س 88 ؛كشف الأسرار ص .59 س‎ .١ 
هناك شرط آخر لم يذكره أحد المنطلتين و هو عدم كون الممليات خارجية. فلوكانت خارحية لم نيج كا‎ . 
في قولنا‎ 

كلياكان الإنسان ناطتأ فهو حبوان 

كل حبوان فرس 


3+8 المثالة الثالية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المنطاق 
[شرائط إنتاج هذين المسلكين] 
و يشترط في إنتاجما: 
.١‏ إيجاب المتصلة. 
3. و اشعال المتشاركين على تاليف منتج» 
مرعيا فيه الرعيةالمذكزرة, 
أو إنتاج نتيجة اليف مع الحلية تي السالبة إنكانت المتصلة سالبة. 


[أمثلة هذين المسلكين] 

0 قى المسلك الأؤل: 
من الموجبة: 
.. «إن' كان كل 1ب تكزّج د 
ط. وعكل دهى 


«إن 'كانكل آب فك ج هى” 
أله إذنا فرض المقدّم يصدق التالي مع الحلية. وكا صدقا تلزم النتيجة.؟ فيلزم على تقدير المقدم 
صدق النتيجة* و هو المطلوب. 

و قس عليه باقي الضروب من المتصلة الكلّية و المزثية في المسأكين. 


فكلماكان الإنان ناطتأ فهو فس 

فالكبرى قضيّة خارجية صادقة في أزمنة لا يوجد من الحيوان إلا اس (ي انعصر الحيوان في الفرس). كن 
النتيجة كاذنة حت قي ثلك الأزمنة. و الظاهر أن هذا الشرط تجب رعابته في جميع الأقبسة الاقتزانية امرك 
من متصاة لزومية و حملية. نعم المقصاة الاثناقية و الجلية الخارجية تنتجان إذا اجتمعت الشرائط الأخرى. 
١‏ إن : كذا في الشفاء وكقف الأسوار. 

”: إن :كلها في الشفاء وكشف الأسبار. 

القفاء. القيابس..ص 775 سن 6-7 كيف الأسإر ص :/ا7انس 12 إلى ض ١‏ /ا7 .سس 2١1‏ 

5 ٍِ تيف الالي و اللية ٠لا‏ نتيجة التياس. 

النتيجة: أني نتيجة تأليف التالي و الخملية. لا يج القياس. 


الباب الثاني: في القياس - القصل الثالي: في أفام التباس القسم الأؤل: الاقزاني - في الأقبة الشرطية قد 


.ومن السالية: 
8 «ليس البتة إذاكان آاب قلي سكل ج ده. 
ط. و ككل دهه. 
50 
. «ليس اليثّة إذا كان 1ب فاب كلاج م 
لأه إذا ضدقت ننيجة التأليف فرضأ و هي قولناة 
4. «لي سكل ج هه" 
يصدق: 
6. «ليس كل ج ه». 
؟. وككلّده. 
و إذا ضدقا يصدق: 
03 «لي سكل ج د» و هو التالي. 
فيلزم من الثاني استلرام اقتم للتيجة لفروضة و هو لمطلوب. 


آيان الشيخ في إنتاج هذين المسلكين] 
و بِيّن الشيخ في الشناء جميع الضروب السالية الصغرى بطريق آخْر بتاة على ارتداد السالية 
الازومية إلى الموجبة كما يقال في هذا المثال: 
إذا صدقت الصغرى. يلزحاة 
١‏ «كلاكان اب كج د 


و صدق: 


285 الشفاءء الفياس .ص 97س‎ ١ 
لآ‎ !١ ؟. تتيجة الاييق بين التالي و الملية هي: «ليس كل د ج». لاكا ذكره المستف: “ليس كل جع‎ 
التالي و الحلية هيا «ليس كل ج د» و مكل د عء؛ فإن أخدناها ضغرى كرى كا + يه‎ 
كبرى و صغرى, كان اقزائخما ضربا عفيأ من الشكل الأول لآنَ الصغرى سا‎ 
ضغرى. خلافا بلا اشترظه المصتف. كان اقتزائها من الشكل‎ 
كل داج». لا »ليس كل ج هه كما ذه الضتف. اليم‎ 
كون من الات المحم في لانن‎ 
كنتيجة مفروضة الذكيف من الشكل الأؤل دون‎ 


قسطاس الأقكار في المنطد 
0٠١‏ الثالة الثانية: في أكتساب التضديق قسلائي نكرل مين 


؟. ككل ده 
و هما ينتجان: 

؟. كلراكان ب فكل ج ه»: 
و يلزمه: 

*. «ليس البتة إذاكان آآب فليس كل ج ه». 
و هو النتيجة.' 


[الخطا في بان الشيخ] 
و قد بتكا بطلان هذا الارتداد” في تلازم الشرطيات.” 


[شاكَ للشيخ في إنتاج هذين المسلكين] 
و أورد الشيخ شك بأن: 
١‏ هذه القرائن إن تنيع إن لو بي صدى الخلية على تقدير صدق المقدّم. و ذلك غر 
لازم؛ إذ يصدق: 
»كلراكان الخلاء موجوداً, قبعض البعد قائم بذاته». 
ثم يصدق فقي نقس الأمرة 
«والاشيء من البعد يقئم بذاته» 
أو «لاغيء ثم يقوم بذاته يعد» 
في الثاتي و الأل, مع منافاة المقدّم للحملية.؟ 
ولو فرضاة معأ. يوجب القياس نتيجةٌ كاذية و هي قولنا: 


١.الشفاء‏ الفياس, ض 717اش 8ع 

هنا الارتداد: أي قاعدة «تقض الثالي». 

"'. راجع ص 755 البحث تحت عنوان [نقض التالي] في بداية الفصل الحادي عشر »قي نلازم الشرطيات 
و تعاندها» من الياب الأؤل من المقالة الثائية قي أكتساب التصديتات»,. 

ع. مع منافاة المتدم للحئلية: هذا لا يوافق كلام الشيخ فإنّه قال #فتكون الملية الصادقة في قؤة مناقض 
الللي». الشناء, القياس. ص 755 س 4 

5. قرضا: فرضنا ص» ع٠‏ 


الياب الثاني: في القياس - الفصل الناني: في أقسام القياس القسم الأول: الاقتزاني - في الأقبة الشرطية ١‏ أن 
«كلياكان الخلاء موجودا فبعض لبعد ليس ينعد».' 
[جواب الشيخ عن شكّه] 
و أجاب: 
.١‏ عن الأول بأنا مخض الكلام بالقرينة التي تصدقان فيها معأ”,؟ 
و عن الثاني بأنّ اللازم عن المقدّمتين حقٌ و الحال جاز أن يستلزم المحال.* 


[اعتراض المونجي على جواب الشيخ] 
و اعترض صاحب الكشف: 
3 على الأول أن غدم منافاته إيأها لا يتعضي صدقيا على تقدير صدقه. فلا بدَ من دليل؛ 
ب و على الثاني بألله دقع نقض معين. و لا يلزم مته سقوط المنع الوارد على أصل القياس.3 
و قال: 
بل جوابه أله تلزم من هذا القياس منفصاة مانعة اللو من نقيض الممدّم و نتيجة التليف: 
ضرورة عدم خلوٌ' الواقع عن نقيض المتدّم و التياس.* 
3. لأنَ الخلية صادقة قي تفسن الأمرء 
5 قلو صدق معها التالي» صدى القياس. 
3 وإن ل يصضدىء صدق نقيض المتدّم لانضاء التالي. 


١.الشفاء:‏ القياس. ض 18س 4-8 

بالقرينة التي تصدقان فبها معأ: هذه العبارة من الشيخ و فيه غموض و فشرها الصتف في 
شيج القسطاس هذه العبارة: «تصدى الملية فييا على نقدير مقدم المتصلة». 

الشفاء . التياس, ص 31س 8نة, 

؟. أجاب عن الأول ... و عن الثاني: الظاهر من هذه العبارة أن الشيخ أورد شكين و المصتف ينثل جواب 
الشيخ عنيها. لكن لاتدل إلا على شاك أو سوال وأحده خ أ صم الجواب عن الشلك 
يكون بوجدين: فظن المصتك أن هذين الوحمين جوابان عن شكّين أوردهيا؛ و ليس كذلك. 

ه, الشفاء: القياسه ص 5س لا 

كشف الأسرار ص ١7س‏ 31521171 

/. خاز: الخلقاب. 

ه. القباس: أي الثاكيف بين تاي المقصلة و عن الحلية. 


يفي أكتساب تانق قسطاس الأقكار في المنتلقى 


ثم إن شنا نرة' هذه المنفصلة إلى المقصلة المذكورة أو نجعل هذه المنقصلة نفس 
الطلوب.” 


[ذبٌ عن جواب الشيخ] 
و اعام أن هذا كلام غير سديدة 

إذ معنى كلام الشيخ في الأؤل هو أنه قال «نحن نقول: "إذا صدقت الصغرى مع الكبرى 
على تقد المقّم. لزمت منها النتيجة." لحيث لا تصدى لا يرد علينا نقضأ». و حينهذ ستط 
الاعتراض الأؤل. 

وكذا الثاني : لأنّ الجواب حامٌ في جميع موارد هذا المنع. 


آرد جواب الخونجي] 
و أا الجواب فظاهر البظلان: 
3 لأن صدى التالي مع الملية متع, ار أن لا تلزم النقيجة. 
؟. و لئن سم ذلك لكن لا نسم «أن التالي لولم يصدتى مع امملية يلزم كذب المقتم» 
لجواز أن يكون عدم الصدق بائتفاء الأملية حينئق. 
*. و لئن سم ذلك. لكن” لا نسل لزوم المقصلة للسنفصلة.* و إن يلزم ذلك إن لو بقيث 
المنفضاة على تتدير صدق المندّم. و الح خلاف ذَإِك لأنا لو فرضنا صدى المتدم» 
يلزم الخلو بين الجزثين.* لأنّه حينئذ يلزم كذب الخهليةء فلا يصدق النقيض و لا 


الكش لسر ضن ١لااس‏ 18 إلى ص 7لالااس 5ن 

يلك كن سد 

لاش لزوم المقصاة للسفصلة: عدم تسل لزوم المتصاة للستصاة خلاف ما صرح به المصتف في ص 
5002 تحت العنوان [تلازم المتصالات و المائيات المع]. 

الجزئين: أي الحو عن الجزتين! و المتضود من «الجزنين»: نقيض المندم و ننيجة التاليف (يين الي 


المنصلة و عين الخماية). 
١‏ لئان سم اللنيجة: -ع. 


.فلا يصدق النقيض ولا || 
الملية. 


نيجة: أي فلا يصدق تقيض الندّم و لاانتيجة اليف بين الي المتصلة و عن 


الاب الكافية في القياس - الفصل الثاني: في أقسام القيان 
[المسلكان النالث و الرلع] 


ما يكون المشارك مقدم المقصلة] 
المسلك الثالث: ما يكون المشارك معدم المقملة و الحلية صقرى. 
و الرابع: ما يكون الخخلية كبرى. 
نتيجة فيييا مقصلة مقدتما نيجة كيف برعي فيه وض الخهلية كا مق ء عليها 5 
و الشيخ علّل في الشغاء بتنصيل ضروب هذين الشلكين و 
كتاطاه الك" 


[الضابط عند سراج الدين الأربوي] 
و قد وجدنا م نكلام بعض أفاضل الزمان أدام الله أتإيحم” خابط حنتاً. 
وات 


578-7357 الشناء. الباس. ص‎ ١ 

كنف الأسراز ض 775 سس ء إلى صض 785 اس 5و 
وس 12-15 إلا أن المت ل يتلل ضابطا حنا. 
؟. أياحم: اياههم ب. 

. مطالع الأنواز الوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار ص ١ع2.ع8)‏ 


5. زويتنا: رؤيتئا مياه 

+. إنتاتخم): الظاهر أن هذا مفعول مطلق لاسم ‏ 
/كليه:كلية ب: أي كل المندم. و المقصود أن | 
متلازمتان. 


الثالة اثالية: في أكنساب التصديق قسطاس الأفكار في امنعلق 
؟. لأن الكل مستازم للازم جزئه٠‏ 
نج لاس - م نكل ضرب فيكل نكل م نكل مساك من المسأكين -. 
نتيجة جزثي ة كل المقدم. 
و البرهان: 
11ف. من الثالث و الأوسط مقدّم المتصلة» 
.أو بالخلف من الثاني و الأوسط تالي المتصلة. 
؟. وإن لم شقلا 
. وجب كون الحلية مع نتيجة التكيف أو مع عكسها بكليته' منتجأ متم 
المتصلة. 
١‏ و المتملة يجب كتما في هذا القسمكليةٌ, لأتما حيئذ تصير كبرى في الأول 
6. و البرهان: 
8 حيث المنتج نقيجةٌ التأيف» من الأؤل. و الأوسط مقدّم المقصلة؛ 
و النتيجةكلية كن المقدم. 
أ و حيث المنتج عكشهاء من الثالث. و الأوسط ذلك العكسء و 
النتيجة جرئية.' 


[أملة] 


[مثال ما يكون المتشاركان منتجين] 

مثال الضرب الأول من الشكل الأول في المسلك الثالث و المتشاركان منعج: 
كلاج ب» 
و مكلاكان [كل ب ) فوز» 


بخ 
«قد يكون إذاكان أكل ج آ) قو ز»؛" 


١‏ يكليه: كلية ب. 

١‏ مالع الأنوار (لوامع الأسرار في شرح مطلع الأنوار ص ١‏ ع281-8). 

؟:الشناء. القباس. ص 553 س 17-15. لكنّ الشيخ اعتبر الشكل الثالث من هذه التياسات «أفضل 
قباسات هذا الباب» (ص 7*7" سن 7)؛ و مثاله: 


الياب الثاني في الفياس - الفصل الثاني: في أنسام التياس النسم الأول الاتداني - ي الأقبسة الشاطية 8ك 


إما من الثالث. فلأله: 
٠‏ كليا فرض منتم ليدنق هو مع الخدلية. 
وكا صدقا معأ صدقت قيجة اليف 
٠‏ فكلا صدى المنتم. اك ةا 
٠‏ كنكنا صدق المتدم صدقى تاليه. 
«قد يكون إذا صدقت تتيجة التليف صدى تالي امتصلة». 
ع. وهوالمطلوب. 
و إما الخلف, فلأله: 
١‏ إذا ل تصدق النتيجة, صدق: 
2 «ليس البئة إذاكان [كل ج1) فو ز». 
8 قنضته مع الكبرى لينتج من الثاني: 
3 «ليس البتّة إذاكان (كل ب آ) فزكل ج 6)». 
.و ذلك باطل, لأله: 
كلا ضدق «كل ب آ» و اغخلية صادقة وهي "كل ج ب»: 
يلزنم كنج آ.. 
و تحذا بن الشيخ في الشفاء' جميع الضروب المنصج المتشاركين. ١‏ 


م هه 2 ا 


كل ابه 
و كتاكان (كلج ') قوز» 


يقج: 

ككذاكان (كلّ ب 1) فو ز». 
و هذا المثال .رية من اعتراضات المصتف في حاية البخث عن المثال في المئن على برهاتيه. و الدليل على ذلك 
أن الأملية و مقدّم النثيجة تؤلنان قياس حمليأ من الشكل الأول متجأ لقم الشرطية. 
١.الشفاء.‏ القياس ..ص 774-5177 لكنْ اعاء المصتف هاهنا خطأ لأن الشيخ ما بين الضروب التي تالجها 
كلية باحد البرهانين؛ بل اتخذ ملكأ آخر شبيهاأ بقاعدة «الفرض» قي المطق الرياضي. 
'. انج المتشاركين: أت ما يكون المنشاركان فيه منتجين. فهو من قبيل إضافة الوضت إلى الموصوف, كأ 
في «جبان الكلب» بممنى حم نكليه جبان». 


5ه المثلة الثانية: في أكناب العسديق تسئاتي لتر ني املق 


[فساد البرهانين] 
و لنا في البرهانين نظرء 3 قد بيت قبل أن الشكل الثالث و الثاني في هذين الضريين غير معلوم 
اي" 

و قس على ذاك سائر الضروبٍ في كل شكل م نكل مسإك. 


مثال ما لا يكون المتشاركان منتجا و الممحج نقيجة التأليف: 
كج به 
و «لبس الب إذاكان (بعض ب ليس 1) فو زه 
مليس البئة إفاكان (لاشيء منج ]) فوزه 
إذ: 
.١‏ كذاكان ملا شيء من ج آ»: 
ص_. فمكل ج ب» و «لاغيء منج آ* 
؟.. وكلياكان كثلكة 
8 ق«بعض ب ليس 1» 
فكلياكان (لاشيء من ج1) ف(بعض ب ليس 6)* 
و 
*. «ليس البّة إذاكان (بعض ب ليس ) فو ز» 


4. «ليس البّة إذاكان (لااغيء من ج 1) فو ز». 


و هو المطلوب. 
مثال ما [لا يكون المتشاركان منتجاأ و] يكون المنمج عكس النتيجة: 
«لاشيء من ج ب» 


.١‏ انظر ص 725 حاية المبحث الحامبس من الفصل الفاشر +ني المكس المستوي» من الباب الأول من 
امال الاي +ني اكتساب التصديقات». بيدو لنا أن كلام المصتف صادى في ماكانت النتاخ جزتية؛ و أما 
في ماكانت الناخكلية فبزاهين الشييع تامة على آراء المصتف في القياسات الشرطية الاقتزانية السيطة (أي 
المؤلنة من متصلنين متشاركنين في جزه ناخ منه|): 


الباب الثاني: في القياس - النصل الثاني: في اقسام النياس اننسم الأؤل: الاقتراني - في الأقيسة الشرلية 11 


و كلراكان (لا شيء من ج 1) فو زه 
«قد يكون إذاكان (بعض ب 1) فوز» 
لأنه 

.١‏ كلا كان "كل 1 ب». و هو عكس النتيجة: 
ه. فءلاشيء من ج ب» و “كل آب». 
؟. وكلياكان كذلك. 
فعلاشيء منج آ». 
فنضته مع الكبرى لينتج: 
5 «كلاكان (آب) فوز». 

د فتجعل هذه كبرى 
ط. و «استازام متدنحا لعكسه» صقرى 


. «قد يكون إذاكان بعض ب1 فو ز». 
ل. وهو المطلوت. 
و قس عليه سائر الضروب. و الله أعلم: 


القسم الرايع 


ما يتركّب من الملية و المنفصلة 
و المليات فيه لا تخلو من: 
١‏ أن تكون بعد أجزاء الانفصال و النتيجةٌ م نكل تاليف حملية واحدةٌ:' 


.١‏ النتيجةٌ م نكل تاليف حمليةٌ واحدة: العبارة في بادئئ النظر غير واضحة المعنى و الظاهر أنّ 
المتضود منبا أن النتيجة حملية لا منقضلة! لا أَا واحدة غير كثيرة: قإنّ وحدة النتيحة و كثرا 
لييست بتلك الأهتية هاهنا. و أيضأ من الحتمل أن يكون المتصود أنّ الخليات إذا كانت كبيرة و 
بعدد أجزاء الانفصال فَكلّ حملية من تلك المليات و كل جرء من أجزاء َك الاتفصال يأتلنان 
و ينتجان حملية. قلوكان المتصود هذا فلفظة «تاليف» في عبارة "كل تاليف» لا يشير إلى القياس 


3 6 3 الك 
8 الثالة الانية: في أكتساب التصديق الأقكارافي النعلق 


". أولم تكن.' 


وهوالمستى ب 
القياس المقشم” 


و يقال" له «الاستتراء النا»* أيضاً. 


المركب من المفلية و المنفصلة؛ بل إلى القياسات مرب من أجزاء ذلك القياس. و لكنّ النظر في 
مثال المصتف يدي الله يقصد أن تئج الدقيفات من كل مقدّمة حملية و مشاركيا في المنفصلة 
تكون واحدة. فانظر إلى مثال الشرب الأول من الشكل الأولة 

دان إفاكل 1ب أوكل اج 

و ككل ب د» 

وكلج د» 


كلاد 
قهاهنا نرى أن نقيجة التكيف بين مقدّم المنقصلة و المقدّمة الثانية هي بعينها نتيجة التأليف بين تالمي المنفصلة و 
المقدّمة الثالئة و هي بعينها تنيجة القياس. 
.١‏ التسمة غبر واضحخة المتصود لأنّ التسم الأول يها أمر مركب له -جزآن: «تعدد أجزاء الاتتصال» و "كون 
النتاخ حملية واخدة» و لم يعيّن في القسم الثاني أهو نتيض الكلَ أم نقيض أحد المزئين؟ و على الثاني: أهو 
تقيض الجزء الأول أم نتيض الجزء الثاني؟ و الظاهر تما سيأني في المئن أن القسم الثاني نقيض الكل لا تقيض 


أحد الجزئين. لكنّ المونجي و الأرموي اعببرا الجزه الثاني قنط لأتما قتا ما يتركب من الملية و المنفصلة إلى 


قسمين: انتج للحملية و المج للمتفصلة. 
. يقول الشيخ: و أنا أسقيه «القياس المتشم» (الشفاء. التياس. صن 688), 
". يقال: قال باد 


؟. يثول الشيخ: و هذا يسمونه «الاستفراه التام - (اتحتصر الأوسط في المنطق: ص .)١5١‏ لكنّ الفاراني 
ذلن أن الاستتراء الت هو قباس حملي من الشكلى الأول: 


الباب الثاني: في القياس > القصل الثاني: في أقسام التباس» القسم الأؤل: الاتتزاني - في الأفبسة الشرطية 818 


[أقسام القياس المفشم] 
و يتألّف في هكل حملية مع جزء من أجزاء الانفصال قياساً منعجآ للحملية المطلوية: 
١‏ إِمَا من شكل واحدء 
7 أو من أشكال مختلفة. 
و حينذ يلز أن تكون أجزاء الاننصال مشتركة في طرف من ال النتيجة و الهليات في طرف 
آخر.ا 


[وحدة الأوسط و تعتّده في التياس المتسم] 
و الأوسط فيكل قياس غيره في الآخر ‏ إن كانت الكيقات من شكل واحد - و إلا اتحَدت 
قضيتان” بطرفيهها من المليات و من أجزاء الاتفصال.” 

و إن / يكن من شكل واحد, جاز اتاد الوسط.* 


[وضع الأوساط في الشكلين الأول و الرابع] 
فالمتفصلة إن كانت صغرىء كانت الأوساظ:* 
.١‏ ممولاتٍ أجزائما و موضوعاتٍ المليات في الشكل الأؤل. 


و الانستتراء قول قؤته قزة قياس فى الشكل الأؤل. و الح الأوسط فيه هو الأشياء الجزثية التي 
تتصمّج. و هي المثبي و الطبران و السباحة و غير ذلك و الحد الأكبر قا 
الأصغر قولنا: «الحركة». و تأنلف هكذا: 
كل حركة فهي مني و سباحة و طيران و غيرها 
و عكل مشي و سباحة و طيران و غير ذلك في زمان*؛ 
ينمج بحسب تاليف الضرب الأول من الشكل الأؤل: 
«كل حركة ففي زمان». (امنطقيات للنارني. ج. ١‏ ص .)15١‏ 
.١‏ السارة يبز واضحة المتصود. فراجم كشف الأسرار. ض +.52. سن ٠١-1‏ مطالع الأتوار (لوامع الأسرار 
في شرج مطالعالأنوار ض 81س +:/). 
: متصلتان ص. 
ادف 9 سار ض 8؟. س ١١‏ إلى ض 47س 5؛ مطالع الأنوار (لوامع الأسرار ف شرج مطالع 
الأتوار ض عع س 5 -17). 
.ذه السازة غير موجودة فيكشف الأسبار و مطالع الأنوار. 
5. الأوساط: الأوسط ب. 


0٠١‏ املة الانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأفكار في المطق 
". و بالعكس في الرابعه 

و يعكس ذلك إنكانت المنفصلة كبرى. 

[وضع الأوساط في الشكلين الثاني و النالث] 

و 
١‏ ممولاتٍ أجزاء الانفصال و المفليات جميع في الثاني 
و موضوعاتحا في الثالثء 


سواه كانت المنفضلة صغرئ أو كبزى,' 
[شرائط إنتاج التياس المقشم] 
و شرط الإنتاج: 


5 صدقى منع الخلو على المنفصلة» 
وكون المنقصلة موجبة» 
؟: و اشقال المتشاركين ف كل شكل على تأليف منمج. 


[مثال] 

مثال الضرب الأوّل من الشكل الأوّل: 
«داما إقاكل 1ب أوكل آج» 
و ككل بد» 
و لج . 

"كل آد». 

بزهأنه: 


إل لاب من صدى أحد أجزاء الانقصال. فيصدق مع الخلية لمشاركة إه و يتيج المطلوب. 


كقف الأسرار: ض 785 17-١‏ مطالع اذ ار الوامع الأسار ف شرح مطالم الأنزار ص لاعع 
مسا س نو از ف شرع مطالع الانزار ص 
النة) 


اباب الاني: في التياس - الفصل الاني: في أقسام النياس. القسم الازل: الاتزاني - في الأقية الشرطية ١١‏ 


[عدم إنتاج مانعة الججم] 
و لا تنعج مائعة المع لجواز خلو أجزائما جميعأً. 

إلا إذا كانت أجزاؤها نقائض ما يجب أن يكون في مانعة الخل. فخلرتما النتيجة لانقلاكأ إلى 
المائعة الخلو المنشجة بالذات. 


[اعتراض شرف الدين المراغي على القياس المقشم] 

اقل نا ينتج القياس المقشم إن لو بقيت الهليات صادقة معأ و ذلك غير واجب لأله إذا 
00 
و ككل بج» 
و ككل ما ليس بج». 

ينعكس عكسش نقيض كل متها بعكس المستوي إلى منافي الأخرى.' 


[اعتراض آنكر على القياس المقشم] 
0 لأنّج: 
.١‏ إذا كان أمرأ وجودياً. يمتع صدقه على كل «ما ليس ب» الشامل للمعدومات و 
الممتتعات. 
3 و إن كان عدميًء لا يد و أن يكون عدم أمرٍ. قذاك الأمرة 
إن صدق عليه ب كذبت الملية الأولى؛ 
ط. و إلاكذيت الثانية, لامتناع حمل نقيض الشيء عليه. 


١‏ كشف الأسار. ص 50:21 منشأ هذا الاعتراض اعتزاض آخْر لشرف الدب المراشي على دليل اقتبسه 
خر الدسن الرازي من شبهة منون. و الظاهر لله ل بيق من المراطي كاب فستشهد به إلا أن المونجي أورد 
اعتراض الاي و الاب عنه يكشا السو من فون أن يزكر اسمه و صرح الكاني قي شرحه على ذلك 
الكتاب ياسم المراغي ذه العبارة «الإمام شرف الدين المذكور المراي».ي ب فراجع هوام شكشف الأس|! عتززة :عن 
عع لوع؛ مظطاز لع الأنرار ر الوامع اذ سار في شرح مطالع الأنوار ض 505 سن 5١١‏ واص ١1‏ ).آنا 
يان الإمام الرازي عن شيية متون فتجدة ني منلق اللحخص ص ٠٠-٠ ٠"‏ و محقل أفكر القدماء و 
المتأخرين ص ١‏ وتاخيض ا محضل ص /. 


27 اللقلة الانة: في اكتساب التصديق قسطاس الأفكار في اطق 


[نقض الاعتراضين] 
لا يقال هذا منقوض بصدى قولا: 
«كل موجود إِمّا واجب أو ليس بواجب» 
و كل واجب ممكن بالإمكان العام» 
و "كل ما ليس يواجب ممكن بالإمكان العامة 


[دقع اللقض] 

لأا نقول: لا نسل صدق الثانية لأن: 
.١‏ ها يكون طرفاه ضرورياً لا يكون واجبأ و لا مكنا بالإمكان العام. 
و الممتتع الذي يكن بالإمكان العام ما يكون ضروريّ العدم فقط. 


[الجواب عن الاعتراضين] 
جوايه: 


١‏ أن لااندعي إلا لزوم النتيجة على تقدير صدق المقدمات. فلو لم تصدق في بعض المواة 
لا يكون نقضاأ علينا. إذ انتفاء المقدّم لا يكون نقضأ على دعوى الملازمة. 
.٠‏ و الفساذان إنَا يلزمان فيا كانت: 
. المنفصلة ذاتٌ نقيضين»١‏ 


.١‏ الظاهر من هذا الجواب أن المصئف إنا يتبل الاعتراض في بعض أقسام القيان لمتشم كي في هنا القسم: 
«داما إماكل آ ب أو كل آ لبس ب» 
و كل ب دء 
و عكل ما لبس بادء 
ذمكل آذه 
لأنّ -ب» و ليس ب» في هنا التياس ننيضان. وكفلك القسم التالي العاري من المنقصلة: 
كل بده 
و عكل ما لبس باد» 
فذعكل شيء د». 
لآنّ دليل المراغي جار في هذا الفسم من دون أن يستند إلى منقصلة. فالمصتف إذن يرفض الاعتراض على 
مطلق القياس المنسمة 


لباب الثاني: في التياس - الفصل الاني: في أفسام النياس . القسم الأل: لاقني في الأقيسة الشرطية +8 


ذأ. و المليتان منعكستين بعكس النقيض. 
و الله أعلم. 


المسلك الثاني [من المؤلّف من الحلية و المنفصلة] 


[ما ليست ناج التأليفات بحملية واحدةٍ أو ليست الخليات بعدد أجزاء 
الاتفصال] 


[القسم الأؤل: المؤلف من المائمة الخلق] 
و هو صنفان: 
فا) أن تكون المليات بعدد أجزاء الاتنصال: 
١‏ يشار ككل واحد منها واحدا من أجزاء الانفصال منشاركة منتجة, 
". لكن تكون ناج الاكيفات متخافة, 
فتنعج مانعة الحاو من تناج التاليفات. 
قإن اتحدت نتيجتان,! جعلتا' جزءأ واحداً من النتيجة. 
ب) ما لا تكون المليات بعدد أجزاء الاتفصال: 
١‏ فإن زادت الخليات: 
شارك لا محالة جزة من الاتفصال حمليتين» 
ذ. إن زادت حملية واحدة؛ 
1ف و إلا لماكان لمليةٍ واحدةٍ مدخلٌ في القياس. 


ناما إتاكل آ ب أوكل آج» 
و كل باد» 

و كدج 2 

ف«كل آذه 


١‏ تتيجتان: نتيجنين ص ٠‏ ع: بي. 
". جعلنا: جعلنا به 


27 المقالذ الثالية: في آكناب التصديق قسظاس الأقكار في المنطق 
و حينئذ ينيج مائعة الحلؤء 
ع. .و يكون جز من أجزئما مركب من نتيجتين من نانج التأليفات يسبب 
اشتزاك جزء لخهليتين, 
؟. و إن نقصت الخليات, مثلا كحملية مع منفصلة ذات جزثين: 
د فإن شاركت الجزئين أنتجت منفصلةٌ مائعة الخلو من النتيجتين؛ 
ط. و إن لم تشارك إلا جزءاً واحدأء أنتجت مانعة الخلو من نثيجة التأليف 


و الجرء الغير المشارك. 
وقال الشيغ: «الملية الواحدة إذا كانت صقرى لا تع 
و قد عرقت قساده. 


هذاكله إذاكانت المنفصلة مائعة الخلق. 


[القسم الثاني: لمؤلف من المائعة الججع] 
أما إذاكانت مائمة الممع: 


١‏ الشناء. القياس, ص 781 س ؟. و الذي اذعاه الشيت مندود بماكانت المنقصلة سالبة الأجزاء. و المنوني 
استشكل على الشيخ تهنا الكلام: 
و اذغ الشيخ أن الصغرى الملية الواحدة مع الكبرى المنقضلة غير منتج. 
و يطلاته ظاهر لأ إذا صدق: 
كنج بم 
و «إنالاشيء من 1ب أو لا شيء من ه ب» 
صدق: 
«إنا لاشيء من جآ أو لاشيء من ج د ». [كثف الأسرار, عن 13٠‏ س ع-4) 
و قال المحجح (خالد الروتغب) في الهامش: 
م أعثر على هذا الاقعاه من الشيخ. بل الظاهر أن الشيخ محررّح عخلافه و حو يقول في الشفاء 
(التباس. ص 1587 
جب 
و «دائاكن ب إنا ه و ام زه 
خ-_ 
عكل ج إناه و إثا زء. (الشتاء. الثياس. ص 535 س 3-4], 
و يدو أن المسخح لم يعرف أن كلام الموتني إِْا هو في المنفصلات السالبة الأجزاء لا الموجبة الأجزاء. 


الباب الثاني: في القياس - الفصل الناني: في أنسام القياس النسم الأول: ااتتراني - في الأفيسة الشرطية 8١ت‏ 
فشرط إنتاجه: 


[الشرط الأول للإنتاج] 
.١‏ كون كل نتيجة من نا الاكيفات مع الملية المشاركة لها منتجة للطرف المشارك من 
المنفصلة. ١‏ 

و حيط تازم النيجة 
أ من تتا التكيقات. .: إن كانت الأجاء كلها مشاركة الحمليات. كأ 

ق الس الأؤلء 
فذ. .و إلا فن ننائ التاكينات و الطرف الفير المشارك. كما في التسمٍ 

الثاني. 


برهانه: 

إنَ الطرف المشارك إذاكان لازمآ لنتيجة النك: 
المنافاة بين نتائج التألينات أو بين النتائ و الطرف الفير المشارك. 
للملزوم. 

مثال الأؤل: 

«دامًأ إما بعض ب 7 أو بعض ج د» مانعة المعه 

و كلاج ب». 

واكل مجه 


«دائاً إتاكل ج 1 أوكل ه د» عائعة الجمع؟ 


لأنّ 
5 >كل ج آ» ينتج مع المخلية المشاركة !4 #بعض أب 01 
هن الثالث. 
طّ و 
,١‏ المنفصلة: المتصلة ع. 


”.أو إذَ ص ع ب, 


قسطاس الأقكار في المنعلق 
055 المثالة الثانية: في آكتساب التصديق 
لكان كل ج' 1 فكلج أ* 
أذ و كل ج ب» 
- و هوالتياس اركب من المهلي و المتصل - 
يلزم: : 
لل لكان كل ج 1 فبعض ب أ». 
7 وكذلك ينمج مكل ه د» مع مشاركه” «بعض ج د». 
نك «بعض ب 7» مع «بعض ج د» متنافيان؛ 
إن" قتلز المنافاة بين 2 نج »و كل و د». 
وهو المطلوب. 
مثال الثاني: 
«دائاأ ما بعض ب 1 أو كل ج ده مائعة المع 
و كج يمو 


يتج: 
«دامأ إتاكل ج 1 أوكل ج د» 
بالبرهان المذكور. 
[الشرط الثاني للإتاج] 
" و إنكان الطرف المشارك مع الملية المشاركة منتجا لنتيجة” التأليف: 
- و ذلك نا يكون إن لوكان المتشاركان على تأليف منج - 
قتمج «مقصاة جزئية سالبة» مقدّمُها نتيجة التأليف و تاليها الطرف الآخَر*,* 


دكعف الأسرار. كن 81س لانانا 


اكتف الأسارء قن 1ؤلاس 0-94 1], 


الباب الثاني: في القباس - الفصل الثاني: لي أفسام التباس ‏ النسم الأول: الاقزاني - لي الايسة الشرطية ٠لا‏ 


[برهان إنتاج «المقصلة الجرثية السالبق»ء] 
أا الأول فلأته لو استازمت نتيجةٌ النليف اللي الآخز يلزم امستازام الطرف الممتج إنلك 
الطرف فكذبت المنفصلة.' 

ولا يازم مقدثما - بخلاف ما ذكر - لجواركون ننيجة التكيق أع من الطرف الآخر.” 


[رهان عدم إنتاج «المقصلة الجزثية السالبة» ين نان الاكيفات] 

و أمَا الثاني. فلجواز تلازم لازتي المتعاندين تازة و تعانده| أخرى.” 
و تحقيق* ذلك في المواد ظاهر.* 
هذاكله إذا كانت المنفصاة موجبة. 


[المؤلف من منفصلة سالبة] 

أمنا إذاكانت سالبة. لحكمها: 
١‏ إذاكانت مانعة المع كحم «مانعة الحلو إذاكانت موجبة» في ال 
.و بالعكس" إلا في إنتاج المتصلة الجزنية. 


[وجوب كون النتيجة سالبة] 
و النتيجة تكون سالبةٌ و إلاكذبت النفصلة: 
١‏ أما في مائعة الممع. 
5 فلكون المتشاركين” على تيف منج -كا قي مائعة الحلق حي ث كانت موجبة 


الكثف الأسرار: ص 83نس 16-4 

”كشف الأسرار: ص 791: سس 3. عبارة المصثف هنا عامض جذاً: و يبان الحوتتي عا يزيد في الإصح: 
«دون العكدن لما مر في الاحقال و النقض». 

كنب الأسرارة سل آي 

4. تحتيق: تحتق ضء 

#كقف الأسران, ص 79١‏ عن 111١‏ 

كنت الأسرارر, ص ١7س‏ 17537. 

و بالتكس: أي إذاكانت السالية مائمة الاق حكها كحك مانمة المع إذا كانت موحة» 

8 المشاركين: المشاركان ب« 


8 المثالة الثاتية: في أكتاب التصديق قسطاس الأفكار في المنطق 
ا. يلزم استازامٌ الطرف المشارك لنقيجة التاليف. 
©. فلو امتتع الججع: 3 
أ بين ننيجة التأليف و بين الطرف الآخّر إنكان غير مشارلك؛ 
ف أو بين نتيجته إن كان مشاركأء 
4 يلزم اتاع المع ين الطرفين؛' 
أ. لأنَ امتناع الاجتاع مع اللازم يوجب امتناعه مع الممزوم» 
ع تكذيت المنفصلة. 
وأمافي مائعة الخلّوه 
5. . فلأنّ نتيجة التليف إذاكانت منتجة للطرف المشارلد كما في مائعة المع حيث 
كانت موجبةٌ. 
.فلو امع الخلق ين نتيجة التليف و الطرف الآخر أو يين نتيجتهء 
ع٠‏ يلزم امتناع الخلو بين الطرفين» 
ذ.. لأنَ امتناع الخلق مع الممزوم يوجب امتناعه مع اللازع. 


4 ولاتازم المتصلة الجزئية السالبة , 
1. لجواز استازام لازم" أحد الكاذبين للآخر. 
[القسم الثالث: المؤلف من الحقيقية] 
ف 

.١‏ الحتيقية الموجبة: 
فتتتج حيث تننج مانعة المع و مائعة الخلق موجبتين. 
لاستازاتها إتأهياه 

؟. يخلاف السالية: 
5 فإتها أ من سالبتنها 
و لازم الأخض لا يجب كونه لازم الأعع. 


١اكقف‏ الأسلار. ض 541 س 15 إلى ض 737, سن 5 
”. لازم: ملروم خ. 


لباب الثاني: في القس - القصل الاني؛ في أنسام انيلس التسم الال تاي في لاقيسة الشرلية 78 


[تبادل الأحكام بين مانعة المع و مائعة الخاق بتبادل نقاتض الأجزاء] 
وكلّ واحدة من المنفصلتون. موجبةٌ و سالبة: 
١‏ تنتج حيث تنج صاحبتها: 
إذاكان أجزاؤها نتائض أجزاء صاحبتها. 
ط. لارتدادها إلى صاحبا.' 
بيه 
[قياسات من الخلية المروّدة الحبول] 
إذاكان: 
١‏ موضوع أجزاء الانقصال واحدا. 
”.و مورد التقسيم "كل واحد واحد» لا «الكل,” 
سوواط الى 001 
5. في الأول و الثالث و الوسط موضوغ الأجزاء. 
ط. و في الأول و الثاني و الوسطا ممولات الأجزاء جميعاً. 
و تكون النتيجةكالكبرى في الجنس و الكيف. 
لكن القياس يكون أشبه بالقياس الحدإن." 


[مثالان] 

مثال الأوّل: 

56 
و ككل ب (إنَا د و إقاه)». 


عكل ج (إما دو إمّا ه)» 


ا١كقف‏ الأسزار: ض 597..س فلار 

مور التقسيم .“كل واحد واحده لا «الكلّ»: أني عكون المفصاة حبليةٌ برذدة الحبول و لا تكون منتضلة 
فى الحقيقة. 

عكيف الأسرانء ض 581 س :21118 


8٠‏ المفالة الثانية: في آكتساب التصديق قسطاس الأقكار في الممحلق 


كالكبرى في جنس الاتفصال» لاندراج «ج» نحت موضوع الأجزاء. 
مثال الثاني: 
كل عد (إمَا فرد أو زوج)". 
و مكل ما هو (فرد أو زوج) فهو مركب من الآحاد»؛ 
ينج كالكبرى: 
"كل عدد فهو مركٌب". 


[شرط الإنتاج] 
و شرط إنتاج هذا القسم: «صدق منع الخلق على المنفصاة», لجواز كذب أجزاء مائعة المع و 
حينتذ لا تلزم النتيجة. 

و بيانه ظاهر إذ ذاك. 


[التقييد ككل واحد»] 
و إنَا قيّدنا مورد الانفصال "كل واحد واحد» إذ لوكان «الكلّ» لكان القياس يرجع إلى الأقسام 
المذكور: 0 اكقولنا: 
8 
و «إما [كل ب د) أو كل ب ه)» 
وهو القياس المرّكب من حملية واحدة مشاركة لزي منقصاة ذاتٍ الجزثين. 


[اشتراط إيجاب المنفصاة في الصغرى عند الشيخ] 
و قال الشيخ في الشفاء: 
.١‏ إذاكانت المنفصلة قي الصغرى: 
ه. مشتركةٌ الأجزاء في أخد الحدين. 
6. و الخلياث مكان الكبرى: 
ع. وه لاتشترك في حدّء 
اشترظ ياب المنفصلة»' 
؟. و أمًا إذا كانت كبرى: 


٠.الشفاه:‏ القيان. ض ١ه5,‏ س ١١‏ وض الس ,3٠١‏ 


الباب الثاني: في القباس - الفصل اللالي: في السام التياس القتسم الأل: الاقتزالي - لي الاقيسة الشرملية ١لا‏ 
5 أنتجت. 
ط. سواء كانت موجبه أو سالبة, 
ع. بشرط أن تكون موجبة الأجزاء.' 
فيه نظرء إذ قد بإن: 
.١‏ أن السالبة. 
0 مائعة البتكانت أو مانعة الحلؤ. 
نا. صغرى كانت أو كبرى. 
ع موجبةٌ الأجزاه أو سالبتها. 
تنم بالشرائط المذكورة.' و اللد أعلم. 


القسم الخاسس 
فيا يركب من المقصلة و المنفصاة 
و فيه ثلاثة مسالك: 
[المسلك] الأوّل: [من المتصلة و المنفصلة] 


أن يكون الأوسط جزما تامَا من المقدّمتين 
[معيار الّسيم] 


و النظلر إلى مشاركة مقدّم المقصلة و تاليها. لعدم تيز مقدّم المنقصاة غن تاليها. لحينئ: 
١‏ إذاكانت المقصلة صغرى. لم حير الشكل الأول عن الثاني... الثالث عن الرابعد 
..١‏ و إن كانت كبرى. ل عير الأؤل عن الثالث. و الثاني عن الرايع. 

و إذاكان كذلك. فاتقسام هذا الماك لا يكون باعتبار الأشكال: 
١‏ بل بكون المتصلة صغرى أو كبرى. 


القياس. صن .اس ا 
لأسإراض 77س ١2‏ إلى حى 557. اس ل 


المقدّمة المنقصلةء 


ها يلزء مه مر ن المتصزة مع ها يلرْم من 


0 امثلة الثاية: في أكنساب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 


راض المي على الشيخ] 
و قال صاحب الكشف: 
.١‏ هذا فاسدء لإنتاجه: 
«قد يكون إِماآ ب و إِمّا و ز» مانعة الجمعء 
ا. لأنّ مناق اللازم في الججلة' منافي للملزوم كذالك. 
5 كيف و نقيض الأوسط مسعام قيض الأصغر ون الأكره وذلك 
ينيج من الثالث» ٠‏ متصأة موجبةٌ جزئية مقدّمُها نقيض الأصغر و تاليها 
عن الأكبر؟ 
1 و الشيخ' لم براع موافقة انتيجة للقيان في الحدود." 


[جواب المصتف عن اتتراض الخونجي ] 
قول: 
هذا باطل: 
١‏ لأنَّ اللازم إذاكان عام لا يلزم من منافاة الشيء إتأه في الججلة* منافاثه للملزوم؛ 
إذ يصدق قولنا: 
ه. كذاكان النيء عقلاً فهو لا متحرّد» 
ظَ بو «قد يكون ما أن يكون الشيء لا متحركأ أو لا ساكنا» حقيقية, كيا 
في الأجسامء 
مع صدق قولنا: 
ع لكان الثيء عفلا فو لا سأك ». 
3 و ضعف إنتاج الشكل الثالث قد مر 


[إنتاج آخر من الشيخ] 
وقال الشيخ: 


.١‏ الجبلة: الخخلية ب. 
الشيخ: الشيح ب. 
كشف الأسار::. صن 1558 من ٠١‏ إلى صن 59494 س 8. 
ع. الجبلة: الحلية ب. 


الاب الناني: في الثباس - النصل الناني؛ في أقام النياس النسم الأؤل: الاتتزاني - في الأفسة الشرطية 8ن 


المقصلة الموجبة الكلية المشاركة التالي ل تنتج مع مانعة الخلق السالبة الكقية. كقولناة 
كذّاكان آب ل د», 
و «ليس البتة إقاج د و إمّا و ز» مانعة الخلؤ. 


لأله ينمج: 

«ليس البتّة إمَاآ ب و إِما و ز» مانعة الخلق. 

و إلا لصدى نقيضه و هو قولناة 

«قد يكون إِمَا أن يكون 1 ب و إمّا و ز» مانعة الحلق. 

و حينئذ كذبت السالبة, لأ امتناع اللو مع الملزوم يوجب امتناعه مع اللازم. 


[إنتاج آخر من الشيخ] 
واحمصج الشيخ بأنّه: 
يصدق: ككلّ] كان هذا عرضأ فله محلٌ»: 
.امم قولنا: «ليس البئّة إما له محل أو لا يكون جوهرأ». 
و مع قولنا: «ليس البئة إِمَا له محل أو لا يكو نكل مقدار متتاهيأ». 
مع التلازم في الأول و التعائد في الثاني.' 


[جواب الخونجي عن الشيخ] 
و أجاتٍ بعض فضلاء الزفان: 
١‏ أن التتيجة صادقة مع القياس.الأول: 
ضرورة انتفاء منع الحاو بين العرض و اللاجوهر.' 
".. و الكبرى في القياس الثانية 
5 إن أخذت عقن أتما عنادية, 
1 كذبت لصدق نقيضها عنادية و هو قولنا: 


,5٠ع الشفاء: القياسء ض‎ .١ 
س لع مطالعالأنوار إلوامعالأسرار ف شرح مطالعالأنوار ص اع سن‎ ,7 ٠١ كشف الأسرار: ض‎ 
4 


ع0 المتالة الثالية: في أكتساب التصديق تسطاس الاقكار في اندلق 


أ «قد يكون ا أن يكون إه ل أو لا يكون كل مقدار 
متتاهيأ» مائعة الخلق, 
آلة. الامتاع الحا ينها إذاكان ذلك الثني ف عرضاً. 
. و إن أخذت على أنما اثناقية. 
1 كذبت أيضا إنكان ذلك الشيه عرضاً: 
أ. و إن لم يكن عرضأء يازم كذب الجزثين و صدقت 
النتيجة مانعة الجلؤ سالية.' 


[اعتراض على جواب الحونجي] 
وافيه نظر: 
إذ الجزثية المذكورة: 
١‏ لبست بعنادية. لاثضاء لازمة' كونما عنادية» و هي استازام نقيض كل منهيا 
عين الآخرء 
1 بل اثفاقية. 
7 و حيديكٍ صدقت الكبرى عدادية, 
[جواب المصتف عن الشيخ] 


بل جوابه أنْ النقيجة: 
.١‏ حادقة 


القياس الأؤل: 


لا تخلومن أن تصدق الموجبة الجرئية المذكورة عنادية أو لم تصدق 


5 وفياللاني‎ .١ 
فإذا" صدقت كذبت الكبرى لصدى تقيضهاء‎ 
و إلا فكذب تتيض الند‎ . 


3 إذاسا له الال مسار لءالفرض + اقتصدى التتيجة: 


اليا التالي: في التياس - النصل الأنية لي السنم التباس ١.‏ التس الأإلء الاتتني - في الافبسة الشرطية الاك 
المسلك الثاني: [من المقصلة و المنفصلة) 
أن يكون الأوسط جزم غير تام منها 


3 عن الطرف الغير العارك من 1 


.و من منشصلة حأصلةة 


ككلاكان 1ب فإتاكن - ها ء إد 


7 و منتصلة: 


5 


١المثابة‏ الثائية: في أكتساب التصديق تسطاس الأقكار في المنطق 
فلا نطول الكلام بتغصيلهاء' 
المسلك الثالث: [من المقصلة و المنفصلة] 


أن يكون الأوسط جزما تأ من إحداهها غير تامٌ من الأخرى 


.١‏ فإن كأن التامّ من المتصلة, يكون التياس كالمؤلف من اللملي و المنفصل» و المتصلة 
تكون مكان الخلي. 
؟.. و إنكان من المنفصلة, تكونكالمرَكبٍ من المدلي و المتصلة؛ و تكون المنفصلة مكان 
اللي" 
و لا يخفى عليك الشرائط و النتيجة في الأقسام. و الله أعلم. 
تتقة 
في المباحث المشاركة بين الأقيسة الشرطية 
قد يمكن: 
.١‏ استنتاج اللملية من الأقبسة الشرطية. "كانت من مخض الشرطيات أو مختلطة, 
د او لالشكسي* 


[القسم الأول: استفتاج الخمليات من الأقيسة الشرطية] 
ما الأؤل فنيه مسالك : 


كتف الأسار. ص .#*:١‏ س 21127 

الألن: ص .اس 17 إلى ض 77س , 

س دلا لكشاف الأسان. ص 15 7ع لان 
4. مطاع الأنوار الوامع الأسار في شبح مطاع لأتوار ص #43 سن ,)١1١120/‏ 


لظ 


الباب الثاني: في القباس - الفصل الالي: في اقسام الثياس الفسم الاؤل: لزاني - في الأقيسة الشرطية 8*6 
المسلك الأول 
[في استفاج الملية من المصلتين:] 
في القياس المؤلّف من المتصلدين و الشركة في جره تام منها و غير تام 


و شرط إنتاجه: 
١‏ اشقال المقتمتين على تيف منعج بالنسبة إلى الجزه الام 
. و إنتاج قيض ثتيجة التليف بين المتشاركين مع طرف الموجبة: 
3 لطرف السالبة إنكاننا عخنلفتين في الكييف. 
.و إلا لتقيض طرف المقدمة' الأخرى. 
برهانة بالخلف: بضع تقيض الدتيجة إلى التطرف الموجبة: ليتب: 
١‏ ف الأؤل نقيض الكبرى,. 
و في الثاني ضدّها. 


[مثلان] 
مثال [الوضع] الأؤل في الشكل الأول 
كذاكان كل ج (ب) فله ز)». 
و «لبس البّة إذاكان (ه ز) فلي سكل (ب) 1-. 


فيتتج مع الصغركلة 
؟. «قد يكون إذاكان لي سكل ب آفه زء 


.١‏ المقدمة: المندم ع 
"كشت الأسار. ص 77س ١114‏ 


2 امقلة الثانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 


بالقياس الف من الحلي و المقصلة, و انعكس إلى نقيض الكبرى. 
[و قيه نظر؛ لبطلان انمكاس المتصلات كا مز.]!' 


مثال [الوضع] الثانية 
كلياكا نكل ج (ب) ف(ه ز)», 
و كلاكان (ه ز) فلا شيء من (ب)آ», 
«بعض جج ليس آ». 
وإلاه 
.١‏ فمكلج ». 
فيج مع لصفرىة 
؟. «قد يكون إذاكان بعض بآ فه ز», 
و ينعكس إلى قولنا: 
“1 «قديكون إذاكان ه ز فبعض بآ 
وهو ضدّ الكبرى. 
و فيه نظر؛ لبواز استازام الشيء للنقيضين'كا مز.؟' 


.١‏ [و فيه نظره لبعطلان اندكاس المتضلات كا مزّ]: قال في شريع القسطاس: «و فيه نظر لألّه موقوف على 
إقاج الشكل الثالث من لزوميتين و انتكاس المتصاة بالعكس المستوي و قد عرف ضعنيها». راجع الفصل 
الثامن «قي العكس المستوي» البحث تحت عنوان [شبهة على اتعكاس الشرطيات] ص 7١8‏ و التصل 
العاشر ««في الشرطية و أجزائكا و جزثياتجاء, الميجث الخامس «فبا وجدنا في عكس الشرطيات » ص 7000. 
؟. للتقيضين: للنفيض ب. 

7. راجع ص 728 البحث تحت عنوا 
و تعاتدها» من الباب الأول من المقالة ١‏ 


أق التالي| في بداية التصل الحادي عشر «في لازم الشرطيات 
بة «قي أكتساب النصديثات». 


| مي ب ليو ل ل ل سو لس سي موس 


الاب الثاني: في القياس - النصل الثالي؛ في أفسام التينس.. انق الأؤل: الاتزاني - في الأقيسة الشرطية #1 
[المسلك الثاني] 
[في استنتاج الحلية من الممصلين] 
أو الشركة في جزه غير تامّ منها] 


الثاني منهها' و الشركة في جز غير تام منها. 
و شرط إنتاجه: 
1. إنتاج نتيض نتيجة التأليف الحاصلة من طرفي كلّ مقصلة: 
هد إما لثايها إن كانت المتصلة سالبة, 
6 أو لنقيض تاليها إن كانت موجبة. 
؟.. ثم اشمال نتيجتي التاليؤين” على تأليف منسج للحملية المطلوبة. 


مثال الموجبتين: 
كناك نكل ج ب فكلّ ب (0)» 
و3 كاك نكل () د فكلّ ده 


لح ا 
برهانه: 
إنّ الصغرى تستارم: 
5 «كلج آ 
لأنّ 
«ينط ج ليس آه ش 000 
ينتج مع مقدّم الصغرى نقيض تاليبا بالقياس المؤلف من المي و المتصل, فيصذق: 
«كلماكان كل ج ب فبعض ب ليس آم 


١‏ منها: أي من المتصلتين. 
؟. التكيدين: التاليتي ب 


+35 المثلة اثانية: في أكتتساب التصديق قسطاس الأقكار في المتطق 


و الكبرى يستازم: 
؟. كاده 
لما ييتا. 
و هم ينتجان بالنات: 
3 كدج هه 
و هو المطلوب. 
و قد عرفت فساد ذلك من استازام الشيء للنقيضين'.' 
مثال السالبتين: 
«لي سكلا كان كل ج ب فليس كل ب (00» 
و «ليس كلما كان كل )د قلي سكل دهف 
«كلّج م». 
برهاله: 
إنَّ الصغرى تستازم: 
1 مكل ج 1 
و إلا انتظم نقيضه مع مقدئما مسعازمأ لنقيضها. 
و الكبرى يسعازم: 
5 مكل هه 
كذلك. و هها ينتجان: 
7 جه 


.١‏ للنقيضين: للنفيض ب. 
. راجع ص 783 البحث تحت عنوان [نتض التالي] في يداية التصل الحادي عشر «في تلازم الشرطيات 
و تعاندها» من الباب الأّل من المنالة الثانية «في أكتساب التصديتات». 


الباب الثاني: في الياس - الفصل الائية في أفسام التيانن القس الأول الاجراني سي الأقيسة الشريلية +ان 
[المسلك النالث] 
[في استفاج الجلية من منفصلون] 
[و الشركة في جزء تامّ منها و غيرتام أيضاً] 


الثالث من المنفصلتين و الشركة في جزه تام مهم|' و غير ثأم. 

و شرط الإقاج: 

١‏ كلية إحدى المتدمتين. 

5 و اختلاقها بالكيف. 

5. و اتحادها بالجنس. 

*. وإنتاج نقيض نتيجة التأليف بن المتشاركين مم طرف الموجبة لطرف الالبة في مانمتي 

الخلقء 

ف و بالعكس في مانعتي الججع. 
برهائه: الخلف من الثياس المؤلف من الحهلي و المتصل.' ثم من المقصل و امنتصل. 
مثاله و المنقصلتان مانعتا الخلو: 

«دافا إقاكل ج (ب) و ما (ه ز)» 

و «ليس ذائاً إَِا (ه" ز) أو بعض (بٍ)1>. 


دلا شيء منج 1 
وإلاف 

«بعض ج آ 
و يلزعه: 
"كلا كان كل ج ب فبعض ب آ. 


.١‏ منبيا: أي من المنفصلتين. 

؟. اللتصل: المقتصل ب. 

.مزاج ابم 

كتف الأسرار. ض ١8‏ 7س 6-/اء 


**0 المثالة الثانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 


و ينتج مع الموجبة نقيض السالبة. 
مثاله و هيا مأنعتا الججع: 
«داما إقا لاثيء من ج (ب) و ما (ه ز)» 
و «ليس دائا إما (ه ز) و إمَاكلٌ (ب)1» 
«بعض ح.1»ة 
وإلاه 
ذلا شيء من ج آ». 
ويلزممخ 
»كلماكان كل ب آفلا شيء من ج ب», 
و أنصج مع الموجبة تقيض السالبة, 


[المسلك الرايع] 
[في استقاج المهلية من المنفصلتين] 


و الشركة في جزه غير تام منه| فقط] 
الرابع منبما' و الشركة في جزء غير نام مهماء 
و شرط إنتاجه: 
و" إنتاج تقيض نتبجة: 
التأليف بين طرفي مانعة الخلوٌ مع نقيض أحدها: 
:.. لعين الآخْر إن كانت سالبة: 
.. و لشيضه إن كانت موجبة 
.وبين طرفي ماعة المع مع عين أحدهاة 
أ لنتيض الآخر إن كانت سالبة: 


١‏ منها: أي من المنتصلتين. 


الياب الثاني: في القياس - النصل الثاني: في أقسام النباس» القسم الأؤل: الاتزاني - في الآقيسة الشرطية 5 


11 أو لعينه إنكانت موجبة, 
*. ثم اشتال نتيجتي التأليفين على تأليف منتج للحملية المطلوبة. 
مثاله من سالبتين: 
«ليس داما إِمَا لي سكل ج ب و إمَا ليس كل ب (0» مائعة الجلؤ. 
و «ليس دام متاك () د و إماكل د ه» مانعة المع 
كلّج 300 
برهانه: 
أنّ الأولى تستازم: 
5 كاج 1 
.و إلا انتظلم نقيضه مع نقيض مقدتما قياس منعجأ النقصاة المستلزمة أنقيضها؛ 
واه قولناه 
ط. «كلاكا نكل ج ب فلس كل ب آ». 
و الثانية تتستازم: 
١‏ ككل اده 
و إلا انتظم نقيضه مع عين مقدحا منتجأ المتصلة المستازمة لنقيضها. و هي 
قولنا: 
ط. ركان كل 1د قلي سكل دم». 
وها ينتجان: 
5 كج هه». 
مثاله من موجبتين: 
«دامًا إِمَا لي سكل ج ب أوكلّ ب (0» مانعة الحلق 
و «داماً إماكل () دأو لي سكل د هه مائعة الجعه 
فد هم ه» 
برهانه: 
أن الأولى تسعازم: 


00 المثالة الثانية: في أكنساب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 
8 كلاج آم ١‏ 
.و إلا انتم نقيضه مع نقيض مقدما منتجأ المقصلة المستازمة لضدّها. و هي 
قولنا: 
»كلب اكا نكل ج ب فليس كل ب آ» 
المستلزية له 
2 «داما إما ليس كل ج ب أو ليس كل ب آ» مائعة الحاق, 
و شي ضدٌ الصغرى. 
و الثانية تستازم: 


؟. ككلآمب 
وإِلا انتثلم نقيضه مع عين مقدمما منتجأ لآروم بين طرفيها؛ و هو قولنا: 
ط. كلما كا نكل آ د فليس كل د ه». 
وها ينتجان: 
جه 
و فيه نظر عرفته.' 


[المساك] الخامس 
[في استقاج الملية] من امتصة و لمنفصلة 


و الشركة في جز تامٌ منها و غير تام منها 
و الضايط فيه: 
١‏ أن يكون مانعةٌ الجبع اللازمة للمقصلة مع مانعة المع - إن كانت المنفضأة مانعة الميع ‏ 
على الشرائط المذكورة في مانعتي المع لإنتاج الملية المطلوبة. 
؟. و أن تكون مانعة الخلق اللازمة للمتصلة مع مانعة الخلق - إن كاتت المنفصلة مانعة الخاق 
- على الشرائط المذكورة في إنتاج الخدلية المطلوية.' 


١‏ وافيه نظر عوفه: لا يوجد خذا في شرج القسعلاس. 
مالع الأنوار (لوامع الأسرار ف شمرج مطالع الأثوار ص 63٠‏ س .)١١-8‏ 


إلباب الثاتي؛ في التباس - الفصل الثالي؛ في أنسام, القياس ‏ القسم الأؤل: الاتتزاني - في الأقيسة الشرطية الاق 


مثال الأؤل: 
«داما إتا لاشيء منج (ب) أو (ه ز)» مانعة الميع. 
و “قد لا يكون إذاكان (ه ز) فلي سكل (ب)آ». 
«يعض ج ١م‏ 
لأه يلزم للمتصلة قوأنا: 
«ليس داما إِمَا ه ز أوكلٌ ب 1 ٠‏ مائعة المنعء 
و يرجع القياس إلى القياس المركّب من مانعتي المع بشرائطه و ينيج الهلية المطلوية. 
مثال الثانية 
#شاكاد لبو لدع قاد وله 
و «ليس دام إما (ه ز) أو بعض (ب)1» مانعة الخلق. 
ع 
د افيس 
لأه يلزم للمتصاة قوأ 
«داما إمَاكل ج ب أو ه زه مائعة الخلقء١‏ 
فيرجع القياس إلى المركب من ماتعتي الخلق و ينمج الحلية المطلوية. 


[المسلك السادس] 
[في استنفاج الحلية من المتصلة و المنفصلة] 


لو الشركة في جز غير تام منهما] 
السادس منبيا' و الشركة في جزء غير تام منبها. 
و الضايط فيه: 
١‏ ملز الخو به 


؟. متيه|: أن من المتصلة و المتفصلة. 


014 امثالة الانبة: في أكتساب التعصديق قسعلاس الأفكار في المنحاق 


.١‏ أن يستارم كل مقدّمةٍ حملية: 
4 ينتفلم منها و من التي تستازئما القدّمة الأخرى: 
.قياش منتخ للحملية المطلوبة.' 
مثاله: 
«ليسكليا كان كل ج ب فلي سكل ب (00» 
و «ليس دام إمَاكلّ () د و (ماكل د ه» مائعة المع؛ 


ينتج 
5 
لأن المتصلة تستارم: 
لجآ 
و المتفضلة : 
كل آده, 
و هما ينتجان المطلوب. 


[المسلك] السايع 
[في استنتاج المهلية] من الملية و المتصلة” 


و الضابط فيه: 
١‏ إنتاج نقيض نتيجة التاليف يين” طرفي المقصلة: 
مع مقدا لالياء 


ط. أو مع تاليا - إن كانت كقية - مقدئخاء 
.و أشخال لنيجة التأليف مع الخلية على تاليف منتج. 
حتّى تلزم - من الملية اللازمة و المليةٍ ‏ الادلية المطلوبة. 


.)15١١ ملالع الأنوار (لوامع الأسرار في شرج معللع الأنوار ص ١3ع س‎ .١ 
,)18 مطالع الأنوار (لوامع الأسار في شرح مطالع الأنوار ص لقع اس‎ 34 
يين؛ من ص‎ .'" 


إلياب الثاني: في القباس - النصل الثاني: في أنسام القباس القسم الأؤل: الاتنزاني - في الأقيسة الشرطية #8 
مثاله: 


«ليس كلما كان كل ج ب فلي سكل ب (0». 
5 ككل () مى 


كل جم»؛ 
إذ المتصلة تستلزم: 
كل ج آ», 
وهو مع الحملية تنيج المطلوب. 


[المسلك] الثامن 


[في استتتاج الخلية] من الخهلية و المنفصلة 
و الضابط فيه: 
١‏ استازام المنفصلة حملي تنج مع الخدلية المهلية المطلوية.' 
. لخي يبغى أن تج تقيض لنيجة اليف بين طرفي المنفصاة السالية: 
1 مع نقيض أحد طرفبيا؛ عين الآخر في مانعة الخلؤ. 
أ و مع عبن أحد طرفيهاء نقيض الآخْر في مانعة الججع السالبة. 


[مثالان] 
مثال الأؤلة 
«ليس دام إنا ليس كل ج ب و إما ليس كل ب (0)» مائعة الخلق. 
وككل )ام 


ينص 

ّ 
جهه 
لأنَّ المنقصاة تستارم: 


لظ" مالع الأنيار البامع الأسرار قي شرح مالع الأنوار ص ١ع‏ س 1210), 


قسطاس الأفكار في المنطة 
36٠‏ الال الثاثية: في أكتاب التصديق قسطاس الأفكار في النطق 
كلج آ* 
كي مزء و هي مع الملية تنج المطالوب. 
مال الثاي: 
«ليس دائا إتاكلَ ج ب و إماكل ب (1)» 


و أنت عام بيجع ذلك و بكيفية الأشكال و كقية الضروب. 
فعليك بالاستغراء. 
القسم الثاني: 
استنتاج الشرطية من الأقيسة الملية 
كتولنا: 
كلّج ب». 
و ككل بآ 
كلا كان كل دج فكل دا 
لأنّ الخخلية الأولى تستازم: 
20 كلاكا نكل د ج فكل د ب». 
و الثانية تستازم: 
؟. ككلاكان كل د ب فكل دآ». 


الباب الاني: في التياس - النصل الثاني: في أقسام القباس القسم الأؤل: الاتؤاني - في الائيسة الشرطية 58١‏ 


و هيا ينتجان المطلوب.' 


قياسية هذه الوجوه إِنّا ص بوسط: 
.١‏ لتغير بعض الحدود. 
. و انقلاب بعض المتَدّمات إلى لوازتما المنتجة باإنات. 
فإن تنولها حدّ «القياس» فذاك و إلا فيي مستازمات لا قيسات.” 


[تَرَكٌبٍ الأقيسة الشرطية] 
قد يركب من مقدّمتين: قياسان أو أكثر. باعتبار وسطين أو أكثر. بأن يكون الاشتراك في جزه 
نام و غير تام.” فيلزم باعتبار الأول نتيجة و كذا باعتبار الثاني. كتولنا: 
كلماكا نكل ج ب فَزكلٌ د ط)». 
و «كلاكان كل د ط) تكن ب آه, 


اداج بابق 


واينمج 9 أيضأًة 
كلاكان كل ج ب فكل ج 1 


و على هذا فقس أمثال ذإك. 


١‏ سال ايان زح لسار عبج طايه والأنرار ض فاع من 11-7 ) نقول: حده النتيجة في الحتيقة 
الازمة من لوازم النقيجة الخلية: ككل ج ب». 

كي از ض ع١‏ 7س ع-ة. 

كنف الأسرار. ص 5١س .19:٠١‏ 

4 حاهنا التتيجة الثائية في الحقيقة من اللوازم الغانة للنتيجة الأوق. 


27 امقزة الثاثية: في اكتساب التصديق قسطاس الأفكار في المنحطق 
خاقة 
في القياسات التي لا تكون أوساطها متكزرة. و هي كثيرة. 
[في قياس النسبة] 
لكنّ أكثزها وقوعا هو «قياس النسبةء' و هو “أن تجعل النسبة مع أحد المنتسبين مولا على 
الآخر في الصغرى أو في الصغرى و الكبرى». و هذا القياس ينمج؛ 
١‏ قولاً بالنات»: 
".. وقولاً آخرلا باإذات. 
[الإتاج بالنات] 
أمَا الأزّل فيكون موضوئه الأصغز و موله النسبةٌ التي في الضغرى ع الأكر: 
.١‏ كقولنا: «زيد أب لبكره و ميكر أمٌ خالد» يا 
و ذلك ظاهر إذ المنتسب إلى المتتسب؛ منتسبٌ بتاك الفسبة. 
؟. وكتولنا حزيد أب لبكر» وعبكر عام» فغزيد أنو علم».؟ 
وكتولنا +1 مسار لب» و «ب مساو ل» مآ مساو لمساوي ج». 
3 


زيد أبو أي خالد»." 


و »1 جزة لب»و وب جزة خ» ف«آجرة لجز ج». 


١‏ أؤل من بخث عن +قياس النسبةء هو جالينوس في كتابة مدخلل المنتلق: 
كا دعام باعتا معاعمدم؟ سطمل ها ,معنعما انعرز ,(964ا) ,معله6 
+077 لتعاتبلرر0 © كانت ,ارمأاعنامم انا ,ترمأاماكدم!1 باعتاودضا : معنوما مزالورا 
.49-52 نرم ,ؤوعمة جمأعامه1! ناما عمستااوظ 
ولا نعرف من يحث عن هنا التياس بعد جالينوس إلا مصتنا السمرقندي. و الظاهر أنه لم يعرف بحث 
جاليتوس عن قياس النسية. لكن مياحث المصئف لم ينشأ من دون أي سابئة. فإ اد الروتجب جمع سوابتها 
و لواحتها في الكتاب اكالي: 
إن “داواك ]ا ره ومعلوم|ا:3 أسمنرماء8 ,(2010) .لعلمتكا .ع اوسمععات 
.التق .تاماذهةا مهد معلتها ,900-1900 عنييصا ااام 
'. في هنا المثال. جعلت النسية مع أحد المتسبين مولأ على الآلخر في الصفرى و الكرنى مها. 
يهنا للال. نك اللسيةامع أد الهس ن #ولاعل الآلحر في الصثرى فقط: لأن #بول الكبرى 
الس يتركب نسية 3 أحد النتسين. 


الباب الثالي: في النياس - النضل الثاني: في أقسام الفياس القتسم الأؤل؛ الاقتزاني - في الأقيسة الشرطية #داك 


ه: و« ملزومٌ لبو «ب مازومٌ ل» فءآ ملزوم ملزوم ج». 

و على هذاء 
ع. وكقولنا «الدزة في الحقّة» و «المقة في الصندوى» ف«الدزة فمأ في الصتدو». 
ل. و «الإنسان من نطفة» و «النطئة من العناصر» ف«الإثسان ا هو من العناضرء. 
8. و «اللون في الجسم» و "كل جسم جوهره ذءاللون فيا هو جوهر».' 


[الإنتاج لا باللات] 
وأقا الثاني و هو «ما ليس بالنات» فيكون موضوعه الأصغر و موه الأكبر. كتولنا + 


اا 
اا 


.١‏ في هنا المثال أيضأ. جعلت النسبة مع أحد المنتسبين مولا على الآخر في المعرى قط فلا ذ أن 
عكون النتيجة بالنات «اللون في الخوضر» اس ماكانت ف المثال الثاني: عريد أبو عاذ». دلتسير عن 
باإنات ب«اللون فيأ هو الجوهر خطأ من المستف. 

".| ): تقيجة القياس الأؤل لا بالذات. كا وصف المصتف, يبس أن ب 
حم سان ا ال 


صبح ع م 
*. []: نتيجة القياس الثاني لا بالذات, كا وصف المتف. 
النتيجة لأتحا لا نلزم الثياس أصلا..و في المتبئة هنا اثنيا 
عزفه المستف يشل على تسبتين واحدة في الصفرى و أخرى في الكرى: :5 
على نسية واخدة هي في الضترنى فإن الكتزى لامشل على اللة. 
الأحل هذاء و المثال الأنسب لتياين ذي مسبة واحدة له تبحتن «النات ولا.نلداث هو عدا 


لهل الصف برك عد" اتيس فعا 


الأريمة مرتع الاثنين 
الاثنان زو 
لاثنان زوج 


فالأربعة متم الروج (النتيحة بالدات). 


فالأرنعة زوج (النتيحة لا بالدات) 


007 المثلة الاثية: في أكتساب التصديق قسطاس الأفكار في المنطق 
.2 ع1 مساو اج" 
*. [مآجزء ل».]' 
ف و [1] ملزوم ل»: 
ع. و #الدزة في الصندوق»: 
/ا. و «الإفسان من العناصر»» 
8 و «اللون في الجوهر».7 
و إنًا م تكن تلك بالنات لأا لوكانت إنات هذه القياسات لما تخلنت” عها؛ و ليس كذلك. 
لأنا: 
١‏ إذا قلنا 5١‏ مخالف لب» و «ب مخالف ر» لا ينيج ؛ 
. أو تقول «آ نصضف لب»او «ب تصف جل»؟ 
. و كذا لو تقول «الإنسان من النطفة» و «النطفة مائع». 
يل حيث يلزه القول المذكور فل يلزم بتوتط مقدّمات غربية. لكته أنقع في العلوم من الني يلزم 
بالثات. و الله أعلم. 


.١‏ اجن ل»]: هذه النتيجة لم يذكرها المصئف و هي غير النقيجة بالذات: «آجزء لجزء ج». 
. «اللون في الجوهر»: هذء النتيجة هي عين النتيجة باأنات. 
7 تماق تخلفت: تختلف اب 


القسم الثاني من القياس 


و هو عرب من شرطية و قضيّة أخرى هي إما أحد جرئيا لو نقيض الع حرفا حر تك 


0 
و رديه 


[شائط إمج لياس الاسشاق] 


حر ع 


بالأزمان - أو الأحوال الموسجودة - و لا تشمل الأعنو 


١ 7‏ ار عش وح ازا فقن ورم سد 


(شرح الشمسية ص 7؟1١).‏ و الظاعر 

الشمسية: +أو كلية الوضم أو الرقم» (الشمسية في شري الشمسية عر )١+7‏ 
ل: زغان ص٠‏ 

؟. عخال: زعان صء 


7112 ب 0 
ع6 اة الايّة: في اكتاب تسق 


لاد ششأتف ' لقا 
اسشياء شيء منها لا يفيد شيثا آخرء لانا: 


9 أعلى الوضع أو الاتصالء 

ذ.. لا يتوقّف العلم يليه على الوضع او الاتصى. 
د ف الال رق المقدة 

11 والا يلزم من رقع التاني رفم امقدمة 

.١‏ لعدم العلائة يبن الرقعين؟ 

٠.‏ لعدم 

+ ولا يلزم أيضاأ اتتاقتي: 

3. أما الخاضة فلامتتاع صدق المتصلة مع رقع 


الاب الأني: قي التياس - الفصل الاني: في أقام تياس : 


اقلم لدي لتقيس الالطاق لاقم 
و إذا عرفت هنا قتقولة 

[أقسام القياس الاستثئائي] 

الشرطية: 


ا 


وكل ذلك ظاحر. 
[ز م الإمام ف استثناء النقيض] 
قال الإعام في االخص: 


لآنّ بعض مآ لسس بضاحك إنسان بالخعرورة: 


قسطاس الأفكار فى المط 
نك المزة الائية: في اكتاب التصديق اس الأفكار في المنطق 


41 و أنا إن اعتبر «الدوام» في ني الثاني أتتج١'‏ 
وهنا ليس بد بشيء لأ نتيض التاني لني هو مطلتة عامة ا تكون داقة, . فاسعثناء نقيض التاللي 
لا يكون إِنَا مع العوام. فاعبار اإدوام لا يكون قيدأ زائدأ على استثناء النقيض. 


ثليه 
قد يتنا في فصل جمات الشرطيات أن المقدّم و التالي قد يقعان من ذوات الجهات د فيفذ عضن 
عليك رعاية جمة متم و التاني لتعرق أن النتيجة على أي مة و كيف ينيفي استثفاء نتيض 


العالمي لبنيج. 
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تزاج اتدياتسي 

منع قوم" من إنتاج هذا القياس و قالوا: 

المستثى - و هو إِما المدّم أو نقيض التالي - جاز أن يكون ممشعاً. لجاز أن لا تبتى؟ 

الملازمة على تقديرهها إذ الحال جاز أن يستلزم امحال. 
و أنت تعلم أن هنا المنع عر ضار لأ السك هذا القياس يريد ما إثبات التالي أو انتغاء المقدّم. 
و لا يحصل له هذا الفرض إلا بشرط بوت المقدّم في الأؤل و غدم التالي في الثاني إِمَا في ننس 
الأمر أو عمد الخصم. و حينئذ لا يتّجه* هذا المنع لأنّ الشرط إذا تحقّق اندفم المنم و إلا قلا قياس. 
و الله أعلرء 


510 منطق الملخص ص‎ ١ 
*.قومة م تجد من أنكر القياس الاستثناي.‎ 


و فيه مسالك: 


[الباب الثالث] 
فصل في توايع القياس 


[المسلك] الأول 
[القياس البسيط و المرمٌب] 


كل قياس ذيء مقدّمتان لا أزيد و ل أنقصء' 
.١‏ أما طرف النقصان فظاهرء 
المطلوب إنَا يكتسب من المعلومة 
8 إن كنت لَكلْية * ذلك المطلوب إليه” نسببة حصلت مقدّمتان: إحداهها دا 
على تلك النسبة و الثانية على ذلك المعلوم و هو الاستثناني. 
5,. و إن كانت الثسبة إليه* “لق المطلوب حصلت تسيب كل تسجة ميَرَوةٌ 
أ كإن ن يها عد مشقاة شع لل الصف _ 


إلياب الثالث: في توايع القياس المسلك الأزل: في القياس البسيط و المرقب عاد 
[القياسات اللمركبة] 
ذإذا كثرت المقدّمات و احتيج إلى الكل فهناك قياسات متئبة منتجة' لاقياس المح للنطلوب» 
لا قاس واحد. و يكو نكل انين مها قياس مسبا التيجة' وتستى «قلساتٍ مركم 
أ فإن صرحت نتانجها ميت «موصولة» كتولنا عكل ج ب» و ككل 
ب آ» فمكل ج آ. و مكل آد» فمكل ج د». و ككل د ه» 


فمكل ج هع 


.١‏ منتجة: #ممة ع١‏ بء 
؟. يكو نكل اثنين منها قياس منتجأ لنتيجة: هذا الكلام منتوض بالتيلس المقعم الذي بحث عنه المستف ص 
اث في المسلك الأؤل من القسم الرابع من أقسام القياس الاقتراني الشرطي: «ما يتركب من الخلية و 
المنفصلة»: 

«داما إتاكل آ ب أوكل آج» 

وعكل بد» 

وككلّج د» 


1 

ا 
فإنَ المقتمتين الخليتين من هذا القياس لا تنتجان نتيجة على أسس المنطق الأرسطي لأتما من الشكل الثاني 
ولا بد في هذا الشكل من اختلاف المقدّمتين في الكيف و ها في هذا المثال موجبتان. و أيضأ هنا التقياس 
لاد وأن يكون قياس بسيطأ عمد المصتف لأله او أخذء مركب و أنعج من المتتمتن الْأوليين هذه النتيجة: 

«دامًا إماكل آ د أوكل آج» 
ثم أنتج من هذه النتيجة و المقدّمة الثالثة النتيجة التالية: 

«دامًاً مكل 1 د أوكل آد» 
غصل العناد (المئع من الو) بين قضيّة و نفسها. كن المصتف ينع العناد ين الشيء و نفسم! لأله يعتبر 
«عناد الشيء لنفسه»كأمر ممتنع حيث يدافع ع نكلام الشيع في عدم إنتاج القياس الاقتراني الشرطي المركّبٍ 
من منفصلتين حقيقيتين و لأن المضتف يرفضٍ اجتاع العناد و الاستازام يبن شيئين و يجوز الاستازام من 
الشيء إلى نفسه. راجع ص 7/8 [المبحث الرابع] «في تلازم المتصلات و المنفصلات» من الفصل الحادي 
عشر «في تلازم الشرطيات و تعاندهاه من امثاة الثاني «في كتساب التصديقات». كذلك راجع التطوسي 
تعديل ا معيار في تمد تنزيل لأقكار ص 116 حيث صرّح بأنّ هذا النياس ليس في الحتيقة بقياس*. راجع 
أيضأكتابنا منطق تطبيقى ض ٠١4-١١7‏ لتأريخ القياس المنسم و الاختلافات فيه, 


1ه امال الثاية: في اكتساب التصديق قسطاس الأتكار في المتطق 
11 و إلا ف«مقصولة» و «مطونة» كتولنا "كل ج ب» و كل ب آ» 
و ككلّآد»و كل د ه» فدكل ج ه».' 


[لوازع النتيجة] 
وكل قياس ينمج نتيجة فقد ينمج لوازنم:'كالمكسين” و الحك على الجزئيات في الطرد و التكس:* 


.١‏ راج: مطالع الأنوار (لوامع الأسار في شرج مطالع الأنزار ص 075 و أمَا أصل هذا البحث يرجع 
بتفيل كثير إلى الشف . القياس. حن 888-872 

”. أرسعلو: لعحلبلات الأول 52638-53038 المثالة الثائية الفصل الأؤل («تعقأريعل وض .)518١‏ 
كالمكسين: أني المكس المستوي :و عكس النقيض. صرح | الشيخ فى الشفاد القياس ص .831١‏ 

. راجع تعريف «الطرد» و «النكسن» هامشنا ص ١0‏ *. 


[المسلك] الثاني 


في قياس الخلف 


[تعريف قياس الخلف] 
رسعوه بأثه «القول الدال على ثبوت أحد النقيضين إدلالته على بطلان النقيض الآنخر».١‏ 
و هذا التعريف غير مانع' إذ دخل فيه الانستثناني المركب من الحتيتية. 


[تحقيق قياس الخلف] 
وهو مركب من قياسين: أحدها اقتزاني و الناني استثنانيه"كا تقول في إنتاج قولنا كن 
ب» و «لا شيء من آب» لنولنا «لااشيء من ج آ»: 
له لوم يصدى ملاشيء من ج آ» لصدق «بعض جآ+: 
و لو صدق «بعض ج آ» لا صدق كلاج ب». 
أنعج: لو ل ب يدق ملا شيء منج آذ أن صدق كل ج ب». 
و هذا قياس اقتراني. ثم نأخذ هذه النتيجة و نقول: 
أكثه صدق مكل ج ب»؛ 


تر: م تجد هدا التعريف 


.١‏ «القول الدال على ثبوت أحد التقبضين إدلالة ذلك القول على بطلان اتيس 

عند غير المصتف. و التعريف الشائع و هو بإليات المطلوب يابطال نقيضه» 

الأقكار و غارة الأسرآر ص 81" و تنزبل الأذكار (نعديل ا معيار في نقد تتزيل الأمطر ص ؟15). 

1 مانع: واقم ص. 

ع كب قياس الخلف من الاقزاني و الانسطناقي من مبدغات الشيخ قي الشفاء. النياس. اص 4 ؟و 

خالفه فيه بابا أفضل الكاثي المراق الذي جعل قياس الحلف فباسأ استشنائيا مركأ من شرطية متصلة حصلت 
قباس اقتراني و حملية ترقع تال ثلك الشرطية (محتفات با أفضل ص ؟لاه. ا/ان: 

مخطوط فلك 7677 ص هب17: مخطوط آسفان قدسن 837 اص إقاكات؟) و أن 

جعل قياس الخلف مركي من قيانات امتثائية: أحدها ما ذكزه الكائي .و أثنان 1 

(خلاصة الأقكار و نقارة الأسرار صض 5808). 


الد الأحري خلاعة 


لجع 


لاعى المقالة الدانية؛ في كتساب التصديق قسطاس الأفكار في المنطلق 


أتيج: أنه ضدق لا شيء منج آ». 
و هذا استثناني. 
[نظم قياس الخلف] 
نظمه أن يقال: 

.١‏ لوم تصدق النتيجة لصدى نقيضها؛ 

؟. ولو صدق نقيضهاكذيت المتَدّمة الصادقة. 

. أنصج: لولم تصدق النتيجة لكذبت المقدّمة الصادقة. 

. لكنها صادقة. 

0 أنيج: أنّ النتيجة صادقة. 

فإن أردت ردَ قياس الخلف إلى المستقيم ضممت نقيض الال الذي لزع لنقيض النتيجة إلى المقدّمة 
الصادقة ليرجع إلى الأصل. و هذا يستى ب«رة الخلف إلى المستقم».' 
[توابع قياس الخلف] 

١‏ و للخلف عكس لأتّهكا تبطل نقيض النتيجة إصدق المقدّمة فكذا تبطل الْمقَدّمةُ إصدق 
نتيض النتيجة أو ضدّها بأن يضم مع إحدى المقدمتين لينتج ما ينافي الأخرى و يستقى 
«قياس العكس».7 

وكا يتج القباس نتيجة فكذا النتيجة تتج مع عكس إحدى المقدمتين كليأ امقدمة 
الأخرى. و ذلك إِنا يمكن فيا يتساوى طرفا الموجبة لتنمكس كلَيةٌ و يستى «قياس 
الدور»." 

. وها تجعل النتيجة إحدى مقدمتي القياس يسقى «مصادرة».* 


5:8 عر الحلف إلى المستقم »:المنطقيات للفاراني ص 01و‎ .١ 

؟. أرسطو: النحليلات الى 40د61016-59 الثالة الثانية الفصول ١١-8‏ (ننطلق أرسطو ص 15 
قلاكم 

*. أزسطو: التحايلات لون 578818-59316 المثالة الثائية الفصول 7-0 (منل قأرسطو ص ٠-127‏ 137), 
5. أرسطو؛ التحليلات الأوان 64528-65837 المثالة الثانية الفصول ١6‏ (منظق]رسطو ص 537-5915), 


[المسلك] الثالث 


في اكتساب المقدّمات١‏ 
ضع طرفي المطلوب و اطلب جميع موضوعات كل واحد منيها و جميغ ثمولانه. سواء كان الملل 
بوسط أو بغيره. و كذلك يطلب جميع ما مسلب عن أحدهما أو سلب أحذه) عنه. ثم انظر إلى 
نسبة الطرفين إليها: فإن وجدت من ممولات الموضوع ما هو موضوع امحمول. حصلت [المقذمات 
المنتجة ل]' المطلوب من الشكل الأوؤّل. و كذا القول في سائر الأشكال. 


.١‏ أزسطو: التحليلات الأو 4303945022 اذا 
[المثدّعات المنتجة ل]: الزيادة من عر القسطاس, 


إلى الفصل :74 (سط قرسطو حى 35؟:551) 
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[المسلك] الرابع 


في التحليل' 
ضع المطلوت و انظر إلى القول الني لعل منتجا 4. ذلا بد و أن يكون فيه لكلية المطلوب أو 
لزنه فسبةٌ إلى شيء و إلا لماكان منتجأ إه. 
١‏ فإنكانت لكلّية المطلوب نسب فهو القياس الاستثنائي. 
؟. و إنكنت ليزئه فانظر إلى الجزء الذي له النسبة أهو محكوم عليه أو به ليحصل لك 
إمَا الصغرى أو الكبرى. 
*. و إذا عرفت إحدى المقدّمتين فصْمَ الجزة الآخَر منها إلى الجزء الآخّر من المطلوب. 
.فإن حصلت يينهها فسبةٌ تأّفت مع الأولى على أحد التأليفات فهو" الوسط و 
عير" لك المقدّمات و الشكل و النتيجة. 
6 و إلا فالقياس مركب لا بسيط. خينئذ ضع الجزئي نكا وضعتٌ جزئ المطلوب 
أل و اعمل تحباكيا عملت كما إلى أن تتبيّن لك المقدّمات و الشكل و 
النتيجة. 


.١‏ راجع: مطالع الأنوار (لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار ض .)7١7‏ و أنا أضل هدا البحث يرجع 
بتنصيل كثير إلى الشناء. التياس:.صض 668-5٠‏ أمَأ أرسطو فلم نجد تحن في كتابه هذا البحث. 

؟. قيو: أي الجزء الآخر من إحدى المتدمتين. 

"عير فيز بء 


دععن- 


[المسلك] الخامس 


الاستقراء١‏ 
و هو إثيات الحم على الكلي بواسطة ثبوته في الجزثيات. 
١‏ فإن غلم حصر الجزئيات. يفيد اليقين و يستى «اسكرايا تاا» و حو «القياس المقشم». 
بو إلا فلا يفيد إلا الظّ, لجواز أن يكون حال غير المسترا لاف حال المستقراً. 


]+ أرسعلو: التحليلات الأولى 090:37 اثالة الثائية النصل 7 (منطل قأرسطو حر 5-8 ب‎ ١ 


050 


[المسلك] السادس 
التمثيل ١‏ 


و هو إلحاق «شيء» ب«شبيهه» في «حك ثابتٍ 4. 

١‏ والأؤل يستى «فرطط» و «مقيسأ» 

؟.. و ألثاني «أصلا» و «مقيساً عليم» 

5 ووجةٌ المشاكة «جامعأ» و «لة».؟ 
و ذل ككالحاق السياء بالببت في الحدوث لكونه مؤلقا و متشكلاكلبيت." 

و ذلك لا يفيد اليقين إلا بعد : تثبوت علية المشترك» و قابلية الفرع» و اجتاع الشرائط؛ و 
ارتفاع الموانع:؟ لكن ثبوت هذه المقدّمات عسير* جتأ.” 


.) ١ ة‎ ١+ أرستطو: التحليلات الأولى 68038-69319 المتالة الائية الفصل 37 (منطق أرسطو ص‎ ١ 
ص‎ .١ راجع اللبنارات و البييات . انظر: الطوسي , شري الإشارات و التسبييات مع ا حاكات. ج.‎ . 
زفينة‎ 

"'. راجع نفس المصدر. راجع أي ضأ شرح الإشارات للرازي ص ١/0‏ البصائر النصيرية للساوي ص :52٠‏ 
خ. راجع: مطالع الأنوار إلوامع الأسإر في شرح مطالعالأنوار ص .)7٠١‏ 

0 عسير: غسر صء 

. راجع: مطالع الأنوار (لوامع الأسرار في شرح مطل ع الأنوار ض .)7١٠١‏ 


ماعو 


[المسلك] السابع 


في البرهان 


[المسلك] الأول 
في أصناف القياسات من جمة مواتّها و إيقاعها التصديق و غيره 
ونه خمسة' لأتما لا بد و أن تكون مفيدة. و إفادتماء 
.١‏ إما لغير التصديق وهو «الشعر»؛؟ 
أو للتصديق. فإن لم يكن جازم قبو «الخطابة»؛ 
.و إلا قلا يخلو إِمَا أن لا يعتبر فيهكونه حم بو هو: 
3. «الجدل» إن اعتبر مع ذلك عموم اعتراف الناس أو الخصم و كان كذلكه 
و «الشغب» إن اعتبر و لا يكون كذإك؛ 
. و إن اعتبركون التصديق حقّأ إن كان كذاك في ننه فبو «البرهان»»: 
. و إلا فيو «السفسطة». و هي مع الشغب صف واحد.” 


.١‏ خسة؛ هي عند أرسطو أربعة: الوحانية (التعلببية) و الجدلية و الامتحانية و المرائية (الموحكة). (راجع 
السفسطلة 165012-165037 الفصل الثاني (منط قأرسطو ص 87/ و 787)). فلبت عي خمة ولا 
أيضأ تشتمل على الخطابة و الشعر. 

؟. الشعر: الشعرية ص: بء 

*. هذا التنسيم الخفاسي 
ص 113-588 راجع أيضأ الدجة للشيع ض 8 


5 


بتفاصيله وجدناة عند الطوسي في شرح الإكالات و أسبيوت مع اكيت 


٠ه‏ المثلة النانية: في اكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 
[شرط «الضرورة» في مقدّمات البرهان] 
فالبرهان إيّ يتف من مقدّمات صادقة في نفس الأمر واجبة القبول؛' أي يكون التصديق با 
ضرورياًء سواء كانت في أنفسها ضروزية أو مكنة أو وجودية' إذ المطلوب بالبرهان قد يكون 
قضيّة ضرورية و بمكنة و وجودية؛ فتكون مقدّما ت كل منها بحسبه. كي علم في الختلطات. و من 
قال من المتقدّمين: مإ البرهان" لا يُستعمل إلا القضايا الضرورية»؟ أراد به ما ذكرنا.* 


[تعريف البرهان] ١‏ 

و لكان البرهان من مقدّمات يقيئية موقِعةٍ التصديق الجازم فعرفوه بأته «قياس مؤلف من يقينيات 
5 05-0 

لإتاج يقيي». 


٠.‏ و «اليقين» هو «اعتقاد الثيء بدون احتال نقيضه». 
و «القياس» صورتهء” 

7. و «اليقينيات» مادته.* 

. و «اليقين» المستفاد غايته.* 


2 
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.١‏ راجع الإشارات و الضبييات» انظر: التلوسي: شرح الإشارات و السبيبات مع المعاكات. ج. .١‏ ص 


رذية 

”. راجع اللبشارات و التتببيات. انظر: المطوسي, شري البشارات و التنبييات مع امحآكات؛ بج: .١‏ ص 
ويه 

*. المبرهن: البرهان ب. 

+. راجع التحليلات الثانية لأرسطو 7220-22 و 745-14 (منطق أرسطو ص 777 و 0783:572. 


المدير بالذكر أن أرسطو حين أردف شرائط مقتمات البرهان في 7202022 لم يذكر شرط مكون المقدّمات 
ضرورية» لكثه بحث عن هذا الشرط بعد صفحتين في 7405-4 

د. ما كرنا: أي «كرن التصديق تخا ضروريً» أي «يتيتيأ» أو «بدحيأ». و هذا هو الضرورة الذهنية المثابلة 
للاحتال الذي هو الإمكان الذحني أو الأكتساب الذي هو مابل البداهة. لكنْ الشيخ شتر في الشفاد 
«ضرورة المندّمات» عند أرسطو بالضرورة الوصفية. 

النجاة. ض 1؟1؛ الشفاء. البرهان ص 8لا 

ل. ضوزته: أي صورة البرهان. 

8: مادته: أي مادّة البرهان. 

5. غايته: أي غاية البرهان. 


الياب الثالث: في توابع القياس المسلك الساع: في البوهان "لان 
و يجب كون الصورة فيه يقينية الإنتاج لمج اليقيني. و سين أقسام اليقينيات و غبرها. 


[القياس الجدلي] 

ما القياس الجدلي فهو «قياس مؤلّف من المشهورات' أو المسآمة' عند الخصم - حقةكانت أو 
باطلة - لإلزام الخصم أو دفع الإلزام». و حيدئذ يجوز أن تكون صورتحا” منتجة بحسب التسايم. 
و إن لم ينتج في نفس الأمركالاستقراء و المشيل* و الضروب الغير المنتجة من الأشكال. 


[القياس الخطابي] 

و القياس الخطابي هو قياس مؤلف من المظنونات و المتبولات” التي ليست بمشهورة - #حيحة 
كانت أو فاسدة - للإقناع و الظنَ الفالب. و لهذا جاز استعال الاستقراء و القثيل و الضروب 
العقهة فيها. 


[القياس الشعري] 
و القياس الشعري مؤلف من المقدّمات الخيلة” - صادقة كانت أو كاذية - لاتقعال النشس 
بالترغيب و الترهيب. 


.١‏ راجع الإشارات و التنبييات. انظر؛ المطوسي . شرح البشارات و الشبييات مع المخاكت. ج. ٠١‏ در 
فنيية 

البصائر النصيرية للساوي ص 78/4 

1. ضورتما: صورته: ع. 

. إدخال الاسعتراء و القثيل في القياس الجدلي المعزف ب«القياس» من الفحائب! الله إلا أن بأد «الفياس - 
في التعريف يمعتى مطلق «الاستدلال» و «الحجة» أو نتخذ التعريف كه تعريف. 


5. راجع الإشارات و التندييات, انظر: العلوسي . شرح الإشاراث و التنديهاث مع امحاكات. ج١ .١‏ ع 
ل 
1 راجع الإشارات و التنديهات, انظر: العلوسي . شرح الإشارات و اليهات مع امحاكلت. ج. ١‏ ص 
ذه 


+0 ام الثائية: في أكتساب التصديق قسطاس الأفكار في انعطق 
[الشغب و السفسطة] 

و الشغب قياس مؤلف من مقدّمات مشجية بالمشهورات. و السفسطة قياس مؤلف من مشبهة 
باليقينيات و هي الوهميات. فالأول في مقابلة الجدل و الثاني في مقابلة الإرشان.' 


[أقسام اليقينيات] 
و أمَا اليقيبيات فستٌ: ” 
.١‏ الأوليات و هي القضايا التي جزم العقل بحا هجرد تصور طرفيها و إنكانا بالكسب." 
.١‏ و المصوسات و ه التي يكون الجزم مستفادا إِمَا من قو ظاهرةٍ و هي المشاهدات 
أو باطنمٍ وي الوجدائيات. 
ولايحصل من التيات الوآقة منها ري كلي, 
ط. بل هي مبادئئ حصول بعض التصوّرات؛ و التصديقات الأولية. 
ع. فإذاك من فَقَدَ حشأ فقد العلوم التي تُستفاد من ذلك الحسٌ.* 
*. و المجربات و هي التي يكون الجزم [كا]' بتكزر مشاهدة ترتّب الحمول على الموضوع 
أو لاترّيه مع قياس خف و هو الله لوكان اتفاقيا لماكان داما أو أكثزيأ." 


١‏ راجع الإشارات و التبييات. انظر: الطوسي, شرح الإششارات و التننييات مع التاكات. ج. ١‏ ص 
04 

؟. اليتينيات فست: راجع اليشارات والشبيهات , انظر: الطوسي , شرح الإشارات و التتبييات مع الماكات . 
3 ١ص‏ 5175. و الشبيخ ستى اليقينيات في الإشسارات «الواجب قبوليأ». 

".و إن كنا بالكسب: أي و إن كأن تضور طرفي القضة نظريً مكتسبا. هذا تعريض على كلام الرازي 
حيث ظنّ أنّ القضايا الأؤليات مركبة من المفاهيم البدحية الأؤلية. (راجع منطلق الملخص ص ٠١4‏ حيث 
يقول: »كل تصور يتزع عليه تصديق أل يكان بالأؤلية أولى». راجع أيضأ بحنه في الرسالة المنطقية ص 688 
). 

ع. الكلية: +ع 

5. راجع التحليلات الثانية لأرسظو 8916-20 (منطل قأرسطو ص 128): 

. [عا]: الزيادة من شرج القسطلاس. 

الشفاء: البرهان. ص 50 النجاةض 115-1115 


الباب الثالث؛ لي ارايم الثباي المسلك السأبعا في الرهان "الالو 


0 و الحدسيات و هي الني كون الهرم [ما|' بتوشمل عنس القن ينبب عشاهية 
القرائن» دون الأثر - لتخرج الجزبات - 
اا كتولنا “نور القير مسغاد من الشمس لاختلاف تدكلاه اعسب أوضا» 
متها 
ذا و «الدس» هو «ممرنة الانتثال من الممادين إلى المطالب»؟.! 
د. و المنواترات و هي الني كون الجزم [ما|” كيرد الشيادات الموقمة لليين 
*. و التضاا النعاريّ القياس' هي التي .كون الجزم بواسملة' مسمنتزة في المثل:” 
ال كتولنا «الأريسة زوج» ها تر لي المثل لها مضمة متساوون* 
١‏ و ذلك لأله إذا شك في روجية عدد. برجم المثل إلى أله هلي بشم وأسأويين 
ألا 
[احكام اليقيبيات] 
و لكل من هذه السكة عله خنيةٌ موجبيةٌ لليتين. 


.١‏ |إتعما]: الزرادة من شح الف ملاسن, 

راجع التحليلات الثانية لأرسطر 6-210 انالا (ينطق ريطو عن 868 

©, «سرعة الاتتقال من المبادئ إلى المطالب»: الطلر الكايي؛ ارا اأشبمسية مى 1198 الشهرزوري 
رسائل الشجرة الالهية في عأوم ا حفائق الرئإنية مس 00١‏ 

6 راجع التحلبلات الثانية لأرسيلو (الاء! (ينطق أرسلى من 388 فال أرسملو عالتكاء فيو مسي 
حدس ما كون في وقت لا بؤائي للبحث بن الأوسابطا» و خض ان رشد: ءالدللى بو جودة الحم المللي 
هو الوتوع على الح الأوسط - أي التنيه له -- لي زمان سير + (للحيمس كناب المرهان» 137ا يعر بالق 
الرجمة ابكتمليزية: «لزلة اناا عاجرا تنما عالللى عاذ سن اانا اسوملم عر انه لاقام 
6 إنما|: الزيادة من شرح القسعلاس, 

التعاريّ القباءن؛ الغا البرمان. مى /ا2, لم جد عدا الثسم عند أرسيلو. 

لاد بواسلة: ٠‏ 


ها تنشسم بمتساوين سء 
1 راعع الإشارات و التبوهات, انتلر: الملوسي. شبيح الإقايات و الها 
ل 


.ألما تنشسم متساويين: صسء* 


لان المثالة الثانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في امنطق 
وكلُ ما هو أجلى فعأنه أخى و بالعكس. 
وكلٌ مها قد يكون ضروربة و مكنة و وجودية. 
فيذه هي ميادئ أولى لبرهان يتف البهان مها أو ما يُستفاد مها. 
و اثلاث التي هي قبل السسادسة بل الأب لا يكون حي على غير من حصل له اليقين با. 
و العمدة: هي الأؤليات و القضايا الفطري القياس.' 


[أقسام غر اليقييات] 
وأا غبر اليقيتيات فبي أيضأ سئة: 


3 المشهورات و هي التضايا التي يحكم العقل ما بواسطة اعتراف الئاس ما ما المصلحة 
عاقة أو رق أو حمة من عادات و شرائع و آناب. 

. والمسلّات و هي التي تكون مسلمة في علم أو عند الخصم. 

: و المقبولات و هي التي ُقبل من شمخص للاعتفاد فيه. 

: و المظنونات و هي التي يمك قِيها للاعتقاد الرااج. 

4 و الخلات وه التي تتأثر النفس عنها يقبض أو بسط. 

ع. و الوقيات و هي قضاياكاذية يح حأ الوه في أمور غير محسوسة بأحكام الحسوسات, 


ع 


1 بد 


إذ هو تابع للح فقد يخطط. 
المسلك الثاني 
في أقسام البرهان 
[البرهان اللقي و الإيي] 


و هو قسان لأنّ الأوسط في البرهان لا بدّ و أن يكون علة لتصديق الحم 


١.و‏ العمدة ني الأؤليات و التضايا النطري التياس: قال الطوسي في منظق التجريد. «و التضايا القطرية 
التياس كالعلم بأن «الاثنين نصف الأربعة». و الأخيرنان ليسنا من المبادئ - يل .و اللنان قبلها أيشأ - و 
العسدة هن الأزليات» (لمبوهر النضيد ص .)5١١‏ فالمضتف زاد القضايا النظرية على الأؤليات التي اتختها 
الطوسي يي العيدة 


الباب الثالثة في توايع التياس المسلك السابع: في البرهان فلانه 


..١‏ فإنكان مع ذلك عأة لنسبة الأكبر إلى الأصغر في نفس الأمر - سواءكان بالخمل أو 
الازوم أو العناد أو بغي هذه - يستى البرهان «برهان إم*. 
. الأنه حينئذ يعطي علة التصديق و علّة الحم, 
ما فيكون مُعطيأ للعلّة مطلقاً. 
؟. و إنكان علة للتصديق و لا تكون علة للنسبة المذكورة يستى البرهان «برهان لق ١.»‏ 
لأله دلّ على إثية الحم أي ثبوته في نفسه دون .ليته. 


[أقسام البرهان الإقِّي] 
ق الأوسط في «برهان إِنّ»: 
.١‏ قد يكون معلولاً لنسبة الأكبر إلى الأصغ ركقولنا «هذا الشخص متئن الصغراء خارج 
العروق لأثه هوم ' يتأه؟.* 
. و قد يكون كلاه) معلولٌ عَلَةِ واحدةٍ كتولنا «هذا الشخص إه قشعريرة* ناخمة لله 
هوم يبأ».٠‏ و «القشعريرة» و «نبى يِتْ» معلولا علة واحدة و هبي «الصغراء المتعقنة 
خارج العروق». 


.١‏ برهان إنّ: الظاهر أن الضحيح هو «برهان أّ» بفمح الممزة لا كسرها و إن كان المشهور على التكس. 
١‏ مومة ساف ال و حر ينهد عا ل 
جِبَاه ختت عليه الحتى: أخذته يومأ و تركنه يومأ. 
. هذا الشخص متعقن ! لطزاد اح الدروى لعن جك هنا مركب من النتيجة و الصغرى و تام 
الاتسعدلال عكذا: 
هذا الشخص عموم غِيْأ 
كل عموم يتأ متميّن الصفراء خارج العروق 
فهذا الشخص متعّن الصغراء 34 العروق 
فالأوسط «عنوم عَبَاء معلول للأكبر «متعئن الصغراء خارج العروق». 
د. قشعريرة: ارتعاش أو ارتعاد. 
5. هذا الشخص له قكعررة نائخسة لأنّه خوم غَياًد هذا الانستدلال أيسأ مركب من النتيجة و الصغرى 
تام الاستدلال حو هذا: 


ع30 امتلة اثالية: قي أكتاب التصديق قسطائن الأفكار في المنطق 
+ و قد يكونان متضايفين كتولنا مها الشخص أب لأن له ابنأ». 
و الوسط إنكان معاولاً - و هو أعرف - يسقى مدليلة»' كي في المثال الأوّل. 
تنبيه 
[في اشتاط تساري العلة و المعلول في البرهان الإقي] 
الوسط المعلول إي) يفيد إن لو غلم تساي الملول مع العلة إذ يجوز تعد العلل لمعلول واحدة 
.١‏ كلذخ و التخنيق و أنواع الأمراض الميلكة للموت» 


هنا الشخص مموم عِيأ 
كل منوم يبأ له قشعريرة ناخة 


قيذا الشخص [ه قشعريرة ناخسة 
فالأوسط «نوم ييه و الأكبر «له قشعريزة ناخسة» معلولان لأمر ثالث هو «تعمّن الصفراء خارج العروق». 
.١‏ الوسط إنكان معلولآ و هو أعرف يستى «دليلآء: ظاهر هذه العبارة يريف «الدليل» بكون الأوسط 
أغرف و هذا تعريف الشيخ في الإشارات و هو بخلاف تعريف الشبيغ في الشفاء و تعريف الأنكري في بعض 
كتبه. أما الشيخ عرّفه في الشغام بدون هذا الشرط: 
و برعان الإنة 
١‏ ققد يتفق فيه أن يكون الحدَ الأوسط في الوجود لا علة لوجود الأكير في الأصفر و لا معلولاً 
له بل أمرأ مضاينا له أو مساويأ له في النسبة إلى علنه, عارضأ معه أو غير ذلك تا هو معه 
في الطبع معأء 
؟. .وقد يتفق أن يكون في الوجود معلولاً [ل]رجود الأكبر في الأصفر. 
فلأل يستى هجرهان الان» على الإطلاق. و الثاني يستى «دليلا». (الشفاء. البرهان ص 1/8): 
و لكنه زاد في الإشارات هنا الشرط: 
فإنكان الأوسط في برهان إن - مع أله ليس بدأة لنسبة حدي النتيجة - هو ععلول لنسبة حدّي 
النتيجة لكته أعرف عددنا مي دليلاً. (الإشارات و التدبيات . انظر: الطوسي. شرح الإشارات 
و السببيات مع الحاكات . ج. لص ع61). 
و الظاهر أن هذا الشرط ليس جزءأ من التعريف بل ييان لكون الحد الوسط المعاو لكف يكون علة التضديق. 
و أمّا الأكري عرْق الدليل بماكان الأوسط معلولأً للأصغر (خلاصة الأقكار و نقاوة الأسرارء ص !)377/1١‏ و 
الظاهر أن في العبارة حذقا فإتماكانت «معاولا لبرت الأكبر للأصفره و سقط منها «لثبوت الأكر»: 
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'. وكل واد من أضلي «لتنوير» و «الخارج الركرء لكات" الشمس "كا ذكر 
بطلميوس في كتاب المجسعلي .* 
فلو لم يعم تساويها* لا يحصل اليقين بالنتيجة.* 


.١‏ المركات: لمركة به 

١‏ كل واحد من أصلي «التدوير» و «الخارج المركزه لحركات الشمس: قال في مرح القسطاس: 
كك واحد من أصلي «التدوير» و «الخارج الزكر» لجركات الشسس لأنّ الشمس وجدت بالرصد 
أتحا قد تبعد عن الأرض و قد تقرب؛ و حالة البعد تكون بطيئة الحركة و حالة القت سريعة. و 
ين بطلميوس أن علة هذا إذا أن الشسس تتحزلد على محيط فال خارج المركز عن مركر العام أى 
على محيط تدوير مركا في فلك موافق المركز بحيث يتحزك أعلى التدور إلى خلاف التوامي حثى 
تكون تارة بعيدة بطيئة و نارة قرية سريعة, 


١‏ . بطلميوس: باليوناتية: جمتدبرهذه:11 جمدقنسهت1 (كلاوديوس بتومرس)؟ باللضينة عتفشهلءظ 
و أدتساماظ؛ بالإنجليزية “إنه ه01" كلاذللاها©. رياضي من مدينة إسكندرية تصر. حدود ١٠1-:11ام,‏ 


4. اليسطي: باليوناتية: جههء«اناط (تمجمبرر مام (مفيكه سيفكسس «تحعادرد عنهمةضهل2) 
باللاتيئية معةاهنة :لامالا عتعمامزة لو «ااععهمساف بالإنجليزية كمههتماف كناب ي البيئة 
لبطلميوس. يقول ابن الندم في ترجمة الكناب إلى العربية: 
و أؤل من عني بتفسيره و إخراجه إلى العرية يحبى بن خالد من برك فقشره إه جماعة فلم يتقنوه 
وم برض ذلك. فندب لتتسيره أ حان, و سلرء صاحب بيت الحكة, فأنقناه و اجتهدا في 
تصحيحه بعد أن أحضرا النفلة الجودين» فاختبرا نشلهم و أخذا بأقضحه و أصته. و قد قيل إن 
الاج بن مطر نقله أيضأء فنا التي عمله الريزي و أصلحإ.»] ثبت الكت كله بلنقل القسم. 
و نقل اسححاق هذا الكتاب و أصلحه ثابت تقلا غز مرضي. لأن إصلاحه الأول [كآن] أجود. 


(الفهرست: ابن النديم ص 077/7 
ه. تساوعما: تساوتما ب. 
<. شرط «تساوي العلة و المعلول» ليس في الحتيئة شرط «إتاج» البرعان الإني بل هو شر ل:صدق» 


بون عدا 


كيراه؛ ثم استيد هنا الشرط إلى البرهان الإني ثانيأ و بالعرض. فالبرهان | 

أصلاً فضلاً عن البرهان الإن. فهو خارج عن البرهان تخشصا ولا تخصميماً: فايرهان الإني لا ينتسم - كي 
زع المتاخرون - إلى يقيني و غير يقبي فإنَ جمبع أقسام البرهان الإتي لا مد أن يكون يقييأ لأنه وضان و 
البرهان قبأس صادق امقدّمات (أو يقي المقدمات) و هذا لا يمكن أن كون عير مقيد .واعل عتاء 
لاافائدة منطتية في تقسيم البرهان إلى اللقي و الاي لأّه لا فرق ينها من حمة المطق فإ نكليها يتيبيان. 


الشرط ليس ببرهان 


د ليس نياووجم 


الأفكار فى المنطة 
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[أقسام البرهان اللي] 
بد سب 57 فتد يتمكلٌ واحدة من العلل الأيع: 
١‏ أما [الملة] الفاطية: 
تكتولنا «هذه الخشبة محرقة' لأنَّ الدار ماستها», 
6 وفي اللزومية: فكتولنا «إن كانت الأرضُ متوشطة بين النّرين كان القمر 
متكسقا؛ لكنّ الأرض متوشطة؛ فالقير متكسف». 
1. و الاستثناء في اللروميات و العنادياتكالدّ الأوسط. 
.و أما [العلة] لمائية فكتولنا «البدن جسم مختلف الأجزاء» لأنّه من العناصر». 
.و [العأة] الصورية فكتولنا «الماء بسيط, لأله كيّ».؟ 
؟. و [العلة] الفاثية فكتولنا «الطواحن عزيضة, لأنما لجودة المضؤ».؟ 
و في هذه الأقسام إذا بدَلتَ الأوسط بالآكبر يصير البرهان «برهان إنّ» فيقع الوسط فيه كل 
واحدة من المعلولات الأريع: 


١‏ حرقة: حترقة ع. 

؟. الماء ببسيط, لأنهكريّ: يقول الشيخ في برهان الشفاء في كزية الماء: 
كبر ما يكون أحد الدامين معطيا في مسألة واحدة بعينها برهان الإ و [العلم] الآخر معي قي 
برهان اللم. مثل أنّ العام الرياضي يعطي في كرية الماء برهان إنّ بالدليل. و العام الطبيعي يعطي 
برهان الم. (لشقاء: الرهان» ص .)18٠‏ 

و يقول قٍ رياضيات الشفاء: 
و سطح الماء في البحر كر أيضأ و لذلك إذاكنا في البحر وكان بالبعد متا جبل فأؤل ما يظير 
من رأسه ثم يمل مظبر ما تحته قليلاآً قليلً. (الشفاء, الرياضيات؛ الهيئة. ض: 51). 

وم تخد في طبيعيات العناء برغان لم لذلك. 

7 التعجاةء ض ١81-187١‏ اجوهر ألنضيد؛ ص 7:1 


ا ا م 
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[علية الأوسط للأكبر أو لثبوت الأكر الأصفن] 

و اعلم أن ما قلنا - "إن الوسط في حبرهان له يحب أن يكن علقء - لا نعني به كنه عأة 
للأكبر مطلتأ بل كونه عل لنسبة الأكر إلى الأصفر' و إن كان معلولاً لأحدهيا كتولنا «الحجر 
طالب للمركز» لأنّ له ثقلأ»' و النضل علة لكين طالبأ مع أله معلول لطبيعة الطالب.” 


خامة 
[شرائط مقدّمات الإرهان عند أرسطى] 
قالوا: 
شرائط مقدّمات البرهان: 


١‏ لا نعني به كزنه علة للأكير مطل بلكرنه عل لنسبة الأكبر إلى الأصقر: القرى بين علية الأوسط للأكبرو 
علية الأوسط لنسية الآكبر إلى الأصفر نا صرّح به الشيغخ في الشفاء (البرهان ص )81-4١‏ و مثل للثاني 
دون الأول بأنّ «زيداً إنسان» و «الإنسان حبوان» فعزيد حيوان»؛ ففي هنا الخال. الإنسان علة لحبوانية 
زيد و ليس علة للحبوان مطلتاً بل الميوان علة (ماقية) للإنسان. و أما تحن فم نضهم الفرى بين العليتين لأا لا 
ترى أنّ الإنسان عله لحيوائية زيد؛ بل العلة هو «إنسانية زيد» لا «الإنسان» وحده. فكي أن الحبوان علّة 
للإنسان, إنسانية زيد عله لميوانية زيد لأنّه يحب التتاسب و الستخية بين العلّة و المملول فإنا كلاعها من 
المعاني و إماكلاها من النسب. و من امحتمل أن تكون علية الأوسط لوجود الأكبر الأصقر هي علي اماع 
الأوسط و الأضفر للأكبر. و الله أعلم. 
؟. الحجر طالب للمركز. لأن له ثقلاً: هذا الاستدلال أيضأ مركب من النتيجة و الصفرى وتام الامتدلال 
حكنا: 

الحجر ثقيل 

كل ثقيل طالب للمركر 


فالحجر طالب الفركر 
فالأوسط “ثقيل» علة الأكبر «طالب للمركز» و معلول لطبيعة الأصفر «الحجر». 
*. مع أله معاول لطبيعة الطالب: هنا خاط المصتف بين عليه الأوسط للأكر و علبته الأصفر إن البحث 
م يكن ن نسبة العلية بين الأصغر و الأوسط. بل كان البحث عن علية الأوسط للأكتر و هو موجود في 
هذا امثال فإن افل سيب لطلف المركر. فالواجب على المصتف كان الإيان نال أوسظلة علة لوجود الأكير 
للأصفر و ليس عل لنقس الأكبر. لكته مثل بال أوسظهٌ لبس عَلَةٌ لتفس الأصفر! 
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3 يعد كونها يقينية» 
”. ينما أقدم عند العقل من النتاج لتكون علة التصديق» 

15 دق 51 
*.. و أن تكون مناسبة. أي يكون ممولاتما «ذاتية» موضوعاتما «أولية», 
؟. وأن تكون ضروري ةكلية.' 


[المقصود من «الناتي» في باب البرهان] 
١‏ و أرادو ب«الناق» هاهنا أتم من مالجزء »: 
فإته شامل ل«الأعراض الناتية»' و هي «[الأعراض] التي تلحق الموضويع 
لماهيية»' كالضحك للإنسان و الزوجية للعدد. 


.١‏ راجع الفحليلات الثانية لأرسطو: 
يلزم ضرورة أن يكون العلم البرهاني من قضايا: ]١[‏ صادقة» و [1] أوائل» [1] غير ذات وسطء 
و أن يكون [] أعرف من النتيجة. و [0] أكثر تقتمأ منها. و أن يكون [ع] طلهاء و ذلك أله 
ذا النحو تكون [1! مبلدئ مناسية أيضأ. التحليلات الثانية 71021-22) (سط قأرسطو ص 
رقف ! 

راجع أيضأ 7405-7521 (منط قأرسطو ص 788-588 

". راجع التحليلات الثانية لأرسطو 73038-7303 (منط قأرسطو ص 575). 
و الأشياء التي توجد [تؤخذ؟] في القول المخبر ما هو الشيء [أي الدال على ماهية الشيء؛ أي 
حد الشىء و تعريئه] 
و جميع ماكان من الأمور توجد لأشياء تلك الأشياء موجودة في القول الخبر ما هي [أني الدال 
على ماهتة الشيء؛ أي حد الشيء و تعريغه]. مثال ذلك: «الانسقامة» و «الاتحناء» موجوذان 
للخط؛ و «الفرد» و «الزوج» للعدد؛ و «الأؤل» و «المركب» [للعدد]؛ و «المتساوي الأضلاع» 
و «الختلف الطول» [للعدد المرَكّب] [المتساوي الأضلاع هو العدد المرتع أي #, 5 عل فلا 
.... و الختلف الطول هو العدد المستطيل أي ع. لم ,١5 .٠١‏ 1.....]. (التحليلات الثانية 
7338-3 منطق أرسطو ص 181). 

هنا يذل أرسطو ب»الزوج» و «الفرد» للعدد و ب«الاسضامة» و «الانناء» للخط: و يصرّح الشيخ بأن 

«العدد» مأخوذ في حدّ «الزوج 
مثال هنا الفصل: «المنقسم بالمتساوين» فإنّه قصل «الزوج» في ظاهر الأمر و قد يقال على 
«الخطا» و «المنطح» و «الجسم». فليس *الزوج» وحدّه «منقسأ بمتساويون» في ظاهر الأمره 


لنالث: فى تواء» الي 
الباب الثالث: في توايع التباس المسلك السابع: في العرهان لذن 


إتعريف أرسطو ل«الناني» في باب البان] 
و عَرّفوه بأل "اللي يقم في حذ الموضوع أو بقع الموضوع في حتّم». أنا: 


فإنه إذا أضيف إلى «العدد», الذي هو كالجنس. كان مساوياً ل«الزوج». (اشنء. المدخل, عن 
ع 
لكن الأكري بردد في أن «العدد» مأخوة في حد «الروج»: 
الزوج هو «العدد المنقسم جمتساوبين»: فلو كانت القسة زوجا لرم أن يكون عددا. إلا أن براد 
بعالزوج» ما لا يدخل «المدد» فى متيومه. نل يراد به شبيء آخر يكون «العدد» من اوازمه. 
(خلاصة الأقكار وتقاوة الأسار ص 195؟). 
و الظاهر أنّ 0الزوج» ليس إلا «المنقسم بمتاويين» و«العدده لايد خل في مفهومه خلافاً لأرسطو 
لأنّه لوكان داخلاً فيه وجدنا في مفهوم «العدد الزوج» تكراراً و حشوا لكا لا تجدعما في مفهومه. و 
الظاهر أيضاً أنّ «العدد» ليس من لوازم «الزوج» خلاناً للأبهري. بل اللازم عر الكخ المفصل أعم 
من أن يكون عدا أوقولاً (كما عه أرسطومن الك المتقصل) أو غيرهما كالمجموعة والفئة والغرقة. 
.١‏ هذا التعريف من الشيخ في الإكارات: 

و رما قالوا قي المنطق «ذاني» في غير هنا الموضع منه و عنوا به غير هذا الملى. و دلك عو 
«الحمول لني يلحق الموضوع من جوهر الموضوع و مهت .. مثل مأ يلحق المقادير أو حنسيا من 
«المنامسبة» .و «المساواة». و الأعداد من +الزوجية» ء +الفردية». و الحيوان من «الصخةء 
«السقم». و هنا القبيل من الثاتيات خض باسم راض لايق مل ما 7 
«الفطوسة» الأنف. (الإشارات و التدييات. انظر: الطوسي . رح الإشارات ء الصبييات مع 
التاكات, ج. ١ص‏ /1ن.٠ع).‏ 

. قريب من هذه العبارة تجدها يكلرات أرسطو بعد أن يعزف عالثاني٠‏ (معنى ما يقع في خذ الموضوع») 
و «العرض الذاتي» (معنى «ما يتم الموضوع في خدّهء) 
فقي أقول لأمثال هذء إنما موجودة «بشاشماء الجزئيات , الآحاد 
فأقا جميع الأشياء التي ليست موجودة على أخد عذئ الصرين هبي ارش منال ذلك 
الموسيقى أو البياض للحبوان. (التحلبلا. لأيطر 7303-5, لق 

و التي تال في المعلومات على الإطلاق [إما| على أنها موجودة في الحموفات 
في تلك 0 
على الإطلاق و إما المظاباة. مثال ذ 

الفرد و إما الزوج. (التحلبلات 
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د. الأول وهو «الذي يتم في حدّ الموضوع حتا حتيقيأ» فيو «[الجزه] المقؤم»: 
5 و الثاني «ما يتع في حدّه ١‏ للوشوع نآ اغطارب» اعبار تخقصه و تله 
به و هو «العرض الناقي». 
[تعريف الشيخ لعالناتي» في باب البرهان] 


.و عرف بعضهم؟ بم من ذلك و هو «التي يتع في حدّ الوضوع أو بتع الموضوع أو 
جنسه أو معروضه أو معروض جنسه في حلّه»." 


2 : الشيخ قي الشفاء. 
لو ' صر كا ريف الشيخ في البرهان من الشفاء و نسبه إلى المعلّ الأول: 


اللبع إلا أن 
١‏ يقال: إن ممولات المتدّمات إمَا أن تؤخذ في حدود الموضوعات لها أو يؤخذ في حدودها 
موضوع الصناعة» 


أويقال: إن مولات المندّمات إما أن تؤخل في حدود الموضوعات لهاء أو تكون الموضوعات 
- أو ما يتوتهما ما هو من تلك الصناعة ‏ تؤغذ في حدودها. و إلى هنا ذهب العم الأقل 


و إن ل ينصح به. 
7. فك مول برهاني ما مأخوذ في حدّ الموضوع: أو الموضوع و ما يقّمه مأخوذ في حده: 
َه إمَا مطلنأكالسطح للمدلث, 


م. وإنا لتخصيص يلحق به ضرورة. كا أن الخمط إذا حمل عليه «المساوي».فإنا 
يحل عليه «الماوي لخط ما» و هو مخقص. و العام إذا حمل عليه أنه «واحد» 
حمل عليه «الواحد قي العالمية» لا «الواحد مطلتأ». و هذا أيضا تخصيص إه بقول 
أو قعل. (أشغاء, البرهان» ص 117/2158). 
لكنّ الشيخ عدل عن هذين التعرينين في الثشارات إلى تعريف ثالث: 
إشارة إلى الذاني يمعتى آخر: 
و ربا قالوا قي المنطق «ذاتي» قي غير هذا الموضع منه و عنوا به غير هذا المعنى. و ذلك هو 
«الحمول الذي يلحق الموضوع من جوهر الموضوع و ماهيجد.. مثل ما يلحق المثادير أو جنسها من 
«المناسية» و «الماواق». و الأعداد من «الزوجية» و «الفردية». و الحيوان من «الصخة» و 


الاب الثالث: في تواعالقيأس 


[تعريف «الأؤلي» و «الكلي» و «الجرئي» في باب البرههان] 
و أرادوا: 
١‏ ب«الأؤلي» ها يكون خمولاً بلا وسطء' كحمل الجنس , الفصل القربيين و العرضر 
الثاتي الحيقي على النوم. 
1 و بطلكطي» كن لحيل مولعل كن في جي الأرنة.٠‏ 


«السقم». و هنا القبيل من النائيات يختى باسم «الأعراض النانية» مثل ما خئلون به من 
«النطوسة» للأتف. 

وقديكن أن يرهم «الناني» برسم رنا جمع الوجحين 
البيء لأجل أمر خارج عنه. أتم منه. 1 


منه. وكذلك لحوق الضحاك للحيوان فيه يا لحته لاله ! 

الطوسي , شر الإشارات و انصبيات مع اغدك: 
وهنا اتهى إلى تفسيرين مختلفين من الإنام الرازي و النصير قرسو 

نقول: هنا التعريف الثالث الني طرحه الشيخ غير التعريف الأول 

خصوص فن وجه؛ فإنّ تعريف الشيخ يشمل الأعراض اللازنة بدل الا 
قد لاتقع في حدود موضوعتها و لاهي تتع في حدودهاء كالضحك 
للإنان و ليسا بعرضين كاتيين له. و كذلك بعضر 
هالقرس» أعراض ذانية للحيوان و الجسم 
بلازمين للعدد فإِنَ العدد لا يستلزم أي منبها و «المسضم 
لأن الخطوط المسعتية قدتبثل بالنحيات وبالمكى 7 
١‏ «الأؤلي» ما يكون مولا بلا وسط: هذا التعريف ل تجدء في زر أرسحو. كن 
يأقية 


تداج 3 


كون قياسها. . [أنا الأشياء الني لا] واسطة ليا فإن ياتا كو 


32 0 مط اريطري دين 
و معنى أنه من الأوائل هو أله من عبادئ متاسبة. و 


5ه المقالة الثائيةه في أكتساب التصديق قسطاس الأفكار في المنطلق 
6 و ب«الضروري» أعم من الناتية و الوصفية و الوقتية.' 


[نظر المصتف في شرائط مقدّمات البرهان] 


و في هذه الشرائط نظر لأنَ: 
5 الذاتي: 
. بالتغسير الأول يخيج كبر من القضايا التي ثبت في الختلطات إفادتما في 
البرهان؟ 


5. و بالغسير الثاني لبس فيه زيادةُ شرط على القضايا المستحملة في الأقسة 
البرهائية إذ لا يتخرج شيء من منولات القضايا عن هذا التفسير. 
7. وقيد «الأؤلي» و «الكتي» و «الضروري» يخرج أيض كيرا نما ثبت فائدته في البرهان: 
3 كحمل الجنس البعيدء 
. و إنتاج الجزثية" و الممكنة و الوجودية. 


.١‏ راجع التخليلات الثانية لأرسطو 7405-7536 (نطق أرسطو ص 781-778). و الشيخ في العفاء 

قشر +الضروري» في كتاب البرهان بالناتي و الوصغي ققط و لم يذكر الوقتي: 
وكنا إذا قلنا فيكتاب التباس «إ نكل ج ب بالشرورة» عنبدا أ نكل ما يوصف بله ج - كين 
وصف عع امأ أو بالضرورة أو ؤصف به وقنأ ما أو بالوجود الغير الضروري - قهو موصوف كل 
وقت و دام بأله ب و إن لم يوصف بأنه ج. 
و أمًا في هذا الكتاب فإ إذا فلدا مكل ج ب بالضرورة» عنيدا نكل ها يوصف بأنه ج بالضرورة 
فإله موصوف بأله ب - لا بل معنن أتم من هذا و هو أنكل ما يوصف به ج فإته ما دام موصوفا. 
بألج فإله موصوف بأله ب. و إن لم يكن ما دام موجود اإذات. لأن الحمولات الضروريات هاهنا 
أجناس و فصول و عوارض ذاتية لازمة. (الشقاء. البرهانء ص .)١77‏ 

الجدير باإذلد أنّ المصتف فشر «الضرورة» في البرهان ب*التصديق الضروري» سواء كانت القضتّة في نفسها 

ضرورية أو بمكنة أو وجودية. وكأثه نبي هنا ما قال هناك و فشر «الضرورة» في البرهان بالأءم من الناتية 

و الوصفية و الوقتية. 


الياب الثالث: في توايع القياس المسلك السابع: في البرهان داك 
و لعل هذاه الشرائط إِنْا ذغب إليبا من تقذم على صاحب المنطق قبل تاخيص القول في القضايا. 
و ألت تعرف أن معرفة جتمات القضايا و كيفية اختلا. 
التعشفات. و الله أعلم بالحتيقة. 


و إنتاحما مغنية في الراهين عن هذء 


[المسلك] الثامن 


في أجزاء العلوم 


أجزاء العلوم ثلاثئة: موضوعات و مبادئ و مسائل, 


[موضوعات العلوم] 

أمَا الموضوع ذلكل عم شي أو أشياء يُْحث في ذلك العلم عن أعراضها الذاتية كالمقدارٍ للهندسة 
و العددٍ للحساب و بدن الإنسان و أجِزايِه و الأدوية و الأغذية للطبّ. فيقال إنلك الشيء أو 
الأشياء «موضوعٌ» ذلك العم إذ موضوعات مسائل ذلك العلم ترجع إلا أو إلى أنواعها أو أعراضيا 
الناتية. و الأعراض النائية قد مرّ ذكها.' 


[مبادئ العلوم] 
و أما المبادئ فههي الأشياء التي تبنى مباحثُ العم عليها. و هي:” 


.١‏ راجع خاقة المسلك السابع «في البرهان» ص 48 تحت العنوان [المتصود من «الذاتي» في باب البرهان]. 
". يقول الفارابي في أقسام المبادئ: 
مبادئ التعليم في الصناعات أربعة: ]١[‏ يقينية و [1] حدود و [؟] أصول موضوعة و [8] 
مصادرات. و ما عنا اليقينية. فتد جرت غادة أتضماب المنطق أن يستوها الأوضاع. (التطقيات 
للغاراني» ج. لاص 078 
و هذا - مع تغيرات - مأتوذ من أرسلوة 
و أما المبادئ التباسية غبر ذات وسط: 
١‏ أنا ماكان لا سبيل إلى أن ببرهن و لا أيضأ يلزم ضروزة أن يكون حاصلاً من يعقل شيثا 
ماء فق أمميه «وضمأ». 
5 وأا ماكان منها لقد يجب ضرورة أن يكون الخدم حاصلا عليه فيو «أكسيوما»: أعني 
[النيء] المتعارف: فإله قد توجد بعض الأشياء [من هذا الجنس]. و ذلك أنّ عاذتنا أن 
نستمل هذا الاسم في أمثال هذه خاضة. 


- عينء 


لباب النالث: في توإع اليس المسلك الثامنة قي أجزاء العلوم 0لا 


.١‏ إِمَا تصؤرات. و هي: 
8 تعريف موضوع ذلك العلم. 
نا و أجزايه و جزئيانه إنكانت. 
©. و تعريف أعراضها الذائية؛ 
. و إمَا تصديقات. وه المندّمات التي تؤلّف منها قياساته أو :: تتهي إليها. و هحي: 
8 إما يقينية و: 
ذ. إما عاقة كالأوليات و تستى «أصولاً متعارفة ٠»‏ 
11 أو خاقة بعلم أو علمين كتولنا «المقادير المساوية لشيء وا 
متساوية» فنا خاضة باليندسة و الحساب. 
. و إمَا غير يقيية و هي: 
أ. إنا يسلمها المتعلم على سبيل غلبة الظن و المساعحة و قد بين في 
عم آخر: 
١‏ وتستى «أصولاً موضوعة»,؟ 
".و قد تستى هذء مع التصورات المذكورة «أوضاط».” 


و أما الوضع فإني أستي مأ يتتضب أي جزء من جزفي الم كان - و هو أن الشي. موجود 


أو عبر موجود - «أيوبانسيس», أعني «الأصل الموضوع». 
. و أمَا ماكان غَيرْ هذا ق«التحديدء فِإنَ التحديد هو وضع. (التحلبلات الثنية 72214.24 

(منعل قأرسطو ص 79). 
.١‏ أصولاً متعارفة: «الزنااتلة (71017ة). راج التجليلات الثانية 7216-18 (مسط قأرسطو ص 778). 
3١‏ أصولاً موضوعة: هللردآه (ضوعانة) أو جاملافةنا (وذكع([امناذا). راجع العحليلات الثنية -761023 
8و 1623 (منط قأرسطز ض 578 و ,)58٠‏ 
؟. أوضاءا: 1/01 (5ذ1!168) راجع التحليلات الانية 49827 و 72814 (نطق أرسطو ص 558 و 
1 


قسطاس ١‏ ق اللنطد 
4 المثالة الثاية: في أكتساب التصديق اس الأذكار في المنطق 


1 و إن أخذها على الشك و الإنكار تستى «مصادرات»! وعي: 
١‏ قدلا تتبن في شيء من العلوم أصلأء 
؟. أو قد تتبيّن قي فلك العم بعينهء 
؟. أو في علم آخر.' 
[مسائل العلوم] 
و أما المسائل فبي التضايا الني يشتمل العلم علييا و يُطلب البرهان علييا في قلك العام" 
١‏ و موضوعات تلك المسائل قد مر أنحا ما أن تكون موضوع العم أو نوه أو عرضه. 
؟. و أما تمولاتما فيجب أن لا تكون مقومة لموضوعاتحا إذ المقوم يعم بغير البرهان؛ اللَهم 
إلا أن لا يكون الموضوع متصوراً بحقيقنه بل بوجه من الوجوه. 


أ. مصادرات: هي نفس الأصول الموضوعة: 6لإعقه (11688ة) أو ج0606 (كاقهااممسة). راجع 

التحليلات الثانية 7623-18 و 76023 (نطق أرسطو ص 758 و .)528٠‏ يقول الشيخ: «و ليست 

الأصول الموضوعة تستعمل في كل غلره بل من العلوم ما مُستعمل فبها الحدوذ و الأولياث قط كالحساب. 

(لشفاء. البرهان. ص .)1١5‏ 

. يتول الفارابية 
و أما المصادرات قهي التي يرى المتعل فبيا خلاف ما يزاه المعلم. غير أن المتعلم يُطالَي بتسلهها. 
فتستعمل. و هذه الأوضاع إِنْا تكون أكثر ذلك أحد شيئين: ]١[‏ اما متدمات شأتما أن تبرهن 
في صناعة أخرتي لم يزاولها المتعلم. [1] أو تكون ما يمكن أن قتبين في تاك الصناعة بأشياء متأخرة 
تظول أو تعسر علي المتعل. فيترك ينما الي وقت آخر. و قد يمكن أن تستعمل ما شأحا أن تكون 
يقبنية أوضاعا متى ل يكن المتعلم يعترف بحا لأحد تلك الأسباب التى ذكرناها. و أمثال هذه ليست 
هي أوضاتا على الإطلاق. لكن هي أوضاع بالتياس الي ذلك المتعلم فتط. (النطقيات للقارلي» ج. 
اص 071-81 

577 ص‎ ١ ا منتلقيات للفاراني. ج.‎ ١ 


[المسلك] التاسع 


في تداخل العلوم و تناسبها و تباينها 


وش تعلق بتداخل” موضوناجا و ثناسها و تبائيبا.' 


[العلوم التساخلة] 
فإن كانت موضوتاتها متداخلة أي تكون بعضها ثم من البعض تستى العلوم «متداخلة».” سواه 
كان العموم: 


١‏ [حقيقياً أي يكو ن العام]؟ جنسأ:كالمندار» و و «الجسم التعلهي » للنندسة و امجتا 

أو اعتباريا : كالمطلق مع المتيدة * هثل «الكرة» و مالكرة المتحركة» الأ 
المتحركة. 

8 وعن هذا القسم ما يكون موضوع أحدهيا من حيث أعراضٌ خاضةٌ لموضوع 

الآخر :كا موسيق و الحساب فإنَ موضوع الأول «النغم من حيثُ تعره ١‏ 


المججتيات. 
ال 


كي عددية مقتطية للاليف»؟ و «النَبُ العددية» أعراش عاض 
ل«العدد» الذي هو موضوع عل الحساب. فيندرج الأول تخت الثاني مع نباين 
موضوعيها و ذإك لأنّ النغم إذا يحث فبيا عن النسب العددية فلا بد و أن 


.١‏ بتداخل: بتدخل ب 

؟. و هي نتعأق بتداخل موضوعاتها و تناسبها و تايتها: أي تداخل العلوم بتداخل موضوءتح و تتاسبها 
يتناسبها و تبايتها أيضأ بتباينها. 

العلوم متداخلة: راجع التخليلات الثانية 7514-21 (سط قأرسطو ص +78). أرسطو يتل بعلم الخاطر 
تحت الهددسة و عل تاليف اللحون تحت عل العدد (أي عل الموسيقى تحت الخساب). 

4 [حقبقيأ أي يكون العام|: الزياذة من شرح القسطاس. 

5. المتيد: القيد ص, 


5-75 


قسطاس الأفكار في المنطق 
المقالة الثانية: في أكتساب التصديق اس الأقكار ني المنطق 


يعتبر فيها ضربٌ من العدد' قكاتما كُرضت عدداً مخصوضاً فتندرج تحت 
«العدد» اإذي هو مؤضوح الحساب. 

ط. و قد تترئّب العلوم في الخصوص و العموم إلى أن تنتهي إلى ما موضوعه أعم؟ 
ك«الطت» الأخص من «الطبيعي» الأخض من «الفلسفة الأولى» - أي 
«الإليي» - لأنّ موضوع هذا العلم هو «الموجود من حيث هو موجود»' و 
هو أ الأشياء. و بيحث في ذلك العلم عن لواحقه الناتية ك«الواحد» و 
«الكثير» و «الواجب» و «المكن» و «القدم» و «الحادث» و «العلة» و 
«المعلول» و «البسيط» و «المركب» و غيرها. 


و إن لم تكن الموضوعات متداخلة: 


[العلوم المتتاسية] 
فإن كانت قسبة بعضها' إلى بعض واحدً؟ تستى «طوماً متناسية»: 
.١‏ كا يكون شيء واحد موضوئا لعلمين باعتبارين: ككون أجرام العام من حيث الشكل 
موضوعة للهيئة و من حيث الطبيعة ل«السياء و العالم» من الطبيعي. و اذلك قد يتحد 
بعض المسائل فينه| مع اختلافه| بالبراهمين: ككون الأرض مستديرة و في وسط السباء.” 
و البرهان من الأول إقّ و من الثاني :7 
أو تكون الموضوعان” متبايتين لكن يشتركان في البحث أو يندرجان تحت جنس واحد: 


.١‏ العدد: العمددع. ض. 

". موجود: الموجود ب. 

بعضها؛ أي بعض الموضوعات: 

4. نسبة بعشها إلى بعض واحداً: أي واحدأ في النات أو في الجنس أو في الاعتبار كاشتراك البحث عنها في 
العلوم. قال في شرح القسطاس: «لوكانت الموضوعات شيئا واحدا لكن بالاعتبارات أو كانت أشياء لكنها 
نشترك في البحث أو نندرج تحت جنس واحد تيت متناسية». 

. الأرض مستديرة و قي وسط الساء: هذا المثال نجده قي الشناء . البرهان. صض ١8٠١‏ والشفاء. الرياضيات» 
. ص 777-70 راجع أيشأ الطوسي, شرح الإشارات و العنبييات مع امخاكات ؛ ج. انض 08 

:الشقاء: البرهان. ض .18٠١‏ 

لا. الموضوعان: الموضوعات ص؛ ع٠‏ بء 


الباب الثالث: لي توايع النياس المسلك التاسع: في تماخل الملوم 851 
- 0 


2. كالطثٍ و الأخلاق' المشتركين في البحث عن القوى الإنسانية لكن من 
. و الهندسة و الحساب المندرج عوضوعاه| تحت الكز. 


[العلوم المتباينة] 
و إن لم يك كذلك - بل كانت متخالنة باإنات و الجنس - تسقى «متباينة» كالطبيعي و 
الحساب. 


[نسبة المبادئ و المسائل في العلوم المتداخلة] 
وأكثر الأصول الموضوعة في العم الحاض بصخ" في العا: 
.١‏ كرركب الجسم هن الهبولى و الصورة فإله من” مبادئ الطبيعي و عن مسائل الأمور 
العاقة. 
؟. وكثاكون العلل أيا. 
وقد يصعة مبادئ العام في الخاض: 
إن كامتناع تألّف الجسم من أجزاء لا تتجرّأ ذه من عبادئ الأمور العاتة لإثبات الهيولى .و 
من مسائل الطبيتي؛ لكن على وجه لا يازم الدور,* 


[نقل الراهين بين العلوم] 
و أن نل البرغان قعلى وتقين: 


:188-185 هذا المثال من الشيخ في الشفاء: البرهان؛ ص‎ .١ 

".يصع أي رسن عليه. 

من؛ لابه 

4. يصخ: أي يرهن عليه. 7 

5. لكن على وجه لا يلزم الدور: قال في شرح القسطاس: مئلا لا كون «امتناج تركف الجسم من أجراء لا 
تتجزى» قي الطبيسي من الأبحاث المتوقفة على «تركب الجسم من البيولى و الصورة.. 


قسطاس الأقكار في المنطق 


8. كنقل البراهين الننندسية إلى مسائل المناظرء 
م. و الاب إنى صائل الموسيقى؛ 
لأنّ المسائل قبا لو جردت عن نور البصر و النغمكانت بعينها من الهددسة 


و الحساب. 


١‏ قيل: كَل ب. 
؟. بابرهان الذتي قبل ليا في العام لني هبي مسائله؛ بالبراهين التي ذكرت علبها في العم الذي كانت تلك 
الأصول مسائل ذلك الهلم. من شرح القسطاس. 


مسبت _لتدنتشتشتدشس سس تت ته هسام 


[المسلك] العاشر 
الل لا يكتسب بالبرهان ١‏ 


خلافا لأمكساقراطيس' و قوم من التقدمين فإهم برهنوا عليه: 
١‏ بالاقتائي؟ 
3 واالقسق؟ 
.. و الاستدلال بالشكاة 


.١‏ حكى الفاراني من القدماء ثلائة طرق لآكتساب البرهان: 
و أما ما يظنَ به أله ناقم فى التحديد, فان اللأخوة منها عن القدماء ثلائة طرقة 
8 أخدها طريق كسالقراطيس: و هو أن ييزهن أنّ شيئا ما حو حدّ لأمر ما بالبرهان المطلق. 
د. و الثاني طريق القسمة الني كان يختارها أفلاطن. 
ع. و الثالث طريق التركب اللني ذكره أرسطوطاليس. (إنا 
و المصتف هاهنا يبحث عن القسمين الأؤلين و قد بحث عن القسم || 
النشورات» البحث تحت عنوان [آكتسابٍ الحد بالؤكبٍ] صن 5١5‏ أنا يحث أرسطو عن علاقة الحذ و 
البزهان تجده في التحليلات الثانية 90235.93020 (سطل قأرسطو ص .)178-*5١‏ 
؟. أيكسافراطس: بط ت, (كستكراتس: تمل عهه»/) فيلسوف يوناني مز ذكره في خامة المقالة 
الأولى «في أكتساب التشورات» ص 512 
*. بالاقتراني: هو قسم من القياس و القياش صورة الترهان. 
؟. القسمة: هو قسم من القياس الشرعلي الإسضاني. 
ه. الاسعدلال بالضة: هو قسم من المبيل, 


00١ ض١‎ ١ ت للفاراني:‎ 


دعهو- 


4ن المثالة الانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في انعطق 


[1][امتتاع البرهان من القياس الاقتراني الحلي] 
أما لاقني فغير صضبيم' و إلا لكان الحدوث أصفز والمدُ كير" فالوسط بينما: إمَا أن ميل على 
الأصغر على أله: 
.١‏ حَدّتامَ لف 
؟. أو ناقضء» 
1. أو مول كسائر الحمولات. 
و الأول يوجب أن يكون لشيء واحد حدّان تامان. 
و على التقدير الثاني:" 
.١‏ إن عْْلَ الأكبر على الأوسط على أله حدّ تام له؟ أو لماكان الأوسط حتّأ له»” يلزم: 
8 من الأول كن النيء الواجد حدّا مختلفين؟” 
نا. و من الثاني كن الكبرى عبن المطلوب.” 


١‏ الاقتزاني فغير حخيح: تجد هذا البرهان مع اختلاقات في التحليلات الثانية 90835-91811 (منط قأرسطو 
ص !)87-77١‏ الشفام: البرهان: ص + 410-10 اختصر الأوسط ض 517-1177 

؟. لكان الحدوذ أضغز و الحد أكبر: أي يكون المطلوب مولا من المتف و المعرّف (أو الحدود و الحدّ)كيا 
قي قولنا: «الإنسان حيوان ناطق». 

".على التقدير الثاني: أي إذاكآن الحدّ الأوسط حأ ناقصأء كبا في قولنا: «الإنسان جسم ناطق» و "كل 
جسم ناطق حيوانٌ ناطق» ف«الإنسان حيوان ناطق». 

. حد تأ 4: في الأكبر حةّ تام للأوسطءكا أن «الميوان الناطق» في مثالنا حة تام لمالجيسم الناطق». 
د. أو لاكان الأوسط حت له: أني الأكبر حدّ تم للأصقر الذي حده الناقص هو الأوسط. كما أنّ «الحيوان 
الناطق» في مثالنا حدّ تام ل«الإنسان» الذي حدّه الناقص هو «الجسم الناطق». 

”. كون الشيء الواحد حتّأ لإأمرين] خختلفين: كما أن «الحيوان الناطق» في مثالنا حدّ تام ل«الإنسان» و 
ل«الجسم الناطق». 

/ا. المطلوب: الموضوع ع. 

كرن الكبرى عين المطلوب: كا أن الكبرى في مثالنا - و هو »كل جسم ناطلق حيوان ناطق» - هو عبن 
المطلوب. و هو "كل إنسانٍ حيوان ناطق». 


الباب الثالث؛ في تواع التياس المسلك العاشر: في الح لا يكتسب بالرطان جا 


1 و إن حل على أله حدّ ناقص له' أو مول كسائر الحمولات: يلزم: 
8 من الأولكوه جزبأ الأصفر. لأنّ جزء ليزه جزء. و إذاكان جزمأ لا يكون 
حدا تامأ 
.و من الثاني بوثه لماثيت له الأوسط. ولايارم عن ذلك كينه حتأ للأصفر. 
و على التقدير الثالث: إن حل الآكبر على الأوسط على أله: 
.١‏ حدّ تام لهء 
أو ناقص» 
. أوحدَّ لما ثبت لله الأوسطء 
؟. أو مول لها ثنت إه الأوسطء 
يلزم من الأوّل الال المذكور,” 
و من الثاني و الرابع لا يلزم أن يكون حتّأ الأصغرء 
و من الثالث يلزم كو الكبرى عين المطلوب. 5 
فإن قلت: سآمنا أنّ الإرهان لا يكن أن يِل الحدوذ أصفز و الحدٌ أكير؛ لكن لم لا يجوز أن 
يقال: 
هنا امجموع جنس و قصل ل«ب»؟؛ 
وكلّ ما فو جنس و قصل ل«ب» فيو حدّ ل«ب». 
ينصج: هذا الجموع حد ل«ب». 
قلت: لو ع الجنس و الفضل فا الحاجة إلى الترهان؟ 


.١‏ حدّ ناقض إه: أي الأكبر حدّ ناقص للأوسط اإذي كآن حدّأ ناقصا للأصغر. كا في قولنا: «الإنسان جوهر 
ناطق» و مكل جوهر ناطق جسم ناطق» ف«الإنسان جوهر ناطق . 
". الحال المذكور: هو كن الشيء الواحد حأ لأمريئ مختلنين, 


2ف المثالة الائية: في أكتاب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 
[1][امضاع طريق القسمة و هو البرهان من القياس الاستثنائي الشرطي] 
و أمَا طريق القسمة' فكها يقال: 

الإنسان إِمَا جوهر أو عرض؟ 

لكته ليس يعرض؟ 

فهو جوهر. 


الجوهز ما حيوان أو غير حيوان؛ 
لكته ليس يغير حيوان؟ 
فيو حيوان. 


الميوان إِمَا طائر أو زاحف أو ماش؛ 
لكته ليس بطائر و لا زاحف؟ 
فيو ماثن, 


الملشي ناطق أو غير ناطق؟ 
و الثاني باطل؛؟ 
فيو ناطق. 1 
ثم تجمع هذه الأجزاء' و مركب قياسأ هكنا: 
هذا الجموع” قولٌ مفضل ذال على مفهوم «الإنسان»؟ 
وكل ماكان كذلك فيو حدّ ل«الإنسان»؟ 
فهذا إذن حدّ ل«الإنسان». 


.١‏ و أمَا طريق القسمة: هو طريق أفلاطون. تجد البرهان على خلاقه مع اختلافات في العحليلات الثانية 
9112-5 (سط قأرسعلو ض ٠-717‏ 7) الشفاء: البرهان: ض 171-107 امختسبرالأوسط صن 
م 

. هذه الأجزاء: أي ننائج القياسات الخلية المذكورة أو تمولات تلك النتائح. 

. هذا الجبوع: أي مموع «الجوهر الحيوان الناطق» 5 


الباب النالث: في تواع التياس المسلك العاشر: في الوذ لا كنسب بالبرهان 00 
فهدا الطريق بالحتيقة' مركب من قسمة الكل إلى أجزائه' و من قسمة الكلي إلى جزئياته.* 
[نقد طريق القسمة] 

و فيه نظر لأنّ فائدة هذا الطريق موقوفة على امتياز اأذاتي عن العرضي* إذ كلاهيا” يتحصل من 
القسمة من غير فرق. و لو حضل الامتياز فلا حاجة إلى القسمة. 

[فائدة القسمة] 

نعم القسمة تفيد تفصيل' الحمولات - ذاتية كانت أو عرضية - و هنذا نوع من الثائدة في 
التعريفات. 5 ١‏ 


[1][امتناع طريق الاستدلال بالضد] 
و أمَا طريق الاستدلال بالضدّ" فكا إذا عُمْ أن السواد «لون قأبض للبصر» عل أن البياض 
«لون مفرّق للبصر». 

و ذلك ضعيف إذ: 

.١‏ ليس لكل شيء ضذ. 

او بتقدير اتسلهه," اطراد ذلك غير معلوم. 

7. .و الاستقراء لا يفيد اليقين. 


.١‏ بالكقينة:بالشية يد 

.١‏ قسمة الكل إلى أجزائه: في قسة مفهوم «الإنسان» إلى أجزائه ك«الجوهرء و «الحيوان» و «الناطق». 
. قسمة الكلي إلى جزثياته: ني قسمة «الموجود» إلى الجوهر و العرض و قسمة «الجوهر» إلى الحيوان و 
غير الحيوان و قسمة «الحيوان» إلى الناطق و غير الناطق. 

. العرضي: العرض ب 

د. كلاها: أي اإذاني و العرضي. 

5 تتصيل: تخصيل ضء 

لاو أما طريق الاسعدلال بالضد: تجد البرهان على خلافه مع اختلافات في الشناء. البزهان» ص 1/5 
٠‏ امختصر الأوسط ص ١‏ 


8 بتو تسلهه: تقدير تسليم ب 


[المسلك] الحادي عشر 


في المطالب 


واي تتقستم: 
١‏ إلى أمهات لا يقوم غيرُها مقامهاء 
”. و إلى فروع يفني عنها غَيرها. 
[أمهات المطالب] 
أما الأميات فأريم: مطلب «ماء.و «هل» و «أيّ» و «لم». 
أن مظلب هما»: 
١‏ فإما تطلب به ماهّة «مغهوم الخسم» كتولنا «ما الخلاء؟». و يجاب بتفصيل ما دل 
عليه الاسم إجالأء 
؟. أو تُطلب ماهيّة «شئء موجود» و يجاب بأصناف المقول في جواب "ما هو؟*» بالحد 
تحقيقً و بالرسم توسعأ و اضطراراً. 
و الأول هو التعريف يسبب ايسم» و الثاني «بحسب المقيقية». و الأول يصير بعيته الثاني لو 
صو وجود الشيء. 
ونا مطلب حهل»: 
١‏ فيو إمَا “بسيط» يطلب به وجود الشيء مطلتأ مثل «هل زيد موتجود؟5» 
١‏ أو تمركب » يطلب به وجود الشيء يخال كذا مثل «هل زيد موجود في الدار؟ ». 
و الطالب بمطلب «هل» يطلب أحد طرفي النقيض, 


> مقع - 


الباب الثالث: في تواع القياس السلك الحاضي غدر: في المطالب 858 


و أما مطلب هأنيّ» فهو الذي يطلب به القيز' بعد الع بالمشاركة إما في معنى الشيثية أو 
أخصّ منبا' كتولنا «أيّ شيء هو؟» و «أيّ حيوان هو؟ه. 
و قيل هو من الفروع للاستغناء ب«ما» عنه." إذ يشتمل جوايه على المشتزك و المميّز جميعاً. 
و أنا مطلب هلع»: 
١‏ فقد تطلب به علة التضديق وه المدّ الأوسطء 
.. وقد تطلب عله الحم* في تقس الأمر: 
3 إِمَا فطلأ كتولنا «لِعكانت المركة موجودة؟» 
6 أو يخال كذا كتولنا «ل كانت سريعة ؟» أو «شرقية؟ه.* 
و قيل هو أيضأ من الفروع لأنّ مطلب «ما» يفني عنه" إذ يقوم مقائه كتولنا «ما الني عو 
العلّة؟». 
فعلى هذا تنحصر الأمّهات في «ماه و «هل». ف«ما» للتصوّر و «هل» التصديق. 


[فروع المطالب] 
و أمًا الفروع فثل «كيف؟» و «أين؟» و «متى؟» و.,.؟» و «من؟» لأئَا تطلب علوماً جزئية 
بالقياس إلى المطالب المذكورة و لا تعم قائدتبا فإنَ ما لاكيفية إه لا يسال عنه ي«كيف». و كنا 
أخواتما. 

و هي تدخل تحت مطلب «أيّ» كرا يقال: “على أيه كينية عو؟» و «في أي مكان؟” و 
«أيّ زمان؟» و «أيّ مقدار؟». 


و تدخل أيضأ تحت «هل» المركب: 


1. الم 5 

3 أخض منها: أخضها ص ع٠‏ ب. صتتحداها بما في شرح القسطاس. 

. هذا قول الشيخ: و أما مطلت الأيّ قفن التوابع لمطلب الما (الشفاء. الإرقان. ص .)58١‏ 

4 عله الحك: عليه الحكم به 

شرقية: الظاهر أله يقصد حركة الأرض فإتَا متجهة نحو الشرق. 

: هذا قريب من قول الشيخ: «وكل واحد عن مطلتي الهل يتبعه مطلب اللم و يتصل بذلك مطلب الما» 
(الشفاء, البرهان. ص .)22١‏ 


2٠‏ المثالة الثانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 


١‏ إذا عل ذلك الكيف و الأين و الث دون نسيته إلى الموضوع» كي يقال «هل زيد 
أسود؟» و «هل هو في الدار؟» و «هل هو الآن؟» و على هذا. 


3 و إذام يُعلملم يندرج. 1 7 1 
و حينئذ عم إنه يجب جعلُ «أيّ» من الأيات لدلا توجد مطالبُ خارجة عما عْدَ من الأمهات. 


[ترتيب المطالب] 
و القسم الأثّل من مطلب «ها» مقدم على الباقي' لتأخرها' عن فهم معنى اللاسم. و القسم الثاني 
متأخّر عن «هل» البسيط لأنّ طلب المقيقية الموجودة متأخّر عن العلم يوجودها. 


.١‏ الباقي: الثاني ص. و الصحيح هو «الباقي» لأنّ المصتف يتول في شرح القسلاس: 
و التسم الأول من مطلب «ما» ‏ و هو التي فطلب به ماهية منهوم العم - مقدّم على باقي 
المطالب لأنّ باق المطالب متأخر عن قهم معتى الاهسم. 

؟. لتاخّرها: أي لتأخر الباقي. 


[المسلك] الثاني عشر 


يي البحث والمناظرة 
قدكان من عَادة الأقدمين' تذنيب كتيم النطتية بإراد قسم الجدل. ولا حار علر الخلاف في 
زمائنا مُغنيأ عنه فتد أوذعث مكاله قانوناً في آذاب البحث 
هي في صيانة التترير و التحري ركالمتطق في الزوية' و الظكير.” و 
عقيلةٌ الكلام. و هي و إن كانت مرعيةُ عند الحتنين لكتبا ماكانت منظومة في ساك و عضمومة 
في عقد. فأردت نظم منثورها و جمة مأثورها. و القت إليام الضواب من الحكيٍ ١‏ 
و هو مريب على قسمين: 
..١‏ الأول في تمبيد البحث و آذابه, 


و الثاني قي القلط و أسبابه. 


ونويع 


[القسم] الأقل 
[في هيد البحث و آذابه] 


فنيه مقدمة و مسلكان: 


أمًا 
المقدّمة 
في أقسام العلوم وكيني ابحث فيها 
[أقسام العلوم] 
كل عم فيه البحشة 


.١‏ إنا أن يكون متملتأ بالألناظء 
5 أوبالمماني. 
؟. أوتنا جميعاً. 
أنا 0 فاللغة و التحو و ميقو القروض د وأنال' ل 


و كل واحد من قن الطيم اصعطلاحات ء و مسكات يجب على الباحث + ذلك العام تساييا 

: ذل و ذلك لأن أدلاة' كل كل عار ٠‏ لها غاية قى | 50 
العجاوز ركاه ااا المتصود من ذلك العلم ياه كالفقه مثالا د 
الخلي الغالثٍ نو يتل منه الفرض الطلوب من الققه و خو العم بوجوب العمل. خيننذ لا يطلب 


لوعه 


الباب اللالكة لي نياع القين الماك اللاني عد الى 


الى الأزا في لحل , المناطية 0ه 


ميكل ملم إلاماهى متيشر فيه فلا يطلب مالأ في لم التحوو البق «الرواة ابل ماص عا 
حضول الفاخ و الأخد الأول و الأحسن, الأهد إلا أن دم الملل خلات ى كلد فإله حينقاء 
يطااب' عطاليه بالبيهان. 


[ترئيب العلوم لي كزة الدلائل و شهنيا] 
و دلائل العاوم قد تتركب في الضف ء 


١‏ أفناها ركه دلائل الحو و التصيف و ٠١‏ عحأق +اآخات. 


.1 9 دلائل النقد. 

3 أدول القه الاق 
7 ث الحكة. 

5 ثم المنطق. 

ع ثم الييئة. 


ل ثم اليددسة: واه أعلى الدلائل قو و مرتبة و الله اعل. 
المسلك الأول 
ف ترقيب البحث وتوجيه الأسئلة و الأجوبة 
الح اتات ذا 1 


.ع لقال الثائية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في املق 
١‏ الشرائمة الخاضة بكل قسم ككون: 
ه. المدّ النام مركب من الجنس و الفصل القربين» 
نا. و الناقص من الفصل القريب و غيرهء 
و الرسم الت من الجنس القريب و الخاضه. 
5 و الناقص من الخاضة و غيره. 
يك و الشرائط العامة ككون: 
2. لمعيف مغايراً للمعف»ء 
ف و مساوباً له قي الصدق و الكذب ليكون جامعاً و مانعاًء مظرداً و متعكنساً,؟ 
© وكينه أجلى منهء 
4 وغ متوقّف في المعرفة عليه 
6. وكون العام مقدّماً على الخاض» 
5.. .وعدم عكرير بلا فائدة. 
فإذا وقع الخلل في شيء منها فسد التعريف. 
[الخلل في الشرائط الخاضة] 
و الخلل في الخعقة إا يكون بالتباس أجزاء التأليف بفيرها: 
١‏ كيا ياتسن العرض العام أو فصل الجنس بالجنس» 
؟. و الحاضَةٌ و أجزاء الفصل بالفصل» 
. أو يلتيس القريب بالبعيد. 
[الخلل في الشرائط العامّة] 
و في غير الختصّة باختلال أحوال المعّف' من 


5 


.١‏ راجع تعريف «الاطراد».و «الانتكاس» هامشنا ص 7١1‏ و تعزيف «الطرد» و «العكس» هامشنا ض 
ا 
؟. المعرّف: المؤلف صء: ع. ب. صتحناه بما في شرج القسطاس و مخطوط عاطف أقتدي /181- 


الباب الثالث: في توابع القياس. ‏ الماك الناني عشر القسم الأؤل: في البحث و المناطرة .ع 


١.قدصلا غدم المساواة في‎ .١ 
والمساواة في المعرفة,‎ 
".او فساد التاليف.‎ 

و قد عرف هذه الأقسام بالتفصيل في المنطق. 


[إيراد مثال الننقض في بيان فساد التعريف] 
فللسائل أن يطلب صعّة هذه الشرائط و يورد النقض بوجدان المدزف مع فقدان المدئف أو 
بالعكس أو بين فساداً آآخر: 


[اعتراض الشيخ على تعريف قولة «الوضم»] 

كافر الشيخ على من عرّف «الوضع» بأله «هيئة تعرض للجسم بواسطة نسبة بعض أجزائه 

إلى البعض» بأّه حينئذ يازم أن يكون وضع الإنسان عند قيامه كرضعه مقلوباً و يبس كذاك.” 
و النقض أقوى الطرق في إظهار فساد التعريف. 


[سهولة الجواب عن الاعتراض على الحدٌ يحسب الاهمم] 

و الجواب عن الحدود التي تكون بحسب الاسم أسهل بكثير من التي تكون بحسب الذات لأنّ 
حاصله" يرجع بالحقيقة إلى الاضطلاح و الاعتبار قيقال «لا نعني بمفهوم هذا الاسم سوى هذا 
المعنى »؟ كيا يحَدٌ «الجنس» بأّه «الكلى المقول على كذا» فلو اعترض على كونه حد قيقال «ليس 
المراد ب"الينس“ اسوئ هذا المنى».. 


[صعوبة الجواب عن الاعتراض على الحدّ بسب الحقيقة] 

و أمًا إذاكان الحدّ بسب الذات لخوابه صعب. و الجواب المذكور لا يفيد فيه. كما لو قيل قي 
تعريف «الفلك»: إن تحيوان كي محيظ بالعناضر» فلو اعت على حديته فلا مجال أن يقال 
«لا نعني ب"الفلك" سوى ذلك» لأن العناية لا مدخل لها في هذا القسم 


,1217 الصدق: العنوم ضء ع ما أثبتناه مطابق للا قي شرج القسطاس و مخطوط عاطف أفتدي‎ .١ 
.11739 الشقاء. المقولات. ص‎ .' 
حاصله: أي حاصل الحدّ أو حاصل الجواب.‎ . 


عع امال الثالية؛ في أكنساب التصديق قسطاين الأفكار في النتاق 


[طرق المسائل] 
و أما امسائل فأقول: 1 
القضاا التي يتم يا البحث لا يكون با تتستفني عن الدليل من جميع الوجوه - و إلا نا 
وتم البحث فييا - بل م يجتاج ليه ا في نفس الأمر أو عند السائل. فلا بد له من دليل* 
وك دليل أدناه أن يكون مركب من مقدمتين. و أمَا من جانب الكثرة فلا حصر في عدد 
[وصايا في شروع البحث] 
فإذا شرع امول في البحث فيجب عليه - قبل إقامة الدليل على ما ادعاه - تحير المباحث و 
قر الأقوال و المذاهب حتى تتعيّن صورة النزاع و خلاف القوم فيه. 

و للسائل أن يطلب صف ما ثيِلَ من الأقوال و المذاهبء إذ را يقع الخلل في البحث من 
ذلك: لأن المعلّل مثلاً إذا وضع غير المنازع مقام المنازع فقد يستعمل في أثناء البحث مقدّماتٍ 
مسَلمةٌ عند ذلك الغير على أَنَا مسلمة عند النازع و يازم الخبطا. 
[أقسام مواجحمة السائل لأدلةالمّل] 

و إذا اعبض بإقامة الدليل على المعى فَإمَا أن يمع السائل في شيء أو لا يمنعه أصلاً. فإن لم 
يمنعه فظاهر. و إن منعه: 

- فإتا أن متع قبل تام دليله - و هو إيَا يكون على مقدّمة من مقدّمات دليله‎ ١ 

3 أو بعد تام دليله. 
[المع قبل ييان الملل تمام دليله] 
فإن منع مقدّمة من مقدمات دليلهة 

١‏ فإقا أن يقتصر جرد المنم, 

أولم يتتصر. فإن لم يتتصر فإِا أن أقى بالمستتد.' 


5 أو بغيره. 


.١‏ بالمستند: أي بمستتد المتع و ميناه. 


الباب الثالث: في توايع القباس المسلك الثاني عر القسم الأول: في البحث و المناظرة 0ع 


فهذه ثلاثة أقسام. و يستى الأؤلان' «مناقضة». 


[الغصب] 
1 الثالث «غصيأ» لأنّ حاصله عرجع إلى التعليل و التعليل متصب المعأل فيكون «غصبا لمنصب 
المعّل»." 


و هو غير مسوع عند اين لأن الل ما دام في التعليل فليس للائع إلا التسام أو المنع. و 
غايته المستتد حّى تتبن صم دليله أو فساده و ينقطغ البحث. أنا إذا تعض لغير ذلك - سواء 
كان دليلاً على انتغاء تلك المقدّعة أو غير دليل - يلزم الخبط في البحث و تطويل الكلام و عدم 
الوصول إلى المطلوب. نعم قد تتويجه إقامة الدليل على انتضاء تلك المقدّمة لكن بعد فراغ المعلل 
عن إقامة الدليل علياء 
[تعريف «المستتد»] 
و «المستتد» هو ما يكون المنع مبنتأ علي كرا يقال: 

2 «لا نسلّ؛ لِم لايجوز أن يكون كذا؟». 

؟. أو هلا فسلم لزوم ذلك؛ و نا يلزم إن لوكان كذاء, 

".. أو هلا فسلّ؛ كيف هنا والحالكذا؟». 
هذا إن منع قبل تام الدليلء 
[المنع بعد بيان الملل تام دليله] 
أما إن منع بعده فلا يخلو من أن لا يسم الدليل أو يسلنه. 

١‏ فإنكان الأول فإَا أن يكون ذلك بناء على تخلف الحم عنه” ني شنيء من الصور أو 


ليكن. 


.٠‏ الأؤلان: الاولى ص. ذال في شرح الفستلاس: و بستى الأؤلان - في عخزد الحم و النم مم المسنئد - مناقضة. 
؟, أثبر الدين الأتمري, خلاصة الأقكار ونقاوة الأسرار. ص 780 س .١8‏ 
: عنه؛ أي عن الدليل. 


+ع المثة الانية: في أكتاب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 
65 فإن لم يكن فذلك مكبرة و عناد لا يستحقٌ الجواب. 
5. و إنكان يستى «نقضا إجالياً» لأنّ حاضله يرجع إلى منع شيء من مقدّمات 
دليله على الإجال. 
”و إنكأن الثاني فلا بدَ و أن يمنع المدلول. فنا أن يكون ذلك بناء على دليل آخر أو لم 
ع 
2 فإنلمكك, كن فيو أيضأ مكابرة ولا تسع. 
و إن كن يستى «معارضة». ثم ذلك الدليل لا يخلو من أن يكون عين دليل 
عات 
1 فإنكان - و هو إِنَا يكون إذاكان من الدلائل العامة - يسى 
11 و إن ل يكن فإمًا أن >كون صورته مثل صورته أو لم تكن: 
١‏ فإنكان يستى «معارضة بالمثل». 
و إلا ف«معارضة بالغير». 
[النقض إمَا إجالي وما تنصيلي] 
فعام ا ذكرنا أن النقض إمَا تفصيلي و هو المناقضة المذكورة أو إجالي. 
١‏ و اتوجيه الإجالي أن يقال «ما ذكرتم من الدليل ليس بصحيج يقام مقدّماته. لتخف 
الح عنه في تلك الصورة». 
أمنا المحارضة قطريقها أن يقال «ما ذكرتم و إن' دلّ على ثبوت المدلول و لكن عندنا 
قل وكناء». وإذاشر شرع في الدليل يصير المانع 1 معلا والمعطّل مائعاً. 


[الممع في مقدّمات الدليل] 
و المعارضة و النقض الإجالي ثابتان' أيضأ في متدّمات الدليل.. و 
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الباب الثالث: في توابع الياس "١‏ المسلك الاني عشر 


اب الأتليةفي اعت و قاط .ع 


.١‏ بالنسبة إلى تلك المقذمة تكون معارضة و تحضأ إجالياً. 
7 و بالقياس إلى جُموع الدليل مناقضة على سييل الحارضة . و [غضا]' تتصيلياً على 
طريق الإجال. 
هذا من طرف السائل. 


[أطرق امل لبف المن] 

أمَا من طرف المطّل فآ ع منقنة من ن متقمات ذه يازم علية:دعة إنا هليل أو ينوع من 

التبيه.كيا يقال" «العالم متغير لأنّ نشاهد التفرات فيه من الحوادث و الآثر اختلقة». 
و إذا أق بدليل أن فلا بون يكو ذإك الداء ْ 

أن مَتََ السائل على شيء من مقدّماته أو ل ب 

و النتض يعيب تأت فيه. 

وكتاإن اق" بدليل ثالث و رابع قصاعداً. 


[وجوب انهاء البحث إلى إلزام الماتع أو إخال المملل] 
ولا يد من الانتباء إِما إلى إلزام الماع أو إخام امل لأ 


ن من لأقنام المذكورة م المماقضة و المدرضة 
خّ ورة عن 


١‏ المعلّل إن انقطع بلمنع أو الممارضة أو التتض فتد حصل الإنقاء. 
ل 


م. وإنكن لقي يلم الإغا 
إقامة اإدليل. 
والأؤل باطل لأنه من عثرك المبناً: 


11 قيتعيّن الثاني و يلزم الإخام. 


١‏ إنتضا]: الزيادة عن شري الفسطاس. 
"يقال يفول ب. 
م أنى: اد 0 


5٠١‏ المقلة الثاية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 


لزن و بقدير تسلم التسلسل يازم الإبخام أيضا لأته لا مكّن من إثبات 
غير المتتاهي. 
تنبيه 
إذا سأل السائل قتديير الءيّل أن لا يستعجل في اللجواب بل يطلب عن السائل توجية المنع و 
تحتيقه, إذ ريا لا كن من التوجيه فينقطم, أو يظهز فسائه. أو يَذَكّر جواته عند التوجيه و 
الففصيل. 
[أقسام امنع] 
إذ المنع على قسمين: 
.١‏ قسم يضر المعلّل؛ و ذلك ظاهر. 
1 او قسم لاا يضرّه: 
8 إما بأن يكون انتغاء المقدّمة المنوعة مُثبتأ إدعواه؛ فيتردد في ثبوت تلك المقدّمة 
و انتفائما و ينبت - عل ىكل تقديرٍ - ما اذعاه» 
6. أو بأن يكون المع على وجه يلزم جوابه نما ذكر قبلهء كما إذا قال المعلّل مفلا 
«هذا ليس بعله إذلك لألّه متأخر عند» فهنعه [السائل]' بأنه «لِغ لا يجوز أن 
يكون شرطأ؟» فإنَ جوابه - و ه وكونه متأخرأ - مذكور أولاً. 
[أقسام الجواب عن المنع] 
وكذا الجواب على قسمين: 
1 قسم يفيده.؟ 
.وا قسم لا يفيده: 
8 إتا بأن لا يكون مثبتأ ما شيعه 


.١‏ فجنعه: فنع ب. الزيلاة من شري القستلاس. 
يفيدء: أي يفيد المعطل. 


لباب اللث: في تع الباس ١‏ المسلك الثاني عر القسم الأزل: في البحث و الخاطرة 1غ 


(ا. أو إنكان مثبتأ لكن يضره في موضع آخز .كا إذا اغى «أن هذا يس يجزء 
أناك» و نغ و اسثيل عليه كين متأخرء و هو يحتاج في هذا الدليل إلى 
أن يتبيّن أنه شرط له. فهنا الاحتجاج بضرْه ةي 

فللسائل أن يطلب توجيه الجواب و تفصياه لأنه ريا يتين فساده. 


[عدم إفادة الجواب جيث المنع مع المستتد] 
و أما إذاكان المنع مع المستند فلا يفيد الجواب عن المستتد لأنّ دفم المستئد لا يوجب اندفاع 
المنع» إذ المستئد غايته أن يكون ملزوما لاتفاء المقذعة الممنوعة - إا في تقس الأمر أو في زجم 
السائل - و انتفاء الممزوم لا يوجب انضاء اللازم. 

و لهذا قال امون «المستتد لا يَابِ عنه و لا ْحث عليه». 

و تحير قوم من الحضلين: أله إذا «م يقد دقع المستند و لا يجوز البحث عليه» قكيف يكن 
الجواب عن المنع مع بقاء المستئد؟ 
[طريق الجواب عن المع مع يقاء المسققد] 
و طريق جوابه أن يرد يبن المستتد و بين قسيانه - إذ لا بدَ له من قسيمء أدناء عدعه - .و 
ينِيّنَ على كل تقديرٍ ما يناسب الفرض من نفي أو إثبات. و ذلك لا يخلو عن ثلائة أقسام: لأ 
جيب إمَا أن يقدر على حصر قسيأته أو لا. 

1. فإن ل يقدر يتعذّره الجواب. 
و إن قدر فإِمًا أن متمكّن من البيان على كل تقدير على وجه يناسب الفرض أو لا 

؟.. فإن ل حكن فلا يمكنه الجواب. 

وإن تكن فقد م جوابه. 
و الحقّ أن الأؤل راج إلى الثاني لأ نكل شيء: يكن حصره في قسمين أو أقسام. بأن مرقّد: 

١‏ به و بين نقيضه, 

ا أو بين الأمزين و عداء 

. أو أمور و عدمماء لكته قد لا يقدر على البيان و التتريب. 


7غ المثلة الانبة: في اكتناب التمديق قسطاس الأفكار في المنطق 

[مثال المجز عن الجواب] 

مال الأؤل كي قيل في جواز الرؤية:' 
«إنّ علّة الإؤية فها نراه إِمَا الوجود أو الحدوث.' و الثاني باطل لأنّ العدثي لا يكون 
عله الوجودي. فتعيّن الأؤل». 

فلو مي و قيل: 

لا نسل المصر؛ لع لا يجوز أن تكون العلة هو التحيز أو بره ؟ فهاهنا أقسام كثيرة 
من التحيّر و الكثافة و الإمكان و التكّب” و الأشكال و الألوان و العظم و الصغرو 
القرب و البعد و غير ذلك من الكيفيات.» 

فيتعدّر حصرها إلا بالطريق الذي ذكرنا بأن يقال: «علة الرؤية: ما الوجود أو الحدوث أو لا هذا 

و لا ذلك». لكن يتعدّره؟ التتريب على الثالث. 

[مثال القدرة على الجواب] 


مثال الذي سكن من التتريب كا إذا قال المعطل: 
«إذا ثبت حدوث العام يلزم أن لا يكون الإله* موجبا و إلا لما تخلف العام عنه.» 
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فلو قيل: 


لا نس؛ ع لايجوز أن يكون موجبا و يتخلف العام عنه لفوات شرط 5» 

هلو تخلف العالم عنه فلا يخلو من أن يكون لفوات شرط أو لا. و الأول منعف. فتعين 
الثاني. و ذلك' لأنّ التخلف لوكان بائتفاء شرظ فيحتاج حدوث ذلك الشرط إلى 
حدوث شرط آخر. و يعود الكلام و يلزم التسلسل.» 


.١‏ جواز الرؤية: أي رؤية الله. 

".كا قبل في جواز الرؤية «علة الرؤية فيا ئراه إِمَا الوجود أو الحدوث»:كر قيل في جواز الرؤية علة الرؤية. 
فا نراه إمًا الوجود أو الحدوث بٍ. 

؟. التركب: التزكب ص.ع. 

تعذرهة يتعذر عليه ع. 

د الإله: إلا له تب 

. ذلك: أي انتناء القسم الأؤل و هو كون التخاف لنوات شرط. 


الباب الثالث: في تواع القياس الماك الثاني عدر اضسب الأول قي البحث .. المباظرة جاع 
المسلك الثاني 


في أجزاء البحث و مراعتما عن الخبط 
اعلم أن للبحث أجزاءا ثلاثة: المبادئ و الأوساط و المقاطم. 


.١‏ فالمبادئ هي الدعاوي و تحر المباحث و تقرر المذاهب. 


".. والأوساط هي الدلائل و الحجج الني يسعدل بحا على الدتاوي. 
*. والمقاطم هي التي تنهي الأدآة و الحجج إليها: 
8 مثل الضروريات. 
و مثل الظتيات المتطوعة عليها في العلوم الظلتيةء 
© وعثل الدورو التدلسل واج 
سلب الشيء عن نه واضاواة 
ها يجري جراهاء 
4. و في اللغات: لزوم لجاز و الاشتراك و ال : 
النقل و الزيادة و المتضان و إطلاق اللفظ على ما لا يجوز إظلاقه و 
ذلك. 
وف يكل واخد من هذه الأجزاء' قد تقع اختلالات 
على الباحث أن يتفخص أحواليا لنظير طريقٌ الحق و يندٌ باب القاط. و هذه الأجزاء لا تخ 
بأصل الدعوى بل هي متحتة بالنسبة إلى كل مقذمة يقام الدليل علي 


[الباد] 
أما المبادئ ققد يقع اخلل فييا بسبب إيام الدعاوي و المذاهب و الاصصللاحات. 


امأت ينكأ عنبا الغلط قى البحث. فيجب 


١‏ الأجزاء: الاقسام ض, 


2٠#‏ الثلة الثانية: في اكنساب التصديق قسطاس الأقكار في النطق 


[وصايا للمعلل] 

فيجب تمقيق الدعاوي و تعيين المذاهب إذ را يقع لمعل في أثناه البحث ما يضر بأن يكون 
مناقي دعواه أو للازم من لوازم دعواه أو لمذهبه.' و ربّا لا يكون دليله منتجا لما اآعاه و يَظنّ 
كته منتجاً. فإذا كانت الدعوى عحّقة محفوظة و المذاهب معينة يسيل الاظلاع على ذلك و 
الاقتدار على دفع الخصم سائلاً أو تجا 


[وصايا للسائل] 
و يجب اسضسار الألفاظ التي تقع في البحث إذا لم تكن ظاهرة الدلالة» أو تكون لكنّ المعآّل أراد 
به شيا آتخر. و بعد التغسير يجب على السائل أن ينظر أنه هل يازم من دليله هذا المعنى بهذا 
الغسير أو لم يلزم. و إن لزم فيل يلزم منه اّعاؤه" أو لم يلزم؛ إذ ييا يفسّر الشيء بتفسير يحصل 
منه المطلوب لكن لا يلزم ذلك الشيء من دليله يهنا التفسير و ريّا يلزم من دليله و لكن لا 
يحصل منه المطلوب. 

[الأوساط] 
و أما الأوساط فب الدلائل التي ثقام على الدعاوي. 

و هي بأضنافيا الختافة كيا عرفت في المنطق ترجع إلى القياس الانستثناني المستثتى فيه عين 
المقدم؟ و ذلك لأن الدليل لا بدّ و أن يكون مازومأ للمطلوب و إلا لماكان دليلاً. و إذا كان 
مازومً و المستدل يثبته فيكون استثنائياً مع استثناء المقدّم. لخينئذ يقع البحث في مقامين: أحدها 
ثبوت الملزوم و الثاني بيان اللزوم. و قد يستعمل في كل منيا أصناف الدلائل من الأقيسة 
الاقتزانية و الااستثنائية و الااستتراء و القفيل هسيظة و مركبة. 


[وصايا للسملّل و السائل] 
فيجب أن تفصل الأقيسة و تذكر مقدّمائها بالفعل حت يظهر لزوم المطلوب و مين ما يرد من 
المنع أله على أية مقدّمة ثم يجاب إن أمكن. الليم إلا أن يراد تعميةٌ” الخصم و تغليظه. لخينئذ على 


١‏ لمذهبه: أو لمنحب أو للازم من لوازم مذهبه ع. 
."١‏ اذعاؤه: ما ادناه صوع. 
7 تعمية: أي تصييره أعم, 
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السائل أن يطلب بان مقدّماتها بالفعل لبظهر الفساذ و المنغ إن كان. و يجب أن لا يسامح في 
شيء و إنكان يظن سهلاً إذ را يقم الخلل الكثير عن شيء يسير. 
تبييات 
[في ما يجب الاحتياط له في الأوساط] 

[وضع «غير النقيض» مقام «النقيض»] 
يا يجب الانحتياط له «قياس الخلف» عند أخذ النتيض' و كنا كلّ موضع' يحتاج إلى أخذ 
النقيض إذ ربا يوضع غير النقيض مام النقيض كا قالوا: 

.١‏ ليس الوجود جزماً لشيء من الماهيات: 
إذ لوكان جزءا ليا لكان أعم الناتيات؛ 
فكان جنسا جميع الماهتات الموجودة؛ 
و لها فصول موجودة؛ 
ذكان «الوجود» أيضأ جنا ليا؛ 
٠‏ ويجب لنصوليا قصول أخرئ موجودة: 
٠‏ فيلزم تركب الماهتات من أمور غير متناهية.” 


ا كه كا الخ امة به 


.١‏ أخذ النقيش: احد النفيضين ع. 
موضع: موضوع صن 
*. أسند المصتف في شريج اقسطاس هذا اإدليل إلى الإمام الرازي. و وجدنا في المباحث المشرقية ما بقرت 
5 هذا: 
(الأول) لوكان الوجود جنا لكانت الأمور المتخالفة الناخلة فيه إن يمناز بعضها عن البعض غصول 
متؤمة 
١‏ ضرورةكون جمة الاشراك مغايرة للجهة الامتياز, 
؟. .وماابه الامسياز يجب أن بكون موجودا؛ 


*. فإنَ ما ليس بموجود لا مير موجوداً عن موجود. 
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فهذه إنَا لزم لأّه أخذ تقيض «السالبةٍ الكلية»' بالموجبة الكلَيةٌ».' و مثل ذلك وقم كثيرأ في كلام 
الإمام رعمه ابله. 
[التنافي بين مقدّمتين] 59 ٠‏ 
وقد يستممل في بيان تفي التالي ما يضر الملازمة و هوكل مقدّمة تنافي اللزوم. فتصير تلك 
المقدّمة مستتداً لمنع الملازمة كيا قيل: 

.١‏ لو كان الإنسان حيواناً» فهو إِمّا حيوان أو جسم مانعة الخلق» ضرورة؛ 


؟. وذلك باطل؛ 
هو إلا يلزم من «انتفاءكانه جسمأ» كله حيوانأ»؛ 
م. و ذلك مال. 


[فالمقدم باطل؛] 
؟. [فالإنسان ليس بحيوان]. 
فنقول: 
.١‏ لا نسم أنّ الإنسان لوكان حيواناً يصدق «أله إِمَا حيوان أو جسم مانعة الخلق»؛ 
؟. و إن يصدق إن لوكان انتفاء مكونه جسأ» مسعازماً لمكونه حيوانأ»؛ 
3 و لبس كذلك: 
8 لأنّ دكوله حيوانأ» يستلزم «كرنه جسمأ»؛ 
نا. فانتغاء «كونه جسأ» يستازم انتفاء «كونه حيوانً». 


. فإذن الفصل يكون مشاركأ للنرع في ماهية الجنس. 

ف. فيستدعي فصلا آخر و الكلام فيه كالكلام في الأوّل. 

5 فيحتاج كل فصل إلى فصل آآخر لا إلى غاية (اللباحث ا مشرقية. ص 14). 
.١‏ السالبة الكلية: في قولنا «الوجود ليس بجزء لشيء من الماهيات». 
'. الموجبة الكلية: أي قرلنا: «الوجود جز للنيع الماهيات». 
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[وضع ما ليس بعأة علة] 
و قد يستفتج من دليلي ما لا يكون الدليل منتجا له و يقال «وضع ما ليس بأة عله كا خيء. 
فبعد تام كل دليل - سواء كان على مقدّمة من مقّمات الدليل أو على أصل المطلوب - يجب 
أن ينظر أنه هل يلزم منه ما اّعاه أو لم يلزم» إذ رب دليل يتم و لا يازم منه المدعى. 
[أخذ المسلّات في الجدليات] 
و قد تستعمل في الدليل مقدّمةٌ أو مقدماتٌ إلزاميٌ و هي الثي يكون ثبويها عبد الخصم فقط. و 
ذلك يجوز في الظثيات و الجدليات - إذ غيتبا «غلبة الظن» و «إلزام الخصم» - دون العقليات 
إذ الدعوى فها نا يكون ثبوتها في نفس الأمر لا عند الخصم و غيره. 
[امقاطم] 
و أما المقاطع فيجب الاحتياط فها: 
١‏ إذريا يْظنَ وقوع الدور و لا يكون كذاك: 
2. كا يتوقّف الشيء على متعآق شيء آخْر و الآخْرْ عليه فيظن الدور: 
. كتوقف «الجنس» مثلاً على «الفصل» و توقّف «النوع» على «الجنس» 
فيظن أن «الجنس» متوقّف على «النوع» فيوهم الدور؟ 
». كبا يقال: «الجنس موقوف على أحد أنواعه» و «كل نوع موقوف عليه». 
3 و ربا بتع دور و لا يكون لا مثل المتضايقين: 
5 كالأبوة و الببوةء 
ا و مثل ثبوت أحد النقيضين مع عدم الآخر فيظن توق ف كل منهه| على الآخر. 
و تستى أمثال ذلك «دور المعية». 
3 و ربا ين وقوع التسلسل و لا يكون كذلك: 
ه. كا قبل «لوكان الحصول في امحل أمراً وجوديا لكان حاصلا في امحل أكوته 
عرضاً فيكون للحصول حضول و يعود الكلام في حصوله و يلزم التسلسل» 
و الحصول يكون حاصلاً بناته لا بحصول آخر. 
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. وكذا وجود الوجود و لزوم اللزوم و وحدة الوحدة و قِدَمِ التِدَمم وحدوث 
الحدوث و أمثال ذلك. 

ه. وكيا أن الواحد يلزمه كيئه نصف الاثنين و لنصف الاثنين ثلث الثلاثة و 
لثلث الثلاثة كينه ربع الأربعة و على هذا إلى غير النهاية فيظن التسلسل. 

*. ورا يتع التسلسل و لا يكون عالاً: 
2. كما يكون من طرف المعلول. 
...و أنا اجماع النقيضين فقد يظنّ اجماعيها و لا يكون كنلك: 
ة. كيا في القضيتين المتحدة الجيتين' كتولنا مكل ج ب»: «ليس كل ج ب» 
فإذا استغسر جمتاها ظير عدم التناقض. 
. و قد يظنَ حمل النقيض على النقيض و لا يكون كذلك: 
. كتولنا «بعض الموجود معدوم» فإنَّ معناه «بعض عا صدى عليه أله موجود 
في الجملة قهو معدوم في المة». اليم إلا أن يقد أحدها ب«النوام». 
/. و قد يظن سلب الشيء عن نفسه أو سلب لازمه عن نفسه و ذلك: إما أن لا يكون 
كيا ظَنّ أو يكون و لا يكون خالا 

أمَا الأؤل فكقولنا «بعض الموجود ليس بموجود» و قد مرّ معناه.” 

م. أما الثاني قكا لا يكون ذلك الشيء في الخارج فيصدق [سليه عن نفسه أو 
سلب لازمه عنه يحسب الخارج إذ يحت أن يقال: «لا شيء من الخلاء في 
الخارج بخلاء» و «لا شيء من الخلاء في الخارج يبعد»]" لأنّ ما لا يكون 
في الخارج لا يصدى عليه شيء في الخارج اسواء كأن نقسه أو لازمه فيصدق 
سلبها عنه, كا مر في المنطق. 
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١‏ التضيتين المتحدة الجيتين: المتحدة جمة أوكيا أو كينا ع. 
قذ هر معتاه: انظر الرق (6) أعلاه. 
“. الزيادة فن شريح | القستلاس. 
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. وأا اللفات و ما يتلق نحا فأكثر الانتياءات' فيها النقل 
الإضار و غيزهاكما ساف. 
3.. و للسائل أن يطلب عمة النقل. 
.و أما لزوم الجاز و الاشتراك وغيرها فطلرنما ب«الأصل» . هو عدارة عن” 


والزوم انجازو الاشزاك 


دون امجاز» لأه ما لم يعارضه شيء من فوائد ' 
عذويته و أصناف البديع و رعاية الوزن و 
مجازأء و إلا يلزم اختلال الفهم و ترك الاصطلاح و ترجيح المرجوج. 

ع. هذافي الاستعال.* 
4 و أما في الاسضيام* فإذا وجد اللنظ مطلتاً وجب حمله على الحتيقة لما مر 
أمَا إذا وجدت قرينة حالية” أو مقالية تصرقه عن الحتبقة وجب خمله - 

الجاز. 

1. أما الماليةة وكيا 

.١‏ ع بحسب العقل مثل «جاء رك» إذ العقل يأنى عن 
إجرائه على المتيئة. 


أو عل بسبب خصو الواقعة أله تكلم بالجاز. 


١‏ الانتهاءات: الامات ض. قال في شرح القسطاس: عأفول: ها مر كان أقسام ميات المتليات. و أنا 
اللغات و ما يتعلق تما فأكثر الاننياءات قبيا انثل من أهل ذلك الفنّ». 

؟, عن: -اياء 

5. الاستعال: أي من جانب المتكلم. 

4. الااستقهام: أي من جانب السامع. الظاهر أن الفرق بين الااستعال و الاستغهام راجع إلى المتكقم الذي 
يستعمل الألفاظ في المعاني و إلى السامع الذي يهم (أني يريد أو يحاول أن يغهم) المعاني من ألفاظ المتكقم. 
3. حالية: خالية بم 

5. الخحالية: الخالية ب. 
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5 و أما امقاليه فكا عل بسياق الكلام أنه تكلم بامجازكيا يقال دراي 
أسداً يري». 
6. -ينئذكون الشيء أصلا لا ينافي اتغاءه يسبب 
ع. وهم قد يغالطون و يستعملون الأضل في امتتاع لجاز والاشازاك و غيرها 
مطلتاكيا يقال مثلاً: 
3 «لا يجوز استعال هذا اللفظ في هذا المعنى لأنّه ما وضع له 
فاستباله فيه بطريق الحقيقة باطل. وكذا بطريق لجاز إذ الأصل 
عدعه». 
دا فللسائل أن يقول؛ 
1. «الأصل لا يوجب امتناع الجاز؛ لاز وقوعه يسبب». 


خامة 
[في نع التقدير و الضم] 


[طريقة «منع التتدير»] 
اشتبر بين الجدليين' في هذا الزمان هنم الأمور الثابتة على تقدير فرض أمرٍ إذا كان ذلك الأمر 
ممتتعا إِمَا في نفس الأمر أو عد المائع و يسمونه «منع التقدير»؛ كي لو قيل: 

كراكان آب خخ ده 

او 1 اكانذج دفهز» 

ينتج: كتاكان آب فه ز». 


فيقولون: 


.١‏ الجدليين: نقول: إتكار القياسات الاقتزانية الشرطية من المقصلتين من إبداعات أثير الدين الأكري فيل 
يتصد المعتف من «الجدلبين» أزاه؟ أو قصد تابعيه قتظ ؟ 
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لا نسلم؛ و إِنا ينتج إن لو بقيت الكبرى صادقة على تقدير علزوم النتيجة,' لاله عاك 
و الخال جاز أن يستازم الجال. 7 
و كذا منعوا” عكس النقيض؛ على تقدير اننفاء اللازم لجواز كنب الأصل على تقدير اتا 
اللازم.* 


[طريقة «الضم»] 
و كذا منعوا” امتناع استازام الشيء لنقيضه" و انق 
و أجابوا* عنه ٠"‏ بجواب فاسد مود ب«الضع» و هو «أخذ التقدير مع صدق المتذعة الممنوعة»؛ 7١‏ 
كما يقال: 


الكبرى صادقة في نفس الأمر. فلمنضم إليا " لو صدق ملزوم النتيجة”” أضتق 
تاليها:؟! 


.١‏ ملزوم الند ؛ و هو الأصفر. 
؟. خلاضة الأفكاز. ص 4577 منتهى الأتكؤر. ص 140-187. أيضاأ راجع ص #65 الأقبة الشرطية 
الاقتزانية من الباب. الثاني »في القياس». 

*. منعوا: أذير الدين الأكري و تابعوه. 

غ. عكس النقيض: يتصد عكس تقيض الشرطيات اللزومية. 

ه. خلاصة الأقكار: ص 57-178 نصى الأقكار ص 150/152 585-181 

5. متعوا: أقضل الدين الخونحي و تابعوة. 

/ا- مشعوا امتناج استازام الشيء لنقيضه: لم تجد عند امنطترن من صرّج يامكان «استازام الشيء لسقيضه», 
8. متعوا امتناع استازام الشيء ... للنقيضين: أؤل من صرح يإمكان «استلزام 


أي مقدم 


فيكثف الأسرار: ض ٠١8‏ ش 18-4. 
5. أجابوا: أي أجاب قوم من الجدليين. عن شري القسطاس: و لكن هل المتصود أثبر الديئ الأحري و تأنعوه؟ 
أم غيرهم؟ 


٠٠‏ عنه: الظاهر أن الضمير لا يرجم إلى المع الأخير (أثي منع امتناع استارام الشبيء لقيضه و للنقيضين ) بلى 
برجع إلى منع إنناج اللزوميتين. لأنّ كلامه بعدء يناسب هذا المحم 5 
.١١‏ المتدّمة الممتوعة::أني الكبريى الصاذقة في نقس الأمر. الممنوعة على تقدير صدتى الأصفر. 


نطلوي النتيجة و الممضع إلى عتدق الكرى لينتجا الأكر. 


مقذم النتيحة (و هو الأصفر ). من شريع القسطاس 
14 تالبها: ني تالي النتيجة وجو الأكثر. 
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وكنا [قلوا! في التكس [القيض]. 
[ضعف طريقة «الضم»] 


و هذا ضعيف لأنّه بعينه إعادة ما مع من غير دليل. فلقائل أن يقولة 
سآمنا أله لوكان المقدّر منضتاً إليها لتحم المطلو.' أمّا يم قلثم: «إثه كذلك»؟” و 
نا يكون كذلك إن لو بقيت المقدّمة الصادقة على هذا التقدير؛ و هو أول الكلام. 


[جواب المصتف عن منع «إثتاج اللروميتين»] 

و يمكننا أن نجيب ه بوجه آخر و هو أن نقول: «المراد ب"الملازفة” اقتضاء طبيعة الملزوم للازع». 
و حينئذ سقط المنع إذ لا حاجة إلى تقدير شيء حتى يرد المنع؟ بل يكثي تصور الملزوم. فيصير 
معنى القياس هكذا: 

«آب» مقعض ل« د» 
واج د» لحم ز» 
قدا ب» مقتض لدم ز»؛ 
لأنّ متعضي المتتضي مقنضٍ. و قد مر جواب آخر انلك في المنطق.* 


[جواب المصئف عن منع «عكس قيض اللزومية»] 
وكذا قي العكس نقول: 


.١‏ [قالوا]: الزيادة هن شري القسطاس. 

". لوكان المفتر متضتا إليها لحت المطلوبٌ: أي لوكان الأصفر افر في المطلوب (أي في النتيجة) عنضتا 
إلى الكبرى الصادقة في ننس الأمر لَتحَمْقٌ الأكبر الني هو تالي المطلوب (أي نامي النتيجة). ف«المطلوب» في 
لتحئّق المطلوث» لا يشير إلى ننيجة الثياس الاقتراني الشرطي بل يشير إلى تالي النتيجة لأنّه هو مطلوب 
في القياس الاستثناني اركب من الأصغر و الكبرى. 

؟: أي لع قلم: مالمقذر فتضم إلى الكبرى في الخارج»»؟ 

خ. راجم الباب الثاني -في التياس» التصل الثاني «في أقسام التياس» القسم الثاني «في الأقيسة الشرطية 
الاقتزانية» القتسم الأؤل +في المركب من المتصلين» الماك الأؤل «في ما يتركب من لزوميتين». 


الياب الثالث: في توابع التباس المسلك الثاني عشر القسم الأؤل: في البحث و الحاظرة 7ع 


لكان ملزوم الأصل مقتضأ للازمه' وجب أن يكون نقيض لازمه مقتضي لنقيضه. و 
إلا أفاكان هو مقتضيا للازمه' و المقدز خلاقة. 


[جواب آآخر عن المنمين] 
و يمكن جوابه يطريق آخر - إذا كان المطلوب من التياس إثبات عدم الأصغر أو اتغاء تقيض 
اللازم” وو هو أن يقال: 
لا يخلو من أن يكون التقدير مستازما لحلاف الواقع أو لا. 
١‏ فإن ل يكن يم ما ذكرنا.؟ 
و إلا فيضي التقدير و هو المتألوب. 
أو يقال: 
١‏ لوثيت «الكبرى على تقدير الأصغر» و «الملازمة على تقدير نقيض اللازم» تلزم 
«النتيجة» و «نقيض الملزوم»؛ 
لكنَ اللازم باطل؛ 


١‏ للازمه: للازع ب .كان هلزوم الأضل متعضياً للازنه: ني كأن مقدّم الأصل مقعضيا لي الأضل. 
". للازمه: للازم ب 
. إذاكان المطلوب من القياس إثبات عدم الأصغر أو اتناء تقيض اللازم: العيارة غير واضحة المتصود. و قال 
في شري القسلاس: 

و طريق جوابه أن ينظر أن امقر هل يكون ننيه مقيداً للمطلوب أو لا؟ 

١‏ فإن كان مقيداً لجوابه سهل كا نين الآن. 

فإن لم يكن مفيداً ذفي جوابه طريقان: +إصلاح التتدير» و عنثي الاسطرام» ... 

هنا إذا لم يكن ني المنتر منيداً المطلوب. 

أما إذاكان مفيدأ كي يكون المطلوب من التباس المذكور انضاء الأصغر و من عكس التقيض اتناة 

تقيض اللازم لواب المم: ... 
6: يم ما ذكرنا: الظاهر أن المتصود من 
الأصفر (أو نتيض تالي الأصل) مستلزماً خلا 
تحال فليبت النتيجة (أو عكس النقيض ) بقضيّة مندمها عال خلا يليم سكل أل كر يكور 
عكس النقيض) قامأ لا غبار عليه. 


+25 المثالة الثالية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 
فيلزم انضاء الجموع. 
7. و الكبرى و الملازمة ثابتة في الواقم؟ 
6 فيلزم اثتفاء الأضفر و نقيض اللازم؟ 


ع. وهو المطلوب. 
[طريقة دنع التتدير على شق التزديد»] 


و أورد بعضهم «منع التقدير» على شق التزديد في مواقعه و قال: 1 
قرلم بعد الترديد «إنكان كذا فكذاء و إن لم يكن فكذا» تقديز لثبوت أحد الشتين. 
و إذا تر أحدهها جاز أن يكون الواقع خلاله. فقد فرض الشيء مع نقيضه. لجاز أن 
يستازم الحال. 

فلو يجاب يأله: 
.الا يخلو من أن يكون خلافه واقا أولم يكن. 
؟. و الأول باطل لأله لوكان كذاك لياكان الواقع هو؟ و التقدير بخلافه. 
. فتعيّن الثاني. و هو المطلوب. 

قيقولون: 
هذا' شىّ ترديدي. فالسؤال بعيئه وارد عليه. 

[جواب المصئف عن «منع التقدير على شق الترديد»] 

و اعم أنّ هذا المنع مغالطة و عناد محض. و تحقيق' ذإك أن تقدير الأشياء على قسمين: 

.١‏ أحدها تقدير الشىء «على أله مفروض» - لا أنه حيّق كا في مقدّم الملازمات لجاز 

في هذا القسم أن يكون الواقم خلاقه. 


". تحتبيق؟ تقرير ص ٠‏ ع؛ تقدير اب صتتحناه بها في برج القسطاس. 


الاب الثالث: في تواع الثباس 2 المسلك الثالي عشر الفسم الأزل: في البحث و الحاظرة 310 


.و الثاني تقدير الشيء «هلى أله ممق واقم* حيث يقال «لوكان الواقم هو خفاء ‏ 
كبا يقال في شق التزديد - و حينئذ لا يمكن أن يكون اراق خلافه لأ ذلك «تقدير 
الشيء الواقع» لا «تقدير الشيم واقعأ» حتى تجوز خلافه.' و الله أعلم. 
القسم الثاني 
أقمال المغالطين؛ 
١‏ إما أن تكون في أمور خارجة عن الدليل؛ 
؟. أو في نفس الدليل, 
[لالطات الرضية] 
و الأول يقتضي المغالطة بالعرض. و هو إمَا أن يكون: 
١‏ عاماً يستعملهكل واحد من الخصمين في إلزام الآخره 
١‏ أو خاقاً كل واحد منها. 
[المغالطات العرضية العاة] 
و الأؤلة 
.١‏ كتخجيل الخصم بالسقاهة و التشنيع عليه ور قوله و النستهزاء بهو قطم كلامه, 
7. وسوقه إلى الكذب بزيادة أو نقصان أو تأويل» 
و إبراد ما يجيه أو يبئه من إغلاى العبارة و المالفة في أن المنى دقيق و أن هذا 
موقوف على العم الثلانيء 


.١‏ الشيء على أله ما هو ع. 
.٠‏ الحق أن لاافرق بين التقديرين' ن؛ لأّه لا فرى يبن أن نتول «لوكان النتيضان يتمعان» و 
كان الواقم هو وقوغ اجماع النقيضين». 
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ع أو ذك مالا مدخل له في المطلوب أو ما بنع عن النهم كخلط الكلام بالحشو و الهذيان 
و التكرار بتغيير العبارة و الغلبة بالآكثار و جلبه إلى علم لا مدخل له فيه؛ 


5. وسوقه إلى الاستدلال. 


[المغالطات العرضية الختتمة بالسائل] 
و ما يخض بالسائل: 


١‏ ككثزة' الانستضضسار من الألفاظ و المعاني التي يستعمل المستدل» 
". و إبراد غير المستند مستتدا و غر النقض نقضأء 

”.. و الغصب في المقدّمات» 

. و هنع التقدير سيا على الشّ الترديدي: 


[المغالطات العرضية الخصضة بالمسطّل] 

و ما يختض بالمحطّل أن يطب توجيه المنع و مفهومه بأن يقول: «أيّ شيء' تقول؟» و «على أي 
مقدّمة؟» و «أنا متى قلت هذا؟» و مما قلت » و «أعد» و أمثال ذلك. 

و اغلم أن هذه و أمثاها نا لاتق لها بالعلوم و تمتك بها من لا حظة له من العلوم و غلب على 
نفسه" الجدل و السفاهة. و لكن ريّا يفيد ذلك في دقع السفهاء و إلزام المعاندين الجاجدين للحقٌ 
المصرّين على الباطل و «قي الشرّ نجاة حين لا ينجيك إحسان».؟ 


.١‏ ككزة: كتوّة ص ب 
".أي شيء: أشع. ب 
37 نفسه: + واب. 
. الشعر للفند الزماني من شعراء الجاهلية و هو شهل بن شيبان بن ربيعة بن زمان بن مالك بن بكر بن وآئل. 
يت ب«الفند» و هو القطعة الكبيرة من الجبل لأْه قال لأصحايه في حرب البسوس «استندوا إكٍ فإفي لم 
فند». نَكَرَ أشعازه حاتم صالم الضامن في البغداد في كتاب شعر الفند الزمافي. و قال الفند الزماني اليبت 
المذكور في المآن في شعر تأت بعضه: 

فلتا صرّح الشرّ فأمبى و هو عريان 

ليق سوى العدوان دتهم كا دائوا 

مشينا مشية الليث غدأ و الليث غضبان 

يضرب قبهم توهين و تخاضيع و إقران 


الياب الثالث؛ في توابع القياس اأسلك الثاني عشر القسم الأول: في الفلط و أسبايه 7ع 


[المالطات الثانية] 
و أما الذي في نفس الدليل فالسبب العام فيه عدم الفييز بين الشيء و بين ما يشييه؛ لأنه لولم 
يكن ذلك' لما أمكنت المخالطة. 
أمنا الغلط فإمًا أن يكون بسبب الملذة أو الصورة أو يما جميعاً. و أسبابه البسيطة تنحصر 
في اثني عشر قسمً لأ الغلط إِمَا أن بقع من اللفظ أو من الحنى: 
[امغالطات اللفظية] 
و الأول إِمَا في مغردات الألناظ أو مركباتها. 
[المغالطات اللنظية في المفريات] 
أمّا الذي يقع في المفردات فعلاثة لأله: 
١‏ إما أن يكون من ماثة اللفظ و هو إنا يكون لكون مدلولانه مختلفة: 
8. و يدخل فيه الاشتراك و المجاز و النشكيك و تشابه الألفاظ. 
أو من صورته كاشتراك الصيقة: 
ك0 مثل المضارع و ألفاظ العقودء" 
6. وك«الختار» المشتزك بين الفاعل و المنعول. 
©. و «القابل» الذي على وزن «الفاعل» فيظن أن القبول قعل له. 
. أو يكون من عوارضه كالإعراب و البناء و الإيجام و التخقيف و التشديد. 


طعن كفم الزق غدأ و الزق ملآ 
و بعض الام عند الجهل للثل إذعا 
و في الشرّ نجاة حين لا ينجيك إحسان- 
زاجعة اانا 761 ا لمعمم ناه ممسل ان سدى انوماالا 
5 ذلك: كذلك ع. 
؟. مثل المضارع: المشتك بين الخال و المستتبل. 
7 |الماضي في | ألفاظ العقود:ك«بعث» المشترك بين الإخبار عن الماضي و إنشاء السيع في الحال. 
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[المغالطات اللفظية في المركبات] 
و أما الذي يتم في المركات فأيضأ ثلاثة لأنه: 
. إما يتلق بتضس اركب و هو أن يتع في التكِب اشتال: 
خ. كتولنا «ضَرْبُ زيي» إذ المصدر قد يضاف إلى الفاعل و قد يضاف إلى 

المفعول» 
و كقولنا «الكانب إذا كنب شيئا فبو كا كتت» فإنَ الضدير يجوز عوده إلى 
«الكاتب» و إلى «الشيء»» 

©. وكتولنا «العاقل إذا اختار شيثا فهو ختار». 
ف و إمَا يتلق بوجود التكِب أو عدمه كي يظنْ التركِب الموجود معدوماً: 

. كتولنا «الخمسة زوج و فرد» و »كل ماكان١‏ زوجأ و فردأ فهو زوج»» 

. وكتولنا «الهيولى و الصورة جسم» قيظنّ أنّ أحدهم| جسم. 

و يستى «تفصيل المركب». 
ع. أو يظن المعدوم موجوداً: 

3 كقولنا «زيد شاعر و ظبيب ماهر» فيظن أله شاعر ماهر» 

. و كقولنا «الإنسان و الفرس حيوان» فيظن أنّ جموعها من حيث الجموع 


حيوان. 


و يستى «تركب المفضل». 
فهذه ستة أقسام تتعلق بالألفاظ. 


شت 


[المغالطات المنوية]' 
و أمَا الغلط الذي يكون لاجل المعنى فإمًا أن يكون بالنسبة إلى المطلوب أو لم يكن. فإن لم يكن 
فإَا أن يتعلق بأحد طرفي القضيّة أو يما جميعاً. 


٠‏ كل ماكان :كلا كانت ب. 

". المغالطات المعنوية: عدّها المصتف ستة و عدّها أرسطو سبعة: راجم السقسطة حاية الفضل الرايع 
لو سبعة: راجع اي الفضل الرا 

166021-26 و الفصل الخامس 166027-168217 (شطقأرسطو ص 5٠و‏ 85-472)): 


لباب الالث: في تواع النياس 2 المسلك لاني عنشر 


إلد قي الفلط و أسيابه 5؟2 
١‏ أما الذي يتعأق بأحد الطرفين لخاصله يرج إلى أخذ غير الطرف طرفاً و يسغى حسوم 
اعتبار الهل»' و تحته أصناق: 


. مثل «أخذ الملحوق مكان اللاحق» و بالعكس. و يستى «تبديل اللاحق 
بالملحوق»: 


أ. كقولنا «الكاتب موجب لتحزك الأحابع» فيظ أخ قات الكتنب 
ف 
موجية 


١‏ سوء اعتبار المل: الشفاء, السقسطة. ص 1١‏ النحذة من العرى يي حر الصلالات ص *ا: عسوه 
اعبار شروط النقيض في الخل». 


-- 


20٠‏ المثالة الثائية: في آكتساب التصديق قدطلئن الأقكار في اطق 
:3 وكا قيل: «إن الحمول إذاكان منافياً الموضوع كان الموضوع أيضأ 
متافياً المحمول؛ قتنعكس الضروريةٌ ضروريةٌ».٠‏ 
5. و «أخذ يدل الموضوع لاحقه» و «بدل المحمول ملحوقه», 
6. و «أخذ ما بالعرض مكان ما بالنات»'كتولنا «جالس السفينة متحتّك» و 
مكل متحرّك ينتقل عن مكانه», 
4 و «أخذ ما بالقؤة مكان ما بالفعل»» 
ع. و «أخذ ما مع الشيء مكان ها به الشيم»* 
؟. و «تبديل الخاض بالعام». 
و «[تبديل] امعد بالمطلق»»” 
و تغيير الجهة و المكان و الزمان و الاعتبارات الثلاث,* 
و «أخذ البعض مكان الكل» كتوله” «الفلك ليس يقدّسي' و إلا لو ترد 
على التطر الأطول لازم الخلاء فلا يكون عدسيا"»* فقد أخِد بعض المقدتم 
متهأ 


ل ست 


.١‏ نطق ال ملخض: «الضروربة تندكس سالبة ضرورية ما تقزر في أوائل العقول أنّ أحد الشينين إذا استحال 

حصوله مع الآخر استحال حصول الآخر معه» (ص 138): 

". أرسطو: راج السقسطة الفصل الخامس 166328-37 (منط قأريطو ص *80)). 

*. أرسطلو: : راجع المقسطة الفصل الخامس 166038 (متطل قأرسطو ص 7١٠ل-ع85)).‏ 

+. الاعتيارات الثلاث: أي الخارجية و المقيتية و اإذهتية. 

5 كتوله: يدني قول ثامسطيوس كا صّح به في شرح القسطاس. 

3 بغدمي: بعد شيء ع؛ ب. 

لا غدسياً: عدمياً 5 

8 المثال من الطبيعيات فنأتي بعبارتين من الشيخ يوضم تلك العبازة بعض الثني»ء: 
و أنا الفلك إذاكان عدسيأ و تحزلد لا على قطره الأقصر أو بيضيأ ى تمرك لا على قطره الأطول 
لوقع الخلاء ضرورة لأجل امتتاع وجود جسم ما وراء الفلك ياسبه جرم القلك عند المركة كبا هو 
الأجسام الموجودة حشو الفلك. (رسائل اين سينا ص /2119). 


الياب الثالث: في تواج التياس 2 المسلك الثاني عشر القسم الألة في الغلط ى اتسيابه 1+ 


حركة وضعية؛ وجب من ذلك أن كو متحتكأ في خلاء موج 
المذكورين ل تكن حركتها في الخلاء. (الشن. 53 
و أشار الشيخ إلى قول ثامسطبوس في اعتنار هنا الأخير عن كلام لآر 
الإشارة وقعت في جواب الشيخ عن اعتراض أورده أبو ريحان البيروني: 
(المكة الادسة) 
ذكر [أرسطوطاليس] في الال الانية: 
«أن الشكل البيضي و العدسي حتاجان في الحركة المسعديرة إلى فراغ و موضع خال و 
أن الكرة ل تناج الي فلك». 
و ليس الأمر كا كر فإن البيضي متوآد من هوران القطع الناقص [الدا قبي 0 
الأطول و العدسي متولد من دورائه على قطرة الأقصره م 2 
المنولّدة منها ذإك الشكل لم يعرض عا دك أرسطو شيء اليثة و لم يلزم 0 
إذا كان محوز حركته قطزه الأطول و العدسبي إذاكآن عحوز حركنه 
يحتاجا إلى مكان خال منبيا. و لكن خلك [آثي لز 
قطزه الأقصر و الحوز للددسي قطزه الأطول؛ ينيط 
البييضي على قطره الأتتمر و الغدسي على الأطول و يتحرّك. 
لمركات الأشخاص في جوف الفلك و لا خلاء قيه على ري كدير من الناس. و ما أقول عنا 
اعتتادا بأنّ «كرة الفاك ليست بكرية بل يضيٌّ أو عدي - 
- و لكن تعجبأ من صاحب المنطق. 
(الجواب) 
نعم؛ ما اعترضت - مد الله في عمرك - على ار 
في بعض أوضاعي. و لك نكل واجد من المفشرين 
عا قال #امسطيوس في تفسيرء لكتاب الساء: أحسنن 
الوجوه. فنقول: إن الحركة الدورية على الكرة لا يتم منها بوجه من الوجود خلاء و قد يمكن ذزك 
إبوجه من الوجود] في الشكل البيضي و العدسي». على أنه ما أزال يمنا القول شين قو 
أرسطوطاليش و قد يمكن أن ييرهن على بطلان كون الشكل الناك بيضياً أو حدسياً يبراهين منها 
ما هي طبيعية و منها ما عي تعالهية هندسية؛ و لولا 9 
الرياضية و عند الفضلاء قي صناءة البددسة بناحتك لَحُضتُ في طرف منه على قنر الَو و 
الطاثة. و أما قولك ءإنّ الأشكال البيضية و المدسية قد لا توق خلا" قي حركها لا شاهدت من 
الأجرام المتحركة في جوف الناك» فهذا القول لا بشبه ذإك و ذلك أن في حشو العام تجد الأجام 


قسطاس الأفكار في المنماة 
26 امثالة الثانية: في اكتساب التصديق قسطاس الأفكار في المنعلق 


ل و بالعكسك] يؤخذ" الحم الجزئيكليً. 
؟ و أما الذي يتعأق بطرقي القضية جميعا فهو ظنّكل منها مقا الآخر و يسقى «إسحام 


المكس»: 


المتحوكة أجساما تاها على التعاقب. و أمّا الفلك إذاكان عدسياً و تمرك لا على قطره الأقصر ح 
أو بيضيا و حك لاعلى قط الأملول - لوقع الحلاء ضرورة لاجل امتناع وجود جسم ما وراء 
الفلك اسه جرم الفلك عند المركة كيا هو [كذا] الأجسام المؤجودة حشو الفلك. (رسائل اين 
سينا. تصحيح عند الر-من بدوي: ض 11-810؛ يموعة الأسئلة و الأجوبة (أسئلة البيروي 
وأجوبة إين سنا و ردود البيروني عليه) - تحتيق سيد حسين نصرء ص .)٠١١-98‏ 
و أتاكلام أرسطو في هذا لجال هو هفا: 
ها بقهلامستادكة برط لمة 'زاطدماهم ,عداممص؟ عامطه عط ععماد ,تقوم 
أعطام عطا علأكاناه أقطا كرمطى معمط كمط )ز ععملد همه بعامماء 
كلمنامقع عوغا سرمع؟ ,عنام رمن نه بغطااعم كت عرعطا عموعع سيك 
11 06" .لدع معطمو كز معجمعا عط تمل براايدوووععه وملام ااأوحا؟ مكاه 
همة ععمام كا عمغطا أقطا ماله الت اذ معمهناك مز مقعم انعم عط ما كز 
كعنعم وعااميعم أزعه عسو بمعمتاناعم دعن" ازأسملاتك لزمب مجه برلمط 
0019 كأ ,لمم كدى لزأتعممه] معان ؟ انط ,توممم عدمدد عدا مأ كعامتاهم 
كه عكنتقععة امعسرمص هم عن الأبن تإلدط ,عممم ذا جومم عتعطى ممه بعممم 
“نام عن«رمك هه وأ«من عناازا .لإأتماتسةة5 .ممم عط عه «متلعءزمعم ع 
01 ,771فإادتة| تعفد ال بقعنفاكها “هل با ,أآله؟ امبوعس اناد ع نيوز 
8آ0؟ 0ه معممة الاصلنه 10 عنمن| لأنتوراة عبد عمف تجورعت جا .«تمرانحن 
قازشاطلة امم لاناهن نإلهط عأورابن عذاا مدستهععط ببرعمنا متحمس عرأا ععندااره 
,4 امد 1ل غاممقا ,كرمعل عرا) 0 بعالم تكاية) «زمم عسةد عذا؛ بزمناععه 
.(كاءم!5 آل برط معأداومه 


هاهنا عن أن أشكر حسين معصوي غمداني ماين لي أنّ «القطع النافذ» في كلام البيروني خطأ مطبعي أو 
تصحيحي و الضحيح هو «القطع الناقص» كا جاء به سيد حسين نضر. و أعلمنى معصوني أن «القطم 
الناقص» عد القدماء هو السطج البيضني في اصطلاج المعاصرين؛ كا أن «البيضي» عند القدماء ليس هو 
السطح ذا بعدين؛ بل هو قضاء ذو ثلاثة أبعاد يحدث من دوران القطع الناقص (أي السطح البيضي) على 
قطره الأطول كما صرح به البيروني في المثن أعلا). و كذاك العدسي يحدث من دوران القطم الناقص على 
قطره الأصقر فليس العدسي هو الحاصل من نقاطم قطاعين مساوبين من الدائرة و إن تشاتكا كثيرً. 
.١‏ فتد أذ بعض المندّم تدم الشرطي هو +لوكان الفاك غتسياً و تحزك على القطر الأطول للزم الخلاء», 
فالمقدم بالحتيقة هو «لوكان الفاك قدسياً و تمزك على القطر الأطول» و أخذ ثامسطبوس اليزء الأؤقل من 
المقذم بدل المقدم لأ استتتج تقيض هذا الجزء من نقيض التالي و حو امتناع الخلاء. 
يؤخد؛ يوجد ع. 
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3 كا يكم «أنكل موجود في الجية» بناء على «أن كل ما قي الجهة موجود», 
وكا قيل: «البياض ليس بلون حقيقي. بل هو يرى' من التكاس ضوء 
سطوح الأجسام الشقافة بعضها إلى بعض, كا في الفلج». فإذا هذ 
السبب متى وُجذ وُجِد البياش ظن أن البياض حَيث يوجد يكون محنا 
السيب. 
فهذان القسيان' نشآ من المعنى و يكون الفساد في نفسها لا بالنسبة إلى المالوتٍ. 
و أمَا لني يكون بالنسة إلى المطلوب فهو على أربعة أقسام: لأنّ القياس لا يخلو من 
أن يكون على هيئة ضرب منتج أو لا. 
3 فإنكان: فإمًا أن كون نتيجته عين إحدى المتدّمتين أو لا: 
1 فإن كانت يستى «مصادرة على المطلوب»:” كقولنا: «كل إنسان 
بشر وكلّ بشر ناطق» فالكبرى و النقيجة واحدة. 
أذ وإنلم تكن و التشديركون القياس عير مقيد بالنسية إلى المطلوب 
فتكون ننيجته مفايرة للمطلوب و إلا لكان مفيداً. وحينئذ لا يخلو 
من أن يكون في شيء من مقدّمتيه تركب زائد على نفس تلك 
المقدّمة أو لا: 
١‏ فإن ل يكن يستى «أخذ ما ليس بعلة علةه.* 


أ يز يزد:, 
". فهنان القسيان: المقصود هو القسمان ]١-1[‏ و [1-31] من القسم الثاني عن المغالطات المعنوية؛ فته قال 
في بداية البحث: 
و أما الفلط الني يكون لاحل الممتى فإما [1] أن يكون بالنسية إلى المطلوب أو 111 1 يكن 
قإن لم يكن فإنا [1-1] أن يتعلق بأحد طرفي القضية أو [15-5 كمأ جميعاً. 
". أرسعلو: راجع السفسطة الفصل السابع و العشرون 167036-39 181215-22 (سنطق أرسطو ص 
ا 
5. أرسطو: راجع السفسطة الفصل التاسع و العشرون 167021-36, 181231-181525 (سط قأرسطو 
ص :)1١ ١21١11‏ 
(ننعلق أرسطو ص 8:5). 


+2 امثالة الانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأفكار في المنططق 
؟. وانكان يستى «جمع المسائل في مسئلة»' 
. و إن م يكن التياس على هيثة ضرب منتج يكون فساده «من جتمة الصورة». 
فانحصرت الأسباب البسيطة في اثني عشر قسأ: سئةٌ مها في الألفاظ و ستة في المعاني. 
وقد تتألف منها أقسام أخرى تنني' معرفة بسائطها عهاء 
و لنذى على هذا التزتيب عدّة من المغالطات التي اخترعناها مع ما اقتبسنا من آراء الفضلاء 
بزيادة تنقيحات و اصطلاحات و أجوبة غرببة لتكون مثالا" ا ذكرنا. و الله الموقّق و المعين. 


[أمثلة للمغالطات] 


[المغالطات اللفظية في المفردات] 
١‏ ف: اشتراك اللفظ 
الواجب واحدء لأله لو تعدّد فلا يخلو من أن يكون الوجوب؟ بالذات ممتنع الاتقكاك عن 
أحد المعيبين* أو لا. و الأؤل يوجب وحدة الواجب و الثاني جواز كان الواجب مكنا أو 
ممتنعاً. 
حله: 
.١‏ إن أريد ب«الانتكاك» «ححمّق الوجوب“؟ بدون المعيّن» فلا فل أله لو جاز الاتكاك 
لصار الواجب .غير واجب. 
و إن أريد «تمّق ذلك المعيّن بدون الوجوب» فلا نس لله لو امتنع الانقكاك لكان 
الواجب واحداً. 
قي أيضاً فيه: 
امتنع أن يوجد واجبان, و إلا لكان مجنوعها ما واجبأ أو تتكناً وكلاها باطل: 


:))1١51-1١11/ أسطوة راجع السفسطة الفصل الثلاثون 181338-181825 (منطقأرسطو ص‎ .١ 
تقني: يعني اب.‎ .' 

مثالاً: معلا به 

4. الوجوب؛ الواجب ب. 

ه. المعيبين: المعنيين ع: بد 


5 الوجوب: الواجب ب. 


الباب الثالث: في توايع القياس المسلك الثاني عشر القتسم الأؤل: في الفلط و أسبابه 288 


١‏ أما الأول فلأنّ الجموع محناج إلى كل واحد منه|' فلا يكون واجباً. 
".و أمَا الثاني فلاته لوكان مكنا لنا لزم من فرض انضائه' محالّ. و التالي” باطل لأ 
انتفاء الجموع ا يكون بأن ينتني أحدهها أو كلاهها و ذلك محال. 
حلة: 
لفظ «امجموع» مشترك بين «المأخوذين معأه و بين «الجموع المركب عنما مع البيئة 
الالجتاعية». 
.١‏ فإن أريد ب«الجموع» الأؤل فلا نسم أله ليس بواجب. 
5 و لق أزية به الثاني فلا تسم امتماع انتطاء الجموع: لجواز أن يني بانتفاء الهينة 
الاجتاعية. 
اج: الجاز: 
الواجب غير موجب باأنات و إلا لكان معلوله الأول لازماء له بالضرورة. لخينئذ لا يخلو من 
أن يكون معلوله الأول جائر العدم أو لم يكن: 
١‏ فإن ل يكن يلزم كون الواجب بالنات معلولاً لفيره. 
٠‏ و إنكان يلزم كرن الواجب جائر الوجود و العدم. لأن جواز عدم اللازم يوجب جواز 
عدم الملزوم. 


لفظ «الجواز» في الأصل إيّاكان ل«ما بصي وقوته في الواقع»؟ ثم استعمل في «مساواة 

نسبة الوجود و العدم إلى النات» جازاً 

١‏ فإن أريد ب«جواز العدم» الأول فلا نس أله لوم يكن جاتر العدم لكان واجبأ بالنات 
لأنّ «الوجوب بالنات» في مقابلة «الجواز» بالمنتى الثانيء 


.١‏ منهها؛ منها ب 

؟. انضائه: وقوعه ض. 
© التالي: الثاقي ب. 
. لازما: لازمة ب. 


قسطاس الأقكار في المنطو 
عع المتلة اناي في أكتاب التصديق انف الطق 


؟. و إن أريد به الثاني فلاس لله يلزم من «مساواة نسبة طرفي اللازم إلى ذاتهم 
«مساوةٌ تسبة طرفي الملزوم إلى ذات الممزوم»* 
*. د: التسكيك: 1 5 
وجود الواجب' غير جرد عن الماهيّة و إلا فلا يخلو من أن يكون الؤجود من حيث هو: 
متعضياً للتجزد أو اللاتجرد أو غير متعضٍ لشيء منها. و الكل باطل: 
١‏ لأن الأؤل يوجب أن يكون وجود الممكنات أيضأ مجردً. 
".و الثاني كن وجود الواجب غير مجرّد. 
*. و النالث يقعضي أن يكون ترد الوجود و لاتجرده لنفصلي. فيلزم أن يكون تجرد الواجب 
لمنفصل. و ذلك مخال. 
حلة: 
هذا الترديد إِنَا يصيم إن لوكان ل«الوجود» معنئ واحدٌ مشتل بين الواجب و الممكن؛ و 
ليس كذلك إذ لفظ «الوجود» مقولٌ على وجود الواجب و المكن بالتشكيك لجاز أن 
يتعضي وجود الواجب التجرّذ و وجو الممكن الاقتزان. 


[المغالطات المعنوية] 

ذ. ه تبديل اللاحق بالملحوق: 
المركب ممتنع الوجود؛ لأنه لو وجد لكان له علأة تاقّة. و هو ظاهر. و التالي باطل لأله لوكان 
له علة تامَة فك أجزان 
١‏ إن كان جزءا لعلته التاقة يلزم توف عأنه الناقة عليه إذ جموع الأجزاء هو بعضه' و 


يلزم الدور. 


أنه: 


.١‏ وجود الواجب: واجب الوجود ع. 


أجزاء بعينه و يلزم الدور» لأنّه خبر 


برأ قي هنا القول. و الظآخر كان الأصل هك 
الأجزاء عيئه و يلزم الدور» و هذا يوافق التترير الثاني للشاك في المثن. و إِمَا أن هذه الكلية كان في الأصل 


حرف الياه في «بعينه/ زان 
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وإن ل يكنكل أجزائه جزم لها فيكون بعها خارجأ عنها. لكن نْ المعلول لا يحتاج مع 
علته العاقة إلى شيء آخر لأنيا جملة ما يناج إليه. فبلزم استغناء المركب عن افك 
الجزء؛ و إِنّه حال. 
حل 
الحتاج إلى العلة التامة «وجوذ الجموع» لا «فنش المجبوع». قدخول امجموع في العلة العامة لا 
يوجب الدور. 
و يمكن تقرير الشلكٌ بوجه آخر و هو أن يقال: 
لو وجد المركب فإن كان محناجأ إلى كل أجزائه لرم احتياج الشيء إلى نقسه إذ كل أجزائه 
هو و إلا استفتى عن البعض. 
و جوابه: أن الحتاج «وجوذه» فلا يلزم الحال. 
ع. و: أخذ ما بالنات مكان ما بالعرض: 
كل موجودٍ قديم» لأنّ ملزومه قدم. و ذلك لأن: 
١‏ وجود الواجب تعالى يستلزم أحد الأمرين من وجوده و عدعه؛ 
لأّه كلا فرض وجوده تعالى يحب أحدهها بالضر 
. لأنه لولم يجب لجاز ارتفاع النقيضين على هذا التتدير؛ 
ع واالقدير وأقم. 
4 فيازم جواز يتاع النتيضين في الواقع و ذلك محال. 


لش القسطاس (ترج لكدية *9؟قى.). فعلى عذا 


اجزائه جزءا لها قيكون نعطي خارحا عنها. تكن المعلول لا يدج 


لأا جزة ما يدج إيه. ولزء استفاء برف عن دك اجزه: 


قسظاس الأقكار في المنطق 
88 المثالة الثانية: في أكتساب التصديق اس الأقكار في المنطق 


8 اليس المراد بهاملازمة» سوى وجوب اللازم على تقدير وجود المأزوم, 

*. و إذاكان مستازمأ لأحدها و' غير مستازم لعدمه - و إلا لما وجد قط" -فيكون 
مستازماً لوجوده. 

*. والمازوم قدم. 

ه. فكذا اللازم. 


7 


.١‏ الملازمة نا تتحيّق إن لو لزم وجوب اللازم على تقدير الملزوم من «وجود الملزوم» لا 
من «وجوبه في نقس الأمر بحسب ذاته». 
7 لكن وجوب أحد النقيضين إثاته." لا بسبب فرض المقدّم؛* 
5 فلا تتحقّق الملازعة. 
/. ز: أيضاً في ذلك: 1 
اجتاع النقيضين بمكن لأله لا يخلو من أن تكون عأنه التاقة متحققة أو لا: 
١‏ فإنكانت يلزم وجوده؛ و وجودة مستازم لإمكانه. 
5 و إن ل تكن متحتّقة - و متى كانت متحققة كان وجوده ضرورياً - فيلزم أن يكون 
عدمه لعدم علته؛ 
2 أو تقول «عدم العلة عله العدم قيكون عدمه لعدما» 
ْ وكلّ ها عدمه نالغي ركان وجوده مكناً. و هو المطلوب. 
حلةه: 
لان أله «لو يكن علنه” متحقة لكان عدمه لعدم علته» لجواز أن يكون هو و علثه متنعين 
قي نفس الأمر بحسب اإنات. 


١و‏ + قواص:ة 
1 قطا: قط ص- 
*. إنانه: يدانه ع. 
؟.. قرض المقدم: فرض وجود الواجب تعاق. 
علته: العلة ص 
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8. ح: أخل ما بالقوة مكان ما بالفعل: 
الجزء موجود؛ لأنّ الجسم غير منقسم إلى غير النباية - و إلا للزم انخصار ما لا يتناهى بين 
الحاصرين - وكل ما' لم ينقسم إلى غير الباية فنتبي إلى شيء لا ينقسم و هو المطلوب. 


١‏ إن أريد بلفظ «الاتقسام» «الاتقسام بالفعل» فاتضاؤه لا يوجب وجود الجرء لجواز 
القسمة الفرضية أو الوهمية. 
؟. و إن أزيد «بالقؤة» قلا نسل امتاع الانخصار. 
ة. ط: أخذ ما مع الشيء مكان ما به الشي»: 
اجماع النقيضين أو ارتناعها واقع؛ 
١‏ و إلا لصدق أحد النقيضين معكذب الآخر. 
.و ذلك محال لآن: 
1 صدق أحدهما موقو على كذب الآخر. إذ لو م يكذب يمتع 


صدقه. 


أذ وكذاكذب الآخَّر موقو على صدقه؛ و إِلا لما آمكن. 
115 فيلزم النور. 
7 وإذاكان صدق أحدها مع كذب الآخر علا ثيت إما اجتاغها أو ارتناغها. 
حله: 
صدق أحدهها و كذب الآخّر إنّا يكونان معأ؛ فلا يتوقف شبيء منها على الآخر فلا يلزم 
الدور. ١‏ 
٠.ي:‏ أخذ المطلق بدل المتيّد: 
"كل من قال بأنَ الإنسان خجر فهو قائل بألّه جسم» 
و "كل من قائل بأه جسم فيو صادق» 


.كل مان كلا ع. ص ب. 
.كل :كلما ع. ص. ب 


2+٠‏ امال الاثة: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 


ينتج كل من قال بأن الإنسان حبر فيو صادق».' 
حله: 
.١‏ إن أراد بقوله »كل من هو قائل بأّه جسم فهو صادق» أله صادق في «جميع أقواله» 
فلا فل صدق الكبرى. 
.و إن أراد أله صادق في هذا التول فتكون النتيجة قونا "كل من قال بأنَ الإنسان حجر 
قبو ضادق في أنه جسم» و ذلك حق. 
١١.يا:‏ أيضا في' ذلك: 
[الجرء الذي لا يتجرّا موجود؛ لأنّ:]” 
الشيء إذا ضار معدوماً فعدمه إِمَا أن يحصل في آنِ وجوده أو في آنٍ غيره. 
.١‏ و الأول باطل؛ و إلا يلزم اجتماع النقيضين. 
".و أمًا الثاني أن يكون بين الآنين زمان أو لا. 
8.. و الأول ياطل؛ و إلا يلزم ارتفاع النقيضين في ذلك الزمان. 


.١‏ هنا شبيه بما ذكرد والتر برلي (1275-1344) 8عأ»1'نا8 166أه/ا١‏ أحد معاصري المضتف الشباب: 

2 ع3 نامئل شط بإدى [ بعمماعمعط) زككة اله ععة نامز تمطغ يمد 1“ ععمعمعاما عرلا ,م (26). 
امه قع00 )هذل العناوعوزم عل ره] وحملاه؟ ومتطاع ترم أعلز لمة بغرن لممع د كا 'لمتستلمة 
بع ماع معط بلمسامه ممععة سمتر كهط نردد ل" نودملا أزءو؟! .أمعلعععامة غطا درو ولام 


1 ععماء عط ككة مه عه نامز كملا تزذو 1' #حزملاة) امن قعل غ1 اع لريخ ."طانام) عط رهد 1 
*طانم) عط رودو 


تحد هذا الكلام بالإنجليزية في كتايه: 
قونما علا لضم “سا3 116 عتهمنا كه ل هذا و رار" عل 0 ,ععالل/اا ,طوع انق 


مكدع لسع كلملا علدلا :ممصلا جولم) علدم5 اوععمللا أسوط نز لعتشاكمة) ,كععنامم م1 
7 .م ,2001 


و باللاثيئبة فيه 

لعكات ةا ه طلكه ,«متهااما عاناماعه/1 #معاهما كاماد وريم ع2 بععناكلا ,للوتعاسه 

:/اأ1 ,نالو حفوهقا .50) ععماعمقا دنعطام انط نرط لعاتل2 .متعم كاعم" عطاكه ممتاتلع 
203 .م.(955! عاسناكما ممعواعمم ةا غك 


و تجد البحث عن نفس المقالظة في هذه المثالة: 
.43745 .وم :(2007) 82 برامومدمائط8 ما *.ومللممدطظ وخطيءاسق* عاد بعتعسوعور 
؟..أيضأ ي: فى عكس ع 


". الزيادة من شرح القسلاس. 


الباب الثالث: في توابم القياس المسلك الثاني عشر القسم الأؤل: في الغلط و أسبابه #9 
م. وإذالميكن بين الآنين زمان. يازم تتالي الآنات. فيكون الزمان مركب من 
أجزاء لا تتجراً. 
فتكون الحركة كذاك لانطباقه عليياء 
و كذا المسافة لانطباق المركة غلبيا. 
فيلزم الجزء. 
حلة: 


أل الغدم لو لم يكن في آن الوجود لا يلزم أن يكون في آن آخَز بعذه حت يلزم ما تكوم, 
بل يكون ابتداء العدم في زمان ابتداغ ذلك الزمان الآ الذتي كان الوجود فيه. فقد أخذ 
المتتد' بدل المطلق. 
١‏ .يب: أيضا في ذلك: 
الواجب لا يكون اثنين؛ و إلا لكان أحدهما غير واجبء لأنّه لا يخلو من أن يكون بينها 
ملازمة أو ل 
.١‏ فإنكانت يلزم افتقار الملزوم إلى اللازم؛ إذ هو ممسع عند انضائه. 
": .و إن .لم تكن بننهما ملازمة جاز انتكاك أحدهها عن الآخر: و الاتفكاك إننا يتحمّق بانضاء 
أحده؛ فيكون عدم أحدها مكناً. 
حله: 
انتفاء الملازمة معتاه: 
١‏ «جواز ثبوت المقدّم غير مستتيع للازب». 
".لا هجواز ثبوت أحدها مع انضاء الآخر». 
و الأول أتم من الثاني فلا يستازمه. 
.ع أيضاً في ذلك: 
الممتنعات و المعدومات موجودة في الخارج؛ و إلا فلا يخلو من أن يكون عدا ثابتأ في 
الخارج أوالا: 


.١‏ المقيد: و هو وقوع العدم في أن غرٍ آن الوجود. من شرح القسطاس. 


قسطاس الأقكار في المنطق 
"ع المنالة الثانية؛ في أكتساب التصديق 


إن ل يكن نان بكون نتيشه .و هو الوجود - ثاتأ فل تمق الوجود المتمات 
و المعدومات حالة العدم و هو اجتاعٌ النقيضين. 

و إنكان ثابتأ يلزم أيضأ ثبوتما لامتضاع قيام الثابت بالمنف. و يلزم أيضا اجماع النتيضين. 
فعلى تقدير عدم الممتنعات و المعدومات لزم اجتاع النقيضين. 

.فلا يخلو من أن يكون اللا ثبا في نفس الأمر أو لا 

ه. وعلى أت تقدير يلزم وجود الممسعات و المعدومات في الخارج. 


به 


.١‏ الثايت الذي يكون وجودياً يمتنع قيامه بالمنفي؟ 
.نا الثابت الذي عكون ماهيته عدمية' فلا فس امتتاع قيامه بالنفي. 


1 
ليده 
الإفسان ليس بمحيوان؛ إذ يصدق: 
#الإنسان ناطق من حيث هو ناطق» 
و «لااشيء من الناطق من حيث هو الناطق بجيوان» 
ينتج «الإنسان ليس بجتيوان»." 
أنّ الصغرى كاذبة بسبب زيادة قيدٍ لا مدخل إه في المل. 
.يه: تبديل الجزه بالكل: 
البزء موجود لأنَ أقل المركة - الذي هو نقيض السكون الدائم - لا يخلو من أن يكون 
منقسيأ أو لا: 


.١‏ لا جائر أن يكون منقسيأ؛ و إلا لفاكان هو أقلّ الحركة بل الأقلٌ جروه. هذا خلف. 
5 و إن لم يكن منقسيأة 
فالمتحرك إذا تمرك تحذا المقدار من المركة على المسافة, 


عدمية: عدميته بد 


'. انظر: العطوسي , شرح الإشارات و التنبييات مع الماكات : ج. ادص 337 


اباب الثالث: في تراج التياس 2 المسلك الثني عدر لقسم الأل: قي الفلط و أسيلبه +7 


ا. فالمقدار المتطوع من المسافة محذا المقدار عن الحركة: 
أ الا يجوز أن يكون منقسأ: و إلا لكانت الحركة إلى نصفه تصف 
المركة إلى كله فتكون هذء الجركة منقسمة؛ هذا خلف. 
11 وإخالم يكن منتسمأ ثيت الجزه. 
حلة: 
لاقسام أن أقل الحركة متحتقة ذإنّكلَ حركة غير الهاية. 
ع1.يو: أيضأ فيه: 
الجنس يمتنع وجوده في الخارج لأنه يتوكف على تقسهو ما يتوقف على نقسه يمع في الخارج. 
و ذلك لأله موقوف على 3 أنواعه ضرورة؛ لك نكل واحد من أنواعه عفر إليه - لافتقار 
الكل إلى الجرء - فيلزم توققه على نفسه. 
حله: 
.١‏ الجنس يحتاج إلى فصل أحد أنواعه لا إلى أحد أنواعه. 
5 و الحتاج إلى الجنس أنواعه لا فصول أنواعه. 
5 فلا يلزم التوقّف. 
/١١.يز:‏ وضع ما ليس بعلة علة 
كل موجود واجب أثانه؛ إذ: 
١‏ كل موجودٍ موصو ب«الإمكان العام»: 
7 و «الإمكان العام» واجبٌ إذاته؛ 
. فالموصوف به أولى أن يكون واجباً. 
*. و إنا قلنا: «إنّ الإمكان واجب»ء 
3 لأنه لو فرض عدمه يلزم الخال؛ 
ذا. .و ذلك لأنّ عدمه لا يخلو من أن يكون متنعأ أو لم يكن: 
أ فإن كان كان الإمكان العام واجباً. ضرورةٌ امتاعٍ عدعه. 


+58 القلة الثانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 
1ف وإن ل يكن فإِنا أن يكون واجبأ أو مكنا. و على التقديرين» يكون 
مكنا بالإمكان العام. 
6. فعلى تقدير عدمه يلزم وجوده و ذلك محال. 
4 وكل أمر مرَدُ فْرضٍ عديه يستازم الحال! فهو واجب لناته. 
ه. فالإمكان العام واجب. 
حلة: 
لا يلزم من كون الإمكان واجتّ التحمق كون موصوفه كذلك. و إنا يلزم إن لو كان ضفة 
وجوديه. 
1.غ: أيضاأ في ذلك: 
«كلماكانت الأربعة موجودة فالثلاثة موجودة» 
و كلما كانت الثلائة موجوذة يبي غير منقسمة بمتساوبين» 
و «كلراكانت قير منقسمة بمتساويين فبي فرد» 
ينتج كلاكانت الأربعة موجودة فبي فرد». 

ح: 
الضمير في كبرى القياس راجع إلى «الثلاثة» فيكون معنى الكبرى: "كلما كانت الثلاثة 
موجودة فالدلاثة فرد». خينئذ ينج كلما كانت الأربعة موجودة فالثلاثة فرد» لا غير.' 

5.يط: أيضاً في ذلك: 

«الزو وج عدد» 

و "كل عدد إِمَا زوج أو فرد» 

يتتج: «أنّ الزوج إما زوج أو فرد»” 

فيلزم انقسام الزوج إلى* الزوج و الفرد و هو محال. 


.١‏ عجرَدُ فرضٍ عدمه يستازم الحال: يلزم من مجزد فرض عدمه الحالع. 

”. هاهنا سؤال و هو أن قوله »كليا كانت الأربعة موجودة فالثلاثئة فرد» الى هي مقصاة أ هبي لزومية أم 
اثقاقية؟ و كذلك إذا بدلنا طرقيها؟ و كذاك إذا أخذنا المتصلدين جزئيتين؟ 

*' الشغاء» القياس» ض 5087 


؟. الزوج إلى:- اب. 


الباب الثالث: في توابع القباس المسلك الثاني عشر القس الأوؤل: قي الغلط و أسيايه 792 


حله: 
لا يلزم. فن ذلك انقسامه. و إنَا يلزم ذلك إن لو لزم أن يكو نكل واحد من جزئي المنقصلة 
صادقاً؛ و ليس كذلك.١‏ 
٠.ك:‏ أيضاً في ذلك: 
الكلمة غير منقسمة إلى الاستم و النعل و الحرف؛ و إلا انقسم واحد من الثلائة إلى الئلائة 
و ذلك باطل. أمَا الملازمة فلأنَ الكلمة مساوية لأحدها لأ كل ما صدقى عليه الكلمة صدق 
عليه أخدها و بالعكس. و انقسام أحد المتساويين يوجب انقسام الآخر. 
حله: 
المساوي للكلمة أحدها لا على التعيين و هو منقسم إلى الثلاثة و لا فساد فيه. 
نجع المسائل [في مسالة واحدة]: 
اجتاع النقيضين واقم؛ لأنه لو قال قائل 0 
تلك: الساعة غيرَ هذا الكلام فلا يخلو من أن يكون هنا الكلام صادقاً أو 
الأمر. و على التقديرين يلزم اجتاع التقيضين: 
١‏ أمَا إذاكان صادقا فيازم كذ بك لكلامه في تلك الساعة؛ و هذا الكلام ما تكلم به في 
تلك الساعة؛ فيلزم كذبه. و التتدير أنه صادق؛ فيلزم اجتاع النقيضين. 
و إنكان كاذب يلزم أيضأ اجماع النقيضين لأنه حينئذ يلزم أن يكون بعض أقراد كلامه 
صادقاً في تلك الساعة. لكن عا وجد عنه في تلك الساعة سوى هثا ل لام. فيلزم 
صدقه و الفروض كذبه فيزم الاجماع. 
و هذه المغالطة مشهورة تحبر جميع' العلراء” في حلها و سوّدوا قيه أوراقاً و ما وقم شيء عنما متنعأً. 
حله: 
الخبر عنه إَا يتين بإرادة الخير: 


, من هنا عام أنّ ن التقسيم (أو الانقسام) لا يساوي الاتتصال الحقيقي بل أخض مد‎ .١ 
الأقسام موجودة. بخلاف الاتتصال 1. نه يمكن أن يكون أخد طرفيه كذبا ا وامخساءكيا في الال‎ 
المذكور. أو قي هنا المثال: «إما أن يكون اجداع الذي واقمأ و إما غير واقم»:‎ 

١‏ جميع: كبر عن ع: 

”. العلاء: العتّلاء ض. 


ع7ع امقلة الانية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المنطق 
١‏ فإن أرا بقوله مكلكلاني» غير هذا الكلام ذلا يلوم اجتاع النقيضين؛ لأله حينهذ يلم 
من صدق هذا الكلام و كذب هكب كلام آخرو' صدئه, لاصدقه و كذيه حت يازم 
الاجتاع: 
3 و إن أراد هذا الكلام و غبره فيكو نكاله تكلم هذا الكلام ثم قال ثاني: «إنّ هذا الكلام 
كاذب». فقد جع في هذا الكلام خرين كل منها متعأق الآخر. فصدق من الخبرين 
يوجب كذت الآخر و كذبٌ كل منهها صدق الآخر. و لا منافاة إذ ليس الصدى .و 
الكذب حينئذ واردين على شيء واحد. 
“كب: أيضاً في ذلك: 
«الإنسان وحده حمّاك» 
و مكل ضمَالد حيوان» 
ينتج «أنّ الإنسان وحده حيوان»؟ و ليس كذاك. 
حله: 
الصغرى مركبة من قولنا «الإنسان ختّاك» و «لا شيء من غير الإنسان بضحّاك». و الثانية 
لا مدخل ليا في الإنتاج إذ الصغرى السالبة في الأول غير عنتجة. 
3.كج: فها إذا لم يكن القياس على ضرب منتج 
و قد علد من المنطق أقسائه. و هو إنَا يكون برفض' شرط من شرائط الإنتاج و يقع بسيب 


ذلك أغلاط كثيرة: 
١‏ مفل قولنا «زيد إنسان» و «الإنسان كلي» حتّى ينتج «زيدكلي». و فساده لعدم كرن 
الكبرى كلية.” 


١٠و‏ :أوص: 


'. برفض: بفرض ب 
؟. فساده لعدم كرن الكبرىكلية: هذا الجواب غير مقنع لأنكلية الكبرى ليس بشرط في جميع القياسات من 
الشكل الألك) في هذه الأمثلة: 


١‏ «زيد هو عمرو». و «عمرو إنسان» و«زيد إنسان». 
؟. «بعض الحيوان زيد»: و «زيد إنسان» ف«بعض الحيوان إنسان». 
«بعض المنهوم هو الإنسان». و «الإنسنان كلي» ف«بعض المنهوم كني ». 


الباب الثالث: في توابع النياس المسلك الثآني غعشر القسم الأوؤل: قي الفط و أسبايه 9ع 


".و كقولنا «الإنسان له شعر» و كل شعر ينبت* «الإنسان ينبت». و ذلك لعدم 
تكزر الوسط. 


مغالطات عامّة 
نا لمغالطات العامة التي يمكن يا اثبات كل مطلوب فكثيرة. و أكثر مسائل الخلاف يكون 
من هذا القبيل. و هي التي يمكبا «القلب».' فهبي كي يثبث المطلوب فكذا يُثدث نقيطه. 
قنذكر عدّةٌ منها خائةٌ للكتاب. 
١‏ ف [إثبات جميع المّعيات:] 
لو "كان الماعى غير مستازم لارتفاع أمر واقم»' يلزم «وجوذء»:” 
و المقدذم حق؛ 
قالتالي مثله. 
..١‏ يبان الملازمة: أله لولم يكن مستازما لارتفاع أمر واقم في الخارج يلزم وقوعه؛* 


.١‏ القل: هو معارضة دعوى امل بعين الدليل الذي أتى به الملل لدعواء. راجع ض 8 ٠ع‏ المسلك الثاني 
عنشر «في البحث و المناظرة» الفسم الأول «تي تمهيد البحث و آدابه» المسلك الأؤل «قي رتيب البحث و 
توجيه الأسئلة و الأجوبة» تحت عنوان [امنع بعد يبان الملل تام دليله] حن ٠07‏ ع. 
”.كان المدّعى غير مستلزم لارتفاع أمر واقع: لو أخذنا المذعى 4 و الأمر م فاستازام المذعى لارتفاع هنا 
الأمر هو: 

5 (م-د م 
و استلزام المذعى لارتفاع أمر واقعيي هو: 

((م - > 4) عه ما مد 


قعدمه هوة 
((م- > ااه مامة - 
و هو في قؤة قولنا: 
ز(م-ح 4) -ح مام« 
و في قوة قولنا: 
((م ع اء) ح ما م 
و هنا في قؤة 


وجوده: أي صدقه؛ أي صدق المذعى. 
4. وقوعه: أي صدقه؛ أي صدق المع 


8ع المقل الانة: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في انعطق 


3. إذلوكان غدمه' ثابتأ في الواقع لكان وجوده؟ مستازماً أرفع عدمه؛؟ 
فيكون مستارما تفاع أمر واف 
6. و الغدير بخلافه.” 


١‏ عدمه؛ أي عدم المدّعى! أي نقيضه. 
. وجوده: أي صذقه؛ أي صدق المع ' 
7. مستازمأ لرقع عدمه: مستلزمأ لارتناع أمر واقع و هو عدمه. من شرح القسطاس. و الظاهر أن المتصود 


أنّ صدق المّعى يستلزم كذب تقيضه: 
سه ه) 
. فيكون مستازمأ لارتفاع أمر واقم: أي يكون صدق المدّعى مستازما لكذب نقيضه و هذا النتيض صادق 
لأنه مرِض كذب الملاعىة 
.((ا سه )نه اب) ع يرس 
ه. و التدير بخلافة: و التّدير أنّ وجوده غير مستلزم لارتفاع أمر واقم. هذا خلف. من شرح القسعلاس. 
فينا يتول: 
.((م- ه 4) عن م)مة- 
و الظاهر أن البرهان يجري هنا الجرى: 
فرص عدم المذى 2 مت .ا 1١‏ 
فرص وحود المذى و 4 220 2 
ريع عدم المذعي 1 حة .3 2 
وعود الذعى مستلوم ليع عننه ‏ 5 0 
وحود الذتى سطع عنه ث5 (يسدم م) ع فد .5 1 
اوه ((إساه ) يه )م لب .6 
الكن وحوده مساريأ لقع عدمهة 
لكوع ار لوعن * | ((ص-ب 4)ةصامة ماف .7 
وسوده مسنرما لارناع أمر راقع 


إرسا م ((- م لم) عه م) م3 
الول كن لاع | مستريا 4 4 ب ((م- + م ) عع م) مرة- .9 
الارتماع أمر والع في امارج ملز رقو 


د موت 1 
الوككان عسمه #بنا في اراقع لكان جود (وس سه إن نات ,2 
مسعريا نع عن 
الوكن عله تاعألي قراق لكان ومودم ‏ كو 3‏ ((إ سه إنم) يع إب) م ورت .3 


يلخ اس راق 
الوكن تسمه 6عا بي الواقع لكان وجنوده ((م-ح )اع مامرة سمعم- ,4 
مسيم لارساع أمر وات 
* مده ((م-ه إن) يخ برادرة - .35 


الباب الثالث: في توابع القياس 2 المسلك الثاني عدر القسم الأؤل: قي العلط و أسيايه #8 
و إذا ثبتت الملازمة فنقول: 
". المقدّم و هو كون المذعى غير مستازم لارتفاع الواقم»' حق؛ و ذلك لأْ: 
8 وجوده لوكان عستازماً لارتفاع أمر واثر لكان مستازمأ ليذا الاستلزام.” 
ط. و التالي باطل لأن وجوده لوكان مسلترماً الاسعازام رقع الواقع لكان عدم 
ااستازام رقع الواقم مستازمً لخدمه.” 
©. وقد يتا أن عدم استازامه رفغ الواقع مسسعازم لوجوده.* 
4 هنا خلف.* 
حله: 
١‏ إلا نام الملاازمة لأنا لا نس المقتمة رم (3-1). لأ:] 
. لا نسل أنّ وجوده لوكان مستلزمأ لرفع عدمه يلزم خلاف المقتر: 
8 الأنّ هذا الاستازام حيدنذ يكون على تقلدير عدعه: لآ في تفس الأمر. 
و المقدّر عدم الانستازام في لقنن الأمر. 
.ولو أخذ المقدّم «عدم اللاستلزام» - مطلتاً أو على التخادير - لا يكن إثبات المقدم. 
. ب: [إثبات جميع المدعيات:] 
المدعى واقم؛ لأنّ مازومه واقم؛ و ذلك لأنّ وجود شيء عن الأشياء لوكان ملزوماً السدعى 
منضتأ إلى جملة الأمور الواقعة لكان وجوده مستلزماً بالضرورة. قهذء الملازمة - و عي قولنا 


لمكن لذ | ترما ارق تر ياش ع د رام ح- ماع مامة - 6 
ف اخارج يلوم رثوعه 


.-- هذا المخدّم كا أشرنا إليه سالفا - يقول: (زم - ب إم) نه مرا م3‎ .١ 
هده العبارة فيا تنهم تقول:‎ . 
ب(زز(م - ع م ) ب )بق جر) مر - ززم - > إن ى م) «رة‎ 

؟. و هذه العبارة فيا نفهم تقول: 

,إلا - ب رم - ب ل) -) بق م) م3 س ززم - > ارا عل جا جرت 
. عدم استازامه رف الواقم مستلرمٌ لوجوده: أي: 

اب رم - > أب عل مرا مر 

د. هذا خلف: إن كان ما فيسا من عبارات المصتف يح فليس هذا خلف. 


٠ه‏ القلة النائية: في أكتساب التصديق قسطاس الأقكار في المتطق 


مكلا ثبت هذا الجموع ثبت كينه مستازماء - صادقة في نفس الأمر. و حينئذ يلزم أن 
يكون اللازم - و هو «كرن وجود ذلك الشيء ملزومأ» - واقعأ في الواقع و إلا لكان عدم 
استلزامه واقعً. فيكون عدم اسعلزامه من جملة الأمور الواقعة. و هذا التقدير مشتمل على 
جلة الأمور الواقعة فيكون مشتبلاً على عدم استازامه. وكلا ثبت هذا التقدير لا ثبت 
استازام وجود ذلك الشيء. فيذا التقدير لا يكون مسعازما لاستازامه. و قد بننَا استازامه 
في نقس الأمر. هذا خلف. 


انس أله لو صدى قولدا »كلا ثبت هنا التقدير' لا ينبت الاستازام» يازم «أن لا يكون 
هذا التتدير مستإزما لاستازامه». غاية ما في الباب أن يكون التتدير مستازماً لاستازامه 
و لعدم استازامه. و لا يلزم من ذلك أن يكون مستازماً و ير مستازم. و الحال جاز أن 
يستازم النقيضين. وحينعذ لا يم ها ذكتم. 


3 1 
الشي» الذي يكون وجوده و عدمه مستازمأ للمدعى لا يخلو من أن يكون ثابتأ في ننس 
الأمر أو لم يكن. و أَيا ماكان يلزم المتعى ضرورة لزويه لوجوده و غدمه. 
حة: 
قولك «لو لم يكن الشيء الذي ببذه الحيثية' موجودأ» نين لجموم من الشيء يذه الحيثية 
مع وجوده. و انتظاء الجموع لا يوجب انتغاء جزء معيّن؛ لجاز أن يكون انتغاؤه ياثتفاء كون 
الشيء يذه الحيثية. 
#اقه 
الشيء الذي يكون عدمه مستازمأ للمحال و وجوده مستازماً للمدعى لا يُخلو من أن يكون 
ثابتأ في الواقم أو لم يكن. لا جائر أن يكون معدوماً و إلا يازم الحال. فيكون موجوداً و 
وجوده مازوم للفدّى. فيلزم المذعى. 


.١‏ على ذلك العتدير. فكلا نبت هنا التتدير يلزم نقيض انغاء الأشياء: - ع. 
؟. الشيء الذي تخذه الحيثية: أثي الشيء الذي يكون وجوده و عدمه مستازماً للندذعى. 


الباب الثالث: في توابع القباس 2 الماك الثاني عش القسم الأول: قي الغاط و أسيابه امع 


حل: 
مثل مأ مر إذ لا يازم من انتفاء الشيء بهذه الحيثية انتفاة وجوذه دون هذه الحبثية لجواز أن 
يكون انتفاؤه بعكس ذلك. 
4. ه: 
الشيء الذي هو أخص من المذعى لا يخلو من أن ككون وافعاأ في الواقم أو لم يكن. فإنكان 
واقعأ يلزم ثبوت المذعى. و إن لم يكن ثابتأ يجب أن يكون المذعى ثابتا في الملة لأله لو لم 
يكن ثابتأ أصلاً يلزم أن يكون الأخض مساوبأ له - لأله كلا ثبت ثبت المذعى و كفا لم 
يثبت ل ينبت - فلا يكون الخاض خاضاً. هنا خلف. 
حله: 
أيضأكيا مرّ لأنّ الشيء الأخص إذا ل يكن موجوداً جاز أن يكون ذلك بانتضاء كون الشيء 
أخض. 
ع. و: 
المتّعى لا يفترق أمراً ثابتأ لأنّ العدم لا يخلو من أن يكون شاملا لما أو لم يكن. 
١‏ فإنكان شاملاً يلزم امحال و هو عدم الثايت. و بتتدير تسلهه لا يكون الافتراى ثابتأ 
".. و إن لم يكن شاملا لزم المذعى؛ و إلا لبت عدمه؛ فكلا ثبت نقيض مول العدم ثبت 
عدم المدعى. فينعكس إلى قولنا مكلا ثبت المذعى ثبت ثمول العدم» و ذلك محال. 


لا يازم من انتفاء المّعى على ذلك التقدير لزوم عدمه إياه حتّى ينعكس بعكس القيض. 
7 ز: 

لو لم يكن المّعى ثابنأ يازم انخاء جميع الأشياء لأنّه لولم ينتف جميع الأشياء على هذا التقدير 

يلزم ثبوت نقيض انتفاء الأشياء على ذاك التقدير. فليا ثبت هذا التتدير يلزم نقيض انطاء 

الأشياء.' و ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا «لو انتغى جميع الأشياء يلزم ثبوت المدعى» 

و هو حال. 


١‏ الزوج إلى:- ب. 


قسطاس الأقكار ق المنلة 
هه المفالة الغانية: في أكتساب التصديق اس الافكار قي المنطق 


حلة: 1 
3 ناء جم الأشياء على هذا التقدير لزوم نقيض انتفاء الأشياء 
بمثل ما مر إذ لا يلزم من عدم انتفاء جميع الأشيا على هذا التقدير لزوم تقيض 3 
هذا التقدير حت ينعكس بعكس التقيضا . , 0 
و لاحول و لا قزة إلا بالله العأ العظم. 
و هذا آخر ما أمكنا في هذا الأوان من الأبماث المنطقية و الجدلية مع اشتفال القلب و 
استيعاب الذكر بتحضيل علوم أخرى. و ترجو أن يُمهلنا الزمان إلى نظم ياقي أقسامه و 
يصاحتنا اتوفيق من الله تعالى في إقامه له خير موق و معين. 
و الحبد لله رب العالمين. 
و صل الله على مد خاتم النبتين» 
و الممد لله رت العالمين,” 


١و‏ لاحول ولا قة إلا بالله الع العظم: قال المصتف أدام الله ظلالى جلاله ص 

؟. واصلى الله على عند خاتم النبيئن و الجد لله رب العالمين: - ض.. + و قد وقع الفراغ من تآليقه في عمنة 
ثلاث و ثالين و سقائة؛ + فرع من نيه بعون الله و حسن توفيقه الداعي لكأقة المسلمين ياسخير مد بن 
كال النحمود [ين ؟] في ليلة الأحد السادسة من شهر الله ال 
سالك الهم الفتع به و بنله. إك ولك الإجابة. 


ناي نامها 


ابن الطيب» أبو القرج» 14٠,115‏ ككل على عل و مو 
ابن النديم: مد ابن [ستحاق» /51/7 لال لعل ملعل لكل قال 
ابن رشدء 550, 0147 "الام ملل زول ومع ول فس 
ابن سيناء الشييم الرئيس حسين بن عبدالله: كر ميس ان ل وى 
لا ل فلرتل لال قل لقى لوول فول لم للق 
لل الى لال لأ لل قلق ل ل يلف 
الل اق كك لاك اف وق كلك حلك قلق الثم ككقل 
01 اث فت ؤت الا كلا اكذ ككقل الاكل ارك قال 
حل لاقل قلي لل لكك اكل خشأل قل عالق فكق 
ككل كل كل مول الل ككل لكل الاق الاق الاك 
للك الاك ملل ولك لكل اللف عللق ولاق طلغ قلق 
ل قعل تألر من فك عمقل افك اقك قلق كلق 
عقل لأدل عفل لاقل رمن كعم قعم نلف زلم كلف 
كل مكل لالتر لكك ألاك لم غلم قلف كزم, حلم 
الال كلال ملالى تال قلال كم للم علق عجرم مم 
٠لث,‏ للخل 185, قذل كلل كلاف أكم للم لكف عاق 
لاوك كؤل لقث كخل مول الاق الام ولام قلاف تق 
تقل للقل لحل وكل ككل للم كلف كرف عرف ررم 
ل فلي فد فريك نيقة ل ل حل اش نا 
ككل لاق لعل وى الكل أرسطو “9 أكى لا ل لكا 
غأى مان كأى لاأى عمل ماك عالككل لاقل حفلك كلك 
حدى لاقل مكل الال ؤلالى مكل كفلم لعل 15ل كال 
ملاى خارى ميك تلك كل فى الكل الخلى ارتل كاك 
ا واو اا اا ل لقللى مول كلش للك عكم 


ل عووة 


؟مء ثماية ثامها 


احم خكفق مكف كحم لأكم 

لحف كححمف حلاف "الاق كلام 

عم لازم عرف كرف حزف 

لاقة, لكت وت عت كلت 

3 

الأهري. أثير الدينء 2 15 371331 

لاك رك أل لل الى فققر 

خكلق أكل *لل 4للكق كاقل 

«حلى ادل عأقل وول دولل 

كيرد الخد بذ خاي رةه 

لك كل الك لتق كلامم 

كلاد ليم لاحت م113 

الأرمويء سراج الدينء 5 018 23 
قل عم كى كللى تلق 
ال لهل للتلء ملاق الال 
الاك تمك كلق لاق ككل 
مكى مول محل كلل ورل 
كلل مك يمن رو حول 
ملل قف غحق دوق للم 
ذاه 

الأعسم. عيد الأميرء /7133 

الأفروديسي: الإسكبدر: 548 417, 
ذلث 

الباميانيء أقضل الذين: 306 كك 
زفق 

البغداديء أبو البركات, 3 31, 433 

البندقي. ابن البديع. 35 1١1‏ 815 


قسطاس الأقكار في المنطق 


33731 33١ البيرونيء‎ 

التغتازاني» سعد الدين» 7 

الجرجاني» السيّد الشريفء, 18٠١ 5١١‏ 
الجيلي» مجد الدينء /247 

الحستاويء أسمدء كرفا 

اللي حسن بن يوسفء 215 6618 
الخونجي. أفضل الدمنء 5 15 16, 
كل لال ذلك قل على أل 
لاىء هلل كلل 9شكع للم مق 
كم 4ه هت قلق ادل يعمل 
ب ال ل رلك 
لا ا اسل لق 5 
غكل مكل لاكل لل الل 
غلا ملأل كلل اعلى ميقل 
لامل لأدلء مكل ملأل الاق 
غللا كذل لاقل لوقل حقل 
اميد اطضة 513231 
مأل حأى ؟أدلى لادللى وول 
لزه 5ه لكل دكل كثلل 
الال لرى مزى ككل موقل 
كلك لمقل قل محلل لاملل 
ليد للد لض فنضسة اضيرة 
فيد رفس ختظسة ناس كردرة 
سيل رسي ريد لافار فرك 
61 ادل حمل وتلق أكلل 
يي سد تنوية تر إنارة 
لامك لل نقى وى مون 


اقل عل لاحك لكك كلق 
ا كل لكل لل للق 
لاللك كلل لكك «قل لفق 
حفن يف عد فد يفده 
لف ل ا 0 
للك اقل ملق لزنف ال 
كلف للف ؤلت الم عق 
لالاف "الاق علق ملف كلق 
فن افنه 

الدشعي؛ صدر البين 51 

الدشتكيء غياث الدين: 101 

الدوانيء جلال الدين؛ 501 

الرازيء الإمام لخر الدينء 315113١‏ 
فلم كل لال كل ملم لك 
4م 33 كل لكل مل 
كل كل كنل كلك كل 
ل ان ا اك 
اقل عت لكل ككل ككل 
الاك الاك لال كلل كفل 
تمل لاحل حذل لأعل كد 
ل ف لش قث ينث 
وى لامكل متك لكل فلك 
رر, ككل مون قاط نل 
لع ملك كل لال لكل 
على فال وى لاأل قككد 
اك لكر كلل تقل كلق 
ل كلق كلق غك لقثم 


تماية نأمعا غدء 


لكك الم لأمف رم عكثر 
ك5 

الراقيء. قظب الفين. ا الا الى 
أ فى لوم وى كن ككل 
6 اك انق لاق 0117 
لكل قعل تقل مدكر قدل 
الملة لخت فنية انفيذ نفة 
ندند اخند انسرد يني 'قة 
داك على لامو مشكى مققل 
الكل دده 

الرويب. خالد. 1. 545, 255, 5هده 

الماوي. ابن سهلان. .55..7١‏ 58 

السمرقندي. مس الدين. ١‏ ؟, 5 4. 
قث لاق ل األيمله 
ل لا ل م 
0 اما ال ع با هار 


6 
5 
له 

نفل ييل 
501 ل 3 
الشهرروري: حمس البون 5 > 


لحر نف نل بنش نش" 


رفن 


عنء ثماية ثامها 


الشيراق: قظب الدين» 3115 03 
د ال كم فى كلل فقلك 
52 

الطوسي. تصير النينء 5 37131 لله 
كك لع كو متر أنلق 
تكل لاقل اكلى موقل مدل 
نلخد الى رفل ممل 
حمل كلاو كلاق علس مكل 
ككل تقل كك لوو لخم 
ححف كدف ملاف الاق الاق 
الاق علاف كلاق لوف كرم 
موف 54 

الطيراني: محمد يوسف بن حسين: 745 

الجر. رفيق. /9(, الال كقكء 
كنا 

الغزاليء أبو خامد عم 114 157 

القاراي لاك كع اول كول 
كك خكل لحل حلي معلق 
قل حون كلم لكل 
ول فح لادع لألقلى لكك 
كلك لكف كككر راف توم 
ات ]اذه 

الكاتي. تم المن. ىت لف على 
قلق كان مكل كل وول 
معي كالعل لكلل اكلم ووم 
انف 


قسطاس الأفكار في الحنطق 


الكاشي, أفضل الدين (يابا أفضل كاشاني). 
ده 

المراغي» حسنء ١7‏ الال 183 

المراغي» شرف الين, فك مدن 
لشت يفن 

المسعودي: شرف الدين» 787 

التخجواني؛ تم الدين. 51, 55 

النسفي. برهان الدين ممد بن ممّد النسني 
الحنشي, 2 728.11 

الحمداني» أبو الصلاج» 14 

أتكساقراطيسء, 537, 715 8817 

باقرىء اشكان, ؟ل. 4 1١‏ 

بدوي. عبد الرحن. 23١5‏ 6ال 
كل اطل فلل لعل لاكل 
لال كلق للد 

بلي والتر (طياءاسسة )الث 
رن 

بطلميوس. 5١‏ لال لآلاه 

جلوان» تم الدين. 5 ى لاء كر ل 
ف ان لك ل يذ رت 
ند د يي الاك 
د فد فد جدد 53 511 
اا كفل مم 

تأمستئوس» الل الا5 

تجانوى: عمد على /3 


جعنرى ولنى؛ على اصغر. ١‏ 26 88 
4 


ببوستها 


جيي. كرابي 14٠‏ 

خازي. أحمد علي سنًا. 14 

حسنى دولت آباد. سيد عند. .١‏ 8, 
1 

خوانسارى. مند. 15137 

دادخواه غلامرضا, 5 3 4 فى لل 
لل الل ل كلللتة 

دانشبزوه: خمدتقى؛ 5 

دنياء سليان» 1177 

رحهى رسه احمد رضاء ؟, 254 

رشر: تيكلاس: 6:5 4.3 

زاهدى. جتغن. ١‏ 

ساوىء ابن سهلان؛ ١117‏ 

ششنء رمضان. ,4 717 

شمس الدينء أحمد, 17 

شمسى كوشكن, فاطمه 21 4 ٠١‏ 

معاد ذيح اللهء . 

عيدهء مد اال 110 145 

عن أحمد إساعيل ممد. .4 

فرفوريوس: المتاله صاحب الكليات, 5١‏ 
على كل لكل لكك كلا 
حك كلل اول هفل كول 


ثماية ناوها ادع 


تلاحي. أبد الل كل كى عسل 
4 
ععصومى همناق, حسين, 05 1 
عوسويان: شد خسين. .18 
محران عمد 3 12 > 
لصزء ميد تنين. 353 
يوسف ثأني. سيد مود 75 
6 كةأونلمعطامى أه مع لممو الل 
31 علام:وصة 
6 بكعدوعة| .وتحطع وميم 
9 ,32,638 وعاله كا عاق 
2 لنلمدك! ,بطاعطجمه 11-8 
2 345 بمعلد) 
9 يلقصطا: بتحممعه11 
9 بعلة0آ بعمعنوعول 
,343 بتعاعتدمة مطمل بعقعتز 
552 
6 ,تعطمنم5 ب,مدعاح 
9 لتطمط5 ,ممصطمة 
متلاءله كصفطذ ,تومةوممكمك 
2 بلمتصمةنات11 
4 ,239 ,رمن 1 باعموة 
39 ,مووكه1! بصنطة]” 
13 ,ومده١‏ 020 ,حدملا 


غاية كتابها 


أجوبة السائل النصيرية (نصير الدن 
لسدنضا 

أساس الاقتباس (نصير الدين الطومي). 
ل قلا عهم 

أكتناء القنوع ا هو ملبوع فن أشبهر 
القليف العرية في المطابع الشرقية و 
الغربية (فن يك ). 4.5 

الأرضضنون (أرسطو). 130 

الإشارات و التعبات (ابن سينا): ٠٠١5‏ 
لادى فلال عمكث لكك مكل 
خك الل لكك حم كلل 
الى وى ككل قككل ركف 
لام الاق الاقف الاق الاق 
لحف كاده 

الألفاظ ا مسععملة 
ندذا 

الإيساغوجي (فرقوريوس). ,16٠‏ 191؛ 
الكل قال كما 

الإيضاح (الأرموي). ١ه؟,‏ ااه 

البصائر النصيرية شٍ عام امنطق (الساوي)؛ 
ل ا ل نك 

التحليلات. الأولى (أرسطو). 8١كء‏ 
عوى لوقل قمع تلق الكل 
حتف 55م كدف فوم لاحم 
للك 


في المنطتى (الفارابي): 


30005 


التحليلات الغنية (أرسطو). ١لات,‏ 
الام عام مزمى لوم كوم 
كلع الت لدم قرع لوم 

ابن سينا). 1١‏ 

اللوحية 


التلوئعات 
(السهروردي). 175 

الجبل (أرسطو). 8 15 1845 فق 
كفل كلك كحم الاق لملل 


57 
ا جوهر الضيد في شرج متلق التجريد 
(الحلي)» غلا لاه 


اخدود لاين سيا (تصحيح عبد الأمير 
الأعسم). 3337 


ا خروف (الفارابي). 1١5‏ 175 


ا حكة ا لشرقته (ابن سينا). 5٠١4‏ 
الرسالة الشمسية (الكاتي)ء ل 
عل لوك لف كك لاعكى كالان 
الرسالة النطقية (خر الدين الرازي)» .548, 

رفون 
الزالتان الصغرى و الكبرس في بديب 
النطق (والتر برلي): 77 


البقسطة (أرسطو), 5517 55م 
اام 4ت نت اكت كو 


+ع نماية كتابها 


السام (أرسطو). 594 419 8654 
كله 

الشفاء (ابن سينا)ء 5ه /ا9, 3/4 
كلل لأف لعل كلق لكلل 
ككل لكل مكل ككل لأكل 
الل شلك لعل للك 
155 الك قال عمل لفك 
ادل لادل مكل لأكلق لكل 
أكل الاق الال كلاق ملالء 
قلالء حزلك كزل كلل كفل 
قال أكل اقل تاوقل لاقل 
مد اكير تققد كن ننه 
توي الاق لكل و كلل 
15 1506 كزلى لاقل ندل 
اقل فشكل الال علاق ملاق 
خال 4خ ترك كل مكل 
اك كىن لعن مر كل 
اككل القلى وى مول كال 
لكل كال امل عمل وم 
تدك شت فقتل رن مين 
لام اقل لول عقى مول 
كذلل لحل كلل ملل لاق 
الك الك كلك كلك كلك 
ين اهف لهذ ليذ كنك 
ككف «فق ككل فلك لكث 
الاق لكف الاك #الالى الاك 
الل قال «كك لكل أقث 


قسطاس الأقكار في انلق 


عوك عوك كحم لانم ليق 
وءمق نلف للف لالم عام 
ملام ؤلم كلام ملم للم 
عام مف للم مكف لخم 
عخكم ككف لاف الام الام 
كلاف للام كلاق لم كازرم 
عزف أقاف 65١‏ (09, 4كقم 
كولم لاوم 269 مدت ارت 
54 

الفهرست (لبن الندم)؛ 610 

القرآن 3514 3717 714 

اللامع في الشكل الرابع (ا جيلي). /50؟ 

اللواحق (ابن سيفا)» 7777 

الباحث الشقبة (خر الدين الرازي). 
, دلى كلد 1 

المسطي (بطلميوس)» بالاه 

الفتصر الأوسط في المنطق (اين سينا 
ققى ادق ككل فكق ككل 
لاك حاف 5ؤق كخم لأوه 

الشارع و ا مطارحات (السهروردي), 256 
لذن 

العطلح الفلسفي عبد العرب (تصحيح 
عبد الأمير الأعسم)ء /713 

ا مطارحات المنطقية (الكاتبي و الطوسي), 
يل 1 ١‏ 
العتير في الحكنة (البغدادي). 1151, 

اا 7 


بيوستها 


المتاومات (السيروردي). 15, 17١‏ 

ا منعلقيات لافاراي (تصحيح دائش بزوه)ء 
00 ار الال اقلق كتانق 
ل برا ا 5 
كلتق قلق ككف كرف للم 


لوه 

النجاة من الغرق ف بحر الضلالات (ان 
سينا)» 518 

ايساغوجى ليف فرفوريوس و مقولات 
تصيف ارسطو (ترجمة محمد 


خوانساري). 1337 

بإري إرمينياس (أرسطو). 1*7 

بيان ا حق و لسان الصدتى (الأرعوي). 
5ك كلل لم يومم 

تحربر القواعد ا منطقية فى شرح الرسالة 
الشمسيه (قطب الدين الرازي): 785 

تطور المنعلق العربي (رشر. حران). 5. 
1 

تعديل ا معيار ني تقد تنزبل الأقككر 
0 
محل كفل ففق عسل على 
الل ومع لام عده 

تعقب ا موضع ا جد (لين سينا). +٠9‏ 

تنسب ركتاب إساغوجي لفرفوريوس (ن 
الطتب), 140 

ملخيص الحقل (الطوسي)) 55 38. 
33 6 لله 


نماية كتابها اءعع 


تلخي صكتاب البرهان (ان رشد). ١لا‏ 

:لخي كتاب اقباس (إن رشد). 558 

جيل الأقكر (الأبربي). 35 337 38, 
حي ير رفس لت 

تبافت التبافت (ابن رغد). 547 

حدائق الحقائق (الكتي). 52 55, 
كين لسن يداة لض نيك 
لل حي وول كك كلو 
قالش مق /151. لكك 
اال وله 

خلاحة الأفكر وارة الأسار (الأبيري): 
كل لال وك 11ل لكل 
عاك ككل لوم كلاف لاد 

د الاج (قطب الدين الشيرازي). * 
ا دكا 

رسالة امختلطات (المسعودي ). 787 

رسالة فيآداب البحث (السمرقندي). ٠١‏ 

رسائل اين سينا (تحتيق بحسن بيدارقر). 
لا 


اثل | هذا: ( عيد اال 
رسائل ال سمط (تصحيج عبد الرحمن 
بدوي). 534 1د 
الشجرة الالهية ني علوم ا حقائق 
الرئانية (الشيرزوري). 50 /7501, 
علدت 
شرح أساسن الكياسة (النستي ). 4..8؟ 
ا اد النسني 
. 3510 5 5 اكات 
5 الإمارات م التبيات مع كات 


(الطوسي. قظب اإدن الراي). 755. 


521 نماية كتابها 


فك كح لافك قلاك كلقا 
ل ل كلق 
يد لانن لا 
كدف لاف الاق الاق الاق 
كاف لوم كوف مقف 4ك 

شرج الشسية (قطب الين الرإزي)» 
066 

شريح العبارة (الغارالي). 431 

شرح القسطاس في ا منطق (السمرقندي)» 
ل ا ل 
ع كن ل الع لع فل 
لك لف لكف عم كت كى 
كل على لل كل فل أل 
لكك لكل كلك لل لكل 
مغك ككل لفل كملق لكك 
كحك ككل كلال لاك كفل 
ل ل ل 
ع حتى للاى كلاق على 
ماك فول خرن ككل فى 
ككل قل مكل وك مول 
لقع قو عو ولس مو 
1ك لقف قمل نكل ففك 
لعف للف مكف وم ملق 
الام الاق الاق كوف توق 
لقف كوف كخم نحت كن 
معن الى كدخ للكقرى 


قسطا الأقكار في المنطق 


ذلى أكى كت كلت كفك 
ممم وري كت للق 

شرح حكة الاشراق (الشيرزوري). ١‏ 
كك كق 94ل 

شرح حكة الاشراق (قطب الدين 
الشيرازي)؛ 7١‏ 33:47 195 

شرح عيون ا حكمة (خر الدين الرازي): 
كل 140 

شرج كشف الأسار (الكاتي)ء 59, 
1 

شعر التند الزواني (تصحيح حاتم صال 
الضامن)؛ 55 

طويكا (اجدل - المراضع) (أرسطو). 
13 

عام الآفاق و الأفس (السمرقندي)): 1, 
ل 

عنوان ا حق و برهان الصدتى (الأبيري). 
لاك اال 4م 

عن النظر في عام اجدل (السمرقندي). 
ل 

عيون الحكنة (ابن سينا): 15١‏ 

قسطاس التكار في تحقيق الأسار 
(السمرقدي). :37 6 لان 03 
1 زر كد كن فرت 
كك اذى مكل كك مالل إلى 
كل حك لك الل كال همون 
كل لاك هق لكا نقز اف 


40١‏ *اف إن دف كن أن 
حا كت كلت ملل لل ول 
حك لل كف كلف كل فق 
كل حل فقيل للك قككى 
امع 1١‏ 

كناب التعرفات (المرجاني): 71.١‏ 

ككّاف اصطلاخات القتون و العام 
(النبانوي)ء 5317 

كشف الأسرار عن غواض الأقكار 
(الخونجي ).53 

كشف ال حقائق في تحري رالدقائق (الأهري)» 
فد اننا 

لباب الإشارات (خر الدين الرازي)ء 
101 

لوامع الأسرار في شرح مطالعالأنوار (قاب 
الدين الرازي)ء 15 55 فلل ل 
لع مقر اق كل على قش 
كل لاك لش فق عقر اق 
ام لاف عق قف وم الاق, 
ل ححل "الل لأكلى لكل 
غلك اكل أهل مدل لكل 
كلتك لكك لاك الال الال 
قزل كول لاؤلء ككل فقل 
ل دل قحل لكل ملل 
ل 0 ل 
لل الال الاك كلاق للك 
مرك موك تقل أل ل 


نماية كتابها +ءء 


جرد كرد شد سداد يزعة 
بنضة نفل رمد هد ينس 
شهد نهد نشي حقة 


حش ل أفكرالقدعاء و التأحَرئ (خر الدن 
الرازي). 34 51د 

بحك النظر (الغزالي). ١١8‏ 

مدخلا المتعلق (جاليبوس). 57ت 

نصتنات اب أقضل كاقانى (الكاشي )+ 
رلك 

بطع الأنبزر (الأربري). 55 55. 
الل كلل لاكلى لكل ككلم 
04ل ككل لكل مكل لال 
الال كاك قدل كو لاقل 
كقل أقلق قككلر لكر 

كلاذك فككل لوك مما 

امعط سرك لضا الامرذة 

يضة أفضد رهما باسضزة غحمة 

ل 46 ل/ا5., 548 521 


هق اللثى قر اق 556 


2# ثماية كتابها 


كلق ادق الف كلف قلق 
للف لأف ملم كلف إركم 
45 46ؤم 5ئم, أدف عكم 
كحم ككف مده 

معيار العام (الغزّالي): 2114 175 

مقاتيح اخرائن (الكاشي ). 5:17 

متالة في الشكل الرابع (الحسداني)» 54 

منتبى الأقكار في إإنة الأسرار (الأببري)ء 
كك لاق نمم 

منطق أريطو (تصحيح عبد الرحمن 
بدوي)ء 1١ل‏ لال لكلل شكلك 
الكل ؤلال كلل مكل كقلء 
كلك قل رن كول نكم 
ككف ككف قكم لأكف راق 
كحم الاق الاق كلاف عم 
لوم عزف كلم اللزف حزق 
خرف لقف خقم كقق ركل 
ا الت عد 

نطق التجريد (العطوسي ). 14 

منطق العين (الكابي ننننا 

منطق الشدقيين (اين سيدا)ء لاق 11١‏ 
من لنلى لدل عذى للى 
كلك هل" 

نطق ال ملض (خر الدن الرازتي). 14 
حل خعى عزن على لل 
لاك لاك لاكل لعل كلل 
15 1ك كاأكى نهل كول 


قسطاس الأفكار في المنطق 


لكل لتل لقتل كل شك 
حكك كفكل الاق الاك للاء 
كلل غلك تلك لاخك لحلل 
ا ا في 
اكلىء لاقت الى لاا اال 
ل 010 أ مكل 
لكى ملال زلاى للكت كلمل 
4ل ملل نكل كدظء ككلم 
انسرد مشر رفضد ناتس برخارة 
انقاة شار 134 اثارة 
3ئ كدكل زهدكل االقى رفكلل 
خأحق كلق ككللا لق 
521 5ك /ا558, ككق 
لاغ اام زردم, الزه, 1315 


منطق يروهى (جلة). ١‏ 17 
منطق تطبيقى (اسدالله قلاحى). 113, 


5505ل أكل مكتقى اكه 


نطق خويحى (اسدالله فلاجى). 2584 


إففا 


عنطق در اءان سد ششم (تصحيح 


غلامرضا دادخواه و اسد الله فلاجى): 
على القع 


فنطق و مباحث الفاظ (تضحيح حدى 


تق و توشى هيكو ايزوتسو). 113. 
يل 


قد الأصول وتلخيص القصول (الطهراني ٠)‏ 


53 


بيؤنستها 


انعقسك «١ ١‏ ععنقرز؟ ارين 
6 ,(ممعاح) جاموبفل 

ملكا فس تستجطاارر امنقتايجة 
-اتل) 900-1900 عنيماءتفمامبن 
2 ,(اعايسجة 

عرا/ 0/ (0اامفزندم) يلاس 116 
6 ,لمتخداء عصسسظ) متمق 

اناك عناة «١‏ مم36 إه ةنا 116 
11170 

410 “رهوأهسةاناقطا نيما تمر 
02 6 
9 مم5 


ثماية كتابها دعء 


0 2 


منايبى كه در اينجا مىآيد شامل مناببى الست كه در مقدعه يا بالوشتهلى من قسطاس كار به تنبا 
ارجاع شدة است. 


ابن رشدء (15577م.): عبافت التبافت» مقدمه و تعليق از خمد القربى . بيزوت. دار الفكر. 

ابن رشدء (1341م.), تلخيص كناب البرهان: تحقيق از دكتر مود قاسم و كيل و تقديم و تعليق 
از دكتر بترورث و هريدى؛ قاهره؛ الهيئة المسرية. 

ابن رشدء (14917م.)؛ تلخيص كتاب القياس, تحقيق از دكتر مود قاسم و تكيل و تقديم و تعليق 
از ذكثر بترورث و هربدى؛ قاهرهء البيئة المصرية. 

ابن عسيناء (15١ش,)‏ الدجاة من الغرتى في بحر الضلالات . ق. مكتبة المرتضوي. 

ابن سيناء (9/0١ش:))‏ الإشارات والحبيات. ق نشر اليلاغة. 

ابن سيناء (15١ش.)‏ اختصر الأوسط ني المنطق» عقدعه و تصحيح سيد مود يوسفثاق» 
أتتشارات مؤسسة حكنت و فلسفة أران: عبزان. 

ابن سينا 6٠ ٠(‏ اق.), رسائل ابن ستاء ق انتشارات يبدار. 

ابن سيناء (5 6٠‏ ١ق.).‏ منطق المشرقيون, . التشارات كنايخانة آية الله مرعشى نجفى. 

ابن سيناء (1567م.): الشناء «المنطق: كناب البرهان», دار الكاتب العربي الطباعة يو النشره 
القاهرة. 

ابن سيناء (1387م.), الشغاء «الطبيعيات, كتاب السياء و العالم», دار الكاتب العرني للطباعة و 
النشر؛ القاهرة. 

ابن سنيناء (1574م:): الشفام «المنطق. كناب القياس». .دار الكاتب العربي للطياعة و النشرء 


القاهرة. 
اين سيفاء (1377م.): الشغاء, «المنطق , كتاب العبارة». دار الكاتب العرني للطباعة و النشر, 
القاهرة. 


أبن سيناء ([1583م.), الحدود. في ا مصطلخ الفلسقي عند العرب ٠‏ مقدمه و تصحيج تعليق عبد 
الأمير الأعسم» القاهرة. الِيئة المصمرية. 

ابن نديم, حمد بن اسحاق. (71١ش.)؛‏ الفهرستء ترجمة مد رضا تجدد. ران . اساتير. 

ابن نذيم» مد بن أسحاق, (1357م.), افيرست. تحقيق إبراهيم رمضان, لبتان. دار المعرفة. 


لوه 


مع متابع قسطاس الأفكار في المنتطق 

اكرى. اثير الدين» (18١ش.),‏ تنزيل الأقكار در منطق و مباحث الفاظ, كردآورى مهدى 
محقق؛ تخران؛ دانشكاه تحران» ضص 1158-1137 

احرى» اثير البين» (3.8 ١ش‏ ), منحهى الأقكار في إإإنة الأسرار» عنطق (تحريرهاى يك و دوم)ء 
تصحيح محدى عظهى و هاشم قربائى: تمران. انتشارات حكلت. 

اكرى. اثير الدين» (32١ش.):‏ خلاصة الأقكار و قاوة الأسرار. تصحيح ممدى عظهى و هاشم 
قربانى. مقدمه تخدى عظهى, تمران» مؤسسة بزوهثى حكنت و فلسفة ايرانم 

اخرى» اثير الدين» (/155م.)»)كشف الحقائق في تحرير الدفائق::تصحيح حسين صارى اوغلوء 
استاتبول. 

اتكرى اثير الدين» (بى ذا). عنوان ا حق و لسان الصدتىء تحران, كتاجنالة مجلس شوراى اسلامى. 
به شبارة ١1/81‏ در جموعماى به شيارة 751/4 ص 07-021 ع. 

ارسطوء (50١ش.):‏ منطق أرسطوء به كرشش عبدالرحمن بدوى. كيت و ييروت. وكلة 
المطبوعات و دار القلم م 

ارسطوء (10/8١ش.)‏ اركانون, ميرشعس الذين اديب سلطانى؛ تمران؛ مؤسسه انتشارات تكاه. 

ارسظوء (5١٠١ش,):‏ متولات١‏ دز ايساغوجى و معٌولات. ترجمه. مقدمه و توضيحات از خمد 
خوانارى. تبران. مركز نشر:دانشكاهى؛ ضص 115-159 

ارموى» سراج الدين» (77/7١ش.)؛‏ ييان ا حق و لسان الصدى ج. .١‏ تصحيح و تحقيق غلامرضا 
ذكيانى. يايان نامة كارشناسى ارشد به راهتابى احمد ييشتى. تبران: دانشكاه تبران. 

ارموى ٠‏ سراج الدين, (5 ١ش‏ )» بيان ا حمق ولسان الصدتى ج. 7 تصحيح و تحقيق عبدالعلى 
شكرء بايان نامة كارشناسى ارشد به راهبى عبدالله نورانى» تبران, دانشكاه تهران. 

ارموى . سراجالدين. (377١ش.).‏ مطالعالأنوار, ٠‏ ذر لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوارء تصحيح 
و مقدمه از على اصغر جعفرى وأنى؛ تحران» دانشكاء تحران. 

ارو سراجالدين» (71١اش.)»‏ مطالعالأنوار, ذر لوامع الأسرار في شرج مطالع الأنوار, تصحيح 
و مقدمه از ابوالقامم رحبانى» تحران؛ مؤسسة بروضشى حكدت و فلسفة ايران. 

الأعسم. عبد الأمير, (1585م.) ا مصطلح الفاسغي عتد العرب, مقدمه و تصحيح و تعليق عبد 
الأمير الأعسم, القاهرة, الهيئة المصرية. 

برلى. والتر. (0٠٠1م.).‏ الرسالتان الصغرى و الكبرى في حذيب ا منطق. ترجمه و وبرايش ب. 
وى. سبيد. نيو هيون و لندن. انتشارات دانشكاه ييل. (به اتكليسبى؛ ر.ك. به منايع 
اكليسى با نام معالدك1 ,انرا اموقا). 


بيوستها متايع ع 

بغدادى, ابو البركات (131١قى,),‏ العتبر في الحكنة. ج. ١‏ قسم المنطق. حيدرآياد الدك. إدارة 
جمعية ذائرة المعارف العثائية. 

تبانوى» ممد على. (1877م:), كاف اصتللاحات الننون و العلوم. #تفحه المولوي عند وجيه و 
الراوي عبد اق و اموي غلام تادر وام به الستشرق الفساوي لويس سبرغر التير ولي 
(تعومعهم5 برواا) و المستشرق الاوليدي ولم ناسوليس (ع 1 سعط صدلات1), 
كلكته: جمعية البنفال الآسيوية من سلساة المكتبة اليندية. 

تانوى: حمد على» (1357م.), كاف اصطلاحات القنون و العلوم. تحتيق رفيق العجم. يروت: 
مكتبة لبنان تأشرون. 

جزجاني: مد علىء (710١ش.)كتاب‏ التعرفات, عران, انتشارات ناصر خسرو. 

جيلىء مجد الدين عبدالرزاق (747١ش.).‏ «اللامع قي الشكل الراع *» هر: منطفق در اران سدة 
ششم, هفت رساله از اين صلاح هدانى, جد أأدين جيلى. رشيد الدين وطواط , عرف 
الدين مسعودىء ابن غيلان بلخى و خر الدين رازيى. كردآورى. عقدمه. و تصحيح 
غلامرضا ذادخواه و اسدالله فلاجى» يبشكنتار يكلاس رشرء تمران. مؤسسة بو هخشى 
حكنت و فلسقة ايران. 

حلٌ. حسن بن يوسف. (155١ش.).‏ ا جوهر النضيد ٍ في شرج منطق الب يدء 3 انتعارات 
يبدا 

حل, حسن بن يوسفء (7417٠ش.).‏ الأسإر ال حنية في العلوم العخلية. تحنيق مركز العلوم و 
الثقافه الإسلاميه. مركر إحياء التراث الإسلاتي, ف بوستان كياب 

خونئجى» اقضل الدين» (145١ش.)‏ كشف الأسرار عن غوامض الأفقكار. مقدعه و تحتيق خالد 
الروتمب» تمران. مؤسسه بزوهشى حكت و فلسفة ايران و مؤسسة عطاليات اسلانى 
دانشكاه ازاد برلين - آلمان 

دادخواه. غلامرضاء (155١ش:).‏ مقدمه بر علم الآفاتى و الأنفس اثر مس الدين مد سمرقتدى. 
كاليغرنياء كاستا مساء انتشارات عزدا. 

ذادخواه. غلامرضاء و اسداله فلاحى (155): منطق دزاءان سد ششمء هفت رساله اززاءن 
صلاح همدائى, جد الدين جيلى» رشيد الدين وطواط , شرف الدين مسعودى» امن غيلان 
بلخى و خخر الاين رازى؛ كردآورى. مقدمه. و تضحيح غلامرضا دادخواه و اسدالله 
فلاجى. ببشكنتار تيكلاس رشر. تخران؛ مؤسسة بووهشى كدت و فلسقة ايران. 


0 متايع قسطاس الأقكار في المنطقق 
دانشيزوه. ممدتقى (171اشء «آ»). «ييشكنتار»؛ زين الدين عمر بن سهلان ساوى؛ تبصره و 
دو رساله ديكر در منطقء انتشارات دانشكاه تجران» 
رشر» نيكلاس, (15/0م:), تطورالنطق العرني» ترججة محمد نحران» مصر» دار المعارف. 
الروتحب, خالد. (785١اش.).‏ «مقدمه». در افض لالدين خوئى» كشف الأسرار عن غوامض 
الأقكر. تحران. موسسة بؤوهشى حكنت و فلسفة ايران و موسسة مطالعات اسلامى 
دانشكاه آزاد يرلين - لمان 
زاهدئ, جعتر, (705٠ش.),‏ متدمه بر منطق العين ب «عين القواعد در فن منطق» اثر نجم الدين 
كاتبى: نشرية دانشكدة الييات و معارف دائشكاه فردوسى مشهدء ضص 175-177 
ساوى؛ لين سهلان (1690اش.) تبره و دو رسالة ديكر در منطق» به كرشش سمدتتق 
دانشريزوه؛ اننشارات دانشكاه تبران» 
ساوى» اين سهلان (787١ش.)»‏ البضائرالنصيرية ف عام امنتلق» تحقيق حسن مراغى غفاريورء 
جران» انتشارات شمس تبريزق» 
ساوى. ابن سهلان (1531م.). البصاعر التصيرية: تحقيق رفيق العجمء دار الفكر اللبنانيء يروت. 
جعرقندى, شمس الدين حخد. شرح القسطلاس في المنطق: فسخة خطى يه شارة 25١‏ تمرانء 
كتابخانة مجلس شوراى اسلامى. 
سمرقندى. شمس الذين ممد؛ (151م.): رسالة ف يآداب البحث , تصحيح منود الإمام المخصوريء 
التاهرة. عطبعة السعادة. موجود در جوعة مشتهماة على الآتى بيانه: .١‏ اليدر العلاة فى 
كشف غوامض القولات و هو شرح الشيخ عمر ا مشهور بإبن القره داغى على رسالة 
ا مقولات للعلامة ملا على القز|ى, و ا من فى صدر الصحيفة ص 13-7؛ .١‏ رسالة... 
اسياعيل الكلتبوى ف ىآداب البحث مع حاشيقيها احداه] للعللامة الشيخ عمر ا مأكور والثانية 
للملاعبدالرجمن البيجويتي ص ("1:٠١‏ “!.آداب البحث للسمرقندي ص 18 1171-١‏ 
٠‏ الآواب الشريقية للسهد الشزيف ال جرجاتي ض ١17‏ -عر؟١‏ , 
سمرقندى, شمس الدين حمد. (1١٠م.),‏ رسااة فيآداب البحث. تحقيق و تعليق عَرقه عبد الرحمن 
أحمد عيد الرحمن النادي؛ الكويت؛ دار الضياء للنشر و التوزيع. موجود در فيح الوقاب 
بشرح الآداب. تأليق ركريا بن أحد الأتصاري. 
عمرقندى. شمس الدين حمد, (13٠1م.).‏ عين النظر ف عام الجدل. تحقيق و تعليق والتر ادوارد 
ياتك. قابل ذسترس در آدرس زيرة 
عددو أدمم تر /عل طانم جممعء سمببسر/ /تعجراحا 


2 متابع داع 


#مرقندى, مس الدين خمد, (١٠10م).‏ قسطاس لكك ريني الأسإر, يأ مقدعه. تصحيح. 
ترجمه و شرج تهم الدين تملوان به عنوان رسالة ذكترى. آتكارا. دانشكاء كارا 

#مرقندى. شمس الدين مد (17١5م.).‏ عام الات والأفس. با مقدمه و تصحيح غلامرغا 
دادخواه. كاليفرنيا. كاستا مساء انتشاراث مزفا. 

سمرقندى, ثمس الدين خمد. شرح القسطاس في امنطق. فسخة خعلى به شيارة ,٠١ 63٠‏ تمران. 
كنا بخان آستان قدس رضوى. 

سمرقندى, ثمس الدين خمد, شرح اقسطاس ني المنطقء نسخة خطى به شيارة 7805. تحران: 
كنابٍخانة مجلس شوراى اسلامى. 

سمرقندى, ثعس الدين مد. قسطاس ا لقكرء 
تحران: در ضمن شرح القسطاس, كنا أنه آستان قدس رضوى 


الأسإير. فخة خطى ب شارة ,1١ 68٠‏ 


سعرقتدى, نمس الدين حمدء قمعلا الأمكر في تحقيق الأساار. نحة خط به شار 5885. 
در خمن شرج القسطاس, تحران, كتابخانة مجلس شورلى اسلامى. 

سهروردى» شهاب الدين (784١ش.).‏ التلوتجات اللوحية و العرشية, تصحيح و مقدمة نجنقل 
حبيى» تبران» مؤسسة بووهشى حكلت و فلسفة ابران. 

سهروردى. شهاب الدين (5 107 ١ش.)‏ ا مشارع و ا مطارحات. در جموعة مصتقات شيخ اشراق. 
ج١٠‏ تصحيح طقل حيبى. مقدمة هاترى كن و سيد حسين خر. جران. مؤسة 
مطالعات و تحتيقات فرهنكى. 

سيروردىء شهاب الدين (718١ش.).‏ ا متاومات؛ در جموعة مستتات ميخ اع 


سهروردى, شهاب الدين (731١ش,),‏ ا مكمة الإمراقية. تصحيح غند ملكن. تبران» 
عَلومٍ انسانى و مطالعات فرستكى. 

شهرزوري. شمس الدين. (77١ش.),‏ رسائل الشحرة الإلهية في علوم ا حقائق الرئانية .سه جلدء 
تصحيح و مقدّمة تجفقى حببى, تجران, مؤسسة بزوهتى حكلت و فلسنة اران 

شهرزوري: تعس الدين, (711٠ش.):‏ شرح حكنه الإشراق. مقدمه و تقيق از حسين ضيائى 
ترق : تبران» مؤسسة مطالعات و تختيقات فرسكى. 

شيزازى: قطب الدين (788١ش.),‏ شري خكلة الإشرات. به العام عبدالئه نورانى و محدى بحقق . 
تبران. انجمن آثار و مفاخر فرهتكى. 


01 متايع نسيلاس الاثار في المملقى 
شيرازى: قطبالدن: (115اش.). دك الاج لصحيح ميد عمد مشكوف. جاب سيم نبران, 

النشارات حكدث, 

صناء ذبيح الى (/ اش ) نارغ ادبيات در اىإن؛ جج جلد. هران التشاراث فردوس. 

طايرالى: شد يوسف بن حسين: (183اش,)ء ثد الأصمول و تاخيص الفصول. لحثيق. تصحيح 
و تغليق امد فرامرز قراملكى, “هر كاوندى و مسن جاهد. زثجان. دانشكاء زنهان 

ملوسى؛ نصير الدين (70/3١ش,).‏ مسري الشمارات و الخنبيات» ف نشر البلاغة. 

ملوسى. نصير الدين (100اق:): تاخيض العقل: بيروت: ذار الأضواه. 

ملوسى , نصير الدين (3٠14م.),‏ تاخيس الحتسل. راجعه و قذم له هله عبد الرؤوك سعد, الناهرة. 
مكتبة الكليات الأرهرية. 

طوسى, نضير الدين, (181١ش,))‏ «نطلق التجريا.. در ا جوهر الخضيد في سرح متلق التجي. 
اثر غلامه حلى, قّ, النشارات بيدار: 

ملوسى. نصير الدين؛ (581٠١ش,).‏ أساس الاقتياس. تمران. انتشارات دانشكاه أمران, 

حلوسى. نصير الدين» (70اش.) تعديل المعيار في شرح تنزيل الأقكار. در «نملق و مباحث 
النائك. كردآورى ”مدى تق و توشى هيكو ايزوتسو. صص 574-171 

غزالى, خمد, (1 17م.). معيار العام في فن الماحلق؛ تحقيق سليان دنيا. محر . دارالمعارف. 

غزالى, خمد. (1550م.). معيار العام في انملع ٠:‏ مع شرج لأحمد شمسالددن. بيروت. لبنان. 


بت 


دارالكتب العلمية. 1 

فارابى؛ ايونصر عمد +١8(‏ اق.). الاملتيات لناراني. ج ٠١‏ تحتيق مدتتى دالش كوه 4 
التشارات كتابخانة ليه الله مرعشى. 

فارابى١‏ ابونضسر عمد (03؟١ق.),‏ المملتات اثااي. ج 5. تق غبدتتى ذاش در 3. 
انتشارات كتابخانه آيه الله مرعشى. 

فارابى» ابونصر مد (١٠6١ق.).‏ النملنيات لافارا' ٠ج‏ 5. تحتيق حمدتتى ذانش رود ق. 
اتنشارات كنابخانه آيه الله مرعشى. 


لخر رازى؛ لخر الدين همد بن عمر (177١ش»).‏ شيج عيون الحكنة. تحقيق أحمد حجازني أحند 
الساء تبران. دوسسة الصادق للطباعة و النشر (افست از جاب قاهره). 

خر رازى. خر اللدن مد بن عبر 61١(‏ اق امباحث المشرقية في عا الابهيات و الطبيعيات. 
ق. انتشارات ببدار. 


بيوستها 


2 


منابع ينها 
خخر رازى» خر الدين مد بن عمر (15408 
الحكاء والمتكلمين. يأجعه و قدّم 
الأزهرية. 
خش رازى' خر الدين عمد بن مر (1؟اش.)/ منطق الخص. تحقيق احدفرامرز قراملكى و 
آدينه اصغرئنزاد. تهران» دانشكاه امام صادق. 
خر راز نر الدمن مد بن تمر (84؟٠ش.).‏ شري الايشازات و التنييات. مقدمه و تصحيح 
على رضا نجف زاده؛ تبران» انجمن آثار و مفاخر فرهتكى. 
خر رازى» خر الدين مد بن مر (6 60 ١ق.),‏ شرح الفخ رالرازي على الإشارات» ق. مكنبة يت 
الله مرعشى نجفي. 
خر رازى» خر اللدين مد ين عمر (411١ق.-01٠1م.)»‏ الرسالة الكالية في الحقائق الالهية . ضبطه 
: و صّحه خالد عبد الكريم الطرزي, قار الكتب العلمية» بيروت. 
خز رازىء عقر الدبن» (145١ش.)»‏ الرسالة في ا منطق + منطق د رايرإن سدة قشم هفت وساله 
از ابن صلاح همدانى» جد الدين جيلى» وشيد الدين وعلواط» شرف الدين مسعودى» ابن 
غيلان بلخى و خ رالدين رازى» كردآورى» مقدمه. و تصحيح غلامرضا دادخواه و اسدالله 
فلاجن» ييشكفتار نيكلاس رشرء تحران: مؤسسة يزوهشى حكنت و فلسفة ايران. 
فرفو رنوس» ))١40(‏ الإيساغوجي. در فنطق أرسطو. تصحيح عبد الرحمن بدوي, كيت و 
بيروت: وكالة المطبوعات و دار القلم. 
فلاجىء اسدالله, (1191١ششن.):‏ «قياس اقترانى شرطى تزد شمسن الدين سمرقندى». وبلاك منطق 
ذرايران به تارع ١‏ خرداد 1751 
فلاحى, اسدالله. (191١ش.‏ ب). «شعس اإدين سمرقندى» منطقدان اشناخته». وبلاك منطق 
د رابيان به تاريخ ” شهريور 1531 
فلاجى. اسدالله, (191١ش.).‏ نطق خوجى؛ تبران» انتشارات مؤسسة بزوهشى حكلت و 
فلسفة ايران. 
فلاجى, اسدالله. (1131)» «منطق ربظ برد شمس الدين معرقندى » منطقيروهى ٠٠١‏ بابيز و 
زمستانء صص ه4122 
فلاحى» اسدالثه» (190١ش.),‏ منعلق تطبيقى تحران» سازمان سمت. 
فلاحى, اسدالثه, (/1791), «كيت قياس شرطى بزد شمس الدين سعرقندى», جاويدان خردء 
ش, 6ا. باييز و زمستان .بص 1772111 


م): حص ل أقكار القدماء و ا متأ خرين عن العلباء و 
له طه عبد الرؤوف سعدء القاهرة, مكتبة الكذيات 


عب منايع قسطاس الأقكار في المنطق 
فن ديك. اتوارد. (183م,). أكتفاء التنوع ها هو مطبوع من أشهر التليف العربية في ا مطابع 
الشرقية والغربية. و قد صمحه الستد عمد على الببلاوي و زاد عليه يبعض الكلام؛ الفجالة 
بمصرء مطبعة الكيف (اليلال). 
قطب رازى» قطب اإدين, (3١ش.).‏ لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار, تصحيح على اضفر 
جعفرى ولنى: تحران: دانشكاه تخران. 
قطب رازى ٠‏ قطب الدين» (151١اش.).‏ لوامع الأسرار في شرج مطالع الأنواره تصحيح ابوالقاسم 
رحانىء تمران, مؤسسة بووهتى حكنت و فلسفة ايران. 
كاتبىء جم الدينء (بىتا.)» شرج كشف الأسرارء نسخة خطى به شيارة 12117, استانبول, 
كتابخانة جار الله. 
كانى قزوينق. تجم الدين (3١٠اش.).‏ الرسالة الشمسية في القواعد ا منلقية, انتشارات زاهدى. 
كانى قروينى: نجم الدين (77٠١ش.)؛‏ «منطق العين يا عين القواعد در فن منطق», تشرية ذانشكدة 
الييات و معارف اسلامى مشهد. زين الدين جعقر زاهدى. 
كاتى قزوينى: نجالدين: (87١٠١ش.)‏ ا مطارحات ا منطقية. در منطق و مباحث الفاظ ء كرداورى 
تحدى مختق و توشى هيكو ايزوتسوء تبران: دانشكاه تبران: ض 181-1815 
كأشافء أفضل الدين مد حرق (58١١ش.),‏ مستفات بإب أفض لكاشاق» به تصحيح مجتبى مينوق 
و يحبى تحدوىء انتشارات خوارزمى» تحران. 
كأشاق: أقضل الدين ممد مرق (بنا). مثاتيح الحخزائنء حبران» كنابخنة ملى ملك به شيارة 5517 
كاشاق. أفضل الدين مد مرق (بىتا)؛ مقاتييح الخزاين» مشهد. كنابخانة آلستان قدس 91/5. 
كتى؛ زين الدين عبدالرحمن (ن. ش. 618)) حدائق ا حقائق. نسخة شيارة 678 كنايخانة فاضل 
احمد بأشاء اسعاتبول. 
محتق. حدى و توشى هيكو ايزوتسوء (706١ش,).‏ منطق و مباحث الفاظ. كردآورى مخدى 
محتق و نوشى حيكو ايزوتسو. تحران. دانشكاه تحران. 
نسنىء برهان الدين حمد بن جمد النسثى الحنثى. (15١5م.).‏ النصول (المشهور ب«مقدمة 
البرهاني»): تحنيق: نجم الدين يبلوان و هادى أنصار جيلان: آتكارا. 
فسفى. برهان الدين عمد بن محمد النسفى الحنفى: (1019م.). شرح أساس الكياسة. تحقيق: 
غلامرضا دادخواه و عباس كودرزتيا. كاليفرنياء كاستا مساء انتشارات مزدا. 
هدانى. ابو الصلاج. (7+5١ش.).,‏ مقالة في الشكل الرابع. فصل سوم در نطق در ايءان سدة 
ششم, با تصحيح و تحقيق و مقدمة غلامرضا دادخواه و اسدالثه فلاحى. 


2-5 متايه ثلاء 
ح 


كلعمة مآ .لزنا لما ةعمد ,4 عوط 11 لم8 مك1 زر ج0 علاحوع ما 

7 لآ #الؤمناء عمط نومك :0 ,(1991) كمتكنامراا أله عملممكلك 
نلك ممقاة] متمها .معتعطامة مممدكدة ععصدقا ممطتممم|ز خط فعتملعمم 
متعدتطا1 ركوعء<!! جرت دنا العدمم6 ,نمممعدللمعا مممعيدخ] قمد .لع 
عم واج 

الاسم 116 “عع تعرطممعلة علمك ,(2003) .مومهل ببحم ععمم8 
وم عتمتا عولعطسحت ,لممنهسما قمسقا .ل ,منسك بنله م #سسخرموق 
.م معمرم 

تعاناطه1 ,ل جرتعمطس ١‏ ممعم دساح لنسكاءك قمع نخدي مللمسصتطسظ 
تمع نولملا ممملمطق ,مداق عمعمع 1120 بمدعتلطء2 ممعدئكة 
41-75 5ه ,2013 لاا ,2 نحيد5 ,36 علت مادتوت(آ سم معدت[ تدجطملا 

10ت فاك علا نوما إل جا ران و" عم :0 ,(2000) عله كا ممع لظ 
ممما عة معجحملا عسل علدم5 .0ط له عة عصمه .عقعم[ موسا 
,2000 بععم12 وتعع سلما علولا 

عأنانك إن :زمامذاآ ده كسنهما/ري اممقطاية ,(2010) .لعتقط! ,طعطبسمع لا 
.لتو ممهكدظ همة معذنع ا ,900:1900 مما 

أمعرطناة عط مه كمد توما مقممعء تك ووه8' :(2012) ,تملمط] ,بطع جمسم1-1ئ] 
اوتصمع )دل مععسيه1 همة -طنمءعستط1 عممك عوما نه سداد 
.69-90 .دم +22 بزرأضوية اتنا هاه وعنربة؟ تمدق كوم ءعيععرط 

«اللاكاتا كأاصاه 6 ,علاعنكا بولععدم5 هطهل ها ,متهما منهجيما ,(1904) ,عله 
,انمتا لد ,جزبماااةانزاررض) غانه ,01 الا[ ,المتاماته م1 انليرها : معنهبدا 
49-32 بترم يووعمظ كمهامه1! قطمل 

عط كه ممتقوعقمقممه0 عط مه حممءء صحف“ ,(2005) بممصطخ ,تجممعوكر 
جا فلمك إه ونرنا +11 ,”(مممة هط1 مه «تفمعممة هه طكم) عنى ممم 
,0015 1م اعاالا #إعلا/ اانه زوذاة نم اناصتا عتوسا نمك «استريقه1 عببافام عرلة 
بأقتطة1 مددكةلا] لمة عععم5 نجمه1 ,ممصطعة فتطمطك نط قعنك1 
دك 

-437 درم :(2007) 82 راضوومازر/ ها "جمفمعه! كاوق اعسةا" عله عتمبوعوز 
لبي 

يسا إه انمبزناعء10 +11 ,(1962) بعلمعمكا وطمملذ لمه معنلاة"ا علعكر 
0100 وى 17 ولص كما 

كمطاااناك ترود ",كنل فعع هع آه بجرمعط1 عنمرك عط]” ,[1994) بمعطى؟؟ مممعتح 

00 ,لعها:0) ,1999 اناا عمساه؟١؟‏ براوسمائراظا نمضا 
.2157 .ترم بزووعم ولع كلما 

'عنوما كه ععنملط ععزطب5 عل مه مممعصة' رنة14) , لصحطك لذاقة معطم 
740-04 جرم ,77 راو رمانل" له أمنصهم| 1 

عرماا ,لرإتساطله ماقرنفا/ك ,زفذظ!) ,متطءله صردة؟ ,تمتصموج) تطستثز 
عراا ها عتاعررزك ةا عبط ما لعكباانام عدي ممعسعلكمص مبرمعممك 
ركللةااأ#تعانال ملا إن تعممة عأا دا معة كسنعا" إمسل 1 إه ومتمقمرة] 


7 


علا2 منايع قسطاس الأفكار في المنطق 


بووعم"1 مححامء © رمدتلتاا لميء ةا ,كسانامام مال إن مهما جرال وراتؤانطم/نرمم 
عملةدته أه ممتحاممي 2 لمعطعتاطهم ععطعوع 18 كمامط علط .1854 دعل 
/موم ل" قط هن «تلفمع ممه مد عدعتيهها لومم آه قزمنعء؟ عمرمد ]م ععدمر 
.39-5 .مم ,1967 باتاعع رذآ ,اعققخ1 عتوسآ عزنا وباك رز وعةازام امال 

رهام .مروتسساكاه ملقتةا/م ,(2007) ,ماحا-لة ممزدلظ ,تمده آنانقكز 
كه ممتداكمدت #5عدعوع1 كمامطعللة طنتد مماحائمى وامعومعيمة 
مذ عاطدلمتعة بععوله]! كلكا برط لعموع ,ققدم جرملدكتص 
كام لمع تطمد/عانارمء. معو ده طل 6 لأس / /تمصط 

عله اقفق قل ملفشالكم ,(1934) ,لمسمصسدجانكط8 متحلله تصسقطة ,تفمتوتمهصمة 
ولأ«ماناساة و نسزوااة مآ .قتعومما تله مقصملله لتسمطاولة .ل ,نانامظ 
عله 0استسقران إرائم] 7[ //1-اه فاه :سنسياه مداس«فروظ قلقنا 6/6 
«ممنا طاروماكاه ... ونوودطناقا مسقال له اساي مسنادمس ,#اآووالة 
مسقا/ض .لءزا إقانزوه اذاه اماقعنظا فاه" ... زرلية 12 (ه27كاه زرن] -أنا «ااناناتمسام 
أ هكدحاجه ]اط :معندت .125-32 ,درم ,(ع) ... االلمامس رارج 0// تاف 110/6 ... 
مععطمناطز8 عط هت ,عمطلمه عاطهاتهعة .[1934/5 -ع] 1353 بدلة و5-له 


يلك انا كاعد قم لموتمط مممل معام 
:ظطه[- تلطا 10 2وزعهدم متهم معدم عه رعده.ي لدطتحاعمل / :مقط 
122023 


«اعقننة ,(2014) كعنوع .ط لعممسقطدطة قنةةسكدع؟ ,تلم طاعمعة 
١‏ تفتحع متع ل تاعممنوعلة] ,(كسرعه! متم عمفاقة دل ,12/84 
.انطمصوا تتعتاممايد8 تتخصيصية! ععلءءوة1 ممعملا جتان بممختلطاءم 

عدجدلح-لد عيه' حاقك! ,(2019) ,لددمصسعات1ة ماحا١لد‏ كتممطاك ,تومه عدتمه5 
هنك (722/1322 بل) تلمموعمسدة-له ماحا-تله مسمطة نرط تعلدلءله ملل" 
مذ عاطملتسا عمسلئكلا لعدسلظ ععلد]ا بدمكداعممن" لمم 
تتمعمه عله -متره رع لانت وعمعء.وعودم/ /:وص عا 

عامهطا و'دممعء تق مز '“”مدامط5 عععما عمعصتصظا عت“ ,(2001) ,جمه] بزععى5ة 
.205-215 :جرم 11 .أه؟ برباوووم/ئياة! #رجه عورم وك عزباوبك ,'حدوتعولاترس عط قه 

لمعنل مس[ ,قله 'كدلة لعنطا]” واتلمموعحصهة- لل ,2015 عمدلا لمذدلط يعمدملا 
1-2 فدوعا ,40 .1 ,07/1 'رطاغطفقا-له طاقف_| عط نرط لعمع و0 عنعن 1دزدا 
.62-8 ممم 


خاتله مم 16 
الا عتمعرية 
كوم عدت ططق عدل زه عت 
قط هات 065 له جاجز ساصمص عط لم 
65 مم مدنا حامصدة ‏ » 
و67ذهم مصطنا تفمكة اتيش ٠‏ 


مؤمه .هه اجتصطنا تمتمالء بمو ء محية 2 , 
كدة ممهتكةا تمدضاط]1 


7 ومتعدفوجمل 


.ؤوة نمه رلمبرو) بصمدمطالعدطه5 .18 

نة7.مه ,(برإعاتنا1) مدعنا قطهة صالهة .ود 
,6ه ب(كندكة تصدآ) تضدمطذ! درم أطلم2 لق .مه 
لو ة/1 ممه ر(هأم]) مدعنا تنامم صم .د 


لهم معط متعظ #متحمعمع ل مع وتعمعة عناه ها معغط فهر كام ع كد قدص عد لع ئبرع 57 
لل عبت مقطا مرمة تل بعصعط طعسم ومن لهد لغيه بمدستدعه عط قصه عمق جاعم 


عقاإب اه بق 16 
[] تممه 


«آنا/ ام 4ف0 أه كتمعسمداة 

وا "بانازصسام عقلنز0 آه كامتككدممد ومع عن عمد معط للع لاعخر ليع ويه عق 
ده عكتاز لعوكندى عم دلءتتانه عدحا بلعكوتمعد عن داع تطس ذه عد ,لمن عد لمسمعه صمطنا 
تمع لأنمء عه تناس اه كم تعكسههم عدا كه ععزا عا عمد عى لظ مامص ع عتلء من عفمط 
_ 0 

بكعمثا وذ ,(كاه) جود مأ) كعودم كوب ,مومه .مه مدعنا تمجمااء كلمه0 » ممكة  1١‏ 

.('ق ' رطا ممهنله ولط عنقم مترططه) 

عل متطتس عع عل كمتممم 1 طن لعطمس عند متككتمقه متحد عداء كد ول11 
كلء ذا عمذككناهدته كتدل زا ةمدمماونا .ئيف0-لم تاماك .كأ مه جتمتمع ممم مطامج 
مقن رهام ئة ع0 كه مدع عل أه ندع مومهم 

بكع مما ود بكعهدم نجز ,و38 .6ه دنا تسماكط عبر درمطة ع وازملة - 
كل عهدا كدمعءى 1 ك1 ززه تدمع سروم كا تمطاسه عل متطكد مع عدا كمتممم مم كنط1 
عا ممعم اهعم ع ركرمقة برمقس كقطعا ععماة بكنادتععم عدا درم فمأدزف كدمدعم تت كتامقدم 
.كلمن عناه مد 

."ص ' ترط مملالك حلط منتعمتصاطة) حمنائه كلاة؟ 64 بؤمئة مم ,جصطنا مامهيم ‏ + 

لاع" ترا ممتالفه علط مل سدع تططم) كما هليه مود برج مو جص مك كه + 
.1 متعكيص مانام عن وقد كفمقط عدم عر معس تت كم غم تكن معدم كتلط 1 

نما ككمععة "مل اندم عن «قناله ام يف0 له كام تعدت معد ومتعملام؟ 11 


1461 .50 بلإصدرطنا مطكة! طتطومةه 2 و 

و6 مع تجا بكاته؟ ج6 ,وووقف .06 عدرطنا مناعد! فمدطة ‏ .6 

تأقوج مععلءين بكلته؟ 27 ركوزقة ,مم نمطا مطحه؟!] فممطة ‏ 7 

ه86 مععتس بكلته؟ وو مقاجق مم نصدمطنا عطعدا! فموطفق ‏ .8 

اقه2 معدممك بكاته) 68 .ؤتمد .مم معطلا متمدلة .و 

2171 معنب ,كلاه د رومعة .مم ,لدتفه1) جصدمطنا امطلدظ مفم1 .مد 

بالناج معم له بكأته؟ 8ق رادو .مه بتجدمطنا وتدئك«امتا لطممذا ١د‏ 

.ل نكمم للتمعتعد معممب ركازم) وو يدج .مم “صعرطنا نالع منسكسط1 معد 
كع هأ نودو بكلزه! 68 يو167 .مم بإعتعطنا نلموكش كلعف بود 


كلاءء عامنا بإمتحملاة؟ عط ما عيمفت1] لمد عسات ءه؟ عسمعت لأزداط لخ مصسل 
:كام أعذنامدى عممذلء له رمدم 
رمعت عدم وده ندع 0 ازمسامسحد ل جتط 
تقو مععلري؟ يكانه) وو ي2و78 نمه رعدمطن! مرقتطم اد طنسسكل ءاه 122 .جد 
,كأنه) 85 روذمحول! 786 .مم ,(وسطمع!! عمتهى) درطا بعلم لسمعم0 يور 
متأفوج عتللو 
معلا ركاته) واد رنقاملق .مه ,(وسطفعئت"ا عمته) بمدرنانا تروعلمعة لمصعة0 مر 
العو6م 


جكات كن مهد نل عد معنا مدا لندرد لله عدمستدطل»! لما جرم وملام عطيما 
معنقك دجمو امسا رام عسدسرا سه اعسه لل :تركتفا 


3ك ل (بوتاتامعم 11 امتد؟ تردن اعم لدع 0) سانا دنه 7 


كذ جسعسلساما 


عل لمد بلق عيك بلفممعيت عل عم لعتموصيم كسيذتيرهااترة عدا وماذكيهكاط ,26 
كممكأكمجزمعم لمتصعدم 


كمردتوهاابرة أمممنداء عدا يرمادكنهسوت2 .77 


تععامنعا”اازرزة عنا - ب«متهمااري 
متمد مموعل رذ جمعتكتسوم؟ مدتاعوم عمق عدا جرم عع .78 
عة ب«مجقا راون «ااجلمناناه ماقلرآ, عط آه مملككتدكتل عل عنييه! م جرم 1لل4 .و7 
13" ومن مس مكتل مد بزمتسوما امعتععادال ,ت) أمعمئممم" 
بعجالك عت فادرصمت سعلح .م8 
عنورط"! مذعوهال اكنانكلم11 .و 
كم لعناوعكمم مأ ورم اترمى لدي عه عدالك ع1 ,ط 
«ملدمه*! مدنا عدا مغ ممكسامد سعل8 .8 


رمك .لومم وتمصد؟ من لم لانم عبن كممقةاممما عل عمه عنوطة لكلا وعدم عم 
لععميم عط عطوته الع عذكه بوععطنه ترمدص م لمعا برهي كلءمب حلط معما ومع هنمز 
كلهم وعممد5 أه عمرمذ مم رالسعة متيرقة عبمطة لمكنا سد عقطب ه ممم عمل 
لط وه متكت تأطنام عط عمط جود عم مك نى دتمم ممم وتطعه مع مه ورمدمعمء ممم 
معط ومتطكمه داعم عل أميومتمصوعلمه مسمعة عرمم وممعع عمتامة ممقتلء 

.لنغمعه تمع معتل نه كصداءنوما عط 


'دتتمماة لمن] كلل عدو مكدع له" شرم ومسقلل لمق حل امماحك جرح مولا #صط الوص ده جمددا صف مط لز 


زوله قسنم 14 


أعمة غلم لمع ممع ]هم تومع كد عط عمعانوى ولط مه ازممضدك! يمنسين0 وى 
كأفممة تدده )معومتومح عط لج عمعسوعددم عط 
ممت مسوتل لمع" أن جمتمعه مح عمممملة + 
ونى تاعبت معمسمعنا متعمس زكتل + عله مح لت أه جع كمممم1. بد 
كلاد 
كعللء غدل معمسمعط ممتهميزوتة + عل كم طعي أأه ومع سعدصمة لط 
وله 
كتمعن وعكدم ع طن 6ه عومط > كلممدة تفمم عل له عم تلملمم ع1 بون 
كمهةأكممههم لك ,معنت عط م عملتصف أقدمةتفمم م .65 
كلقدمة تلجت عط له ممتمعحمم عط عمتحع ملز .66 


ع 


«ممترجقهل از - «يجملارر 
عأكتتوع ده مه موكةه قم عتمعم اله عل عمنةت:2 6 
لاس عه رمواءده) د طلتبا عوه م كمكتصعمم معثله طعت معتعمالك عط عصقصبط :68 
طامط ته جم عنتانوع7 8 
مهةممتستاء مم ودع #معائم عل عمموععمة ,و6 
(مممممتمتك موتح مدزدم أه) عأيه عمعودعط ممعم ,مج 
دمع عاللتد عمقممة د عمطت كمعوهاأص عط عمنةس كج > 
اعد كا (تونتمع امه نوكه ممه عد ع) «كتههااو هملز عط عمل عمتعع م 72 
لنت 
(تمقه) تمعلتي لاوز معتوملاك سصهمعة1 156 > 
(تفمدوعدصدة) عمعلتم )اع هه ذز معوملل جقعة1 15 5 
(تلمدو تمصد5) موقم اعد وز مها جدمعةنع1 ع 
اتوملارو نوه معلا عط عمته لقم نط مه تإمحقاطء عمكسمداط .ب 
تدع أه ممك ممع عل مذ كه انوع عل عمترجءط .جع 


فسن #«أ: - «مجملارك 
فمدعتكق ترط لعصنمك كدعتههلارد لعدمهتممم عده مومه .وج 


هلاحم كت مآ مونعمدزنت مافصيدمء معو مم5 بو جم واتجة: 
,ماناستعت ها لعلقتة عت جومس مومع عمحصدرية مك عسلع 


عجتاءمسزوال عاشمحمة عط مها فمفاحة ١‏ إجمعلاموة:م أحه 
5 

اعت عقساعت ععدم مد جا عقيل معمجنانة 

,لوكا له عدف ما مضه بطع زه عدف] من طن 

عط سه معلدة عط علو جح عم عد كذ دسلة فسة 


(ع دعصف جقساعى طنط لمبسطتمونط عن 
ذا جرعاط غدل جرع اناه طايصم طعف ,)ا لماع 
يمنت عدا كه معتلرعن عدا تقو 

إععى مذ )لما عن 
جما لعا لت 
مزلا لاا نقد م 


تعد مم 


ا لارمك اغا 


3 مممعساهما 


((«)عكاة) 1 
عه مماوت صم عط أو وهنععن 'تمقل م مكمدجكع دازم شاك آه تندة 61:1 .او 
مهتدهمممم لدم لمبععممم لتكع المت عااعتومم 
ا ا 
كممةءتكمممم أممه توم عدا كه هواكع جوم عدا مه عنانه12 .زو 
ممتكع نوم عه كع دالت عط مزعععمء العم أحمم دك عل ومق مك8 .هو 
مماكى جمدم كه كعأعدالة عط عمتوسسهكتل مذ تددم" دمع ع ومتللة .وو 


دما انم مادم 
كذ ممه أوممهعممه عقرل ومتردد برط) مدتتومم ممم مأ مممعءتعق ومتلمع]ء2 ,قو 
(كصم علوم عتعط عمم كعلاء عل أأه كممة جوعم عدل عترم 16 
عل عه ممكسدمعد عل :عنتمت ع«ممسمقالة غه مم اكممصعمم غ1 .جو 
عله ددم كممكأكدمه)م عع زانىء مهعم 
لمع رمم عا مى كمه قم لوهم هرم عمعزطانى» اأعدوعم ول .2 
-#اتتدوعم 2 م لمع نمم كأ ممتتاومممءم عزطناك الموعمعممم ىق بط 
نه ععمعتلعوم 
عل وممسة ممتعممومءة عل تمدع لمه ع#ققسم 7ه أه مملأكمم ممم ع1 .هو 
كصمك أومممعم لقمعوت عدل لقص بلتعصعم عد لمعم 
ممع جوم عط هى كمد أكهمممم أممععع عه لمع و2 .2 
عمه لمعه مم لعمعامم كا مملأكهمه,م لممعص مقط 


علامموعم لممععويى عل همه لمعء عل وموم ددم كط مة آزفمة ك1 عمتامكا .وو 
يك 


كله::6غ1فلمج م0 
بوالمكسي ه كمهذ! عل عمم هه *ودقهاءء' أ بوموععى عا ومنل لعطامظ .م6 
!أولهممةتلممء عمعومضمه لعومك تلمع ممم عدا ومعمعوم2 .6 


#ماببيتد عط كع ادا مجه عط فعحداعمدت ,مورفب«مراة :ام سارت غلك أه دم حاتم كتدا مترتعوممممك عردلق 16 
بهم مومهم امندررام مهد , («ماميستر) أمسلماعقامة ه لمعمنانهم كد وحم تتهمام أتجرتمه عر مد 
(دمة معدم عط) أ بس هما #؟تمقاعل دكت دمت عمممءم أ ابموعيت ممم زطسوعط ال حمق 
... (#أميملى) لمداْاقامة مت لمعاممنلسعم لعالت وذ 
دكاءآ عط مرك عطلعم مععي ]ا ألمد عأ صا مسمطوعمم كأ سدابومةء عه نوتعمدي عطد ك1 .ؤوق 
يك ,قوةاقهمه:م /متبراع د لعللت ذا عز دفشتدوه:م لتصتعدم د كا عآ عمط عمم لمدععتوب 
إوعنة ععدى اله 1) زود قصد ود .مم) نكعمعر عدن عذ "ميل" لمج حسمي عنل ذا ”لفستمن" 
عط #معحان مووي مسبلكنام ملم ته ناك عله موتسسافسي عتيومع وى سند كذ 'لحمه تا تهت بموسصرروت" لد 
نمم تعمجهمم معدم مد )نضووم د فعفتل عع كمملكتكممزهام أمومل لمم 
معدم رهن (مستعطفه الع 11) تمووة معط وز (لعومةتفهمة) عداعم زوم 1 ... حرق 
عدم عم عو لتدم عمد عل عحط ممه تدمج ونه عتلنجع فصب عنص كت عمعسوع ممه عو مضيو عداة هل 
كأ بغ مدحمة عو عه معط عكست عطل كا اعلطى بتمعظ معفدعنا ممتمعومم عط ام عوسمع د مه 
بدك ]ريع طعدمعم رد جد كم صبد عد كتبيث ] ممتفيكيات برا لع وعم مم عط عمم ةتوم مهم مي عذاء 
عه عبنت عط لمع تمتسس ال عتممهمحا للعمي عذاء معدم جرد ترفك ل[ مكل سبد عذا) وملعم مردوة 
كه ععطيذ عط كا برد أ بييع] ممتعتافرم عه إيمم غيل كه ودار عي ومتعنا بمعسممع تانر تلمطا 
.إ«مككاط كتعنادنا علدنا 
واعميه عط إعنس عا عمعلتجمعمد عل لذ عبص عا #ممسيوعمم عتان] #تميامس متها 
عل تلتحا كه حمماتتعرنهم مي عل كله عه) كس مم عناء آله كتعتمييد أتسلاهة 
كا تإماومك غيل ,ميدع طيتد لمسمليف كذ مسن لني عد يماعط ما لدجاعمم استستاتسورا 
كنت عمد يوماحادرك ييصس لص كتلدل )زود جر مومتجعنا نه ايف عدا تليق لمسم لاوم 


تاماك هيات 12 


كلتحةذ! ها لومم عأ ررماكسامد كتط؛)ل معدم د كزعصمط مرا مد تممه 
(خددع سحتاكيه جخالد! دح حلط عمط 


1والتبمر مم امعط تمانو عدا رجهم لأس عاق 
عل "أت ممأخسعنا عن ومتلسقى تمدعتحة عد عمصمم دعم عمتتوممم1 ابد 
معد عن "نا عا لل اله" جمدعه معطي ع ا) مماجلممهمم نمل مصحنو داه حمرطنه 
(لخ" اه اعون عط .عت .وم كمع تمزه عمم 'ق“ له جمماعوعهت اله 
عدا وملست كأمممعكم عم كممعموععمي لمتعطة حم ممعم 
وزطانه على مماكمعما 
عل هأ غنم تمعد كل التبعطد مجه عد تمعتجمم د مملعمضدرحه معواكممره1 .دو 
مع عدا 


مارم مم متام و1 
كم أكمدزهم عمادمفهدم لمد متوقعهما معمممعنا ممع لاحضشوه ع عمتحم ك8 جو 


خانم الترمممم أمنامه هم اعم« بلممصحطط 
عط رأجمعد عل مدل ععراءه عكتت عممة ومجوممم مم نج ممكمع د ومتومجم18 ود 
كصمة تكممهمم امتمعم عد مهد ملعم 
كدمكاكمترهمم ععمل معط وعم معط عممهداء؟ مدل عمقمعمم7 .36 
كمهةلومزهئم لمتمعدم عل عومنتةمعاء0 .جو 
بمعممةتلمم عاتتموعة عل مذ عمعزطبد عط أه مممعكس عط م1 نعم ع1 .38 
كممةقاوممهرم تسمحت قم ملممم لك مومع 


وانلعة مكل 
القكعععه لةلمعدى عط أه كومك| 1066 :39 
يات تعدمم لمتتمعدى عط ره كومنا م1" .0م 
او ااتطتكومم عممصتحم0 .4 
لعصمةتلمم لتعمعع أن عقون خنامصة'ا حي 
وغ ةاتلهلمه دعنك ع4 لمدعم عا ءن] مامص ونطمه ازتمفطك! عمسنامكرط وو 
عوالتطكدمم مه توومععم لمعم عل معممعط ممفمك عل يمهفمعيع8 .جو 
بلعمضمةتلمم #بتجوعه عل مذ ععزطبى عط كه معممعيوتى عل مه لمعم ع1 ,وه 

كمه وممهعم لتمتع هصة بلقممعمعجممع. 


دم مناه ددم 
عدل أن كممكموعة عل ومعمعءمام عه فمطعه واتزتممطك! ومتتتلدعم0 ,م4 
كعل تلعومده عتمم دمن 
كدره ةتوم ممم لطعت مه لمعم عطاءه وعممم اق دسيوم غدل مه ؟تاياه2 .47 


لمثعناررمن 
ودتك كسمم عدا له ممت زصقعل عط م 'مممعس م ممتكىمرت عط ومتل0م .8ى 
بأممتكء ررم "أن ذييه لمعم معن عم دتدمع5 .وى 
مدنا تكمجرة/م داه لعجل متم عدم لمعم ع1 .د 
ككل برط معمنعع مملممممم ع1 بط 
لمعي لمد لمم عل م كلعحتم عوتندوعم عه! ممتمعكمم كم بإراكالدهما ,مز 
كقاماء أو تزمكرل 
زعسى) نهنا اه معدم ممعم مل .3 


11 مممعساممم1 


عمم كمم) له ممتكمعوت عط وز ممكأكدمممم أ موعت ده ع ءإناناة أقى: عذا]” :جد 
ععرطنى عدا (أه ممأكمععها عدا 


لدسلتستفما مدم لععدتلممم كأ ممعم تعمل د حفط ومتمتدام:ظ .8ج 


معنا هسم زم ةدل[) «مالنيممممم عه «صازله عتمفلء مولز 
ل ل ا 0 
"مم كة اله ه217 ممع العم مم71 د 
ممه متعم وتعدط8) وعاطوا مجح عد معمسصعط دمتعم لءكتك 156 .4 
معطبن معط لمع معععوم مقط ممبن تزجمهدك! برطكز (عمتلعممعنون موعل1 
لتعءت عط همه لم عل كه كمممائهممعمم عدا ومتسدكتك 
”.كلمل أوممم6م 
عمتة تممه ءه؟ عمتمدعجم عمعع تل متعاطها لصمععد عا عمع تسمصمنا عط 
اش اله" مدت كا ظاعمم وأعهطن اله ,'8 كذ4 مم“ تمكتوملاترك كأ تممعمتعةق 
دعمم عالفقوعة د ععطاعم كل عدزقه عل غلك لعدمتدك اسسدممنا ".0 كز 
ع اتامممققة ععتلعرمع سقموعم 2 عناط عالممملكة عمتسم 
.(84 .م الخدممرنا) 
ونه معفبمعط لكشسومفكتل م عانها عصدد عل لمكن تلمدوعدهدة ١ت‏ 
© لله وم سدمعة '8عمم كزع لله؟ ممع معد وأدممنه توم زه كوم أصتعام 
كا بعممم] عط عمط ومتردد ممه "لعمب كز © اله" صدهء! '8 نمس« ئة 
بعمه ععمعتلعم ع مهعم د ععهها عدا امه دم دجم #«اعموعم 
ما كمعاامم عسامى م «متعمةكتل كلتل كدتاقن تممةوتهمدة 
«آزدمةجك! ممه تققاة نرم لثمم ممعم ممأكمممكمم. 
قمعم عمعم' دم 'ع«لممحمله مشكتلعءم نه «اعموعم' اه بعدعلد«تسوظا .و 
اهمه كع اندو قله عل معفسوعط ممعت عل ف ممتععزحاه ك'امقكه م برامع8 .4 
و زطانى عل كه عممععنى عط م ومتلععم مذئ اعموعم عط 


كذ مره« ؛(مانع 12 
كمدق أوهممعم عمدأتعل عله نوتكلة عل ممه اعنص ع م مدعانم ه وصت10م18 .و2 
(وععمء معدم لمم مدو طحتد عومط د) 


كان افلم دم أممامكة 
عذمط د) عدم كدممام لشنعمم عل مز عمعمعواسز عل ننه نوا تمص مولا .مو 
اعم كد طنند كعم لمعم ععلره_فممععد عن كعادانوتلاعيمة وجافممعع اعت 
كأ عمط تكعمط دكأ عورمط كتحا' بعام تهدى ءه)(تمععمم د كذعئره 4ط ' تعمصعتمعو 


امد لتعج عط وعاطدا سح عي لمعداممج مسريتسرس اكه ماح مال لله أن موا دليمي تا هن كيرمم همرك ورولم 9 
بوم عمجب تامسعه مد موقم كد حمهأكلسجرممم أمسميم عط 

كا للهد دمع عط ده معمع عتمم وا لمجم ارود عسل مسحل اجات وى ممتمعمرت م11 يوق 

ممحدي جط ظ حر جا لصد حلي وحور لعاران بملجوسساء (عانطمم ابيدسة)عألتحدمم مع معدا عت ومتسهور 

د طعن؟] قا تن ممصعنطيد عط معاد مزع له عتديسيابد عط كز تحميداه نما بعممعكات علذ ان 

ها لفكي جز مماعمعحيت علا مستعرومة إعب امن تسلو عياص العالت وا لاماولكمترممي 

م 


حمل مطل عد وز عط مد معويلى لسع فرج توعى ودرا معدا لاد عسمينىم لس معن 

ول مملوتكممم د لاعس[ مفمعستي لممعد مقا كزعز تعدا ععكلد ماعن ون عمعجييلسر عا له 
ماستقا كلد ]لو «[) نس حيس الال لكلط تادر 

مقط عم3 امعد حم زجني عي لس حملي *بوامميعيم مزل ليه 'تدالن لوحف عضول الها لاك بوورسلة 

*حمم دوه" اجلاح تن ممصنحت جحت عرلء وى لعديعد ل اإمضذل؟ ناد سانانأ املنااء' تكتزس ورمة 


امال ااا 


ل 


#لمصندم اممطعام 
لازم ادمعيه عطد مز 'امجعكتمن أسنصده له ممتحقة ع 
الإتعتاده مان معدم عأط نلعم ممم قمد عاطعنقمم لدممتسص] له 
كع لكمجزتاحت امنتحىاعاقا مد أممعتت سعط ممتصسعة بم 
أحمم قمع كحت قود لدعم وملعم دإتوحت عط ألم ومماعك13 ير 
عه انع يننا تف كد محصسا كت تمصي عط مه اطسو بد 
أححامه صم 
عل امم لواتدع لاهن مم ممع زناه :مقا ماطاناد عطلمكل د جاع 
تتقا. مثداءأه عطاك د مصدالذا عوساتدنف 
كدامعع اه نو ةزم قعل مط م حومتتعزطم د طورص لط لمر 
#'كناااعع متترقه 1" لمد 'كبافعع تمنالارتطناء" احا لامع ه جل +تامعع" مدلا مومع ,ور 
"كسمعع عدأبومةة' فهه أكامعع عدتلم ممم * بج؟ مد 


متعم 
لمعنه عنام رلمه عمموعهه متحتمى عد ماله" بم 
معمعع عمتط يترمععات عط م ممتحمزده مد م أو جر 


مس1 

كة لاعن كه بقارا هذ 'ةقمعى انل" آه ممه تمقعة وامممعتيم أن «وفهتت قر 
تسمدملا ممه ازممفك! مومعممي 

كنامعع عذلء ناه عدم مداه كبس دكا دامع تك عمط ممت عط له جعمص عملا ود 


معد عا م1 


م2 

مم تمعن د كنمف متك دحمط ممتسعل به ممتحمرعطة مد 

مم6 عل دكا وعممهم معمط مت عل أه ممما عت 

دكا تإوكع مام ة لمه مترمعع لل داه عراومتردرم عل نمك ممت عداء ومموعمم هه 
وملسصقعل 
همد مه معمعع ترجا كععلوم درم لدممك معممء عطااه عو نالطهم قعل صمام 
همه دفمعع رما كصدم علطك لمم رمم غأه معلومصدوض عط )ه مول مم2 . 

عتممو 


ران نالصي لعدمدم عمد ولك موعت لعفم عله قمة معتمع سكا 
,ثاهأءاكمجزهةم لعأءموعنت د آه كمد إفمعنه وضع للعمم مد ولتتمعرناتك ,قه 
تعقالا فص أرفمشط] ه؛ مسكم 


يلافك لذ]2 كلدت مد لأف «سعراد [م مدخ * 


لله اه دردالتساكمف تا مز 'لأمدصع نسب لمسريار" ميجر بلا 


لتصيام مد إسيوة 5د لمفصي عمد جوطتاسمرزنم] لنواطصف عله ووه موسجملة أ عاد برل 


4 


لك جعددان عدا مج عمه جيرسرطة ععميله فحت سرجه فحز يذ اك بع مسسزموود سل "أدص 
ملا مزل لزن أمصس زفت مااع ده أب شوم مط ميدي ع طالصه إأماقل 
لماي عمل أبجه _افمعصود )ريما د لصفم عناء بلمميعويان إل 

إصنم عد وعامرا ارد حرا لف 
اند الا دا اله د مدل اطلؤويضة جلدا ذلا لحل 


نميه 
+1 ماله 
الإعرمه ستيه 


ا 2 


«ررظ اموا ماهر مسح “جور عسكيم1: 
ع1 


9 ومعسلهما 
1 ممم 


كمماعددممم] أعزوما زلمة تمدق 


لمدمامح وا متمحاك عقزنة0 ام بأجمراى جد «قبآلمام نقزة0 كاممنا مبى واآلههوعتصدة 
مذ سقط عباجى مادمط ممح عط مذ كممنعه«وممز وتاط مممكمممماما أدتيوما ملتكمعري مد 
تمق مله عطغله؟! ر(جومعموو) مممع نسم كه طعددعمدءتيه! عوسدعد أععس| عمموعل »75 2 
نهد ,(وميعوم؟) تبمطناف متطاءلدعتطلة ,لقبسدبوب) ازتمقطء! مزدا٠اد‏ لمكم ,(مسحووس) 
لهنوه! اتفمهوعمسد5 آه عدممذ مملعء؟ كتداء هذ عمعىمم علا .لعه! مالاءلة عتجدلة 
عه كرمنكعع هلمم ختط هذ معدل لمق م لعاتك ع عمط لمنمعع عط مه ,كمم ممما 
.كن م عاطداتة كه كارمب 'وعلعدممممع عترم 
,كقنع م10[ .عقزن 0ه بأجمجا5 مه جقالم ام نقية0 مذععة ءجمم ]م عسمئعكذا ءبع 11 
كعكدمعنام عط عم عنه كا لطس روععمدم مكلو كلععم معملمز معط م عدزمد وملعتعتاميت. 
عط مه عد مععمم م غلدمم عط ماعنا برهص “ماعط عكنا عط] .ممتعنهمعما كتلط ؤم 
لت دمع عمفدمدرم برط وممط عونمم ملعا ومتؤللة؟ ,لع ممعم ومعقصعءزناند 
مكعم لمم أ تلمدوتمهدة؟ه كلوه لدنعم| عدل مأ لعمداع مل مهم ومتلمممكع وى 


0165م عدم ممع 
عنهما كزه "«عننهد” عممزناير3ى 
قمد عتصمم عط كعلتئط) “ستمعمم عأطتوتااما طعسم لمه معطا عر 
(قعمه بمقفممءنة 
عاطتوتلاعما مماممعمء عط - عنهها أه مسقم ووزطيد م1 به 
لدمدعءأعق) 


,تلعناه) غذل ملعت عل ع عثوها مزكمهةتقممممم عه وعد نرم ع1 .ا 
(تفصدوعدسهة) ىااتوثل»ها ... 


اابام تيلم عابزأمرنا كت نجم كه ممم ورا 
علوم تككلل همد لمفمععى هع عمو أوهممءم لدقدص يمتلن«ثل ترط ممه سامك م .2 


#عاممع لانو مده «ماتمامتعاء بج 
موك لم 6 أموىءه! عدم أمقء2 .و 
لمعتمدم لمد بلمععلاععما ,احددةمحدق م ممتؤتمولة غه دمتعتولط .4 
(لمسععزمم لمد ,لمفمعميد ,لعممة معحومع) 
"له وم اطتطمهم أن حك وأ دمممم ام مه كممأككدءكال عل نه نوالهمم لمع رمم .و 
كعممع عد عط مذ قمعم موك على نامدرتاه يكس عل 


كانز 4 لاجم هالذا انع عزفلا وزدمانقاء*د عاص «امفاس عرا1 
معدم ' تماسمده تطنيةكا م ممتسامد ععلة ,6 
كود تعداءء عامتملديين عدا متخو الدع نمه ممم" أه ممتعءزعةا. .7 


مهفل" موسي لعدمد] جل صل "بمسستعيسير" .تاريسم :11 عسل ناا سدع ود رسن جا “جا روتضونت ايامو ١‏ 
جعت لو سكا ابحد “طم نط1 عصسمة نتيا له مماة ججزاني؟ مرا ب مسويرييا صصق 

"عونا اناك معرنانة عل سه رمسا 
ممتسسلاف متجل صا "سمه عم وممتعس لصت ميرك ما سردا سيوع 


0 
:10 امعد خعم عممعمع عط عع لملله معط وما د مز لمجعاعة خبط بلعتطلع 
كون بحيث إذا شع غم من غر تكلف و بتعثر الإقوف عليه مام يسبع 


ككنات بتكنا انمه كأ مسلط" تمدو موقم ع تحط الهخه ممعم ممم مك معط الى 
روكدم لم عذط؟ متععنا ما عمتعيه حلا ليمه مصمممم خط تممه كا حرط جه لصم 
عمل 3 العكعام قا ممم ع1 ورم عطر ع أم لمن نمم طم جع لوطي مط 
نمه عل دل أده ممتاوعه عتمت صمو اهام سنال تمطئع طامط بجمورلم عإدامقسج 
مك صعكعل نذكد لملدعحم عط عنهما عطمهم عم وملعم م الم كعم طسه عدلك سجعطر 


عماسشع به لمطع اط 0 


ها دعن وهتل0د ,تعلقانم عا بلينمجاء حت عطقع عم م فعاى عض بمملويل ولط ما 
ركقت مع مع تأناك ه؟ كأتفاه لمتتتددكمام كدمكلطبى م عدم عط مس وطتيصيهمم 
ركقع مع معد لمكدعلمم من كقماكمعد مت عو كتعمد متتكاجت قمه بجعا م مسجميل 
"رهجم كادآ!” ,(عمنا عل له كومتممتععط عط مع ممعطجيم عط نجمم:  .‏ م عطس أن الك 
عدانه بلقم ممم تاعمد غنده فم م معفممع عل تموعمج «ولعط سط جصعدوت عله ايسا 
لت الأنن لمم ع دترهم لم مكمعة #تهخمقم عم متعم 15 فدهي عمط بومطعييه غيل 
صممدىكالمف عم عدل عممط لكا ممم عط لمعك ةمه م عمقت عرمم ألم عقن مس 
بكوممللقه عبنم ونأك ده قصحس أعير 

عتائق تمدع كم هميان هه ممعم كممعمممايت عممه تمفقه مرله علا 
عد مأ عبط بوم عمموى م عمط عومجتمم م جعتضمسيح برعل وموم مد تمممهما 
عله دعفهمم عل هدعا مد مهف عمد ع'كا تمصعاهم عط م اعبلتلء بمج عا الس علطم عت 
قة أه عنم 2 6ه مملتله ممعم م طلس عط ومشصكم أن فصع تتدي لضهما 
غأه عندبنه عمرمعةطا م كا كنع طعنىومقاليف أه عتتمطدجها ع1 مفماهها لسجمسط 
بههزمماعمل لمسفمع لع ممكيط عمط ع حدعف عط إن بتعدمجره أعصل عط 


تطفالة؟ طهاامقموم 
برناممعمان"! أن عسوتعما ممتمدم1 
ممم ترداط رامع 


7 ممعسؤمهما 


و أيضا برهن [الشيخ] على انتكاس السالبة الجزثية إلى السالبة الزئية «السالبة الحمول»» بهن ... 
ومتوتعص مغل ركعمه عم عنم م كطمهمومعدم وسح كثمتكتاناءط لعفتذزك عند ,رالفتمعهق 
تام هدعم ه مغمأ كعمه عل00زم معن عل 

م كه أأءب كد كععمع امعو هه كه ده كتله و'متلطء1 مز لمعه عمجا ماعل #ملتصرلة 
تطسب كمع مع معد برعمه لمق عبد رممة تلع و مدستانك8 صل مكاعمدم دتعت عمسم م عكن عط 
تطبه ومعطءه ترصقص مه بكعس ممم ممأكسيمدت عط عمطي وععهام مت1ام عنه عمط عمط 
عل مممهعي ع عامصمت مد كف تكله عنه عط للتمطة ترعط ممعطيد لعوعم صعغط عمط 
:عوتدكدم عمتمدملاه؟ 


[017] و المائعة المع تركب من قضية و أخص من نقيضها لمتع اجماعها. و يجوز ارتفاعها و يجوز تركها 
من أججزاء كثيرة.و إن شرطنا منع المع ب نكل جزنين لامتتاع امع بي نكل معنيين ضرورة» كو ن كل معين 
أخص من تقيض الآخر كتولنا [1حب ]: الشيء إما أن يكون إنسانا أو قرسا أو عقابا. (يحلوان ص 79/7 
س 17-4) 
ومتسدملاه؟ كد مععتلعمع عب للعتطاس 
[صف الغابل بين جزفي المائعة الجو] 
د امائعة المع تتركب من قضيّة و أخص من تقيضها لجع اجتاغها و يوز ارتقاها. 
[تكب مانعة لجع من أكثر من جزئين | 
و يوز تركبها من أجزاء كثيرة - و إن شرطنا منع الجمع ب نكل جزتين - لامتناع اجمع بين كل [نوعين] 
ععبنين. ضرورة كن كل افيا معن أخش من نقيض الآخرء كقولنا: «الشيء إما أن يكون إنسانآ أو 
قرسا أو عقابأ». 
م ماحد عككدةء قصة لعل ةلل كأ عوفتهدم ىع عط ان كعممعع معد عمرطل عذل عموع به عه 
عمق عا هآ لغعتعدجعد معط عمم عمط تلعنطس تتمععمم عمعى كلتل برأعمقاى مسم 3 
عتمم ممتمعم عه رممللء وامدطتاط8 مز عع عل لدمععمدم عطء 6ه عار عدا 0 : 


عط وز لعلرمعم معط منقط عقا كصممع همه كلرمه عدم عقة عمغط 1" بوعده عممععممدما 
تهمتسدمااه) عا ععدعامتهدى عدا .وى اومتممعم عممععموء عامط بد عط عقهد عمط ممضللع. 


وخ البض مكان الكل كتوله الاك ليس ند شيء و إلا ل تمزك على القطر الأطول لزم الحلا 
فلا يكون عدميا» قتد أَخِد بعض المفدّم مقدّمً. (تصحيح تحلوان ص هاه س 19-18): 
:وندمااه؟ كد عودكقدم عد لمعم عل 
و «أخذ البعض مكان الكن» كتوله «الذلك ليس يفذسي و إلا لو تحزك على التطر الأعلول للزم اللالاء 
فلا يكون عدسيا» ققد أخِذ بعض المنثم متتما. 
"مط م يمتك كار ,لعئعاعل عه لم00ة معط عمجا كلمن عتمم يكعكب عدممك درأ ,مكلك 
تمع مكمعد ومتمااه عل عمد .ونا .نوسداه موعه كوفتمهعمم عمعع ]نل 


35 بحيث إذا يغ غلم من غير تكلف يتعذر الوقوف عليه مالم يُستع (تصحيح تخلوان ص قالاس لا 


عقايه له سيج ٠‏ 


000 غ0 أن كمعتهملاج عط عه صدتحب عط نلعتل معودظ معاطم .6 
لم متتو اكع نهنا مصطء] مأعقي0ام مداق كم همهم عه عل متطتم 


لهمعء؟ غدل مكبد ل ءأك١‏ لمثحط عد مد عكيط عط عند ممما عط أن اله مجه 1516 
ممعم وعم عطت ا 


“اداه و0 [ه مدقللط وأمتطلطءم] 

عنهه! عتطاهم ومامهاعمل متمق لعنوم| :تفمموتعسدة أمعامم عط ,عوط لاجر عد حث 
"اه كدمة نه لعف اه علدا عط جع عمل عط خلصمج جقه ك1 .لك معمعم معط نمم حمطا 
وععنا عمه كمط بقبخلان رماي عمجا عم حم كلءماه لههها عوعطع ممت خط 
"بقنارة اه :046 أن موقتف لعلوته لماءتاطنم ععامسم. وله ع فص عد م تغط جايس 
عمل تل ع1 ععفمت يتتمعمه كد :جرم دعم فد كد :مم عا جزم مد مم تلطع ممعرجعة! كسا 
+5 لفندة مومه عزعز فمد مممكتهه! علا ,تفمدوممتهد؟ هيف وص عد تعجعي العيى 
ممع عل عدداغ ,كاعد مععدمام جمقد عد بعجمحوطط 7ع ووسلم ايوج جز 
ممتكتا عنه د 1 .كتمع سم ملعمل مععها جا تعددممها هه تمتمكمع جسم عط من عمد لالع 
عند مقعط هه انقفعل هذ كتهندم عدومة لمعكيصكاة عن لتمنه زررعكعرم عرلء م امتح د مسوم 
بعمتلكسه عط عمج مداع الحطد 

مه لقصده؟ جره وعالدد بعمد وس عه بقنافلت نقي0 آه متتل «أمستاك8 
عدمد ع عط ردم كطمهعهدم عل عمنة تلك ممم ته ملك عل محف بحصواعل اتتمعمم 
دمتعبهكأل عط عمط عععدام صا تلقل معغط محقط عطمةكهدتدم مدل اند عأسمم 
مد كم نمعلتدتل عط الماك طعتطى لعوعدم معفط عمط خعطنه خممته مد امم 
تكامسعصدم وج عقولا عط عد ادها عاوضدي 


بل جوابه: أنا قد يشا في المكسن المستوي 
ينمكس قولنا. 'لاغيء ما لبس ب ج دان" !. 
معدوماكيا في التق هذا إذاكان المكى حب اخقينة, أنا إداكان يححب الدع علا ود 
النقضض. 

و لفل الشيت إفا اعدبر حذا اقم كي عرفت م قبل ء أيض بر على تمكاسى 
إلى السالبة الجزئية الالب المحمول يانه ... (إتصحيح تحلوان صن 7837 سن 12-4 /, 


نالة احرلية 


بوبم أام] كد ودام عدم عمط مدعوضدمم عه علس 


إجواب الصتف عن اتفكاس الدوالى عن الشيغ] 
ل جوابة: أن قد با في المكس المستوقي 
فلا ييمكس قولا: “لا شي» ما ليس باح دا 
اليم معدوما. كيا قي النقض. 

هذا إذاكآن المكى بحست امارج أ 
الشيخ إِنّا اغدر هذا الق كيا غرفث ص قبل. 
أعكس عض الذللة الإزقية عم لعبد| 


تبقة: نا إذا كار سب در . فلا بره الشعر. فلمل 


3 ومتعساكممم1 


مدعف نامير عط ترمد 1 بع توكع تع بككة هه عه نامئز كح نرجد 1“ ممعم عم عط ,1*0 (26) 
عد غمعناوعكممء عل جمدم وهات ومتطعمرمك عبر لصة رعده لممع 2 15 'لتستمة 
د عنة نامر عقط ترد 1 بوسوااه؟ عذ عن عمعلعمععصة عذلء صم #رولاه؟ عمه ععمق 
نامير عق برك 1“ :بدولله؟ عمم كعك ءذ عت ممق .'طتبص عدا ترف 1 كروأعتعط بلمستمة 

,لطلعتمع عط بره 1 ينرم ؟عمعط) رككة هه عكة 


ماله عط كذ ممتدىث؟ ك*تممو ههه 


"لرممط ه كذ مقصبط د' عدا تيد 'عممعك 2 كذ معدب م عدجا لتم رعبعمطرا 
طتبص عدل ته ”تروط كذ ممتمسط ه؟ غقط؟ لتدد ععبعمطه صف 
.تلص عط لتهد ' ممه كا مقحصباط' عمط لتدة عمطي رعم ع1 


عطوناة بطو أمظ ءه تمدو هدمهة 6ه جمدمعء ملعم برهد مذ بودللد! عنط مق ع'ملاتامء ع7 
عممنة تمسمطى صم مطبن بكعرعا همق تتعطنه عدل درم لمدجبمفة عط مبى عط 6ه عمه: 
عق صم 4ع ممفة مطس غمه عل غط تزقد عط رتفم وعفدمةة محل ععومسمر كا موتعاسسظ 
ولط تعدمم 0 كمعطمعى مبى عل معمبوعط عممكتل لممتطمهمومعع عا عبط غيم 
متطاءله عتطة كه طعند بتمعععل ممتمصمم عمد فعوكلت ممع عط برهم رن5 تراعرفمع 
عمممت كتط] #عتتمدظ ممورمظا معوكظ عط ه) برع معياهز ه أمقط دمصي عب كد مطات تمعداحاق 

مقع تفط ملءتهها كه مكلت عطكه ومقعصمركمذ ملعلا عنده طعكم متممع عن 


ناماه ئه بخ أه عدمة 150 
دآ مد لع ع تعد عمط عمط جف اره-ام ئ6إئ0 كه معنقدهوعه/لمد كمه تمه عله رقصناه؟ عم كف 
سان #نتتانا “617 اه '#/إقنعال علط هذ ,(58و846-1) برط فدلا ومططق 0عهل8 2 .د 
عل لمعطعتاطدم (زوقا-ويق) ععومعمم5 كترملق عمط لعمممع: روود .م “#رايميم 
ته كنحل لعومت معم ععطءى ظ1 كمامح 1ل مد جو8ة؛ صا متلم1 سدلامء! هذ ه02 
.لفان عمط ممتتلء عل لمق م كتمصع ع2 ع0 6 ]معممع] ما لتقم مملعقغنو 2 
عه لع مع سدم همه رلكتكلين 1 مع لع هاكمدى رلعدتلك كدط صدطااء8 متمعمحعل 8‏ ه 
عتمتا مطامة مذ تممقىهمعكوال لمعمل ولط هأ دم مذ ماه عقيئة2. 
جنم مذ مممدأعمده ته ممقتل عطيعه مملكة؟ لععممم ه لعتاعناطنم قمد 
*.اسطمهكآ م1 
كع ككدط كنط كد ودهت هأ مأدمط عد لعموةوع دما مهد لعتلدد أعمص؟آ مدسمطة ألث ‏ .3 
ع لمعوتل عط عمم عه عع طعع اس بنرممعا رمك عنندعنط ,تواكعاتونا معن متكتعط 
100 
ك0 كه كدةكتوممممم عط كه مملعمد عل فعلله تالاوده© أكصمطة5 طعمعمد .و4 
مقطئه11 لتطمحا5 مذ عقي 0-ام باجمدلى أه عندم عمدو عط هتلاس «قبازمسام 
.مك 1 مأؤيم هأ (بدلتعظومءة عبرعى ل ه8/1) وتوم ساملا 
عط كله مماععد عط لعولقء قداث عماسصمطا أمعدم1ط لمسصسدطماة لعن5 .و 
ا عمة0 ات واسقزاى تآ ععدم عتمهد عط متام “الام عقينة0 نه كدكتومااارد 
.دمت مآ (كدلمعطدموعة مت عدمع م لهاط) تواك«تمنا ممطمماة لتطدداة 
بمماعو عدر عد ومتطتمدع نجنا علومه6) عد عاطم انمعد وز ممتتممم كال عداحكة كل عر]3 
بح كلهم عدار لتك شؤلد النث عد1]" وتاك تنفد أ] اسنشاتا 
لف دق وجدر بدجه الى ملت ضام د «تسو افو ويا 
اهقمع تممتعص وميه عد ومتط مدعو وجا ملومدة عد عأجاداتدجد جذ مدي تانابم عد إن مممتسيسصادس عر 6 
تنمدا دوقح متا اودوع - سحا متمعمنونة) يتالا 


ايملع شعو + 
عتما أو جمكنةا عدا مذ تمد وممدة 


,ك نمع جمعععم عد متعهظ كنظ عه عدم كما حفط اممو تسهد؟ عمط عمعتمجييه كزع1 
-دمه) أكنا! ملطلة تكدلا كد عند كمدعتههآ ستاكسلة تس مه سمدجسع وه حص عق 
,(وقهءقوس) تسدورنا والاءله زقواة ,(ججعدورمس) تمتصد0 أطدقة «ز-اد سردل لمجت 
.(1325-هى22) تاأنقطءله مدعقااخ"-أدعدططمبس 1ط لد مط[ فهه ,لمج 6امد) تمتمتطك منط له طبس 
6 "متهم رمسا هذ مم أتمن كممقسسمع كع تمحععمم الد هدم ع1 
بلرمنأند]: ممومىم0 نمه حتكلم طمدلة متعم عط فال مط تمدو تمصدة 

عط بزدم كمدةاهن! مدتده] ع ودمصة تلمتوعتمد؟ عبط تمعمعسائهة تيمم ع5 
دوملا مه برمتامعسصف كلط مز منلى ,(بمت .ق) تمعطط اله فقظ 5ك طن © 
برط مقط نعطت نان دلخت ك1 5 مه وتحصد5 وز تمهدعى كمه مك اع 'لاشتصلال 
عد جأوسمعط ددع بععمعس ألم ترمد عحمط كت لكنعه| مهدا عط عا بمدعا مزيه؟ عصمم 
ععبز نان وممامطكد جع ترط ترلده قمع مععط كت لعتطى تمدع موف لعوعها تعمممة 
عتهوها ها لععدعم كمم 

-العسدكة؟ تممه وعددمدك رن :سا1 معودمه0 نمه حتقم طعمك! مزبمس1 م جدجتوم 
بعكتاهعن >كدممرم جع د كذ تطح تعمسام عع جالعياءل طغةف ولط خط ججمصط 
.عل همه ممم نمكت رممتككيذكتك مه نرلمه عنط اعم ثم كعمد حعرطيه لله دة قم 
مت ع1 تدمع عمم عل اعناميط كممعنهما ترممدس غط مومن 4ع معصتمرم مععط مدا 1 
علاكة ومتعدام كتوما منطةه معط مم ع لمطكتاطمدى عععيى العهمد حلط عمل متموعم 
هم كعلتاملمه مه كتارمم لعنهة! كلممصتكم عممة فمط كه ,بعرمه7 عل ام كلمي 
بعتت 1100 مفارام رار عم وعأءمعضمف ملاع عام فتطع بكلعدمةتقدم لتعمعط مط 
لصعتهها اتمطسة عتعة عممته م عتهها 6ه كعدم التمد مم كمتعدم مممعه عل 
ين 


5مككععهنا5 كزا] همه تممو هده 


عمعمتحمةمم ترط قمعم معمط قدا تقين0)اه اجعراك تلم وتمصيد؟ بعدمطة فعرمم عم كف 
"اناا دوملا ده ند معصدف كنط مز مط تفط متنا ١له‏ ونه وه نه بكممونعه!1 
عنده هل عحمدم ترط نط فى ومتمعلء؟ عمفطته كمع و'تلممو تعمه؟ لعككيصوان «فسركر له 
وتلآ-أه زد أه كععتدكهم قم كأمم “ممم لعنممءصدم ع7 ومتع تالمهم ممت 
عدولا كع ةاعدمه تل مهوت صدة لعمتصلد رن فعمفقق عط[ معط مط مع مهرم ع'تتقط 
كعتلتمىء «تعتعدم مه عن ريه لعمردى طاعتطى عله ترمد لمعت نرج مممموم مز 
"له بممكتط عط مذ آفمهوعهسههة كه ععقام عم عط عمتممععل مق كممطتيه عه تعد 
عههه! ممممعامم عط 

عمامء طكتاومتا هه لمع ممعم ع١‏ معطه كن ره! ومكاتمنه كود عا عمسو 
عدمد عطا؛ لعدكتهكتل مطع ,(جوؤدوجةر) طوف أمظ ععلة؟]! ,تلمموعميع؟ م :جمدم ومع 
كن عروفسبز"2 عر :0 ولط مذ طعء اعنظا عقب لام الى اه همع عط مآ فمقعبه عمل جمالم 
بن[ فلهم؟. /ط .لع ية كمدى) رعنةهع1 جعودمل نجه «عصمراى +11 عرردل زه مار عرار 
#برعدالة؟ وماسدهاله) عط وعوؤدمال ,مهمه بكىء" بواتدىءتمنا علهلا :ممفمسما عت معو 


كته اممقتلت (لهتشع .ومن ) حصلا عل متسق ماه فس لجراي لت فار أن اوملع ١‏ 
معطاه عداء لاجد مكموتتمعى أصتوما )عطنه عدوم خمصعممء جأعاطل اروص دكن رومع عيها علا 
عزوم امام عصرم عدرف بدا عسواان؟ لممط د أنه وصناياب عنا؟ قد افيد اك 

,أملار لاه نمال' ذر «مجما نام جراد" معرفاهم؟؟ ذانممونا مغل وطس جذاء إن «ماجتقع ينامي مجعم م متطلية 
سملا عمسا بعللا برط مضه لعجا ملطمم صغم نعط 


12110211611021 


عمه كد (عدؤة بل) (أمتدككب أعاءله كم طكف مأنا مهتمتممطة]/8) تلمدوععدصهدة متلاءله مداق 
عع مه عدي 16 _لأروسع تصمماكا عط متكمدعنتهها تومتممعة طلعمعهى معدم معا العيد عط 6ه 
هم كأومط ومتكهذا ككقيز لمة ,مدتومامعط ع مممئكة ,متاءعتدمع هدم رمدعنوها 
#بقط كلرويه كط عه عكممم تراعع سكملا .كعمتامفدتك همه كععمعهد موعط ما كموتتمعم 
عمأكععما مد منوعط كقط عمعط برأعتفمتدعم؟ اونمطلة بدمم للن معتل صعمط عمم 

عازه ممه تنفد كلا كصة صتط مأعئعمعهمز 


تلم وعمتمدة عاطق 


,لمدوتعهدة ف كتعاف؟ عصدم كنط بتعجع جو اع ذ! واتلمموعتجمدة عسمطه مبوممنا كنآ 
«جة لسع عمدلا جه عدم عط عمط ععممعل عتطى بمدعتاءطءنا ممععكم ليمك مذ تروك 2 
صقاعطة] صأ مععط مقط عدا رزوقت) بطقة6 متعمط لعععممع عط بكتاءمه كتط/ه عصرده مآ رموله 
عقك كعمطك عتطا]" ممكتلازه1 طممم بلمدزسطاء! ما (عيو) طميج ما ممه ,مم1 عكدع»داءرمم 
بعدمة كنطعة وعدامط عط برط ترفنهى ةع كمقطء»م ,كقمها عد مع كترعمعنمزعمه! فقط عط 

عط ممه :(288؛ .ل) تلمحداة متطاءلك مفعظ كز تمتجاعه؟ لععممع ععطعمة ترلمه ع1 
عأ كعطدم كنط1" بعتمعليه 'المدوعمصدة كه علولة عط مه عتنو عمد وععنمد أمعأممفكلط 
مقعم عله عدامئ فمد سك معةد عدا م متطكمم عدا كثط لمددىعلم م علده تق 
علط عه همه متط عه طم كعلرمت فيل ممدحعي لمد عممادت ف رمعل ,لعلعمم عزع1 
د هد متوعطا عمم كما لعتطن اكه ركع مهمه جنع ممه 


كعاءه/ا لمعنوم] تممه وعمسدة 


«أه عقية0 بعدامهومممده لعتوما عممتمترسا عععل كعطيه وصممة ممم تفصدو عمد 
عحهحا كرون مصغطا!” .ةماه من «االماءاه طقارك 4د ,كقيىة0-اه أ«مداى ,مرة 
م خصته عام عمعوممم ع1 ,كممفدولوعهم1 لهتهه! عععها ننه ععمعسالما تمعع ل 
ى بأمدط كنظ هأ كدمككهمممز اءمطئياد ئذ "رمد د انلام :07 عللف رااعقفي». 
عععدا عدمهد عمو ععهما م ومد بكمدكتودا عمكدعععلعمم ددم كدملعدتتانن علط عمتمععل 

ماده عطاء ناه ععدعساممتعط متععنس ماد كصدءنهما 


“عا انلق أ عب سدع ساسك ورت ١‏ 
ندمه- مموا ,اسل ) ألالا انث يضلن أحهه مصياية زب 
انأسلة مات 
فاح مستا 


مشعرها تجسن لقه) ادحا مدح نا صا “وات :ادعلا 
أن وترمحاة مد ممعم مميحع ال ءا قلدراطلمدها أمود امم ور 
إن ةنا ١‏ فحن نمل 


كتمع مم6 


(1-20 .هم بدمقع5 طكتلهومع) 
1 كتمع زوم 
ممتعسلمىم طكتاومع 


(1-92 رسآ مط بمونعء5 ممدتم) 


نس -7 كامع امو 

1 عمعدعولء ممعم 

3 بممتعه لمى ما ممتوى م 

56 ,1155 عل كه كعهدم عامهدة 
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